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سس ی رین 


جاپ اول ۰ ۱۳۳۲ 
جاپ دوم : خارج از دانشگاه 
چاپ سوم : ۱۳2۶ 


چاپ‌چهارم : ۱۳۶۷ 


ت نی یی 


ناشر 
مسه" انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 
چاپ و صحافی‌این کتاب در اسفند ماه ۱۳۰۳ 
در چاپخانة موس انتشارات وچاپ دانشگاه تهران به پایان رسید 
کلیً حقوق براک دانشگاه تهر ان محفوظ است 
بها : ۳۴۰ ربال 








۱ 5 بانط ده ۸ سآبایکه* مم 
۱۳ ما ی # هه ضفد ي» - صدا _ 
بت ۲ ات۱۷ ./ مه بننی 


فصل اول 
خهوصیات چسه‌ی وصوری شاه‌ءباس 
حدورت واندام : 


حرکات واطوار او لبای ۱ 


عل دوع 
دانش ودانشبروری شاه عباس 


ا 9ص ودانش او 0 


ِ ۱ 
۳-۰ دای عاوژه تداعت - طا ۲ وا ویان ۶ 
در جوانی ب؛ ش اد ت د اساسی دواج ریان ار ای 


دردر باره‌مغوی- شاه عباسی وزبان گرجی. 


۲- شآهی وشاعری : 
ذوق و نکته سنجی او - نموته‌ای از اشعار او - علاقه او بشاعران بزرگک 
ابران . 
اه وشاعران ۱ 
رفتار احترامآمیز او با شفائی شاءعر - بخانة شاعران میرفت - شاعری را 
بزر کشید - می خواست شاءری دا ب-ر کین بکشد را ۶ 
دهان شاعری را داغ کرد - شمرا وفهوه خانه - شاء عبای و فهوه خانه - 
مناظر شاعران درحضور شاه - شاهی و هزل جوئی - شعر بی معنی راهم 


خریدار بود . 





عقاعران دیکری که درخدست او بودم با ارام کفع ای ۱ 


۱ 


مولانا عتابی - زلالی خوانساری - شاءران دبگر 


فعل حوم 
هنر دوستی شاه عباس 
۱- عشق وعلاقة شاه عباس م‌نرهای زسا : 
عایرضای تبرپزی عبامی - میرعماد قزوینی - خوشنوبان دیکر 
۲- توحه وعلاقه او بنقاشی : 


آقارضای کاشی نقاش - رضایعباسی- صادق بیگ‌افشار- نقاشان معروف دبکر. 





۱۱ 


۱۹ 
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۲۸ 
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فهرست فعول و مطاب 


سس سس سس تست سس تست بت مس 


فعل چمار؟ 
اخلاق وصئات شاه باس 


۱ شاد عباس جامع اخلاق تيك و بدبود ۲ 
خودرائی واستبداد او . 
۲- ساداگی وملایمت : 
التاب وعناوین شاه - کردشهای روزانة او درشهرو بازار . 
۳ اک در وه ود . 
> خدفتکراران را قدر مشتاخت وتعويق میکرد. 
لاه او به ال وردیخان - چتکونه قرچتای‌خان را براسب خود نشاند ودر 
رکاب او پیاده رفت - امامقلی خان بزر کترین حکام ایران - شاه عبای و 
محمدعلی بیگ وطن برستان را تشویق متکره سحاستان علی‌بیکد. 
۵- دلیری مردانگی ِ 
شمسیرزنی وتفنگ اندازی - دلیری وبیبا کی- مهربانی‌با سربازان ومردم- 


ضِ 
مرداننی وبخشاش . 


1 





ِ «ختوص وی دربار؛ قاءت او - جلادان 9 ادمدواران 
شاه - سیا-تهای گونا کون او- بخشی سخله - گاه «غذوبان رابدست خود 
می کشت - خود خواهی وقاوت - رفتار او با اسیران دشن . 

۷- هوشمندی و کنجکاوی شاه عاس": 

۸- ای وخست او. 

4- شاه عباس پادزد ودروشگو دشمن بود : 
رفتار او بادزدان وراهزنان - رفتار او با دروگویان. 

شاهی وخو بشاوندی 
۱- سیب بد گمانی او بسرداران قزلباش وشا‌زاد کان‌سفوی . 
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۳ رفتار شاه عباس بایدر خود شاه محمد . 








شاه عباس باعم و برادرزاد گان وبرادران خویش: 


6 مهر ددزی ودادشاهی 





بسران اه عمای - سرنوشت صفیه رزا - رفتارشاه عباس‌بابسران خود - 
شاه عبای ولیعع‌د خودر راچگو تدزکشت نم ن ازمرگ صقی‌میرزا - سرنوشت 
ود بیگ - پران صفی میرزا - حسن‌میرزا پسردوم شاء عباس- ساعلان 


محمد هر 


زا بسر-وم شاه عبای _ اسماعدل مبرزا دسر چهارم شاه عبای - 
امامقلی مبرزا | خرین سرشاه عىای. 
0- دختران شاه : 


۱- شاهزاده بیگم - ۲- زییده بیگم - ۳- خان‌آغابیگم - 6- حوا 
یی ه- شهر بانوییگم وب علات سابیگ - سلطان خانم جده شاه 
عمای - ز شب بیکم عمه شاه . 


فصل شذم 
شاه عباس و« زن » 
عوزیال عای ۱ 
۲- عشق وخونر یزی. 
ب.رفتار شاه عاس زان خوو : 
درشکار گاء -۰ آتشبازی و چراغان - کرش درجهارباغ اصفوان - اخلاق 
ورفتارشاه درحرمخانه - ترتیب حرکت زنان شاه مگ -- زند گانیزنا 


حرم- توجد شاه عبای بدختران آرمنی ِ_ِ تصفیة حرمخانه شاهی. 


فصل هفهم 
فصل هم 2 
ذوق وظرافت شاه عباس 





۱-داهی مناد ندگی : 

ینور 
رامشتگران لامی‌مجلب شاه ج شاه سل ووفزحا 
درشاه عمای 


تاثیر «ك تصنیف خوب 





أ 
۷ ۱ 





قهرست فصول ومطال 











۲ لطیفه ها وشوخممای او 1 
دلفکان شاه عباس - دلاله فری دلقك شاه - کل عنابت دلفك دیگر. 
دعل دشنم 
شاه و شراب 
۱- شراخواری در دوران ساطنت صفوبه : 
شاه عبای وشراب . 


ِ_ مجلس مکیاری شاه ؛ 





وشی شاه عبای درهجالی بذیرائی - شراب و سیاست - شاه عداس 


و ری . 


۳ شاه عباس گاه شرا بخواری را قدغن مسکرد : 





احکام خصوصی ار درمنم با نوشیدن شراب . 
فصل وم 
شاه عباس‌ازتربالد وتنبا لو متنفر بود 
۱ ر لاک ودوازکتار: 
شاه عبای وتریالد - کو کنار. 
۲- تنبا کو وتوتون : 
شاه عمای از دودچیق متنفر بود - مخالفت شاه عبای با تنبا کو وقلیان . 
۰ فعل ددم 
تفربحات شاه باس 
۲- اانشازی وجراغان : 
با تشبازی وچراغان علافه بسدار داشت . 
۲- شکار و ماهیگیری : 
شکارج رکه - جان مردم رافدای شکار مبکرد - شکار میانکالد - حیوانات 
شکاری را می‌بخشید - شکار زنگول - شکار برندگان - بازلوند. - 
تاهت کر شاه . 
۳ چو کان بازی وقبق اندازی : 


چوکان بازی - قیق اندازی . 
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جشنآ بریزان . 
ماه وقم‌وه خانه : 
جای خانه . 
*- جشن نوروز : 
عه اسفند - ععارکل صرح 
۷ رقص رادوست مرداشت : 
داستان غزال - باده.گاری‌بازنان ومردان‌هرشهر 
س تفر بحات مه عباس ۰ 
کرک ‌بازی - کاوبازی وقوج بازی جنک شاهین وعقاب -جنگ حیدری 
ونعمتی - دیمان بازی و حقه بازی - کلریزان حمام - قاب بازی هم 
میکرد- تخم مرغ بازی او. 
فعبل بازددم 
اعقتاد شاه عباس به‌اخترشناسی وطالع بینی وء‌وهومات 
۱- به‌اخترشناسی وطالع بیثی ایمان داشت 


۷- شاه عباس بحکم ملاجلال منجم از ات ۱۹ 


۳ اعتقاد شاه عبای باستخاره وت تفأل 7 مجادی ۳ 
استخاره وتفأل - عقیدة او به ۳ ۳ - مووم پرستی آو. 
فعبل دو ازددم 
مردم وشاء عباس 
۱ علاقه وعقید مردم ابران شاه عمای 
بفار مرده باهای له اه رو 
۲- کراعات شاه عبای . 
شاه وعردم : 
مهر بانی او بارعابا وزبردستان - رفتار او بافقیران وم‌تمندان 








فهرست فصول ومطالب 





ء- سقرها و کردشهای نهانی شاه عبای : 
شاه عای وس ور وس شاه عیاوو ند وردی شاه عای وداودوکششی < 
اه سا وروی جرازلنای دهم 


۰ 


توضیعات دام 
| اقا رنا مصورهروی . 
| ۷- امامقلی‌خان امیرالامرای فارس چگونه کشته شد . 
۳ مقاعات ومناص روحانی کذدوری ولشکری ابران : 
٩-مقامات‏ روحانی: ملاباتی- صدارت- قاضی اصفهان - شبت‌الاسلام- 
ق ۱ 
۴ منصبهای دیوانی ودرباری : امرای سرحد - امرای‌دلتخانه - 
اسماد الدولم فورچیباتی فوللرآفامی- اسآ فاسی‌باعی - تنتکسی 





اقاسی - ناظر- دیوان‌بیکی- میرشکار باشی تویجی باشی میرآخود: 


مجاس نویس‌شاه - مستوفی|اممالك - خلیفةالخلفا . 

9 صاحب»:صبانی که عنوان مقرب ااخاقان وه‌قرب الحضرة 
داشتند : مپتر- حکي 9 منجم باشی - معیرالممالك - منشی - 
اله‌مالك- مهردار- ابشيك | قاسی‌حرم - ساولان صحبت - فایوچی‌باشیان 
- جبه‌دارباشی -. وزبر اصفم‌آن - کلانتر - داروغه - محتسب الممالك - 
نقیب - مشملدار باگی - صاحب جمع خزانه - ساحب جمع قیحاجیخانة 
خاصه - صاحب جمع| بدارخانه صاحب چمع فهوه خانه - صاحب جمح 
مشماخانه ونقاره خانه- صاحب جمع انبار صاحب جمع اصطیل‌شاهی - 
مع‌ماندار باشی- صرافباشی - وزبرقورچیان -وزیرغلامان- وزیر تفنگجیان 
- وزبرتو بخانه - توشمال باشی - زننداداشی- شرابجی‌باشی- هیراب‌باشی- 


تاش باشی - معمار بای - خاصه تراش. 











۳۷۳ 


۳۸۷ 
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- تصویر شاه عباس : 
۰۹ زر , 

۳ - نمونه ای ازخط شاه عبای : 
ء - تصویر < کم شفائی شاعر اصفپاتی : 
ه‌ عءارت عالی قایو: 

: نمونه ای ازخط علیرضای عباسی‎ - ٩ 
: تمونة دیگر ازخط علیرضای عباسی‎ - ۷ 

۸ - نمونه‌ای ازخط میرعماد : 

: نمونه ای ازخط عبدالرشید دیامی (رشندا‎ - ٩ 
: نمونه ای ازخط میرعبدالباقی دانشم‌ند تبربزی‎ -۶ 
: نه‌ونه‌ای از نقاشی آقارنای‌کاشی‎ -۱ 

۲- تصویررضاء عباسی 

۳- نمونه ای ازنقاشی رضاء عباسی : 

۶6- تصویر يك مرد فرنگی : 

۵- نمونه‌ای از ناشی رضاء عباسی : 

- شاه عمای وخان عالم سفیرهند : 

۷- ث چویان ابرانی کار رضاء عباسی ‌ 

4۸" شاه عدای اول : 

5- مك زان کی » درزمان شاه عباس اول 

۰۶- ك زن ایرانی » در زمان شاه عباس اول : 
۱- گر گین خان دهم » امیر ولایت کارتلی : 

۲ سور کی ساکادزه با 2 موراو بزرگ 1 

















فهرست تصویر های کتاب 


۳- آهموزی‌خان ۰ امیرکاختی بازش « خوراشان » : 
۶- يك زن ابرانی با آئینه » درزمان شاه عبای اول : 
۵- زن ومردابرانی »کار رضاء عباسی : 

*- لباسهای گونا گون زنان . در دور صفو به : 
۷- ك عود زن » درزمان شاه صفی جانشین شاه عمای اول : 
۸- شاه وشراب , کاررضاء عباسی : 

: قلیان در زمان شاه عباس‎ -٩ 

۰- قلیان کشی درعهد صفوبه : 

۱- بك زن ایرانی » درزمانصفوده : 

۳۲ يك منار کله : 

۳- چو کان بازی , دزعهد صفویه : 

6- قبق اندازی » در زمان بادشاهان صفوی : 

۵ عکسی از میدان نقش جهان اصفهان درسااهای اخبر : 
۳7- مجلس بذیرائی شاه عباس از ولی حمدخان از بك : 
۷- عمارت چهلستون اصفهان : 

۸- تصويريك چوپان ,کار رضاء عباسی : 
۳۹- .ك صفحه از « مرقع گلشن ِ: 


تََ توس امامقلی‌خان ۲ اهبرالاعرای فارس , 


۱- نموندای ازلماسهای مردان وزنان » دردور؛ صفوی : 














دیأحره 


ت 

تاریخ هرملتی‌مجموعةٌ حوادث زند کانی‌بزر کانآن ملت‌است . حبات اجتماعی 
تمام لل‌جپان را درطی‌تار بخ » مردان رف اداره کرده اند که دراستعداد وقر بحه 
وال ور ردتگران برتری داشته اند . هر گاه تاریخ زند گانی اینگونه مردان 
را ازس گذذت؛ثر برداریم؛ دیگرچیز یکه شایستهُ مطالعه ودقت‌ویدروی وتقلید باشد 
باقی نخواهد ماند . 

ا گر کشوریباحکومت شخسی و استبدادی اداره شود » وارادء يك تن برآمور 
ماس واجتماعی واقتصادی ودینی ملتی حتکمروا باشده طبعاً فربحه وذوق واستمداد 
واخلاق واحساسات بدوناك چنین فرمانروائی درتمام ظاهر زند گانی آن ملت هو یرو 
4 واه شد ودرجن دشوری سعادت باتیره‌روزیهردم مستفب باخصوصیات 
اي اد یی خواهد داشت. 

شاه عباس بیش ازچهل ویکسال ابران را باخود رائی واستبدادی پی نظیراداره 
کرد . چون او بسلطذت رسید تمام ولایات آذربارجان و شروان و قراباغ » وقسمتی 
ازمغرب‌ایران تا نهاوند بدست دوات عذمانی افتاده بود. سرزمین خراسان رایادشاهان 
از باك عرص عاری و تر کتاژی ساخته بودند . دولت برتعال بس‌اری از جزائر و 
بنادر خلیج فاری را درتصرف داشت . خره سری وقدرت حوئی و نفوذ سران طوائف 
قراباش ایران را بتجزبه وانفراش تهدید میکرد . استقلال‌سیاسی و وحدت ملی ما 
که نه قرن بس ازانقراش دولت ساسا تاو گر شروی تععب وثمشیر داهاسماعیل 


اول ی اندازه ای اجا بد شده ود « اه ز وال مبی سبرد اه عبای در ه‌دت جمل ۳ 
بات سا بادشاعيی از خاك ابرانا تعدد رنه کر ان 3 دست داده و داد باز 1 فت ! 


وءتدرفات تازه‌ای» مانند در حستان واره‌نشتان و بغداد وقندهار زز بران‌افزود .سران 


ِ ۳ 1 7 مس ض 
باغی ومدعبان قدرت شاهی را ازهمان برداشت» وحکومت هر ازی را برسراسر کشود 


-گ_ 


حکمروا کرد . دست حکم وعمال آزمند ستمکار را ازجان ومال رعابا کوتاه ساخت و 
دوات ندرومند و بأندنام وتوانگری بوجودآورد کدامنیت آن و آسایش مردمش دردنیای 
آتزمان کم نفایر بود . روابط سیاسی و تجاری ایران را نیز با کشورهای اروپا و آسیا 
دراندك زمان توسعه داد وه‌وحجب بلندنامی وشپرت این کشور درسراسر جیانک ت۱۳ 
برای اینکه رموز اینهمه پیشرفت و کامروائی آشکار شود بابد در اخلاق و صفات و 
روحیات و عواطف و احساسات شخصی این بادشاه بزرفی مطالعه کرد 6 ودرخعوصدات 
۰ یک ۰ ۰ ِ پر ام ۳ 
زند کانی وی از دك و د بدیده بی غرضی و حقیقت جوی تس . نخارنده تا 
آنجا که میسر بوده است‌این خدمت راانجام داده واینك قسمتی از تیجهُچند سال مطالعه 
وتحقیق خود را .هم‌وطنان کرامی تقدیم مسکند . 
منظور از ین تألیف معرفی‌شاه عبای اول از لحاظ خصوصیات جسمی و روحی و 
اخلاقی . نشان دادن جهات کونا کون زندکانی شخصی او و بیان سیاستش در ادارهٌ 
کشور واموراشکری ومسائل بین المللی‌است. برای این تالیف ناچیزبیش از دویست, 
گونه تاریخ وسفرنامه ودبوان شعر و مجموعةً منعات و کب دینی وآئاد کونارگون 
دتدررا که «حجموع مجلدات | نها از با صد متجاوژ «وده است بامقدار زیادی ایام و 
میاالد دک ازقبیل‌نامه ها وفرمانهای مختلف » بزبانهای فارسی وبیگانه , درایران 
و ارو با ۰ بدقت مطالعه وعقاسه کرده و از ححموع مطالعات وتحقیقات خود .حلدات 
این :لیف را فراهم ساختد ام . 
تحقیق وه‌طالعه درزند گائی خحوصی بادشاهان قدیم ابران‌کاری بر‌شقت و کم 
حاصل است . باید رنج سیار برد و ب‌اجر کم قناعت کرد . 
غاب مورخان ما تا بنداه سال برش داخود درخدمت سلاطین زمان بوده وتاریخ را 
بداخواه ودتورایشان می‌نوشتداند ویاازیم فرمانروایان وقت حقایق تاریخیرا دزلبای 
کات وفر اموشی ۱ با دربردة تماق و ,هام وعبارات مخذشانه نهان میداشته اند » وما 
؛موندهائی ازسبك بیان ایشگونه ءورخان را درصئیدات این کتاب بمناسمت نقل کرده‌ايم. 
ادولا در روز کار گذشته چون تحصیل دانش‌برعامهٌ مردم با سانی میسر نمیشد» 


عام وادب صورتاشرافی‌داشت وازه‌ختدات طبقات اول بود. بهمین سیب نیزخریداران 


-ه4- 


شعر وتاریخ وعلوم وفلفه‌بیشتر پادشاهان واشراف وبزر گان قوم بودند . شاعرنا گزیر 
طبع آسمانی خودرا , که بیستی معرف احساسات لطیف وبی آلادش ار باشد » بشدعت 
ااشات تکوماشت وورشته ز سای شعرراورلباس نا بانداع مدیسه سرا جلوه کر مساشت. 
تاریخ نورس‌هم؛ بحایآنکه ازحقیقت احوال علت سس کون اک مردمی را 
که غالبا گرفتارآ زمندی وافزون خواهی وهوسهای اهر یمنی فرمانروایان خود بوده‌اند 
بیان کند " بشرح لشکر کشی ها وجهانگیری های پادشاه زمان می‌پرداخت . صفات 
نیکو وخدمات اورا , هرچند که ناچیز و کم ارزش بود » درقالب اغراق و گزافه کوثی 
بزرگ میکرد» ولی‌اشلاق نایسند وستمکاری» با اشتباهات سیاسی ونظامی و انحرافات 
ورد اد ناوکفته مکذ اشت , حردمتکشی و غماءکریش را سروژی و 
کشور 5شائی‌میخو اند , ولی‌شکست وفرارش را «چشم زخم » با «قضای بد» نام‌مینهاد. 
پیشتر تاریخهای گذشتةٌ ما رابدین اسلوب نوشته اند ۰ تواریخی که از مطالعة 
آ نم بحققیت حیات عامٌمردم. باصول تمدن و آ داب وعادات مات و بحقیقت اوضاع‌سیباسی 
واجتماعی وروحی زمان پی بتوان برد کم یابست . حتی مورخانی هم که مانند وقاییع 
کار شاف رات بای ما ابوالفسل بمعی " با "کنایه و اشاره رفتار و کر داز 
سلطان وقت را انتقاد کرده ودر برده از نقائص اخلاقی واشتباهات سیاسی وی سخن 
رانده باشند .انکت شمارند. 
ار برای تحقیق دراحوال وخسوعیات روحی واخلاقی یکی از بادشاهان 
نامی ابران » و کشف حقایق ارضاع سیاسی و اجتماعی عصر او ۰ تذها بآثار مورخان 
معاصر و درباری وی مراجعه کنیم , امیدکامیابی ناچیز خواهد بود . بعقیدة نگارنده 
برای کشف حقایق‌باید مخصوصاً تواریخ همساییگان ورقیبان سیاسی کشور,آثارجهان- 
زر رت ومسافران بسگانه , گزارشهای رسمی سفیران» نامه های سلاطین و وزیران 
وحکام » وحتیآ نجه را که دشمنان ابران نوشتداند نیز بدقت معالءه کرد وازم‌قاسه 
وتطبیق آ نها بانوشته های مورخان ایرانی ۰ حقیقت را ازپرده بیرون کذید. 
بطوریکه درمقدمةٌ جلد اول این‌تألیف اشاره کرده‌ایم» مورخان ما گذشته ازین که 


تاریخ را برای شاه وحکام وقت مینوشتهاند. چون بااحوال سیاسی واجتماعی واخلافی 


سا 


زمان خودکاملا مأنوی ومعتادبودهاند, بحت درچزئیات‌اینگونه مسائل را زائد وبی‌ثمر 
می‌بنداشته اند . ولی‌سافران د یاه وان ببگانه , که بقسد دیدن عجایب وتحقیق 
درجهات مختلف تمدن شرق, بایران می‌آمده وبرهرچیز بدیده کنجکاوی ودقت می - 
تک اند درآثار خود ازجزثات زند کانی بادشاهان وسران دولت وعقاید و آداب 
و رسوم ملی ابران » بتفصیل سخ نگفته اند ؛ زیرا اینگونه مطالب برای هموطنان 
اشان شگفت انگز وتاژه بوده‌است . 
خوشبختانه چون درزمان شاه‌عباس روابط سیاسی وتجاری ایران با کشورهای 
اروپای رونق گرفت , ویای جپانگردان وسودا کران و ماموران سیاسی بایران باز 
یا ده سم مای فان 
نگارنده درتألیف این کتاب » گذشته ازتواریخ وآثار نویستد کان معاصرشام 

عداس وجانشیثان وی» به ایشکونه آثار واسناد» ومدارك گونا کون دیگری هم که در 
ابران و زکشور های وه در دسترس بوده أست » مراجعه کرده و 5وشده است که 
تتیجهٌ مطالعات وتحقیقات خودرا با کمال بی‌غرضی بخوانند کان‌تقدیم کند» و در بیان 
حقبقت خویشتن را ازاحساسات شخصیوتءصمات ملی ودیشی‌بر کناردارد . درمجلد اول 
اینتألیف ازمقدمات‌پادشاهی‌شاه عبای‌اول, واز بیش آمدها وحوادث یکهموجب پادشاهی‌او 
فد سخن گفتیم و گزازش زند کانن وی راء :| نجا که بر تخت سافلنت تفت ۱ 
زورمند خودرا ناچیز کردودرحکومت‌بی‌رقیب شد بیان کردیم. دراین کتاب خصویات 
جسمی وروحی واخلاقی وذوقی او را وصف کرده ایم » و درمجلدات:دیگی ازمنایت 
داخلی وخارجی ونظامی‌او, ازرفتارش با بیکانگان وارامنه. ازءشق وعلاقة اوبا بادانی» از 
دینداری ورفتار وی بایبروان سایرمذاهب , ازتشریفات درباری وسلطنتی او ,و بسیاری 
مطالب دیگر و خواهیم گفت . درین کتاب هیچ معللبی نیست کدلااقل بيك‌مدرك 
تار بخی‌معتبرمتکی نباشد. تقر یبا درتمام علالب از آ ثاره‌عاصر ان شاه‌عباس یائو یستد گان - 
قرن بازدهم هجری امتفاده شده است . برای اینکه خوانند کان کنجکاو و دیر باود 
بتوانند برای اطمینان خاطر بمثا بع اصلی نیزه‌راجمه کنند ؛ ماخذ هره‌طلب مهمی 


را در زیر صفحهٌ آن نام برده ایم » وهرجاکه لازم پنداشتد ایم ؛ عين کفتهُ نوسنده 


( 


اصلی را هم درمتن کتاب آورده ایم . صورت مآخذ هم را نیزجدا گانه در بایان کتاب 
مبتوان بافت . 
نگارنده چنانکه در «قدمةٌ جلد اول نیز کفته است این تالیف را خالی از 
اشتباه وانحرافمیداند ومخصوصا از خوانند گان دانشمند ونکته کی خواهشمند است 
که مهربانی کنند وهر کوندلغزش وخطائی‌را که ازنظردقیقشان میگذرداارائهمدارك 
بهژاف گوشزد فرمایند 
در بایان این مقدمه لازم میدانم اسان رو تیان بررکو ار ودوستان 
عزبزی که در بارٌ مج اول تاریخ زند گانی شاه عبای در روزنامه ها ومجله های نامی 
توران و ولابات مقالانی نوشتند ومرا درین خدمت ناچیز تشویق کردنده تشک رکنم . 
بهمن ماه ۱۳۳۶ 


نصرالته فلفي 





فصل اول 


خصو صمات جسی وصو ری 


تاه عباس 
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صورت و[ندام 
قامت شامعبای اند کی از مبانه بالا کوتاهتر بود. اندامشلاغر بنظر:ه‌هرسید, 
ولی ورژیده وموزون وباقامت کوتاهش متناسب می‌نهود. رنگ بدنش مایل بسپیدی . 
اماصورت لاغرش آفتاب خورده وسبزه بود. چشمانی کوچت وسبزفام و بسیار پاروح و 
نافذ ودرخشان داشت که‌از کمالءزم وهوش وقدرت روحی اوحکات میکرد. متتاکتی 
کوتاه ۰ بینی‌اش بلند وعقابی وچانداش بارباث و کشیده بوو . ۲ از نوزده ۳ 
سالدوم پادشاهی وی بود. آبر خلاف پدر ونیاتان خود م بیشتر پادشاهان قدیم ابران 
ریش تراشید , و بگفتة ندیم ومنجم مختودش جللال‌الدین محمد یزدی ۰" بکرنگان 
بلاد نیزدر ررش‌تراشیدن موافقت نمودند ۰. حتی برخی ازکام ولایات ایران برای 
خوشآ مدشاه » تمام مردم ,وازآ نجمالد علماء وسادات وساحا" راهم بتراشیدن ریش 
مجبور کردند.همین‌منجم درتاریخ این:رش‌تر اش گفته است : 
تراشیدم چو موی رش از بخ تراش مویم آعد سال تاریخ 
۹۹۲ 
نه‌سال بعد . در روز پنجم ذیقعده سال ۱۰۶۹ نیز فرمان داد کد همه مردان 
ابران دیش براشند و" رش تراشی عام شد" ! * 
شاه عبای‌سبیل‌خود را بسیار کلفت و اند میگذاشت .و برخلاف دیش هر کز 
کوتاه نمیکرد , واز دوسوروی گوندها تاب میداد . حتی قسمتی ازموی رش را نیز 
از دوطرف بدنبال سبیل می‌افزود. ولی‌هر گز سبیل‌خود را . چنانکه نزمان درهیان 


نجبا وسرداران در بارهای‌ارو با معءه‌ول بود . کل خذجر امی‌ساخت ودوسر انرابدوی 


۱- برای اصل ولسب وحوادث دوران کود کی ء جوانی شاه عباس‌اول . بجاد اول این کناب 
مراجعه پاید کرد . 

۲- سفرنامة پی‌پتر ودلاو ال ج ۰۳ صفحات ۳۱۸ ۳۲۰۱ 

۳- درسال ٩۵۲‏ ه دق 

۶- تار یخ‌عباسی, نسخذ خمی . 


-۲- 


آسان راست" سکره روج راکاری رانمان خودستائی وتظاهری بمخالفت باکائنات 
متبا ست! ٍ 
موی ابرو وسبیلش‌تاچهل ونه سالگی‌نیرسیاه بوده‌است » وبا نکه رنگ‌رویش 
از آسب سفرها وجنگهای‌بیشمار سیاهیگرائیده بود .زیبائیهای دورتش برزشتیهای 
آن میحر بید » و برروی هم قافه‌ای موقر وجالب وئجب داشت . 
وهای تک دست‌کار گران وروستائران کوتاه وسطدر وسیاه‌بود» و آ نهارابرسم 
زمان حنا می‌بست" و رنگین میساخت . موی‌سرش درپنجاه ودوسالگی ریخته بوده 
است , وبکی ازجهانگردان ایتالیائی» که مدت پنجسال درسفر وحضر باوی همراه و 
ح و بوجد ریزش موی در آن پادشاه را تيجه زحمات ومشقات جنک وتف ۶۳ 
مخصوصاً شرابخوری وخغت وخیز بسیار بازنان متعدد » و بیماربهای گونا کون » ما 
مالار با 1 بله وامراض امد اسک ٩‏ 
خرات . داه عراس کمتر دریکجای‌آرام مبگرفت واز حرکانش , چه ۳ 
اطوآراو رقتن و چه در سخ نگفتن و نگریستن , حالت عصبی و حرارت و 
هیجان وانطراب درونی وی دیده ميشد. ولی‌بااین‌همه بیآرامی . بازاطوار ورفتارش 
با متانت و وقار آراسته بود . وسرا پای وجودش از کمال نجابت وبزر گی او حکایت 
مداد درم‌حالس معمولا بدو زانو داچهار زانو می‌نهست . هنگام راه رقتن همشه 
دست چب دا بر قبصة شنشیر میگذاشت و نولك شمش را چنان از عم 99۱ 


میبرد_که_گفتی فلك را تهدید میکند . اما در < رکاتش چیزی که نشان خشوت و 





1 سفرنامةٌ پی یت و دلاواله : ج ۰۳ ص۳۲۶ 

از زمان شاه عبای سبیل‌کلفت وبلئد نهادن مرسوم شد وهمهٌ -رداران قزلباش و سران دولت 
بتقلید اوعنان سبیل رارها کردتد . داشتن سبیل بلندنشان شجاعت ومردانگی بود وشاید ازهمین زمان 
معمول که سمل مردانة کر . سبیل سرداران قزلباق غالبا از ای 
میگذشت . وگاه مانند سبیل اغورلوخان (ازسرداران شاه صفی,نوه و جانشین شاءعبای ) چندان 
دراژ بود که از درس و دوز آگرد9 بمجیده میشد وباژدوسرش بدهان میرسید ! ( رجوع کنیدبمقالةملف 
این کتاب ۰ بمنوان «دستهای خون آلود > درشمار۱۱# ازسال سوم مجلهُ اطلاعات ماعانه .> 

۲-سفرنامة پی‌یتر ودلاو اله۰ ۰۳ ص۳۱۹ 

۳-- بی‌یتر ودلاو اله که درماء محرم سال۱۰۲۹ جری‌قمری بابرانآمد وتابایان‌سال۱۰۳۰ در 


ابران بسربرد . 


۱۳ 


خود سندی واگکر ناشد دیده نمشد . از اطوار اتکی احتراز مرو همشه 
مراقب بود که حالات طیعی داشته باشد ۰ بیاده با سوار بشایش رن مرفت 6 
در صورتی که پادشاهان همعصر وی در اروپا, معمولا از بیم جان دنبال دسته ای از 
.۰ ۳ ۱ ۳ ۳ 
سرداران و رحال دولت جر کت دمس‌ یزان . شش قدم دنبال او #ورچی تیر و کمان 
وقورچی شمشیر » تبر و کمان وشمشیراورا " | کربر کمر نیاویخته بود » میبردند ؛ 
وسرداران بزرگ وسران دولت ونزدیکان شاه , ازپس‌ایشان مبرفتند. 
باس شاءعبایمعمولا لباسی بسیارساده , که‌بیشتربرنگ سبز یا سرخ باسیاه 
او بود» از پارچه ای که‌روستائیان فقیرمبپوشیدند . دربرداشت. درمجالس 
رسمی وپذی رآئیهای درباری نیز بیشتر باهمین لماس‌سادهٌ روستائی دیده میشد . داستان 
۰ 1 ن ساسا 2 ۳ : ۲ ۳ 
زیر که از سفر نامه نی از سفیران اروبائی نقل مشود ۰ گر ترین دلمل تاد 
لمایاوست . میدوسد : 
دوزی درشهرایروان بیش‌شاه روی قالی نشسته بودم » قضارا در همان 
حال چند تن ازترکان عثمانی » که اسیر سیاه ابران شده بودند » وارد شدند تا از شاه 
طلب بخشایش کنند. چون شاه‌لبای کهنهُ سرخی دربرداشت و لبای من‌ازیارچهٌابرشمین 
سرخ بود ۰ وپای خود راهم بسببآنکه نمیتوانستم بتفلید ابرانیانه دوزانو > بنشینم » 
اند کی دراز کرده‌بودم ۰ اسیران‌تركمرابجای شاه گرفتند وببای من‌افتادندتا | نرا موسند. 
من‌بسیار ترسیدم ودوپارا بشتاب جمع کردم ... شاه‌نگاهی‌نمسخر آمیزبمن‌افکند وفهقهه 
۷ « 
دیگری مینویسد : 
<.... شاه عبای , که همه‌جاثروت وتجمل‌دربار ودارائی‌خویش‌رابرخ ما کشیده 
بود» لبای‌پنبه دوزی "ده بسیارساده‌ای دربرداشت. کوبا می‌خواست بما کرک مصسیی 
وبز رگد بیشتر بسفات ب-ندیده وسیاست وتدبیر عافلانه اوسته اشت ۰ نه به دبماوجواهر 
و مروارید..۴ , > 
۱- سفرناعهُ پی‌بترودلاواله ,ج ۵.س ۱۱۳ 
۲-از کتابایتر پرسیکدم « زور۳0 106 > سفر نام تکا ندر فن در بابل نمایند؛ٌ روداف‌دوم 
امپرآطورآلمان. که درسال ۱۰۱۲ هجری بابران آمده است . نرجمه شادل‌ذفر,چاپ پاریی؛ درسال 


۷ س ۱۳ 
۳- ازسفرنامة -ر آوماس هر برت سفیر چاراز اول بادشاه انگادتان , که درسال ۱۰۳ هجری 


بابران آهده ات . 


-۶-< 


پیراهن‌شاهعباس» مثل‌ییراهن بیشتر مردم ابران » ازپارچدُ سفیدنخی یا کتانی» 
وکا ۳ خاصی؛م رکب از ننخ وابریشم. بود که بسبك معمول زمان از 
دیلو بسته مىشد ودامئش تا بالای زانو فرود می آآمت ‏ 
روی پیراهن در زمستان نم‌تنة کوتاهی میپوشید که مثل جلیقه درزیر لبای 
دنعان بود. این‌نیم‌تندرا معمولا بابارچةٌ نخی‌سیار لطیفی کد ازهندوستان‌می آ وردئد :۰ 
وگل و بوته‌ها با تصاور رنکن زسا داشت , میتوختند وم ایا براهه تفه درم 
باشد . یثبه دوزی میکگردند. روی این‌نیم تند قبائی مییوشید که بالاعته‌ای‌تا کم تفکت 
وجسبدده سن ودامانش‌فراخج بود. چون سرایای‌این م قباینبه دوزی ميشد .دامانش‌چین 
نمیشورد و هنگام ایستادن بشکل‌زنگی دورپاها قرار میگرفت .آستین‌های قبا بسیاد 
تن و بلند وبیتکمه بود. بطور ی که قسمتی از آستین روی دست چی‌میخورد. بکطرف 
قبارا بابندی زیربغل چپ . وطرف دیگر را روی‌آن زیر بغل راست می‌بستند. پارچة 
قباهم‌معمو لا برنگهای ختلف و نقدهای گونا گون.از همان پارچه‌های نخی کارهند؛ 
انتخاب مشد . 
ِ شاه عباس چون از طرف مادر مازندرانی بود,» مثْل مردم آن سرزمی ؛ 
بیشتر بجای قبا نیم تنه با كليجة کوتاهی ببر میکر که با تکمه های کلابتون . گاه 
روی سینه اد ار بسته میشد . روی قبا بانیم‌تنه . کمر نندی چرمین . با شالی 
برنگهای کونا گون زیرشکم می‌ست وخنجری زیر کم بند؛ یاشال بر کمر میزد . 
در آ نزمان مرسوم بود که دوشال برروی‌هم بکمر می‌بستند . یخی ازپارچهٌا بریشمین 
کل وبوته‌دار. بازربفت بسیار لطلیف . که‌باندتر ازشال دوم بود » وچند بار دور کمر 
ده تا دییگری از بارچٌ بکرنگ سادة ابریشمی یا پشمی , که کوتاهتر بود 
و روی شال نخستین می‌بستند تانقش و نگار ولطافت] نرا خوبتر جلوه گرسازد .برخی 
از بزر گان وسرداران تاسه‌شال نز برروی هم می بستداند وشالها معمولازبرشکم سته 
ءسشده است ‏ 
شاه عبای درزمستان روی‌قبا نیمتنة تن از ماهوت ساده با بارچه‌های زربفت 
بر میکرد که در زیر کلو با کلوله ای ابرشمین , بجای تکمه سته میشد . از دو 
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طرف این‌نيم تنه‌سه ردیف رشته ها و گلوله های کلابتون برنگهای مختلفآوبخته 
بو د که معمولا نمی‌بستند و هم‌چنان آوبخته رها هسکردند؛ تا گل و بوتهای قبا از 
زی رآن پیدا باشد .آستر این‌نیم‌تنه هميشه ازخزیاسنجاب یاپوست بخارائی»باپوست 
بر خا کستری خراسا نی بود . 

شلوار شاه بدشتر ماهوت ساده با راه راه ,برنگهای مختلف و مخصوصا بننش 
بود . کفشی هم از چرم یاتیماج می‌پوشید که نولك تیز بر کشته داشت. جوراپی‌ساده 
بازربفت » ازیشم یا ابریشم» ببا می کرد , که ساقه‌اش‌بسباك زمان کوتاه و کشاد بود. 

عمامه اش در اعباد وروزهای رسمی رک بذیرائی ازمبهمانان عالیقدر با 
سفیران بیگانه , همان تاج قزلباش بود که درجلد اول این کتاب وصف کرده‌ایم"" 
ام درمجالس انس وغیررسمی عمامه‌ای‌ساده بدون تاج وجیقه برسرمیگذاشت. بعنی 
فقط دستاری از پشمباابریشم. کهآ شفته وبی‌ترتیب دورسرپیچیده‌بود. ۰ . تاج قزلباس 
زاهميشه با دستارسبزابریشمین برسرمی‌نهاد ,بو عمامةٌ عادی اودستاری سفیدیاپارچه 
سرخی بو که خطوطسپید نقره‌ای داشت .ولی‌درهرحال تاج با عمامةٌ خود رابرخلاف 
دیگران برسرمیگذاشت » یعنی آن‌قسه‌تی را که‌بایدپشت سرقرار کیرد جلو سرفرار 
میداد , وهیجکس جرئت نداشت که از اوتقلید کند . هر گاه کسی ازهرمقام » چنبن 
جسارتی می کرد دیگران ازهرطبقه می‌توان‌تند تاج با عمامةُ اور ازسرش بر گیر ند 
وباخود ببرند" ! 

. شاه عباس کللاه‌خاصی‌نیز برای خود ساخته بود کد اصلا به تاج قزلباش‌شاهتی 
نداشت. این کللاه در بیشترتصاوبری که نقاشان زمان" چه اروبائی وچه هندی‌وابرانی 
ازاو کشیده‌اند دیده می‌شود .از آن جماه تصاویریست که درمقا بل صفحْه ۱و پشت آن 
چاپ‌شده‌است. تصویره‌ق بل صفحفه۱را یکی ازنقاشان اروپاثی درزمان‌شاهعباس کشیده 


واصل‌آن درموزه نقاشی شهرمونشن" آلهان موجود است . تصوبردیگر کار بشنداس 


۱- جلد اول ۰ صفحات ۲۱۳ تا ۲۱۱ 
۲- پی‌پتر ودلاواله بجلد سوم .ص۳۱۸ 
۱ 


- و 


تعات هت که همراه خانعالم‌سفیر نورالدینمحمدجها تگیریادشاه‌هند درسال ۲۷ ۱۶ 
هجری‌قمری با برانآ مد . کلاهی که درین‌دوتصو بروتصاو برمتعدد دییگر برسرشاه عبای 
دیده می‌شود, باتاح قرلباش تفاوت بسیاردارد » وظاهرا ازاختراعات خود او بوده‌است . 
شاه عباس درمجالس انس ومیگساری عمامه ازسر برمی گرفت وپهلوی دست 
میگذاشت ‏ ولی دیگران هر کز ازوتقلید تمیکردند , زیرا سر برهنه‌بودن » حتی در 
برابردوستان نکدلو آ شنایان‌هم‌شن و بیگانگان‌هم برخلاف ترربیت وادب‌شهرده میشد. 
شمشیرشاه عباس نیزمثللباسش ساده وبی‌پیرابه بود. یه شمشیرش گاه‌زدین 
وکا ازاستخوان ود . و نیامی از جرم سرخ باسیاه داشت . شمش 15 در روزهای 
عادی باهشگام جنگ 0 ست » یرد کر امتیازی نداشت. جزآ نکه 
گاه قبضه یاتیغه‌اش بنام شاه هزین بود.؟ 
قاه عباس ۰ تایه کم هگا تذیرایی اقیا ده اهات سار ی 
همیشه‌لداسی بسیارساده می‌پوشید . وچندان دربن کار افراط میکرد که بر خلاف‌پادشاهان 
۹ . سان سرداران راربا اه کت کی هه مد " . کر گاه 
لباس آبریشمین نمی کرد» باجیقه برتاح قزاباش‌با کلاه مخوص‌خود میزد. بر خلاف 
عادت بود واط رأقیانش از ین کارمتعجب میشدند . 
ندیمان و نزدیکانش از رنگ اداس او بتحولات اخلاقی و روحیش پی‌میبردند . 
روزی که لاس ساد مي‌بوشد ؛ عادد متفکرودل مثغول بود. | گرلباسهای سفدوسبز 
وزرد ورتگارنگ تن میکرد . معلوم میشد که خرسند وخوشحال وپانشاط است. اما 
ا گرابای سرخ بوشیده بود . همه برجان خودمیلرزیدند وبرزند گی دریخ‌میگفتند : 
چفاین‌رنگ نان غضب وناخرسندی‌شاه بود وبی گفتگوآ نروزخون کسی‌راءیر بخت ۲ 
۱ خان نقای , کذ همراه‌خان عالم سفیر 
تور ا لد ین محمد جها تگیر بابران | مده بود . مقابلصی۲۳۲ ازج ول این کتاب . 
‌ پی یتر و دلاواله. ج ۳ . صفحات۲۵ ۳۲۹۰۳ 
۳ . شاه عبای در روزجنگ لباس رزم میپوشید و گاه نبز پیراهن خاصی بتن میکرد. وصف 
اسلحد ولبای رزم اودرجای خود خواهد امد ۰ 
مصوصا ۳۳۹ خود صفی میرزا را کشت (:۱۰۲هجری) کمتر لبای‌فاخر و 
خاهاته در بر کرد واز آن پس غالبا لبای او درساد کی بالبای مردم عادی فرقی نداشت* 





کاد.بکی از نقاشان ادو,باثی ء ددزمان بادشاهی او 
از موذ؛ «بی نا کو تك نو» در ذهر مو ندن (آ لمان) 
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شاه عباس اول 
کاد « «شنداس» نقاش هندع 


که هه‌راه خال‌عالم سفیرجهانگیر پادشاه هندوستان به‌ایران آبده‌بود ۰ 
ازکتاب «] اد ابران» لا لیف گدار . 


مقابل صفحهٌ ۲۰ 


۸7۲۶ ۲۵۶۱ ۰ 326 





1-۷ 





«#ث فصل دوم 


انش و انشیر وری شاه‌عباس 
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فضل ودانش‌او 


در جواذ تک ۳ ۳ ‌ ِِ- ۰ 
دانش طلاقه : شاه عبای در جوانی بداش آندوختن و کسب هر توجهی 
نداشت نداشت و یشتر بشکاروسو اری مابل بود هنکامی که‌بسرپرستی 


مِ شدقایخان درمشهد سرمسرد , خان استاحلو شیخ حسن‌داود ۲ خادم تایه 
رضوی راپمعلمیاوبر گزید . ولی‌شاهعباس غالبا ازمعلم می گریخت وبگردش وشکار 
مبرفت . تاا با که کال مرشدقلبخان آورا بزوردرخا ند که تست وسواننن ونوشتن 
مجبورس‌کرد و اینامر نمز تن ازعللر نحش و ناخرسندی‌شاه ازخان سا جلر ۳۰ ۳ 
چون درجوانیتحصیل دانش توجهی‌نکرده‌بود . معلوماتشس ازحدودخواندن و 
نوشتن نمی گذشت.لیکن بنیروی‌هوش واستعداد وذوق وزیر کی؛ ازمعاشرت‌ومصاحبت 
ارباب داش وهنراستفاده کرد وتاحدی باصول ادب ونویسند کی و فنون شعرونقاشی 
وموسدقی | شناشد ۰ ۳ ازمعاصر انش درادن باره می و دسد : 
« ...آن شهربار کرچه بروش عامای ظاهر کسب فضیاتی‌نکرده ۰ اما بسبب نهایت ادرالك 
ازجمع کمالات ومطالب حالات باخبراست وساحب وفوف ۰ وهیجامری نیست که در آن 
فادر وماهر نباشد ... > ۴ 
ودتگری نوشته ات ۰ 
2 ۲۹ چد آن پادشاهکارا کاء کم موجه خواندن و نوشتن‌شده بود , امابقدرت ادراله 
درنظلم و نثرتعرفانی‌می نود که فصحا وبلفا درآن حیران بودند.۳ 
و ای زتنسته ازفارسی ربانهای تر کی و کرجی نزسن مسکفت وبگفتة 
0 1 ۲ ۴ 
یکی ازم‌ورخان ازز بانهای روسی و هندی همآ گاه‌بوده ااست ۰ 
۱ -تاریخ عباسی , تألیف جلالالدین,محمدمنجم, نسخُ خعلی , کنابخانة ملك, 
۲ فی‌الدین‌محمد اوحدی در نز کر عرفات عاشقین , نسخه خطی کتابضا4 ملك. 
۳- نذ کر میرزا محمد طاهر نصر آبادی ,چاب نهران. ٩‏ . 


6 تاریخ خلد برین . تألرف مجمد پوسف‌واله قرولی , نسح خحلي . 


ت ها 


شاه با وزبران و منشیان وشاعران وسرداران ایرانی خود بزبان فارسی سخن 
میگفت ‏ ولی با سر داران وسر بازان قزلباش, وحکام وصاحب منصبان ترك نژاد,بتر کی 
مکالمه‌میکرد. وچون افراد این‌طبقه دراطراف شاه ز بادتر بودند. زبان تر کی دردر باراو 
بیشتررائج بود وغالبابتر کی‌سخن گفته ميشد. بطوری که ز بان تر کیز بان‌رسمی‌در بار 
صفوی شده‌بود . 
علل و ز بان ترکی از آغازدولت صفوی ز بان درباربان‌وسرداران تركه 
دردربار نژاد قزلباش بود . وقتی که شاه اسهاعیل اول بپادشاهی‌رسید . 
بیشتر مردم بومیآذر بایجان, که بزبان فارسی آنری‌سخن میگفتند » بزبان ت رکی‌هم 
آشنا بودند ..زیرا که این سرز.ین ازقرن‌هفتم هجری مر کزحکومتهای تر وتاتاره 
مانند دوات ابلخانان مفول و امیران چوپانی و قراقویونلوو آق قویونلو بود . وهعردم 
آفجا بل اختلاط ومعاهرت باحکمروایان بر تترنچا بان بر هر مسگاه م۳ 
شده‌بودند". پس از آن هم که شاه اسماعیل آنربایجان را از الوند بیک آق‌قویونلو 
گرفت ودرشهرتب یز بسلطنت نشست., زبان تر کی‌قوت بیشتریافت وز بان رائج دیوانی 
ودولتی شد . زیرا که پدران فارسی ز بان شاه‌اسماعیل‌هم با صوفیان ترك زبان بیشتر 
بت کی‌سخن میگفتند. واوخود نیز از کود کی درمیان مریدان تركزبان تربیت‌یافته 
و بز بان تر کی خو کرفته بود . بعلاوه هنگامی که او بتحصیل سلطنت وترویج مذهب 


شبعه درایران همت اکماش ت ۰ سشترمردم این کشورییرومذهب تسدن بودند ‏ وموسس 





۱- بااینهمه‌نباید تصور کرد که مردمآ ذربابجان‌در آغازدولت صفوی‌زبان‌فارسی‌را بکباره‌فراموش 
کرده و تر کی سخن‌مکفتداند ‏ زیرا شواهدی دردمب‌است که زان قاس ری تلزمان شمسا (و[ 
نیزهمچنان زبان رائج ء متداول عامدٌ مردم آذربا‌جان و شهرتبریز بوده است » ودرعهدآن پادشاه نیز 
عموم مردم . ازقاضیوعالم تا بازاربان واعل حرفه وعوام ۰ بدین زبان گفتگوم یکرده اند . از جمله 
این شواهد یکی دساله‌است از شاءری بنام روحی انارجا نی» که‌با شاه‌محمد خدابنده ؛یدرشاه عبای 
(۹۹۱-۹۸۵) ۰ ویسربزرک اوساعلان حمزه میرزا مء‌اصربوده است. خاتمهٌاین رساله, که درسال ۱۰۳۷ 
هجری (بکسال پیش ازمرک شاه عباس) نوشته شده . شامل جهارده فصل کوتاهست «دربیاناصطلاحات 
و عبارات جماعت اناث واعان «اجلاف تبربز > که تمامآ نها بلهجه خاص آذری است وحتی یك‌ک4 
تر کی‌هم درا نها دیده نمی‌شوده- «رجوع کنید بمقالٌ يك سند۰هم در باب زبان آذری , از | فای عبای 
اقبالآشتانی . درشمارة سوم ازسال درم مجلایادگار.جاپ تهران ۰ درا باتداء شال۱۳۶۲> ۰ 
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دولت صفوی نا گز بر بود که در بر برمخا لفان سنی خویش » بر اتباع شیعی مذهب و 
صوفیان تر کمان , ,عنی‌مریدان پدرونیاکان خود. که بسبب‌تبلیغات شدید ومعارضات 
دائم با پیروان سلاطین عثمانی؛ درمذهب شیعه تعصب فوق‌العا ده بافته بودند , متکی 
گردد.پس‌چون درانجامدادن‌مقاصد سیاسی ودینی حود جزاین دسته دستیاروپشتیبانی 
نداشت » و در امورلشکری و کشوری سروکارش بیشتربا سرداران تر کمان ومریدان 
ترلگزبان بود . ناچاربزبان ابشان‌سخن‌میگفت. بهمین سبب نیز با نکه اجدارش,مانند 
تمام مردم بومی آنر با یجان‌و اران, بز با رسی | ذری‌تکام‌میکردنده بسرودن‌اشعاردینی و 
تبلیغی بزبان تر کی جغتائی باخطائی, که ز بان اصلی‌عوفیان تر کمان بود ؛ پرداخت 
وتخلص‌شه‌ری خود را هم خطالی انتخاب کرد .! 
پس باتوجه پنکانی که کذ:ت. | گرزبان تر کی دردر بارصفوبه ز بان رائج گفتگو 
ومحلوره شده باشد» جای‌شگفت وملامت نیست . 
پس‌ازشاه اسماعیل اول وا ال بایَخت‌صفوی اتب یز بقزوین واصفمان‌نیز. ز بان 
تر کی همچنا در دربارصفوی رائج بود . شاه معمولا پتر کی سخن میگفت ؛ زیرا 
شاهزاد گان صفوی را از کودکی بنکی ازسرداران بزرگ قاس که وت نله ۳ 
سرپرست داشت » میسپردند و چون ازخرد سالی باافراد قزلباش معاشبودند ۰ بزبان 
تر کی خومیگرفتند . در دوران پادشاهی نیز , چنانکه اشاره کردیم » چون بیشتر با 
این طبقه سروکارداشتند » نا کزیرهه‌جئان بش کی‌سخن ملد ۲ 
ولیز بان انشاء ونوسند کی‌وشس وادب. از آغا زدوات سفوی, چه در آذر بایجان 
اوچد درسایر ولابات ابران فارسی‌بود . نامه ها وفره‌انها ومکاتبات دولتی وقراردادهای 
رجمی, همه فارسی نوشتّه میشد , و شدرت دیده‌شدهاست کدیادشاهان عفوی از از 
تشکیل این دوات » حتی‌بسازطین عثمانی و ازبك نیز.نامه‌ای بتر کی نوشته باشند .۲ 

ازظاه امتاعیل چند شمر‌فازسی نزوروشت است : 

۲- در در بارعتمانی برخلاف بسباری ازناءه ها وفرمانهابفارسی نوشته ءيشد وسلاطین ترك مکرر 
یادشاهان صفوی‌نامه‌های فارسی نوشته وحتیمنناور اساسی‌نامُ خود رابشعرفارسی بیان کرده‌اند.ازسلاطن 
عذمانی چندتن بفارسی شعر میگذته اند و بسیاری از نوسند کان و مورخان ترلآثار خود دا بغارسی 
می‌نوشتند . در دربار پادشاهان تیموری هندنیز فاددی زبان رسمی بود وتمام مکانبات وفرمانهابفاری 


نوشته همشد , 


۳ 


-)ت 


وزیران و نوسند گان و منشبان وشاءران در بارصفوی هی ایرانی و بارسی 
زبان » یا باصطللاح معمول زمان‌تات و تاجيك بودند » وشاه همیشهبا ]نان بقغارسی سخن 
میگفت. زبان ایرانیان اصیل وبومی‌نیزفارسی‌بود و کسانی که بتر کی‌سخن میگفتند» 
با از طوائف تر قزلباش وتر کمان واز بك بودند » یا اينکه ترکی را برای ءکالمه‌با- 
هموطنان وهمکاران ترز بان خود کار مسردند . 

قزلباشان معتقد بودند که هر کی ز بان‌مردان وجنگاوران ات » ویارسی زبانی 
است ملایم وشیرین ونرم و شایستهٌ زنان » که در بیان افکار شاعرانه واظهار احساسات 
وءواطف اطیف بکار باید برد . ۱ 


شاه عبا 
3 ۰ چون بسیاری‌ازسران دولت و بزر گان‌دربار وسرداران سیاه وندیمان 


زبان ۳ ونزدیکان شاه عبای گرجی بودند . و در حرمخانه نیززنان گرجی 
متعدد داشت که غالبا اززنان دیگرش, بسبب زیبائی » سو کلی‌تروباو نزدیکتر بودند : 
زبان گرچی رافرا گرفته بود و بدان ز بان سخن‌میگفت . درسفرنامه دن گارسیا سفیر 
اسپانی‌نوشته شده است که روزی‌شاهءبای بکی‌ازسفیران عثمانی‌را بار داده بود ,چون 
این‌مرد عمامه‌ای بزرکگ‌برسر داشت؛؛ سقیر استانی که درهل ای ۱ 
روحانان بزر که ابرران پتداشت , شاء همیتکه باشتبام سق ۱ 
برای‌اینکهسفیر ترمتوجه نشود. بز بان کرجیسفی راسپانی را از اشتباه بیرون آورد: 
وبا او شوخیهای لطیف کرد . ومترجمی که زبانهای گرجی واسپانیولی رامیدانست» 
کفته‌های اورا برای سفیر اسپانی‌ترجمه نمود .۲ 
یک ازمورخان دورء صفوی نیز مدعیست که او اززبانوای اروبائی وهندی‌هم 
۹ بوده ودرین باره میئو سد : 
<...آن حضرت را با حرطبقه وطایفد اختلاط و آمیزش بود و انواع فضائل عرطبقه را 
بتقریب دریافت . از آن جمله بمعلمی‌خرد عالم بلغات »ختلفه ابنای‌روز کاربوده :بافرنگی 
بافت فرنگ وبا دوسی‌وهندی بزبان ایشان تکلم میفرءود... ۲6 
۱ ترجه ار ار ۳۱۹۹ پاریس ؛ در۱1۵ مبلادی . 
۲ - تاریخ خلدبرین . تألیف میرزا بوسف‌والذقروینی . نسخاً خطی ۰ حدیقةً پنجم 


ررض هشتم . 


۲ 
شاهی دشاعری 


وق وتته» ۲ اه عبان‌جون با کویند کان و عنرمندان معاشرت می کرد و 
هه 
کی او شعر و شاءری توحه ری داشت » خود نیز مثل دشتر 
مردم ابران .گاهگاه اشء‌اری مسرود . درخی مورخان وتذ کره نوسان دورصفوی, 
چنانکه رسم وعادت بسیاری ازین‌طقه بوده‌است» درشاء‌ری وشعرشناسی اوبراه اغراق 
و کزافه کوئی رفته‌اند . مثلانویسند؛ تاریخ خلدبرین » باآنکه با شاه عباس همعصر 
نبوده درین‌باره میدویسد : 
2 درفن بلاغت و سخنوری گوی تفرق و برتری از فردوسی و انوری هیر بوده ولالیاشعار 
دلپذیر که کاهی بزبان‌فارسی‌میگفت ۰ زاده ازحوصلهُ باداشت است ۰ .شعرفهمی و 
شمعرشناسی وتصرفات پسندیدة اودراثمارشه‌رای روز کار درمرتبة کمال بود ۰۰۰ > 
ولی اسکندرییگ‌تر کمان, ءژلف تاریحعالم ارای عباسی .معاصرشاه‌عماس, که 
نویسنده منصف تر بست ‏ سر بسته نوشته است : 
< ... باشعارفارسی دانا بوده شعر را بسیارخوب می‌ف‌مند وتدرفات می‌نمایند , و کاهی 
بنظلم اشعارنیززبان میگشایند :. ۱6 
دربارٌ یکی ازنکته سنجیها وتصرفات شاعرانه او دراشعار دیگران » محمد 
طاهر نصر آبادی درتذ کر خود. درشرح حال ملاشکوهی‌همدانی‌شاعر چنین نوشته 
ایست ؛ 
۵ و ررزی ملاشکو هی ۷ میر الهی ( شاءعری دیگر ) :در قهوه خاناعرب که 
پسران زلف‌داردر[ نجابودند (!) شسته بوده که شاه عبای‌بقوه خانه میآبد. ازملاش‌کوهی 
«ی‌برسد چکاره ای؟ مر شاءرم .شعر از اومی‌طامد .ان ببت را می‌خواند : 
ماییدلان بباغ جهان همچو بررکك گل پهلوی بکد ترهمه درخون نشته‌ايم 


شاه تحسین‌میفرمابند ومیگویند که عاشق دا مرک کل تشه اردن اند کی‌ناملایم است.. ۲ 








۱- عالم آر ای‌عبای ۰ نسخه خطلی کنابخانً علی‌بادبس:مر؟0 00,134 50 از فورست بلو شه . 
۲- ند کرة لصر آبادی چاپ نبران . س۰۲۳۹ 


نمونه ای از اینك اشماری‌را که ازشا. عدای در تذ کره‌ها وجنکها ومجموعه- 
اشعار او های « ختلف فراهمآمده است, نقل‌ميکنيم تا میزان استادی او در 


فنشاعری | شکار شود : 


سه‌بیت زیررا درتاریخ بتای تکیه‌ای که درسال ۱۶۱۱ هجری قم‌ری بدستوراء 
در چهار باغ اصفهان ساخته بودند , گفته است : 


کلبه‌ایرا که من‌شدم بانی 


زین‌سبب فیض بافتم زاله 
خانة دلگشا شدش تاریخ 


مطایم تکیهٌ سگان علیست 
که مرا مهر با علی‌ازلست 
چونکه‌از کلب آستان علی است". 


مقصود از کلب آستان‌علی.درمصراع آ خر خودشاه عباس‌است زرا که اوخویشتن 
راکب آستان علی‌ممخو اند وعذجم مخصو صحش جالالالدین‌محمدیزدی نیزاو رادرتاریخ 


عباسی » همه حا بدین‌عنوان نامیده است . 


شاه عباسی درغزل عباس تخاص‌میکرد . دوغزل زبر را م‌ که مقطع مشتر 2 


دارد » از ودانسته‌اند : 
محبت آمد و زد حلقه بردل و جانم 
به هت ی ون دم ت8۳ 
اگرمسخر کفرم ,که ست زنارم ؟ 
آزین دوهردونم »بلکه عاشقم عاشق 
دوروزشد که‌د کرعاشقم, بجان‌عاشق 
ءجب که از الم عشق‌جان بردعبای 
تقو دوستی ومنت دوستدار از جانم 
ز هیچ کمترم و ثمترم زهیچ اما 
خدا پرستم و اسلام من محیت تست 
به پیش دید حق بین تفاوتی‌نکند 


درش کشودم و شد تا بحذر مهمانم 
که من کیم‌چه کسم؛ کافرم,مسلمانم؟ 
و متابع دینم » کجاست ایمانم ؟ 
محبت صنمی کرده نا مسلمانم 
بنو کل ی که برد نقد دین وایم‌انم (! 
که درد برسردرد است‌و نست درمانم. 
بدوستی که بجز دوستی نمیدانم 
مگانه کوهر بحر و محیط عرفانم 
۳ نیرستم مدان مسلمانم 
| کرچه مور ذمیفم و کر سایمانم 





7-۱ تذ کر نصر آهادی . ص ٩‏ وقار یخ‌عباسی . جلال‌منجم . 


متابل صفحٌ ۲۴ 


نمو نه‌ای از 
ول شاه عباس 
که دد سال ۱۰۱۳هجری نوشته است 
از کتاب «ژ نرال‌سر پرسی سا یکس 
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۵ 


میت بر بج فکنده صد رخنه ز دوستی تویرباد رفته یمام 
عجب که از الم عشق جان برد عباس 
که درد بر‌سردرد است ونیست درمانم؟ 


این غزل نیزبنام اونقل شده است : 


هر دوست که ید اد دوست بسگانه مخوان که آشنا اوست 
نظاره برون ز قرب وبعداست هر کجا که دلست دیده با اوست 
نج ال کل نروید ۷ کل دوستی (که خود روست 
ای کاش که باز پس توان بافت از عمر هرآنچه رفته بی‌دوست 
لد دی ۰ و ۰ ر ۳ 
0" شوق تو جیب میزدم ۳( با پبرهنم دریده شد بوست 


دویت زیر را درماه ربیع‌الاول سال ۱۶۱۶ هجری قمری, که بیاده‌از اصفهان 


بزیارت مشهد مدرفت » در راه‌خراسا ساخت: 


دل شکستهٌچون‌شدشه‌ای ک. من دارم مک توبرسرلطفآ ی و معمور 
خراب آین‌دل زارم‌تو کرده‌ای چکنم خراب کرد:#خوبان نمیثودمعمور(!)؟ 


اشعار و ابیات دیگری ؟: ازو درداریخپا وتف کره‌ها نتقل شده‌امت: 
زفهرش گاه میسوزم؛ بلطفش گاه میسازم دل دیوانهة خود رابراه دوست میبازم 
بجز مهر تو دردل کفرو ایمان رانمیدانم بدین‌عشقی کهمن‌دارم,بدردخوش‌میسازم 


ِ هآ ِ : ۱ 
بدین دردی که‌من‌دارم نهیدانم‌چسانسازم بدیین‌قهری که‌برهن‌میکنی برچرخ مینازم 


وید 
چوشوخج دلبرمن پرسن عتاب در آید زار بار دل وجان بیج وتاب‌درا بد؟ 
کب جرد 
بر که حطرت‌ایزد : ما ایا ی ا توا ول ۳ 
2 <صرتایزد ترحمی بنماید «رای‌این‌دلدیوانه‌ای کدخواب ندارد 





۱- عرفات عاثقین ۰ ازتقیالدین محمدارحدی: ن-خة خطی کنابخانملك,و کناب دا لشه‌ندان 


آذرپایجان ,تألیف محمدعلی ترییت » چاپ اهران درسالع۱۳۱ . 
۲- عرفات عاشقین . 
۳ تار یش عباسی » از جلال الدین محمدیزدی منجم , نسخه‌های خطی کنابخانة ملاك و 
سابخانة ملی . 








۳ 


ذات مارا نرسد نقص زانکار حسود "که قست نامه ما مهر نوت داردو 





نهزهرشمعو کلم‌چون بلرا لویرو انه‌داغ بك‌چراغم دا غ‌دارديك کلم درخون کشد؟ 
سم ۴ 
هر کس برای‌خود روز فکه راست زنجیرازآن که‌ست که‌دبوانه‌برشده‌است 











زا صنمی نهاده در زلف ایمان مرا بره کی دام 
گربت اینشست و کیش بت این بر میگردم ز دین اسلام 
به نیم آه دلی نه فلك خراب شود زهم کشادن‌درهایآسمان‌سهلست؟ 
ملك ایران چو شد مسر ما ملك توران شود مسخر ما 
آفتاب رتور اقبالیم مس رد سرد افسرما" 
ثراب‌ماهمه‌خونستو تقلمجلس سنگ نوای‌تالمطرب‌صددای‌توب رد۳ 
ماموسی و طور ما دل انور ماست ابراهیمیم وطبع ما آذر ماست 
۳ ۷ 
هستیم خلیل وقت وصدچون( نمرود)؟ آ زرد نش بشهٌ لاغر ماست 
عاق4 او بشاعران 0 بزرکت ابران را کاس هی رات و 
بررت ایران برآثان گر انبهای ابشان بدیدةٌ احترام نظر مین کرد برای 


جمعآوری شرح حال واشعارشاءران نامدار از بذل مال درییغ نمیکرد ودر کتابخانة 
خود نمونه‌های نفیس از دواوین شعرای بزرگ بخط خوشنوبدان شیرین‌قلم»وته‌ویرها 
ومنتماتورهای زیبا از قاشان چیره دست» گرد آوزدهبود : 

کسانی را که پنوشتن شرح زند کانی شاءران بزرک وتذ کره نوسیو تدوین 
منتخبات اشعار همت مسدداهتند ۲ تشویق کرد ومواجچب میداد . نوسنده تذ کرءٌ 
گلستان هنر دد شرح حال مبر صدزاادین قزوبنی میدوسد : 


ری ره نی +عمه انشاه‌» رب داده بود وچهل‌سال درکار آن کتاب بود و نزديك 
تال اهر سال ما ۱2۱3 می کرفت کهآ نراتهام کند ونکرد... پس ازمرگ وی 


۱- تد ره روزروض ۰ جاپ هند : 
ند ۲۱ لصر اباوی هب 
۳ تذ کرد تسده ,۱ لطفعلی ییگ آذر» نسخه خطی .. 


۶ عرفا.. ها 


سس 


نیز وقتی که تذ کرء ناتمامبدست شاه رسید» فقط هفت شمعرازآن را انتخاب کرد ...۱6 
از مبان شاعران نامی ایران ظاهرا شاه ءبای به فردوسی و حافظ بیش از 
دیگران علاقه داشته است . اشعار شاهنامه را بسار دوست میداشت و در میجلس او 
شاعران سخن‌شذای‌خوش آهنگگ. شاهذامه‌میخوانده اند . از آنجماه یکی عبدالرزاق 
خوشنو بس قزوبنی بود, که از شاه سالی سیصد تومان <2وق حیرفت . کی 
ملاییخود ی ناباد‌ی که شاهنامه خوانی مشهور بود وسالی‌چهل تومانمواجب داشت . 
دیگر محمدخرسند ر فتحی‌اصفهانی « حیدرژ) 
شاه‌عدای بخواجه شهسالدین محمد حافظ نیزارادت وعةیده فوق‌العاده داشت 
ودیوان‌اورا ازخود دورنمی کرد . نوشته‌اند وقتی مد زان زءانی یزدی شاعر؛ 
که بتکمان خوداشعاری درجواب‌غزلیات خواجه ساخته‌بود. بخدمت شاه رفت و گفت 
که : « دیوان‌خواجهراجواب۴تهام.»شاه‌عباس بتمسخرفرمود: « جواب خدا را چه 
خواهی گقت ۳۰ 
یکی ازجهانگردان اروپائی درسفرنامة خود مینوبسد که شاه عبای درباغی نز يك 
ای ی ریت شود شاند» بود: ر چون این درخت را مش از 
درختان سرودیگری که در آن‌باغ بود مراقت‌می کردند. ازهمه بزر کتر وتتومند تر 


ِ ۳ 
سده بود . 





لستان هنر» تألیف قاضی‌احمد هی قه‌ی » معررف به هیرمندی,نخد خطی . 

۲- تذ کر نصر آبادی » س۳۰۷-ترجمة تاریخ ادبیات‌براون» ص ۸٩‏ - عالم آرای عای. 

۳- تذ کر نصرآبادی ۰ س::۲. ملازمانی بمذهب تناس معتقد بود و خود را نلامی کنجوی 
می‌پنداشت که‌بار دنک بدین‌جهان| مده است وبم-ین سبب زمانی تخلس کرده بود . اوخود کفته است : 

در گنجه فرو شدم پی دید از یز د بر آءدم چو خور شود 

در مخزن‌الاسرارنخلامی نیز تتبماتی کرده .آنرا بشاه‌عباس تقدرم‌نموده بود.مرک (ثانی!) اودر-ال 
۰ هجری قمری روی داد . 

ء - سفرنامةٌ ژان‌بادتمست تاورینه «عذ«ه 1۲ 6)ذاحعظ «مع[ . چاپ بارس در 
سال ۱۹۲م . تاورینه مینویسد که شاءعبای این‌درخت‌را درسال ۰۲ ۱مبلادی (۱۶۱۹-۱۰۱۵هجری) 
کاشته بود ۰ اما چنانکه ازتواریخ زمان برمیآ ید شاه‌عبای درین‌سال بشبراز نرفئه است و ظاهرا این 
درختکاری شاهانه در-ال۹۹۹هجری انجام کر فته‌باشد ۰ 




















ساد و شاعر ان 


شاه‌عبای شعرای زان نبزه هر با نی بسارمی نمود» وهر بث‌را که‌درشاءر 
ترودرذوق وقر بحه وداث ش ازدیگر ان برترمیدید ۰ ءحترم‌میداشت ودر< 
و ندیمان خود داخل ید 


م4 


رفتاراحترام آمیزاو از ثاعران معروفی که درخدمت وی 7 

با شفائی‌شاعر »شرف الدین‌حسن» معروف به حکيم شفاا 

که طبیب و ندیم شاه بود ودرمسجد جامم اسفهان بطبابت می‌نشست . * 
‌ 


ملكالشهرا رممتازایر ان مفتخر ساخته بود. در بارةرفتاراحترام | میز 
نوفته‌اند که روزی شاه باجمعی‌ازامراء درءحلهٌ نیم‌رود ۳ 
پیاده بط طرف‌هارونولات مرفت ۰ «صادف ند ۰ مه 1 
کرد که باحترام وی ازاسب بزیرآید . ولیحکیم شفائی 


«ازداشت. شاه باوهء‌هر بانی ببار 5 ردواء راهمگی اختر 
وت اوتگذشت ت‌سوار نشدند 


۳۳" 
ولی‌چون شفائی در کارهجا وسرودن اشمارهز لآ 
رعتاب شاه مستّد . تاانکه عافت ازهجا کفتن تو. تو ب 


فرستاد که چنه تاش ات 


شوت فا یز 


۲ تذ کرة نصر آبادی . ص ۲۱۲ . 


مق 


بل صفح ۲۲۸ 


تا لیف 


۵, 1. ۱۵۵۵ 


از کتاب 


۳ 


۱ 


شنالی 
کار آقا 


0 


۰ 
ی 
رضامصور کاشی 


شاعر 











۷ات 


رسم. هجا چولازم ماهیت منست چون کهر با کزوتوان‌شنت جذب کاه 
آما بسئد صاحب ایران نمیشوم تا با هنشت این هنر اعتبار کاه 
بار د کر نه‌ازلبوبس, ازرصمیم قاب تجدید توبه‌میکنم؛ امابدسث‌شاه,..۱ 
بخانة شاعران . دیگرازشاعران در شاه عباس رکن‌الدین مسعودکاشانیمعروف 
رف به حکیم رکناست » که مسیح تخاص دآشت و پدرش‌نظام‌الدین 


علی‌نیزشاع بود . این‌شاعرخوش‌نویس از جوانی بخدمت شهر بارصفوی درآمد ودرسفر 
وحصردرحلقه دیمان وی‌بود. شاه مکرر بخانةٌ اومیرفت » وبکناردرشپ رکاشان سه روز 
میهمان‌اوشد » ودر آنابامحکیم ر کنا بدستورشاه‌تمام غزلیات بابافغانی راجواب گفت. 
عدد اشعاراورانزدك صد هزار بیت نوشته‌اند. از آن جماهدبوان مجموعة خیال‌رابرای 


شاه عباس واین‌اشعار را تج آوسروده ات : 


خداوند مجپانست‌او,خدانست ولیتکن ازخدایکدم جدانست 
بلی او سابه‌ای باشد خدائی تباشدسایه را از کس جدائی 
2 
شهی کاً-مان‌زیرفرمان اوست دل دشمنان وقف بیکان اوست 
جوان بخت عباس شاه دلیر که روبه شد ازتیغ اونره شیر 
ودروصف مبخانة شاه کفداست 2 ِ 
بميخانة شاه تکره در آع < که نعتلسنی آنجا سرخود ز پای 
ز جوشیدن اد صاف او ؛ " ود رز چون آب در روی جو 
نی درصفاء رشك ماه مثیر » کر آفبته قب ۶ روشن سار 


-سرانجام روزیدرمجلس شاه با یکی از فطلای‌در بار بمذ اظره‌پرداخت» وچون‌شاء از حر فش 
طرفدار ی کرد : ونجیده خاطرشد ودریگر بدربار نرفت . در همانحال قصیده‌ای, که از 
ناخرسندی ورنجش وی حکایت ی کرد ؛ ودرظاءر بمدح شاءآراسته‌بود؛ نزد و‌فرستاد 
واجازه خواست که بهندوستان رود . مطلع آن قصیده اینست : 





۱ حکیم هفالی درتال۱۰۳۸هجری قمری در گذشت . 
۲ ازساقی ناهذ او . برای بقبٌ اشعار رخوع کنیة به قکر۵-میخا نه , چاپ لاهور , صفحات 
٩‏ تاه ۳۷ . 


ها 


ح و ۲ ۱ 

گرفلاك یگ صبحدم‌بامنگران‌باشدسرش شام‌بیرون‌میروم‌چونافتاب‌ا زکدورش 
ولی‌شاه بازرخعت طفرتقااد : اند کی‌سد هتکاهی که شاه عارازاءقوا و 

مارد ان و کعت زرره 6 حکيم راکنا موقع را غنمه‌ت دانست وبا فرزندان راه هند 


درهندوستان تاسال ۱*4۱ هحری درخدمت جالال‌الدین | کبروشاه سلیم( نورالدین 
محمد جهانگیر ) وشاه جهان ۰ سلاطین هند بسربرد. ودرین‌سال بایران با زگشت؛ 
ودرسال ۱۶۱۹ هحری درکاشان بمرد . 

پس از آ نکه ر کنای‌کاشانی بهند رفت » شاه عباس‌جای اورا در در بارخود به‌میرز 
ملك مشرقی‌قزوینی داد . این شاعر در آغاز کارقصیده ای درمدح حاتم بیتکک اعتماد - 
الدوله. وزیراعظمابران‌سروده و بدستیاری‌او بخدمت‌شاه در آمده‌بود. چون‌در نوسند کی 
تردهارت داشت, شاه لورا درزمرء مان خام خود داخل فرد مس و ور رل 
نیزاستاد بود ودره‌دح شاه عباس‌قصائد بسیار دارد ۴۰ 

شاعری رابزر نف آقا معروف بد و جیه‌الدین‌شانی‌تکلو شاعر » درآغاز سال 

کشید ۲ حهجری‌قهری دراهفهان بحلقة ندیمان شاه‌عباس در آمده 
بود. دوسال‌بسد زوژی که شاه -فیران ستی‌مذهت ازيك وعتمای را دشر ور 
پذیرفته بود » شانی‌اشعاری را که دربار بکی‌ازغزوات علی(ع) » ودرستایشآ رت 
ساخته بود , درآن ءجلس‌خواند » وچون بدین بیت رسید : 

گردشه‌ن کشد ساغر و آر دوست بطاق ابروی مردانة اوست 

شاه عبای وجد وخرسندی بسبارنشان داد » وشاید میبآنکه سفیران‌عثمانی واز بك 


۱- این دوشر نیزدرمدح شاء‌عباس‌ازآن قصیده است : 
می روم از کثور ماه جهان آرای ملك آنکه چون خور شید باشدحکم بر بحرو برش 
شاه‌عباس جهانقیر آنکه چرخ لاجورد بااها گردیده تا گردیده بر ۳رد سرش 
۲- رجوع کنید به تذ کرة میخا نه . صفحات 2۰۸4*۱- مشرقی درسال ۱۰۵۶ هجری فهء‌ری 
دراصقع‌ان در گذشت . 
۳- تاریخ نقاوة الاثار » نسخه خطی . 


- 


حصوردأشتند » درتحصسین شعر وشاعرمبالغه کرد » ودستور دامن درهمان محلس شانی 


.۰ ۶ ۰ 2 ۱ 
را درتراژوئی بزر کشیدند» وزرها رابصلهان شعر بدو بخشید . 


و که رر دشیده شد " باز آشعاری برای شام فرستاد:واژو 
درخواست مقداری‌جو کرد. زر که درآن‌ایام جو در اردو کمیاب شده بود .شاه عباس 
چنین در خواست ناچیزی را» دس ۳ ءطای کران شس‌ذ ید ؛ وشانی را از نظرافکند 
وچون درهمان اوفات ازقزوین به‌اصفهان رفت او رابا خود برد . شانی درسال ۱۰۳۲ 


۳ ‌ ۳ 
هحری «#مری در گذشت. 


می‌خواست ثاعری وله کرانی که شاه‌عماس‌به شانی عطا کرد ماه حیرتوتین 
دیگر را بسرین رانی سابن‌به سای ر ترا : 
بکشد 


ا 


درباریان , ومو جب تحریاث طمع وحسد شاعران دیگرشد » و 
ادن بخششدسابقه برسرزبانها افتاد رگد شاه اد ینور شدند وبرای خو شآهد 
او هش هاونعتت . آزاانن جوله ملالطفی نام شاعر کفت : 

شاها ز کرم جهان منور کردی مك دا عالمی مستر|کردی 

شاءر که بخاك ره برابرشده بود سای رال رد ککنق 


۱- تورسند؛ تاریخ عاام آرای عباسی در می‌نو رسد : «.... مز اج هقدس را عجب کیفیتی 





طاری شد . این طرز «داجی واين هدون در؛‌یزانطابع و قاد بات سنجیده وبندیده افتاد. همت 
پحر خاصیت در بارهُ «ولانا توح در آمد . ار فره‌ودند "ه زربیار دريك کف؛ ترازو ريخته در کف 
دیگرمولانا را بوزن در آورده آن تتوذ وافره بصا؛ این اهر باو عدا فر ود ند ... » 

۲ - موف تذ کرة مجمع ا(خواص نوشتدامت که شانی را بایول-فید وزن کردند ! 

۳- تقی‌الدین محمد اوحدی , در تذ کرة عرفات عاشقون می نورد : « ... در سبپ کشیدن 
او برر شاه عباس بشعر ای ته سیب برهیدند : آبمکنان فره‌ودند۳ه این‌حال را هیچ سب نبود ۰ جز 
آنکه می خواستم بجهت خاطر اءیرالاءرا فرهاد خان4۳ !-یار «توجه شانی است وبا وی خعصوسیت 
وافی دارد ‏ اورا با نعاویذایته سرافر از کنم . این را بهانه ساختم ...» 

فرها دخان قر اما ناو , امیرالاء‌را واز-‌ردارانب ارت بوء‌ورد ءلافه فراوان شاهعباس درسالهای 


وی باه ند سا 


اری ۱ اران مة ۳ 
ایا کر 


اولساطنت‌وی‌بود. ولیءزت واعتباراودیری پائید ول ب- 
وی کشته شد . 

اوحدی درجای دیکرازتذ ره خود» دردرح حال فضلی ن‌فطوای‌بغدادی ؛ «بنوسد که چرن 
این شاعردرشداد اشماری درهسوتزلباش ساخته وشانی بر اشمار جواد- داده بود , شاه عبای او با 


برز رکش ۰ 





۱ ۳ 


وشاعر دیکری بنام وهم‌الدین‌حسن, که مردی شوخ طبع وشیرین شخن بود. » درقطعه‌ای ۱ 
که برای وزيرقم سرود » بدین صلهٌ گران" اشاره کرد وبحسرت کفت : 
حسن وهم دین" چتین منلس پادشه میکشد بزر« شانی » 
شاعری دریگ بنام‌حسن بیگ عجزی تبریری هم. که مردی‌قوی جثه و بلند قامت‌بود. 
ودرشیوءغزل خود رابی بدل‌میشمرد » دوسه‌بیتیعاقانه ساخته و بوسیلُعلیرضایعباسی 
خوش‌نویس , بنظارشاه عبای رسانیده و بدستیاری علیرضا به‌جلس‌شاه راه یافته بود . 
ولی چون در<ضورشاء بخیال اطیفه گوئی‌سخنان نامناسب وجسارت آمیزمیگفت ,شاه 
اوراازمجلس‌خود دور کرد.اینءردهءینکه خبر بزر کشیدن*شانی؛راشنید,روزی که‌شاه 
باجمعی از در بار یا وّتدیمان باصطل‌ساطنتی‌قزوین رفته‌بوده خودرادرمیان‌جمم‌افکند 
مناسبت سخن ازبزر کشیدن شانی بیان آرورد» وز بان‌بشکایت 


وبشاه نزديك شد » و بی 


کشود که چراشاه قدر اورا ,که درشاءری: ازشانی‌چیره دست تراست , نمیشناسد و 
چنان احسانی را ازو دریغ میدارد » واین شعررا که بدان مامت ساخته بود خواند: 
در عهد سخاوتت کشیدند بزر آن ؟. :. خرق را که‌بسر ین نکشند 

شاه در جوایش گفت 5 
» آنروز درخزانه بودم شانی را بز رکشیدم . اما امروز درطویله بتماشای 
اسبان مشغولم» و بجزس رگین چیزی نمی‌بينم . ناچار آرابس رگین‌خو(هم کشید... »۲ 
<از نتة شاه ۰ فریاد ازنهاد حاضران بزم اقدس بر آمد و »وجب ابساط 
خاطرها گشت . شعرای سخن ساز وظرفای نکته برداز شاخ وب رکی برآن‌افزودند» 
ونقل انجمنها ساختند » ومولانا شانی را گذاشته باو پرداختند ۱ 
۱- این شاءردرسال ۱۰۲۰هجری قمری در گذشت. . 
۲- خلدبرین انسخه,خطلی_لذ کرة نهر آبادی , چاپ‌تهران , ص۸- قاوةالاثار. سخه‌خطی- 
عاام آر ای‌عباسی .س ۳۵۳ 
۳_محمد طاهر صر آبادی باآنکه درتذ کر؛ خود بکجا صر بحااین واقعه را » مثل‌نوسن دکان 
«خلدبرین> و < عالم‌آرا > وغیره بنام «حسن‌ییگ عجزی» نقل کرده (صه ازنذ کره‌صرآپادی) ؛ 
درجای دیگر(نحة؛ ۲۷) ۲ رابنا درترح حال یوسفیلپایگالی تکرار نموده وچئین نوشته آست : 
«. . یوسفی جرباد انی آمال قدرت داشته » چنانچ از قعیده که در عدح شاه‌عباس مافی 
گفته خااهر ۰«يشود . ههور است که « »لاشانی » راآن پادغاه دین‌دار بزر کشید . مالایو سفی با ین طمع 
این قصیده را"فت . در روزی‌فرعت خواندن یافت که شاه درطو یل؛ خاده ود . بادذاهفرمودروزی 
که ملاشانی شعرخو اند مادرخز اه بو دیم , اورا بزر کشيديم . تو بطویله آمد ه ای باتوچه باید کرد؟- 
» بق؛ُ حاشه درصفح؛ بعد * 


۳ 


۵ 





۳ 


۳ عم 1 2 

قربر دیدر از شاعران معروف دربار شاه عبای مالامیررحیدرمعمائی 
بر 9 م لا ۲ 

۹ کاشی ءتخلص به رفیعی است , که چون درقن معما و تاریخ 


سازی دست داشت . او را معمائیء ی گفتند. ایشمرد پس ار آنکه يك چند دردر بارشاه 
بای بسر برد » متهم شد که اورا هجو گفته است . بدین اتهام بزندان افتاد واموااش 
بتصرف دیوان در آمد . عاقبت اززندان کربخت وبه هندوستان رفت » و بدر بارجلال- 
الدین‌محمدا کبر ۰ بادشاه هند » راهء یافت . چند سال‌بعد » از هندوستان بمکه رت » 
و از آنجا بایران باز کشت وبار دیگرمورد توچه وعنایت شاه عباس شد وکار علاقه و 
احترام شاه نسبت باو بدانجا رسید که روزی زیر بازوانش را گرفت واز پلکان دبوان_ 
خانه بالا برد . 

اما باز ید خواهانش اشعاری را که درهجوشاه‌ساخته بود بکوش وی رسانیدند, 
و شاعربار دشک مغضوب وازدر کاه شاهی رانده شد. ویس از نود سال ۹ درسال 
۴ حهجری قه‌ری در گذشت! 


بقیذ حلعيهة فهحذ پیض : 





... «چند شءر ازقصیده‌ای که تصر [ بادی‌ازاین شاعردرمدح شاه عبای نقل کرده ابشت : 


شهید خنجر عشق تو رفت جانش و لرزد عجب مدان که شود خالاستخواش‌ولرزد 
من و ستیزه خوبی که برر حسرت دلها بلاخبر دهد ازتیغ خون چکاش و لرزد 
غمش عیان نکنم » ترسم از زبان خلایق چو مقلسی که بود گنج شابکاش و لرزد 
مپهر ک و کب عبای شاه , آنکه بتعظیم زمانه خواند. طغرای عزوشاش و لرزد 
شهید تیغ تواست ازعذاب قبر که درحشر فرشته‌باد کند زخم‌خون چکانش وارزد...» 


۱- پسرهلا ویر جیدر معماثر «وسوم بد محمد هام سنچر نیزشاعر بود . بس از آنکه چندی مر 
خدمت جلالالد نن محمدا کبر درهندوستان بسربرد » درسال ۱۰۰۹ هجری بخدمت ابراهيم عادلشاه , 
بادتاه دکن » رفت . وقتی اشعار او را درمجلس شاه عباس خواندند ومورد پسندآآن پادشاه واقع‌شد. 
بهمین سبب نامه ای به عاداشاه نوشت و خواهش کرد که سنجررا بابران روانه کند . ولی او پیش از 
حر کت بیمارشد ودرسال ۱۰۲۱ هجری درچهل وبکسالگی در گذشت ۰ - برای شرح زند کانی‌مفصلتر 
ازین پدر وپسر ونمونه‌ای ازاشمار آندو به عالم آرای‌عباسی (ص۱۳۱) وق کرمیخا نه ( صفحات۲14 
ت۲۵۲۱) و قذ کرة آتشكفة آذر مراجعه باید کرد . 





عم 


و از جماهٌندیمان‌شاه عباس مردی بودخوش‌طبعو بذله گوی‌وشیر ین 
را دا کرد ز بان‌وشاعر بنام ملا طاهری نائینی .ایدم ردصاحب نوق اژ بدبختی 
ببکی از غلامان شاه دل باخت وروزی او را بخانه برد . شاه عبای بدین‌سیب براوخشم 
"کرفت وروزی که در کنار بخاری سوزان نشسته بود. باشاءرتیره روزعاشق‌پیشه سرزش 


وعتاب آغاز کرد وتا گهانآتشک شسکداخته را . که از پیش‌تهانی‌در آ تش‌فروبرده بود » 


مراو تاش د و برلب ودهان شاءر گذاشت کد :«چون اورا بوسیده‌ای| کنون بتلافی‌آن 
بوسها این را نیزیبوس ! » با این‌کار قسمتی ازسر و روی شاعی زا سوزاید وعاف 
بیایمردی یکی ازخواص دست ازو برداشت. طاهری درین‌باره غزلی‌ساخت که این‌شعر 
معروف مطلع أ دستت : 


آنکه دام هوس‌سوختن هامیکرد کاش‌می آءدو از در رتماشامیکرد۱ 
شعرا وقهوه درزهان شاه عباسفووه خانه‌هرر کرسن کرحم ومعاد گاه‌شاعران 
خانه 


وهنرمندان واهل دل بود . سیاری ازشاعران همه روزساعتی 
چند درآ نجا بسریبردند واشعارخود را برای بکد کرمی‌خواندند . شاید بقول میر- 
حیدر ی شاع رکه گفته است : 

هرا درقهوه" بودن بهتر ازبزم شهان باشد که‌اینجامیه‌مان رامنتی‌برمیز بان باشد 


۹ کر ۰ 
قهوه خانهآدرنظر شعرا ازمجاس‌شاه نیز مطلوبتر و دلهذیرتر بود . برخی‌از شاعران 





۱_تذ کرة نصر آبادی » چاپ تهران . 

۲ کلم قهوه بجای قهو هخا نهعم بکارمیرفته‌است,چنانکه| کنون درزبانهای‌اروبائی نز چنین است. 

۳- درخت #موه‌ازجملةٌ نبانات وحشی‌بکی ازولابات حبشه بنام فا بوده است . قهوءراظاهرا 
درقرن نوم هجری (قرن‌پانزدهم میلادی) ازافر یقا بیمن‌بردند ودرسال ۹۱۷هجری درشهر مکه‌متداول 
شد و ازانجا بورید وروم (خال#عثمانی ) وایران راه‌بافت .نخسین‌قهوه‌خانه درشمر ستا لبول درسال ٩۳۲‏ 
هنتکام یادشاهی ساطان سایمان‌خان قا و نی (معاصر باثاه طهعاسب اوصفوی ) بازشد ودراندك زمان 
مر کزاجتماع ءردم صاحبدل وبا ذوق گردید. شاعران ونوسند کان درآ نجاجمع میشدند وباخواندن 
شءر و کتاب » بابازیهای نرد وشطر نج» حوحریر زرم میکردند » وقووه‌خانه دا مکتب عرفان نام‌داد» 
بودند . دبری نگذشت که فووه خانث خاصی عم در ستگاء سلعلنتی دا؛ر کشت وشغل‌قهوهچی باشی 
برسا ار مشاغل در باری افزوده‌شد . 

تاریخج قعلعی ورود قموه بایرات مملوم نت . اماچون در آغاز بادشاهی شاه عمای بزرگ قبوه 
خاند درابران رجود داخعه ممکر ات که نوشدن فووه ازءمد شاه طمعاسب اول درایران ععمولشده 
راما اطالاعات بشتر در بار قهوه وقووه‌خانه زجوع شود باه تار یخ قهوه و نهوء<انه در 


«اشد 


ایران . ازمولف اي نکتاب » درشمارة > دوره پنجم مه سین م چاب نات فا ۶۳۱۵۶۱۵۸ 


ت۳6 


آنچه را که‌پدست می آوردند درقهوه خانه خرج میکردند. اچنانکه وقتی‌امینای نجفی 
شاعر؛ مکصد تومان پولی را که شاه عباس باو عطا کرده بود » درقهوه خانه ای صرف 
, وشاعری دبکربنام ادهم بسک ترکمان »ازهوس باژی درقهوه خانة 
حاجی بوسف قعوه چی‌کارش بر-وائ ی کشید .۲ 


یت درءمد شاه عباس » در دش ردمرهای بزرگی ابران مخعووا 
ق‌وه جازه در فروان و اصفران : قروه خانه های ممعدد دائرشده ود . در 


اصفهان قپوه خانه های معروف بدشتردر اطراف میدان نش‌جپان بود .۴ 








۱- محمد طاهر نهر آبادی درتذ کر خود. درتهءر یف ةموه خانه وبیان حالخویش» چنین‌نوشته 


است: ۰ ... ازغلط بهادان کج اند یثه کناره جسته » درحلة؛ درست یشان رابت آلین در آمده ودر 


و ۴روهی‌حاوی 





قعوه‌خانه رحل‌اقاهت اند اختم. تبار ۵ !له از آن‌مجمع » حمعی باقرعاوم نفاری 
»و-یقی و ترجءان ادول وفروع دین . از تجلی «بعذان ساحت اهوه خانه وادی »وسی » و معنی در 
ای ۲ب ار »ز بنهیساختند و 





خامار ان هقار ن: <وردید وه-یجا . دی انفام اثعار جان را بو شور 





ان !هر آبه ای "تا نام لیت 





قوه‌ی در تر دب معها زاف خوبان رادر دج وتاب «ی‌اند ا-::د . سرعت 
برده بودی : معه‌ارخاطر شان بدستیاری ستون خامه ۰ ارت آن دیرر داخت ... ( تذکرة ندر آبادی 


صفحه ۴۱۰ ) 
این اشماربی‌نهك راهم , شاید «مرن‌ثاعران قروه خانه نشین .در مدح فهوه ساخته باشند : 
راحیست قهوه روح فزا و کل سل آرام جان وقوت اعضاء و قوت دل 
تقر یب اجماع جوانان پارسا تریح بخش خاار پیران مضمحل 


ونیز این‌شعربیءزة بی معنی : 
قهوه حمام سفر » آش مار تریاك برعااوس نفار ء افشرة تنبا آوست (۱) 


۲- ذ کرة عرفات عاشقین . از تقی‌الد ین اوحدی .نخهُ خطی کتابخانة لك . 

۳- ذووه خانه های اصغهان بزرگ بود ء دروارهای سفید با کیزه داشت . درهای فپوه خانه‌از 
چند سورخارج باز مبشد ویشتر آنها را ببك صورت ويك اندازه بهلوی یبکدینگر می ساختند .غالبا 
میان] نها د,واد وبرده ای نبود , واز درون هربك قهوه خانهٌ همسابه نیز دیده ميشد وچنان می‌نمود 

در اءاراف نهوه خانه طافنماها وشاه شیاائی ساخته بودند که بافالی وفرشهای دیگر مفروش 
«نشیءن مشتریان وتماشا کران بود. وهمه درآ نجا برزمین ی‌نستند . شبها چراغهای فراوانی را کد 
ازستف قهوه خانه فرو آويخته بوده می‌افروختند . دره‌یان فروه‌خانه هم حوذی بزرگ بود که‌هه‌یشه 
آب با وروشنی‌ازاهرافش فروه‌ی‌ریذت» وهنسگام شب زمین نیزازانک‌ی چراغهای سقف وچراغهای 


دیگری که دراطراف << وه حید ند » چونآسمانی‌برستاره ننظر عیرسید. 


-۳۹- 


طبقات مختلف «ردم . از اعبان ورحال در باروسران قرلماش . تاشاعران و اهل 
قلم ونقاشان وسودا کران » برای کنرانیدن وقت و دبدار دوستان وسر کرم ساختن 
خود ساز دهای‌مختلف , بامناظرات شاعرانه و:یدن اشعار ثاعنامه وحکایات وقصص 

۳ سح ِ ۹ 
وتماشای رقص های گونا گون و باز بها و تفر بحات ۹ با تحامیرفتند . 
ازفع‌وه خانه های معروف آصفهان درزمان شاه عمای , فهوه خانه های عرب . 
: ۲ 0 از : ۳ 
بابافراش ؛حاجی‌یوسف ۰ باباشمی‌تیشی کاشی» و قهوه خانا طوفان را نام‌برده‌اند . 

۱ درزمان گاء عار کرو ان قهوء‌خانه را بعتر ازبسربجگان خوبروی گرجی و چ رکسیو 
ارمنی‌انتعخاب میک ردند اس بله جمعی بخدمت مشتربان مشغول بودند وجمعی با زلف‌های باشد 
و لباسهای فریننده » برقصها و بازیهای گونا کون‌دیگرهیهر داختند . بهمین سبب قهوه‌خانه‌ها بیشتر 
میعاد کاه صورت برستان وشاءران دل در کف و هوسبازان بود ۰ 

٩‏ - ازاین قهوه‌خانه که با کماك وتوجه ءخصوص شاء‌عباس داثر شده بود , درصفحه های بعد 
مقصلتر سخن خواهیم گفت . 

۳ - قبوه خانةٌ طوفان بسیب وجود جوان خوبروئی که بدین نام در آنجا خدمت میکرد : 
شهرت بافته بود . شاه‌عدای نیز گاه گاه بآ تجا میرف . از جملة شاعران ی که باین قهودخاه دلیستگی 
داشته‌اند ۰ یکی رشیدای زرگر تبریزی ودیگری مظافرحین کاشا نی لنگ , شاعر وطبیب‌وخوشنوس 
بوده ات شاه اس این رباعی را برای « طوفان » قهوه‌چی‌سرءده ودران ۳۹ خود نیزاشاره 


کرده است : 


در قهو؛ طو فان که سر خوبان است صد عاشق با شکته سر گردان است 
آن رفت «ظار > که سمندر بودی مرغابی شو که کار با طو فان است 


وچون منظورش بمحبت بالاو توجهی نمیکرد » و بارقیبان شاعر مهربانتر بود . آژو رنجیده‌شد » و 


این رباعی را برایش فرستاد : 


بد پاطن و چاپلوس می باید "شت خو اهان کنار و بوس می باید ۴شت 
حیف است چو پرو انه بگردت گشتن بر گرد توجون خروس می‌با ید گذت 


« تذکر؛نصرآبادی .ص ۱۱4 * 
وضع قهوه خانه ها . اززمان شاه عبای اول تاآغاز سلطنت شاه عبای‌دوم » بدیتمنوال بود.در 
زمان این‌بادشاه وزیراعظم او خیفه‌سلطان . که مردی متدین ومتعصب بود:. بکا رکماشتري سرسیکات 
خوبروی را درقهوه خانه‌ها قدغن کرد » وازرقص وآوازهای ابسند جل وگیری‌نمود . ازآن پس در 
قهوه خانه مردم بانوشیدن قهوه و کشیدن قلیان وچیقءبازیهای مختلف » مثل شطرنج ونرد وگنجفه 
ویحاز وتخم مرغع بازی واء‌ثال| نها سر گرم میشدند . 


ورقهای کنجفه ازچوب ساخته مشد وصاوبرآن را کاه‌نقاشان استاد وچبره دست میکشیدند . 
«بقهٌ حاشه درصفحه بعد» 





بل 


چنانکه پیش از ین‌نیز اشاره شد , شامعباس گاه بی‌خبر بقهوه خانهها میرفت. 
و باشاعران‌وهنرمندأنی که غالنادر | نجا مودند» بصحبت می نشت. از آن‌جمله روزی بقهوه 
خانةٌ عرب فهوه‌چی رفت . ملا شکو هی ره 
میرالیهی ۰ نجا بود ۰ شاه چون ملاشکوهی رامیشناخت , ازو احوال پرسید. سپس‌رو. 
به‌میر الپی کرد و گفت: تخلص‌شماچیست؟ جواب‌داد: «الهی».شاه‌پنجه برسراو گذاشت 
وبطعن وشوخی گفت : الهی ۱ ...»۲ 
درقبوه‌خانه شاهنامه وداستانهای حماسی دمگرنیز خوانده ميشد و بسیاری از 
مردم برای شنیدن شاهنامه بآ تجا میرفتند . شاهنامه خوانی‌کار آسانی نبود ویشتر 
توا رین در شاترواس بودند . شاه عای‌نیز, چنانکه بمش‌ازین گفته شد, 
بشاه:اء4 فردوسیعللة فراوان داشت ودرمجلس اوشاءران سخن شناس وخوشآهنگ» 
مانند عبدالرزاق قزوینی ر ملابیخودی نابادی شاهنامه میخواندند .۴ 
از شاءرانی که درءهد شاه عىاس درقپوه خانه ها شاهنامه مسخو ندند » یی 
2۰ من کاشی معروف به یکه سوار بوده , که وضع ولبای واطوار- اص داشته است. 
این مرد قبائی‌باسمه‌ای باحاشیه‌های رنگارنگ میپوشید , وطوماری بسرمیزد و بدبن 
ال بقهوه خانه عیرفت وشاهناعه میخواند » وقسمتی از آ نجه درین کار نصییبش هیشد 


بدرو شان وست‌ندان مبداد ۱ 





ظاهرا عدء اوراق کنجفه‌نودومر کبازهشت رنگ مختلف بوده‌است. ملا واهب‌قندهاری , ازشاءران عسر 
صفوی ؛ درین بت بورق گنجفه اشاره کرده اس : 
»اند آن ورق که زسر واکند کی حزت بچرخ گنجه داد آقتاب را 
بازی پیچاز» که تاچندی پیش‌هم درایران متداول‌بود, نطمی‌از پارچة ماهوت شبیه بسفحة شطرنج 

داشت که رویآن بامهره ی از گوش‌ماهی بازی میکردند . 

تخم مرغ بازی , که هنوزهم در ابران معمولست ۰ دزدور؛ صفوی از بازم‌ای متداول بود ۰ 
وحتی‌شاه عبای‌خود نیز گاه بامردم گوچه تخم مرغ بازی‌میکرد. چنانکه شرح آن درصل تفر یحات‌شاه 
خواهدآ مد ّ 

۱- تد کرة نصر آبادی . 

۲ شاه عبای گاه میهمانان عالیقدر وسفیران بیگاند راهم باخود بقهوه خانه میبردوازیشان‌دد 
آنسا بذیرائی میکرد . شرح اینگونه بذبرائیهای او درفصول بعد خواهدآ مد 5 


- ۱۳۸ - 


بکی نیزمیر زآم<مدفارسی بواناتی بود که درقعوء‌خانه داستان<هزه رامیخوا ند. 
ضه کوئی ومدح‌علی (ع) وداستان دردازی و گفتار‌ای دینی‌هم درقهوه خانه هامرسو م 
بوده است . شاعران ومداحان و نقالان درمیان پوه‌خانه بالای منیر با چهار پایه ای 
میا نادند ودرخ من‌خواندناشءار یأنق ل داست: نها 6 ءصائی را که دردست داشتدد بو ضعی 
خاص رت مبدادند . 
مناظرة شاعران در شاه عباس گاء شاءران رادرحضورخود بمشاعره ومناظ ره‌یا بدیهه 
حضور شاه وا وی نوت ۰ وعر مك را که برددکر ال دءروژ مىشد 
«اتحسین وحایزه تشویق‌مدکرد تقی‌الدین مج<مد اوحدی‌بلیانی » دروصف بکی‌ازین 
گونه‌مجالس منود که‌چون‌شاهعباسدرسال»۱۰۰۰هجری‌قمری» پس‌از کشتن مقوبت 
خان‌ذوالعدر <عمران شیراز و‌طیع‌ساختن فاری ؛ باصفهانآمد . مردم شهررا أئیق 
بستند وچراغان کردند. شاشت‌هتگامفا کروهی ارس رداران رت وشاعران 2ماشای 


چراغان رفت . در مىدان تقش‌جمان تقی‌ا(ددن اوحدی ادن رباعی را در بارءٌ چراغان 


ساخت وتقدیم کرد : 
میدان صفاهان که زماه و برون صد داغ‌نرباده بردل چرخ برین 
زه کشته چراغان که بی‌سجدة شاه افتاده کوا کبند بر روی زمین 


شاه این رباعی تملق آمیزرا دندید وشاعررا تین کرد و ازشاعران ۳۹ 
حواست که در همان مجلس اتعاری در وصف چراغان «-ازند ۰ اوحدی میئوسد که 


درین مجلس « باران دجم صحرتان و مجل-یان از اکابر واعزه بردوی زین میدان بی‌تکفانه نشته 


صحبت بامحبت مبداشنند ؛ وآن شهربار عالمقدار سا دردست برسر بای ایستاده بود. ٩۶۰.‏ 
شاعران بفرمان شاه اهعاری ساخ‌ند » ولی بگفتة اوحدی « هيچيك بطیع 
هبادون مستحسن نیفتاد 1 مک همان رباعی نخستین » که از کته بود. یس ازان‌شاه 
جون وعده آکرده 2 مر دن شعررا بالطاف خاص شاهانه سرافرا زکند ۰ 
اوحدی .| با خود بقزوین برد ودرسلك ندیمان خویش درآورد. 


۱- در کتاب عرفات عاثقین » نحخهٌ خعلی کنابخانهٌ ملك . 





سا 


آوحدی مبذو سد که درمحلس‌شاه مکرر مبان‌شاءران بغرمان‌اوغزلها طرح‌میشد 
وهر کس بقدر استه‌داد وقوت‌قر یحهٌ خو بش اشه‌اری میسرود » ودر آن مجلس میخواند. 
اوحدی خندان موردعنایت و اطف شاه بود کد همکارانش اورا شاه بسند لقب داده‌بودند 
ولی‌شاه عبای اورا بن یشآعر می‌ناهید . 

وقتی‌نبزشاه عراس‌از شفائی « اوحدی وبرخی گ رازشاء بران خواست هم نوی 
حیدرتلبه , ازشعرای ترك را » در بحرمخزن‌الاسرار نظامی بفارسی در آورند . اوحدی 
بفرمان اوحکایتی چند ازمثنوی تر کی را بفارسی‌ساخت و مجمع‌الانهار با کعبهدیدار 
نام ناد » وحکیم شفائی نی زحکاداتی دی ارات مثنوی رافارسی کرد 

ی شاه عبای‌بشاعران شوخ طبع وهزال وشیرین زبان نیزتوجه و 

هزل جوئی ملاطفت ممکرد وا نانرامانند دلقکان دردر بارخودمیپذ‌یرفت, تا 

هنگام ازوم بجان سرداران بزرگی واعبان دولت ودیگرشاءران اندازد . از جماهٌ‌این- 
کونه شاعران در دبار وی مردی بوده است بنام چسن‌بیکك ترکمان » که بعلت‌شوخ 
طبعی وشیرین زبانی وعرل گکوتش شاه ار راسکگ لوند لقب داده بود . 

حدن بیکگ مردی رند وعیاش وخوشگذران بود. خط نسخ را خوب مینوشت. 
ی و تزور متگذاشت وبادلقاك پیشگی و هسش کی از لطف و 
عنادت شاه‌بهرهبارهبدرد . گاه خود اش‌اریمساخت و گاه‌اشمار دیگران رابنام‌خود 
میخواند. شاه عباس‌تمام کسانی‌را که درایر ان ریش‌خّاب میکردند رعبت اوساخته بود 
وی واه فاد دلان میرسید ۲۰ 

وقتی شاه بشکار رفته وحسن بیگگ راهمراه نبرده بود. شاءراین بت معروفرا 
بدین مناسدت : رای اوفرستاد : 
سحر آمدم بکویت بشکار رفته بودی ت و که ی بارش وی 

بأور که درصفحات بنده‌بتفعیل کفته خواهدشد, شاه عباس بچراغانیو | تش 
بازی علاقه بسیارداشت وهروفت دی از شهرهای بزرگ ابران میرفت ,باازسفری 


یوت رم وت دستوزمیداد شهر راچراغان کنند ووسائلآ تشبازی فراعم !ورند. 





۱- عرفات عاشقین. 


اک تشر بقات غالبا چندین‌ش دوام می دافت‌و شاه هرشب «مانه‌ای «تمائای چراغان 
مسرفت . توشمد اند که وفتی بامر او ثهر اصفوان زاچراغان کر دند وادن چراغءان‌مدتی 


طول کشد . طوری ود تحمل‌خرح‌ان برمردم دکاندار و سس دشوارشد. اتفاق! مك 


شب که شاه با کروهی‌از ندیدان دربازار تماهای جشن وجراغان سر گرم بوده چشمش 
مچندسک ولکردافتاد . پررو ,ءستگشه وف , کهاز جملهٌ همراهان بود» کرد و بتوخی 
گفت «سکت » فرزندانت (سیار شده اند ۰ » کت حواب داد : « قر بان چا کر 
زن ندارد که فرزندی داشته باشد .» شاه باکت «من جو توس ۱۳۰ اشهمد فرزند 
داشته‌باشد, نمیشناسم " سگگ لوندجواب‌داد: « قربان» عرض کردم که چا کرهنوززن 
ترافتذام ۰ شادا رودرهم کشید و گفت: ۲سکث مکررشد » ومکر رگفتن لطفی‌ندارد.؟ 
سک او ند جواب داد : «آری مکررشد » ولی‌نه چندان که آفین‌بندی وچراغان‌شما.» 
شاه مقصود وی را در بافت وفرمان داد چراغان را «حیرزن 

دیگو از شاعران بذله‌کوی ومزاح در بارشاهعباس‌مردی بود بنام مولاناخروس کد 
در آغاز بادشاهی وی ازخراسان با اردوی شاهی بةزوین آمد وازجعلةٌ ندیمان ودلقکان 
دجلس او بود . این بت ازوست : 

مائیم خروس بار کاهست مشموف به چینه (:) نگاهت 

دیگر مولانا عاقلی کد درشاءری‌بی‌ماید بود. ولی‌باسرمایة شوخی ومسخر کی 
در ردیف شاعران می‌نشست . وغالبا درمجالس‌شاه باحرکات مسخرها مر وق هر ات 
ءوجب تفر یح خاطر ونشاط وی‌میشد . گاه نیزچوبی‌بدست میگرفت وشم‌شیری‌می‌بست 
و بفرءان شاه درمجلس اوشمشیر با زی میکرد . 

شعری معنی ‏ .. روزی‌شاهعباس ازخواجه هدایت‌الله رازی‌شاعر, که»شرف‌اصطبل 


هم خریدار 1 ه 
بود شاحهی بود » خواست که قطمءه‌ای بی‌ععنی بروژن که نامه 





- روزیعیسی‌خان قورچی باشی , ازسرداران نامی‌شاه عبای » ازورخانهٌ سل لو ند میگذشت. 
ذاءر دا دید 5. در کنار درشته و سکی نزپپلوی اوخفته است . بشوخی ازو برد ,«الی‌سلقا در 
دستگاه توچه منصب دارد؟» سک لوند 0 جواب داد : « قربان» قورچی باشی است .» -تذ کرة 
ندر آبادی ص ۰.۳۲۱ 
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کت بان اما کاب 
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نظامی بسازد . شاعرمدعی شد که او شاه برای هرشعر یکعباسی بدهد , تمام خمسة 
نظامی را بااشعار بیمعنی‌تقلید خواهد کرد . شاه عبای‌پذیرفت. مشروطبدانکه بای 
هرشعرمعنی داری که دراشعازش پیداشود » یکدندانش را بکنند ! چندی بعد شاءر 
خسمهٌبی‌معنی‌خود را تقدیم شاه کرد . چون سه شعر او را بامعنی افتند » سددندانش 
را کندند , ودرمقابل باقی اشعار. که بی‌معنی بود » عباسی های فراوان کرفت ۱ 





۱-نذ کرد روز روشن ۰ 


7 
شاعر ان دیتگر ی که ور مت (و بو هه 


ب او امد ح گفته(ند 


ت داز شاءران که‌نام بردیم. گو بند کان دار ۵ ۲۳۰ نادر 
مولانا عتابی 0 

<.مت شاه عبای سرمددرده‌آند ۰ و بااورا دراشءار خود مدح 
گفتدا ند ان حیاه ت_ ءولانا عتابی ات ند درسالم‌ای اول‌ساعلنت شاه عماس.در 


خدمت اوبود و درسال »۰ ۶ هحری باوی باصفعان رفت , وچون‌شاه درین-غرمفتون 
رژاز دسری‌شد» دروحفاوذدری کت جلال‌الدین محمدیزدی . منجم باشی‌شاهعاس: 
درین باره چنین نوشته است : 

۶ روزینجذنده نهم صفر (سال ۱۰۰۲ هجری ) نزول اجلال در اصفان 
دست داد » واين نوت چهارم است که اصفهان را بنور قدوم بعجت ازوم منورساخته. 
طرفه استقبال وعجیب چراغانی شد . ازمردم .... و درین‌نوت بد رزاز دسری میت 


مفرط بهم رسانیده » ابیات پسند.ده‌بديپة گفته شد ۰۰ . مولاناعتابی گفت : 


رزاز که دوران توبك سرعیداست حسن و چی ور مهر و مه جاو بداست 
دکان توشد سپهر و جوزا میزان سیارهبر (ج وهشتری خورشبداست . 
زلالی ۹ از شاعرانی که در خدمت شاه عداس بوده اند , زلالی 
خوانساری 


خوانساری است کد منظومه‌ای بنام‌سبعة سیاره با هفت آشو ب 
۲ هفت سیاره دارد حاوی هفت مثذوی . مفصلترین ومعروفتر ین آ نها مثذوی‌م<هود 
و ایاز است کهاز سال ۱۰۰۱ تا ۱۶۲۶ حجری ساخته و شاءعبای‌تقدیم کرده . مثنوی- 


۳ 


های ششکانةً دیگراو موسوم است به شعلةٌ دیدار . حسن گلوسوز ۰ اذر و سمندر . 
ذره وخورشید , سلیمان وبلقیس ر می ومیخانه .۲ 
از رن که درخدمت شاه عباس بوده اند » قظام الدل اجه 

قزوینی خیاط , متخلص به شرمی است » که در سال*۱۰۰ هجری چندی‌ملازم ومورد 
عنابت شاه بود » و از وی وظیفه ای می گرفت » ولی پس از آن بکار خیاطی خود 
باکت ۲ 

دییگر از شاءران] نرمان‌ابوتراب‌بیک ر قاسم‌بیک بوداند کد مجموعدای از 
قسائد وغزلیات خود را بشاه عباس تقدیم کرده‌اند .۲ 


ک‌ 


از شاعرانی که دور از ایران سر میرردند وشاه عدای را مدح کفتداند . یی 


-- اشعار زیر ازمثنوی محمو و و ایاز اودرمدح شاء عبای. نقل میشود. :ا نموندای از 
۱ ی تِِ 


اشهء‌ارست وبیمزء نزمان ,نا رخوانند کان ابن کتاب رسیده باشد : 


.۰ عرو سیر الهپروردم بصد ناز درون پردهة زنوری راز 
در آوردم تقد شاه عباس , که می‌روید ززخم تیفش العای 
سر و سر کردة صاجب کلاهان باه دوات ور ناهان 
خور از شادی که شد جار و بر اه هنوز اندر هوا رقصد کاهئشی 
کشیده دوش طهمورث که‌ندش لب شیر ان ایاغ زهر خندش .. 


« از ن-خهُخعلیمثنوی محمودو ایاز .متعلقبههابخا امای پاربس(نمر84 4 5001.9 ) ازغهرست 
بلوخه , که درماه عفر ۱۰۳۹هجری نوشته شده است . این مثذوی بکفتة دراهادی :۱۰۲ ست‌است. 
زلالی خوانساری درسال ۱۰۲۵ هجری درکذشت ۰ 

۲- میرزا محمد طاهر اتر آبادی درتذ کر خود مینوی-د : «ملاشرمی قزوینی... درعبایآ باد 
اسفهان سکنی‌داشت وبشغل خباطی ۰شذول بود ۰ باعتبان 
مخاطب است , کفته شاه‌عبای ماضی اورا موظطف ساخت . دباعی اینست : 

ای دل بعلی وآل او بیعت کن ماوای خودت باین سبب جنت کن 
تذها نکنی به نجرد حمامی لمن برخرد و بزرگ سنیان لعنت ان 





باعي که درحق خردحدامی , کد به نی 


این اشه‌اررا نیزدد فتح قلعةٌ شیروان گفت : 
چون ز گنجه سوی شروان‌مو کب اقبال تاخت ثاه عباس حینی خ-رو فیروز جنگ 
جتم از پیر خرد تاریخ فتح قلعه فت باز آمد قلعةٌ شروان بآسانی بچنگ 
تذ ۲رف نصر آبادی , سفحات ۲۸۱ ۲۹ ۱۰۹ 
۳-بث خذ ازدیوان این‌دوشاءر در کتابخانة ملی پاریس بنمرة (۶)80۳(۰1765برست 
پاو شه موجود است. 


م6 و 


هاشم دک فزونی استرابادی ۰ مولف کتاب‌بحیره است . اینمرد درجوآنی بیند رفت 
و سالها درانجا بس‌برد »و بی1نکه شهریار صفوی را ددده باشدساقی نامه ای شام 
اوساخت 7 

دک غیاث‌الدین علی منصف اسفهانی . معروف بهغیانا . اونیز دریست وسه 
درد رت وجندی رداهرای مان سر درد و مانندفزونیاسترابادی در 
ساقی نامه خویش شاه عباس را مدح کرده‌است 1 

شاعران وءدعان شاعری درعمد شاه بای «زر گ بمیار بوده اند . چون ببان 
احوال یکايك ایشان باموشوع این کتاب تناسبی ندارد , تذه۱ معروفترین| نان رادر 
اشحا نام هیبر یم : 

میرابوالبقاء تفرشی, که تذ کره‌ای ازشاغران عهد شاه عبای فراهم کرده‌است. 

شیخ ابوالةاسم کازرونی- مبرابوالقاسم فندرکی- میرابوا(معالی اصفهانی » 
شرف اصطیل شاه عبای از ار باب قام - میرابوتراب محروم رازی-ابوطااب‌تبریزی 


۳ 






۱- این اشهار درمدح شاءءبای از-افی نامه اوست : 
بده -اقی آن جام بر آ تشم که بریاد جم جاه عادل کم 
جداو ند شمذیر و جام و سر ار و آیاء و احداد آفاق یر 
فالكث چترداری کند برسرش اجل باسیانی ند برددش 
زبی قدر آن رو تاجور فاك جون حباب آیدش در اظر 
حد شیر ۴جان خده‌ان "رات بيك حمله تیغشی خراسان گر فت 
سر افر از شاهان شه دین ناه شه عالی اندیثه عباس ناه 
فزونی دعا گوی این شهر بار ءبادش جز این در جهان هیچ کار 


برای شرح حال و تمونةً اشء‌ار او رجوع شود به تذ کرة میخاله , چاپلاهور . سفحات ۶:۳ 
تا 4۵۰ > . 

۲- تذ کرة هیخاانه . سمحهٌ ۲۲۲- غیا فا در ال ۱۰۱۹ درهندوستان در گذشت . 

۳ - در آغازکارشاه عدای از تبریز بقزوین آمد » ودرمیدان ستی قزوین بمب می‌نشست.شاه 
عبای او را بسفارت ووانة تال عمانی کرد , ولی اوبه تبریز بازاکشت ویرکان عتمایکه مر در 


تصرف داشتید ؛ مروت . شاهعیای وس ری ۱۳ دستکر کزد رارکت 





۳ 


خان احمدخان گیلانی .ابر شاءرودانشمند گیلان, که درین کتاب ازومکررنام 
خواهیم برد. 
ا<مد بتک لنک رازی» کددر-تاق مات ات را زر ور کر 
وخزانه سلطنتی بااو بود. 
ادهم بیگک تر کمان- اسبرثهرستانی (۰-رحلال الدین)داما دشاهءباس-اسیری 
قائنی (میرقاسم)-اسیری‌شیرازی- اسیری‌مشهدی. 
اشراق اصفع‌انی (میره‌حمدباقر داما د).داه‌اد شاهعبای. 
اصای‌خان یگ نوالقدر ۰ ازملازمان شاه عبای 
افشار داغستانی (محمدجان بیگک) . 
افل اصذهانی (حلال الدین).- اقده‌ی»‌شیدی (علامحمد) که شاعری‌هز ال ه 
دوخ طبع بود . شادعبای باشه‌اراو میل بسیار داشت وجندبیت او را از بر کرده‌بانوق 
فُراوان »مخواند . 
دص اد عدوا در( ون تک زار مهد تدارا 
۵دراایی بادی -ا۵بن نزدی-اا-ی‌دلدری‌دوالهدرا تن بت ار مهه‌انداران 
شاه عمای 5 
اوجی‌نطنزی - ابازمنجم . . غلامز یشب بیگم عمه ساهعاس لکد هول نذکره- 
نو سان چون ازعام اعداد و دز نحات| 39 ود : غرءان ۳ عماس شمه شد. 
باباشاه فی‌بابه‌ای -بافرهروی- بایندر آبرازی معامز بیده ی دختر شاه - 
عبای . میرزابدیع اصذهانی-قاضی‌بدیع‌الزه‌ان» بسرقاخی شم‌س‌الدین اردستانی 
۰خودی سه‌نانی- بیاهیعرب‌لاری ( میرعبدااسلام )-. جمی‌ههمدانی : 
میرجعثر کاشانی- "جعتر یکت #هیجی : وز یرلاهمجان.- جعتری‌ساو جی (+بر خود - 
میرزا جلال شهرستانی» داء‌ادشاه عمای,- جللال‌الدبن جعفرفراهانی (ابوالحسن) کد 
شرحی برقصائد انوری نوشتد بود . 


۱- رجوع شود سفعذ ۰۳۷ 


حور 


ملك‌جالالالدین سیستانی , شاعر وازمء‌ماران مخصوص شاه عبای . 

۰ جللال الدان «حمد بزدی ۰ عنجم مخصوص‌شاه عباس . 

میرجمله (میرزا محمد امین‌شپرستانی) , که چندی درسرزمین د کن وزیریا 
میرجملة قعلب‌شاه بود . درسال۱۰۲۲ هجری بایران آمد . انتظارداش تکه شاه عباس 
اورا وز ارتءطا کند و چون‌باین»قصودنرسید. باردیگربهندوستان نزدشاهسليم رفت .۱ 

جمیله خانیم فصبحة بزدی -حاتم بیکک اردوبادی» وزیر اعظم‌شاه عبای : 

حاام کاشانی -حافضلی کرمانی حکالك - حالی اصفهانی (سید عبدالْ ) -حالی 
بزدی (شه‌س‌الدین ) -هاحامدی‌شو شتری - حسایی(۰یرز اسلدمان)؛ که در موسیقی 
نیزدست‌داشت.-حن خان شاملو- »/احشری تبریزی» که‌جنگه‌ای‌شاه‌عباس‌را,فرمان 
وی پنغلم آورده بود واز آن پادشاه وظیفه داشت . 

خازن تبربزی (محمداءین |قاسی ) خروش‌تبریزی( حسن‌بیگ ) که درزمان 
شاه عبای بامارت رسید. 

خضریلاری (ملاخضنر) - خیال‌شیرازی » بس میرزا صدرا , نواده »مرداماد . 
»لاداعی انجدانی - »لادر کی‌قمی -دست غیب(میر ابوم<مدنظام)ملاذ کی‌همدانی- 
ذوقی اردستانی (عابشاه)-رشیدی کازرونی- میررضی ارتیمانی - ملارفیع شهرستانی 
که منعب احتساب الءلك داشت . رندی کاشی - هلاروحی همدانی .ازشاءران‌هزال 
وبنله گوی بود. چون ,عنوب‌خان حکمران شیراز راهجو کرد. اوبفرمان شامعبای 
ز بانش رابرید . 

مالار و نتی‌همدانی-ز اچر ی‌نطنزی(سیدحن )-میر زازین العابدین منشی‌اردو بادی 
که منظومه ای دزبار» حبلة چغال افغی سردارعتیل , نیسای و کی 


شاه عباس درسال ۱۶۱ هجری ساخته بود . 


۱ - رجوع کند به عالم آرای عباسی .س ٩۲۳‏ 
۲ - ازسال ۱۰۰۰ هجری تاسال۱۰۱۹ وزارت کرد ودر روزجمعة پنجم ربیم‌الاول سال۱۰۱۵ 
در گذشت ۰ 





زینت آطززی- ساءری تبرازی- سحانی‌استرابادی (مولانا کءال الدین)_سخی 


کرمانی- سروری بزدی (اثر ف)-ساطاناانتراء قروینی- -هوی‌آبریزی ( کمال - 
الدین‌میرحین) . شاءر وخوشذوس-سیری کابایگانی-۵هوری کاثی-شعیب جو شقانی» 
صاحب عننوی ۱ واعق وعذرا*. 

ملاثکو هی‌همدانی"- صالب‌تبربزی( محمدعای ) شاعرمشهور_ صادق‌بیگک 
افشار . شاعر ونقاش وخوثنویش‌مهروف به صادقی » که کتا بدارشاه عباس بود. 

صحیفی شیر ازی(۰(!۰-.). _صفی الدیناصفهانی-صلای اصفربانی-( مر حااز _ 
آلدین<سین) کددر | غاز کارشاه عباس‌به:مب صدارت رسد. 

صیقلی بزدی د ثمشیرساز بود -ضیاع(۰برز انورالند)؛ ازمنشان دیوان‌شاهی 
ضمیری اصفهانی رمال, که تخاص نمیری را شاه باو داده‌بود . 

طالب آملی - طاهر بتک اردستانی- طبخی‌قزوینی . 

۶اهای (شیخ بهاء الدین‌محهد) » دانشهند وشاءرءء‌روف. ( درروزشنمه۱۲شوال 
۳۶ «حری در اددشت.) 

سید عبادیاصذعاای , این‌تخلصرا شاه عبای‌باو داده ود . 

میرعبدالبافی تبریزی . که خط ناث راخوب می‌نوشت وقسمتی از کتسمدهسجد 
جامع جدید عباسی بخط اوست . 

عذری آبربزی - ۰برزاعرب هدی - 2۰علاچی حراح.ا زملازمان‌شاهعبای. 
شبخ عای‌اقتی ؟هره‌ای- رم ءدی وراعیای - غروری شیرازی - غای‌بکث غنی 
اسدآبادی , کد بفرمان جلال‌الدین محمدا کبر در سال ۱۶۶۸ هجری درهندوستان 
#شته ش . 

7-۱ رجوع کنید سفحذ ۳۷ 

۲ - برای شرح حال او رجوع کنید بتذ کر؛ « میخانه » صفحات ۲45 نا۲4۵.درسال ۱۰۲۸ 
در گذشت ۰ 


۸ ع- 


فریی اصفهانی» (آقازمانازر کس) _فریب رهال فرصت توپچی(«حمدبیک). 
فسونی( امام‌قلی بدک) - هیر فه‌یحی‌هروی - حکیم فضل‌الئه‌اردستانی-فضا یگلپایگانی 
کد ازشاه عباس وطفه داشت . 
فغفور ی آبلانی-فکری ( سید محمدرنا ) - فهمی بخارانی-فاسمی-صیرفی 
قمی_قدر تی‌قزو بنی» کد استادخباطان شاء‌بود وقصه‌خوانی‌هم‌مدکرد 
قرار ی کبلانی ( نورالدین )_قلندر لوائی قمی ( با باساعلان), که شاه‌عبای‌با بائی 
کید حیدر . واقع در چهارباغ اسفبان را باو داده وبرایش مواجبی‌معین کرده بود. 
کاثف اصفهانی (اسماعیا میگ ) ,صاحب مثنوی تحفة العراقین . شاعرو کاشی 
تر او از هعمار ان خاص‌شاه عماس 
کافی ار دو نادی- کلیم کاشی (۱,وطااب)۱_کوثری‌ههدانی( میرعقیل )۲ مداحب 
مثن‌ی فرهاد وشیرن . 
ک وکبی(قبادیگ کر جی) غلام شاهعبای _مایل شاملو (قلیجخان‌بیگ)داروغة 
شهر« ءحمد بو سف لپا بانی ملامحمو د یللانی ندیم‌شاه‌عبای -محوی(هیر غیت الدین) 
مالا» خنی طبر ستانی-مر شد زواره‌ای (ءحمد) مشربی‌قمی - مشرقی‌تبریزی(میرزاملك) 
مشهوری احتهانی - «طر هی قز و لنی»ت-نیف ساز _میرمظفرحدین کاشی ) حکيم سیف - 
الدین )۰ از طمیبان شاه عبای وخوشنویسان عهداو . 


مظهری کشمیری -معزالدان یزدی » شاعر وخوشنویس وموسیقی دآن. 





کلیم بیشتر درهندوستان سرعمبرد . درسال ۱۰۲۸ هجری بابران آ مد » ولی مس ازده‌سال 
باز ؛مندوستان رفت و درخدمت شاه جهان» رادشاه تیم‌وری هند» مقرب شد و بادشاهنامد را دراحواااء 
رود وسرانجام در کدمیردر گذشت ۰ 

۷ نصر آنادی درتذ کر خوددربارء میرعقیا ل کوثری می:وسد :(.... مموع شد ۲ در مجلی 
شاه‌عباس ماهی و ار دعیشود . شاه بساقی اشاره‌میکند که شر ابش‌بدء . او میو ید 4۲ بسرعلی بن | یطا لب 
یخورم . ذاهءیگو ید بسرعز یزءن بحور . او آشفته شده از سر اعر ات میگو ید که ۱ ۰ من میویم بسرعلی 
زمیتجدر رم . میتگوید بسرمن بخور. .یاءن ترا از مر تضی‌علی دوست تر خحو اهم‌داشت اعت ٩‏ » شاهرا بیارخوش 
آعده عبلفی «تدوجنس بیورغال اومقرردائت .۰ تذکرد نهر آبادی . صفحة ۲۷۸ ۰ 


۳ 


مالامتصود کاشی خر ده‌فروش ملهم- آبریزی - مه‌تا زآرجستانی ( افنل یگ ). 
مولوی سیستالی (حاجی احمد )- می کی ( ملامیرك خان بلخی) » شاعر واز علمای 
مشهور زمان در صرف وندو , که سخت وسواسی‌بود وسرانجام در حوضآب از سرما 
عالاك شد . 

نادم آبلانی - نجاتی آبالانی » صاحب نوی از ونیاز - نجف قای بیگ والی 
بختیاری , که درخدمت ملگ الساء بیگم دخترشاه عماس بود. 

نذری کاشی- شیخ شاه نظر قمشه ای"-نو راله‌افندی‌اسد آبادی-واصف یزدی 
( میرزا امین )- واهب اصفهانی (میرزاحن)- ولی قلی‌یگ شاملو , که قتی 
از تاریخ ساطنت شاه عباس را درحدود چهاره‌زاربیت بنظم آورده است . 


میرهاشی استر ابادی- هرو یعباسقلی خان؟ 





۱- این دباعی را درمرگک شاه عبای سروده است : 


امروز فلك شلل؛ داغش مرده است تور مه و مهر درایاغش مرده است 
دستی در آر و هر جه خواهی بر با کاین خان؛ تار يك جر اغش هرده است 


ان دبای را درسال۱۰۱۲حجری, که اه عدایبآ ذربا,جان تاخجت واآاترزمین را ازترکان 
عثمانی بازگرفت » درتاریخ فتح قلعهُ تبر یزساخته است : 
بگشاد ز آبریز ده پاك "هر حدنی که چوچرخ درجهان بودسمر _ 
تار یج شدش قلعذ خیبر,چون‌شاه بر کند چوجد عویش پاب از خیبر 
۲- براک درح حال عرباث ازشاءرانی که درءتن نام بردهایم» رجوع کنید بکتابهای زثر : 
سفیند <وخو . تذکزة الذعراء تألاف «حمد عبدالغنی خان صاجب - تذ کر؛ ریاض!لشعراء از والی 
داغسنانی؛ تذ کر ندر آبادی ۰ تذ کرف صبح گلثن ۰ تذ کرف عر فات‌عاخقین ۰ تألیف تقی الدین محمد 
او حدی بلیا نی ۰ تگارستان سختن ۰ تذ کرف شمع انجمن ۰ تذ کرة میخانه » عاام آرای عباسی ۰ تذ کر 
آتشعده (ازاطفهی بیگ آذربیگدای) ۰.ذ کرة هفت اقلیم ۰ تذترة مجمع الخواص ۰ کلمات الشعرا 
۷ تذ کرخ سرجوش ۰ 
برای اسای «ژلفان این تذکره ها نیزرجوع کنیدبفهرست منایع این کتاب. 











+ ۲۷ 
قت 7 ۰ ۱ 0۸۲۶ 








۱ 
عشق وعلاه شاه عباس 
هنرای زیبا 


شاه عباسبهنرهای زیبا, مانندخوشنویسی وتذهیب ونقاشی ومینیاتورسازی و 
کاشی کاری وزری بافی و جلد سازی وامثالآ نهاء توجه‌وعلاةٌ سیارداشت . خوشنویسان 
ونقاشان وهنرمندان دیگر را ازهرسوباصفهان » پایتخت دولت خویش , ممخواند و 
<قوفی‌معین می کرد و بکاری که شایسته هريك بود می گماشت . 

۱ رفتار او با شنویسان 

7 از خوشنویسان بزرگ زمان شاهعباساول, کی علیرضای‌تبریزی 
عباسی است, که‌چون بخدمت‌شاء‌عباس درآ مد خود را علیرضای عباسی 
خواند. این خوشنویش استاد. نخست‌درتبر پزشا گردهالامحمد حسین تبریزی وعلاء‌الدین 
محمد پن‌محمد تبریزی, معروف به‌علاع بیگث. بودوخط ثلث ونسخ‌رانیکومی‌نوشت. 
پس‌ازانکه درزمان شاه محمد خدابنده , پدرشاه عباس, تررکان‌عثمانیآ نشهررابتصرف 
آوردند, علیرضا از آنجا بیرون‌آمد وبقزوین پایتخت دولت صفوی رفت و درمسجد 
جامعآ نشهرمنزل گرفت وبکار کتابت مشغول شد وقدمتی از کتیبه های‌آن «سجد رابا 
چندقرآن درآ نجا تمام کرد" ولی‌چون میخواست که درخط نسخ تعلیق‌نیزاستادشود, 


۱- درروزسه شنبهُ۲۷رمضان سال ۳٩۹هجری‏ قمری .-برای شرح این‌واقعدرجوع کنید بجلد 
اول کتاب ازصفحة ٩٩۱۸۰‏ , 


۲- کلستان هنر از میرمنشی‌قمی, معا رشاه‌عباي وعلیرضای عباسی - نسخهُ خطی متعلق پآ قای 
د کترمهدی پیانی رئیس کتابخا نملی‌تهران. 


-62- 


بمشق این‌خط همت کماشت ودراندلك زمان «بزور وقوت‌امالخطوط که عبارت ازئلث 
است ۰ خوش‌نوس‌شد وخط رابجائی بلد رسانید .... »و درهفت خط » مخصوصا در 
خعاوط ثلث ورقاع وستعلیق , استادی کم نظیشد . 
علیرضایس ا زآنکه چندی درمسجد جامع قزوین بختابت وقطعه نویسی‌اشتفال 
داشت » بخدعت فرهادخان قرامانلو , که درآغازسلطنت شاه عبای ازسرداران نامی 
و ورد علاقه وتوجه مخصوص آن پادشاه بود , درآهد » وچئدی نیز برای‌آن سردار 
کتابت میکرد, وبااو بخراسان ومازندران رفت. عاقبت آوازء خوشنویسی او بگوش 
شاه عبای رسید وشاه بفرهاد خان فرمان داد که اورا بدربار فرستد . علیرضا در روز 
پنج شنبةٌ اول شوال.سال ۰ حهجری قمری »بخدمت شاه عباس‌در آمد » و در زمرء 
ندیمان مخصوص وی داخل شد. وشاه جعی ازخوشنوسان , ماننده<مد رضااماه‌ی 
د محمد صالح اصفعانی ر عبدالباقی‌تبربزی را بدو سیرد تازیردست اوخط ثئك را 
بیاموزند . جللال‌الدین محمد یزدی , منجم مخصوص‌شاه , درین باره می‌تویسد : 
«... روز ینجشنبة غرء شوال ۱۰۰۱ نادرالعصروالزمان » آنکه اسمش با خوشنو یس‌عهد 
بعدد موافقست » معنی علیرضای تبریزی» بشزف‌ملازمتاختصاص یافته بخلی‌فاخرسرافراز 
شد وداخل مجلس‌خا صگردید ...۴۰ 
عایرضا درخدمت شاه عبای تا زارد وددری نگذشت که منعب کتا بداری را 
«ج. اوقم ر ۳۰۱ ازصادق بیگ افشار تبربزی , شاءرونقاش زبر دست, که از زمان شاه 
اسهاعیل‌دوم»دیر کتا بخا نس (طفتی بود کرفت,واز بنزه‌ان‌میان‌او وصادق بدگ خصومتی 
پیداشد. بکبار نیزشاه‌عبای‌اورا ازمنعب کتابداری برداشت وپس ازاندك زمان باز بدان 
حیت دماشت درا عافرکتا بداریعلیرضاشامءبای اوراآمور کر که مچموعه ای مشیملا 
بر خعلوط آستادآن خوشتو یس وتصاو برتقاشان چیره‌دست , پنام کتاب خرقه گردآورد. 
علدرضاناسال ۰۰ ۱«جری‌قمری‌درین کارتعلل کرد.درین‌سال سای کت , که‌ظاهرا بازدر 








۱- ایضا از گلتان هنر وتذکر؛ ریاض الثعر ای واله . 
۲- تاریخ عباسی ۰ نسخُ خطی عدد علیرضا و خوش نویسءهد بحروف ابجد ۱۱۱۱ است ۰ 
- بگفتةُوحدی درعر فات عاشقین . 


سوت 


کت بخانةٌ سلطنتی خدمت می کرده‌است. بشاه‌ازعلیرضاشکایت برد کهدرکاره کناب خرقه» 
مسامحه‌ميکند. شاه عبای که در آن‌زمان‌ازیایتخت دوربود بهعلیرضا پیغام‌فرستاد که 
بی‌درنگ خطوط وتصاویری تکایه زره است باخودبردارد و باجمعی از نقاشان و 
مذهبان وصحافان باردوی شاهی رود. علیرضا نبزاطاعت کرد وچون کار کتاب خرقه در 
سال بایان رسید » تاریخ‌انجام یافتن آنرا بحروف ابجد خرقة نامی با خرقة مانی 


 یگقاار‎ 


علیرضای عباسیتاپایان‌عمردرزمرة مقر بان وندیمان مخصوس شاه‌بوده ودرسفر 
وحدر « درجلس بهشت‌آگین ومحفل خاص‌خلد برین درسلك مقر بان شرف اختعاصس 
داشت وبه تفقدات وانعامات ونوازشهای بیغایات سرافراز و مفتخر بود ۷ "و باق شاه 
واز ملقب شمیت وعلاقه شاه‌عماس‌بادن مردهنره‌ند بدان بابه وداک گاه بهلوی 
آومیذشت‌وشمعی بدت‌می گرفت‌تاعلیرضادرروشنائی آن کتا بت کند! شاه‌باستادیءلیرضا 
درخط نستعایق‌چندان معتقد بود کهوقتی‌دستوردادمج.وعه‌ای از خطوطمیرعلی هروی. 
دسر رفظ تول کرت وردندوازعل نا حوانت که دربرا یرف صفحه‌ای 
«همان شوه واساوب و سید سس بد-تور اوازخطوطاین دواستاده‌رقعی در دك محلد 
آرتیب‌دادند. بعاوریکه‌هرصفحه از خط میرعلی درمقا بل‌سفحة نظیر آن‌بخط علیرضاقرار 
ود ,ومیخواست بدنوسیاه ثابت کند کههءهارت علیرضادرخط نستعلیق ااتست 
علی‌هروی کمتر نیست. 
شاه‌عدای درسال ۰۶ هجری» بنابرنذری که کرده بودازاصفهان بباده به -_ 
مشید سفر کرد ودرا نشور دستوردادساختمان های | ستانةٌ رضوی رکه بعات <ملات 
پادشاهان از بك وبران گشته ونفائس و ذخاثر آ نها بغارت رفته بود « تعمیر و زینت 
ان . درهما نحال به علیرضای عباسی دستورداد کهآ بانی ازقر آن واشعاری متناسب 
با[ نمکان,‌قدس برالواحی زرین شکارد وزر کران زبردست آن الواح رابا کل و بوتدها 
۱ ازتار یج عباسی ؛ جلادالدین محمد منجم بزدی 
۰ - نفل ازگلتان هبر . 
۳-ذ کرخط وخطاطان» از هیرزا حبیب اصفهاني , صفحات ۲۰۷ و۰۲۱۳ 


-۱ ات 


ونقوش زیبا بدارایند و کرد ضربح وصنصوق حطرت‌رضا نصب کته : 
علبرضا فرمان شاه رادرمدت دوسال انجام داد والواح زیبائی» که بوسرلة استا د" 
مستعای‌ز ر گرساختهو بخطوط وی آراستهدد:بود. برخریح وصندوقآ فحدرتصل ۵2 
درسال ۱۰۱۷ هجری نیز شاء‌عماس,پس از بازدید آثار رصدخانهمراغ4» درصدد 
بر آمدکه آنجارا تعمیر کند . یس شیخبیهاء اادبینم<مد عءاءلی ء ملاجلال الهبین 
محمد منجم و علیرضای عبااسی خوشنویس رابرای‌تهیةٌ مقدم ت‌این کار یم راغهفرستاد 


۳ 
وایشان نقشة تحدید بای رصدخانه را شاه عرضه داشتند . 


۱ روی این الواح نقوش برجسته ای ازشاخ وب رکهای‌نازك , که معروف بگلهای شاه عباسی 
است , دیده مشود » و نوشته آ نهاآ مات قران ,خط ژاث و اشءارفارسی بخط ن-تعلیق است . درپاءان 
الواح نیز امضای علیرضا عباسی و نام استاد مت علی ز رز وتاریخج ۸ :۱۰۱۲ هار هیرسث . 

اشعاری که براین الواح بخط علیرضای ءباسی‌نوشته شده. ازان‌گونه است : 

سر زهای دادر ونر وضهات عهدا نوم زاذک»می تر سم بر بال ۲۰< بت با نهم 
9 
در محثر ار لطف آو یز د بشفاعت بسیار بچویند و گنه کار نیا بند 

این الواح کرانبها اکنون درموزء | ستانم رذوی درم‌شود نگاهداری میشود . 

۲- ازآثارعلیرضای عباسی گذشته از بضی نسخه ها وقطعات که درضمن مرقعات دیده میشود. 
والواح زدین آستانة رضوی . کنیهه‌های ءتهءدد درقزوین واصنوان وم‌شهد ومزار خواجه رییم موجود 
است . از آ نجمله‌دراصفعان کتدبهه‌ای م-جد غیخ لطف له وءمارت عالی‌قا پو «بازاراصفهان و م-جدهاه. 
درقزوین کنيدة سردرعالی قابوء دره‌شهد کنيبة صحن کونه و کنیبه های زرین داخل وخارج کنبد.بط 
اوست؛ وآخری نکتیبه ای که ازوموجود است » کذيبة م-جدشاه اصفهان-ت , که در-ال۱۰۲۵«جری 
نوشته شده , 

کتایهائی نیز ,خط علیرضا عباسی‌در کتابخانه های انیتگراد و روبورك و لندن وممد در رد 
است که ازهمه زیباترو کرانبهاترقر آن بزرک کتابخانة آستانه رضوی است . (رجوع کنید ,مجلهباد گاره 
شمارة دهم ازسال‌دوم » چاپ توران خردادماهمه۱۳۲) . 

علیرضای عداسی کاهی‌شعر<م مسگنتم است واین دورباعی‌را ازونقل کرده اند : 


تاز ای عشقت جگرم گذت اب بو سته رود زددبده‌ودل نمك آب 
آسودگیعذق توامر یت محال صبر ودل بیقر ار قثیست بر آب 
6۵ 4 
تا حانه نشین شدی تو ای در خو شاب بو سته مر است درغمت دیده پر آب 
ءن خاذ: دل خر اب کردم ز غمت تو خانه نثین شدی ومن‌خانه خر اب 


«گلتان هر و تف کرة اعر آبادی (ص۲۰۷) » 





1 الما 
0 از خط 
«لیرضای عباسی 
که دد سال ۱۰۱۳۲ هجری وشنه است . 
اد کناب «۸:۵ معتووظ له «وعتگ ۸ 
تألیف ۱.۱. پوپ: «۳026 .15 0۸۵۰ 


متا بل صفحذ۶ن 


6 


8۸۲۶ ۵۶۱ 





انسال ۱۰۲۵ هجری‌قمری 


متا بل صفح ۵۸ 








-6۷- 


سال‌م رک علبرضای عباسی بدرستی‌معلوم نیست . فقط یکجا درشرح احوالاو 
نوشته شده‌است که درصدو بست ویتجسالگی‌در گذشت و بهمین سب بدشیخ الخطاطین 
ملقب شد, ولی این‌امر مسلم‌نیست ۱ 

علبرضای عباسی‌پسری داشته است بنام بدیع‌الزمان عباسی» که اونیزمانشدیدر 
خوشنوس بوده » ولی درجوانی در گذشته است . 


میرعماد حوشتو ان بروک ابران »که با شاه عبای معاصر و 

فروینی ندم دوده و مورد مهر وقهر آن بادشاه گفته ۰ میر م<مدان 
حسین حسنی‌سیفی قزوبنی , ملقب به عمادالملك و معروف به هیرءماه است . سبر - 
عماد در حدود سال ٩0۱‏ هجری قمری درقزوین بوجود آمد ودوران کود کی را در 
آنشهر بتحصیل مقدمات علوم و تعلیم خط کنرانید . نوشتهاند که معامان خط او در 
آغازکارخوشنویسانی بنام‌عیسی بیکت رنک نکار ۳ مالك دیلمی بودها ند ِ ممرعماد دس 
ازتعلیمات مقدماتی آزقزوین به تبریز رفت ونزد ملامحمد حسین خوشنویس تدریزی, 
از استادان‌ناه‌دار زمان » را گرفتن رموزخط تستعلیق همت کماشت .نو شةدا ند «شوق 
وعلاقة او بخوشنویسی بدان پایه بود که ششاه پکبار اصلاح سرمیکرد وخود گفته 
است ده درمدت سد سال فقط شش‌بارموی رورم پس‌ازآنکه بکسنددرخدمت آن 
استادکار کرد ۰ بکروزقطعه‌ای ازخطوطخود را نزد وی برد و بیآ نکه از نوسند: آن 
نامی برد » نظر وعقیدة استاد را در بارة | ن‌قعلعد خواستار شد .ملامحمد حسین‌دفققدای 
باچشم تحسین‌وتمجب آن‌قطءدراته‌اشا کرد سپس‌بطءن وشوخی گفت : *۱ کرامید داری 
که روزی چنین توانی‌نوشت ۰ پنویس و کرنه دست از کارقلم پدار ۰ " وچون میر باو 
کفت کهآنفطء هرا خود نوشته‌است رویش را بوسه زد واستاد خوشذوسانش خواند 
ومرخص کرد ۳ 


مدرعماد از تمر یز بخاك عثمانی و۳ به حجاز رفت » وجون با بران باز کشت 





۱- ند کرة الحطاطی ۰ از میرز استالاخ ۰ چاپ تبربز» سا ۱۲۹۵(دری 


۲- انا ۰ تذ کر | لحطااهاین ۰ 


روا 


مانند علیرضای عباسی , بخدمت فرهادخان قرامانلو درآمد » وتا سال۱۶۰۷ حجری » 
که فرهاد خان بفرمان شاه عباس درهرات کشته شد" ,درخدمت‌او بکار کتا بتمشغول بود. 

پس‌از کشته شدن فرهاد خان » میرعماد ازهرات‌بگیلان رفت وازا تا فزون 
۳ 5 ودرا نفهریکتات و قطعه نوسی برداخت . ددین زمان ظاهرا ازخدمت 


۲ 
وملازمت شاه عباس احترازمی‌کرده ات ۳ 
مکازه تمد ازفروتن باصفهان سفر کرد و درآ نجا اقامت گزید . زیراشاءعباس 
ازسال>۱۰۰ ححری شهراصغهان رارسما با تخت ومقریادشاهی‌حود ساخته ودیوانخانه 
ودر بار را ازقزوین بدا نجا آتقال داده بوده وچون سران دولت و بز رگان کشورهم» که 
پشتیبان هنرمندان و خریداران هنر بودند» ازقرو ین بیایتخت تاره رفتند » هنرمندان 
نیز ناچار ازیی‌ایشان ام اسان سس وکین 
دراصفهان مبرعماد عر ضه زیررا بخدعت شاه عبای فرستاد و بملازمت او اطهار 

اه 

«ینده تدم برجادة عبودت مستفیم ؛ عهادا(حسنی » بعزعرض مقیمان سکررگان نواب 

مستطاب فك .جناب عالمیان مآب صفت و عدالت پناء و شوکت دستگاه » عون‌الشمفا » 

اد نعمت امن وامان » ب رگزبدء الطاف سبحان » 

من نگویم وليك داند عقل کین طرازلباس دول ت کیست 

اعنی بند کان خلداللهم سیدانك طلال سلطانه علی ما اراد وتم‌ناه» میرساند که علم‌اله و 

کفی‌به شهیدا ,که تا محرومی ازملازمت عالی‌روی نموده۴ ۰ همیده بوظائف دعا گوئی و 

فانحه خوانی اشتغال داشته ومیدارد , وازدیاد دولت ابد بیوندرا از حذرت عزت مسئات 

مینماید . شرح آرزومندی بعز عتبه بوسی وسعادت ملازمت-کان نه‌بحریست که پایان و 

تکرا دارد - نه بانداز تقربر این معچور وازطریتَةُ ادب دورست . 

مرابوی توپیغام آرزو خام‌است با فتاب زذره چه‌جای پیغام‌است 

اماچوناظهارشوق خاطر ببقرار هسکن نار المی‌است که ازمحنت حرمان بر دلافکارماست 





كِ- تفصیل کشته شدن این‌سردار درفعول بعد خواعد اسف 
۷ لستان هن . 
ات نلاهراً اشاره بزمانیست که در خدمت فرهاد خان سرء‌یبرده و یوله آانترداز ازملازمت شاه 


نیز برخوردار بوده است . 


۳ 
لاجرم قلم عبودیت رقم بعرض‌اینمقدار ازآن چرأت نمود . 
خدابگانا مخفی‌نماند که مقصد این کمينةٌ دعا کوجزاین‌نیست که دیده الم دیده رابکحل- 
الجواهر غبار در کاه فلك اشتباه روشن بیند . 
ارزوی‌نبود ديدة خونبار مرا غی رخا سر کوی‌توبم ژکان رفتن 
لیکن چنانکه پرمرء ضیر اشرف دوشن است ؛ 
فرشته ایست براین‌بام لاجورداندود که بیش آرزوی‌عاشةان کشددبوار 
رجاء واثق ووئوق صادق که‌حصولاین امنیت بش ازحصول منیت رفیق کردد. انه علی‌ماشاء 
قدیر ۰ چون غرض عرض اخلاص وبکجهتی بود » زیاده مصدع نشده بدعا اختصار کرد . 
آهتع بادت از اقبال وب رخورذاری‌ازدولت همی‌تامرغ‌زرین‌اندرین‌سبز آشیان‌باشد.۱ » 
شاه عبایمیرعماد را بدر بار خواند ودر زمره کتاب وخوشنویسان مخصوص‌خود 
داخل کرد . میرچندین سال ازمقربان وندیمان شاهعباس, ومورد مهرونوازش اوبود . 
در قطعانی که از ان‌دوره بخط عم باقفست ۹ اشعاری ازین گونه درمدح شاه عماس 


دبده هی مشود ۳ 


خدایا توانن شاه دروش دوست 
بدارش بر او رنگ شاهی و حاه 


منشی‌لطفت نموذ باه اکر هیچ 
7 اره برسرم نهد .اشاه 
دست‌اجل‌تا[ که‌در آنباردم ازیای 


سلام عليك ای شه کشود دین 
بطه ویس که بی‌شك و شبهه 


که‌آساش خلق درل اوست 
براوج فلك نابود مهر و ماه 


در ورق حال من کشد قلم رد 
کردش‌ایام » چون‌حروف‌مشدد 
درنکشم سرزبند گی‌توچون مد 


که دین‌بافت ازجد جدتوتزیین 


تولی میوة باغ طه وس 


پس از نکه‌میرعماد: بمجاس شاه داخل‌شد وازدوی‌مقام ومنزلنی دافت | ش‌«مجشمی 
وحسدمیان اووهمکارانش زبانه کشید. مبرعماد مردی‌متینو باند همت و آزاده ودرویش 
خوی ود . مردی وآزادگی وفذل ومروت راسده درم‌نمی کرد. بشخص‌شاه واعیان و 





۱- نقل ازرسالهُ احوال و آثار میرعماد , مخنرانی آفای دکتر «هدی بیانی؛ رئیس کتابخانة 
مای تهران ۰ چاپ‌الجهن دوستداران کناب , درسال ۱۳۳۰ هجری‌شمتسی. 


هس 


سران دولت بی‌اعتناء بود. باتکای‌هتر»خو شتن را از:ملق گوئی وچایلوسی بی‌نیاژنی- 
۱ 


دانست. . بهمین سبب شاه عبای‌همکاران واقران وی را ء که شاید درین‌صفات بی‌ما یه 
تر بودند » بدشترمی‌بسندید وعز یز میداشت . رقیباش‌هم درحق وی / وسعایت 


خودداری نمی کردند » و باتیغ ز ,ان دل‌زود رنجش‌را میآزردند . تا انجا که ازدوستی 


تومبد وازدوستان ببزارشد. و گفت : 


وب نک استایان زخم خوردم زند کر حلقه کردم اژدهای 

قانت رل دی تسرد وان که کوید حلقه بر دز ات 
وت و 

زهخاوق . کارت کشایش نیابد دل اتدر خدابند | گرکار خواهی 

و کر لاد هل تراسایة تویس » ار یار خواهی ! 


مخصوصا چین‌شاه عباس بد علیرنای عباسی تو<ه ولطف بی‌نهابت داشت ۰ وتمام 
ثشبه های مساجد و امام‌زاده ها وا ۳ , مانند مسحد شاه وعسجد شیخج لطف ال 
وهارون ولایت وغیره را باورجوع می کرد . وچناتکد پیش ازین کفتیم مهروعنایت‌را 
تست دوتاآتجارسا ننده بود که شمع د دست ای گر فتتا الا دود رسفا که فقل 9 
بان میرعماد وعلرضاءداوت‌ورةا ت‌تدیدی ببداشد. و چون شاه بیشترازعایرضا حمایت 
میکرد » خاطرمیرهلول‌تر می کشت . سرانجام ناخرسندی خوداشکار کرد و درین دو 
قعامه که بشاه فرستاد . از بی‌مهری اوز بان بشکات کشود : 


با اسیران نظاری نیست ترا بر عزیزان گذری نیست ترا 
قول دشمن مشنو درحقمن که زمن‌دوست تری‌زیست ترا 





نو آن ندال سعادت بر تعی مر ی که هر که آمده‌در خدمت توا بافته بار 
بغیر من » که بجز بار دل نیافته ام گذاه بخت منست»ازه‌وده‌ام صدبار 


ولی‌شاه بر شکایتهای او وقعی‌نگذاشت . و کم کم کارازشکایت بعمن‌وعتاب‌وملامت 
کشد ‏ ومیراین اشماو را درضهن عرضه ای‌پشاه فرستاد : 





۱- این دوبیت دا دربارء هترخود گفته است 
الا ای بی یر خطه یل کسی فذوشته از تو در جهان به 
جو از کلك تو گر دد دال‌مر قودم زهر دوز لف وقد دلبران به 


متا بل صفحٌ ۲۰ 


(از فهرست خطوط خوش کتابخانه شاهنشاهی) 


که در سال ۱۰۱۹ ۵ , 


وشته است. 


مد 


عماد 


نمو نه‌ای از خط 








۱ 


زرو زکارمرا قصه ها بسی‌است که نیست مجال آن که کنم شمه ای از آن تقریر 
ز پشتی کرمت کردم این عتاب که او مشیر و محرم من بود » اندرین تدبیر 
اگرچه رسم بز ر یو خودشناسی ءليك. بگوبمت سخنی آن ز من بخرده مگیر 
ی که برسر احرار سروری جوید روا ندارد در حق من چنین قصیر 


ویس ازچندی چون ازشاه ءرحمتی‌ندد » این اشعار رانزدوی فرستاد : 


چواهری که بمدح تو نام میکردم بدل شد ازختکی و سرد چون ژاله 
چه سودم از بد بیضا چو تونمیدانی بیان صحبت موسی ز بانک کوساله 
یکی ازین‌حر کتهات این بود که همی فروبری بزمین ام وننگک صد ساله 


بدرهی‌است که این اشعار کستاخانه وعتابآمیز باطبع شاه عباس ساز کارنبود . 
ی سکن تر و ممهررمساخت. نوشته‌اند که درهمان اوقات 
شادهفتاد تومان برای میرفرستاده و از وخواسته‌بود که برای کتا بخانهٌ شاهی‌شاهنامه‌ای 
بمویسد . ولی‌همب:که یکسال بعد کس فرستاد وشاهنامه رامطالبه کرد میرهفتادبیت 
که از آغاز کتاب‌وشته بود , بفر-‌کاده داد وبیغام فرستاد که : « وجه سرکاری زیاده 
براین کفایت ت 

شاه ازین پیغام جسارت آمیز خشگمین شد و ابیات را برای او بازفرستاد. میر 
درهمان مجلس ابیات هفتاد گانه راباقراض برد ومیان شا کردان خودقسمت کرد . 
وشا کردان در برابرهر ببت یکنومان تقدیم کردند. سمس‌هفتادتومانی‌را که ازینراه کرد 
امد بفرسمادة شاه سیرد. این‌رفتارتحقیرآمیز اتش خشم‌شاه واشست باوتر زیر د وست 
شد که اوراییکبارداز نظر بیندازد از آن پس‌میردرخانه خود منزوی‌شد و بتعلیم‌شا گردان 


پرداخت. ولی‌باز آرام نگرفت واین اشعار ملامتآمیز را نزدشاه فرستاد : 


بزررگوارا دنیا نسدارد آن عظمت کههیچکس رادرویرسدسرافرازی 
شرف بعلم وعملباشد وتر اهمه‌هست بدین تعیم مزور چرا همی نازی ؟ 
زچیست کاهل هنر را نمیکنی تمبیز تونیز نه بهنر در زمانه ممتازی ؟ 
بسوی من‌توبازی‌نگههمکن؛ که بکلك دلم بگیسوی خوبان همی کندبازی 
اآرچه تلخبود » پك‌سخن زمن‌بشنو چذانکه او را دستورجان‌خود سازی 


تومان عاوم خواهد شد! ازفیمت اچنای کونا کون در زمان شاه عبای , دریکیازفسول آینده سخن 
خواهیم کفت . 


-۰۷- 


زواین‌سیر که زدنیا کذیده‌ای برروی بروز عرض مظالم چنان بیندازی 

که‌از جواب سالامی که خلقرا بانست بهیچ مظلمة دیگری پردازی ۰ ۰ ۰ 
چون آرکان دولت نیز پیروی شاه ازو دوری جستنی » این آشعار را نیز برای 

اشان سرود : 

هنرچه عرض کنم برجهاءتی که زجهل ز باتك خر نشناسند نطق عی-‌ی را 

مراا گر زهنر نیست راحتی چه عجب زرنتک خویش نباشد نصیب حنی را 

کءالخط من ازصدرشرح مستغن ی است با فتاب چه حاجت شب تجای را 


آشعارو ییغام‌های ملامت آمیزهیر بتدریج شاه عداس‌راازو تاراشیترو آژزده هی - 
ساخت.سعایت برخی‌ازدشمنان‌میرهم رکه علیرنای عباسی‌خوشنویس رانیزاز | نجمله 
دانسته‌اند» درتحر بك ناخرسندی وخشم‌شاه اسبت بآن‌هنرهند کم نظیر » بی آثر نبود. 
تا آ نکه عاقبت مصمم‌شد میرعماد را نابود کند » وچون میرهم درآ تزمان مانند بسیاری 
ازهءردم‌فزوین بسنی بودن متهم بود ؛ اين اتهام را ومیلة کشتن اوساخت . نوشته‌اند 
که میرعماد چون‌مدتیدرخاك ءثمانی بسر برده وباترکانآ میزش کرده بود» تعصب شاه 


گر گاه عقبدء خودرا درین باره ند دوستان‌فاش کرده و 


اد 


عمای را درتشیم نمی 
گفته بو و که‌کاشاختلاف‌سنی وشیعه ازمیان برمیخاست ورعایای ابران وعثمانی بجای 
اینکه خون بکدبگر را بریزند» براء دوستی واتحاد میرفتاد . اینگونه سخنان نیز 
بوسیلهُ متملقان و مغرخان ش شاه مبرسید ده تن خشم او را نست بمیر عهاد 
تیز تر می کرد ۰ 

عاقبت روزی‌شاه بد مقصود بتک مسگر قرو بنی» رئیس‌شاهسونان قزوین» گفت: 
«مایکنفر قزوینی ندیدی که بگذرع دم نداشته باشد. » و با ادای این‌عبارت او ۳ 
تاویحا سنی‌خواند وتهدید کرد . روز دیکر باز بامقصود بیگ سخن ازمیرعماد وسنی 
۴ دن او بمیانآورد و کفت:« کسی‌نیست که این‌سک دنی‌مغرور رابکشد ومرا ازشراو 
برهاند » والبته باآ نجه روز بیش گفته بود میخواست بمقصود یک بنهه‌اند که بای 

رفع اتهام سنی‌بودن ازخود.» باید میرعماد رابکشد." 


۲ - اسکندرییگ «نگی ءخصوص شاه عباس نیز درتاریخ عالم‌آرای عباسی , درضمن بیان واقعةً 
«بق؛ حاشیه درصفح؛ بعد * 
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مقصود کف نیز مقصود شاه را دریافت و درشب همانروز » که شب جمعهُ سلخ 
رجب‌سالع۱*۲ هجری قمري‌بود » بدر خانة مبررفت و او را بخانهٌ خود دعوت کرد. 
میرابراهيم پسرمیرنیزم‌بخواست باپدر عمراه شود . ولی مقصودپیگ نگذاشت . دراه 
چون بکوچهُ تارك خلوتی رسیدند , جمعی ازاوباش نا گهان برسرمیرریختند واورا 
قعد قطعه کردند . بگفتة وهای دی ار مور حان: هنکامی که هیر رک برای 
فت , مفسود سک و کروهی ازهمندستان وی براوناختند وداره 
تاردای کردنف . 

بامدادآ نشب ابوتراب‌اصفهانی خوشنوس, مرید وشا گرد وخایفةٌ میر.قطعات 
بدن اوراء که همچنان در کوچه پرا کنده‌بود ویجکس‌جرأت جمع کردن و برداشتن 
آنرا نداشت ,جمع کرد و آمادء کف ودفن‌ساخت . شاه نیزهم‌ینکه از کشته شدن‌میر 
و مره اننکار بود : بظاهر اظهار داسف کرد با وبرم رک او 
دریغ‌خورد وفرمان داد که کذند کانش‌را و ول مادوران اوه کداز 
رکشت شدن مر 3اه :ودند ۰ «عرض رساندند که هیر در کوچهٌ خلوت تاریکی 
کشته شده است وفاتل بدا ام و 

هنگام نشییع جذازة میراد . گذشته ازشا کردان و مریداش » بفرمان شاه 


" ۲ ك‌ِ 1 ۱ 1 
جممی‌از سران دوات وحتی «رخی ازشاهزاد ان هم دران مراسم شر کت کردند ۰ و 


۰ 





تشن مراد تلوینا بان نکنه اشارهدرده است . منوبتد : 2 ۰۰ او(منی‌میرعماد) 
بین‌الجمهور بتسذن مشمور بود ۰ ازاهل قزوین استاد مقعدودم-عر ازغلو نشیع با رفع‌فاندتنن, که 
عامة آتولامت بدان متهمند ؛ مرتعب وب او گردید ۹ 
7۱ هداءه الله اسان لملك در تذ کرة خوشنو ان خود میذورسد که « میرازغخب‌شاه واثف 
کته واین قطعه نوشته درقبای خود پیش سینه گذاشته بود که ازغعل فارغ گشتد بپادشاه دهد: 
يك يك هنرم لین‌و گنه ده ده بش هرجرم له رفنه حسبه له بعش 
از باد غشب آاش کین را مفروز مارا در خاك ردول الله بخش ۰ 
۲-در کناب ید ایش خط وخءطاطان آهده است کهشاه عباس؛فرمان داد جارزاند که کشند گان 
میردر امان خواهند بود ۰ وازشاه نوازش وانعام خواهند یافت. فانلان وی بعامع مااخود را در دام 
شاه افکندند وهمگی کشته شدند . زیرا شاه باهم؛ُ رنجشی که ازمیرداشت داضی‌بکشته شدن‌اونبود: 
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۰ 


حنازةاورادر مسجد و دردء از طو قچی بخالسپردند .شا گردش ابوتراب 
اصفهانی برای | رامگاه اه ات ای ار عاء| شکار نتکرد دی افحلم | ۵ 
سنگگی رابرقبرخود او مهد 

بالککه بسثتر مورخان عهد صفو به وسناه ۵ میرعماد رابه تسنن‌ستم شبرده 
وحتی یکی از یشان صریحا اورا حنفی دانسته است » سنی بودن وی‌سلم‌نیست. پلکه 
برخللاف درتمام قطعاتی که بخط اودردست است ازاولاد پیغمبر وحضرت‌علی (ع)با- 
احترام وتظیم نامبرده وازهيچيك از خلفای راشدین‌نامی بمیان‌نیاورده. وحتی‌دریکی‌از 
طعات خود چنین نوشته است : 

علی‌النه فی کل الامود توکلی و بالخمس اصحاب العباء توسلی؟ 

۱- این متصودیگ وزیر بیوتات‌بود ‏ ومسجد اوهنوز دراصفهان یاقی است ۰ 

۲- میرزاصالح پسر ابوتراب اسفهانی » از قول‌پدر قلکرده بود که پس‌از دفن میراو را دد 
خواب دیدم . کفت‌انگشت کوچکم را با جسدم نیاورده‌ای : بامداد بمقتل او رفتم وانگشتش را پیدا 
کردم و بخاك سیردم . < تذ کرة)اخطاطین , سنکلاخ .> 


۳ همین ابوتراب اصفهانی درهر ئيةٌ مُررقصده ای ساخته که رح نا اببات آن اشت : 


دهر پر فتنه و پر مشفله و پرغوغاست شرح این ماتم واین سوک کراخودباراست 


دبرشد دیر که خورشد فلاك روی نمود چیت‌امرو ز که خورشید جوان ناپیداست ؟ 


ای زاولاد بیمبر وسط عقد . میرس کز فراق توباصحاب چه دنج وچه عناست 





ای دوقرن ازقلمت برده جهان برک ونوا 
بروفات تو . جهان ماتم اولاد سول 
از فنای چو توئی گشت مبرهن مارا 
کی‌دهد کار جهان نور » تو غایب ز جهان 
کیک و 
آفرینه چه کند ۳ ند ات 
دابددهر نبرورد ک را که نخورده 
کیست.ای‌بوده چو دربا وچوابرت دل ودست؛ 
با رش درکنف لملف و جوار خود آد 
چون رهانیدی ازین تفرقه ها جمعش کن 


توچه‌دانی که جهان بی‌توچدبی‌برک ونواست 
تازه ترا کرد » مکر سلخ‌رجب عاشوراست ؟ 
که تروخشگ جهان, در ره سیلاب فناست 
شب وخورشید بهم , عردو کجا آبد راست 
اینعجب‌نیست, که‌خودعادت اوجمله‌جفادت 
کافربنش همه در سلسلهٌ بند قضاست 
بیتیابدوست که این‌دایبه چد بیمهر ووفاست 
کز فراقت نه مژه ابرو کنارش" دریاست 
کان چنان لطقی کو درخور آست تراست 
پا که , باآلعا زانکه هم ازآل عباست . 
« تذکرة الخاطین » 


6- رجوع کنید به احوال و آثار میرعماد » سخنرانی آقای دکتره‌هدی‌ییافی . رئیسکتابخانة 
ملی تهران . چاپ انجمن دوستداران کتاب » درسال ۱۳۳۶ 





نمو نه‌ای اژخط 


عبدالر شیدد.بلمی(ذشیدا) 
ا زکتاب «نمونة خطوط خوش کتابخانة شاهنشاهی » 
تا لیف مرحوم دکتر مهدی‌بیا نی 


متا بل‌سفحه۲۴ 





۳ سس 


پس از کشته شدن میرءءاد بر میرابراهیم ودخترش گوهرشادخانم. که‌هر 
دو ازجملهٌ خوشنویسان زمان‌بودند . باسا برخوشاوندان وی ازاهفهان ببرون‌رفتند 
و هریت بکوشه ای کر یختند . از آن‌جمله جمعی بخاك عثمانی و برخی بهندوستان 
آفتادند. ميرابراهيم نیز بمشهد رفت وتامر کی شاه عبای (سال ۰۳ ۱ هجری قمری) در 
آنجا بربرد » وبعدازآن دوباره باصفهان با گشت ودرینجاه ودو سالگی در گذشت . 
خواهرزاده‌اش عبدالرشید دبله‌ی» معروف به رشیدا هم بپندوستان رفت » و بخدمت 
نورالدینم<مد جهانگیر (شاه سلیم) داخل‌شد!. 

خبر کشته شدن میرعماد درسراسر ایران و هندوستان وامپراتوری عثمانی‌مابة 
تفه برس زان دی ودربسیاریازشهرها مجالس‌سو گواری بریا کردند. 
از آ نجمله نورالدین»حمدجهانگیر پادشاه هندوستان, چون ازقتلمیر آ کاهشد برمرگی 
اواسف بسیارخورد ومجلس عزا برپا کرد و گفت که : "اگرزنده میررا بمن‌میدادند» 
هموزنش جواهرمیدادم .» 

درآغازساطنت جانشین وی شاه جهان نیز. هر کس که قطعه‌ای بخط میر نزد 
آن پادشاه میبرد» آزومنعب صدهزاری (ازمناصب دولتی‌هندوستان) میگرفت؟ 

این خوشنوسان بزرکه جملکی‌ازشا کردان وءربدان میرعماد بوده‌اند : 

میرزاتقی‌خا ن‌مستوفی|لممالك - شه‌سامتخاص به بینی -نورالدینمحمدلاهیجی- 











۱ - فطع زبراز عبداارشیددیلمی» در حیدر آباد د کن‌موجود است, که به‌شهاب!لدین‌شاه‌جهان 
(ساع ن خرم) اوشتد است : 

«سچد ات عبودیت «قدیم رسایده بعرض‌حجاب بارگاه عرش آأثباه میرساند که ر فاهیت سلله 
میرعهاد در ولایت قزر لباش «یدر لیست . چدا نچه | کنری از خو یشان وهمثیره زاد های میر دره‌لك روم 
آوحان اتیار نمودا ند ۰ آز ین جهت من بنده پیز روی امید بدر گاه خلایق پناه آر رد و بهنایت ايز دی‌این 
سعادت اصیب بنده شد که مدت بیست وسه سال بخاکروبی این استان سعادت شان سر افرازی یافت . 
دد ان ایامغیبت یهار بهای‌متعدد «راح ضعیف هوده از ججاات تاصیر خدمت ملا<ظاه مینماید. اگررضای 
خاعار مقدس اودهباشد درسایه عداات حشرت در لاهوریاا کبر آباد » هرجاکه حکم کنند . گونه گر فنه 
۷ خانه زادان حذرت بدعا آو ای دوات ابد آرین مشفول پاشد , سایه آن کعبه حاجات بر-ر بنده‌ه 
گسترده باد .» 


(احوال رآثار میرعماد - ازآقای دکتر مردی پیالی ) 
۲ -تذ کرف خوشنوبسان ؛ تالیف غلام محمدهات قله‌ی دهاوی ۰ چاپ‌کلکند ۰ در۱۹۱۶م. 
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میرساوجی- سید علیخان تبر بزی جواهورقم - عبدالرشید دیلمی (رشیدا) خواهرزادة 
او میرا براهیم(پ-رش) - ابوتراب اصفهانی(معروف به ترابا) - عمدالجداراصفه‌انی- 
محمد صالح خاتونابادی - درو رش عبدی بخاری - امیرفیضا - ختاربیگف قزوینی - 
محمدشفیع بن عبدالجبار - کوهرشادخانم (دخترمیر) ‌ِ مبرعبدالرزاق - همل یجیی < 
میرمحمدعلی - سهراب‌بیک قزوینی- امیرنهادبیگک- میرزانورای اصفهانی - جمالای 
کیراازک . 
خوشنویسان . ازجملةٌ خوشنویان دیگری که باشاه عبای معاصر بوده‌اند» 
دیگر عکی میرزاابوتراب اصفهانی »»لقب برئیس‌الخطاطان,ععروف 
به تقرابا شا گرد ومرید مرعماد است, که درشرح حال مير ازو مکردنام برده شد.این 
مرد مدت دوازده سال درخدمت ا-تاد بفرا گرفتن فنون خوشنویسی‌مشغول بود. درین 
مدت روژوش درجای معدنی‌می نشست ومذق خط میک د. بطوریکه .کلیم درز برباش 
سو اخ شد . اوخود در:ار کرامات میرعماد ۶ دوازده سال سا رد حور و 
فد است : 
< . . . مدتی بمقتضای سن بهرزه کردی میل نمودم . روزی درقهوه خانه شته بودم: 
مرحوم میرعماد باتفاق همشیره زاد‌اشی رشید ازدرقهوه خانه گذشت . بخاطر فقیر رسید 
که اکرمیرصفای باعان داردبقهوه خانه می‌آید . باایشکه چندقدم رفته بود » باز گشت 
وبقهوه خانهآمد » وقووه‌ای خورد وبرخاست و گفت که : «در خانهٌ ماهم اینهاهست .> 
فقیر متنبه شدم وروز دیگر بمنزل او رفتم » وبالاخانه‌ای را که برسردربود ۰ مکان‌ساختم 
ودوازده سالح کت نکردم.چنانکه جای پای‌من‌ب رکلیم ی که زبرپايم بود.سوراخ‌شد؟ .> 
ترابا درخط نسخج شا کرد ملافایظ , ودرخط نستعلیق‌شا گردمیرعماد بوده‌است . 
دیگر از خوشنویسان معروف زمان شاه عبای » میرعبدالباقی دانشمند تبربزی 


1 این رباعی رایکی ازشاعران زمان بنام مر عبد الخنی تفر كی درمدح میرعماد گفته‌است: 


تا کلك تو در نو ذتن اعجاز نماست ۳ ا گر (فظط کند ناز رواست 
هر داارة ترا فلك حلته بآوش هر مدت را مدت ایام بهاست . 


( عاام آر ایعبای ءص۴۱) 


17-۲ کر ة نصر آبا دی ص ۲۰۸ . 





۳ 
یی سا همرت مب لس 


اه ۷ 





میرعبدالباقی دانشمند ثبر بزی 
از کناب « نمو ن؛خطوط خوش کنا بخا بثٌ شاهنشاهی» 
مقابل سقحه ۶۲ 





ص۳۹ 


است . اوننزمانند علبرضای عباسی‌شا کرد علاع یکت بود . سمس ازتبر بر به,عناآدرفت 
وچون شهپرت هثرمندیش بابران رسید » شاه‌عماس اورا باصفهان خواست. ولی‌اودعوت 
شاه را نپذیرفت » ویس از آفنکه شاه نوشتن کتیبهُ جامع بغدادرا به حمدحسین‌چلبی 
محول کرد. میرعبدالباقی بدستورویاینکارراانجام داد. چندی‌بعد درسال۱*۳۲عجری, 
که شاءعبای پسآزفتح قندهار باصفهان باز کشت باردیگرآورا باصفهان طلیید. این 
بارمیرعمدالماقی با یتخت بران آمد وموردا (طاف‌شاهانه شد ونوشتن‌قسمتی‌از کنسه‌های 
مسحدشاه اصفهان‌بوی محول کشت : مرگ وی درسال۱۰۳۹هحری قمری روی داد 

دیگرا زخوشنوبسان‌این‌زمان میرزانورای احنهانی "پر صدرالشریعه اصفهانی؛ 
تست که راز کشته شدن استادش مورد لطف وعنامت شاه عباین شد. 
این شا گرد حق‌ناشنای نخست قطعانی‌بتقلید استادخود مینوشت وبا امضای اوبایین و 
آن میداد» ولی‌چون رازش ازبرده ببرون‌افتاد ازینکار دست کشد ونوشته‌های خودرا 
نورالدین سام سواراه‌ضاء کرد. عاقبت نیزشاه عبای ازو آزرده شد وناچار بهندوستان 
رفت ودرهفتاد تاک درزگدشت 1 

وان و وف کر ی کهررزمان شاهعنای مرشمعه بادروست‌گاه‌سلطنتی 
وی‌کارمبکرده‌اند : ازاینقرارند : 

ضیاء اصفهانی» که دردر بارشاهی‌کارمیکرد". 

بابا شاه‌اصضپانی «لقب به رئیس‌الرقسا . ازشا کردان میرعلی‌هراتی » که خط 
نستعلیق را بسیارخوب مینوشت وشعرهم میگفت وحالی تخاص‌میکرد . 

عبدالرزاق قروینی » که گذشته ازخوشنویسی , شاهنامه خوانی میکرد وسالی 
سیصد تومان ازشاه مواجب داشت . 

ملامحمدحسین تبریزی, استاد میرعماد وعلیرضای عباسی . 

۱- آذین خوشنویس قعلعه‌ای دردست است که برای وصول مواجب خود به خلیفه سلطان 
اعنمادالدوله وزیر اعفلم شاه عبای‌فرستاده است, رجوع کنید بشمار# ٩ازسال۱۷مجل؛‏ اره‌فان »صفحات 
۵ ۱۸:۷ . 

۲-اینمرد هنرمندمتمم بو که ازنقطوبون وصوفیه است »مرک اودرسال۱۰۱۲هجری‌روی‌داد. 


میرزا شعیب جوشفانی » ازمحرران شاه عباس کهشعرهم میگفت وصاحب‌مقنوی " 
وامق وعفذراست . 


ه 
صادق پینگک افشار معروف به صادقی» که درکارشاعری ونقاشی نیز دست داشت . 
ومدتی کتا بدارشاه عبای بود!. ۳ یب 
محمو د اسحق سیاه‌و شانی- ۰یرمعز کاشی_میر صدرا الد.ن محهدسیفی حسینی قز و ی 1 
وشمس الدینمحمد بسطامی, که در کتا بخانةً شاه یکتات یرون ۳ ِ 





۲ 


توبه و ولاود او خشاشی 


بیشترپادشاهان صفوی‌بنقاشی‌توجه وعلاقة خاص‌داشته‌اند. چنانکه شاه‌اسمعیل 


اول از آغاز یادشاهی‌نقاشان ز بردست را نشویقمیکرد .پسرش‌شاه‌طه‌ماسب اول نز چندان 


ین هنر علاقه داشت که خود از آغازجوانی 


بکارنقاشی همت کماشت و نزد استادان 


بزر کی‌مانند بیبزاد رسلطان محمد ‏ آقامیر 2 نقاش اصفهانی با ءوختن نقاشی‌پرداخت. 


برادرزاده اش ابر اهیم میرزا (د-ربهرام میرزا) نز ۰ گذشته ازخوش:وسی وموسیقی . 


۰1 ت 9 ِ-«- 1 ۰ ۰ 5 ۳ 
درنقاشی‌هم دست داشت و سباری از نقاشان رک زمان «درحدمتن او سرمردند . 











۰ 


شاه عبای‌دم مانند نیاکان خویش نقاشان چیره دحت را تشویق میکرد وعزیز 


رد 





انجمله یکی ما نی‌شیر ازی است که از آغاز پادشاهی شاه اسماعیل .هنگامی کداوسیزده 


سال بشتر نداشت ۰ درخدمت وی‌بود . نوشتداند که این مرد هترمند به‌شاه اسماعیل عشق میورزید . 


دوزی شاه او را بخدمت طلبید و مهربانی کرد وبخواهش وی‌اجازه داد کد پاش‌رابوسه زند. ولی‌مانی 


بجای پابرساق شاه بوسه زد . ندیمان ونزدیکان شاد. کد بروی حسد میبردند ۰ این‌کار دا ببی‌ادبیو 


.ک 


کستاخی تعبیر کر داد و روز دیگر شاه را بکشتن اوبرانگشتند . شاه اسماعیل ربکی‌از قورچیان را 


ن نقاشی دلباخته مأمور کرد. ولی دوستان اوپیش‌شاه شغاعت کردند و بخشیده شد. اما حکم عنو 


زمانی رسید کد قودچی آن‌عاشق تیره دوز ر! کشته‌بود . اشمارزیر راهشگام‌مرگ برای معشوق و کشنده 


ناجدار خوه سرود: 


مرا بظالم بکشتی» طریق داد این بود ؛ 
بر وز حثشر کنم داد و دامنت گیرم 
ری جدا شده از تن بخالك راه افتاد 
تنده ای سخی غیر و3 رمانی 


۲- مانند درد 


3 ۲ مجمد سپزواری + علی‌ادفر کاخی 
آرای عباسی .س ۱۳۸ و ۱۲۵ 


زیادشاهی حس توام مراد این ود ٩‏ 
کهآ" که داد غه‌ش خا لك من بباداان بو د. 
دهند ناز آو هر جاکه با ها این بود . 
عر ا جابتو ای دوست اعتهاد ان بو د... 


تذ کره نگارستان-خن « 


«عبدالله ذبرازی «غدره . رجوع کنید,دعالم- 


پا 


میداشت , ودرکاخهای سلطنتی با در کنا بخانةٌ خوده بکارنقاشی و تزئین اطاقها وتارها 
مشغول مساخت کی اتتجهاتگ دا ابتالیامی که در ماه حمادی‌الاول سال ۱۰ 
حجر عقرعه بااجازء مخصوس شاء قسوزساطنتی اشرفترا» هشکامی که ساعات ۱۱2 
ترفین وارایش تالارها واطاقه‌ای‌آن. بودهاندمتماشا کوده‌است, جنی من ۱ 
« ... درین عمارت که هنوز بپابان نرسیده است ۰ چند نقاش دیدم که بکارنقاشی مشفول 
بودند ...در یکتلرف تصویرشاه عبای را درمیان دسته‌ای دختران که سازمیز دند ومیخواندند 
کشینه بودند . ولی این تصویرهمانقدر بشاه‌شباهت‌داشت که من‌بپدر خواند خود< آندر» 
بولس> شباعت دارم !... درطرف دتگر نرزتسویر مادرتهمورث‌خان؟ امیر کرجتان 
راکشیده بودند. که بپای‌شاه افتاده بود راستغائه میکرد که از ویران کردن کشورش چشم 
دوشد وانجا را چنانکه حت تکاهدارد ...- * 
شاه عباس بانقاشان بیگانه‌ای هم . که هدراه سفیران باتنها بایران عیآ هدند 
«هربانی پسیارمیکرد » وبایشان اجازه میداد که جورتش را بکشند » و باخود ببرند . 
بهه ان سیب | کنون از ین‌پادشاه تصاو برمختافی, که نقاشان هندی بااروباگی کشیده‌اند» 
دردستا آست ودرین کتاب ازنظرخوان ده کان خواهد کذشت: 
آقارضای کاشی معروفترین‌نقاشان زمان شاءعباسآقارضا » پسرعلی‌اصف رکاشانی 
نقاش است علی اصغر از نةاشان چره دست ومعاصرشاه طهماسب‌اول 
بود. که درخدمت برادرزادة آن باذشاه سلطان ابراهیم میرزا سرمسرد» ومخصوصا در 
ساختن که و درخت مهارت سار اه پسرشآقا رضا نیز در تصو درسازی و چهرم 
پردازی استاد شد و خدمت شاه عباس درامد . یکی ازمورخان زمان در بارءٌ او چنبن 
نوشته است": 
« ... درفن تصوس ونکته صورت وچهر هکشائی زر یم ءظیم کرده اعجوبةً زمان کعه و ددین 
عصر و زمان مسامالثبوت است . از حهالت نقس با آن بزااکت تلم , همیشه زور آزمائی و روش 
کی کر زفرده ۰ ازان شیوه محظوظ بودی ؛ ودرینععد فی‌الجمله از آن هرزه درائی باز آمده ۰ 








۱- بی‌ترودلاواله , درسفرنامهٌ خود » مجلد سوم ,ص۳۸۰ 
۷ فمیل الشکر کشی شاه عبای‌بگر جستان ورفتار او باتهموزث خان ومادر وی‌درفصول دیگر 
خواهد مد 


۳ عالم آر ای‌عباسی , ص۱۲۸-۹ 


نمو نه‌ای از نقاشی 
آقادضای مصود کاشی 
که در سال ۱۰۰۷ حجری در مشهد ساخده است . 





مقا بل صفحاٌ ۷۰ 
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اما متوجهٌ کار کمتر شده ... بدمزاج وبی‌حوصله وسر داختلاط است .۰ درخدمت حنرت اءلی‌شاعی 
ظل‌اللهی (شاه عباس) , مورد عواطف والطاف کر دید ورعایتهای‌کی بافت . اما ازاطوار ناهشجار صاحب 
اعتبار نشد وهمیشه مفلس ویربشان حالست ... 4 
شاه عباس به] قارضاء با نکه کاهل‌طبع بود. وبیشتر باطبقات زیردست معاشرت 
میکرد, وبکار کشتی گیری وزور آزمائی بیش از نقاشی میل داشت, علاقه وتوجه بسیار 
شان میداد . چنانکه ار سون قارضا صورتی بسیار زیبا ساخته بود » بردست او 
۱ 
وس رد . 
فرمان زیرنیزا زجانب شاه عبای بر ای |قارضا صادرشده‌است : 
« چون مصور کارخانهُ » انه مصور الاشاء و قادر علی مایشاء » بمحض قدرت ازلی بقام 
لمیلی ۰ نقش نواب فلك جناب مارا » .قتضای 1 احسن صور کم , درصفح؛جهان ولوح 
خواطر بنی‌نوع انسان » کالنقش فی‌الحجر ؛ تحریر وتصویر فرمود وپرکار وار کرث خاك و 
دواثر افلاكرا درتحت تصرف بند گان‌م۱ ورد » لاجرم هرنقش مرادی که درصحد‌اندبده 
طرح وهم نگاشتة قلم مانی‌رقم » وبسان خط رخ.ار خوبان ومثال صفحه حلکاری خورشید 
پرزشت وزیب بروفق مقاصد ومطاب‌ما چهره گشا میگردد » وبشکر این مواهب عظظمی 
همواره مازا نیز درصفحهٌ خاطر اینصورت نقش‌بذیر گشته که جمعی از هنرمندان نادره‌کار 
و نقاشان بدایم تکار ؛ ۵57 مان دولت دوز آفزون درظل ءواطاف تربت‌ما نو ونما 
یافته اند » بروجهی رعایت وتربیت فرمائيم که بیکر فراغت ورفاهیت‌ایشان برنگک حصول 
امانی و آمال مسور بوده مرفه الحال و فارغ‌البال روز کار گذرانشد . اهذا شمه از مراحم 
بی‌غایت شاهانه را در بارة سعادت آثاز نادرة الرمانی وحید دیرانی آق) رضای مصور 
خاصه ۰ که‌ازء‌نفوان شباب آنار قلم مه‌جز نگارش دستورالعمل نقاشان نادره کار و مورد 
تربیت نواب همایون ماست فرموده ۳ ... > 
اقارضا قطعا تاماه شوال سال۱۰4۸ هجری قمری » یعنی دهسال پس‌از مرک 
شاه‌عبای زنده بوده. زیرا تصو دری بااعضاء وتادیخ آزودردست اک درروزچهارشنبة 
پنجم شهرشوال ۱۰4۸ کشیده‌است . آقارضا آثار خودرا در آغاز کار فقط رضا امضا 


میکرده است . 


۱- گلستان‌هنر » نسخدُ خعلی ۰ 

‌. بقیدٌ این فرمان «دست‌نباهد. - رجوع کنید بمقالة آقای سهیای‌خوا نساری درشمارة حندهم 
مجله ارمفان .س۲۰۳ 

۲ آين صودر درصفحشمفابل چاپ شده است:. 





وس 


و تقاش‌چرموست‌دیگری فوباشاه عا مها 
تک که" ثارخودرا رضاءباسی رقم میکرده‌است . رضاءباسی بشبیه. 


سازی بسشترهایل بودد ودرمبان ابا رکه ازو باقی‌مانده‌است. صورتهای تنها ازاشخاص 
بامچالس چندنفری» «اصووتهای اسان وحیوان» سشترد بده‌مشود» واین‌صورتها غالبا 
درقاصاه سالم‌ای ۱۶۱ حری ساحبه شنماس . 
از رضا عباسی عورتی دردست است که شا کردش معین مصوریزدی کشیده 
ودر کناران چنین :وشتد شده‌است: «غبیه غغران و رضوان اراهکاهی مرحومی قفوری استادم 
رضاء مصور عباسی مشهور برضاء عباسی ( است ٩‏ ) ۰ بتاریخ شهرشوال بااقدال سنهٌ ۱۰۶ ]آبرنگ 
دیده بود که درشهر ذوالقعدةالحرام سال مذ کور ازدار قنا بعالم بقا دحلت نمود واین شبیه را بعداز 
۰ سال در چهاردعم شهر بان المباراد ۶ حسب الفرمودء فرزندی محمد تصیرا باتمام 
رسائید ۰ مین مصور ء غفراله ذنوبه . > 
آزین نوشته چنین برمیآید که رذای عباسی‌درسال 5 ۱۰در گذشته است » ولی 
۳ ِ ۱ 
از ین‌نقاش | ثاری باقی‌است که تاریخ ۸ 49 ۱۶ دارد . 
صادق بتک د.یبگر از نقاشان‌مه‌روف زمان شاءعباس‌صادق بیتگافشار تبرریزی 
افشار بوده ات که شعر عم هم رکنته و صادقفی تخلص می کرده 
صادق‌بیگ درچوانی نزد استادمظفرعلی از نقاشان چبره دست وفار! ۶ نقاشی آ موخت 
و درین هذر بمرتبةٌ کمال رسید . ولی چون نزمان کارنقاشی در تبریز رواجی‌نداشت ؛ 
دست‌از آن‌کار کشید وقاندری‌اختبار کرد. و بادرو یشان وقلندران بسباحت محبانگرری 
درداخت. چندی بءدا میرخان‌مو صلوی‌نر کمان, ازسرداران بزرک قزلباش» که‌حکمران 
همدان بود» اورااز ابا س‌قاندری مرول آوزه و از ندیمان خودساخت. درزمان شاه‌اسمعیل 
دوم بخدمت کنابخانة ساعانتی و اردشد. ودرزءان شاه‌محمد خدابنده رباست کتا بخاند 
را باوسیردند. ازینزمان بد صادقی کتابدارمعر وف گشت. و تاساانهای اول دا دشاهی‌شاه 
عبای درین شغل‌باقی بود. اماچون مردی مغروروتندخوی وبدزبان وگ حوصله بوده 
شاه ودر بار بان ازو ناخرسند ومتنفر بودند. بهمین‌سبب نیژشاه‌عباس دو بارمنعب کتا بداری 
۰ -رجوع کنید بکتاب: ۷۵0۸ 0عانعط«عظ تعحمططه معناا ول مععص‌صطهزه7 
مسقحات ۱۳ وخ ۱۱۵ و۱: 1 نا متفگ ب 
۲- صادق بنگ درسال ۰ درتیر یز بوجود 7 بود . 
۳-استاد مخظغرعلی پسرمولاناحیدرعی نقاش ء خوادر زادء بهز اد تاش معروف بود. 
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را ات 


چا 


راازو کرفتء به علیر‌ضای عباسی‌خوشنویس, کهمخصوصاشا را بدرین‌کارتشویق وتحریض 
میکرد سهرد. ولی تاپامان زند کانی‌نیزه واجب کتابداری را میگرفت و چون درنقاشی 
ژبردست بود, شاه ودرباریان باوی‌مدارامیکردند. صادقی‌شع رهم مگفت ودرسال ۱۰۶۱۰۶ 
هجری مجموعه‌ای ازموّاءات خود ترتیب داد » که شامل مثنویها و قصائد وغزابات.و 
حکابات‌اوست. از آ ثاراویک ی‌مثنویعروف به جنکث‌نامه با فتوحات شاه‌عباس نامدار 
است. تذ کره‌ای زیم مجمع الخواص درشرح حال‌شاءر آن زمان خود بزبان تر کی 
جفتائی نوشته‌است 
نقاشان معروف دیگر ازنقاشان معروف زهان شاه‌عباس یکی نیز حبیب‌اله ساوجی‌است. 
وروت اه عباس که‌درشیه‌سازی استادبود. در آغاز کارچندی درخدمت حسول- 
خان‌شاهلی حکه ران‌ق بس‌میبرد وبا اوبپرات رفت. ولی‌شاه عدای اوراازخان شاملو 
۹ فت ودرسلك نقاشان خاصه در آورد . 

دبگرمصور کاشی داماد آقارضای نقاش, کهمردی‌درو یش‌خوی بود واز ساروتقي 
وزیرمازندران» وظیفه‌ای‌داشت. ویس از کشته شدن‌آن‌وزیر(در بیستم‌ماه شعبان۱۰۵۵ 
هجری) در گذعت 

تقاشان ز بردست دیگری نیز باشاه عبای معاصر بوده‌اند . مانند سیآوش‌بیتکی 
که‌قاشی‌را تزدشاه‌طم ماسب‌اول آ موخته‌بود. وشیخ محمد سبزواری نقاشوخوشنویس: 
که کشیدن صاوبر فرتگی‌را درایران متداول ساخت. وعلیاصغ رکاشی پدرآقازتا و 
مبریحی تبریزی» ومولانا کيك هرانی . وهمچنین‌پنج نقای بنام حکیملایق و ملایگانه 
و ملا یکتا و ملا مفید و ملاترالی . که هر پنج ازمردم بلخ ودرخدست امامقلی‌خان 
آمیرا ِ‌ ای فاری بدند؟ . 


۱-رجوع کنیدسصفحةءه این کناب نم عباسی» تألیف‌جلالالدین‌محمد بزدی عرفاتءاشقین 
۲- نف کرة مجمع لخواص دا قای د کترعبدا لر سول‌خيام پور» استاددا نشکدثادبیات‌تبربز» ازتر کی 
بفارسی ترجمه وبامتن تر کی‌آی چاپ کرده است 
ِ برای‌شرح زند کانی درحادثه وغم 7 ز این وزر رجوع کنید بکتاب هشت مقا اد تار بختی‌و 
ادبی, تألیف نصرالله فاسفی. چاپ دانشگاه تهران درسال ۱۳۳۰ ۰ صفحات ۱۲۹ تا ۱۰۷ 
+- امامقلی‌خان ملاتر ای بلخی دا بمب نکه قصیددان درمدحش ساخته بود » بزر کشید . 
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۱ 
شاه عباس 


شاه‌عبای اول. چناتکه ازمطالعه درتاریخ زند کانی‌خصوصی‌وسیاسیاو برمی آبد. 
درصفات واخلاق شخصی‌جامع اضداو بوده‌است 1 خودخواهی ودروش‌خوئی. استداد 
وملایمت » ترحم وستگدلی » گذشت وانتقام جوئی, قدرداتی وحق ناشناسی » قساوت و 
مهربانی, لّامت و بخشند کی» ستمکاری وفرشته خوئی» دروجود اوباهم آمیخته بود. و 
چنان‌بزودی تغییر خلق وخوی میداد » که تردیکان وندیماتی از دریافتن صفات ذاتی 
وطبیعی وی عاجزمیشدند . 

یکی‌ازمنشیان مخصوصش‌در بارٌ اخلاق وصفات وی چنن توذمه‌است : 

<... این شهریارکامگار برخلاف‌قاعدة اهل روز کارآب وآعی‌را بایکدیگرامتزاج داده" 
ضدین راباهم جمع نموده‌اند . چنانکه کماز حدت طبع و اش مزاجی وقم‌ادی وعظمت و 
شکوه وجلال یادشاهی را ۰ بانپایت ملایمت و همواری ودروش تهادی : بی تعینی جمع 
کرده اند. حنگام ءلابمت و کوچك دلی‌چنان‌بیتکلفانه , ومخصوصاً بمردم واهل عناماء 
وملازمان وغیرذلك , خصوصیت وآمیزش منمایند , که کوئی برادرانباران نکدیگر ند. 
در سایر احوال . بتخصیص درحالت مهابتی واستبلای قوغتیی ۰ وسعلوت وجلال. بنوعی 
آثارعضب درناحية عمایوش‌لامع میگردد . کهآنان که هم‌صحیت انیس وجلیس بودند. 
ویارانه ویرادرانه وبیتکلفانه سلوك نموده . حد وبارای‌آن تدارند که حرف‌بی‌ندبت . که 
مشعر براندكك دلیری وجراأت‌وسوو ادب‌باشد. برزبان آرند امراوسلاطین؛ بلکه ظرفاو ندما 
نیز ۰ جرأت تکم وحرف زدن معقول ندارند تا بغیرآن چه رسد , واین هردوشوه را 
باییگدیگر جمع کرده برطاق بلندی نهاده ....۱ > 
برجم درده پرطای بلندی نهاده ۰ 

۱- عالم آرای عباسی ۰ ن-خٌخطی کتابخانههلی پاریس 1348 .91 ازفهرست باو‌شه ) 
مفالف هشتم ازمقالات دوازده کاننوبسنده . در بارة اخلاق وصفات شاه عبای (این‌مقالات در نخذجایی 
رن دیده نمیشود.) 


۷ 


کی دیگر ازمماعران وی منو سد 
رو ۳۱ درا کثر آمور بتدسرخودعمل می‌نماید وهیچکس رایراسرارخود محرم دتیند. 
نهایت ابهت وجلال را باغایت رندی وبی‌قندی ولاابالیگری جیم کرده ۰ واین‌دلیلی‌دوشن 
برعانت وقدرت و کمالاوست . چه این دوصفت تضاد رانحوی جمع فرموده که مافوق‌آن 
متصور تست( ۰ ...> 
تاریخ نویسید,گرنیز. که با چانشینان وی ثاءصفی وشاه عباس‌دوم وشاه‌سلیمان 
معاصر بوده 6 درین باره نوشته ات 
«.... ذات اوجامم صفات‌متضاده بود . ...اه ازراه ملایمتو کوچکدلی بهمواری 
آب حیوان , و گاء بهنکلم قهاری وعظمت. سر کشیآتش‌سوزان » بامقربان ساطقرب 
آححیت ام کرد » واذ اینراه آئان که بهکام ملایمت مصاحبانه و برادرانه بااوهم‌سحیت 
شده‌بودند» بگاه جبروت وقهاری» بارای آن نداشتند که بجرات بجاتت. اونظر کنند ۳.۰۰ > 
کدی اخلاق و صغات نك و ناسند او را بکايك بادلائل و شواهد تاربخی 
ین مدوم : 
خعودرائی واستبداد او 
جنا نکهدرمجاداول این کتاب نیز اشاره کردیم»شاه‌عباس | روزی کدمرشدقلی‌خان 
استاجلورا بدستباری‌چندتن ازسرداران قزاباش اژمیان برداشت,حکومت شخصیو استبدادی 
آغاز کرد.از آن‌تاریخءر کس‌را که بجقیقت‌ا کمان,مانم‌فرما نروائیهطلق ومخالف اراد 
خورش‌دید, باشه‌شیرو یا باحیله. وتدبیر ازمیان برداشت. بقول_سکی از مورخان: «تفاذفرمان 
وی‌چنان بود کدسران‌طو اف قز لباش‌ورجال دوت‌هرچه‌میگفت بی‌چون وچرا اطاعتمی- 
کردند. بدرسر یسروهسرسر مدررا بفرمان آوهیبرند وهی جرات بداشت گهازارمانشس ً 
سرپیجی کند. قم نسخ برقواعد وقوانین پادشاهان پیشین کشید. و بتجدید قواعدپایدار 
وقوائن‌متین برداخت. تمام امور کشوری‌را "رای وارادءٌ شخضیانجام میداد و هیچکس 
را رای اظهارعقیده ورای در برابروی نبود. کائی را که داعبة خوره ی وخودرائی 


۱- عرفات عاعقس سحة خط ی مکتا باه لک ۱ . ۳ 


۲-تار بخ خلد بر ین . نة خملی آ قای سید نمینی 
۳- رجوع کنید بفصل شاهی وخویتاو ندی: درصفحات مد . 


۷ 


داشتند. ابود کرد. ملوكالطوایفی‌را ازابران برانداخت وایجاد مر کزیت کرد... د, 
سیاست گناکاران مساهله و امال‌روا تمدداشت ودر کارمجازات سختگیربود . ببمن 
سیب آوازء سطوت وصلابتش‌درسراسر کشورانتشاریافت ودست‌تعدی وطفیانز بردستان 
از کرینان ز بردستان کوتاتشد...۲ » 

بژای اينکه عقید؛ شاه‌عبای دربارة سلطنت وعملکتداری معلوم گردد .۲ نجه 


را که آوخود در بن‌خصوص به ی بترو د لا وال خهانگرد ایتالیائی گفته‌است ۳ 


نقل‌ميکنيم . مینویسد : 

...شاه عبای گفت که: 2 پادشاه بایدزند کانی سربازی داته باشدوهمیشه پیهایش سیاه 
خودحر کت کند » تابتواندبرهرمشکلی‌فائق آ بدودره کار کامیاب‌شود. هیج‌پادشاهی‌ندابدکاماا 
بوزیرآنءسرداران وامرای‌خویشمتکی کردد. وشاهی که‌امورساطنت و کشورداری‌رابایشگونه 
اشخاص وا گذارد ۰ بدبخت خواهدشد . زبرا ارشگونه مردم ببشتر درانديشة منافع خوشس 
و کرد کردن مال وتحصیل قدرت‌وراختند . وبرای پیشرفت کازولینعمت دلسوزی‌نمیکنند . 
بهمین‌سبب من‌همهٌکارهای مملکت‌را بمیل‌واراده ومسئولیت شخم‌خودا نجام‌میدهم وحانرم 
که باجان‌خودرا فدا کنم وبا برردش‌نان‌خویش‌فائق آیم وایشانرا باطاعت اوام رخوش»جدور 
سازم ۴" ..۰) 

دربارة استبداد رای وروش خشونت آمیزی که شاه عباس درادارة امور کشوری و 


لشکزی داشته‌است» دراضل «سباست داخلی » اومفصلتر بمخث خواهیم کرد ۳ 





۱- تاریخ علدبرین ۰ نسخذ‌خعی . - مولف عاام آرای‌عباسی نیز درین‌باره‌میذوسد: 

« .. اینه‌عنی «رعالمیان ظاهر و هویداگردید که کل مهام آ نام و جز ثیات امورخواص وعوامو 
محتمات آلین جها نداری و اوازم امور کثور گثائی بااهام آسمانی و توفیق ربانی مستقلا نتیجذ رای 
صالب و تدبیر فکرمتین ورای دور ین آآنحضر تست واحدیر | در آن مدخلی نیست. «عاام آرانسخه حطی 
کتاپخا نه ملی پار یس . » 

۲- سفرناهةٌ پی بر و دلاو اله ۰۳۰س ۲۵۳ 
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ساد کی و ملایمت 
شاه عباس با آتکه درسیاست سختگیرومستبه وخودرای بود درزند گانی‌عادی 
بی‌تکلف بودن و سا دگی را برتشریفات و تجملات سلطنت ترجیح میداد . لاس او » 
چنا: که پیش‌ازین نیز گفته شد, بقدری ساده وبی‌پیرابه بود که بالبای عامة مردم 
تفاوتی‌نداشت» وهمین‌امرسیب‌میشد که غالباسفیران ومیهمانان بت‌کانهء وورکسانی کهاز 
ساده‌پوشی‌ورفتار خالی اژتکلف آوبی‌خبر بودند» مکی‌ازسرداران بزرگی را که ازورشیدتر 
وموقر ترولاسش کرانبهاتر وقاخرتر بود » بجای او ک فتند . 
تکتاندرفن دریابل "از فرستاد کان رودلف دوم" امپراطورآلمان . که درماء 
رجب‌سال ۱*۱۲جری» درشهر تبر بز» بحضورشاه‌عبای‌رسیده است» در بارة‌تخستین برخورد 
خود بااین بادشاه چنن‌ستوسد : 
< ... مرابقصر شاهی بردند. شاه درمیان بزرکان ومشاه. ان خود زوی زمین‌نشسته بود. 
چون لباستی ازجامة دمگران ساده‌ترو بی پیراب‌تر بود , ومنهم راهنما ومترجمی همراه 
:داشتم » اورا تتتاختم و لحظه‌ای متحیر ایستادم . دریتحال مرد مالخوردی از ایرانیان 
دست مرا گرقت ومسوی شاه‌برد .... > ۴ 
القاب وعناوین شاه عباس‌رامردمایران معمولا شاه میخواندند,ولی,رسندکان 
ت ومورخان‌ز مان او ابو المظفرشاه‌عباس و کاءحضرت اعلی‌شاهی- 





۱ (عطول 46 عم 46 صعاف 7 60۲2 
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۳-)یربرسیکوم» چاپ پارس , سال ۱۸۷۷. ۸: ۰ - همچنین رجوع کنید بکتاب روابط 
ار ان و ارو با در دورة صقو به, تألقف نصر الله فلسفی» چاپتمران صفحات ۱۹ تا ۱۷۲۲ 


-۸۱- 


ظل‌الهی وتاریخ نوسان بعدازو حضرت خاقان گیتی‌ستان ابوالبقا شاه عباس صفوی 
موسوی حسینی "بهادرخان خوانده‌اند . 

سللاطین عثمانی اورا درنامهء! ومکاتبات‌رسمیمعمولاشاه‌عباس و گاه شیخ اوغلی 
عنی‌شیخ زاده خطاب خی دند وخطاب دوم ظاهرا خالی آزاکناتی نموده‌است . در 
نامه‌هائی که ازسلاطین‌عثمانی بشاه‌عباس دردست‌است. عناوین والقاب وتعارفاتی ازبن- 


گونه دیده‌میشود : 

حاری ممالك‌فاری وعراق» فاری‌مسالك وداد ووفاق. غارس نهال‌حسن اتفاق » مماری مراسم 
طیب اعراق » رایت افراز خَطهٌ اقبال » دولت افروز حیطة اجلال » تخت نذین گزین ملك ابران . 
فرمانفر‌ای دلیران » احب واعز جیران » نظم : حاکم ملك عجم » مالك اورنکک جم - 
لابق احسان جم » شاه فریدون‌حشم . موّسی اسای استینای ۰ شهامت لهای سعادت‌اقتباس» 
همنام اکرم اعمام سیدالنای شاه‌عباس ۰ حق‌نگرداردش ز بیم وهراس ۴ ... > 

بادشاهان هندوستان نبزدر نام‌دهای خود اورا ۰ 

2 پادشاه فربدون فرجم اقتدار و خسرو دارا رأی کسری شعار , سکندر طالم‌جمشید سریر » 
و کیضرو نظیر » دیباچة فاون مروت : بدر آسمان فتوت » طراوت بخش بوستان 
شهرباری ۰ نظارت افزای گلشنکامگاری » برچیس مرتبت ثریامقام » والا قدر منوچهر احتشام » مظهر 
آثار دولت ابدی . مظهر انوار سعادت سرمدی » زینت پیرای افسرو گاه ۰ رونق افزای دولت وجاه , 
غمر؛ چرة کلشن ولایت واقبال . شجر برومنه دوخةٌ نبوت واجلال ؛ عضاو دودمان اصطفا وارتنا؛ 
خلاصهُ خاندان اجتبا واعتلا ۴ ... > 

میخوآندکد. امیران وحکامو بزر گان نیزدرعر بضه‌های‌خویش نام اورا بصورت زیر باالقاب 
وعناوینی که فی‌المل خان احمدگیلانی "در کی از نامه‌های‌خودنوشته‌است»می | راستند: 
ار 

۱- مانند اسکندر یگ منشی, او لف عالم آر ای عباسی: 

۲- مانند محمد پوسف و اله »او سند؟ه تاریخ خجلد بر ین ۰ 

۳۲ ازناءةُ سلطان مردان‌خان سوم ساعلان عثمانی » که درسال ۱۰۰۰ جری دربارث خاناحمد 
کیلانی شاه عبای نوشته. (از منشثات جر بیگ بنابوالقاسم ا«واوغلی» خهخطی متعلق بآ قای‌د کتر 
مهدی پیانی.) , 

*- اژنامة هاه‌سليم پادشاه هند. بشاء عباس, که ,س‌ازفتح قندهار بدشت پادشاه ابران ۰ نوشته 
است ۰ (ابضأًاز منشتات حیدرییگد. ) 

ه-برای مختسر شرح حال او رجوع کنید بسفحةُ ۲۱۷ ازمجلداول ابن کتاب. 


۱ 


« ءرنه‌داشت غلام خانوادة عتبه عالیه احمدا(حسینی , بد رگاه انجم سپاء کیخسروءرتیت» 
فرندون متدات ۰ جمشید مرتبت» کنوّان‌رفعت خورشد طلعت؛ ناهید بپجت مشتریسعادت» عطارد 
عظمت برجیس منزلت» رستم‌شجاعت افراسیاب صولت: آستمان عاو کردون -مو ۰ سکندرظفر داراقرء 
کتر رکدای حسارگیر - بدولت جوان و بتدبیر پیر باجداد وامثال شاه و امپر » بتاه 
طایفة انام . هادی لشکرا-لام ۰ رافع اعلام دین‌مبین » سایهخدای‌آسمان و زفین ۰ بر گز بدحضرت 
رب‌العالمین , شاه عباس‌پاد‌شاه ۱ ... > 

ولی‌شاد عباس قاس کر القاب وعناو دن تا تن ی‌ععنی بزار بود» وخودرا 
و ۱۹ بندق شاه ولابت عباس ,ا کلب آستان علو, میخواند» وین دوعنوان 

را بز مه رزستی حول دز لقن کووه بود: حت خدجام خصوصعل ما اجلال لسیی ماو دی 

هم 25 تابابان عمرخود باوی «صاحت وهمراه بوده‌است؛ در تاریخ عباسی خوش‌اور 

همه‌حا نواب کلب آ-تان علی خر ات۱ نوشته اند روزی شاد عبای بکسی که نامر 

ازوا ستنالنه تعودا باعناو ین و الق بی ازقبیل [ نچد کذشت: آورده بود کفت : «رفیق عناوین 
۴۳ 

وان حقیقی‌منست, بخوانی از تو راضی‌خواهم شد .» ۸ چب دیلو ۷ 

گردشهای روزانة ‏ شاه عرای هنگامی که درشهرهای قزوین‌بااصفهان. 








و درشهر وبااد. تفریباهمهروزعسربیدن‌شهرمیرفت وبز کانکشور 
تسظیم وقکزيم ودیدآروی سواوه بآ تجامیرفتند «س, ۳ 

میذان قزوین ازعیدان نقش‌جهان اصفمان کوچکتر و ازدولتخانه . 
اند کی‌دور بود» وتابازاربزرگ شهرفاصله‌ای نداشت. طول این‌میدان 
بو وتستصوت| ان در از ترساخته بودند تابرای چ و کان بازی و + 





۳ بارس 


گکه حد چ و کان بازی و باز ای ی . درهرسوی معدان عم دوحردر و بالاخانه 
ساخته بودند که گاهی‌شاه وههر اهانش داتسا می‌نهند: و بازهائی را کد درمدان 


انسام میکرفت تماشاهتکن دند. یکی‌ازین دوسردرپزنان حرم اختصاس داشت وبهمین 
سب جلوآن درده‌های زئبوری "کشیده شده بود . 

چون عمارات اطراف میدان قزوین کوتاء‌بود 7مام میدان‌را آفتاب فرامیگرفت 
ومعمولا کسی پیش‌از غروب برای گردش بآ نجا بلگردت ۰ پاانکه اطراف میدان را 
دستورشاه درخت کاشتد و گلکاری کرده بودند . 

میدان را همه روزعصر چندن سقا بامشکهای براتای مبماشیدند و بش‌از 
آتکه شاه بمندان] ید سرذّاران و نزو گان کدوردسته دسته در گوشه و کثار آ نجاباهم 
بصحیت مشغول‌میشدند . دیدارشاه درم‌دان شهرآسان بود» ژبراچنانکه کفتیم » او 
هروقت که درقزء ینا اصفهان بسرمیبرد, تقر ربا همه روزءصر بمیدانمیرفت. درصورتیکه 
پارعام در دولخانه چند روز بکبار پیش از ظهر داده میشد و شر کت در بارعام نیز کار 
آمای شود . 

همینکه شاه سواره وارد مددان متشگ دعا نککا بباده بانسامده بودند» دشت 
رده های چوییتی که گردمیدان کشیده شده بود با بز یر اطاقها وطاقذماهای اطراف 
روگ بام این‌اطاقها کهارتفاع زیادی نداشت؛ میرفتند. شواران نیز کردا کردمیدان, 
حاو نرده‌ها طف میکشیدند. و بدین‌ترتیب عندان خالی‌منشد . 

شاه باچددتن از ندیمان و نزدیکان درون مىدال‌میآمد وازهقا بل‌صف‌حاضران 
میگذشت وهمه بافرود آوردن سر باوسلام میکردند . ولی‌شاء چندین باراین کردش‌دور 
دوکر کات تشر فر ود تشوزآ زد شاد با کمالس اکن 
ومبربآنی باهمگی‌سخن میگفت ورفتارش بقدری بی‌پیراید وخالی از تکلف بود کدحاضران 
را مفتون وشفته خودمیساخت. ؟ردش او درهیدان تاساعتی‌ازشت و مدش د ودرین 
مدت گاه دراطر اف‌میدان پامیهما نان ی گاند» باسرداران بز ر کان دشوراستنمیکات 
و گاه بمیان میدان مبرفت و کسانیرا که‌میخواست سیند باً نجااحضارميکرد. درتمام 
ازشمنت کروهی ازغلام بچکانءخصوص اواباتنگایمشروب وجاههایزرین دراطراف 





مندارگفعتد و بمبهما نان‌شاه وسر ان دوات» و کسان ی که وردتوجه وعلاقهخصوص 
وی بودند» شراب وشربت میدادند. شاء‌نی ز گاه درمیان‌میدان‌خورالك وشراب‌میخواست 
و باجمعی‌ازمبهمانان و ندبمان‌خود ب,عصحبت وباده کساری ۷ ۰ 
شاه‌عای هروقت که‌سواره درشهراصفهان گردش میکرد» غالبا بیش‌آزدوسه تن 
ازسران کشوررا عمرا» نمی‌برد. بدین‌ترتیت پا کمال و 
ومیدان و بازارهای شهرهءیگشت. ولی درینگونه گردشای خصوصی بجز همراهاش 
کسی‌حق نداشت برای تعظدم ۳رد رک تن یاتقدیم عر یضه نزديك وی رود.مردم 
ع«مه دورازمسیروی وا فتند وفرباد «ز نده‌باد شاه» مد 
شاء‌عصاس بموحب فرمان خاصی‌دستورداده بود که هر کس‌شکاتیازعمال دولت 
بادیکران دارد: به دیوان بیگی باناظر کل عدلیه, که مأموررسی کی بشکایات مردم 
بود؛ مراجعه کند واو در<ضور صدر, با باصطلاح زمان صدارت بناهی .که شخص 
اول روحانی کشوربود» بشکایت وی رسد گی‌نماید. هبجکس‌حق‌نداشت کم درمسر 
خارف ارگ رباوازدت کی للم کند. واگ ر کسی بر خلاف فرمان‌شاء رفتارمی‌کرد 
سختی تنبنه ءشد. چنانکه درنوروزسال۱*۱۹هجری» چندتن ازمردم را که د رکوچه 
برای تظلم نزديك شاه رفتدد » «ء ی‌سوراخ کردند و برسر بازارها  [‏ 
شاء‌عبای درضمن گرد؛هایخصوصیخو بش گاه بیخبر بخانةٌ یکیازسران‌دولت» 
یایک از رالات برگانخودمیرفت, وساعتی باصاحب خانه در کءالساد کی بسرمیبرد. 
و ی‌هیج تعارف, «ر چه‌حاضر ود عبخوزد . ۳. درسقر نامهةٌدن کادسیا دوسیلو افیگوه راسفیر 
دهلت اسیانی» که‌ازسال۲۹ ۰ تااواخر۱*۲۸درابران‌سر برده ودرتمام اینمدت‌میم‌مان 
شاء‌عباس بوده‌است. دربار# مکی از ین دیدارهای دوستانه چنین نوشته شده‌است 
« ... شاه دوباسبروز پس از ورودش باصفهان ( روز پنجم ماءرچب سال ۱۰۲۸ حجری ) 
بیخبر بخانةٌ سفی رآمد . بااو غیراز دوتن از ندیماش که مممولا در شهر با ايشان گردشی 
۱- سفرنامةً بی‌جر ودلاو اله ۰ ج ۳ , صفحات 4۲ 44٩‏ » وج "صفحات ۳۸۳-۶ 
۲- سفرنامةٌ دنکارسیا -فبراسیانی» ص۲۹۱ 
۳- تاریخ عباسی , تألیف جلال الدین محمد ءنجم مخصوص شاه عبای 


ت سغرنامه بی‌بتر و دلاواله «ج ۳ ص۳۹ 








-۸0- 


میکند » و يك پیشخدمت که تیرو کمان اورا نگه میدارد ۱ » کسی‌همراه نبود . ندیمان 
دو ان شاه بوسف آقا و اسکتفر بینگت بودند . اسکندربیگ «ردی نجیب واصل‌است ؛ 
آما بحکم طبیعت شخصی » امد »برای‌ایشکه ازخطرات‌احتمالی بر کنار باشد » وبرای‌خود 
دردسری فرا نسازد. درکارهای کشوری‌مداخله واظهار رای نمت کند » وهرچهشاه ربکگوردد 
ردن مینهد . کاراو پیشتر اینست که بگوید و بخندد و وسائل تفریح خاطرشاء را فرام 
سازد. بهمدن سبب ننزمورد توجه و علاقهٌ شاهست وشاه مجالست با اورا دوست‌مبدارد . ۲ 
«شاهءوقتی کهبخانسقیردا خل‌شد» نگذاشت که‌ملاز مان‌ورودش‌را بصاحبخانهخبردهند . 
بومین‌جهت سفیرء که بالباسی ساده درباغ کردش میکرد. ناگهان اورا درخان#خود دید و 
باستقبالش‌دوید شاه‌چونمشاهده کرد که ملازمانسفدر باحترام او کلاه از سربر گر فتداند. 
وسفیرهم کلاء ندارد » عمامه ازسر برداشت و بسفیرگفت که با دوستان نزدباك خود, که 
سفیرهم ازآ نجمله‌است. چنین بی تکلف رفتار میکند . هنگام صحبت نیز چون سفیر 
ا-یانی‌موی‌سیید داشت وسالخورد بود » اورا باحترام باب خطاب‌می کرد . سیس کنش‌های 
خودرا کندوروی قاللجه‌ای , که درابوان‌خانه گسترده بودند ۰ بچهار زانونشست... نغخست 
زحال سفیرو گزارش سفرش ازقزوین باصفهان‌جوباشد ۰ وءخصوصاً خواهش کرد ۹۹ 
برای شخص‌خود و خانهةً خوش احتیاج دارد ۰ ازو بخواهد . بی ازان ازاخبار اسیانی 
و< لیادشاه آن کشور سئوال کرد وبعد ازیم ساعت صحبت از جابرخاست وبی‌هیچگونه 
تشریفاتی » همچنان کهآمده بود » رفت » وبسگیر وعده‌داد که مکرربهمان‌ترنیبآزودیدار 
ازکند . همینکه شاء در کوچه براسب ندست » مردمی که دراطراف استاده بودند ۰ فرباد 
زنده بادشاه برآوردند ...۴ > 
در گردشهای خصوصی شاه عباس گاهی نع دریان کوچه و بازار غذا ممخورد . 
مثلا کر از جلو دکان کبابی میگذشت و بوی کباب اشتهایش را تحريك میکرد : 
ب‌اختیاد پیش میرفت و از کبابی نان و کباب میخواست . یا ا گر گرسنه میشد . با 


مراهان خود بیکی آزدکان‌های شپر» که ازجهتی بدان تعلق خاطر داشت » میرفت 
۰ ۴ 
و بصرف طعام واده کاری مشغول میشد . 
کش 
-مقصود قورچی تیرو کمان است که همیشه تیرو کمان شاه را درست مه ثرفت . 
۲- طاحرا عقصود نوس‌نده اسکندر بیگ تررکمان ۰ هنشی مخعوس شاه عبایاست . 
۳- ازسفرناعة دنکارسیا ص ۱۸۳ و -«فرنامة پی‌درودلاواله .ج 4 ص۳۳4 
چنانکه درروزچهارشنبة دوم محرم سال۱۰۰۳ ءجری که‌درشمرلاهیجان‌بود. بدکان -عدی 
چلاوی رفت ود« باجوالان... سمن عذار لاله رخسار سیمین ساق» بباده گاری مشفولشد ۰؛در همان 
مجاس باشار * ادعباس مللث جها نگیر رستمداری خوددابمستی‌زده دهیرعباس سلطاند خو اج»سلطان محه‌ود 


برادرخواچه جامالدین وذیر ان احمدگیلانی‌دا کشت. -(رجوع کنید بتاربخ گیلان عبدالفتاح فومنی» چاپ 
رشت . صفحات ۱۱۲ و۱۱۷) 


ت4۸ 


دریگونه مجالس بااطرافیان بسیار بی‌تکلف ودوستانه سخن‌میگفت وشوخی 
میکرد » و بدست‌خود بهر کس شراب میداد. هنگا باده‌نوشی‌هم‌عمامه‌از سر برمیگرفت 
و پهلوی دست میگذاشت . 

شاعباس گاه نیزدرسفر یادرپایتخت, برای گردش باچندتن ازندیمانو نزدیکان 
از شهرخارج میشد وساعتی بیاده گساری و تفریح دیکنرانت . تاکه ۱۳ ۳ 
روز عید فطر سال ۱۰۲۷ حجری , هنگامی که درشهر اردبیل بسر میبرد ۰ وباترکان 
عثمانی درجنگ‌بود , باچندتن ازدرباریان ومیهمانان بیگان#خویش, وچندباز شکاری, 
ازشهر برون‌رفت ودرصحرا » بی| نکه از آفتاب سوزان هراسی داشته باشد » ازاسب 
بزیرآمد وروی خاك»:هنت و بپرواز دادن بازها دون هد دک او عم بتقلیدوی 
ازاسبان فرودآءدند وحلقه وار کرداو قرار گرفتند. سیسءرغی بریان باجامی‌شراب» 
بی‌سفره ودستمال, بکاربرد .... واند کی‌بعد دستهارا شست واززمین برخاست و بدرون 
باغی که نزديك شهر‌بود داخل‌شد , ۲ 

شام‌عبامن هر وقت که مخواست بگردش‌روی » ازافوا دش یاه کتیرا عبرم ۱3 
و حتیا گر درینگونه مواقع سرداران و سرربازان بدنبالش می افتادند , خشمگین 
+یشد . تلا یکبار که میخواست از اشرف مازنسران کردتی کنان پفرح باه رود ؛ 
چون مشاهده کرد که کروهی از سرداران و سربازان تال ۳ 
بر آشفت و گفت: « چرادست ازسرم برنهیدارید + عمکن نیست که من‌بطرفی‌حر کت 
کنم و * اینها * دنبالم نیفتند !» و بهمین سبب نیز قعر کرد واز رفتن فرح آباد 
چشم پوشید . ۲ 

در سیفرها معمولا تنها پازنان جرم و ممدودی از«مراهاشصیک و و 
سیاهیان ازراه دیگر بجانب مقصد می‌رفتند ۰ ودریشگونه راءییمائی‌ها غالبا وقت‌خودرا 
بش کاروتفر بح میگذر اتید . هنگام باز کشتن ازسفرهای بز رکه نیز گاه بی‌هیچکونه 





اد یه 
۱ - از-فر نام بی پترودلاواله» ج۶ ۰ ص ۲۰۳ وش سوت 
سل ج ۰۳ ص ۲۸ ۳ ۱ 





- ۷ 


تشریفات رسمی, با چند سوار بیخبر وارد بایتخت میشد » بطوریکه مردم ازورودش 
| گاه منشدنی, ۲ 

له درله‌های وجتکی» چنانکه لازمة سر بازرست ۰ خودآ شیزیمتکرد : 
یابکار کباب کردن کوشت شکار وفراهم ساختن خوراك , میهرداخت . گاهی‌هم بدست 
خود طعامی مبیخت وبرای کسی» که سببی طرف لطف وعنات‌خاص وی گشته بود. 
میفرستاد . از آ نجمله منجم مخصوصش میئور-د که روزی در محل قیدار « بجهت 
محمدعلی بیگگ جغتای مر آخور باشی » دیگی نقره پر ازاطعمه بدست مباركخود ؛ 
بخته فرستادند ۳ 

با میهمانان بیکانةٌ خود نیز درنپایت ساد کی ومهربانی رفتار میکرد ۰ روزی 
که نی ازامیران تاتار بدیداروی رفته‌بود. ملازمان شاهی پیشآ مدند تائم چکمه. 
های اورا بکنند . ولی‌اونه‌یتوانست بر «کیا بایستد. شامعباس که ایشحالت‌را از دود 
مشاهده‌میکرد » پیش رفت‌وخود زیر بازوی اورا گرفت نا کفهش را کندند . وهمینکه 
دیدیکی ازنمایند گان پادشاه اسپانی » که درمجلس حاضر ,ود » ازرفتارساده اوتمجب 
کرده‌است » بخنده گفت: « تعجب وان رای عرز راست ,۲۰ 
بك روز هم که دید کین از کششان ارم فعتکی با رسمان ککوش خود لاو نحیه 
است » وهنگام خواندن آنرا برچشم میگذارد , عينك‌را ازو گرفت و گفت : « بده 
ببینم این‌اختراع بکارمن‌میخورد بانه . فردا آ نرا بتوباز خواهم‌داد ,۰ کشیشمخواست 
جلد عينك‌را هم باوبدهد » ولی شاه‌عباس نگرفت و گفت : « احتیاجن‌نیست » مطمئن 
تایه عت لمکند .۲۱۰۰ 

از جزئیات مهربانبها ورفتار بسندیدة شاه عداس, باسفیران دولنهای ارویائی و 

آسیائی و جهانگردان و سودا گران بیگانه و کشیشان وروحانیان عیسوی, درفهلی 

۲ -تاریخ‌عباسی ۰ نسخهُ خطی کتابخانة پادمس 


۳ - سفرنامهُ پی‌پتروولاواله .ج ۲ص 16 
4 - ایضاً ج هس۱٩‏ 
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علحده سَفصیل سخن خواهیم کقت . دریتجا تنها ببیان بك نكتة مهم‌قناعت ميکنيم 
و آن ایشکه شاه‌عیای بقدری باببگانگان خوشرفتاری میکرد که تقریبا همه ایشان 
درسفر نامدهای خود ازو بئیکی یاد کرده ونقائص اخلاقی وی را دربرا برصفات‌پسندیده 
وم بات‌طریش تاو شمرده‌اند . از آ نجءله یکی ازایشان , که اورا در سال ۱۶۱۲ 
دیده . درسفر نامه خود میئویسد : 


«.... شاه عباس ءردست خوشرو و مهریان و گشاده دوی و مخصوصا با خارجیان بسیار 
خوشرفتارا ... > 


دسگری ده ِ 

« شاء عباس پادشاهی نیکوخصال وعادل وبزر کوار ودلیراست ؛ وهرچه جزاین دربارة او 
گفته شود . برخلاف انصاف خواهدبود . مردست که گذشت زمان‌اورا نامدارترومشهورتر 
خواهد ساخت . من بتضائل اخلاقی‌او بقدری ایمان وعقیده دارم که ا کرخدا خواست ۰ 
پیش از آنکه ابران‌را ترلك کنم. مجموعة دقیقی ازتمام اعمال وافعالاو فراهم‌خواهم‌ساخت» 
وب بان‌خود تاریخ زندکانی وی‌را خواهم‌نوشت . تااورا بهم‌وطنان‌خویش نیکوتربشناسانم» 
وبا چنین خدمت کوچکی ناءش‌را ازآنچه هست بلندتر سازم . بسپار مفتخرم که مدتی 
میهمان اوبوده وهمواره درهلازمت وی بسر برهه‌ام ویکال تمام درسال ۱۹۱۸ (میلادی) 
کهاو باترکان عثهانی تیه . وسخت ترین ایام زند کانش بشمار میآید» بعئی درروژ- 
حاثیکهاز آراه‌گاه ابدی نبا کانش دفاع میکرد . همراء اورشاهد فتوحات و افتخارات او 
بوده‌ام ۲ ...> 


_ و و سس 


۱- ایتر پروسیکوم » ص 1 


‌ِ_ سفرناةٌ دلاو اله «ج و برض ۲۰۲۶۸ 





نمو نه‌ای از نقاشی 
رضاو عباسی 


که در سال ۱۰۲۷ ساخته است , 


مقا بل صفحه ۸۸ 


‌ِ سا 
7 ۴ ۵۸۲۶ 


تا 


۳ 








۲ 


اشکش در استین بو د 


اه عای بسار زود شا میربشت وهمیعه‌اشك در آستین داشت. هروقت که 
خبر نامطلوبی اژولاباتابران میرسید » یامکی ازسرداران عزیزش میمرد» بی‌اختیار 
اشك ازدیده فرومی‌بارید, وغ رگاه که بادشمنی زورمند مقابل میشد وقوای جنک 
خویش‌را دربرابر خصم ضعیف میدید , باخداوند برازو نیاز می‌پرداخت وسیل اشاث 
جاری میکرد . مثلا درسال هزار هجری چون در اصفهان ازحملةٌ عبد المق‌من‌خان 
ازيك بمشمد مقدس ,و کشتار و یغما گری از بکان » خبر یافت « بغایت اه 
چنانکه ازرقت قلب ومرحمت قطرات عبرات بروجنات هقا یوش روان کردید. ۲ 
ودرسال ۱*۲۷هجری, که‌شپراردبیل آرامگاه نیا کانش» بسب‌حملةٌ خلیل‌پاشا سردار 
ی رفت وپیشانی نیاز برخالك مالید وسیلاشك 


« 


ترك » درخطر افتاده‌بود » سسقعةٌ شیخ صف 
جاری کرد وساعتما بدین‌صورت برمقبرة جد بزرگی خود اشك ربخت وباقی روزرانیز 
دردیواتعانه غمکین و ملول نشست واز کربه وا ری اک ۱۳۹ 

بان وفداکار میدید » و 


همسشد واشك 


گاه نیز چون مردم ابران را ن-بت بخود علاق‌ند ومهر 
می‌اندیشید که خدماتش ذایسته آنهمه مهربانی وفداکاری نیست . متأثر 
ی ی و ریت . درسال ۱۰۱۱ هجری که ازسفز خزسان‌باصضفهان 
باز میگفت » چون بکاشان رسید» مردم آنجا با شادی و نشاط فراوان باستقبال وی 


ی تال ند و « تادسه هشب سحبت چرآغان؟کرم,و زوشنی افزای 





۱ - روضةا(صفویه» نخة خطی . 


۲- سفرنامهُ دلاواله» ج4س+۱۵ 


۳ 
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مردم‌کاشان بقدری متقلب ومتأرشد که‌بی اختیار کر ستن آغاز کرد و آستین لباس‌سیاه 
آنتو تیو د و و۲ کشش کاتولك راء که از طرف قیلیپ‌سوم بادشاه اسیانی ۶ رای 
۳ 3 ۳ ِ ۰ 
تبلیغ‌دین عیسی بایران آمده‌بود و باوی سفرمیکرد؟» کرفت وبگربه گفت: 
«...می‌بین ی که‌این‌مردم چگونه‌باشادی وسرورازعن استقدال‌میکنند؟ من‌شا«ستهاینهمه مهربانی 
تیستم وهروقت گناهان بیشمارخودرا بیاد می‌آورم ۰ شدت غم و اندوه, دلم را ازلباس و تیزسیاه تر 
میسازد . ای‌کاش مرد ساده درویشی‌بودم وبايك لقمه .نان زندگی‌مستکردم ویادشاه این سرزمین فراخج 
واش‌مه «ردم؛ که در کمال می‌لبافتی. بان حکومت میکنم» تمیبودم .> 
بیان این‌عمارت با کربه توأم‌بود . بعدت میگریست وچشمان‌خودرا بادستم‌الی 
خشك میکرد . بطورنکه کشیش مسیحی وه راهانش ازه‌شاهده حالاو بسختی‌متاشر 
شد‌ند» ات اورا دلداری داحاکه مىتوآند ازآن سس بخداو ند وملت خود خسمات 
فراوان کند و دل گنادکار وشره‌ندة خورش‌را اک دهد . ۲ 1 
شم و 





۸ ۹ 
۰ 1 یت انن؟ 








عالم آرای عباسی 


۶ 


خد متگزاران را قدر میشناخت 


وتشویق میکرد 
شامعباس با کسانی کهباوصادقانه خدمتمیکردندسیارمهر بان بود. خدمتگز اران 
صدیق ودرستکاررآنوازش وتشویقمیکرد . وحقوق‌خدمت سرداران فداکار وصیمی را 
ازیاد نمی‌برد. | کرازسران دولت وسرداران‌سپاه وحکام کسی‌درضمن انجام دادن وظیفة 
دولتی‌می‌مرد؛ ,بادرجنکک کشته میشد. مقام ومنصب اورا سربزر کش عطا میکرد ۰ و 
بازماند گانش راعزیزمیداشت. وازاینراه برفدائیان خودمی‌فزود. پیش ازومرسوم بود 
کت مهمی ازاموال بزر گان دولت وسردارانیرا که میمردند. بادرجتکها کعته 
میشدند» برای خزانة سلطنتی‌ضبط میکردندا. ولی شاه عبای این‌رسم ناپسندرا برهم 
زد وهر کز پس‌ازمرگ ماموران صدیق وسرداران فداکار, دست بر اموال ایشان دراز 
نکرد وهرچه داشتند بفرزندانشان باز گذاشت . 
او 4 . یکی‌ازسرداران‌نامی‌وفدا کاروکاردان شاه عباس النوردبخان‌بود. 
لتموردیخان اینسرداراصلا ارمنیو ازه‌ردم گر جستان وعیسوی‌بود. درجوانی 
بغلامی‌فروخته شد وپس از آ نکه چندبارازمولائی بمولای دمگرمنتقل گشت. سرانجام 
بخیمت شاه طهماسب اول داخل‌شد ودرحلقةٌ غلامان وی در آمد ومساءان شد. وچون 
۱ چنانکه‌یس| آزرکشته شدن فرجفایخان » سیهالار ابران‌وحکمران خراسان, بعلوری که در 
«فحات بعد خواهيم کفت. حکومت‌آن -رزمین‌دا پسرش منوچهرخان داد ۰ وبمد از آنکه‌هاه بنده‌حان 
بیگی آذربایجان, درسالء ۱۰۳ هجری در کرچنان کشته‌شد» ,-رهسالاورابمنوان,زرک‌خانی 
ومقامارچمندامیرالامر آئیآذربایجان سرافراز کرد وبناء جدش پر بوداق‌خان انی لقب دادوازبستگان 
قزدیکش‌یگی‌را و کیل ونایپ وی ساخت . ازین کونه شواهد در ناریخ زند گانی شاه‌عباس بسیارست . 


۲ 


جوانی‌صدیق وفداکاروعاقل بوده بمنصب قوللر آقاسی» یعنی رباست وسرداری غلامان 
خاص‌شاه. رسید. شاه عباس درسال ۰ ۱۰حجری‌آورا علی‌رغم سرداران‌قزاباش ب رکشید 
وبه امیرالامرائی؛ باحکوءت ایالت فاری, وسپعسالاری ایران منصوب کرد ویکسال 
بعد حکوم تکوهکیلویه راهم برحوزء حک‌روائی وی افزود . 

ال وردبشان سرداری دلیروکاردان وباتدپیرو کرربم و فرمانبرداربود » و شیروی 
این‌صفات درانداك زمان سراسرفارسرا بتصرف آورده و برطوائف افشار و بختیاری , که 
در کوه کیلوبه وسایر نقاط فارس سر بطغیان. برداشته‌بودند »,غالب.شده وتاسال ۱۱۱۳ 
هجری ولایت لاررا نیز باسواحل دریای مان وجزائر بحری نگرفت . 

شاءعباس النهوردیخان‌راازهمة سرداران بزرگهایران عزیزترومحترم‌ترمیداشت» 
وچون بدر بود همیشه اورا پدرخطاب میکرد. هيچيك ازسرداران باآودرمقام ومرتبت 
برا بر نبود.واوباسی‌هز ارسوارمجه زو جنگک آ زموده‌ای کهدراختیارداشت"» برتمام ولایات 
جنومی‌ایران وسواحل وجزائرخایبفاری‌حکمران بود. شاه عباس درجنگهای‌بزر گی 
که بادولت عثمانی‌میکرده بیشتر,نیروی نظامی‌اومتکی‌میشد . 

در آغازسال۱۰۲۳هجری: هنکامی که‌شاه عباس ازفرح] باد مازندران باصفهان 
بازمگفت. اش وردیخان ازفارس بپایتختآمد؛ تاباتتقبال اورود. شاه چون چشمش 
بویا اقا دبای مزا اها نا خود کف تکه: «اله ورد نخان مردنی‌است» . زیراازسیمای او 
آتارضعف وناتوانی‌سیارهو بدا بود. اتفاقا چنان که شاه بش‌بینی کرده‌بوده چندروز بعد 
امیرالاهرای فارس بیمارشد ودرروزدوشنبةٌ چهاردهم ربیع‌الثانیآ نسال در گذشت. شاه 
عباس باتمام امراواعیان دولت جنازة سردارفداکارخودرا تشییم کرد ودرمراسم سل 
وتکفین اوشرکت جست وفرمان داد که جسدش‌را بااحترام بسیار بمشهد فرستادند, و 
درمقبره‌ای که آ نسردارخود درجوارآستانة رضا (ع) ساخته‌بود؛ بخاك شپردند: بکسنو 
پنجاه تومان نیزازخزانة شاهی‌برای مخارج دفن‌و کفن اوپرداخت. روزدیگرنیز بخأنة 

بسربزر کش‌امامقلی‌خان رف واژوی وسا بتازماند کان اودلجوئی کرد.نوشته اند که 

۱- تاریخ خلد بر ین , تسخهٌ خملی. 


ِِِ_ روطةا لصفی یه , یمه خطیاتا سیک زعيمي ۱ 





۳۳ 


اه وزدیخان یا رورت ازمواک از کت کهمادور بتای هیر یاو بواد13 ابرستد که کل 
ریا جاوداعش بکسا رسسده‌است؟۱انه‌رد ساده‌دل درجواب گفت ۱ * گذید عالی و 
ایوانی که جهت عدفن تررئبت داده‌ام؛ در کمال‌زیسبائی پابان بافته درا نتظاره‌قدم عالی 
است !» حاضران محاس اورا بنادانی و یاوه کوئی‌ملاعت کرداد 1 ولی‌شخان گفت : « کد 
این کفته ازعاام غیب باوالهام شد وهنگام رفتن فرارسیده‌است ...۱* 

بنماازهوکه اه رژدنشان شاه عراین :ام رالامرائی_فارش( را بپتررزر کر‌امامقلی 
خان, کهحا کم لارستان وامیردیوان بود.داد ویسردیگرش داوهخان را بامیرالاءرائی 
قراباغ ورباست ایل اجارمنصوب کرد . 


چگونه #رچقای . . .یکی دیگر ازسرداران بزرگ شاهعباس, که طرف علاقه خاص 
خان‌را براسب ۹ 

خود نشاند و در و 

رکاب‌اولیاده‌رفت ازامنث ایروان بود . در کود کی‌بدست جمعی از سواران تاتار 


ادشاه بود» فرجقای خان نام داشت . این‌سردار نمزاصاداز 


اسیرشدو بدین اسللام درآ مدوس_انجام درحلقٌغلامان‌خاص‌شاه.اس‌راهیافت. چون‌جوانی 
صد.ق وفدا کار و کاردان‌بود. شاهآ زادش کرد وماصنهای بز رگ داد. چندی باعنوان‌بیکک 
دار هت نان سا ود پر زان شرماندهی دسفای ریاد براان 
منصوب‌شد. وچون‌درهرمقام بانهات‌صداقت ودرستکاری وراستی‌خدمت میکرد. شاه‌باو 
عالاقهومحبت‌فوق العاده‌بافت. بطوریکهاورا از دیگران‌بخود نزدبکترمیث‌مرد وازطریق 
اف ها ای رد و کاد شر خی دیوانه منتواند ارداکال و ندیمان‌شاه 
ووقایع‌نگاران در بار نز اورا مقربال<ضرة منام‌دند . 

فرچقای‌ یگ درسأل ۱۶۱۸ هجری از جاب شاعای ار ور تک عروان 
رود وبا ذوالفقارخان قرامانلی حدءران آنجا , در جلب اطمینان حکام داغستان و 
لکزستان . که ازجانب نو الةقارخان بیمناك بودند. بکوشد. ولی‌محرمانه دستورداشت 
ان شروان» را بسبب بدرفتاری وی بابرخی ازطوائف داغستانی ولگزی ۱ 

۳ - مفرنامذ آدام او لناریوی. ج ۱.ص ۱۳۸ 
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ازممان بردارد وخودبرای دلجوئی‌طوائثف ناراضی‌وماموریت خاصی که شاه باو داده‌بود؛ 
نهانی وناشناخته بمیان آن طوائف رود . 
قرچفای‌یگ این‌هردومأموریت را بخوبی| نجام‌داد. نخست ذو الفقارخان‌قرامانلو 
را » بمپانة اینکه نامه‌ای ازشاه رسیده ویایدا نرا درخلوت بخوانند و بمضموش عمل 
: ۱ ۳ 
ی بخممه‌ای برد و بدست غلامان‌خود حلاك کرد 9 سیس‌برای انجام دادن‌مامورت 
خود درمیان طوائف داغستانی ولگزی , بعنوان اينکه شاه قدرخدمات اورا نشناخته 
است. بظاهر بایکی ازهلازمان خویش ازایران کر بخت. تا ازشمال قفقازیه ودربای 
سیاه بدر بار عثمانی بناهنده شود » ولی در ار انجام دادن مامورت خود ده باره بابران 
باز کشت . یکی ازمورخان زهان درین‌باره شرحی‌نوشته که ءضمون‌ان ايشت : 
«.... بسن ازآنکه قرچقای یگ بدستور شاء عباس ذوالفقارخان قرامافی را کشت * 
انتظار داشت که شاه حکومت شیروان را باودهد. اماشاه عباسآنجا را به بوسف خان 
میرشکارباشی؟ ازغلامان خاص‌خود داد .... بهمین سبب چون خبرانتصاب میرشکار باغی 
بقرچقای یگ رسید . ازراه دریند عزیمت لگری و تاتار کرد ما از[ نجایسر گاه عثمانی 
رود . پس ازفرار اوسران سیاه ناچار متوجه شهر شما خی شد ند » وحقیقت را بشاه‌اطلاع 
دادند . شاه اژفرارقرچقای یک متاأثر شد ۰ ولی‌چیزی نگفت وبسیاهیان پیغامداد که تا 
رسیدن بوسف‌خان درشماخی بمانند ۰ وبوسفخان را بسرعت روانه کرد .... راما قرچقای 
بیگ باسکی از نو کران‌خود ازراء لگزستان بطرف استانبول حرکت کرد وبه‌ابل قهقق و 
قبتاق داخل‌شد ۰ وبنابرمواضعه ملازم خود را « آآقا> قرارداد " وخودماند ملازمان‌رفتار 
میکرد . اتفاقاً مکی‌ازبزر کان]نقوم که بیش‌از آن بدر گاه شاه عبای آمده بود " ومکرد 
۱- ذوالفقارخان برادر کوچك فرهادنتان قر اما بلو بود کهنخضست درنزدشاه عبای‌مقام وهء‌نزات 
فوق‌العاده داشت . ولی‌شاه درسال ۱۰۰۷ هجری " ببهانةٌ ایشکه هنگام‌جنگ با دین‌محمدخان پادشاه 
ازيك» سستی کرده وشکست خورده‌است؛ اورا کشت. ازهمان تاریخ ذو)افقارخان نیز بجان خود ایءن 
نبود وشاید شاه عباس‌هم باواطمینان‌کافی نداشت . (رجوع کنید به عالم آر ای‌عباسی" ص۳۹) . 

۰ - این یوسفان از دوستان بسیارتزديك قرچقای‌بیک وازباران جوانی وبرادرخواند# اوبود؛ 
واین دوسردار میشه پاییکد گر در کمال یگانگی ودوستی بس‌میم رد ۰ بطوریکه شاه عبای هروقت 
خی از[ ندورا بدربارمیطلسد * دیگری‌رانیز احضارمیکرد تادیداری تازه کنته . تاراس‌مسلمت که 
قرچقایبیکک بسبب‌انتصاب بوسف‌خان ازابران‌نگر بخته واین‌کاررا بدستورمخصوص شاء انجامدادءاست . 
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قرچقای بکگ را دیده , او را شناخت وبه ور بفد باز گردانید » وبه شاه نظرخان توکلی 
ارآ ۱ نظرخان نیز او را به شماخخی تزد بوسف خان فرستاد ۰ و 
سرانجام درقراباغ مخدمت #امرسید. ولی‌شاهاورابخشید و اصلابخطاب وعتاب چیزی رگنت.. 
بسنی لیز ممتقدند که قرچقای بیگه بدستورشاه بداصورت بمیان قبائل قمق وقیتاق رفت, 
تاروسای ابشان‌را پاطاعت شاه‌خواند » وبایشان بگوی که کشتن ذوالفقارخان فقط بسب 
سای زک ومخالفتاو با آ ندوطایفه,وبرای‌راشی کرددایشان ودء‌است. قرچفای بیکه‌این‌مأمورت 
دا بخوبی انجام داد وچندتن ازسران طوائف داضتانی ولگزی راکه از اطاعت شاه‌خود 
داری مدکردند » داضی کرد که بحضور ویآآبند ...6۱ 
درسال٩۰۲‏ ۱جری,هنگامی کهخلیل باشاوز بر اعظمعثمانی» بفرمان‌سلطان احمد 
خان اول بخاك آذربابجان تاحت» شاه عباس فرچفای بیکت زا بای الله وردیهان 
سپهسالار که درسال۱۶۲۲ در گذعته بود. بمقام سپه-الاریایران ولقب‌خانی‌سرافراز 
رگ د» وآوازین‌تاریخ‌قرچقای‌خان شد وازطرف‌شاه مأمو ردفاع از آذر بایجان وجل و گیری 
آزیشرفت قوای عثمائی کردید ۰ 
درآ خر بایجان ی وت و ساب بجاب تربر بش مس 
قرچقای خان جوت نی #د‌اشت نتواشت از آنشهردفاع کند . بدتورشاه تبریز 
راویران‌ساخت و آب رودخانه | جی‌داب رآ بادبهای اطر اف‌شهر بست, و آنچه غله و آنوقه 
درراه سپاهیان ترلث بوده نابود کرد وءقب نشست. ولیعاقبت بدستیاری‌جوانی ابرانی» 
بمام علی بیگت» که از کود کی‌اسیرتر کان گشته و باسر بازانعمانی درحمله بخالایبران 
شر کت‌جسته‌بود »خایل پاشا وسپاه او راغاف‌گیر کرد وشکست داد وازخالك آذربایجان 
برون راند . 
شاه عباس درین هنگام در شهر اردیدل بود ۰و چون فوای دشمن روز بروز 
,دانشهر نزدیکترمیشد » فرمان‌داده بود که شهرها و دهکد های میان تبریزواردبیل 
راسوزانند, وچون سهاه‌عثمانی نزدباث اردبیل رسید» آنشهر را در انش ‌زنته ۰ تااز آن 
جزخا کستری برجای‌نماند ودشمنان دولت صفوی برآرامگاه نیا گانش دست‌نیابند. 
همینکه خبرپیروزی‌فرچقای خان باردبیل رسید و[ ندردازپس ازدرهی‌شکستن 
۱- روضة ااصاوید, تسا خطلی .1 


۲- داستان علی‌بیگ دمیمن پرستی‌این ابرانی باك‌نژاد» درصاحات بعد خواهدآ مد . 
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فوای ععماتی بطرف ارد:یل‌حر کت کرد ؛ شاه‌عبای احمعی از بر کان وسر دارانایران 






افت. وچون در بیرون‌شهر باورسید. باده شدو بقرچقای خان, که‌باحترام 


باستقال وی‌شه 
وی‌از اس نید ودآ۰دهبود, کنت :« آقاجان » توبرای من‌چنان فتحبزر گی کرده‌ای 


نک 2 259 راز ن واازخناو ند رز که دو دم. با براسب من نشین‌تامن مثل‌شاطری 





دررکاب‌تویدادهح ر کت کنم... » قر چهای‌خان ازسخنان شاء چندانمتجب وشرسار شد 
کد خودرا ببایش انداخت وغلاموجان:ثاروی‌شمرد و بعجزولابه استدعا کرد که باچنین 
لطف خارق‌العاده‌ای مسخرء خاص وعاش‌نفرماید . ولی‌شاه عباس‌نیذبرفت واورامجبور 
کرد که راشف تشد وهمحنان که گفته بود » باتمام سرداران ورجال دوت‌هفت 
قیم دفالا نت تیا ناه دم رفت و 
تن از آن نیزاو را بپادای آن فتح بزرکه بفرمانروائی و امیرالامرائی سراسر 
آذر بایجان ءنصوب کرد . ولی‌چون‌درتیجة آن پیروزی مذا کرات‌صلح میان دولتهای 
ایران وعتماتیآغازشد » ودولت عثمانی از حکمروائی سپهسالارایران درسرحدات خود 
تکران بوده برایجلب اطمینان[ تمولت درسال۱۰۷۲۸هجری قرچقای‌خان را بحکومت 
خراسان کماشت؛ واز آنربایجان بمشهد فرستاد , وجای اورابیکی ازسرداران‌قزلبای 
بنام شاه بنده‌خان برنالد داد . 
فرجقای‌خان سیپسالار تاسال۱۶۳۳هجری نیزدرجتگهائی که شاءعباس باقوای 
عثمانی درعراقعرب وحدودموصل و کر کوك کرد , فداکاریهای بسیارن‌ود . درین سال 
شامعبای اورا باییکی از بز رکان گر جستان‌بنام موراو(موئور اوی) . که‌متجاوز ازدهسال 
دردر نار برات سر بروم ومورداعتعاد وی‌بود بگر جستان‌فرستاد تا باوضاعآ نجا رسید گی 
کنند وفتنه انگیزانآ نسرزمین را ازمیان بردارند . قرچقای خان ون یک جات 
رسید «رحدود ده هزارتن ازیززگان ومردمآ نجا زا کفا تیان بنامردی کشت و 
این کشتارناجوانمردانموراو کرجی‌رابکشتن ۱ 
۳۳ 





- سفر نامه آدام او ثار یوس جح ص۳۳ 
ست ازوو روج وسنت آمدن او با: بران درفصل «شاءعد عبای و کرجستان > بتفصیل سخن 


خواهیم ؟ دقت . 


4۲- 


پس با کروهی ازبزر گان وسران گرچی لت پمال اس کر )ارت 
یکی کرد ؛ وروزی بخانة فرچةای‌خانسیهالار وبوسف خان امیر الامر ای شروان‌رفت 
وهردوراضرب نیزه هلاك کرد. سپس گرجیان‌باردوی ایران تاختند واماموددی‌ک, 
آزپسران سیمسالار, رانیزبابسیاری ازسرداران وسربازان قزلباش کشتند وقوایابران 
را تا رود کر دنبال کردند.۴ 

شاه عباس ازء رک فرچقای‌خان بسیارمتأنشد و بخونشواهی‌اولشکر کر جستان 
فرستاد . درهمان‌<الپس بزر کش منوچهرخان رانیز بجای پدر بحکومت خراسان و 
شهرمشهد منصوب کرد .لیکن عقام سپمسالاری را به زینل‌خان‌شاملو توشمال باشی»از 
سرداران نامیایران داد. 
امامقلی‌خان بزر گترین اماهء‌قلی‌بیک پسرالنموردی‌بیک قوللر آقاسی‌وازمادر کرچی‌بود. 

حکام رل پدرش, چنانکه درصفحات پیثن گذشت » ازجانب 

شاه عبای بامیرالامرائی فارس وسپهسالاری ایران منصوب والنه وردی‌خان نشدهاونیز ی 
پدربقاری رفت . درسال*۱*۱هجری , هنگامی که پدرش باشاه عباس درخراسان بو 
لشکر بجزایر بحرین فرستاد و آن‌جزایر راء که تا[ تزمان درقلمروحکومت‌هرهز, ودر 
داثرة تفوذ دولت پرتغال بود . دراواسط ماه رمضان| نسال گرفت واموال فراوان, باچند 
توپ ازغنائمآ نجاء برای شاه بخراسان فرستاد. " شاه عبای نیز بهاداش این پیروزی اورا 
بعنوان خان مفتخرساخت, وچون درهما نسالحکومت مستقل لارنیز بدست النهوردی‌خان 
منقرض گردیده و آن‌ولابت ندزضميمة فاری‌شد شاه‌عباس‌حکومت آ نجاراهم به‌امامقلی- 
خان سپرد ۲ ومقام امیردیوافی رانیز برمنصبهای‌واو اضافه کرک. 

پس‌از رک اه وردیخان ۰ چنانکه پیش‌ازین‌هم اشاره شد , شاه امیرالامرائی 
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لک رجوع کنید به ع۱۸م آر ای ۶باسی ۰ صفحات 2-۷۱٩‏ ۷۲۱ و۰۷۳۲ 

۳- برای‌تفسیل قتح بحرین رجوع کنید بکتاب ر وابطایران واروپا دردورفصفویه, ازمژاف 
این کناب. صفحات ۳۷ و۰۳۳ وعاام آرای‌عباسی .س 4۲4 . 

*- رجوع کنید به عالم آرای‌عباسی ۰ صفحاته۲؛ تا4۲۷ 


اس 


فارس وسیه‌سالاری ابران را بامامقلی‌خان , که باهمهٌ جوانی و کم تجر بگی‌موردتوجه 
خاص وی‌بود» سیرد . ولی‌درسال ۲۹ ۱۰هجری» هت‌کامتکه خلیل باشا وزیر اعظ‌عتمانی 
به آ نربایجان تاخت, مقام سهپسالاری‌را ازو گرفت وبه قرچقای‌خان داد . 

خان فاری کم کم درقلمرو<کمروائی‌خود قدرت و تسلط کامل یافت وتاسال۱۶۳۱ 
ری , جرابر قشم وهرمز ومتعلقاتآ ما رانیزبفرمان واچازة شاه‌عباسآزپرتغالیان 
کرفت ‏ و ازمغرب‌تاحدودبندر بصرء پیشرفت بطوریکه‌سراسرخال‌فارسو کوه کیلو یه 
ولارستان, بنادرجنوب.از بندرجاسك تاشط العرب,وتمام‌جزاثرخلیج دردابرء حکمروائی 
وتسلط وی بود » واوهميشه ازبیست وینج تاسی هزار سوار زبد مجهزجنگاور که 
بهترین سواران ایران بشمارمیرفتند » دراختیار داشت . 

امامقلی‌خان باآ نکه درفاری صاحب اختباره‌طلق بود و مانند پادشاه مستقلی 
حکومت میکرد , هیچگاه سر ازاطاعت شاء عباس نیچ دوهمیشه برای‌اجرای دستور- 
های او آماده‌بود . شاه نیز بخان فارس اطهء‌ینان و اعتماد کامل داشت و او را از تمام 
سردارانو بزر کانایران محترعتر وعزیزترمیداشت. درجتگم‌ای‌ایران وعثمانی‌همیثه 
اماقلی‌خان با-پاه‌فارس درزکاب شادعباس‌خاضر بود» ودقیقه‌ای از خدمتگزاری واجرای 
اوامر ولینعمت خود داری تمتکردا اطمینان واعتماد شاءعباس باین‌سردار فداکار بدان 
پامه‌بود که دردوران حکوعت وی حرر آگوه بفاری‌نرفت وامامقلی‌خان را درادارء قلهء‌رو 
حکومت وش کاملاآتاد و ی رف گذاشت, 

امامقلی‌خان توانگرترین حکام ابران بود. با تکه همه‌سال‌هدایای کرانبهائی 
زنقد وجنس:رای شاءعباس‌می‌فرستاد » دارائیش‌بقدری‌بود که مخارجش‌تفر یبا بامخارج 
ابر بری‌مکرد. چنانکه روزی شاء عباس درمجلس‌انس‌ریگانگی‌بشوخی با و گفت: 
دلم‌میخو اهد توروزی یکباسی کمترازمن‌خرج کنی, تامیان پادشاء وخان‌شیر از مختص 
تقاوتی باشد ۱" 


۹ برای تفسیل وقای‌فتح قشم وهرعز دجوع کنید بکتاب‌تار یخ‌رو ابط ایرآن‌و ارو پادر دورة 
حفو یه ء تالف نصر الله فلفی , چاپ نهران » درسال ۰۱۳۱ صفحات ۷۱ ۱ ۸٩‏ . 

۲- تفصیل هدایائی که امامقلی‌خان ودبگران برای شاه عبای میفرستادند » درصفحات آینده 
خواهد مد ۰ 


۳ ترجمهٌ سفرناة تاو رنه » چاپ تهران »ص ۰۷۸۱ 


۲ ۵  ک‎ / 


هن 


امامقلی‌خان وروی ودیسیار پلادهمت و کریم ومهربان » وبهمین سیب گذشته 
از شخص‌شاه » رجال دولت و سران سیاء نیز دوستش میداشتند و محترم میشمردند . 
درمدت‌سال مکرربرای دیدارشاه باصفهان امازندران میرفت, وا گرشاه بادواتعثمانی 
با بااز بکان درجنک بوده پاسهاه مجهز و آزمودء خود برای خدمت حاضرمرشد. شاه‌یز 
با او در کمال یگانگی ودوستی رفتار ميکرد. درسفروحطی بخیمه باخانه اومیرفت و 
ساء‌ها باوی بباده کساری وعیشوعشرت می‌نشست. گاه برجم ازسران کمور وحتی 
میهمانان بیکانه وسفیرآن‌خارجی‌را, بخانة وی میبرد. ودر[ نجاپذیر ائی‌مکرد.چنانکه 
درب چهارشنبه۲۷ ماه رجب سال ۱*۲۸ هجری,سفیران‌اسيانی وهندوستان وانگلستان 
وعتمانیرا» باجه‌می‌ازسران‌سیاه و ندیمان‌خود. بخانه‌ای که‌خان فارس درمحلةٌ عباس- 
آباد اصفبان, نزدیاگ«خرابات»داشت برد وروی مهتابی آن خانه باارشان بباده گساری 
وصحبت مشغول‌شد. درین‌مجلس چون خان عالم سفیرهند, چیق‌میکشید. ودودچیقش 
شاه را معذب میداشت, نا گپان بیء.امه ازجا برخاست وبسوی دیگره‌هتابی‌رفت ودر 
راه عمامةٌ امامقلی‌خان را ازسراوبر گرفت ودر گوشه‌ای زیرسرنهاد وخودرا بخواب‌زد. 
کعنا دستورداد که عمامة خودش را بخان فارس دهندا. 

«ره‌جالس میهمانی‌شاه. امامقلی‌خان همیشه بالادست سایرحکام و بزر کان ابران 
ودر کنارشخص‌تاه مینشست وچون‌مردی‌فر به ودرشت استخوان وموقر بود» ودره‌جالس 
میهسانی نیز برخلاف شاه لباسهای فاخر وزربفت مییوشید , شاه عبای در کناراو بسیار 
کوچك وحقیرمینمود. قدرت اودرفارس وقلمروحکومتش نیز بحدی بود که مردم آن 
ولایت‌احکاماور | بیش ازاحکام شاهی»ءحترم میشمردند» وچون شاء‌عباس از آغازحکومت 
وی هر گزبفاری ارفته بود. اورا پادشاه واقعی‌خودمیدانستند. بهمین‌سبب گاه برخیاز 
احکام شاحی درفارساجری نمیشد. از نله چون درهاه رمضان۲۹ ۱۶ هجری؛ شرحی 
که دریکی ازفصلهای | بنده خواهیم گفت », شاه‌عباس شرابخواری را درسراسرایران 
ممنوع کرد با نکه مجازات میخوارومیفروش اعدام بوده ءردم فارس باینحکم وقعی 
نگذاشتند, وازرونق بازارشر| بخواری درقامروامامقلی‌خان‌کاسته نشد. 


۹۰۰ نم ار 


۱- سفرنامهُ دنگارییا سفیراسیالی ۰ ص۳۱۱ 


_ِِِِ 


دستگاه حکومتی خان فاری در شکوه وجللال بادربار سلطنتی اصغهان رقابت 
مبکرد . گذشته ازاسباب واائهٌ گرانبها وظروف زرین وسیمین وجواهرنشان بسیاری 
که درمجالس‌پذیر ائی‌اودیده ميشد ,آ داب ورسوم‌وتشکیلات دیوانی وی‌نیز باتجملات 
وتشر بقات ساطنتی‌برابری دس زحوود "اناد ردنت فارس نیزعلاةة سیارداشت . نوشته‌اند 
که‌درشیر از مدرسه‌ای برای‌تر بیت جوانان‌ساخت‌ودرشپرها وراه پا کاروانسراهای‌متعددینا 
کرد و برای‌نزديك کردن‌راههای‌کارو ان‌رو سریدن کوهها وساختن بلهپای بزرگگ‌همت 
کماشت. درنشرعلوم‌وصنایم وتشویق‌دانشمندان وشاءران‌نیزءشق وعلاقة بسیار نشان‌داد. 
جمعی ازشاء‌ران زمان درخدمت او بسرمیبردند , و گروهی ازخوشنویان و نقاشان 
در سای تشویقونوازش‌اوزند گی‌میکردند . حتی وقتی بتقلید شاءعباس ملاترابی‌بلخی؛ 
شاعر ونقاش » را بسبب آ نکد قصیده‌ای درم‌دحش سروده بود » بزر کشید . 

امامقلیخان«ء+سال,هنگام نوروز واعیاد بزرگه‌دیگرءبرای شاءعبای‌هدایای 
بسیار کرانبها ازیول نقد وظروف طلا ومرصع و پارچه های نفیس واسبان قیمتی وامثال 
آنپا میفرستاد » که شرح‌آن دریکی ازفصلهای بعد خواهدآمد . 

بااینهمه . چنانکه پیش‌ازین‌هم شاره کردیم ۰ دربرابرشاه عبای مانند غلامی 
مطیم‌فرمان وی بود . ویست‌ترین دستور اورا بااشتیاق فراوان اطاعت میکرد. روزی 
درماه حمادی الا نی‌سال ۲۷ ۱۰۶«جری‌ثاه عبای در باغ‌جنت قرو ین بهدن ؟ار-یادوسیلوا 
فیگوه‌را ؛ سفیر پادشاه اسپانی؛ بارداده بود . همینکه وقت باز گشت‌سفیرفرارسید ؛ 
چون از همراهانش کسی‌نزديك نبود ,آهسته بمترجم خود گفت ازدربان مجلس شاه 
مر 45 تین رآ ورده‌اندیانه : شاه که نزديك سفیر ومترجم اوستایوها کتطکرین 
ایشان راشنید و به امامقلی‌خان دستورداد که درین‌بارهتحقیق کند . خان‌فارس, باهمه 
فربپی وسنگینی ۰ بی‌درنگگ ازجای‌برجست‌وازتالار بیرون‌دو ید وازشتا بی که داشت 
بی کفش باپای برهنه تمام‌خیابان مرمری را که مقا بل عمارت بود. دوان دوآن‌پیمود 
تابدرباغ رسید. سپس‌بازدوان‌دوان وعرق ریزان باپاهای ترشده بر کشت وخبرآورد 

که اسب سفیرحاضراست . شاهب-فیراسپاتی کفت: « می بیتیدکهخان فارس‌چقدرشمارا 

ای رومیت تور هی سارت ینعی 


۱-رجوع کنید صفحهُ ۷۲۳ این کتاب . 


۳ 


دوست میدارد ؟» سفیر که ازمنظورسیاسی‌شاء بی‌خبرنبود, خنده کنان بکنایه‌جواب 
داد: «خان دراطاعت اوامراعلحضرت آزهیچ‌کار دریغ‌ندارد » و باهمةٌ فربهی فقط برای 
اطات فرمان شاهی ایتطور بابرهنه خیدود .» 
بطوریکه درفصل شاه عباس و«زن» بتفصیل خواهیم گفت. شاهعباس‌همه‌سال‌چند, 
تن‌از زنان تاکن ردان حرم‌خود رابسرداران و کسانی کد مورد توحه وعلاقه خاص وی 
بودند ‏ می‌بخشید. از | نجمله یکی از نان‌حرمرانیز به امامقلی‌خان‌داده بود.نوشته‌اند 
که‌این زن چون بخانه حان فاری رفت | بستن بود »ویس از ششماه بسری‌آورد که 
بظاهر فرزند خان فاری معرفی شد » ولی در حقبقت از شاه عبای بوجود آمد بود . 
بن‌ا زا مرگ شاه عباس جانشین اوشاه صفی » از بیمآ نکه مبادا این پدر , که صفی_ 
قلیخان نامداشت , بادعای سلطنت برخیزد وباقوای مجهز و ددر بروی‌قیام کند, 
مصمم شد که خان فارس رابا برادر وپسران و نزدیکانش ازمیان بردارد » و بشرح ی که 
درقسمت «ضمائم» این کتاب خواهيم کفت. درسال۲ع ۱۰«جری , امامقلی‌خان‌را باسه 
پسرشازفاری احضار کرد » ودرشهرقزوین, چنانکه‌شیوةاو بود . بناجوانمردی‌سر برید. 
شاه عباس یکیازه‌آمورانعلیمقام کشوری‌هم. که‌موردنظرواعتمادشاه‌عباس 
۶۹ گیگ . بود » محمدعلی‌بیگگ یراق اصفهانی‌است , که از چوبانی 
بخزانه داری ووزارت رسید . درسیب بیشرفت کار وی چنین نوشته‌اند : 
2 روزی‌شاه عبای‌بشکار رفته‌بود. درمیان کوم۱ ازهمراهان پیش افتاد » وتنها بپسربچه‌ای 
رسید که در کنار له بزی نی‌میزد . شاء‌عنان کشید و باوی بگفتکو پرداخت و سئوالات 
ای را وان رنه شاه راشای برش باعنارانی که دلیل کمال 
هوشمندی‌بود . جواب کفت . شاء اززبر کی‌وهوش اودرءجب‌شد وامامقلی‌خانامیرالامرای 
فاری را که دوز ازشان ۰ پیشاییش ملتزمان رکاب » استاده بود , پیش‌خواند و پس بح 
دهقان راباوسپرد تاتربیت کند . 
جوان روستائی. که محمدعلی نام‌داشت درانداك زمانی‌خواندن, نوشتن آموخت ودد 


مس سس سیون 


۱- شاهءبای درهمان اوقات دجم بود کد جزاار قشم د هرمز وسایرهءتسرفات برتفالیانرا دد 











جذوب ابران ۰ پدسنیاری اءاءشای‌خان وسیاه فاری کنر ده ءبرای فرب داذن سفیراسهاای میخواست 





خان‌فاریبا دوست سمیمی او وبرتغالیان هرمز کد تایح دوات اسپانی بودند , معرفي کدد.- 


« دجوع کدید بسفرنامهُ دن‌گارسیا ۰ س ۳۵۹ 6 


-۱۰*۲- 


خدمت‌خان: ارس ترقی کرد و بمشاغل‌عالی گماشته شد. سرانجام خان‌شرح‌حال وی‌را بشاه‌نوشت 
وبفرمان شاه اورا باصفهان روانه کرد . شاه عبای پس‌ازاندكك زمان اورابلقفب بیتگگ مفتخر 
ساخت » و منصب فظارت با ریاست دربار شاهی و خزانه داری و ادا تمامکاخها 
ومستقلات سلطنتی واملالك خالسه وابلخی‌های خود داباوسیرد . پس از آن‌محمد علی‌بیگ 
دوبارنیز بسفارت شاه بهندوستان رفت رهردوبار مأموربت‌خویش‌را در کمال‌خویی انجام داد . 
چون‌مردی‌درستکار وصدیقوعاقل وبا کفایت‌بوده کی کم‌موردمحبت وعلاقه واطهءنان‌کامل شاه 
وازجملة محارم ومشاوران‌خاص وی کردید . بطوری که در بیشترکارهای کشوری و درباری 
بااومشورت عیکرد» وبی‌صوابد.دوی درهیج‌امرمهمی‌تصميم نمیگرفت. نفوذ کلام و اعتبارش 
تزدشاهبپایه‌ای بود که ارکان‌دوات وحکام وسران کشوری ولشکری‌برای‌حل‌مشکلات خود؛ 
وجلب خاطرشاه , باومتوسل میشدند.۱ > 
محمد علی‌بیگ چون بخدمت‌خان فارس‌در آمد جزلباسژ ندء دهقانی‌خودچیزی 
تداشت ۲ ولی‌از در تومحت وءهر بانی رام عباس‌توانگرشد وثروت بسیار کرهاوره ولا 
هروقت ارم کی ند اک شاه روزی بحساش میت و اک ۱ میگفت: «من 
حرجه دارم ازان خاهت . هر وفت ادلده کته مه را تقدیم میک وفقط لباس بارءٌ 
خودرا نگاه میدارم.» و بااین‌جوابز بر کانه ز بان دخواهان وحاسدان رامی بشته . شاه 
درستکار و وفاداریست. 
پس‌ازم رک شاهعباس‌جانشین اوشاه صفی نیز محمد علی سکب را سفارت پندوستان 
فرستاد . وجون ازان خدمت باز کشت وزارت موقوفات اصفهان را باوسپرد ءوس‌از 
چندی‌باردیگر ناظر بیوتات سلطنتی‌شد , وسرانجام درزمان شامعباس دوم بم رگ‌طبیمی 


ی ۲۰ 





۱- ترجمة سفرنامة تاور نیه . ص *۱۹- وذیل عالم آرای عباسی ۰ چاپ تهران ۰ س۲۷۱ . 

۲-ژّان بارتیت تاور نیه 1۵۷۲6۲96۶ ۲841916 صمه [ تاجروجهانگردفراضوی؛ کهدرزمان 
شاهدفی وشاهعماس‌دوم وشاه‌سلیمان درابران‌بوده‌است» درسفرنامةٌ خودشرحی دربارء رفتارشاه‌صفی‌جانشین 
شاه عباس بامحمد علی‌بیگ ناظرنوشته , که نقل خلاصةٌ مضمون‌آن درینجا بی‌مناسبت بشظر نعیرسد . 
مینویسد  :‏ ... از کرءان باصفان پااسب درحدود بست و پنجروز راهست . هرجاکه آب پیدا 
شرء, زمینها حاصلخیز وخوبست , اماچون آب درین راء کمترپیدا میشود » مسافرت دراز درصحرای 


«بقیه حلشیه درصفحه بعد» 





۷۱۰۳ 


شاه‌عباس گذشته ازسران دولت و سرداران‌سیاه » باسایر خدهتگز ار ان‌وملاز مان 


صدیق خودنیزمهر بان بود » وخدمات ایشان را پاداش میداد وقدرمیشناخت. رنکی‌از 
«بقیه حاشة صفحه یش» 





خشکه وب ی آب و کیاه‌بسیارملالانگیز است. چیزی که مسافر را تسلی میدهد ایشست که هرشب‌برك 
کاروانسراودو آب انبارمیرسد ومیتواند ودرآنسا دقع خستکی کند این‌کارواندرا وآب انبارها بپمت 
محمد علی‌ییگ _ناظر وخزانه دارشاه ساخته شده " واین مرد بانقوی‌ترین ودرستکار ترین‌مردست کهاز 
چندین فرن بش‌درایران بوجودا مده است «محمد علی ببگ مردی‌بود باهمت کهبشاه در کمال صداقت 
۳ مسکرد » رعابارا ازتعدی وتطاول بزر کان " وضعفا راازشراغنیا درامان مبداشت. 
همین سبب نیزبسیاری ازسران دولت با اومخالف بودند . ولی‌اوبنیروی صداقت ودرستی واحتاط ۰ 
برجملهُ دشمنان خودغالب بود.... تاوقتی که شاه عباس‌بزرکد زنده بود » هیچکی‌جرأت نداشت کهاز 
ناظربد گوئی کند » واو چنان‌بحقیقت دردل‌شاه جای کرفته بود. که درحق او کمان‌خطاکاریدشواربور. 

پس ازمرگ شاه عباس وجاوس‌نواده‌اش شاه‌صفی» بدخواهان ناظر کمان کردند که چون‌شاه‌تازه 





بسیارجوان وبی‌تجر به است , حنگام سعایت فرا رسیده ومیتوان بابد گوئی خدمات محمدعلی‌بیگ را 
درنظرتاه خیانت جلوه داد واورا ازمیان برداشت . شاه صفی‌چندی پبد کوئیهای‌ایشان وقمی‌نگذاشت 
وهرچه گفتند ناشنیده گرفت. سرانجام روزی که شاه بخزانه رفته‌بود تامشیرها وخنجرها وسلاحهای 
عرصع و گراندهای سلطنتی را تماشا کند ۰ بکی‌ازخواجه سرایءان باو گفت : «دستورفرمائیدشمشیری 
راکه سلطان عثمانی برای جدبزر کوارنان شاه عبای بهدیه فرستاده بود . بیاورند . زیرا جواهرآن 
بسیار گرانبها وتماشائیست. خواجه سرا که از بدخواهان محمدعلی,بکی بود . مددانت که‌آن شمشیر 
رامدتی پیش ازآنکه ناظبخدمت شاه عبای درآرید ۰ بفرمان‌آآن پادشاه شکسته وجواهرش رابمسرف 
دید رسانیده اند . 

«چرن شمشیر را درخزانه نیافتند ,شاه برمحمدعلی‌بیکک خشم گرفت وزبان‌بد گوبان ودشمنان 
وی درازتر شد . مخصوصا که‌آن شمشیر دردفاتر خزانه ثبت گشته وبشکستن وییاده کردن‌جواهر آن 
اشاره‌ای نشده بود. شاه ناظررامورد عتاب ساخت و گفت :<میل دارم موجودی خزانه را با دفاترتطبیق 
کم وپانزده روز بتومهات «یدهم که ترتیب‌کار رابدهی .> ناظر بی‌هیجگونه تری واخطرابی استدعا 
کرد که شاه برای[ نکار فردای‌همانروز بخزانه رود. روزدت؛ر حرن شاه بخزانه رفت وموجودیرابادفاتر 
ردنت همه چیززاجز آن ش شیردرجای‌خودبافند . دربن شمفی ریز محمدعای بیگ توضیحات 
کافی داد ونابت کرد که آن راشکسته وجواهرش را درساختن اشناء دیگر بکاربرده‌اند . 

وف چون ازخزانه بیرونآمد بی‌خبربخانٌ اافلردفت ۰ ددایران رسم‌است که چون‌بخانثیکی 
از بزرکان دود» صاحب‌خانه باید پیشکشی کرانبها تقدیم کند . آما محمدعلی بنکد ۱۳ 


تقدیم کر د ۰ شاه تداماطافهای خن اررا گشت وبرخلاف کفتٌبدخواهان ناظردرآنجا ازاشیاء پرقیمت 
«بقیه حاشه درصفحه بعد. 


۷۱۰ 


جهانگردان ایتالیائی که مدت پتجسال درایران بسربرده وغالبا بااعباس مصاحب و 


تزديك بوده است » درین بازه چنین مینورسد : 

« ... شاه عبای تنها برهلت خود حکومت مکند ۰ بلکه برایدرد اران 
بمنزلهٌ سرپرست ویدری مهربانست . نهتنها برعایای خود زمین وا<شام می‌بخشد ,بلکه 
بهر کس که نبازمند باشد بولکافی ءیدهد , تا احتیاجات خود رافراهم سازد.بکانی که 
استطاعت داشته باشند » قرض‌میدهد » و بهآنان که چیزی ندارند ۰ بی عوض می بخشد 
بعلاوه این یادشاه غلامان وخدمت‌گزاران خود را ازخزانة خویش زن میدهد و بآموختن 
هنری که زند کانی اشان را بکرآید » تقوایی "متکند #کیا زا من هیچ پدرخانواده ای 
بمهربانی این‌پادشاه , که چندین میلیون نفوس را اداره میکند ؛ درعالم نیست . النتعرفتار 
ملاطفت آمیز اوبارعایای عیسویش برای دین‌ماعیسوبان مفیدنت ۰ زیرابسیاری‌ازعیسویان 
فريفتة مهربانی وتيك رفتاری«ظاهری> اومی‌شوند» ومذهب خودرا بیول می‌فروشند.۱ > 


«بقیه حاشه صقحه بمد » 
ونقیس‌چیزی ندید. اطاقها بیشتربانمدهای ساده بی‌قیمت مفروش وازه رگونه زیشت وزیوری‌خالی‌بود. 
سرانجام‌شاه وهمراهان بدهلیزی رسیدند . درا نجا نظرشاه بدری‌افتاد که باسه‌قفل‌سته شده بود .... 
از ناظریرسید کد درین اطاق چه داری که درش‌راباسه ققل بته‌ای؛ درجواب کفت : «شوربادا من‌این 
اطاق را بادقت بسیار حراست میکنم . ازآنکه هرچه دارم درآ نجاست. آنجه اعلیحضرت درین‌خانه 
دیدند , بذات مقدس ایشان‌تعلق دارد » ولی‌هرچه درین‌اطاق است ازاآن این‌چاکراست. و امیدوارم 
که‌اعلیحضرت مرحمت وتفعل‌فرمایند و آن‌را ازمن نگیرند. > کفتار ناطرسیب شد که شاه درباز کردن 
دربیشتر اصرار کند . ولی چون دربازشد درآن اطاق کوچك بی‌فرش » جزبك چودستی چوپانی: مك 
مشك کوچك وبك‌خورجین‌مندرس ویك‌نی که بمیخی آویخته‌بود. ویك‌لباسژندة شبانی , چیزی نیافتند 
شاه مدتی برآن اطاق وائائه ناچیزآن تکرست ومبپوت استاد . م<مدعلی بیگ که نمیخواست‌شادرا 
بیش ازآن درتحیر واندیشه نگاه دارد » تمظیمی کزد و کگفت: «اعلیضرتا » وفتی که جدبزر گوارت 
شاه عبای مرادر کوهستان دید » جزآنجه درین اطاق از نظرمبارك میگذرد » چیزی نداشتم ان 
پادشاه بزرگ این‌دارائی ناچیز را بمن‌باز گذاشت. استدعا دارم اعلیحضرت نیزآنرا ازمن‌دریغ نفرمایشد 
واجازه دهن که دارائی‌خوش را بردارم وازپی‌کارخود بروم . چنین مرحءتی ازجاب اعلیحضرت‌برای 
من بزرکترین پاداشها خواهد بود. > 

شاه ازشرافت نفس وبزر کواری ناظر متأثرشد . پس بی‌اختیار لبای شاهانه ازتنبیرون کرد و 
بناظر یوشانید..ودرابران! کرشاه‌لبای‌خود رابکسی دهد؛دلیل کمال مرحمت وتوجه‌او بآآن کس‌است...» 

۱- سفراعةٌ پی‌بترودلاواله ۰ ج۰۳س۲۲۵ 
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-۱۶۵- 


یکی‌ازمورخان دور صفوی نیز میئو سد: 


بقرض‌میداد وبدیذطریق آزرواج بازار رباخواران جلو کیری میکرد » و گاء این قروش را 
می‌بخشید .۱ > 


7 ابا باشراف واعیانی که برمانه وین:شان می‌شدند ۰ وجوهی ازخزانه 


وطن برستان در بارء تشویق وقدردانی او ازمردان خدمتگزار وایراندوست 
راتشویق میکرد نیز نقل‌رفتار وی‌با چلاقامیرخان برادوست و علی‌ببگک ررینبی 
بی‌مناسیت نیست : 
درسال۱۰۱۲هحری که شاه عباس برای‌باز گرفتن ولاءات شمالغری ابران از 
دولت عذمانی» به آذربایجان لشکر کشد, ی ازسرداران کرد » ازطادفة برادوست. 
بنام امیرییگت , که قیله‌اش ازسال۳٩۹‏ هجری تاآ نزمان ناچارمطیع تر کان عثمانی 
شده بودند » درحبود قلمهٌ نخجوان بخدمت شاه ابرانآمد واظهار اطاعت و« شاهی 
سیونی» کرد . ادن‌مرد دریکی از جنگهای گذشته 2 دست خود را ازدست‌داده و به 
چلاقا»برییگکمعروف وود اجان بادای میهن پرستی وایبران دوستی‌آو,دستور 
دادزر گران ز بردست دستی‌اززرناب ساختند و بجواهر گرانبم‌ازینت دادند و بربازوی 
او ستند . سپس اورا بلقب خان سرافراز کرد وحکومت ولایت اوره‌یه و اوشنی را 
نیز پاوسپرد ۴ 
درسال ۱*۲۷ خلیل پاشاسردار عثمانی‌باسهاه فراوان بآ ذر بایجان 
داستان‌علی بتک ۳ ۳ ۱ ۱ 
تاخت وبسوی‌تب ریز پیش آمد. مردمآ نشهر پامر‌شاه عباس ازاموال 
خود «رچه توانستند برداشتند و خانمان را ترك گفتند ورو بشپرهای مر کزی ابران 
نوادند. فرچقای‌خان سپهلارابرانهم » چون‌تاب برابری باسهاه دشمن نداشت.تدریز 
را رات ورد و اب رودخا نآ جي‌رابر آ بادبهای اطراف شهر بست وا نجه غلات و آذوقه 
در راه سپاهیان تر لد بود نا,ود-اخت و بفرمان شاه عقب نشست . 
سیاهیان ترگ بر"مر بزدست افتند واز | نشهرنیزاشوتر آمدند.شاه عداسآ نزمان در 
الیل بود وچون میداست که بتنهائی حریف سپاء فراوان ترلث نیست , دل بیاری 
۱- تار یخ خلدبرین . 
ِ- تار بخ‌عباسی- ‏ عاام آر ۱ ص٩۵۵‏ 


-۱*1- 


طبیعت بسته درا قظار زمستان‌نشته بود ؛ تامگربا برف وسرمایآنر با بجان‌دست‌یکی 
ات ای الصا دشمن را ازیای درآ ورد. 

سپاهبان تراد دبشت رآ مدند اردبیل نیز درخطر افتاد . شاه فرمان داد که مردم 
اردبیل هم‌خانمان خود را رها کنند و بعراقعجم بامازندران روند. اژزین‌فرمان‌اضط راب 
و وس ادر ۱۳۳ پدیدآمد. «مه س و گوار ویربشان خاطرشدند. دل بریدن از 
خواسته وخانمان» ووطن را بدشمن گذاشتن, کار آسانی‌نیست . 

تهمورس‌خان شاهزادم گرجی که‌باترکان همدست دهمراه ود واگ و۳ 
بود که کر براردیل تست با بده آرامگاه شیخ‌صفی راء بانتقام‌کلیساهائی که شاءعباس‌در 
کر جستان آتش زده بوده سوزاند وچون خبر رسید که این شاهزاده با دوازده هزار 
رل و کح ازسیاه خلیل پاشاجدا شده بسوی اردبیل می‌آید » شاه فرمان داد که 
شهرها ودهکد های‌میان‌تبریز واردبیل‌را بسوزانند» وچون سپاه دشمن باردبیل‌نزديگ 
شودا نشهر را توش زنند » تا ازآن جزخاکستری برجای‌نما ند و آرامگاه‌نیا گاش 
بدست دشمن سوخته نشود . 

قرچةای خان سپهسالار ایران درسرشورجنکگ داشت وچندین بارازشاه اجازه 
خو اس ت که بادشمن‌مصاف دهد واو را از پیشترآمدن بازدارد . ولی‌شاه عباس ازقوای 
دوجانب گاه بود رگد را بزیان ایران میدانت .. 

سردار سیادتر لگ درآغاز امر میخواست دوتبریزبما ند ۰ تامگوراطر اقا 2 
قرچقای‌خان رابدامآ ورد وچون سپاء اوراناچیز کرد باخیال آسوده راه اردبیل‌وقزوین 
پیش گیرد. ولی‌چون سیه-الار ایران بفرمان‌شاه ازمقا بلهبااوخود داری مبکرد؛برآن 
ش که شبی نا گهان‌برسیاه وی تازد و بنا‌ردی مقصود خوش‌راانجام دهد. پس‌نزديگ 
پنجادهزار مرد جنگی از لشکرخود بر گزید وایشان راباسرداری‌چند مأمور کرد که 
شبانگاه براردوی‌سپهدالار ابران بتازند و آن سپاه را ازهیان بردارند وراء‌را برلشکر 
ترك باز کنند : 

درمیان‌سیاه تركك مردی بود علی بیگث نام, که ترکان در کود کی باسیری گرفته 
بودند. دوران جوانی‌این مرد درخاكك دشمنگذشته بود , ولی‌هنوز آتش عشق وطن دد 
داش ز بانه میکشید 


-*۷- 


مک چون ازقصد ترکان| گاه شد. قلیش تپیدن کرفت . دشمن مدواست 

گروهی ازمدافعان وطنش‌را بتامردیبکشد وبااین کشتارناجوانمردانه برابران دست 
یابد . مصمم شد که پیش از سهاء ترك خود را باردوی قرچةای خان رساند واورااز 
شبیخون دشمن 1 گاه سازد . همینکه لشکرترك براء افتاد , علی بیگ مهمیزبر اسب 
زد و بدستیاری شب ازدیگران گرفت» وجهارفستکت» راه راء که مبان دشمن‌و 
دوست فاصله بود » باشتاب تمام بهایان برد. 

هنوزچند ساعتی,صبح‌ما نده بود که علی بیک باردوی سپه‌سالاررسید. سراسراردو 
باخواب خوش‌همآ غوش بود از قراول ونگاهبان اثری‌ندید. بیآنکه کسی‌مانراهوی 
گردد راست تاچادرقرچقای خان رفت ولی بیم وادب اورا از ورودبی‌اجازه مان‌شد. 
ناچار فربادزد وچندتن را بیدار کرد و بدستیاری ایشان بچادر سپع-الارابران باریافت 
واو را ازحملهٌ دشمن! گاه ساخت. 

سحر گاهان که سهاه ترلك باردوی ایران رسید. ایرانیان باسری پرشورآماده 
جنگ بودند, وباتدبیری که سپهسالار ایران‌بکاربرده بود» ودرفصل دییگری گفته‌خواهد 
شد. آن سهاه پس‌ازچند ساعت:زدوخورد درم شکست ویرا کنده شدوچندتنازسران 
عثمانی اسبرشدند. 

شم‌رارد بیل از خطررهائی یافت. سردارترك ناچارازدرصاح در آمد واز آذربایجان 
بخالك عشمانی باز گشت. علی‌بیگ ایران را ازسلط بسگانه (حات داده بود. 

قرچةای‌خان علی‌بیک را نیزهمراهاسیران تر بخدم ت شاه فرستاد. شاءعباس آن 
ءرد ایرانهرست رانوازش ومهربانی بسیار کرد وبانعام گران وخلعت ها یکونا کون 
سراف ازفرمو د وفرمان داد او رادرخانه بهادرخان, از بزر گان شهراردبیل, جای دادند. 

سپس قرچقای‌خان سی,‌سالار وسرداران سپاه دراردبیل بدیدار وی رفتند و هر 
بك بپاداشآن خدءت بزرگ اورا هدیه‌ای گرانبها بردند". 

0 

شاه عبای روزی بیکی از کشیشان عیسوی گفته بود که ماپلت خدمتگزاراش 


۱- سفرنامة" پی‌پترو دلاواله »ج4س ۱۹۳۲ 
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همیشه بدبدار اوروند : وا کرسالی چند بگنرد و کوچکترین رئیس‌خانواده ای . که 
وقتی باوخدعت کرده است » بدیدارش نرود ۳ قرو 
هر وقت که هدایائی از جانب حکام ابالات ابران مدرسید , باغنائمی از اردوی 
دشمن بدست میآمد. سمی از آن بندیمان ونزدیکان می‌بخشید . جلال‌الدینمحمد 
!زدی منجم مخصوصش دربارةٌ یکی‌ازین بخششها مینویسد : 
«... درینشب (شب هرجب ۱۰۱۹ هجری قمری) بارخانة پوستین ازخراسان 


آمده بود ؛ بحضار مجلس هريك پوستینی شفقت فرمودند . حتی بفراش و سقا بیزحصه‌ای 
دس > 
ودرجای دیگرمیگوید : 
< وا ب کلب آستان‌علی‌ازاسبابی که درجنگ چنالزاده ( سردارعثما نی‌در آذربایجان ) بدست 
افتاده بود. حسه‌ای برای امرای‌خراسان فرستاده بودنذ...> 
به میرزا طاه رنطنزی معروف بد هیرابوالمعالی ,با آقامیر واقعه نوس ومنشی و 
وزیر غلامانوتفشگچیان‌خود. که‌پس ازم رک پدرش میرزامحمد جای‌اورا کرفت.فرمانی 
داده‌بود که بموجب آن‌میتو انست هرزمین بایریزادرولایت نیشابوربرای‌خودا باد کند . 
قدر ومنزاتاین واقمه نویس پیش شاء چندان بود که ميشه میگفت:«مهرمن اعتباری 
قارع که تحص تیدج ات 
شاه عباس گر یکی | زخدمتگزاران یاسر داران خود توجه وعلاقد داشت» پس 
از مرگ وی نیزخدمات او را باداش میداد . چنانکه فی‌اامل چون در سال ۱۶۱۸ 
حسینقلی بیتگ قاجار , از سرداران قزلباش » شبی درحال مستی بدست غلام خوبروک 
گیلانی خودکشته شد . دستور داد بپاش خدمت حدادقانهٌ وی از خز اند شاهی‌نود وشش 
سالنماز وروزه وسد حجبرای اوخربدند وبرایآمرزش روحش‌جممی‌ازفقیران رالبای 
وطعام ی 


۱-تذکر؛ نصر آبادی ۰ چاپ تهران. ص۲۰ 


۲- تار دخ‌عیاسی ۰ 


۳ 


9 


هر کاه که یکی ازبزر کان ابران میمرد» بازم‌اند گانش نمیتوانستندبیاجازه 
شاه اورا ان سیار ند 6 وغالاً مدفن ار مردم را شاه خود سرا 3 





۵ 


دلیری ومردانگی 


شاه عداس مردی دلیر وجنگ آزموده و بی‌باك وپردل و زورمند وپرطاقت بود. در 
سواری وشمشیرزنی وتفنگ اندازی مهارت وزبردستی بسیار داشت . درجنگهاهمیشه 
پیشاپیشپاء حر کت میکرد. وغالبا بلباس سربازان وتفنگچیان درمی آمد وباایشان 
درجنکت باکت مدحست . ۱ 

ازسواری وراه‌پیمائی خسته نمی‌شد. ومی‌توانست ددپی دشمن بیش از یکشبانه‌روز 
بی‌خواب و خورالك سوار ی کند . چنان که درسال ۹۹۹ هجری » هشتاد ونه فرسنگ 
فاصلةٌ شبراز به بزد را , ماب دقیق مالاجلال‌الدین‌محمدیزدی منجم مخصوص‌خود ؛ 
دروسست وهشت ساعت وسی ونه دقیقه پیمود"» ودرسال ۱۰۰۲هجری درپی‌شاهوردی- 
خان‌لر پنجاه فرسنگ راء را در کوهستان پرنشیب وفراز, از آوه تابروجرد » در مدت 
بیست وچهارساعت طی کرد ودرهیج منزلی‌عنان باز نکشید» بعلوری که چون بروجرد 
رسید » ازتمام سپاه فقط پاصد نفر با او مانده بودند . پس ازاندك توقفی درآ نشهر باز 
بسرعت روبرا نهاد , وشب هنشگام یکی دوساعت در منزلی استراحت کرد و د کر بازه 
بسوی خرم آباد تاخت » ویس ازپیمودن هفده فرستکف در کوههای ارستان, چاشتگاه 

روز دبگرباین شهر رسید.؟ 

۱- ملاجلال‌منجم درتار یج‌عباسی مینویسد: «... درماء صفره۱۶۱ (حنکام‌محاصرءقلعةٌ کنجه) 
کار براعل‌قلعه تنگه شد وباان آمدند .«حسین آقا» وزت‌چاوش () از راء دبوار شکستة توپ بزیر 
آمدند. وازجانب پاشاعریضهآوردند که قلعه میدهیم . نوابکلب آستان‌علی درسیبه(سنگر) بودندبلبای 
تفتکجیان» ونوعی نشد که آن‌جمم کلب آستان‌علیرا نمناستد پگ 

۲- ز بدةالتو ار یج , تألیف ملاعمال» بسر جلال‌الدین محمد منجم؛ نسخه خطی. 

۳- خلدبرین و نقاوة‌الاثار؛ خخطی .- عالم آر ای‌عباسی(ص۳۲۲)). عالمآرا «سافت دوم دا 


بست فرسنگ نوشته است . 


<< 


درسال۱۲ ۱۶ هجری که درباز کرفتن | ذربایجان ازترکان عثمانی‌مصم‌شد ,یازده 
روزه خود را ازاصفهان بتبر پزرسانید , بطوریکه مردم‌تبر یز و علی‌پاشا حکمران آن- 
ثهرء ازحملة نا کهانی اور ودند۵ 

شاه عباس‌چون بسواری وجنگ وشکار علاقهٌ وافرداشت » تربیت وپرورش اسبان 
چابك وتیزرو را واجب میشمرد . نوشتداند که او هميشه درحدود سی‌هزاراسب خوب 
درقاط محتلف ابر انآ مادء عدمت داشته است ‏ باسبان مخصوص‌خود بسیارعالاقهداشت 
وپیش از نکه سوارشود. معمولاآ نها رامیبوسید و نوازش‌میکرد. یکی ا زسفیران‌اروپائی 
مینوسد » روزی که شاه یکی ازاسبان خود رامیبوسید. چون مشاهده کرد که من‌با- 
تعجب باومیشگرم » گفت : «مجب مکن, این‌اسب در کشتن دشمنان ابران بمن كمك 
سار کیرد ده است. ؟» 

عللاقهُ شاه عباس باسب سواری وممارست اودرینکار سبب شده بود که ازرموزهمةٌ 
بیماریهای این‌حیوان وء‌عالجه اسبان مر یض » وحتی درکار مراقبت وشستشو ونعلیندی 
اسب اطلاعات کامل داشت. 

ات وف شاه عاس اسی بوده است ننام ظباش. نوشته‌اند که بکشب 
گر کی باطراف طویلةٌ سلطنتی آمد . قلباش ازدیدن اوسر بند و پای بند پاره کرد د 
بدیال کرک ناخت. مپتران شاهی بیدارشدند وازپیاسب دویدند. ولی قلباش‌تابگ رکف 
نرسید واو را نکشت آرام نگرفت ارات ح‌ بمهتران تسلیم‌نشد وتنها بجای خود 
باز گشت؟ 

اسب دیگری نیزداشته‌است بناء‌غزال. دربارث این اسب نوشته اند که ازنژاد عربی 


ونخست متعلق سلطان عثه‌انی بود. شاه عاس وف ان را دراصفهان شنبد و ندیده بدان 





۱- اس عالم آرا . ص4۲ 

۲ - ار<مه ارادوی ‏ سفرناه* ۲ ذو یودوطوه۲ چاب روئن» درسال ۱۹۶۹ - سفرنامهُ 
پی پتر ود لاو اله,ج۲ ۳۹۸ 

۳ - سنرنامه] نتو ایودو وهآ ص۳۰۸ 

* - تار یخ‌عباسی ۰ 


۱ 


دل پست ,میگفتتد که ال ووم ادن است از کر لطیفت ترراست وهتگاه درس ۱ 
کودر ودوکه یاهاش روی زمین دیده نمیشود . شاه عباس مصمم شم که غزال رابدست 
آورد . رت ازدزدان زبردست بنام ملك علی‌قمی را که » چندین بار گرفته و باز 
بخشنده بودم, بنژدیدن غزال‌ماهور کرد و پار کفت, که ۱ کر است دانارر ۱۳۱۳-۱۹ 
شد. مالك علی به‌استانبول رفت و بحدله دراحطبل خا‌سلطان راه بافت » و میترغزال 
شدٍ وسرانجام آ ن‌اسب‌را دزدید وازراه‌های غیرعادی بابرانآورد و بشاه تقدیم کرد: 
شاه عباس‌غاابا بی‌سابقه تصمیم بسفرمی گرفت. گاه نیزفقط بادویاسه ملاژم‌سوار 
ميشد وبمقصدی دور دشت‌ح ر کت میکرد. بهمین‌سبب درطوبلةٌ خاص اوهمیشه اسبان 
تیزنک,بازین وکام اعاده.هتداشتتد: تا | کرفاها کهان غرم مر ق۱۱۱۹ 
مهیا باشند . 
شمشیرزنی وتفذگگ قوت شاه عبای درشمشیر زدن چندان بود که میتوانست‌دوبزرا 
انپازرع برروی هم بيك ضربت چهارپاره کند. منجم مخصوصش‌مللاجلال 
در وقلیع ماه حمادی‌الاول سال۱۶۱۱ هجری قمری میژو سد : 
۶ ... درکاروانسرای شاهی, دردامن سیاه کوه (شاهرود) » ابلجی یاپ تعربف بسرارازشمشیر 
فرنگ میکرد . حسب‌الحکم جهانمطاع دوبز آوردند وتکلیف شمشیرزدن کردند . ابلچی 
از روی شعف برخاست و دو شمشیر بر بز زد ۰ یکی موی برید و سفیدی پوست نمود و 
بگوشت نرسید . شمشیر دوم پوست برید و خون نمایان‌تد , اما بگوشت واستخوان‌کاری 
نداشت. کلب استان علی امر کردند که دوبز رابرهم سوار کردند. و بيك شمشیر,چهاد 
پاره کردند و برزمین شان ازسر شمعیر ماند؟ ... > 
منظورمالاجللال از سفیر باب آفتونیود و کوه۲ کشیشعیسویست. که‌درسال۱۶۱۱ 
هجری‌باهینتی از روحانیان مسیحی, بفرمان‌فیلیپ‌سوم پادشاه اسپّانی» برای تبلیغ دین 
عیسی بایران آمد , ودراواسط ربیع‌الاول | نسال در مشهد بخدمت شاه عباس رسید و در 
ملازمت او بکاشاننو اصفهان رفت. این کشیش نیز درسفرنامة خودباً نچه ملاجلال نوشته 





۱- سغرنامه شاردن » چاپ روئن درسال۱۷۲۳ میلادی » ج ۷ ۰ صفحات»۷ و2۷۱ 


۲- تار یخ‌عباسی . 


2۱۳ 


ات رو ند ودر وصف شاه ءباس متدو مسف : 
« .... در اسب سواری مهارت ب-رار دارد و ان من هترین موار کار ابرانست . قوت 
بازوی او بقدرست که روژی باشمشیر بك گوسفند فربه رابباك شر بت بدودم کرده وحتی 
جر دککری هم که زیر گوسفند بود دوباره شد۱ ... > 
کرک نالعا ععارت بسار داشت رتاش کمتر تما مت کرد .«زازمالاتحلال 


درشرح محاصرة قلعه کنحه (درماه صفر ۱۶۱۵هحر ی) هو سرد ِ 






. 
فرستادند که دایرة برج وباره 
واجمی ازهتصوصان موجه سبد [-مز کر ) زر <قای نک شدند... فی‌الفور دیوار قلعد 
افتاد دبرح فروربخت . اهل‌قلعه خواستند کد درءوش برحج و باره حوالمای درازخالد نهاده 
بناهی‌ساز ند . چهار نفر از فتکتان ] بر مدکردند و ,دنت نواب کلب استان علی 
میدادند ۰ ونواب کلبآستانعلی برکار کنان قلمه مبزد. ازجماه عیناك حسن را. که مکی 
از عمله قدمه بود » باهفت نفر دتکر اژاعبان قاعه » بی درب زدند . الغرض تبر نواب کلب 

استانعلی برخاك نیفتاد؟ ...> ه 


دلیری و شاه‌عبایچذانکه پیش از ینم اشاره کردیم. ردی دلیروجسور 
بیبا کی او وپردل بو3.از جنگ و<واریزی با کی داشت وا زخطرهایز رگ 


هناگ نمیشد وخود را نمی‌باخت . درسال ۱۰۱۶ هجری که سنان‌باشا سردار عتمانی » 
معروف به چغال او ملی را در ازدیکی‌شهر فر برکتکت داد شب هشکام برتمه‌ای‌فرود 
ویک ان روزی ناد کاریونماشایاسیران وسرخای,کدتنگان آذشمن‌مشفول 
۳ درکن ارت واز ان آوشراباز ان‌انتیری باسری نزدشاه میبرد. از اسیران هر که را 
لام واشانی داشت ‏ بفرمان شاه نگه میداشتند و دیگران رامیکشتند , در آن مجاس 
یکی از فورچیای طایفه استاجلو, که کوتاه قد ولاغر بود » مردی قوی هیکل ودرشت 





۱- سفرناهه ۲ ننودو۳وه] ۰ 

۲-۲ و لبود و و۲6 بیزانن مطلب" را درسفر نامه <وداقل کرده وجدین اوشته است : 
« درمحاصره نجه ۱ در اول سال۱۰۱۵ هچری - ۱۱۰٩‏ میلادی | شاه عباس تفای بر داشت وهفت آیر 
بطرف کسانی که بکار تعمیر پرج قلهه مشفول بودند , انداعت و باهر یر بکفر رالات .سص ۳۰۱ ۲۰ 


4 


انتخوان رااکه باسبر یگرفته بود » پیش‌شاه برد . شاه ازآن رد پرسید که از کدام 
قبیله است. درجواب گفت که ازقبائل مکری کردستانم . ولی جمم, ي اژند کش 
مکری, که درحضورشاه بودند, او رانشنا ختند. وبکی از یشان .که رستم بیگ نامداشت 
کفت که مبان طایفةٌ ما واو دشمنی واختلافست. شاه عبای بقورچی 7 
رابه رستم بیگ سپارد تا با اوهرچه خواهد بکند. رستم‌بیگ از کرفتن وی امتناع کرد 
وبطعنه گفت نذر کرده ام که از دشمن درحال عجز وبیچارگی انتقام نگیرم . گفتاراو 
شاه راخوش‌نيامد وازروی نب بقورچیآءر کرد که اسیررا بکشد . مرد اسیرازشنیدن 
این فرمان بچالا کی‌خنجر آ ز کمرسرداری که نزديك وی‌ایستاده بود » پیرون کشیدو 
بسوی‌شاه » که روی زمین نسته بود. حمله کرد. شاه عباس بیآ نکه خود رایبازدبيك 
جستن دست او را باخنجر گرفت و در زیر زانو گذاشت وباوی در آوبخت . حاضران 
متحلنن باهمشیر های ۱ ذشیده برای نجات شاه پیشآمدند» ولی از کثرت ایشان نورمشعلها. 
کمترشد ودرآ نآ شفتگی وتاریکی‌شناختن شاء ازاسیر کرد دشوار بود , و کسی‌جرأت 
شمشیر زدن تمیکرد . عاقبت شاه عباس خذجر از دست آنمرد بدر کرد و غلامان آو را 
بگوشه‌ای بردند وباره باره کردند: 
ایکن باوجود پردلی و شجاعت » از بیم اينکه «بادا دشمنان قصد جانش کنند » 
بیشتر شبها آسوده نمی‌خفت » وچون میترسید که بتحر يك سرداران مخالف بسرنوشت 
۳ بزر کش حمزه‌میرزا دچارگردد؟؛ خوابگاه شبانةٌ خویش را معین نمی کرد . 
بدستور وی هرشب در اطاقها باخر گاههای شاهی » ازهشت تاده بسترمختلف کسترده 
میشد»واو بمیل خوددریکی از آ نهامی‌خفت. بطور که هیچکس بدرستی‌نمیدانست‌شاه در 
کداماطاق باخرگاه خفته‌است. گاه نیز چون‌درمیانه‌شب یره تست وی 9 
ازخورا کی هم که برایش می‌بردند آسوده خاطر ومطمیّن ابود. بهمین سبب‌دد 
سفرها بیشتر د-تورمیداد غذارا درحضورخودش بیزند و گاه‌نززخودبدان کارمیپر داعل 
امنهاین مس ی سس 


1 عالمآرای عباسی ء ص۶٩2‏ 2۶۱ و روضةالصفویه ۰ نسخة خطی. 
۲- رجو عکنید صفحات ٩‏ ۰ تاه۱۱ ازجلد اود این ن کتاب . 


۳- سفرنامةً پی‌چر و دلاو اله ج ۰۳ ص۳۸ 


-۱۱6- 


مهربانی باسربازان ‏ چنانکه پیش ازین گفتیم , درجنگها شاء عباس میان سربازان 
کس خود سرمیبرد . غالبا درمیدان جنگی وسنگرها حاضر بود » و 
بامهربانی وتشویق «ردان جنگ را دل میداد , وا گرزخمی وناتوان و فرسوده میشدند 
کاشسیکرد.و بدست پزشکان‌شاهی‌می‌سیرد. نوشته‌اند کمروزی‌هنگام‌محاصر2 قلعةٌ گنجه 
( درم صفر-ال ۱۰۱۵) الته‌قلی‌بینگ‌قاجار ازسرداران قزلباش با گروهی ازقورچیان 
بریکی از برجهای آن قلعه حمله‌برد , وبرآن برج جنگی‌سخت در گرفت . بطوریکه 
بسباری ازقورچیان را دست وروی سوخت وجمعی ازیای در آمدند. شاه عبای بی‌در نگ 
دستوردادبر ای معالجهُ سوختگان‌چادرها بردرخر گاه‌شاهی برپا کردند» وایشان رابدان 
چادرها بردند. پس از آن خود ببالین ایشان رفت وسوختگیپای بكايك را بدست خویش 
مرهم گذاشت.ازآن پس‌نیزهمه روز دوبار برای مرهم گذاری ببالین»جروحان میرفت» 
وچون بهترشدند ایشان را بخلعت وانعام خشنود کرد. مکی ازسربازان بمناسبت رفتار 
ملاطفت آمیز شاه گفت :خوش‌طبیبی است بیاتاهمه بیما ر شوم ...۲ 
در تا بستان‌سال ۱۰۰۲ هجری هم, که برای کرفتن شاهوردی‌خان حکمران 
ارستان » تارود سدمره پیشرفته بود » شدت کرما بدانجا رسید که همراهان شاه نزديكت 
بمرگی شدند . درهما نحال جمعی ازملازمان او باشتری چند بکوه رفتند واز کوهسار 
برف آوردند .ولی‌از گرمای سخت[نقدر بر ف‌باردو رسیت که فقط يك کوزهآب راسرد 
میکرد . همینکه آن مقدار برف را درظرفآ بی پیش‌شاه نپادند. گفت : « از مروت و 
فتوت دوداهت که‌ما آب سرد دوذیم ودیگر انا زتاب حرارت و نشنگی در شرف هللا 
باشند ...> 
9 پارچه برف را چر رود سیءره انداخت . سپس دستور داد که چند تن از 
خدمتگاران با چند قطار استر ازپی برف بکوه روند » ودرنگهداشتن برف نیز بیشتر 





۰- تار بخ‌عباسی . مکسال‌پیش ازآن یز ابیرعو له خای‌قاجار حکمران چعوری زاء که در 
جنگ آذربایجان تیرنفنگی برپشت و تیری از کمان برپایش خورده بود ؛ بدست خود معالجه کرد . 
نوثته‌اند که کلوله ازیشت اوبدرآورد وبدست خود جای زخم را دوخت ومرهم گذاشت. 


۱- قاوةالافار» نسخة خعلی. 


<< 


دقت ومراقبت کنند. بدین ترببت بقدری‌برف آوردند که بهِمةٌ هم راهانش آب‌سردرسید. 
شاه عماس با نککه پادشاه کریم و بخشنده ای نمود »کاهی کد فتحی بزرگگ‌نائل 
میشد» باهء‌ردم رابخود ععتقد وعلاقمند میدید واز پذیرائی گرم وبی رنای رعابا خشنود 
می گشت. مالیات چند -ال را میبخشید. وحتی‌چیزی هم ازخزانه بار باب ورعیت انمام 
می کرد . از آ نجمله درسال ۱۰۰۷ هجری , پس ازفتح خراسان قسمتی ازمالیات مردم 
عرداق را تخد وقدمی, دسکر وا #خفیف داد ومخصوصا مالات تکاس ۱۱۳ 
کهدرحدود چهل‌هزار تومان بود, بخشید . درفرورد.ن سال۱۰۲۲عم» که از فرحآباد 
مازندران باصفهان باز گشت. چون مردمآ نكپر جشنها گرفتند ودر کوچه وبازار ائین 
بندی و چراغان مفصل کردند» بقدری‌خوشحال شد که‌ازه‌البات‌اربابی ورعیتی‌تمام‌ولات 
اصفهان درمدت سه سال‌چشم بوشید » وده .ك مام محصولات امللاك دیوانی را حم رکه 
درحدود پانزده هزار تومان بود » بار باب‌ورعابای آن‌املالداد ۰ درسال ۱۰۲۶هجری نیز 
ماللات ایکا هه سار سموم درد آیراف خد. 
مردانگی و "شاه عباس,عطورکه درفصاهای دیگر باشواهدکافی‌برخوانند کان 
بخشایش ءسام خواهد شد , اصولا یادشاهی ِ و زود کش وانداه 
رحم وسنگدل بوده است . درجنگها معمولا اسیران دشمن رامیکشت و برای هرعوب 
ساختن مردم ازقتل عام کردن و سوختن وبیغما دادن با کی‌نداشت . اکر بع‌زیزترین 
سرداران با زدیکان خود گمان بدی میبرد » در کشتنش‌تأمل نمیکرد » ودلی ترین‌سران 
لشکر را برای کوچکترین غفلتی که درمیدان جنگ کرده بود , بدست دز خیمان‌می- 
سپرد . برشوه خواران ودزدان صاحب مقام رحم نمیکرد , و با دزدان عادی وراه زنان 
بتحتی ددهن بود: ِ 
با اینهمه گاه نرم دل ورخیم میشد و برخلاف انتظار ندیمان وتزدیکاش , که 
او رت وان خوش او ءادت کرده بودند , اسبران دشمن را مسخشود » 


۱- عا ام آرای عباسی » ص۹*- خلد برین ۰ نسخهٌ خعلی. 
۲- ایضا 


-۱۱۷- 


سپاهیان را از کشتن وسوختن بازمیداشت ۰ بر<رم,رشوه خواران ودزدان صاحب‌مقام 
قلم عفومکشید ,وحتی رک دزدان وراءزنان می گذشت و !نان را بملازمت خود 
می‌پذبرفت. 

از هداعا محرم سال۱۰۱۳ حجری که فلعمٌایروان رامحاصره کرده بو 
چون کاربرمردم قلعه تنکک شد . شریف‌باشا حا کم ابروان از درصلح درآمد و در روز 
عاشورا؛ که شاه وسپاهیان او بکارءزاداری‌مشغول بودند » کس‌نزد وی فرستاد وشمیدان 
کربلاراشفیع شاخ ت که شاه »حصوران قلعه راببخشد » واز کشتن ایشان چشم بوشد. 
شاه نیز باحترام روزعاشوزا درخواست او راپذیرفت و اجازه داد کد مدافعان قلعهٌابروان 
اف اه بخالك عثمانی باز کردند » و کفت که ا گر کسی ازیشان در خدمت او 
بغافد ۰ دوبرایر «واجبی را که ازسلطان عثمانی مگرفته‌است. خواهد کرفت". پس‌از 
ارت رف باشا ومردم قاعه دوازده هز ارتومان برسم لا بیشکش کردند ولی‌شاه 
این مبلغ راهم قبول نکرد و گفت: «از کسانی که بجان ومال امان داده‌ام»دیشکش 
افش شاه نست ۰۰ فقط ازسران سیاه عثمانی‌چند زره ودوتفنگ ون قمول 
کرد که « آزرده خاطرنشوند.» 

دربرابر مهربانی ومردانکی‌شاه شریف‌پاشا , که اصلااصفهانی وشیمه بود » دل 
ازفرز ندران ودارائی خود درخاك عثمانی‌برداشت. وباصدتن ازملازمان واتباع خویش 
فا دیاین شاه نز آورا بمشهد فرستاد وسالی سسدتوماننقد وپا صد 
خروارغله حقوق وچیرء سالانه معین کرد واجازه داد که‌درسلاك خدام استانة رضوی 
بجاروب کشی مشذول شود 

ان قلعة ایروان هم‌جمعی از ذنان و اطفال ترك راء که سربازان 
ایران ازحدود خه لنچ باسبریآ ورده بوداد»آ زاد کرد و گفت45,,|شبر کرردن زنان 


و کودکان مسامانان شرعا مذموم است.؟» 


- ار یخ‌عباسی - جلالالدین محمدیزدی مینوید که چرن مفتی وقانیابروان میخواستند 
بخاك عثمالی باز کردند » شاه دوسوار هدراه ابشان کرد ناهردورا سلامت بشهروان‌رسانیدند. 

۲ - عالم آراع صفحاث 4۵4 .4۵۵ - خلداررین » نسخه تخملی . 

۳ - ایا علد برین و عالم آراء س0۸؛ - برای نظلابراین بخشایشها رجوع کنید به عالم آراء 
صفحات 466 و ٩۲۱‏ و 1۰ 


-۱۱۸- 


در اواخرسال۰۰۲۷«جری‌نیز , هنگام ی که درآنربایجان با خلیل پاشا سردار 
عثمانی درجنگگ ود. حمعی ازاسران‌تاتار را آزادک, د و بایشان اجازه دا دکه‌بسرزمین 
خود باز گردند . 

در بارةٌ رفتارملایمتآءرزشاه عباس بادزدان‌صاحب مقام ورشوه خواران نیز پنقل 
داستان میرزا محمد شفیع خراسانی قناعت ميکنيم : 

میرزامحمدشفیع اصلانیشابوری بود. دزجوانی بکچند تردبرخی ازحکام محلی 
خراسان بنویسند کی مشغول شد , ودرسال «زارهجری بخدمت‌فرهادخان قرامانلو, 
که ازسرداران بزرگی شاه عباس درسالهای اول پادشاهی وی بود » درآمد و کم کم‌نزد 
آن سردار قدر واعتباری یافت پس از آنکه شاه عبای » بشرح ی که دریکی ازفصلهای 
آ ینده خواهدآمد » فرهاد خان را کشت میرزامحمد شفیع را بخدمت خویش‌پذیرفت 
و بوزارت کیلان و مازندران متصوب کرد ۰ دیزی دکذعتکه ضتبت خدقات تا ۳ 
خود نزد شاه قرب و منزات سیار بافت و بخطاب میرزای‌عالمیان سرافرازشد . شاه 
نخست وزارت قزوین وآستارا و درسال ۱*۱0 هجری وزارت کل خراسان رانیز باو 
سپرد » واورا درعزل وصب تمام مأموران دولتی وعمال و کلاتران مختار کرد.میرزا- 
شفیع در گیلان ومازندران و آستارا وقزوین ازجانب خود نواب ی گذاشت و بخراسان 
رفت ودرآ نجا باامیران وسرداران خر اسان‌راهبدسل و کی ومخالفت پبش کرفت. ابشان 
ززشکایت بشاه وحاتم‌بیگک اعتمادالدوله وز براعظم بردند» واعتمادالدوله, که خود یز 
برهءیرژای عالمیان رشك میبرد. دستور داد که بحساب او در گیلان رسیدگ ی کردند 
ومعلوم شد که درحدود هجده هزار تومان بدستیاری نواب خود » ازتفاوت تسعیر برنج 
آنولابت استفاده کرده و بحساب شاه نگذاشته‌است . شاه عباس بیهزادیینگ را . که در 
کیلان نایب و کماشتة وی بود » بدربار خواند تا درآن باره تحقیقکند . ولی‌میرزا 
«حمد شفیع‌چون از ین‌امرآ کاه شد » خود را شش روزه ازمشهد بفرحآ باد ما ندران 
که ۰قرشاه بوده رسانید و چون شاه از تفاوت تسیر برنجگیلان پرسید » گرفتن‌آن 
مبلغ را انار کرد و بتندی کفت که تحصیل داران پیش کیلان را خراب کرده بودند 
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ومن‌میخواهم] نجارا] باد کنم . سپس بکناية اضافه کرد که: «لابداعلیحضرت شنیده‌اند 
که کشوربا کفر یاینده تواند بود» ولی‌باسته‌کاری پایدار نیست. > شاه عباس‌ازینگفته, 
که دلات برظلم اوداشت » وبااستبداد وخودخواهیش‌ساز کار نبود » بسختی درخشم 
شد و گفت: «توراه دور بیموده ومخبط شده‌ای , بهتراست که باقیءمررا سایش‌اختیار 
کنی . » و بااینعبارات او را ازتمام مناصبی که داشت معزول کرد . ولی‌بیای‌خدمات 
نشته‌اش از بحبس [فکندن وسیاست کردن وی خود داری نمود . درصورت ی که هیچ- 
وقت مأموران نادرست و کسانی‌را که‌دهان «عیب گوئی ازرفتار و کردارش‌می گشودند » 
هر عالمیان بفرمان کی هر رف وازنعا رانك مدف ازعصه مردا. 

پیش ازمرکگ نیز بجزشتصدتومان . که برای فرزندان وزنان ومخارج کفن ودفن‌خود 
برداشت ۰ باقی دارائی‌خویش را , کهآ نزمان نزديك هفت هزارتومان بود » بشاه‌عبای 
پیشکش کرد . ولی‌شاه عباس دستور داد مبالغ هجده هزار تومانی راهم که اوازتفاوت 
تسعیر بر نج‌دزدیده بود. باردییگرازرعایای بیچارة گیلان کرفتند و بخزانةشاهیربختند 1 
دربار بخشیدن دزدان‌نیز دو واقعه درتواریخ زمان نقل‌شده است. بکی‌اینکه 

درماه ذی‌الحجة سال۱۰۱۰ هجری » هنگام ی که شاه عبای درنزدیکی شهربلخ اردو 
زده بود » دزدی بخانه حاتم‌بیک اعتمادالدوله وزیراعظم رفت» ونزه‌ای دزدد. چون 
او را کرفتند وپیش شاه بردند» ازو سبب این دزدی را پرسید . دزد درجواب گفت: 
«چون نیزه نداشتم وروزجنگ بود , حیف دیدم که مفت بمیرم. نیزه را ازخانهة وزیر 
دزدیدم تاچند دشمن را بکشم.... شاه را گفتار مردانهٌُ دزدخوشآمد . اوراخلعت داد 





۱ - *مرزای عالهیان درشب جمعهٌ بیست‌و دوم ره‌ضان ۱۰۱۷ هجری مرد و شاعری در تاریخ 


مرگه او کفت : 
میرزای جهان که‌بدجهان را مالك برداشت دل از مفرده و من ذالك 
روح القدس ازبرای تاربخش گفت ات الباقی و ۲ل شنی هالنسك 


۲ - عالم آرای عباسی » ص ۹۸-تار یج گیلان, از عبدالفتاح فومنی» چاپ رشت , صفحات 
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و به شیخ‌برهاء اادین‌محمدعاهلی سیرد تاسو کندش دهد که دیگر دزرینکندا. 
واقعةٌ دیگر در قراباغ قزوین روی داد. شبی که شاء عباس‌در آغاز پادشاعی 

درین مُحل اردو زده بود.» شیخ‌علی نامی آزمیان کش کیان خود را بتواک کا 
ژساند وه شاد عیلن ودون از زان حرم در[ نجا خفته بودند, ازناج شاهی 
حلقه ز نجبر گراتبهای حفهٌ او را پبرون ؟شید وشه‌شیر و کم رخنجر مازندرانی‌شاه 
رابرداشت . درهمانحال شاه بیدارشد و آب خواست بکیاز کنر ان تارا داد ودرین 
هنگام شیخ‌علی خودرادر کنار بسترشاه برزمین افکند و چندان سبر کرد که شاه و 
کنيزك دوباره بخواب‌رفتند .آ نگاء از خر گاه شاهی بیرون‌آمد وازمیان کشیکچیان 
اتکی کقبت » وبرای فروختن‌جواهری که تلاستق و وه 9 اکیلان 3 

پاعداد روز دیبکر که این دستبرد طاهرانه معلو کد ز ازجانب شاه احکامی 








پانشانی[" نحد دزد دده شده بوده بولادات ابران فرستادند تادژد ۳ 
خان‌احمد والی گبلان دزدرا گرفت و ازد شاه عراس روانه کرد ات 


سا ۱ تابن | ۶ 9 


كت سوب مج : 





۱ سس 
نمو نه‌ای از نقاشی 
رضاه عباسی 
از کتاب زوووادا۸ 13:22 ۷۵۵ صهو‌مبصطءام2 


تا لیف وزاده‌ومیتوخ» 
مقا بل صفحهُ ۱۳۰ 








نمو نه‌ای از نقاشی 
رضاء عباسی 
کتاب زووو۸ 22 ۷۵۵ صهع‌مبصطهزه7 
تا لیف «زادهومیتوخ» 
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۱ 
ستیگدلی و تساوت 


شاه‌عبای چنانکه چیش‌ازین نیز اشاره کردیم » از آغاز پادشاهی برخلاف‌پدرش 
تسش انیم . که مردی ملایم طبع و شاعر پيشه ودرویش خوی بو حکومت 
استیدادی پیش کرفت . درطر.ق پیشرفت کار سلطنت و برای مرعوب ساختن مدعیان 
خویش » بی‌انداه ملاحظه وترحم و تردید » «ر کس را که بحقیقت یا بگمان » مانم 
فرمانروائی مطلق ومخالف اراد شخصی خود دید » از میان برداشت . چون خودزائی 
واقتدار ونقوذ قوق لاد سرداران قراباش‌رابا کارسلعلنت ساز کار نفی‌بافت» بهانه‌عای 
گوتا کون اقراد صاحب نفون ایشان را کناهکار وبیگناه کشت » واختبارات مورونی 
آنان را محدود کرد. 

درسیاست مجرمان ودزدان‌هم سیار بیرحم وسختگیر بود. غالبا تقصیر کوچکی 
را باه کشتن مقصران می‌ساخت وشهری را بجزای کناه چندتن قتل عام میکرد . با 
آسیران دشمن نیز کمتر «هربان بود » و معمولا ایشان را پدست دژخیمان میسهرد . 
برای کشتن گناهکاران,و کسانی که بحق با بناحق گرفتارآ تشخ مش‌میشدند»:ژ خ.مان 
ومأموران اگونا گونداشت, وسر بریدن,پوست کندن‌بودرآ تش‌سوختن ودست وباو کوش 
وینی بریدن وچشم کندن‌ودردوست کاو کشددن‌رامثال |" »از جملهسیاست‌های‌معمول 
وی بشمارمررفت.البته کتمان‌نمیتوان کرد که بدستاریهمین‌سیاست‌سخت, قداوت آمیز 
موققشد درا ند زها نی بنیان‌سلطنت صفویرا» که‌پس ازم رگ هط ماسب او براء‌انقراض 
و نیستی‌میرفت از نو استوارسازد وقدرت حکومت‌مر کزیرا برس راسرایران‌مستةر گردانده 
ودست<کام ست.کارودزدان وراه نان‌را ازمال رعایا کوتاه کند. | کراوضاعآ شفته وحالت 
ملوكالطوایفی, بی‌سروسامانی‌ایران, ونیزطرزف کروروحیةمردم زمان وروش حکومتهای 
گذشتة کشور راء مخصوصا ازحملهٌ مغول ببعد,درنظر آوریم بحکمانصاف معتقدخواهيم , 


<< 


شد که شاه‌عبای دراختیار حکومت استبدادی تاحدی مجبور بوده » ودرین سیاست روش 
چنکزی وتمه‌وری وحتی‌سیاست جد خود شاه اس‌اعیلراسرمشق ساحته۱ ۳۳ 
درهرصررت موّلف این کتاب فقطيك قسمت ازشواهدی را که دربارٌ قداوت و 
م۳ ات وت رن بادشاه کردآ ورده‌است ؛ در ین‌فصل از نظرخوانند گان 
میگنراند . تا درکار تاریخ نویسی ازطریق صواب , بمنی بی‌غرضی وراستگوئی وبیان 
حقایق‌سلم , منحرف نشده باشد . زیرا بعقيدة نگارنده , چنانکه درمقدمهٌ مجلداول 
این کتاب نیز گفته است » «درنو؛تن تاریخ پیرواحساسات شخصی وتعصبات ملی نباید 
ح وهای ی هم را بگمان حفظ حیثیت گذشتة يك ملت » باایجاد شور وغرود دد 
کرک ان نباید کرد .کار تاریخ نویسی‌دیگر و افسانه سرائی ودروغ 
۳ دیگرست.... مورخی که درتألیف تاریخ اختیار قلم را بدست احساسات شذصی 
یا تعسبات ملی ودینی خویش سپارد ؛ افسانه پردازی بیش نیست . اگر از ژد گافی 
مردان بزرکک تاریخ تنها بسبان صفات نیکو وخدمات ایشان قناعت کنیم . واشتباهات 
تاو با اتحرافات اخلاقی وروحیآ نان رابعمد نا گفته گذاريم , حقیقت را تحقیر 
کرده وداوری خواننده را بدروغ وفریب از راه صواب منحرف ساخته ایم ....» 
نگارنده درین کتاب تمام صفات خوب وبد واعمال وافعال زشت وز یبای شامعبای 
را . بااسناد ومدار قطعی تاربخی» بان می کند تاخوانند گان این‌مرد بزرکگ تاویخ 
ابران راء که بک. ان مولف از یادشاهان ساستمدار واز خدمتگزاران واقعی ءلتابران 
سم رازلحاط سامت ال ات تحول عظیمی دری نکشور پدیدآورده است » 
ی وچنانکه سزاوارست «شناسند .. 
عقیدة منشی‌مخصوص اسکندر یگ ت رکمان , نورسندء تاریخ‌عالم آرای‌عباسی .منشی 
وی دربازة قسافت اک مخصوس‌تاه عباس ,که از آغاز پادشاهی او درسفروحضر همراه 
و ندیم وه‌صاحبش بوده‌است , دربارة قراری وقساوت این پادشاه چنین مینوسد : 
« .از بدر جلفت طینت آ نحضرت بجباری‌وقماری سرشته شده درسیاست‌مجرمان 
واجب‌السياسة بفرعان قه‌رمان‌طبیعت عمل نء‌وده, ادللادرعقوبت گنه‌کفران و بی‌دولتان» 
که جزواعظم سپه داری ورعیت پروری است . باغراض دنیوی وملاحظة خاطرار باب 
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عزت وغیره مسامحه وتاخیر جایز ندانسته ونمیداند . این معنی در ااعارز دوات قواید 
کلی‌بخشید و اوازءة سطوت وصلابتش دراطراف وجوانب منتشر ودست‌ار باب تعدی‌از 
جان ومال زیردستان کوتاه کردید : 
« بهر کس‌خدمتی رجوع فرمایند » یارای آن ندارد که لحظه ای در آن تأخیر 
نماید . مثلا | گربهدری حکم قتل پسرمیفرماید » همان لحظه فرمان قضا وقدر بامضا 
میرسد » ولاکز پدر از روی شفقت ابوت تاخیر درقتل بسرحایز دارد حکم رک 
آن میفرماید, وا گراونیزتملل نماید , دیگری بقتل هردومیه_دازد» و بدین جهت 
فان امرش مرتبهٌ اعلی بافته احدی را زهرءآن نیست که لحظه‌ای ازفرمان قضاجر یانش 
تخلف توافت کرد :.. ِ 
شاه عباس برای کشتن وشکنحه کردن و کغردادن مقصران و 
جلادان او ۱۰ 
کناکاران , دژخمان خاص داشت . عدد جلادانش , که همد 
را ازمردان درشت استخوان قوی ری( و بلند قامت و بد روی بود »با تصد 
تن‌هسرسمد. افراد این دسته کلاهای بررزگی» اکد دستاری سرخ گرد آن دیحدیده مشد 
ور زر ادن و سبلتهای بلند خمحرآسا داشتند ۰ رئیسش ایشان » 
ْ با میرغضب باشی » مردی زشت خوی وخونخوار و ببرحم بنام شیخاحمد آ قا از طایفة 
شرفلوی استاجلو بود , کهاز آغاز ساعلنت شاه‌عبای بخدمت اودر آ مدهو بدر با نی‌دولت- 
خانه شاهی کماد:ه شده بود » و تن داروغه شپرقزوین سد . نوشته انداکه درین 
منصب دکانی در آ نشهز: بزای-بریان پزی و باب فروشی گشوده بود وهر کس را که 
بتهمت دزدی وراهزنی‌حرگرفت؛در آ ندکان بتنور گداختهمی‌انداخت یا بسیخمیکشید... 
چون ,کار ی کماشته شد » درخوندواری نیز ترقی کرد و کار قساوت و 
بیرحمی را بدانجا رسانید که منفور خاص وعام گشت .ایده‌رد و دستبارانش همیشه 
در آستانٌپار گاه شاهینتظرفرمان بودند» تابیگاشارة شاء گناهکاران‌را بسزا رسانند. 
کردن زدن وچشم کندن وژتزلگهکشتن وز بان و کوش و بینی بریدن , از کارهای 
۱- عالم آرای‌عباسی ‏ نخة خعیکتاپخان ملی‌پادیس, مقالأهشتمازهقالات دوازدهگانف نوبسنده 
دربارء اخلای وصفات شاه عبای . 
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عادی ومعه‌ول ایشان بود. گاه ننزشاه عباس » چون بر ءردم شهر یا ولامتی خشم می- 
گرفت, شیخ احمدآقا وبارانش‌را برسرامشان میفرستاد واین گروه» که بخونریزی 
ومردمکتی خوگرفته بودند» آن »أموریت رابدلخواء شاه » ویلکه شدیدتر از آنجه 
اک دا 
از آ تجمله درسال۱۰۰۳ هجری که چند تن‌از اعرای گیلان برشاه عبای‌باغی 
گشته سپمسالارلاهیجان را کشته بودنده شاه عباس شبخاحمدآقای میرخشب را ماموو 
کیحاکه تکنلان رود ویتکا تن ازحام محلی». مقمتررانآزادت کر ۱ 
چون بس‌ازیکماه جستجوی‌ایشان بجائی نرسید » واز باغعان اثری پندا ند شاه 
بره‌ردم گیلان خشم کرفت وبمیرغضب فرحان قتل‌عام فرستاد نو بندهتار,خ‌فقاوةالاثاز 
درین باره میتویسد: 
« شخ احمدآفا ... آ نچه مقتضنای غنب وقهر جیان-وز شهربار بودکرد » وشوه‌ای که 
لفس بدآموزش تقاضاداشت برآن افزود . وارسفا کی را درآن ولات بدانجا رساند که 
زنان ازتری اوبجدافکندند » ویعضی زنان را کداین حالت واقع‌نشد » شکیایشان راشکافت 
و بجه‌ها رابدرآورد وبرسر نزه کرد » و دد آن دبار ,یار نگناع .... > 
7 رس مرن اس پات . 
د.... شح احمدآقا ومتابعان, داز کوشش بیارواقامت درآن‌دبار دبارء نیروی اقبال 
بیزواز » برآن جماعت استیلا بافتند , وبرهيجيك ازآن قوم ابقانتمودند . حتی اطقال و 
اناث وشیخ وشاب آن جماعت رابتیغ بیدرین کنرانیدند . 
< اطفالراعءجنان درمهد دویاره‌میآر دند... وچون‌علی بیکنرادر آن یحه‌ها کگافتند» 
بامتابمانش بدین صورت بقتل‌رسانید که دو درخت نونمال را که قریب بیکدیگر بود » یافته 
بزور ببک کی ترديك میکردند » وبرمکی ازآن دودرخت يك پای وبردیگری پای دبگر 
فردی ازآن جماعت رامیبستند ورها میکردند .... وبقرمان شاه شیخ احمد آقا یکالدر 
کیلان ماند واز مردم کیلان , اکر احیاناً کی کزلکی یازهگیری باخود برمیداشت ‏ 
همان کرلك‌آوزهکی اوواشکعت 6۱۳۳۰ 
شیخ احمدآقا درکار مبرغضبی چندان افراط کر دکه بگفتة نويستدة عالم آرای 


۱- روخةا(صفویه وخلدبرین؛نسمخه های -خعلی. عالم آر ای‌عباسیص 2۷۹ 
۲- روضةالصتویه ۰ نخه خطی. 


-۱66- 


عاسی » ی‌اعتدالی او ازحد اعتدال گذش . بهمین سب شاء‌آن منصبرا ازو کرفت 
ومقام ايشيكآقاسی » بارئیس تشریفات حرمخاتة شاهی . رایاو سپرد » مشروط بدان 
که از خوتربزی و مرد»‌کشی بپرهیزد . ولی در سال ۱۶۱۶ عجری که شاه باس در 
آذربایجان باترکان عثما نی درجنگ بود» روزی یا یکی ازقورچیان جوان طایفة 
فوألقدر ویکتن ازنو کران وی در دشت چالدرات ".برسرخرید غله اختلافی پیداشد 
وکاریزد وخوه د کشید . ث.خ احمد | قا بطرفداری تو کرخود » برخالاف شرطی که‌باشاه 
کرده بود .آن چوان را کشت وتزدیکان کشته شکایت ترد شاه عبای بردند شاه عباس 
ترفرعانداد اور کرفتند وتکان ءقتول سیردندء ویدست‌امعان کشته هد ۴ 
آدمخواران شاه عبایبکدسته جلادنر دانته‌است نام چیگیین ,با گوشت 
شاه خام خور. کار ا.شان‌آن مود که مقصران را غرمان شاه زنده 
میخوردند . این مجازات وحشانة تفرت‌انگیز طاحر] از حور حکومت مغول وتبه‌ور 
باد گاز مانده و بواسطهٌ شاء اسماعیل اول؟. سر سلسلةٌ مادشاهان صفوی , بشاء عباس 





۱- دشت خالدران متحل جنگه مع‌وف شا ء اسماعیل لول با سلطان سلیم خان اول سلطان 
عثمانی است » که در روز چهارشنبة دوم ماه رجب سال ٩۲۰‏ حجری قمری روی داد وبشکست بادشاه 
صفوی تمام‌شد . برای تفصیل این‌جنگک وجوع کنید برسالةٌ جنگ چالدران , تن فصرالله فلفی ۰ 
چاپ دانشگاء‌تهران, درسال ۱۳۳۲ . 

سس آرای عباسی ص 4۷٩‏ . روضة الصفویه و خطدیریی - 

۳- زنده کباب کردن » گوشت دشمن راخوردن » حوصرخت «ایزور چندتن‌مانند فثربممپیوستن 
وست ویای آدمی زایآن درختها بسته رها کردن : زندمیوستکندن » هرديك جوشانیدن » قصر را 
ازجای ند سرازبر «ریختن وبر کردش سنکی عظیم بستن » همه ازکارهای شاء اسهاعیل اول‌است . 
این پادشاء درجنگها وقتل عامهائی که پضوان ترویج مذحب شیم کرد » ترديك دورست,رنجاه هزار 
فر را کشت . «تاریخ الاب الاسلام ۰ نسخة خطلی کتابتانة ملی‌تهران » ص ۵۹6 ) : 

شاء اسماعیل اول پس‌ازانکه درسال ٩۱٩‏ «جری » درتزدمکی شهر مرو بر ذيبك خان از بك 
غلبه کرد وشيبك خان کشته شد » از شدت خشم سه ضریت شمشیر برجد بیجان او زد و صوفیان 
کفت: « هر که-رمر ادوستدارد از ۴وشت این‌دشمن خورد» خواچه محمودساغرچی کهدرآن‌سر که 


حاضر بوده کفته است که پس‌از فرمان شاه ازدحام صوفبان برای‌خوردن جد شيبك‌خان بجائی‌رسید 
۶ بقیه حاشیه درصفحه بعد » 


5۲5 
۱ 
رده ود . 
زنده‌خواران شاه را ملك علی‌سلطان جارچی باشی‌اداره مکی یکی ازمورخان 
زمان در بارةٌ آنندسته ازحلادان شاه عباس چنین نوشته اس 
... وزمره‌ای‌دیگرازین‌قبیل که درفرمان‌جارچی باشی سرمیبردند ‏ حسمی بهچیگهین 
یعن یکوشت خام خور , وآن فرقه تیزالت سیاست و نب بودند , ک هکناهکاران واجب 
التعذیررا از مکدتگر می‌ر بودند وانف واذن ابشان را بدندان قطع نموده بلع میفر‌مودند» 
وهمچنین بفيهةٌ اعناء ایشان‌را بدندان انقصال داده میخوردند ۰ تاحیات ازآن گروه مسلوب 
میگشت . واین جماعت لبای مخصوص داشتند » جهت امتیاز . بدینطریق که تاجهای بی 
عمامهةٌ ضخیم طوبل بقدر یکنرع برسرمیگذاشتند واطرافآ را به اناغهای پرکلنگ و ببوم 
می‌آراستند » وا کثر این کروه که خاص بجپت سیاست کناهکاران منصوب بودند» مردمان 
قوی هیگل کربه‌المنظر طویل‌القامه بودند ....۴ > 
خوری » ها مدنوسد : 
« ... . وچون تزول باقچه واقم شد (درماء نی‌الحجه»۱:۱درخوالی سهربلخخ) ملازمان 
پارمحمد میرزا شخصی را ازفراولان باقی‌خان (امیراز بك) آوردند وعرچه زاو احوال 


۳ 
بقیه حلشیه صفحه پیش : 





که جمعی تیفها کشیدند و بجان بکدکر افتادند , وآن مردة بخالك وخونآغشتمرا مانند لاشخوران 
ازیکد کر میربودند ومیخوردند ! «روضة الصنویه » نخه خحطی» ۰ 

همچنین رجوع کنید بمقالهُ « داستان يك بادهاری در کاسة سردشهن ۰ از نصرااله فلسفی 

ت 

درشمارء ۶ دور چپارم مجله‌سخی » چاپ تهران : 

شاه اسماعبل بی‌از ان عم که درسال ٩۰۹‏ هجری با امیرحسین کیاچلاوی ؛ حکمران رسته‌دار 
د فیر و ز کوه جنکید» قلعةٌ استا دا گرفت » فرمان داد مر اد بیگ جها نشاهلو ۰ از همدستان امیرحسین 
را , سربازاش زنده کباب کر‌دند وخوردند ( - « روضة الصفوه » نسخه خطی عالم. آر ای‌عباسی » 
ص ۲۲ - ۱ احسن التوار یخ رو علو » صفحات ۷۲۵ تن 

۱ - درزمان تاه مح‌د خدابنده ؛ پدرشیعباس هم‌زنده خورد نکناهکاران مرسوم بوده‌است ۰ 

نوستده خلاصة التواریخ ددین‌باره مینوشد : 7 

« شاء کامیاب (شاه محمد) جمعی‌از داش دفیدان و صو فیان طوایف‌را و بمقامات را در مجلی 
جمع نمود و به‌داز ذکروذا کرک که‌در میا نه صو فیه معه‌و لت (ایثان حطاب کر د که هر کی خلاف ار اده و 
سخن مر شد نما ید تیه او چیست ٩‏ آنجماعت گفتند که گوذت بدن اورا خام خواهیم خورد 3۰۰۰ اد 
نیت الله | اله کشید ند ۰ » رجوع کنید بمجلداول اي نگاب . حاشه ص ۱۸۸ ۰ 


۲- ر وضة الصفو یه : نخه خطی . 


پیش آزین‌هم اشاره کردیم تردن دوس و بینی وز بان بر یدن, زنده دوست لد 
۱ 


-۱۲۷- 


پرسیدند»سربز برآنداخت وجواب نداد وحرف نزد . ملازمان ملك‌علی‌سلطان جارچی‌باشی: 
حسب‌الحکم جهانمطاع اورا زنده خوردند ۱ ...> 
ملك علی سلطان جارچی باشی ۰ رئس ژزنده خواران شاه همشه در ارک۱ او 
حاضر بود » ودره‌جلس شاد احازء شوخی و مطا یه ومستدر زک داشت و هر وسی را که 
شاهاشارتمیکرددست‌می | ند خت وهدف تحقیروته‌سخرو | زارمی‌ساخت. مثلادرسال ۱۰۱ 
هجری که شاه عباس قلعهٌ شماخی را. در ولابت شروان » پس‌ازمدتی محاصره ازترکان 
3 ۰ که |حمد باشا » ببکلربیکی آنولات‌راء باشمس‌الدین‌باشا از 
سرداران بزرگی عدمانی» و قره‌شیخ سرعم او مخدمت شا ۳ , ملات علی‌سلطان به- 
شمس‌الدین پاشا که مرد دراز ریشی بود » ممشخر گفت : « ریشی شیخانه ساخته‌ای . 
دعوی کراعت داشتی و بمردم خماخضسکفتن که سیاه قزلباش و قلعه دست نخواهد 
یافت . اینك که وعده هایت دروغ در آمد وادعای کشف و کراعت و غیسگوئیت باطل 
شد » بهتر است که در رش شخانهٌ خود تخففی‌دهی و | نرا کوتاهتر وآکت ازکنی ٩‏ 
سپس بأشارء شاه عباس دهت کرریش پاشا برد و بگفتة نوبسندة تاریخ عالم - 
ارای عباسی : 
«مویهارا مشت‌مشت ب رکندن کرفت ودکسرموازوقاحت وقباحت "نامرعی نگذاشت »وآتش 
خشم شهرباری نسبت باو دمبدم زبانه کشید " وجزبآب سیاست و عقوبات گونا کون انطفاء 
نمیهذیرفت . مجملاشمس الدین پاشا بابرادرش ويك پس کوچك ودوسه نفردیگر ... مورد : 
قهروغضب گشته بانواع عقو بات معذب گردیدند... ۴ »و«ریسمانی ازموی بزبربینی ایشان 
کشدند وباردو بازاربرده قطعه قطعه کردند ...»۴ 
سیاستهای شاه عىاس اسبران دشه‌ن بامقصران و سای را که گرفتار ور 
گوناگون ای و غض شاهانةً او میشدند ؛ باشکال مختلف میکشت . چنانکه 
نان 
۱ اریخ عباسی؛ یه خعلی ۰ 
۲- فلع دماعی د.شب چهارشنبة درم ربیح‌الاول سال۱۰۱۹ هجری‌تسليم شد , و این ممراج 
تاریخ فتح‌آن قلعه‌است + باز آمد قله» فروان بآسانی بچنگ . تاریخ عباسی - نخه خطی 


۳- عالم آرای عباسی +۵۲۷ - لد برین, نم خهلی. 
4 تاریخ عبای دروقایم سال ۱۰۱۲ ۰ 


- ۳۸ - 


در آب جوش سوزاندن » دست ویای بریدن وقطعه قطعه کردن » درخام کا و کشیدن » 
شکم دریدن و گردن ردت و کیب کردن و بحلق آویختن و سرب کداخته در کلوی 
مقصران ریختن» وامثال!تها » از جملةٌ سیاستپای عادی ومعمول وی بود» که برای‌هر- 
یك درتاریتمای زمان شواهد گوتا کون موجود است در.:جااز آ نجمله بنقليكنه‌ونه 
ازهريك قناعت می کتیم ‏ 
در بارٌ چشم کندن وگو وزبان بریدن جلال‌الدین محمد منجممخصوصش ور 
وقایم سال ۱۶۲۶ هجری متویسه : 
2... سهشتبة دهم رمع‌الاخر»۱۰۲حسب‌الحکم بدبب تصرفات دیوانی زبان و کوش‌وبینی 
خواجه محب‌علی -توقی اسقهاتی بریده چدم شکندند » وبدستور الم بیگ‌قمی, 
ببب [ تکه ,که زارتوماند کری ازمالدلوان تصرف کردهبشرابوفسق وفجورخرج کرده‌بود 
چشم و کوش وزیان اوبرشه و کده‌شد ۱ ...> 
در بارة زنده بوست کتمن . ععدالفتاح فومنی رر« تاری خگیلان ؟ در وقایم‌سال 
۷ هحجری وذرح گرفتارتدن کرما-وار کیلانی ,که بر شاه عبای باغی شده بود 
عی ود ۳ 
<...حقیتت گرقتاری اورا ستةٌ بارس ثیل موافق تاریخ احدی عثرین والف د رکرجتان 
بعرض شاء عبلی وساتدتعد - اودرجواب عر یس وزبرلاهیجان حکم فرمو دک هکرم‌اسواز 


را درمیدان لاهیجان بوست کنده وبوست اورایکاه پر کرده در ولات به پیش ویه‌یس؟ 
بگردانند .... > 


درهءجازات باب حوتان سواندن» حالال الدین محمد منجم دروقایع ار ۹۵44 





۱- تار یخ‌عیاسی ۰ برای تظاترآن‌رجوع کنید بتاری کیلان تألیف‌عبدالفتاح فومنی» ص۱۵۲ 
ایض ناریخ عباسی» دروقایم سالهای ۱۰۱۹2۱۰۱۳ - عالم آر؛ » ص۳۷۰ - شاه عبای برادران و عم و 
دویسر ءيك نوم خودراهم» بترح یکه درفصل شاهی وخویثاو ندی‌خواهدآمد » کورکره: 

۲- تار ی خگیلان» ص۶۱- 

۳ در زمان صقوبه سرتمی نکبلان بدوقسمت, یه پیش دلیسس تقسیم شده بود . < بیه 
(۵وع13) باصطلاح مردمآت «یلرآیوود راکویند. چون سفیدرود ازمیان ولایت کیلان م یکنرد. 
بکطرف آب‌:ا یه‌یی وطرق دیگر دا یه‌پی م یکفتند. > مرک به‌پیش باقمت شرقی سقیهرود 
شهر لاهیجان ومر کز یه‌یی ۰ یاقمت غری‌رود » شهر رفت بود ۰ - ۰ از کتاب تاریخ احمد رازی 
بنقل ا زکتاب محخبات ارانی تألق تارل شقر. ج۲ . ص ۱۰4 ۰ 


-۱۲۹- 


هجری‌در بارٌ زهرمارسلطان , رئیس طاینهٌ ادشلو . که دراصفهان باشاه عماس‌مخالغفت 
کرده بودند » هو سد 2 
9 ۰ دار سلطان که ی شاء باستی دستگیر شود فرار کرد و میخواست 
بهند رود» ولی دردامغان کر فتار و بحطورشاه فرستاده شد , حسب الک جها نمطاعز هرمار 
سلطان را برنجیر کرده بایةٌ سر برخلافت آورد ند » ودردیع الاول ۹۹۹ درفزون اورا دز 
دنک کرده حوشانید ند. ۰ 
در بارةٌ دست ودابر بدن :۰ نوسندة تار خ عاام رای عباسی ّ درشر حکشته شدن 
عی گت ترایلی ,از سرداران قرلباش» که در خراسان از فرمان شاه سر پبچیده بود » 
نوشته است : 
«...علی‌خان راز تاش ودوشاخه کرده» در وقتی که رایات تصرتآ یات ...ببروجرد 
رسیده بودند »آورده بنذارمبارك اشرف رساندند . چون نابرء غضب شاهانه در بارة او 
شتعال داذت ... مست‌وحجب انواع سیاست شده بود. دی غضب ماداب آویرداخت... 
چشم جهان بینش را ازحدقه بیرون آوردند و از نعمت د.دن عاطل ساختند » وقطع 
فان اوسم 1 ال بر رت ا سان ۰ ال سا ان 
بعضی از اعضاء و جوارح کردند و عبرة للناظرین » بدان هیات وسان » در آن بیا بان 
انداختند » وارد و کوج کرد واز بیم -خط وغضب پادشاهی , احدی ازرعیت وسپاهی , 
۰ كت 2 0 
را قدرت‌ان نهد که بقصدواب | خرت بمحافظت اویردازد .۰ 
درخام گاو کشیدن مقصران دز ازقدم درایران »رسوم بوده است . باز جللال- 
آلدین»حمد منجم درین خصوص در تار بخ عراسی‌نوشته است : 
«... دراواسط رهء‌نان(سال»۱۰۱) غازی‌ساطان مقدم دا آوددند. سب بگرفتنش‌این‌بوه 
که در اوایل رجب مارالیه بسرحد رومیه رفت وجممی ازمردم اعتباری ایشان راگرفت 
وقد ساخحت و بزرفر ب‌خورد وایشانرا ازقید خلاص کرد و مرخص کردانید. حکمشد که 


اورا بخام کاو کشیدند رو درآن‌پوست محبوی بود وآزار بستار کشید...» 





۱-تاریخ عباسی ۰- مولف رونةالصذو یه میئوید که زهرمار سلطان وجءعی‌دیگرازسرداران 
طایفً ار خلورا درمیدان اصفهان زنده دردیگهای‌عفلیم جوشادند ۰ وبقدهٌ اویماق رافتلعام فرمود؛ بنوعی 
که برذ کورآن جماعت ابقاننمودند .> 

۲- عاام آرا .ص۳۷۱ وص۲۹۸ ۰ وبرای نظایرآن رجوع کنید به خلدبرین » در وقایع سال 
۷ وسفرنامةٌ داردن ۰ ج ۷ص ۱ ۰ چاپ پاریس, در-ال ۱۸۱۱ 


هه -- 


ودر بارةٌ شکم در بدن منو سه : 


«.... راه داران قم را بسبب بی‌اعتدالی وراهزنی شکم دریدند ۰ وسرآژیر ا زکوچه ها 


آاویختندا ... > 
بسیخ کشیدن و کباب کردن گناهکاران هم از زمان شاه اسماعیل اول معمول 
بود" تاورثیه جهانگرد فرانسوی درین باره میئویسد : 

« ازعادات شاه‌عباس یکی آن بود که میخواست ازهمه چیز وهمه چا ا کاه باشد وچون 
بگزارشهای وزبران‌خود اطمینان نداشت ۰ باتبدول لبای بگردش‌شهر میرفت وازدکانها 
خرید می کرد ۰ تامطمئن شو دک هکم فروشی وتقلب دروزن نمی کنند . از آنجمله شبی 
بلبای روستائیان ازدیوانخانه خارج‌شد وببازار رفت . ازيك دکان نانوائی نانی خررید واز 
دکان کبابی گوشت کباب شده‌ای گرفت و یکاخ شاهی باز گشت . در دیوانخانه امر کرد که 
ترازو آوردند ونان و گوشت را درحضور وی کشیدند . ازنان پنجاموهفت درهم واز گوشت 
چهل‌وسه درهم کم بود . شاه بچندتن ازحاذران » که در کار نظم‌شهر ونرخ‌اجنای مسئول 
بودند . مخصوصاً بداروغة اصفهان ۰ خشمگین‌شد , بطوری که‌مبخواست شکمهای‌ابشان 
را پارء کند . اما بشفاعت جمعی از بز رکان از کناء ايشان چشم بوشید ... سیس فرمان 
داد تادرمیدان اصفهان شبانه تنوری ساختند وسیخی‌بلند فراهم کردند . بامداد دوزهیگر 
نانوا و کبابی را بدستور وی کرفتند و کرد شهر کرداندند . کی پیشاپیش ابشان جار 
میزد که این‌نانوا و کبابی امروز بجرم کم فروشی درمیدان‌شهر پخته و کباب خواهندشد : 
پس‌ازآن خبازرا درتنور افکندند و کتابیرا سیخ کشیدند » وآوازة این سیاست در تمام 
ایران منمکسشد وهمه چنان ازسباست شاءعبای بهراس افتادند که‌ازآن‌یس دیگ رکسی 
بااحکام اوجرأت مخالفت نداشت 9 

جلال الدین محمد یزدی نیز در وقایع سال ۱۶۰۱ جری میگوید: 
«... آقا شاه علی مستوفی بشاه شکابت کرد که دزدان شتران اورا برده‌اند... شیخ 
احمدآقا (عیرغب) مأمورکرفتن دزدان‌شد ...۰ پسازآنکه گرفتار شدند ۰ [ ان‌رابقزوین 
آوردند وبعضی‌را درتنور بربان وبعضی‌را کباب کرد ومال را بصاحبانش باژداد . > 

یکی ازمجازاتهای شاه عباس‌نیز این بود که بدستوراو پاهای محکومرا ازیشت؛ 

درآ نجا که ساق یکف با می‌پیو ندد » بروراخ میکردند وریمای را وا و 





۱- تار بخ‌عیاسی دد وقایع ماه ذیحجهٌ سال ۱۰۱۷ هجچری 
۷- رجوع کنید بحاشیهٌ صفحه ۱۲ 
۳- ترجمهٌ سفرنامهٌ تاور نیه ءچاب تهران‌س۷۷۹ 


کی 





-۱۲۳۷- 


اول کت رلرر می‌آوستند » چنان که‌سروشانه هایش بزمین سائیده‌میشد . 
سپس | کار ادة شاه‌برم رکک ویقرار گرفته بود, نقدرمحکوم را بدین‌حال‌میگذاشتندتا 
از کرستگی می‌مرد» با شکء‌ش را در آ تحال‌میدر ید ند . دراینصورت احشای اویش 
ازانکه بمیرد برصورتش میربخت و آن بیچاره میکوشید که آ نها را دو باره درشکم 
و اک اه ار را می بشید .بیس ازيك با دوساعت آزادش,می کرزدند . 
بی‌بترودلاواله کی سای موس که درزوزشتبه م+هاه اوت ۱۹۱۸ مبلادی 
( چهارم رمضان ۱۰۲۷ هحری) شاه عبای دهقان بسمجاره ای را باین محازات محکوم 
کرد » بعلت اینکه او در راه نا گهان پیش‌دویده ور .ضه‌ای‌بشاه تقدیم کرده و 
مسازات دیگرشاه عاس ربختن سرب کداخته در کلوی مقصران بود. چنانکه 
در روز۲۸ رعضان سال ۱۰۲۹هجری» جمعی را که برخلاف فرمان مخصوصش‌ش راب 
خورده بودند. درمیدان اصفهان سرب گداخته تن و ان رنه شراب 
فروخته بودند » شکم پاره کردند. 
یکی ازسیاسته‌ایشاه عبای هم کندن وسوزاندن ریش گناهکاران بوده و گویا 
این بادشاه اساسا بارش بلند مدانه‌ای‌نداشته‌است. چنانکهر,ش‌شمس الدین‌باشا سردار 
عثمانی را بدست رئیس « زنده خواران » خود کند ۳-0 و اراد چدش شمخ 
صفی‌الدین اردبیلی را باتش سوزانید . جلالالدین محمد منجم درین باره مینو سد: 
« ... روزدهم رجب(۱۰۲۰ هجری) نزول.در کلهران واقع‌شد وبسبب خیانت وناراستی 
قاضی که متولی آستانٌ قطب‌العارفین بود ۰ اورا گرفتند وچون بوی صدق ازاقوالش نیامد 
وحطورشش درش بود ۰ مشمل دررویش داشتند وریش و روش سوخت . > 
سین شاه عبای‌مغضوبان ومقصران را بافرمانی مالاطفتمیزو شاعرانه 
بدست جلادان میسپرد. هروقت که میخواست دژخیمانش کسی 
تا لا تس مور بالی یز بان تر کی میگفت : بخشی‌سخله , یعنی ازوخوب 





۱-سفرنامهٌ پی‌چر ودلاو اله ۰ ج ۶ ۰ صفحات ۱۵۱ و۱5۲ 
۲-ابضاً , ص۱۳۹ 
۳- رجوع کنید سفحةُ۱۲۷ 


۳ 


تگهداری کنید. ادای این عبارت بمنزله حکم اعدام بود وحلادان بیدرنگ محکوم 
را سرمییی‌یدند»» ,بابسورت دمگری که شاه اشازه کرته وف مک ۱۳ 
محمد منجم‌شاه عبای در بیان وقایم سال۱۶۱۲ هجری » هنکام ی که شاه عباس مشهر 
تبریز حمله برده وباترکان عثمانی درجنگ بود » دربارث رفتار اوبااسیران ترك چشین 
توشته استتا 
... ودرتجا تیهای‌بسیار بلندبود ومخروطی . تواب کلب آستان‌علی برآن‌تبه‌برآمدنه 
وبك‌يك ازرومیه ( سربازان‌ترك ) می‌آوردند واحوال آن جمع‌را میپرسیدند » وبضی‌را که 
اجل‌موعود رسیده‌بود , حسب‌القانون بلفظط < ,خشی‌سظله > متلقی میشدند . باسرغلطان 
غلطان ازبالای تید بزر عیرفتند ... > 
یکی ازجانگردان اروپائی نیز درسفر نامه خود » در وقاییع نوروز سال۱۶۲۷ 
هجری , عنگامی که شاه درفرحآ باد مأژندران بسرهبرده است * میذوسد : 
« ... شاه دوزی بایوان کاخ شاهی که برودخانه نگاء‌صکند,آمد نا ازآنجا اسیران تره 
وازيك , وهدایائی‌را که حکام‌خراسان وسرحدات بخداد برایش فرستاده ودرا ضوی‌رودخانه 
کردآورده بودند » بیتد . شاهاسران ازبك را بخعیه وآزاد کرد , ولیاحازء نار کفت 
نداد ... ولی‌باترکان طوری دمگر رفتار کرد . همنکه آنان‌را از مقابل شاه گنراندند » 
نگل همه را گردن زدند» جزیکی که شاید دردربار ابران دوست باخوشاو ندی‌داشت . 
شاءچون چشءش باسیران‌تركافتاد , چنانکه عادت‌اوست » بامهربانی کفت : قارداغلری 
بخشی سخله » ب‌نی این‌برادرانرا خوب نگهداری کنید . بیچاره اسیران ازشنیدن این 
قرمان خوشحال شدند , و کمان کردند که بزودی آزاد خواهند شد , وبانظم واحترام از 
برابر شاء گذشتند . ولی‌هذوز صدقدم دورترنرفته بودندکه مراقبانشان شمشیر ها کشیدند 
وجمله رااگردن زدند ... شاه بااسیران عذمانی حمیشه‌چنی رفتار می کند۱ ...> 
گاه مغضوبان را شاه عباس گاه کناعکاران و کسانی را که بعلتی ازیشان کته 
بد-ت خود هیکشت خاص دراول 9 اشتم «دست خود عیگفت مثلا درسال‌هزار 
هجری قورخمس‌خان شامان» حکمران همدان را ء که از جملةٌ کشند گان مادرش 
مود علیا بود؛ در رانر ایوان : جهل‌نعون قزودن اعست خو و کفت . 





- سغرنامةٌ پی تر ودلاو اله » ج ۳ صفحات ۷۲۷۸-۲۷۷ 
۷- برای تفدیل کش ۰ شدن .ادر شاء عبای رجوع کنید بمجلد اول کتاب ز ندا نی‌شاه‌عباس 
اول ۰ صفحات 64 تا ۵٩‏ 


ک۱۳۳<- 


گاه نیز ازطر یق‌سیاست مدینکار می پرداخت . چنانکه درماه رج سا ۱۰۱۲ 
هجری‌درشهر تبریز» پیش چشم فرستاد رودلف‌دوم ا.پرآطور آ(مان » بدست خودسر 
کی از اسیران عثمانی را برید , تا باوبگوید که «عیسویان هم باتر کان عشمانیباید 
چنین رفتار کنند. » 

تکتاندرفن دریابل » فرستادء امپراطورامان» درین باره چنین نوشته‌است: 

2 ...درروژه۱ ماه دسامبر ۱۸:۳ (۱۹رجب۱۶۱۲هجری) وارد #پرتبربزتدم ( شاه‌عبای 
هفت‌روزییش آزاین تاریخ شهر تبر بزرا که‌مدت بست ال درتصرف‌دولت عذمانی بود باز گرفته 
بود.) تاژهازاسب بزیرآمده‌بودم که شاه‌مرا احضار کرد» درصورتیکه‌هنوزمجالغذا خوردنو 
تبدیل لبای و پاه‌طبل فرستادن اسبان‌را نیافته . ونو کر خودرا برای تهیمٌ خورالك ببازار 
فرستاده بودم... ءرابکاخ شاحی بردند. شاهءیان‌در باربان و شارران‌خودرری‌زهین‌اث-تدبود. 
چون‌لبامش ازلبای دمگران کهنه‌تر بود . ومن‌هم مترجمی باخود نداشتم » او را ندناختم 
وحیران ایستادم . آنگامیکی ازابرانیان سالخورده » پیش آمد ودست مراکرفت و وی 
شاه‌برد . دربرابروی بزانو درآمدم » وچنانکه ازپیش‌دستور داشتم ۰ دستش‌را بوسه‌دادم . 
شاه اشاره کرد که برخیزم . سپس‌مردی ایتالیائی که مسلمان شده‌بود ۰ بامن بز بادابتالیائی 
آغاز سخن کرد . بزبان لائیتی باو گفتم که امپراطور ریس مرا بسفارت نزد اعلبحضرت 
پادشاء ابران فرستادهبود ... ولی‌او باسه‌تن ازهمراهانش درلنگرود مردند » ومن‌ازجانب 
وی‌مآمورم که نامه‌های ا۰پراطوررا بشاه تتدیم کنم. 





« شاه‌نامه‌های امپراطوررا بااحترام گرفت‌ودست بررسرءن نواد تادر کنارش پنشینم. 
یس خودمهر ازسرنامدها برداشت. ولی بیش ازانکه ۲ نهارا بخواند. بکی‌ازاسیران‌ترلگرا 


وارد کردند که دست وپایش درزنجیر بود ۰ ودربرابر شاه بزانو در آمد . سپسدوشمشیر پیش 
شا. گذاشتند واویکی‌را بعدازدیگری آزمایش کرد . یکی‌ازدو شمشیر غلاف»رصم‌داشت 
وصو راچد ووزنسن ببی هدبهکرد , شمتیر دشعررا از دام کشد و ازجا برخاست و 
بیآتکه‌ی برابرد آورد ۰ آناسیرراا که وی استفانه میکرد ۸ کردن‌زد: من ازین 
منظرء بسیار ترسیدم » ودرییم واعید بودم که ممادا شاه باشمشیر دشگر تثر مراکر دن‌زند. 
پیش خود می گفتم که ممکست ا.پراطور باتر کان عثمانی صلح کرده ۰ با در نامه های 
خود دربارة صلح باتر کان چیزی نوشته باشد وجان من بدین بهانه فدا گرددا ....» 

شاءعباس بظا هر بسیارساده و بی‌پدرابه زند گیمیکر:, رامتیازات 


خودخواهی 
رهای شاهانه رای مه بات 


وقاوت ظاهری وزشت و 





۰ - سفرناهة تکتا ندر فن دریابل » ترجء؛ُ شارل‌دفر؛ چاپ پاریس در سال ۰۱۸۷۷ صفحات 


۷۲ تا ۰ 


<ع۱۳- 


درمجالس بزم وانس مر بان وملایم وبی‌تکبر بود ؛ در کوچه وبازار وقهوه‌خانه باهر- 
کسی‌شهر‌م کفت وازاختلاط و آمیزش/ باهرزدم عاوقاحتراز تمیآکود ول اوه د 
در باطن پادشاهی‌خود خواه وخود ری بود. ازخود خواهی گاء‌کارش گنای وف - 
کاری میکشید . بحکم استبداد و خود رائی انتقاد و خرده گیزی دیگرانزا محمل 
ذمیتوانست کرد » ومثل همه فرمانروایان مطاق » "کمان داشت که رچه اراده کند و 
هراء‌ری که بفرمان شخصی وی‌انجام پذیرد ۰ ,صلاحماك وملت اس 
ا کر ازرفتایو کردارشیآشکارل‌بانپات اققاد مهد ست ی 
ود یاوه ازعمتوبان تایآ بکطاح و ااسعقام کرت ۱ ۱ 
درسال۹۹۵ هجری دوبرادر وبك برادرزاد خود را در اصفعان کور کرد .از کورحسن 
استاجلو , که ازجماهٌ ندیمان ومشاورانش بود » برسید که : اینکارراچون کردم؟ کور 
حسن بی‌ملاحظه گنت : اجاق‌خانواده را کور کردی . این صراحت وخرده گیری‌بر- 
طبع‌شاه کرانآمد وچند روز بعد. ببهانه‌ای بر کورحسن‌خشم گرفت واورا کشت . 
درسال۱۰۳۰ هجری, که چندتن ازحکام وسرداران بزرگی را مأمور اتصالآب 
کوهرنگ بزاینده رود ساخته وبرای بازدید کارهای ابشان با نجا رفته بود » درضمن 
کردشهائ ی که بادت خویش تنما و ناء‌ناخته مبکرد» شنید چند تن از زنان ارمنی‌دد 
یکی از دهکده های| نجا ازوبد گوئی کرده اند . ازشنیدن این‌خبر» که بعقیدء‌خودش 
برخلاف انصاف بود ؛ برارامنه خشم گرفت ودرحال غض فرمان داد تمام ارامنه‌ای‌را 
که در دهکده‌های خال بختیاری مسکن داشتند » باختیار با اجبار مسلمان کنند , و 
میرزا طاهر نطنزی معروف به میرابوالمعالی, مجلس نویس‌خود را مأمور اجرای این 
فرمان کرد .۲ ومنان بجان ارامنه افتادند. وهر کس را که برضای خاطرمسلمان‌نشد» 
ّ 2 برای‌تفصل این‌واقده 1 این کتاب‌بعدوان شاهی و و یشاو ندی‌مراجمه بایدکرد. 
۲ - توسنده عالم‌[رای عاس , در سبب مسلمان کردن ارامتة خالك بختیاری می نوسد : 
« ... رأی عالم‌آدای همایون ... اقنضا نیو دکه گروهی از ارامنه و نصاری راکه حسب‌الامر در فرودن وسرحد 





قرب‌جوار بختباری . اقامت ومحل زراعت دارند بدین اسلام دعوت فرمایند ... مبادا درهنگام وقوع حادثه وعدم 
ا-تقاعت ملك ازالوار قرب‌جواز . که‌جور واعتساف جبلی آن‌طایفه است . بایشان که عطیح الاسلام و اهل مثه‌اند . 
دست در ازی و اقم‌شود ونتاء وصبیان بذل اسرگرفخار آیند . » عاام آراء . ص 1۳ 


را 


ی ند از[ تمله کشیش پیری را که نمیشواست مسلمان شود 
بزور ختنه کردند » وآن بیچاره جان خود را پر سر اینکار گذاشت " .یس از آنکه 
ترديك بنجه‌زار تن ازارامنه حدودخال بختیاری بظاهره‌سلمان‌شدند». شاه عباس برای 
اینکه آنقوم را با مسلمانان در آمیزد » فرمان داد که ارمنی و مسلمان با هم ازدواج 
کنند و بدستور وی‌جمعی ازسرداران واعدانایران‌زنان‌ارمنی گرفتند.همچنین دسته‌ای 
ر از ارامنه راهم که بمازندران فرستاده بود » بدین اسلام دعوت کرد ومحمدعلی 
تبربزی را برای اشان بدانجا فرستاد 

فرمان مسلهان کردن ارامنةٌ خالك بختباری ای تعجب و ترس ارمنیان جلفای 
اسفهان شد ‏ زیرا شاه عبای باپیروان سایرمذاهب هميشه بسیار مهربان بود .همینکه 
این خبربکشور های همسایه رسید , اراء‌نه‌ای که از ابران بخالك عثمانی وشام و ارویا 
بررای تجارت رفته بودند . ازباز گشتن چشم پوشیدند , وکارتجارت که ببشتر دردست 
ارامنه بود » متوقف ومعطل ماند. 

شاه چون شنند که ارامنه بسار ترسیده‌اند » سیب اینکه از ارمنیان جلفا 
فائد بسیارمیبرد» ومخصوصا ابریشم ایران را که درانحصار شخص وی بود ؛بدستداری 
ایشان در بازارهای ارویامیفروخت. از کار ناسنجیده خودهشمان‌شد وازیی‌تلافی برخاست. 
نخست اشاره کرد که دست از آزار ارامنة بختیاری بازدارنده وهمیشکه‌از کوهرنگ 
باصفهان باز کشت » خواجه‌نظر رئیس ارامنهجافارا, بدر بارخواست وبا «هربانی‌بسیار 
باو اطمینان داد که هر کز ارامنه جلفا را بت و شود مجبور نخواهد کرد . 

وقتی که فرمان شاه ارامنه را مرك دین عیسی‌مجیورساختند» تمام صایبها و 
تصاو یر و کتا بهای مقدس]: نان را نیز ازکلساها جمع کردند » ویس‌آزنسخ این‌فرمان 
ارامنه ناچارشدند که این‌اشیاء را ی نقد ازشاه پس بگیر ند" 

دک مود 
خود رائی واستبداد وعللاقةٌ شاه عبای,حفظ قدرت وحکومت شخصی بحدی‌بود 


۱ - بقول نویسند؛ عالم‌آراء : « ... جمعی ۳+ ار لدمك‌مسیح باغوا و تحريك رهبا نان و کشوشان 
برایذان ددوار بود ... با ندلد ۳97 قیان و رهبا نان در ترل مها ات نمودند ۰ ازمنع متصاعد 
گشته » بجز انقیاد جار ه نیافته . پاطر اه قدم در جادة مسلها نی نهاد ند ۰ » مب ۱۲۱ 

سفر نامه ی جر و دلاو اله ۰ ج‌ ۵ , صفحات۲۹۲ تارف 


۱۳۹ 


که درین راه‌از کشتن و کور کردن فرزندان ونواد گان عزیزش نیزخود داری نکرد . 
پسر بزرگ خود صفی‌میرزا را , چنانکه در فصل شاهی و خویشاوندی بتفصیل خواهد 
آمد , باندك‌بهانه وبد گمانی کشت. ودویسر دیگررا بی‌هیچ اندیشه وتردید کور کرد. 
بطوریکه هتکام مرک بسری که جانعین وی تواند شذداشت ‏ 

درکارشاست جنان ستکدل وي‌عاطقة بوو که پذررا تن سس وا ۳۱۳ 
بودکردن برادر مأمور میکرد . وقتی که آزونبهبود چ رکسی را بکثتن پسر خود 
صئی‌میرزا -امورساخت وان عرد به دل فرمان وی زا اطاعت کرد و ۱۳۱ 
که ببیگناهی پسرپی برد واز کرده ,شیمان شد» و چون بسبب پشیمانی بربهبودبیگ 
وشترم سرهم , که حزاطاعت فرمان شثاهانه‌کاری تکردء بود کته مورز بد» روزی 
اورا بحضورخواست وفرهءان داد که سرپسرجوان خود راببرد و نزداو برد. به‌بود ناچار 
این امریادشاه را نیز اطاعت کرد ۰ همینکه با سرخونآلود پسربا زآمد » شاه نظری 
سرا بای او انداخت و کفت: «بهبود چطوری؟ حال میتوانی بشهه‌ ی که وقتی‌خبر 
م رکث پسرم رابمن دادی چه حالی‌پیدا کردم. » 

وت ی که درسال ۱۰۰۹ هجری شاهوردی‌خان حاکم لرستان را . که درسال 
۲ ازیش‌سیاه شاه عباس گر بخته بخا عذ.انی رفته بود » گرفتند و نژدوی بردند: 
فرمان داد خست دو دسرش‌را دش‌چده‌ش سر بر بدند» و-یس او را کردن ژدندا 

گاه‌برادر را بدست بر ادر میکشت. چنانکه میرحید رگودرزی .ازاعیان رو‌جرد 
را برادرش میرخسروبفرمان اوشکم در ید 

زمانی درراه تفر بحات شاهانهةٌ خود جان هزاران نفر را بخطرمیاف‌کند »وبرای 
اینکه در برابرسفران ومیهمانان ببکانه قدرت تافی کند ۰ مرک در کارا 
بجیزی تمیشمرد. مثلا درماه‌جمادیالاول‌سال۱۰۶۲۸حجریکه‌خان عالم ,سفی رشاء‌سلوم 

بادشاه هند بایران آعده بوده او و جمعی دبگرازسفیران ومیه‌مانان بیگانه‌را باخود 

۱- یرای توضیحات بیثتر بفصل شاهی‌وخویناو ندی مراجعه شود 


۲- تار یخ‌عباسی » نسخهٌ خملی . 
۳ ایضا 


سا 





شاه عباس و خان عالم سفیر هند 
کاد بشنداس نقاش هندی که باخان عالم به ابر آن‌آمده بود 


بیگ! نیس و ساروخو اجه فدوی ندیمان شاه فیز دیده میشر ند) 


(ددین تصویر عیسی خان قورچی باشی و اسفندپار 


از کتاب «مینیاتود ساذی ایرالی و اسلامی» وا لترشو لتس 
مقا بل صفحذُ۱۳۶ 





۱۳۷ 


بگیلان‌برد ودرشدت سرما درجنگل ر انکوه بشکار کراز پرداخت. و فرمان اونزدبك 
سی‌هزار قن از رعابای کیلان برای راندن حیوانات وحشی و ترتیب شکار کر 
اطرافآن حتگگل کر دا مدائد . نو سندء تاریخ کیلان مینو سد : «در آن‌شکار گاه عرض 
کردند که دوهزار وهفتصد نفرازمومنان ومسلم‌انان ازصدمت سرما وبرودت حواهلاك شده‌اند . شاء 
عبای‌آن را وقعی ننماد » وبعد از استیقای حفاوظ سیر و شکار » در صحبت «خان عالم > عازم ولابات 
مازندران کشت » و امراووزرای کیلانات وسایررعا باوعجزه وبیجار گان‌باما کن واوطان خود معاودت 
نمودند ۱ ... > 

کاه ی که ال شم کته «حشدء از ای رده اه نیزخود داری نمکرد. 
نوشته اند که وقتی مردفقیری از کابل بمازندران رفته وبرای رفع خسگی بیرون‌شهر 
اشرف روی‌سبزه هاخفته بود . اتفاقا شاه عباس باجمعی ازهء‌راهان بعزم شکار از آ نجا 
مبگذشت. اسدش ازدد ن مرد خفته رم کرد وشاه ازحر کت نا بهنگام او گس 
شد . یس بی تامل تمری در کمان گذاشت ورفلت نورد محجاره زد ددعت که 
نبت دانم‌رد طلمی تکر ره » بلکه خواش را درازتر کرده است ! همراهان وی نیز 
ازطریق تملق‌هر يك تبری زارت مرد د تیا » زدند » بطوری که در بث لحظه سر اباش 
۰ ۳ 
ازتیر پوشیده شد 

وقتی‌نیزسر باژی بدستباری نو وسنده‌ای بشاه عباس‌نامه‌ای نوشت ودران» بس‌از 
شرحدادن خدمات گونا گون خوددر حت‌گهای‌مسعدد درخواست کرد کهدر تا ای 
خدمت اور استمری باحقوقی عطا کند. شاه سر باز را احمار کرد وفرمان دادبحوش 
بستندو | نقدر اورا زدند تأعرد. سپس نو بسندة‌نامة اوراهم بحطورخواست؛ و گرچد دج 

۴ ۳ ۰ ۰ 

7 نداشت » دستور داد ببپانهٌ ایکه خطش بدبوده است » دستش راببرند. 

رفتار او با شامعبای درجنگهائی‌هم که درخراسان با از کان ودرا ذر یجان 

اسیر ان دوشی: : 
یزان و کرک حتان باسرداران‌عثمانی با امیران گزجیم کرد » بیرحمی 

سیارنشان‌میداد 5 اک ان شمن ازمرزایراانمت‌کناهتس ویتکی از ولابات‌سرحدی 

۱- تاریخ گیلانتألیف عبدالفتاح فومنی » چاپ رشت ۰ ص۱۵5و۱9۷ 

۲- سفرنامةٌ تماس هر ارت اتگلیسی ۰ ترجمٌُ فرانسة ویکفور .چاپ پاریس . در سال ۱۱۳ 
میلادی ۰ ص۲۸۱ 

۳- یساس ۲۸۱ 


-۱۷۷۳۸- 


داخل‌ميشدند, بدستور وی‌تمام مزارع ودهکدهائی را که برسر راء ایشان‌بوده ویران 
میکردند» ورد بیگناهآ نها رابجائی دوردست میفرستادند » وهرچه خورا کیوآذوقه 
درآ بادیهای| نراه بود , میسوزاندند: تا دشمن درممسیرخود گرفتارقحط و,غلا کردد و 
ناچار ازایران خارج شود. درسال۱۶۱۳هجری بهمین‌سمب دواژده هزارخانوارازمردم 
ابروان ونخجوان وجلفای اری رادرزستان سخت بداخله ابران فرستاد» و مسا کن 
قدیمی واجدادی ا.شان‌را وبران کرد و بگفتهٌ مولفعالم آرایعباسی«چوناراده‌ازلی 
باستیصال ارامنة ابروان تعلق گرفته بود . در آن زه‌ستان خلق بی‌نهابت ازآن طبقه 
درغربت بمرض موت رفتار آمده بدیار عدم شتافتند! .... > 
دربار اسیران دشمن نیزسختگیر بود» وبعلتآنکه نگه‌داشتن وغذا دادن واز 

محلی بمحلی دییگر بردن اسیران هنگام جنک دشوارمینم‌ود, برشترایشان راورهشان 
ال 3 میکشت مثلا چون درماء ربی‌الاو سال۱۰۱ هجری قلعٌگنجه را از 
محمدباشا سردارءثمانی گرفت . حکم بقتل سربازان ومردم آن قلعه داد » ونزديك 
دوه زاروپانضد نفربفرمان او کشته شدند. بکال بعدنیز (درماه ربیع‌الشانی‌سال۱۶۱5) 
بس از تسخيرقامةُ شماخی . زن وخرد آزل حارا از دم تیغ کفرانید" ودرسال۱۰۲۵ 
هجری, چون ببهانة زنی که هر کز ندیده بود. بگرجستان تاخت. حکم بقتل‌عاممردم 
آنسرزمین داد , وبفرمان وی‌بیش از هفتاد هزارتن گرجی کشته شدند ۰ ودرحدودصد 
وسی‌هز اردخترو پٍنز باسیری گرفته‌شد. ملف‌تاربخ‌عالمآ رای‌عباسی, که‌خوددر آن‌مع رکه 
حضور داشته است » میذویسد : 

«عدد قتبلان آزشست هفتاد زار متجاوز بود » واسیران ازدختران زلیخا طلعت صاحب 

جمال وسادء رخان بوسفلقای‌آرانته بزبور خط وخال .. که تمامت آنها از نظر حجته 

۱ عاام آرای عباحی , س41> 


ی دتفا - غالم آراء - ص9۳۱ - لد برنی . نسخخطی. مس ان دوبیت را 
طیاع نامی درتاریخ فتح قلععنجه گفته است : 





منت خدای را که زر اقال ها ملك -ه زهمیر‌و زمان در قراعی است 
از بسکه نصرت‌ازبی نصرت همیرسد تار بخ قح گنجه کلید‌شماخی ات 
۱۰۹۵ 


۳- سفر نامه[ تو زو دو وه ص۳۳۵-۳۳- تاریخ عباسی. 


-۱۳۹- 


همابون میگذشت ۰ زیاده ازمکصد هزار بقلم درآمد , اما باعتقاد راقم حروف زیاده از 
سی‌هزار دیگردرهر کوشه و کنار اسیرشدند که ازعدم فرصت بقلم درتیامد ... ۱ 6 
در سال ۱۶۲۷هجری‌هم که در آثر باسجان باخلیل داشا سردارعثما نیء یجنگید ۰ 
گروهی ازاسیران ترك و کرجی را آزمیدان جنکی نزد وی باردبیل فرستادند. ,یکی 
ازجهانگردان‌اروپائی که باشاء عبای درآ نشهر بوده است » دربار رفتار وی‌بااسیران 
دشمن چندن مینوسد : 
2 شاه فرمان داد که اسبران را نزد وی برند . سپس باایشان دراطاقی خاوت کرد و 
ظاهر] اطلاعانی که میخواست . دربارة مسائل مربوط بجنگ بدست آورد . شنیدم بایغان 
وعده داده بود که و۳۹ مسوالانش جوابپای درست بدهند وحقیقت را فاش کنند . کشته 
نخواآهند شد . تميدام این مطلب راست بودیا دروغ » ولی‌آنجه مسلست اه شاء‌یس 
ازبدست آوردن اطلاعات‌کاقی » چنانکه رسم وی‌بود ۰ همه اسیران را » بجز اسرای تاتار 
وسه‌نفر دیگر» کشت۰ 
«اسیران ترك رادر کوچهای مختلف‌شهر کشتند » ویعقیدهمن ازایذکارمتصودآن بود 
#که شک وت دشمن را بیشترنمایش دهد ۰ اجساد کشتگان چندین روز درکوچها 
افتاده بود ومنظر# وحشت‌انگیز بسیار نایسندی داشت ۲ ...> 
تازمان شاه عبای‌اسیر کردن زنان و کودکان مسلمان جائزنبود . درجنکهای 
ایران‌باپادشاهانعةمانی واز بکه , ه رکز سیاهیان«وطرفز نان‌واط»الرا باسیری‌نمیبردند 
ونمی‌فروختند . ولی‌چون درزمان سلطان مرادخان‌سوم لشکریان عثمانی و تاتارهای 
کریهه . پس ازتصرفآنربایجان و شروان » زنان و کودکان ایرانی را باسیری بردند 
ودر استا نبول ومتصرفات ارو یائی عثمانی بعسویان فروختند »ودر زمان عبدالله‌عان 
ازباث و بسرش‌عبیدالله خان , ازبکان نیزدر خراسان زن وبچه مردم را اسیر کردند. 
شاءعبای‌هم‌سربازان قزلباش را درین کارناپسند آزاد کرد و در جنگهای خراسان و 
‌ِ ۳ ۳ 
آذربایجان بسیاری اززنان واطفال ازبك وتركباسیری گرفته و فروخته شدند . 
شاه عباس در جنگهاسرداران ور بازانی‌را که‌سرهایبیشتری ازدشمنان‌می برربدله 
۱- الم آرا ص۱۳ 


۲- سفرنامة پی‌یترودلاواله جکص۱۹۹ . 
۳- رجوع کنید به عالم آرای عباسی, ص4۳۵ 


رهگ 


نزد وی می بردند » تشودق هتسرد وحائزه مداد ِ نام اتکی سرداران وسر بازاز 


را در دفاترخاصی کف تآهشکر دنک تادرعوقع خود نوازش)ا وخلعت های شاهانهمفتخر 


شوند . بهمین سبب سران وسپاهیان قزلباش غالبا باردوی دشمن شبیخون‌میزدند. و 


وه از سرنازان او راسر عیبربدند . ولی این رسم ناپسند سبتٌ شده بود,که گاء _ 


برخی از افراد بد سرشت برای گرفتن جائزه از بریدن سر حموطنان بیچارة خود » 
بااقوام وطوایفی که‌مطیع ورعیت!بران‌بودند نیز, مضایقه نمیکردند. بکی‌ازهعاصران 
شاه عباس, که جنگهای او را با خلیل باشا سردار ترلك » درسال ۱۰۲۷ هجری بچشم 
دیده ۲ دردن باره مینو سد : 
...ان دتم بد گاه مسکلات بزرگ ایجاد میکند. زیرا سربازان بعلمع جائزء احتمالی 
شام , ازریختن خون هموطنان خود نیز,خود داری تمیکنند وسرمرتم, ییگناه وبیخبر را 
می‌بر ند. شنیدم یکی از «خان> های جنایتکار بدنهاد » جمعی‌از رعایای ارمنی خودرا ؛ 
که مانند ترکان عشمانی ریش بلند داشته‌اند. . سربریده وبجای سربازان ترك بشاء تحوبل 
داده‌است. بومین سبب‌این‌روزها دورشدن ازاردو» مخصوصاً هنگام‌شب ,کارخطرنا کیست.. ۱ > 
جالال الدین محمد منجم و ندیم شاهءباس نیز در با # سرهائی که طو اف مختلف 
قزلماش؛ پس‌ازفتح قلعهٌنو ابروان ( در ۲۷ ذیالحجد ۱۶۱ )برای شاه عبای‌فرستادند؛ 
چنین نوشته است : 
«... ( در۲۷ ذی‌الحجه) قلعٌ جدید ایروان فتح شد وتفسیل سرآورنده بدین نوت : 
جماعت قورچبان۰: سر » غلامان۰۰٩‏ سر » جماعت مقدم ۱ سر , ملازمان علیخان+ه 
سر . جماعت شاهسون۲۰۲ ر ؛ ملازمان قراحسن استاجلوه۸ سر , ملازهان امیر کونه 
خان۲ه سر...> 
رگ نوروز وعبدهای بزرگی د: ر ندزحکام سرحدات ابران ۰ درضهن هدایا 
وییشکش‌های «گرانبها » مقداری سرازدشمنان خارجی ایران برای شاه میفرستادند. 
یک ازتدوادطان ارویائی, که در نوروز سال ۰۷۷ ٩‏ هحری باشاه عبای درفرح | باد 
مازندران بوده است » درین‌خصوص مینو یسد : 
« ... روزچهارشنب ۲۱ ماء ماری۱۹۱۸ (۲۳دییع الاول۰)۱*۲۷ که عید‌نوروز واول سال 
ابراننان بود . شاه بایستی چنانکه رس درباد ایرانست » بزّر کان کتور و سردازان سیاه 
۱- سفرنامةً پی‌یتر ودلاواله » ج ۶ص ۱۷۷ - سفرنامهٌ اولثار یوس ۰ چاپ لیدن » در ۰۱۷۱۹ 
۶۷ ۰ 


" 


< 


را برای عرن تهنیت و تقدیم هدایا پاردهد . ولی چون هوا بارانی بود و منجمان نیز 
رود را برای باردادن مناسب تنداذته بودند . . . شاه ازحرم ببرون یامد .. . ازَحملهةً 
پیشکذهای حکام .که درانتظار شاه بمیدان شهربردند ۰ .یکی حدابای خان خراسان بود 
که باهر کونه اشیاء کرانبها سیصد سربریده نیز ازازبکان » بايك سردار وهشت اده سوار 
اسیراز يك برای شاه فرستاده بود... ازبکان که باسرزمن خراسان همسابه‌اند و با ترکان 
عنمانی اشترالك مذهب دارند ۰ دشمن ایرائیانند و غالبا بقصد کشتار و غارت و تر کتازی 
بخالك ابران تجاوزمی‌کننه . حکمران‌خراسان دسته‌ای ازین گونه سواران ازيك رادرجنگک 
۲دوتاحی دست‌کیر ساحته و سرهای ایشان را باهدایای دیکر بشاه تقدیم کرده بود . 

حسین‌خان حکمران ولابات سرحدی بفداد نیزشصد سر و قروان سلطان .حاکی 
دتکتر ی ازولابات غربی ابران ». شصت سر ازسربازان تركك فرستاده بودند , که سریکتی 
1 پاشابان عذمانی وسدتن ازسرداران بزرک تاتارهم درآآن میان دیده میشد وسرهای این 
چهار سرداررا ۰ برای انکه از-رهای سربازان عادی متمایز باشد ۰ دریارچه‌های‌ابرشمی 
پیچیده بودند ۰.. هدیبه فرستادن سردشمن برای بادثاهان ابران ؛ کی استرابون 6 


رسمی بسيارقدم است. ۱ > 


ج حیبست دی 
۱- سفرنام؛ پی بر و دلاو اله» ج۳ "صفحاته- ۲۷ 


۷ 


هوشمندی و کنجکاوی شاه عباس 

شاه عبای مردی بسیار باهوش وزیرك و کنجکاو ونکته سنج بود . هرمطلبیر | 
ازسیاسی ودینی » یاعلمی وفلسفی وامثالآنها , بآسانی درك میکرد و بخاطرمی‌سهرد. 
بمباخثه ودفت درمسائل گونا گون » وسعی در کشف حقایق » علاقه واشتیاق فراوان 
داشت . مطالب منطقی‌راء هرچند که مخالف باعقیده با گمان شخصی وی بوده می- 
بذترفت ومب‌گوشید که حتی‌الامکان ازمعاشران وندیمان و منهمانان تبکانه خوش 
معلو-ات واطلاعات تارّه‌ای فرا گیرد . مخصوصابکسب اطلاع از اخبار واحوال‌سایر 
کشورهای جهان واخلاق وعادات ملل مختلف و نیز نمطالعه ومباحثه درادیان‌ومذاهب 
مردم‌دنیا , میل وافرنشان میداد . : 

هوش و دقت وی بحدی بود که می‌توانست در بکحال بچند امرمختلف توجه 
تماید و در بارء هريك بی‌اندك تردید و اشتماهي اظهپار عقیده ورای کند . بسیار اتفاق 
می‌افتاد که اوفی‌المثل باجمعی از روحانیان مشفءل مباحثه ود » ودرهما تحال صدر- 
اعظم کزارشی در بارة امور مالی کشور و یکی از منشیان گزارشی دیگر در خصوص 
هستدعیات وزبران ولابات سرحدی میخواندند . شاه با کمال آسانی جواب همگی‌را 
می کفت ودربارث هرك از امور دولتی دستور لازم ودقیق میداد!. 

حروقت که سفیر باجهانگرد باسودا گری از هندوستان یا کشور های اروپاثی 
بابران می‌آمد؛ اورا میهمان خود می‌شمرد وتمام وسائل زندگانی و سفر و تفریج و 
آسایش‌وی را از خزانةٌ سلطنتی می‌پرداخت. ودره‌جالس‌خصوصی بااو بمباحثه و گفتگو 
می‌نشست . گاه ازمسائل سیاسی وروابط بین‌المللی‌سخن بمیان میآورد ؛ و گاء ا گر 
مهءان از کشیشان عیسوی بود. درمباحث رب وارد میشد» ودرهرقسمت ازمعلومات 


و اطلاعات میهمانان استفاده میکرد . 





۱- تار ی‌عباسی ۰ 


-۱2۳- 


کت سای عسوی که و و و کت 
بادشاه اسیانی و یاپ رم بابران ده ات » می‌نو سد : 
‌ ۰ چون بخدمت شامرسیدم ازمن پرسید که چقدر راء پیمودهام . جوات دادم رنجیز ار 


ویانصد لیو ۱ دردریا . بسیار تعجب کرد 


۰ ذیرا که‌غالبایرانیان از سفر دریا بی‌خبرند و 


رن 
ند » و بازهم دوسته مت وشند که دائرء قدرت 


خوورا تااقصی تقاط جهان وسعت دحند .> 
ودرحای درا 2 ۵ 


2... مابشاه عبای کتابی درشرح زند کانی‌حضرت عسی تقدیم کردم , که جلدی با 
ذیبا وقیمتی داشت . شاه کتاب وتصاوبر آنرا بدقت ملاخظه کرد وامن خواست که برای 
«رصویر توضلحی درحاشية کتاب نوس ابخواند . سپس یسُوالات کونا کون پرداخت و 
ازآن جمله برسید که «در کشورشما مبان مردم عادی وروحانبان چه تفاوت‌است 
وقتی دوسفیر از جانب پادشاه هتدوستان بدر پارشاه عباسآمدند ۰ چون‌شاه از 
احوالا,شان فرسا. معلوم شد که یکی‌سبزواری ودیگن 


«نمیدانم چرا هرچه سفیر آزهند نزد مامی آ ید ارا 
هت کی خدران راب داد: "سیب اینست کهآدم درهندنست. 
در آندرزمین بود کسی مارانان دا وعزیز امتداشت ۰ ۲ شاء ازین جواب خرسند 
شد وروز دیکر باداش آن اسبی ازطویلةٌ شاهی برای سفیرفرستاد؟ 

باز در بارغ کنجکاوی او پی یترو دلافاله » جهانگر 


2 از نکه شاه‌صاس از ورود من‌بفرحآباد (مازندران)۲ کاه شد | تخته بیک ۴ 
ازسرداران وندیمان خود را بمهمانداد 


دی مخصوی «ن تمتین کرد ... نخته بیگ همانشب 


ءن اودا چنانکه رسمابرانیان ۱ 


بسیاری ازاشان اصلا دربا ندیدهاتن . شاه باطراقان خود گفت 
اسب دا 1 ۰ صّ 
میشوم » اننان بردریا وزمان غااب آمدها 


و 32 


عاکزد امنت 1 #عجب گفت: 


سس اسخت وهر کزسفیرهندی‌نمی- 


اور نی 


۳ 


د‌ ایتالیانی هینو سد : 


بدیدار من آمد * . ست ۰ بوسیدم وزلف وریشش دا باءمار 
و کلاب و ءود سوزان م‌طر ساختم . از من دربارة سفرهائی که تا[ نزمان کرده بودم ؛ ء 
تا 6 لاه 

« جر ایو دریائی‌ساوست باه کیلومتر 
ردو 

7-۳ تاریخ عباسی » ملاجلار 





مت . 


+ مژلف عاام آر ۱ می‌نوسد که تخته ی 
کارا کاه است . > -س۷۵۰ 


9 شب سوم دبیع‌الاول ۷۲ حهجری. 


,وزباشی استاجلو «ازمعتبران در کاه ومردسخندان 


- 


مخصوصا راجم بعلت مسافرتم بابران سئوالاتی کرد . باو کفتم که عشق دیدن شاء ابران 
وخدمتگزار او گشتن , مرابدین سفربرانگیخته است . شهرت نام وکارهای پسندريدة او 
ومحبتی که بیدرمقدس ما پاپ ابراز میدارد» وئیز مهربانی ورفتاد نیکی که باپیروان دین 
مسیح درایران‌پیش گرفته است ۰ محرلك من‌درین سفربود . 
«تخته بیک پرسید کهآ یا میخواهم‌مدتی درایران‌بمانم بابزودی بازخواهم کشت . در 
جواب کفتم که مطیع‌اراده وفرمان شاه هستم وهرچه اوبخواهد اطاعت می‌کنم . پرسید 
که زن دارم یانه ؛ چون دانست که زنی همراه دارم , پرسید که ازچه کشوری است 
در کجا با او ازدواج کرده ام . پس ازان دربارء مطالب کونا کون سخن کفت . تمیدا, 
از کجا مبدانست که موقع روزه وبرهیز ماقرا رسده است.. زرا از طرژ دوزهکرفتن و 
نوع خورا کهای ما درایام روزه سئوالانی کرد ... تمام سثوالات خود وجواءبای مرابوسیلة 
ملائی می‌نوشت . اسم واسم خانواده ووطن وملیت مرا نیز بدقت یادداشت کرد » و گفت که 
ناید تمام آنپا را بتوسد وتقديم ۱2 کند . سیس ازمن خداحافظی کرد ۰ ویشرازا تکه 
ازخانه بیرون رود " دربار# ملازمان وهمراهان من, وعدة زنان واسبان وشترانی که باخود 
داشتم * اطلاعاتی خواست‌وپیش ازآآنکه برای گذشتن ازرودخانه » بقایق نشیند . بساحبخانة 
من که باهمه جوانی آق‌ساقال ( ویش‌سفید ) محله بود * سفارش کرد که از حیچگونه 
خدمتی دربار ما مضابقه نکند ... 
< ... چندروژبعد تخته بیگ کس‌نزد من فرستاد که شاء شرح احوالمرابا کمال میل 
شنیده وسئوالات دیگری نیز درباره من کرده . ومتصوضا باو دستور داده است که مکرو 
بدیدار من بیاید * ووسائل آسایش وتفریح خاطر مرا فراهم سازد . ما پیغام داده‌بود 
که شاه درآن روزها مرا بحضور نمی‌پذیرد , زبرا منجمش ملاجلال گفته است که‌بسکم 
ستارکان آن ایام برای دیداز و سخن گفتن بااسکانگان مناست یست .شاه می احاژه 
این متجم بهیچ کاری دست نمیزند » ومن بابد مطمئن باشم که چون نحوست ستا رکان 
برطرف شد , شاه فوراً مرا بحضور خواهد خواست ... ولی کمان دارم که شاه حکم‌منجم 
ربهانه کرده بود » تا ازپذیرفتن من درآن ایام شانه خالی کندا ...> 
همین‌جها نگ رددرجایدیگر ا زسفر نامه خویش دربارء‌نخستین برخورد خودباشاه- 
عباس, وسئوالات ی که آن‌یادشاه‌ازطریق کنجکاوی‌درمسائل سیاسی‌ودینی وغیره از و کرده 


است » چنین می‌نو سد : 





۱- سفرنامةٌ پی‌ترودلاواله .ج ۰۳ صفحات ۲۶۷ تا ۲۵۱ 


۱ 


« ....چون بعجاس شاه داخل شدم مقابل اوبدوز انو نتم شاه همنکه مرادبد گفت 
که مایا هس وتا باون صحدت کند . درهمانحال بادست اشاره کرد که نز دمکترروم 
ودرطرف راستش بنشتنیم . درین موفع در دروانخانه جزشاء ودلی‌خات ۱ ونوازندکان 
وا دک نبود . سرداران شاء «مگی کنار دردیوانخانه ایستاده بودند و از[ نجا دور 
نمیشدند . نوازند کان ح مرتباً میزدند » و میخواندند » ولی بقدری‌اهسته و ملایم که 
مانع سخن گفتن مانمخدند . 

«همینکه دهلوی‌شاه قراد کرفتم بزبان درکیا دشن درد رکذ برای‌چه‌بادران آمدهام ۳ 
درجواب کفتم که شهرت نام وکارهای بزرک اومرا بچنین سفری برانگیخته وشاستةٌ مقام 
۳ همين است که همه اسیل زاد کان وبزرکان عالم برای تعظیم وتکررم او و تقدرم 
خدمات خویش روی بدبار وی آورند . حیس پرسید که از چه رای بایران آمده ام 
برای اینکه خاطر کنجکاو او راضی * رت م وت خودا رش بان کرد . 
بی‌ازان سخن ازشهر رم بمیان آورد » ومثل ترکان عثمانی ؛ نمیدانم ,چم سیب آانثهررا 
قزل آلما با سیب سرخ می‌نامید . سئوالانی نیزدربارة شخص پاپ کردوازطریق مپربانی 
جویای سلامت اوشد و ازسن وی و ترتیب انتخابش به‌قام پایی سئوال کرد . آنکا از 
کاردینال ها وطرز انتخابات ایشان و اوضاع حوزه روحانیت ما پرسید . تمام‌پر-ش‌های 
اورا سعصیل » تا ۱ نجاکه رود جواب کفتم رتکد جوابهای من تمام مسشد , 
شاه چنانکه عادت اوست » کفته های مرا بزبان فارسی برای اطرافیان نقل می کرد و 
می‌پرسید : «شنیدید چه گفت ؟چنن وچنان گفت ۰ درحقیقت شاه میان من‌ودیکران 
کار مترجمی‌را بعهده گرفته بود » وبترتیب با من و دلی محمدخان سخن می گفت . 

بکبار که من‌بتوضیح مطلبیمشغول بودم چون بزبان تر کی‌ق-طنطلنیه » کهابرانیان 
عثمانلی میگویند » سخن میگفتم » شاه که كفتة مرا بدرستی درنيافته بود » پرسید که 
مترجمی همراه دارم با نه ؟ کفتم که دارم » وچون مترجم من یمقوب از در دیوا نخانه‌دور 
نبود » اورا بنام صدا زدم . شاه عم که مرد بسیار کم‌حوصلد ات چند بار سدای بلند 
گفت : یعقوب ! یمقوب ! 

«یعقوب بدرون | عد وشاه تا اورا دید پرسید که ازچه کشورست + مقوب حواب داد 

"که ارمنی و آزمردم حدود نخجوان است . شاه کف : « پس توهم فرنگی هستی؛ > 





۱ 7 مقصود محمد ان شه‌سی الدینلو »عررف به دلومحمد از سرداران شاه عباس است . 
پی‌پترو دلاواله در جای دیگر از کتاب خود میگوید که شاه این سردار دا پواسطهٌ شوخ طبعی او 
د لی‌محمد »سنی محمد دیوانه, مبخواند 0 


حووا- 


زیرا که ایرانیان همه عیسویان » حتی ارامنه را هم ۰ فرنگی میخوانشد . ولی مترجممن 
باو جواب دادکه کتک نیست وازاهالی ارمنستانست » وچون نام ده خودرا بز بانآورد : 
شاء تصدبق کرد که حق با اوست و اهالی آن ده همه ارمنی هستند وحتی ك فرنکی حم 
دراتجا پیدا نمیشود . زبرا شاه عباس از جزئیات احوال رعابای خود. و آنجه د رکشور 
پهناورتن مینکنرد:» بخویی آکاهست . 

«سیّن شاه از بعقوپ برسی که زبان عرا در کصا ادوحتلاست .ابا ناهانا 
سق رکرده است ؟ مترجم جواب دا که ژبان اتالیائی را دراصفهان از کعیتان فزتکی » 
ومخصوصاً تزد برژان تاده » لیف بررگ کرملت‌های بر هنبا ۱, آموخته است.ابن 
کشیتن راادر تمام انران بنام برژات می شناسند . مترجم من گفت که مدتها درخدمت 
ال کعنص بودهوحتی‌زمانی که اعلعضرت اورایماورت حاصی پروسیه هر ات او 
همراه بوده‌است . 

« پس ازآن شاء ازمقوب پرسید که‌آیا من کشیش هستم وزن دارم ؟ مترجم 
جواب داد که من کشش دتم . و کدیشان‌کاتوليك عمزن نمی کیرند . امامن زن دارم 
وشغلم سربازی وسیاهیگرست. بعداز مترجم پرسید که من‌در کجا زن گرفتهام وزنم اعل 
کجاست . من درجواب کفتم که زنم عیسوی واز مردم شهر ماردین است واورا دربغداد 
کرفته‌ام . سپس ازطایفه‌زم سژال کرد . گفتمآشورست وبعربی سخن‌می کوید . شاه که 
ازهرچیز اطلاعات‌کافی دارد . گفت که درمیان | شوریها چنددسته عیسوی هست , زن شما 
از کدام‌دسته است ؛ کفتم‌ازدسته کلدانی که مذهب‌کاتوليك دارند ۰ وازیاپ‌رماطاعت‌میکنند. 
برخلاف سطوریان ۳ ویعقوبیان ۴ و امثال ابسان , که بنام بانی فرقة خود معروف 
شده‌اند » نه‌باسم ءسةطالرای ومیهون ود اب 

۰ پس ازآن شاه بااطرافیان خود ایاپ سخن کف ت که چکونه خلیفه‌وجانشن 
مسیح بابقول او عهسی‌المسیح و پیشوای عیسویان جهان است . بد کفت کسه بسیاری 
ازعسویان حم از باپ اطاعت تمی کنتد ودردنبا هفتاد و دو فرقه عیسوی وجود دارد . و 
شرحی دربارة اختلاف مذاعب وآداب و رسوم فرقه‌های ختلف عیسوی . که در قلمرو 
سلطنت وی هستند » بیان کرد که دلیل کمال وقوف واطلاع اوبود . پس ازان کفت که 





9 مع1۱(6 ععصه) عع0 امتفدهی ۵ :5.۳۴1::66 6 1266 معا »۱-۸ 


۲-۰ 
۳ 


-۱4۷- 


عیسوبان امامبزرگ‌ماعلی‌راهم مقدی‌میدانند ومردم اسیانی اورا بزبان خود سان‌یاگو ۱ 
می‌نامتد * ولی البته بخطاچنین تلفظ می کنند » و سارعیسویان اورا بنام سن ژورژ ۲ 
احترام میگذار ند ۰ و شمشیری که شوالیه حای فرق سن‌ژالد ۴ دد اسیانی بکردن 
وروی شنل خود می آویز ند . عمان ذو الفقار پاتیغ دوسر علی است . باز کفت که 
عسویان حرت علی‌را می‌ستایشد » واورا باشمشیر ویزه‌ای میصم میکنند و بدلیری و 
مردانگی اوایمان دارند . 

«من برای کشف حقیقت بشاء گفتم که میان « سن‌ژاله » و سی‌ژورژ تفاوت 
بسیارست . سنژالك ازحواربون دوازده کانة عیسی‌بوده ونمی تواند باسن ژالك یکی باشد , 
وبرای او دربارء شمشیر وصلیبی عم که شوالیه های اسیانی کی رن می آویز ند » توضحات 
کافی دادم . سن ژورژ دا نیزمعرفی کردم و کفتم که مدتی بعدازسن ژالك بشهادت رسیده 
است » وآن مد وی بوده و دبا پیش از «علی» و «محمد» بیغمیراسلام» که اسلا 
نامی آزیشان در کتب عیسوی ی ره اند ولی شاه عبایکه در ععیدء خود 
راسخ ود ؛ حمچنان اعتقاد داشت که این حرسه بکنفرست » وآنچه میگوید تردید 


ت 


پذیرلیست ۴ ...» 
کرالدان شاه عباس ازاصل و نسب‌ومقام سفیراسیانی‌دن کارسیادو سیلو افیگوهرا, 
که درهمان ایام باصفمان رسیده بود, سئوالاتی‌می کند» وبعد سخن را بروابطاسپانی 
وعثمانی‌می کشاندو گلهمیکند که‌چر آپادشاه اسپانیرسما بادولت عثمانی‌واردجنگ‌نمی. 
شود. سپس نام دشمنان پادشاه اسهانی را می‌پرسد وپیش از آنکه جهانگرد ایتالبای 
جوابی دهد .خود از پیروان لوتر. یعنی پروتستانها » نام می‌برد و بمناسبت موضوع 


می کوید که : 


مس 





۱-۵ ۰ 
۲-۵: ۰ 
۳-۰ 


* - سفرنامهٌُ پی‌چرودلاواله , ج ۳ » صفحات ۱۳۰ ۳۰ . 


تاورنیه جهانگرد وبازرکان فراسوی نیز درسفرنامة خود مینویسد که : «... وفتی‌رئیس 
ستکه زلی سخن می گفت 


شر کت انکلیسی*هند ثرقی دراسفهان درحذور شاه عبای ازماشینهای تازء 
که چگونة سکه هارا بيك شکل وبك وزن میسازد . ضمناً بك عدد ازپولهای نقر؛ تازٌ انگلستان 


داد . .ك ارف آن صورت سنژورژسواره با نیزه دیده میشد . شاه‌عباس 


ازچیب پدر آورد وبدست شاه 
* بقیه حاشه درصفحه بعد 4 


-۱5۸- 
... برای ازمیان برداشتن دشمنء ودر راه ایمان وعقیده, ازیذل مال دریغ تباید کرد. 
پادشاه اسیانی باید تمام قوای خود راجمع کند وآن را کاء برد يك دشمن و گاه برضد 
دشمن دمگر کار برد » و کم کم تمام دشمنان خودرا ازیای درآورد . ولی باید تخت از 
تزدیکترین دشمنان » نی مدعبان ودشمنان خاتکی ۰ شروع کند و عدالت و امشت را 
اول در کشورخود مستقر سازد » چنانکه من هم درایران نخست بقلم وقمع دشمنان داخلی 
پرداختم ۱ . . > 
سپس‌سخن ازفنون مختلف جنگ و آداب شمشیرزنی ونیزه بازی وجنگ‌تن‌بتن 
۱ ِ 2 ۳ 
و غیره بیان می‌آورد ءوعقيدة خود را در بارة هر يك بیان میکند" و از جهانگرد 
ِ حل و 
ایتالبائیمی‌خواهد کد شمه‌ای ازفتون جنکی« و » رابرازش ی اوهم که 
ءردی حت آآزموده ۳ ]7 بوده است ۰ در بارٌ شلات لعکری و 9 سلاحهای 


سربازان وترتیب قلعه گیری و سایر آداب وفنون جنگی اروپائیان » بشاه اطلاعات 


کافنآحجادهت»: 





آنرا.بدقت,تماشا کرد و بجندتن از درباریان شان داد و کنت جای حیرست که فرتکان صورت 
مرتضی علی دا بدین خوبی روی پول خود نقش کرده اند ؛ سپس از دئیس شرکت خواست که 
سی با چول عدد از آن سکه ها براش بفرستد . اودز باتگلتان نوشت وینجاه عدد سکه‌خوش نقش 
نوبابران فرستادند اما وقتی که [نهارابشاه عبای‌تقدیم کرد , چون‌سکه هانقره بود , نپذربرفتو گفت 
« و یا دو ات انگلیس خیل ی گداست 4۳ نتوانته است بقدر بنجاه سکه طلا فر اهم کذ": و بر ای‌من بغر ستد!» 
( ترجمه سفر نامة تاورنیه » ص ۷۳۲ ۰) 

۱ - سفقرنامةٌ پی‌یترودلاواله * ج ۰۳ صفحات ۳۵۱ و۳۵۸ تا ۳۹۲ 

۲ - ازعقاید شاه عبای درپارة آداب و فنون جنک . در قصل سیاست نظامی او بفصیل سخن 
خواهیم گفت . 


۸ 


آزمندی وستعست او 
بر عماصران‌شاه عبای ومورخان دور صفوی , وبیکانگانی که در زمان‌آن 
یادشاه بابران امد اند » درخعت و «ندی وی همداستان و یکز بانئد ۹ درآن‌نبز 
دربارة کرم وسخاوت و بخشش اد وچبزی ک قد فا بل نقل تواند بود ننوشته‌اند . حتی دبسرش 
امامقلی میر ز ام بدر راصر فه جوی وخسیس ن‌عمشمرده واورا بدین‌صفات نایسندنکوهش 
حگد ارده است . بی‌بترودلاواله حها و اسلیای ‏ رکه در ماه ذیال#عدة سال ۱۰۲۷ 
هجری بااردوی شاهی" از اردبیل بهزوین ممرفته,و با امامقا ی میرزا «۰سفر بوده‌است؛ 
درسغر نامه خود هی نو سد : 
< ... امامتا لش هرز درراه با «مرلعان من از بدر رخود سخن بمیان آوردوکعت که بدرش 
براستی بادشاه خوبست , وخداء ند بکاز ۹ ژاء همدشه ی بادتکنده رحم کند : 
یی بزرک‌دارد کهم. سالك وخمس‌است » ومخعوصاً درحق مبهمانان خودازسخاوت 
و گشاده دستی‌خودداری می‌زکند . درصورتنکد اکن درین باره افراط م ب ی ورد شاسته تر 








ودرگ 
تک ازسفیران 9 نیز دربارة اومیتوسد : 
2 ... شاه عدای بادشاهی کشاده دست وسخی نیست . شاید سیب خست وی ن باشد کد 


در کدورش معادن طلا ونقرء وفازات کرانبها کت و جنکبائی که میکند جر فراوان 
دارد ۰ بعلاوه در کذورهای اسلامی بادشاهان بشتر را وک می‌بدشند . ارحم 
عرچد پیشکش کنند قدول می کند ... ۲ > 


پادشاه انگاستان بایرانآمده, و شاه‌عبای دا دوسال پیش از مر کش درشهر اشرف 


هگ 


یکنفرانکلیسیهم که درسال ۱۰۳۰هجری همراه سردرمر کانن س سغیر چارلزاول 


( بهشهر ) مازندران ۰ ۰ ۶۷ عافد جوای و حرف او کرد آوردنعال چنین 
نوشته ات 


عیشت 
را ۶ ص ۲۲۵ 


سفرنامة دن [ و ایودووه] . 


-۵۰- 


هرچيك ازیادشاهان جهان را دررْقه جوئی‌بااین شاه بیرمقایسه‌نمی‌توان کرد ... گاه 
باتعجبی ساختگی می گویدشنیده‌ام که درفلان‌شهر فیلی بزرگ بابرجیعظیم ازطلاساختها ند, 
ومی‌خراهم برومآنرا پبینم . از گفقة اومردم این شهر می‌فیمند که مقصود شاه چیست . 
یس بجای تک هکفته اش‌راتکذیب کنند » بی‌درنگ پیشکش قابلی . متناسب باتصوبری که 
اوازفیل یابرج طلا کرده است » برایش میفرستند . درایران نود شهرودرحنود چپل‌هزار 
قریه ودهکده هست . که هيچيك ازنظر باريك بین‌شاه عبای دور نیست . هرچند هم که 
شهری کوچك باشد ۰ شاة بعنوان اینکه از عجایبآنجا چیزها شنیده است ۰ بتماشای‌آن 
شهراظهار میل می کند . ءردمآجا دربرابر ابرازتمایل شاه فوراً مقداری پول نقدباظروف 
طلا یاجامهای مرصع وازیشگونه چیزهای گرانبها » باو پیشکشس می‌کنند . بهمین سبب 
دربار او ازظروف طلا واشیاء قیمتی دیگر انباشته است » و هر گاه که سفیری را بحور 
می‌پذیرد ۰ ۲ تهارا برخ وی‌میکشد . چنانکه مادرمازندران دیدیم ۰ . ۰ ۱گرشاء عبایرا 
تاجر بخوانم خلاف حقیقت نست . زرا اوهمه سال اشخاص زبرك وکاردانی رابامقداری 
ابریشموقالی بکشورهای بیگانه میفرستد , واجازه میدهد که‌تاهقت‌سال‌درآن ممالك بمانشث 
و آنجه باخود برده‌اند بقیمت خوب معامله کنند . پس ازآ که بایران باز کشتند ‏ اکر 
معلوم شود که قسمتی از مالالتجاره را تلف کرده » یابزیان فروخته‌اند . سختیمجازات 
میشوند ؛ وااگرخوب فروخته باشند خلعت وانعام می زونه ۳ 
شاه عبای چندان بجمع مال علاقه داشت که گاه دربرا بر پول‌مردی بیگناه را 
تسلیم دشمنش میکرد » تا ازوی انتقام کیرد . از ا نج.له نوشته اند که در سا ۱۰۱۹ 
هجری , هنگامی که در آذر بایجان بود به‌زادییگك وزیر گیلان را باردو خواست تا 
بحساب وی رسید کی کند . وخواجه فصبح لاهیجانی را مأمور این کار کرد . خواجه 
فصیح ومحاسبان دیوان‌شاهی باجرای فرمان شاه مشغول شدند » و باشارء اودررسید کی 
بحساب وزیر گیلان دقت وسختگیری‌بسیار کردند . ولی درمان حالراد پاشاسردار 
عثمانی بآ ذربایجان تاخت وذاء مصلحت درآن دید که ازرسید کی بحساب به‌زادبیگ 
چشم پوشد » واورا بگیلان باز کرداند . بهزادییگ که ازخواجه فصیح ناخرسندبود ؛ 
وشاید ازو کینه‌ای دبرینه داشت » بقول موّلف تاریخ گیلان : 
<... درمقام انتقام وانهدام خواجه فسیح برآمد وبشاه عرض کرد که خواجه مفتنوبدنفس 
است . بنده مبلغ سه‌هزارتومان بتواب میدهم » بدین‌صورت : ارباب واعیان و کدخدابان 
کیلان حزارتومان ۰ بنده ازمال خود هزار توعان ؛ وازوجوء خواجه فصیح هزارتومان . 


-سفغرنامة تماس هر برت اتکلسی . ص۳۹۰ 


>> 


بدستور مذ کور سه هزار تومان بسرکار شاه میدهم که شاه خواجه سیم :۱ هک و بمعن 


سوارد » تامن اوراهقید ومفلول بکیلان برم ۰ شاهعبای راچون‌امسالك عظیم برطبیعن 





غااب بود ۰ جبزد برحمایت خواجه فصیح غالبآمد ۰ وخواجه دا به‌بهزادبیک سیرد 
بهزادینگ مشعوف بود که خواجه فیح را ۰ بزدوسیم بوی فروخته‌اند و . .. اوراضایع 


خواعد ساخت ..» 
خواحه بگکنام کد مُرمان شاه عیای درحساب وذیر کیلان دفت و ی ری 
مت » دربرابر سه هزارتومان باو فروختد شد » ونزدیك بود کشته شود که این خبر 
درحرمسرای شاهی دعمه شاه ز بنب ایگم رسید» واوشاه را بدبکار تایستد ملامت کردو 
شاه ناچاریکی ازخواحکان خحرم را نزد بهزادیگ فرستاد و تاو دیغام داد که:«ماخواجد 
را بتو سپرده‌ايم . ا گر مت رسای اه دوف ذمین برمیدارم . " بپزاد یک 
و ۲ 1 
ناجار ۱ خو اجه چشم پوشید ۰ ولی دیوانبان سدهز ارتومان روگ ند 
شاه‌عبای بر ای‌تحصیل مال گاه ری را نیزجائزمیشمرد وفیا ال ۱ کرعمال 
دیوان پولی را آژرء!یا میگرفتند وورحساب اونمی‌گذاشتند ۴ ول و باردتکر از 
رعایای ببحاره میگرفت . مهللا در سال ۷۲ حهجری چون ساب میرزامحمد ذفیع 
یشابوری,معروف بدمیرزای عالمیان. کد وذیر کل‌خراسانو گیلان وماز درانو آستارا 
وقزوین ود ؛ رسید کی کرد ومعاوم‌شد کد آودرحدود هحده هزار تومان اسر نع 
گیلان استفاده کرده و باب دبوان نگذاشته ات ۲ ازمنصمهائی که داشت مء‌زولش 
1 وچون‌اودرهمان سال از غصد در گذشت. دارایش‌را نیز صورت یتک پذیبرفت ۰ 
ولی دستور داد که هجده هزار تومان دزدی اورا هم بارییگر از رعادای گیلان وصول 
کنند : موّاف تاریخ کیلان در باره می نو سد 0 
۶ بنابرخاست جبلی کرت دیگر (هجده هزار تومان تفاوت سر الم 
اعیجان‌را) بمجزه دسا کن ورعایای بیه بیش حوالد کرد .. ۰۳ 
گاه نیز کالی را که باو خبانت کرده و محکوم دمرکد بودند . بوعدءه تقدم 
ادن دجهی کزاف می‌بخشید , ولی ا کر ازءهد؛ پرداختن پولی که بگردن کرفته بودند 








۱- تار بخ گیلان ۰ تالیف جدالفنات فرمنی ۰ چاپ رشت ؛صفحات۱::۱:۳ 


۳ س۱۳۳ 


<< 


برالمی هدند : میکحت . درسال۱۹۱هجری ۰ که قلمهٌ شم‌اخی را » درولات‌شروان » 
ازصرف دولت عثمانی بدرآورد ۰ و جمعی از مردم| نقلعه را اسیر کرد » برادر خواجه 
حسامالدین گیلانی» وزبر خان احمد ‏ والی قدیم کیلان‌نیز درمیان اسیران بود . -. 
این مر دکه درخدمت خان احمد منثصب قورچی باشی داشت » پس از او بیب حمله شاه 
عبای از گیلان کر بشت وبسلطان عثمانی یناه برد . درشروان تزدحا کم ترك[ تولابت مانده 
ودرا نجا نیزمنصب قووچی,اشی گرفته بود . پس‌ازآن‌هم که تاه عبای ,شرءان حمله برد 
وقلعةٌ عماخی:را محاصرء کرد » اژقلعه بیرون یامد و سرداران ترلث را بحنک و بابتاری 
تحریض کرد . بهمن‌علل شاه‌عبای میخواست او را بکشد . چناتکه برادرش راهم پیش‌ار 

آن کشته بود ۰ ولی او بحرب زبانی شاه را نرم کرد ووعده داد که بنجاه هزار تومان از 
اموال محصوران شماخی خواهد کرفت «بخزانهٌ شاهی تقدیم خواعد کرد . شا 

وعده اورا پخشید وخلمت داد . ولی اوبا تکه اموال کشتگان را ازوراث ان رفت : 
برزله کان زوجرهی بیش ازدازانی ایشان حوللهه ۰ او بیعتر ازسی هزا تومان 

بر کاغذ آورد . شاه عباس حواله‌های اورا بدست سربازان از کدنا ارگ 
ءردم شماخی تعدی بسیارشد ۰ بیش بیش ازینج ششوزار تومان پدست نیامد , / 
عبای دستور داد که اموال شخصی‌اورا تصرف کنند ۰ و چون شهرت ,ا 
دقائن وذخاثری دارد . اورا بامرشاه بآن ولایت بردند تس ی رش 
در کیلان بقولی خودرا بقصدفرار درسفیدرودافکند و مرد 










کاد دضاء عباسی 
ا کناب دوع صوزفیظ اه «مبسک هه 
تالیف : «وووظ .ظ ,۵» 


مقابل صفحهٌ ٩۵۲‏ 





۵ 
شاه عباس 


بادزدودروخگی دشمن برد 
رفتاراو بادزدان شادعبای بادژدی ودروگولی‌سحت دشمن بود؛ و دزد ودروغگو 
وراهزتان اکمتررحم میکرد . در آغاز پادشاهی‌او پسبب جنگهای‌داخلی 
و اختلافاتی که در زمان سلطنت بدرش شاه محمد خدا:نده در هر کوش ایران روز 
ت ده بود » راهز نی‌ودزدی در کشور رواج کامل داشت * و بدرین‌سیب مردم از بیم‌دزدان, 
وسودا کران ازدست راحزنان راحت و آرام نات شاه عباس‌ار آغاز بادشاهی با بحاد 
امنیت وبرانداختن دزدی و راهزنی همت کماشت » و در اندله زمان شروی تددر و 
سباست » در سراسر ابران امثت و آرامشی ددید رد در تمام کشورهای دنای 
معاصروی بی‌نظیر بود . یکی آزمورخان زمان درین خصوص چنین‌نوشته اس : 
۵ ... چون معظم امور سلعلنت استقامت مملکت وامنیت طرق است . و درممالاك ایران 
لین شیوه مفقود گشته وآعد وشد خلایق بقایت دثوارشده بود .آن حضرت دربدات حال 
«توجه دفع این اختلال‌شد وتحقیق کرد که‌در رولایتی معظم قاطعان‌طریق چه جماعانند . 
وهمت برافناء واعدام این‌طبقه کماشت ۰ دراندك زّمان ۱کثر سرداران این کروه را بحسن 
سعی وتد بیر بدست آوردند ۰ بعضی‌را رای دوریینش مصلحت اندیشی کرده و ازساست ا,شان 
کذت ۳ بملاطفات کونا کون ءطمنن ساختند ء واشان درازاء این عطوفت وحان بخشی 
درمقام خدمتکاری واسترضای خاطراثرف وبمسك انقیاد وفرمانیرداری‌در آ مدند ۰ وبصی 
دیگررا ساست کرد واین‌ممنی موجب آهتیتطرقکردید ... ۱ > 
شاه عبای مسئولیت حفظ امنیت وجا و کیری از دزدی وراهزنی را درهريك از 
ولابات ابران بعهدة حاکم ومردما تجا نهاده ود . بطوری که ارف لیر درشوری 
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عالمآدای صاس بح خطی کتابخانة ملی‌پاریس . 


۱9 6- 


دزدی‌مشد, غراءت اشیاء سرقت شدهرا ازحا کمآ نجام ی گرفت. وا گ رکاروانی‌راراهزنان 
میزدند . خسارت اموال سودا کران‌را از رعابای دهکد های اطراف م یگرفتند 


بلی ازه‌ورخان درین باب می نو بسد : 
<«... شاه‌ععاس‌هقررداشته بو دکه‌مسو لت امنیت هر ناحیه برعهد#مردم‌وحکام آن تاحیه 
است " و اکی درآن قسءت اموال تجار وکاروانیان سرقت شود بایستی مردم آن از عهدة 
غراعت برآ ند . بهمین سبب دزدان وقطاعااطر بقکرفتاروازمیان برداشته شدند...۱ > 
مکی‌ازمسافران سکانه نز می‌تو بسد: 
< ... درایران برخلاف خاله عمانی دزدی و راهزنی نمیشود و کاروانها با کمالآسایش و 
آطتان سفر مسکنند . اگر اتفاقاً در راه کسی را دزد بزند » قربه‌های اطرافحل ی که 
دزدی درآ نجا روی داده‌ات , ختارت صاحب‌مالرا » عرقی رکه او بقید نم ادعا کند , 
می بر داز ند ... ۰« 
ومتبافی دیگی بودته است: 
... دشمن جان‌دزدان است‌وآنانرا بسختی‌مجازات مکند . بطوری که | کنون‌در کشور 
اودزد وجودندارد » ودرهی چکشوری‌مسافران وتجار نمی‌تواشد , چنانکه درابران‌ممکنشت؛ 
باآسودگی واطمینان خاطرسف رکنند . ۳ > 
شاه‌عباس دزدان وراهزنان را پیب ح< نه‌ترحم صورتهای گونا گون می کشت. 
بعضی را سرمی بر بدند . وبعضی دیگر را ازفراز منارشهر بزیر می‌اقکندند .گاه نیز 
درت؛ور سوزان می‌انداختند 6 بابرآتش کباب میکردند ۰ راهز نان راغالبا در کنارراهها 
تانيمة بدن درخالك میکردند و کج م یگرفتند تامایةً عبرت دیگران‌شوند . 
دربار سر بر یدن رزدان جلال‌الدین محمد منجمءخصوص شاء عبای , دروقییع 
سال ۱*۲۰ هجری می وی : 
رز دوشنبة بیست و هشتم‌جمادی‌الاول چندخانه را در همدان دزد برد وباعت ره 
خشکی نواب‌کلب آستانعلی شد. درشب چراغان ببقر احسنخان حاکمآنجا بکنابه سخن 
چند کفتند . بواب کب آستاسلی فرمودند که ه رکه این دزد را بگیرد دوازده تومان 


۱- تاریخ خلدبرین ۰ - عالم آرا , نسخه‌خطی کتابخانة پارس . 
۲- سفرنامةً پی‌درو دلاواله ۰ ج۲ ص» ۳۵۸ 
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جلیزه یدهم ۰ شب یکشنبه ملازمان طمءماسب قلی‌بینگگ قلیج قورچی و سی 
شاملو اری خر گوش مرا گرفتند. وچند کس ازرفتای‌اورا نام نوسی کردند » وحکمی؛4 
حسین خان لرنوشتند که جمعی ازملازمان ورعابای‌توچنین قباحتی کردند . درروزسرایشان 
راباسردارایشان بریده پفرست وبگیرنده دزد دوازده تومان جایزه دادند . بعد ازپنج روز 
شانزده سرباآ نجه برده بودندآوردند ..> 
ودتکری در بارء فروافکندن دزدان ازفراز مذار بابرج نوشته‌است : 
«.. روزشنبة ۲۷ ژءيهة سال ۱۰۱۵ (۱6شعبان ۸ هجری) سه زن‌را ازفراز کلدستة 
هارون ولابت در اصغپان > یر افکندند و بعد جد! نان را سوزاندند . کی 
ازشان که زن مردی آزبزر کان ابران بود. شوهرخودرا صموم کرده بود » ودبگر ی که 
کنیزوی بود » بجرم همدستی‌باخانم خود کشته شد . آمازن سوم چون مرعکب دزدبهای 
بزرگ شدء بود ».بجنین‌مجازات سختی محکوم ,کشت . درایران مرسوم ات که زنانراء 
رک جرم عظیمی‌شوند» آزفراز برج با کلدسته‌ای بزمین می‌اندازند .۰ 6۱ 
جلال‌الدین محمد مم درحای دیگر از کتاب خود منئو سد : 
رن (درسال۱۰۰۱هجری) آقاشاه‌علی مستوفی بشاه‌شکایت کرد که‌دزدان شتران 
آورا برده‌اند .. شیخ احمدآقا (میرغشب) مأمورگرفتن دزدان‌شد .. وچون کرفتار شدند 
آنان رابقزوین آورد. بحی‌را در تنور بربان وبعضی دیگر را کباب کرد و مال را صاحیش 
بازداد ..» 
در بارء کچ گرفتن راهزنان در کنارراهای بزرگ کاروان رو » پی‌یترودلاواله 


ایتالیائی می تو دسد : 
2 نکن ازروزها کهازشهر(لا,) یرون رفته‌بودم " چیزء‌جیبی‌درشاهراءکاروان‌رودیدم 
"که امه نقل‌است . درمحلی دور ازخانه‌های شهر » در کنار جاده چندین برح کمی 
کوتاهتر از قد انسان » دیدم که پایه‌های سنکی داشت وبسیار شبیه ببرجرائی که برای 
تعیین حدود اراخی‌میسازند بود . پس ازتحقیق معلوم شد که درحریك از آن‌برجها: راهزنی 
دار قااکهر در خانت کر واطرأف باقی‌بدنش دا گچ گرفته‌اند ۰ واین مجازات دربارء راهز نان 
معمول ومتداول است ...> 

بآ نچه دربارة دشمنی‌شاهعبای‌باوزدان وراهزنان گفته شد , اینپاداهکاهنیز , 
1 ۲ ۲ : ۳ : : 
چنانکه درصفجات بیش کفته‌ايم » دزدان را می‌بخشند و گاه درجنگها از راهزنان 
ات ای 00 ۱ نی جنس ۰ اکان 
رٍِ ۳۹ سفرنامة ی تر و دلاو الاح ص۳۸۱ 

سم اساً ۰ ۴ ص۲۶ 
۳- سفرنامة او انار یوس» ج۰۲.س۹٩۲‏ 
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معروف ایران » که همهراینام میشناخت., باری می‌طلبدد . از تجمله درسال ۱۶۱۶ 
حجری که در آنربایجان چغال اوغلی سردار ترك در جنگ بود , از بیرام‌تکله نامء 
که راهزنی مشهور بود ». خواست که باباران خود گاه ونا گاه براردوی ترکان بتازد و 
تامیتواند ازسر بازان عثمانی بکشد ‏ و یراق واسلحةٌ ابشان را بیغمابرد . برام‌تکله 
کروهی از راهزنان را کردآورد وباجرای فرمان شاه پرداخت . دزدان همه شب بر 
اردوی عثمانی شبیخون میزدند , و بامداد هرروز قداری سربرای شاه میفرستادند . 
سرانجام‌کار او بدانجا رسید که درحدودده هزار سوار,,طمع‌غارت کردن اردوی دشمن؛ 
برو گردآمدند ». وخارآت وتلفاتی که از حملات شبانهة ایشان‌برسیاه ترك وارد میشد » 
درشکست چفال اوغلی سخت موئرافتاد :بهمین سبب‌شاعیاس برام عکله راستوان 
خان سرافراز کرد ودرحدود مغان املاك واراخی ۱ 

درماه حمادی‌الاول۱۶۲۶جری نیزدستورداد که طاىقةٌ ترکان حاجیلو» که از 
راعز نان معروف ناحیهٌ کبود جامة‌استراباد بودند » بریاست محبعلی سلطان چکنی از 
آ نولایت بحدود دربندقفقاز , که درتصرفحکام عثمانی بود » روند ودرآ نجا براه 
کشا بر دار ۳۳ 

مچنین درسال ۱۰۲۷ حجر ی که بازدر آن بایجانبا خلیل‌پاشا سردار دیگرترك 
مب چشکی جمعی از راهزنان نامیابران را که‌باسم میشناخت» بارودی خودخواست 
ونوازش کرد ودستور داد که شب هنگام برقوای ءمانیتازند وأز کشتار و ,غما کری 
دریغ نکنند . اردویعمانی بسیب آ نکه‌درحال‌ته_رض وحمله‌بود » ویبوسته د خالابران 


رغی و 


ببعرمی آمدودر عکجا مقیم‌نم‌یشدهسردار انش درتوققهای موقتی‌ه ر گزبرای حفظ قمت- 

های مختلف یاه ازحمله‌نا گهانی دشمن» بکندن خندق با گذاعتن قراولان‌مصوص 
در اطراف اردو » اقدام نمیکردند . بعلاوه در سپاه عثهانی عادت براین بود که ا کر 
فو ی اف حگگزم شب هدف حملهبا چپاول دسته‌ای از قوای دشمن میشد » دستد- 
هاوحی؟ رازجای خود نمی‌جنبیدند و بیاری دستدای که طرف حمله واقع شده بود » 
بر نی خاستند » ند » مگراء بنکه از طرف فرمانده کل دستوری مخصوص داده شود . زیرا 


۱ - سفرنامة اولناریوس ۰ چاپ لیدن , س ٩۰۷‏ 
۲- تار یخ‌عباسی 


-۱6۷- 


ممکن‌بود که «ختصرغوغا و آ شوب شبانه ماية تشویش وهرای سر بازان گردد ونظم و 
همآهتگی وترئیب سیاه را باختلال ویرا کند کی وفرآرمبدل‌سازد. مخصوصا چون‌قوای 
عتماتی مر کب از سربازان ملل کونا کون بود » فرماندهان لشکر همیشه میترسیدند 
که اعلام خطر وایجاد بیم واخطراب درتاریکی شب » موجب آن کردد که دسته‌های 
مختلف سیاه‌ندانسته بجانبکد یگ افتند و بجای سربازان دشه‌ن افراد اردوی خوش 
را ازیای در آورند . 
متا براین دسته‌های مختلف قوای‌عثمانی» مخصوصاآ نما که دورترازقسمت بزرگ 
میاه اردو هیزدند » همیشه درمعرض حملةٌ دشمن بودند » وهر گاه که باخعری‌مواحه 
هیشدتد » تاکز بر بتنهائی وبیآ نکه امیدی بباری سایردسته های میاه داشته باشند , 
بمداقمه می پرداختند . بسیاراتفاق می‌افتاد که سریازان ایرآن بر کوشدای از اردوی 
عماتی شبیخون میزدند ودسته‌ای ازقوای ترك راهلالك میکردند. بدون اینکه ازسایر 
قمتهای اردو کسی بباری ایشان‌برخژد . 
شاه عبای کد ازمقررات نظامی دشمن بخویی! گاء بود . راهزنانرا بحملات 
شباته اور میکرد. وابشان همه‌شب بچالا کی‌ق-متی از اردوی ممانیرا حدف کشتار ۳ 
ما گری می‌ساختند . بقرمان شاء مقرر شده بود که آتچد راهزنان بغارت کی ند از 
آن امشان باشد » ولی‌مکاف بودند که بعداز عرحمله مقداری سرازافراد سهاء دمن 
دراک شاد هقراهت ی ۳ 
رفتار او با شاه عبای ازدروکو نیزمتنقر بود . از آغاز پادشاهی بدرباربان 
دروغگویان وتزدیکان وندیم‌ان خویشاخطار کرد که ا گر باودروغ گویند 
بسختی مجازات خواعند شد . از آپس چون کسی باو دروغ گفت ودروشگوئیش مسام 
شد » می درنگگ وا ۳ منشی مخصوصش درین باره میتوبد ؛ 
که 


۴- دربارة مجازات دروغگوبان ملاجلال‌منجم دروقایج ری هی ود 
۶ ۰ . . درماه ریم الاول بجهةآ نکه میر صالح دروغ از زیان نو اب کلب آس‌انعلی گفت» بود . زبان اور؛ 
بریدند . ۰ 








۳ پقیه در پادرقی صفچذ بعد » 


۳۹ 


« ... آنحضرت ازه ر کی‌سوالی قرمایداز کذب وخیانت تبرا نموده جواب برنهج 
راستی‌وصواب‌دهند . زیرا که خلاف کفتن باهمه کس من‌جانب المنهی ومذمومست.قکیف 
بایادشاه زمان ومرشد وولی‌نعمت چگونه مذموم نباشد و بنتك حرامی منجرنشود . . از 
ه رک سکذب وخلاف سرزد ۰ بعداز ناهورآن درسیاست‌کاذبان مطلقاً تأخیر نفرءوده ورقم 
مردودی برناصيهٌ حال ابشان کشیده ونتیجه از اسلاف باعقاب و اخلاف سرایت می‌نماید . 
درین ماده کمال رسوخج وغلو دارند » و ا کر از احدی مثلا اعمالی چند سرزده باشد که 
مکافات آن جزقتل نباشد » وآ نحضرت حقیقت را -ژال فرمایند ۰ آن‌بیچاره را جزراستی 


چاره لست ..6 ۷٩‏ 





پقیذ پاورقی صفح؛ یش : 


وبازدرجای دیگر می گوید: 
« ... درجمادی‌الاول۱۰۱۸در جمفرآباد نزديكقم. زبان ملازم مقصود یگ را بسبب اينکه درو 
گفته بود بریدند ..» 
۱- عالم آرا » نسخخطی کتابخانملی‌پاریس. -هجنین‌رجوعکنیدبه خلد برین » سخخطی" 
۳ ترجمة تار یخادییات ادوارد براون, ۰۸۷ - سقرنامة دن آ ثتو نیو دو طوه ]1 . 


و خو یشاوندی 
شاهی ‌ 
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سیب بدگمانی او 
بسرداران تزلباش وشاعرادگان صفوی 


شاه محمد خدا بنده, بدرشاه عبای» مردی سست اراده وعلارم‌طبع ودروش‌خوی 
ونازك دل ورامش‌جوی ووارسته وبی کفایت بود . ولی‌شاه عبای‌چون از کود کی از پدر 
ومادر جدا گشته. دوراز نفوذاخلاقی پدر ومحروم ازنوازشها وملاطفتهای مادرانه ,زیر 
دست مردان درشتخوی و خودسرو حادثه جوی وجسوری ما نندعلیقلی خان‌شاماو وه‌رشد 
قلی‌خان استاجلو » تر بیت شده بود. برخلاف شاه محمدآهن دل ومستمد ویرتحمل و 
بااراده و ببرحم و-ختگیر و قدرت جوی پدار آمد . مشقات و محرومیتهای روز کار 
کودکی وجوانی » وزند کانی پر<ادثه و بی آرام وپربیم وهرای دوران حکومت بی- 
اختیار خراسان نیژ. او راسرسخت وبردبارو بیباك و سنگدل ساخت . از آغازجوانی 
شنیده وشاهد بود کهآ نجه پس ازم رک جدش شاه طهماسب بردولت صفوی گذشته و 
میگذشت. ازخیانت وخرد رائی ونفاق وبی‌اخلاصی شر‌داران قزلباش است. شنیّده‌نود 
اک ککر بهاسران قزلباشیعمش جیدره‌برزا را با کمال قداوت وبی‌پروائی سر بر بدنده 
تور ند بفرمان شاه اسماعیل دوم‌تمام شاهزاد کان صفوی را ازخردویز رگ کشتند. 
میدانست که ۱ کرهدان درداران عم دیگرش شاه اسماعیل رامسموم نکرده بودند, 
پدرو بررادرانش نیز کشتدميشدند » وسرپرست مهر با نش‌علی‌قای‌خان شاءلو » خون‌خوداو 
رانیز ريخته بود . 

شنیده بود که چون مادرش‌باخیره سری وخودرائی‌سران‌قزاباش مخالفت کرد, 


چگونه او.را با کمال بیشرهی از آغوش شوهرش بیرون کشیدند وخفه کردند .۰ . از 


۱ برای تفسیل این مطالب رجوع کنید بکتاب اول ز ند۳الی شاه عباس‌اول » صفحات 
تا ۳۵ 


۲ 


اسرارم رکه برآدریزرکی خود جیوه مبوز!ا کاه وه مسا ری ۱۳۱۳۳۳ 
پاتهان قملناش الرا پنست تلالد بتتههای کم ری ۱ 

پیش از | نکه بقزوینآ ید وبرجای‌یدرتکه زند» ازخر اسان شاهد اوضا عآشفتة 
ابران بود . مدید که جنگهای‌شانگی واختلافات سران سیاء.« ؟شور فرلنات ۱۱ 
تجزبه کرده و ازقدرت و و6 اس ودینی .۶ میشد,کامل > اثری باقی نهادء ات . 
«یدمه که اژ دورنکی وخانت‌وفسهجویی وی اجلاصی موان فلا ۱۳۳۳۰ 
صفوی با قراض و وت . ازءعغرب-رباز ان عم ]نی‌ابالات | ذر با بجان وشروان 
وارمنستان‌رانصرف کرده بر ای:جاوز بولادات‌مر کری ویایتخت دولت. درانتظارفرمانشد, 
وازه‌شرق نز عبداللهخان‌ازبلگ ‏ برای تصرف خر اسان در کمن نعسته| مادم حمله‌است, 

معتن که شرداوان"سست عوت قر لناشی اودو بر ادژانش زا ففتا وتو تفه ۳ 
حکه‌روائی‌ساخته‌اند » وا گر بادشاهی*عتدر ویاازاده برئخت"ششیته »وبا برانداختلن 
قدرت ونفونامعان ۸ حکومت» و کو ترا م از اهر کد ورف ما توا تاو قلعت حور ی 
بایدار تخواهد ماند. 

همین سب ببازباینکه بدستداری مرشد فای‌خان‌ازهشهد بقزویین | ما و بجای 
پدرنشست, معمم شد که تمام «ران تدر و کردنکش وصاحب نفون قزاباش‌را ازمیان 
بردارد و باقدرت واستبدادکامل حکوعت کند ی بحعکم رسکوا وفتانت ذانی 
بامررعده قلن‌خان:عدازا کزدوبا [ نکها از نافرمانی ورفتار حا کمانه او راج عیبرد ؛دست 
ویر درادازة,امور ایبرنان باز گذادت ,اما همنشکه بدست مره قلی‌خان‌ار وان دولت 
شاه محمد.یعنی کشند کان مادر و برادرخود؛ و کسانی را که داعيةٌ فرمانروائی‌ومداخله 
در امور سلعانت داشتند ازمدان برداشت , بزبر دستی‌خان .استاجاو را کشت وخوو وا 
از کر ملد | زرج کل 1 سپس چون درکارسلعلنت بی‌رقیب شد » از دوروئی ونفاق 
وجاه طلبی‌امیران قزلباش برای درهم شکستن قدرت. وسلب اختیارات موروثی‌ایشان: 
استفاده کرد . مقام ومنصب ودارائی هريك ازپیر ان (جوج خیره سر راجائزث کشتن‌وی 

ساخت. مج انان چا میچوعها با ایت؟و نهجانره‌های و بر ختن‌خون رنب ادکات, 

که ۱ صغفحات ۱۱۲۱۱۰۹ 
۷- رجوع کنید ,سنحات۱۵ ۱۵۱ ازجلد اول کتاب ز ندطا نی شاه‌عباس اول ۲۳۰ 


۳ 


ازین راه در اندك زمان سرداران بزرگی طواثف قراباش را » که در, وجودشان احتمال 
ایجاد کوچکترین خطری‌برای قدرت فردی شاه میرفت. کناکار وبیکناه نابود کرد , 
ودرمقصود اساسی خود , که سلطنت شخصی وتحصیل قدزتی بی‌رقیب بود »کامیاب شد. 
آنگاه رایاازتکه در حاندان صفوی زز کسی که مدعی بادشاهی بتواندشد» باقی‌نماند, 
پسرعمان و برادران خود را » بشرحی که خواهیم کفت 5 ر ومحیوی کرد . سپس ؛ 
ازآ نجا که حکومت استبدادی وفردی ناچارازسیاستهای ناروا وصدوراحکام نادواب, 
وستمکاری ومردم کش 
تواند بود » وطیعا مایةٌ ناخرسندی و انز جار دسته ای ازار باب شمش وقلم وصاحبان 
مناصب زر کی لشکری و کشوری وسایر طبقات مردم خواهد کشت » روز بروز بد که‌انی 
او براطرافیان و نزد.ىکانش بیشتر شد » وکاربيم و تشوش و نگرایش بدانجا رسید که 
بفرزندان عز یز خود نیز کمان بدبرد. واز تریآنکه مبادا سرداران.قرلباش ,چنانکه 


۶ که لام حفط #درت وحکومت شخصی است » پر کنارنمی - 


ی 


شیوة ديرنة ایشان بود » بریکی از پراش کردآیند , وآ نچه را که اوخود بر پدر 
روا داشته بود» بروی روا دارند » پبران را پاندك بهانه وید گمانی» بتفهیلی که‌درین 
فصل کفته خواهد شد. » با کفت ویا کور .کرد . بطوریکه هنگام مر کش پسری که 
جانشیناو بتواندشدنداشت» ونا گزیر نوة خود سامدیرز) .فرز ندپسر بزر گش‌صفی‌میرزا؛ 
را بولیعهدی کسعت : 


۲ 
رفتارشاه عباس 
بابدر خرد شاه محمد 


چنانکه درمجلداول این کتاب اشاره کرده (م » دوماه پس ازجلوی شاء عبای 
برتخت ساعلنت , مر شدقلی‌خان استاجلو پدر اوشاهءحمد مخلوع را باعمش سلطانعلی - 
میرزا ‏ که بغرمان شاه آسماعیل دوم کور کرده بودند , وابوطالب‌میرزا برادر شاه , و 
اسماعیل میرزا و حیدرهیرزا . پسران خرد سال حبزه میرزا . ازقزوین بقعلة الموت 
فرستاد . شازادة طهماسب‌میرزا*برادر دگر شاه ءبای‌تیز » از آغاز سال:۹۹هجری , 
بغره‌ان حمزه مجرزا درآن قلعه محبوس بوو؟. 

مدت قامت شاه محمد و شاهزاد کان صفوی درقلعهةٌ الموت کوتاه بود ءوس از 
آنکه خب ر کته شدن علی‌قلی‌خان‌شاملو از خراسان بةزوین رسید» و کار اختلاف‌شاه 
بامر شدقلی خان‌بالا گر فت.خان استاجلو ببانهاینکه قلعة الموت بگیلان نزدیکست 
وا گر پدرشاموشاهزاد کان در آ نجا باشند ممکنس- بدستیاری برخی‌ازمخالفان شاه بآن 
تک زو افیا راما وی ایشان رابقزوین باز کردائید. ولی 
مقعود باطنی او این بود که | کرشاه عبای درمخالفت پایداری کند » اورا از پادشاهی 
بردارد ویکی ازیرادرانش زا بچجای, او نشاند . ولی‌شاه عبای ازنةشة وی ۲ گاه‌شد و پیش 
از آنکه. در سال ۹٩۷‏ هجری , از قزوین بخراسان اشکر کشد » فرمان داد پدر و 

مرادماشن وا یله ودامین بردند» ویکی ازسرداران قزاباش واعاهورحراستامغان کر د: 

بو در ۱ 
۳- جلداول , ص۱:۱ 


<< 


تس اون لیف اک ولو زا کشت وبهست تشر قلمفهرات: 
که بذست از بکان افتاده بود » ,خراسان رفت. اما بسبب کهیابی آذوقه درخراسان ؛ و 
ظهور اختلافات داخلی وتحاو ور کردن ووای عهمانی بولادات غر «ی ایران ؛کاری‌از دیش 
نبرد و ناچار و ی قزوین باز کشت درهما نحال چون ازمحوی داشتن ددر ناخرسند 
بود. هميشکه درماه جمادی‌الاوز سال ۹۹۸ بمحل ایوانکی رسید. سوارانی بقلعهٌ‌ورامین 
فرست‌ادتاشاه محمد را آزاد کنند و نزد وی‌برند . سپس در راوانکی مجلر س‌جشنی‌تر تیب 
داد وپدر راباحترام وادب استقبال کرد واورا همراه خویش بقزوین برد. 
سس از اتدلد زمانی شاه «<مد در فزو دن با گروهی از صوفیان که همشه در 
در بار شاهی بسرم,ردند » نهانی‌همدسست شد » و قرار بر ان نهادند کدحماعت صوفده در 
یکی ازحلقه های‌خودازشاه ار ۹ هرس کل و فیرهاوتدشت .یس بحلوان 
واینکه جود پدرمانم ارشاد پسراست » شاه محمد را « مرشدکامل » شناسندو باردیگر 
پسلطنت بردارند . ولی‌شاه عبای چون ازمنظور ایشان! گاه شد » بز بردستی‌چندتن از 
پیشوابان صوفیه را کشت وآن نفشه را باطل کرد . 
جللال الدینمجمدیزدی ۰ منم وندم شاه عباس 6 در ین باره‌چنین نوشته است 
۶ ... درین‌سال(۹۹۸هجر ی قمری) : نوابسکندرشانی| ( جع ی‌شاه محمد) بسبب‌حب‌جاه ۰ 
باءاغوای ملازمان کمرا ۶ بحماعت حوفد که درحلقهُ ذ کر جمع میشدند , فراردادند کد 
چه‌عیت نمایند و ان ۱ شاه عبای) -وژال کنند 5 رمااکست ؛ وچونجود 
«در ررا مانع ارشاد سردانند ند رشانی را بادشاه دا » و باز رح نوانداخته درا 
خراب وآبادانیهاراچون: ,ادیهٌ سراب سازند .. 
« حلقذ ذ کر گرم ساختنداواب سکندرشانی ددیس؛نجره برابر این‌جمم ارستادند . 
چون نواب « کلب نان علی» ازافی النمیرارن‌جمع خبردار شدند» با محمدقلی بیگک 
جفتای متوجد این حلقدشدند ۰ وددبالای ابوان استاده ورسیدند : شب جهعد نیست ۰ 
مگره‌واود یکی ازائمه است که این جمعیت وحلقة ذ کرمنمقد شده + > جماعت صوفید 
گفتند : «شکلی دادیم اعرشد که و را میخواهیم 5 زد 
ای ی : این چنین نمیشود . طریقآنست که ازحلقه‌مردی زبان‌دان 





7-۱ رجوع کندد صغحاتع۱ ۱۵۳۱ از جلد ایل ز اد۴انی شاه عباس‌اول . 
۲- صوفیان شب ۵ جمعه وشیبمای عید درمحل خاصی ازعمارات شاهي حلقد میزدند وبه ز کر 


میپرآختند . - راجوع کنید بصفحه ۱۸۹. از جلد ارل این تألیف 


5 


جدا کنید ودو کس دیگر بااوببایند وحرف زد . آ نچه جواب,باشد بابگوئيم.جماعت 
صوفه «تفصیلش» () را که مفتن وسرحلقه وباعث آنآشوب ومتمهد این مقدمات بود » 
پا ...۱ فرستادند . تواب کاب آستانعلی , بعدازاحضار هرسه ومکالمةٌ دو کلمه» بدون گفتن 
کلمةٌ سوم » حکم‌بگرفتن هرسه نمودند , وبلاتعلل حکم,قتل فیمودند *ویکی‌را بدست۳ 
مبارك خودبيك شمشیر کشتند » چون هفتن او بود . نواب سکندرشانی بی توقف بدرون 
خانه رفت وال‌حلقه, بی‌آنکه کفنش بپوشندمتفرق شدند » واین فتنه برطرف‌شد..» تا 
ازآن بس‌شاه عباس همواره «ر اب ددر بود . . او را دشتر درح رصرا» ۳ 
سرداران وسران دولت تاد ۵ ت ودرسهرها غالبا باخود می برد . 


[«* 


شاده‌ هد سرانجام درسال ‏ ۰۶ «ح<ری» هنگاه ی که 3 نکر 
کشیده بود » درقزوین بء‌رض اسهال در گذشت . جسدش رانخست در ۳ 










قروین باما نت نها دند » وپس‌ازچندی بعتبات فرستادند . ی 
,عبط یولع .: 
رت وشن 

ف: 
3 ۰ 4 1 عیةپه رز 


۳ ره مک 9 
۱ / 
هه خر ارت ۱ 2 ۸4 
۳ 

۳4 

ات # +۹« 

4 .ها له مب سس 

سح رس پچ یرو وا 
۰ تسا 4 نی مه ٩‏ 
مشق رب اند. هت #‌ 4 ۷ 


ای ۲ و ال وزاب 
۰ 4 یه ۱9 


ی ده جوم 
وشن 4 ج. ميا ده هه 


۲ 


زر نار شاه عبات 
عم وبرادرزادگان ویرادران خر فص 
ع با ی کهشاه‌عباس ا زخراسان بقز وین آمد وتتجای پدرنست یا درا 
ماس ول زاغا سا ۶ جری‌بفرءان <-زه میرزا درقلعة اله‌وت بسرمیدرد 
چنانکه بیش ازرین نیز آشاره شد » مررشدقلی‌خان پدرشاه راهم بایرادر او سلطانعلی _ 
میرزا. که در خاک بدستورشاه اسماعیل دوم کورش کرده 0 وابوطال‌میرزا 
برادر دک شاه عبای» و اسماعیل‌میرزا وحیدرمیرزاپسران حمزه هیرزا » ندان قلمه 
فرستاد. پس از چندهاه بازایشان راازال‌وت. بقزوین بردند » وبفرمان شاه عداس بقل 
ور امین ورستادند . 
دره‌اء شعبان ساز ۸ «جری شاهعباس برادر زادء خود حیدرمیرزا را از قلءهٌ 
ورامیند ورد د وباهیدیتلی‌خان چاوشلو. حکهران اردیل, که برای امضایمساحدء 
حلح بدرپار عثمانی میرفت » روانة استاتبول کرد . حیدرمیرزا , چانکه شرطمصالده 
۰ ۰ 0 ری دزوایستت سای بعوان کر ووتات سر بود و در ا تال 
که مورخان بمرض‌لاءون در گذشت . خبرم مرگ او در در بار ابران۰اید خرندی 
شد . و بعقده نو سنده تاریخج عاا م رای عماسی «...هواخواعان دوده‌ان‌سفوی وقوع این قضیه 


دا از تایج‌دو لت واقبال این‌خاندان کراءت نشان‌دا نته‌ازدغدغما ل حال آنشمز اده مغفرت‌مال فارغ‌شدند. > 





۳ ۰اه ذ.قعدة ۹۹۳ <«جری . دجوع کذید بعذنحات ۰ ۱۳۷ جلد ,ار تادیخ 








ز ند ۳! نی‌شاه‌عباس اول . 
۲- این شاه‌زاده درسال ۱۰۲۲هجری دراصذهان ۷ کابلی ,گم دخنر مجمدحکرم هیر زا ؛ بدر 


ناصراادین مجه‌د ها (ون دادشاه هند ۰ که بابران | عده بود ۰ ازدواح کرد. ‌ (عامآرا ۵ )) 


<< 


شاه عبای در آغاز سال ۹۹6 هجری ازقزوین باصفه‌ان رفت ودرماه جبادی‌الاول 
آن سال. چون مبخواست برای تنه بعتوبخان ذوالقدر حاکم قاری » بشیراز رود » 
چراغ‌ساطان نام از سرداران قزلباش را مأمور کرد که .شاهزادکان محبوس را ازقلمة 
ورامین باصفهان برد . زیرا درهمان اوقات چندتن از سران قزلباش ازبیم اوبگیلان 
کر بخته به خان‌احمد حکمران آ نجا پناه برده بودند » وچون قلعةٌ ورامین بگیلان 
نزديك بود, شاه عبای وحودشاءزاد گان‌را حراات قلعه دوراز حزم واحتیاط میدانت. 
دراصفهان‌نیز ایشانرا بقامة طبرك , که ازقاءه های کون واستوار نسامان بود فر جرج 
و احمدبیک گراءپا .ازسردار ان قزلباشرا بحراست آن‌قاعه‌ومراقنتشاءز اد کان کهءاشت 
اناد در 5 » پس از دفع فتنٌ بعقوب‌خان از فاری باصفهان باز گشت ؛ 
روزی بقلعةٌ طبرك زفت وشاهزاد کان را باخود باصفم‌ان آورد. واءر .ویران کردن‌قلعه 
ود روز دیگی بفرمان وی چهمان برادرانش؛بوطالبامیژاوطم‌ماس حیرزا: و ار 
زاده‌اش‌اسماعیل‌میزارا » باهیل کداخته . کور کردنتو باعم کورش-لطانعلی میرزا » بار 
۳ بقاعة ااموت ردند.. 
تویسندء تاریخ عاا مآرای ۳۳ دوسال بعد ازین واقعه بخدمت شاءعبای 
در امد لت مدوستدارکد چون شاء بوبران کردن قلعةٌ ط له ءصمم شد » دربارءٌ 
شاهزاد گان ءردد بود . ولی با | نکه « عموم دولت خواهان عدم ابشان را که راب 
نافرمانی‌در دعاغ دآشتند , بروجود راحج دانسته , عرالغه درتطییع ایشان مینمودند» 
رعات حاشرحم کرد وبکور کردن] نان قناعت نه‌ود ! ! اشان‌ذدز»: بکفته مورخی دی گره 
«برعایت امنیت ورفاهیتسهاهی‌ورعیت» چشم از نورچشم پوشیدند؛ و » کحول درقلعة‌الموت 





۱- درروزه۲ جمادی‌الاول سال4٩۹‏ هجری فقمری 

۲- در سبب ویران کردن‌طیر لد نوشته‌اند که احمدییگ درغیبت شاه عباسأَنرقة فراوان بقلعه 
اک واسباب قلعه‌داری فرا م کرده بود . چون‌شاهزادکان صفوی‌هم دراختبار وی بودند» دشمنانش 
اورا متهم کردند که دراندیشة باغیگر,ست . بهمین‌سبب شاه عبای شاعزاد کان را از قلمه بدرآورد و 
آ نجارا خراب کرد . 

۳- عاام آرای عباسی. ص۲۹۲ 
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بطاعت وعبادت ودعای دولت ابد مدت(!) مشغول‌شدند".... » 

امامسلمست که از میات «دولت خواهان» یکی بااین‌کر نایسندا موافق نوده و 
جان عزیز رآبرس راستگوئی وصر احت‌نهاده است. این مرد دلبر کورحس استاجلو ؛ 
از ندیمان خاص ومشاوران محرم شاه بود . شاه عبای پس‌از کود کردن برادران ازو 
پرسید که: اینکاررا چون کردم ؟ کورحسن درجواب‌بابی پروائی گنت : اجاق‌خانواده 
را کور کردی ۲ این صراحت که بااستبداد راشاه مخالف بود؛ برطبع‌او کرانآمد. 
وی زر وز خشم‌خود پنهان کرد وچیزی نگفت . پس‌از اندك مدتی که به‌زم بایتخت 
ازاصنهان بکاشانزفت , روزی<سن بیکک قورچی بت » اورا باسرانوار کان دولت 
بخانة خودمیهمان کرد. درآ نجا هک ور دودح نت رفرکت "رومیز بان را 
بکشتن اوفرمان داد . کورحسن » که پمقیده یکی ازمورخان « کورباطن وظاعر بود» 
درمجلس میهمانی‌بدست میزبان « ازمائد عمرسیرشد»" وسایرندیمان ومشاوران شاء 
نیز بوظیفهٌ خود درکارشور ومصلحت گزاری آشنا شدند. 

1 برادران‌شاه ابوطالب میرزا درسال ۱۰۹ جری درقلعةٌ الموت در گذشت , 
و برادر دبتکرش طهماسب میرزا باسایرشاهزاد کان تاپایان سلطنت شاه عباس در آن 
قلعه محبوس بودند . 


_-_ع ‏ (ح(چجس--< سس 


۱- تاریخ خلدبرین» نسخه خطی . 
را قورچی‌شمشیر کسی‌بود ک؛ همیشه #مشیرشاه را | کر او رزادراوست نگاه می‌داشت. 
۳- قاوة الالار » نسخ؛ خعلی. 
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مور بدری وپادشاهی 

0 شاه عبای درمدت شصت سال زند گانی (از۱۰۳۸۷۹۷۸هجری 

عباس قمری ) دارای پنج بر شد , که اساحی آ نان بترتیب تولد از 
اینقر ارست : 

۱- محمدباقرمیرزا مشهور بدصفی‌میرزا.۲- بجی مر ۱3 ۳ 
معروف بدروزگ(؟)میرزا وخدابنده میرزا . اسماعیل‌میرزا .۵ امامقلی‌میرزا ۲ 

ازین پنج پسر » بعرح یکه خواهی مگفت » صفی‌میرزا بفرمان پدر کشته شد . 
آسماعل مررا در نود در گذشتند . محمد میرزا وامامقلی‌میرزارا 


_سلطان‌محمد‌میر زا 


حسن میرزا و 
نیز بدستورشاه عباس کور کردند . 
شرت هس ی وا 
محمد بافرمیرزا پسر بزرکگ شاه عباس , که صفی میرزا معروف بوده در روژ 


چهارشنبة ۲ ماه شوال‌سال۵٩۹‏ حجری ۲ ازمادری کر جرد مت .شاه 
۱- برخی‌ازمورخان»مانندمو ف‌تاریخ قصص الخا قا نی» و ملاکمال ب-رجلال‌الدین‌محمدمنجم * 
درتواریخ خود بجای حسن میرز) ازیسری بنام طهه‌اسب میر زا سخن کفته‌اند » که در حیات پدر مرده 
است . ولی در سار تواریخج نام او دیده نمیشود » ومیتوان بحدس کفت که طهماسب میرزا نام دنک 
حسن‌ روا بوداست ‏ میتی حناتکه مریم بود , نام جدش شاه طهماسب را نیز باوداده بوده‌اند. 
۲- بی‌بترو دلاواله جهانگرد ابتالیائی در سفرنامةٌ خود بیسری دیکر نیزاشاره میکند ودد 
وقایع سا ۲۲۶ ۱مبلادی عبئوسد : 


امبر (۷ذی‌الحج؛:۰۲۹ ۰ این سال شاء‌عباس دارای پسری شد ومردم شادی‌بسیا رکردند ۰ 


« .. درسوم نو 
ولی نام اين پسرهنوز برمن معلوم نیست ۰۰۰جه . ص۱۹۳» امامورخان ایرانی ازپسر یکه درسال ۱۰۲۹ بوجود 
آمده باشد نامی نبرده‌اند . 


۳- خلاصة التو ار بخ » تألیف ور قمی, نسخه‌خطی. 


۰ 





-۱۷۷- 


عبای یبکسال بعد» هنگامی که میخواست بامرشد قلی‌خان‌استاجلو برای گرفتن‌سلطنت 
از پدرخودشاه محمدخدابنده بقزوین رود پادشاهی خراسان راظاهراً بفرزند بکسالهةً 
خورش سیرد. و بدستورمرشد قلی‌خان برادروی ابراهیم‌خان را لله وسرپرست وی کرد 
و بستکومت نولایت گماشت . 

پس‌ازآن درسال هزار هجری نیزاین شاهزاده را »که پنج سال‌بیشتررنداشت » 
بحکومت همدان وامیرالامرائی ولایات مفرب ایران تاسرحد بغداد : منصوب کرد 
واغورلوسلطان بیات .رئیس ایل لیات را بوکالت ونیابت او کماشت . ودستور داد که 
بالیل خود همراه شاهزاده بهمدان رود . 

شاه عباس‌درسال ۹۹۹ هجری قمری دخترخردسال خان‌احمد گیلانی . حکمران 
کل کارت را برای شاهزادء صفی‌میرزا , که در آن تاریخ چهارسال بیشتر نداغت» 
خواستارشد. خان ا<.د بملاحظات سیاسی‌باین وصلت ایل‌نبود » ولی‌چون شاه‌عباس 
اصرار وپافشاری کرد , جزاطاعت چاره ای ندید ودختر خود رابةزوین فرستاد!. 

دختر/خان احمد درحرمسرای شاهی بعنوان‌نامزد صفی‌میرزا تربیت شد ومدتها 
باوی همبازی ومصاحب بود » ولی‌همدشه برشاهزاده تسلط داشت و برسراندك اختلافی 
اورا مدزد . 

درسال*۱۶۱۰هجری چون صفی‌میرزا بسن‌پانزده رسیده بود» شاه عبای»صمم‌شد 
که سر سان احمف رازرسما بمقد وی درآورد » وم‌قدمات عروسی فراهم سازد . اما 
شاهزاده نامزد خود را بعلت بدرفتاریهای اودوست نمیداشت » و بهمین‌سبب هرچه پدرش 
اصرار کرد حاضرنشد که باوی عروسی کند . شاه عباس تاچار در اواخر جمادی‌الاول 





۱- نامه‌هائی که دربار این خواستاری میان‌شاهعباس وخان احمد مبادله شده بسیارخواندنیست 
وشرح‌آن درفصل‌سیاست د اخلی شاه عباس خواهدآعد . 

۲- ملاجلال‌الدین محمدمنجم دد تار یخ‌عباسی درین خصوص مینوسد : 

۰ .. چون دخترخان احمد. والی گیلان. نامزد صفی میرزا بود نوا ب کلب آستان علی اراده نمودند که 
صیخذ حقد گفت»عروسی بفرمایند. امانو اب‌صفی‌میرزا راضی نشد ۰ بسبب‌آنکه درصفر سن ازین دخترکتك بسیارخورده 
ود ۰ هرچند نواب کلب آستانعلی مبالغه ببشت ر کرد ؛ ال رکمترداد ...» 


+۷ 


آسال دختر بزرگه فاه اسماعیل دومزرا یمد داکمیم وعدر آوفد مر ۳۳ 
اینکه تمیتوان دخترخان امد را درحرمسرا همچنان می‌شوهرنگهداشت» «حسب 
ااصلاح اکابر واعیان » در روز دوشنبٌ ۱ ریع‌الاول ۱*۱۱ خود اورا بزنی‌اختیار کرده 
و برخیل همخوا بگان‌خوبش افزود". 
رذتار شاه عباس,اپسران خرد 

شاه‌عباس درتمام مدت یادشاهی‌بادقت بسیار مراقفب رفتار و کردار ارکان دولت 
وسران سهاه ؛مخصوصاً سرداران قزلباش, ود وهمیشدبراطرافیان خود بدیدءبد کمانی 
مینگریست . میدانست که بسیاری ازسران قزلباش و بزر کان کشور ا کر براءاطاعت 
میرو ند » از یم سیاست اوست وحر گاه فرصت و بهانه‌ای دست دهد ء تِ از مدعیان 
سلطتت را دستاو یز خود سری خواهند ساخت . وفتنه های گذشته را تجدید خواهند 
کرد اززمان رک چدش شاء طمماس اول تااغاز ادهاهی ار ۱۳۳ 
سال » پنج بارتخت وتاج صفوی بسبب‌همدتی سرداران قزا.اش‌بایکی ازشاء‌زاد کان 
آن خادان دنت بدست گشته بود » وازآن جمله خودارران ۱۳1۱۳ 
برخضد بدر راک بحای وی نشانده بودند 2 

ب‌مين سیب‌همواره پسران خود را ازمعاعرت و مساخت ار ال ۱۳۶ 
سرداران سیاهبازمیداشت» وبهیچکساجازء نمیداد که باایشان‌ازدر دوستی ویگانگی 
درآ بد. بی اعتنائی و بدرفتاری وی نسیت بفرزنداش باندازه ای بو که از یم ار کی 
بایشان سللام تمیکرد واحتام"متگذاهتهادزادکن بیع وروت 9 | خاو 3 


سر مسبردند و بحزخواحه‌سرابان و آعوز کارانی که ماء‌ور تعلیم وثر ست | بشان بودند, 





۱- تار یج‌عباسی وزبدةالتواریخ ملاعمال, نسح خطی . ملا کمال این عروسی را اژوقایم سال 
شمرده است . 

۲- ملاجلال درتاریخ عباسی مینویسد : 2 کلب آستان علی کفت نواب صفی میرزا دخترخان 
احمدرا بزنی‌قبول نکرد و اورا چنین گذاشتن خوب‌نست ۰ حسب الصلاح اک برواعیان‌در دوشنبة ۱4 
ربیع‌الاول۱*۱۱صغةٌ عقد بجهت خودگفته مشارالهارا بزنی بحبالة خودآوردند .> 

۳- سفرنامهة شاردن» ج6.صفحات۲۹۵ و۲۹ . 

رجوع کنید بمجلد اول این کتاب. 
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۱ 
کوب را تمد دد ند کی از جهانگردان ارویائی» که مدت شش‌سال درسفروحضر با اس 
۳ 
شاه عبای بسر بردهاست » درین‌باره چنین مینویسد : 

2 شاه نست پسران دار سک م یل ندارد که ببتررا انمی اتکی 
ستن گویند. هیجکس بارشان نبا ید سلامواحت نرام کندوهر کس‌چنی کاری کند در شاه شاه 
مقصرخواهد شد . شاه‌عبای بسران خود را ببرون از کاخ خ سلطنتی درخانه‌های مخصوص 
باخدهیگز زاران معدود ترست میکند وبرای اسان مبلغ ناقابلی معین کرده‌است 

« مردم بمیل‌شاه] نقدر بفرزندان وی‌ی‌اعتناه ای منت کد مایه تعچت است . 
سشه ی دس ی کوچتکشس امامتلی میرزا » که نزدبات هحده‌سال دارد و بسیار رخوش صورت‌است» 
ماه می‌شمشمر بمیدان | مد . فقط دوشاطر بیاده همراه او بودند . ماسی بسیارساده درب 
داشت . برلبای و اسبش هیچگونه زینت وزیوری دیده نمیشد . میخواست بدائرء ما » 
که کردشاه حلقه زدهبوديم » داخل شود ۰ ولی یکی از سواران » باآتکه میدانت پسر 
شاهست» با کمال بی‌ادبی باو راه عبورنداد . اوحم که باین گونه بی‌ادنیها خو گرفته‌است. 
خهمگین قعی و نهد صبر کرد تا عاقت من در کنار خود جاش دادم » وهمن مهعربانی 
ناچرزمايهٌ «وستی ومحبت اوبامن کردید . 

2.. شاء‌درسةهای-ران‌خودراهمرا اء میبرد. چه‌بسیاراتقاقافتاد‌است که ییکی‌ازشان 
درخانه محقری ازدهکدهای مبان راء هون وبعد ناچار شده است آن خانه‌راییکی 
ازسرداران شاه : که دانسته باندانسته دران‌خانه فروداآ۰دءاست » وا گذارد وخود درعحرا 
زیرچادری میان کل ولای بسربرد .. 
درسفن‌نامة یکی ازسفیران دولت ای نیز » در ضءن وصف مجاس میم‌مانی 
۳ 
۳ عباس دریکی ازفهوه خانه های اصفهان 6 چنین نوشته شده ات ۳ 

2 .. دوپسرشاء عبای قدری دورتر ازپدر ایستاده بودند. شاه گذشتدازسفیران 
بیکانه » وزیران وسرداران خودراهم ازیشان محترم‌تر میداشت . هیجکس باندو توجهی 
میکرد و سخنی لمسکنت ۰ خیلی ۰خللوم و عطیع بنخار می مدند. کرو کنر »که 
امامقلی میرزا نام‌دارد , و223 ۱۶۱ بدررا دردست داشت .۰ > 

درجای دیگر باز در وصف یکی ازمجالس شاه میذو سد: 

۰ مامقلی میرزا یسرشاه ۰ جوان سفید روی آراستد ای بوداکه پانزده با 

شانز ده ساله بنظر وی رسید ۰ لباس سادء ماررتکی «ران و عمامد سفیدی برسرداشت . 


۱- سفرناهة شاردن» ج ۵ , صفحات ۲3۵ و ۲۹۰ - ترجمهٌ سفرنامذ تاور نید. ص۷۵6 
۲- سفرنام بی بر و دلاو ال , جادچهارم ۰ سفحاته۳۱:۳:صفحذ۳۸ 
۱- سفرناه دن کار سیادو سیلو| فیگوه را ,صفحات ۳۰۹۲۳۲ 


2 


بیکی‌ازستونها تکیه کرده چشم برزمین دوخته بود . ازچای‌خود ح رکت نمیکردوهیچکس 
یهت مترجمآهسته بسفیگفت که این جوان بسر شاهست . ضمناً او را 
متوجه ساخت که نباید بایسر شاء اظهار آشنائی ومحبت کند, زیرا که میل‌شاه چنین‌است. 
وبهمن‌سبب نیزحاضران مجلی باواعتنا واحترام نمیکنند ؛ واورا باملازمان وخدمتگزاران 
شاء تفاوتی نیست ...وقتی‌هم که شام‌آوردند وهمه مشفول خوردن شدند » اوبازازآن‌نتون 
دور نشد وچیزی نخورد .۰ > 
شاه عباس کسانی‌را که باپسرانش نزديك ومأًنوی‌ميشدند, بدین گناه مجازاتهای 
سخت میکرد . از آ نجمله صفی‌قلیبیگ پسر ملك علی سلطان جارچی باشی اصفهانی 
را بدین جرم کور کرد .۱ ء الته قلی‌بیک قاجار قورچی باشی را نیز » در سال ۱۶۲۱ 
هجری بهمین بهانه‌باتمام فرزندانش اول کور کرد وسپس در زیرچوپ کشت . منشی 
مخصوص وی درین باره می‌نوسد : 
« .. مزاج اشرف درفرحآباد ( مازندران ) ازو منجرف کشت و اورا به 
پیری پگ «شموربه قر اییری قرامانلو کرانیدند . مشارالیه بسیارمعتبرومعتمد شده 
بود » وبشفقتهای بیش‌ازحد وقیای شاهی‌وحسن‌خدمات خودتکیه کرده » سخنان کستاخانه 
در خدمت اشرف بسیار میگفت و ظرافتهای بلند , که به امینان دولت و ارباب عزت * 
هرچند از شمون عاطفت رخصت آن داشته باشند » شبت ندارد » بسار میکرد . 
حضرت اعلی‌آن ظرافتهای بی‌اندازه رابشکفته طبمی و کوچکدلی وبی‌تکلقی گنراندهبشاشت 
وخرمی بیشترمی‌افزودند . چون همگنان خبری‌ازته‌کار نداشتند ؛ سبب انحراف‌مزاج |ثرف 
کتاخبهای اورامی‌بتداشتند . اما آنچه بس‌از کرفتاری مکرراً برزبان بارك جاری‌شد » 
لفظ نمك بحرامی وبدباطتی بود . اتةقلی بیگ اکرچه مردکارآمدنی بود » اما بغایت‌دلیا 
. پرست ویجمع مال و بسیاریملك وعقارحریص‌بود . چنانکه مستملکات ومایعرفاو بهبیست 
هزارتومان رسیده بود . وازییمآ نکه مبادا تزازل باحوالش راه یافته» او و اولادش تمتعی 
ازآن نابند» بخیال تباء واندیشهای‌باطل‌افتاده » همانا بامرشد وولی‌نعمت بددل‌شده بود ۰ 
مالی که دل درآن بسته بسببآن بددل شده بود ۰ بدفعات بحصول موصول کشته بغازیان 





۱ - نصر آبادی درتذ کر# خود درین باره مینوسد : 

«... صفی‌قلی یگ ولد ملك‌سلطان‌جارچی‌باشی . وملك سلطان‌ازرستاق اصفهان بود . بوسیله‌ای 
ملازم شامعباس ماضی شد و رفته رفته بسبب حسن خدمات و رشد جارچی باشی شده کمال اعتمادداشت» 
چنانکه در مصلحتپا دخیل بود . صفی‌قلی یک مذ کور جوان شوخ شلاقی بود . . . بعلت مصاحبت 
شاهزاده‌ها : شاه عبای چشم اورا کند ... تذ کرة صرآبادی » ص۱.* 





«۹ 


-۱۷۵- 


واریاب اخلاص قسمت افت . چون سیاست وقلع‌وقمع ساسا اودرخاطرحق گزین رسوخ 
بافته‌بود » دیدهای بدبین اوو سرانش‌را از دمدن عاطل‌ساختند و بالاخره عبرءلامنافگن در زیر 


0 


چوب مصلان کشته کردید۱ ... > 
دیگری می‌توورسد که : 


2 ... چون مسخواست باطناً عکی‌ازشاهزاد کان رابملطتت نشاند ۰ وباشاه دل 
مکی‌نداشت » ببهانة اشکه هنکام‌مستی‌سخنانی کستاخانه برزبان می آ ورد اوراموردبی‌مپری 
قرارداد. نخست آووفرز ندانش‌را بحبس افکند واموالشان رامصادره کرد. سیسا:شان‌راشکنجه 
و کور کردند و در زیرچوب کشتند؟ ....» 





شاه عباس ولیعید خود را چگونه کشت 

مردم ابران محمدباقرمیرزا پسر بزرگگ شا. را تاسال ۱۰۲۲ هجری ولیعهد و 
جانشین اومیدانستند. شاه عبای نیز باوی‌مانند جانشین خود رفتارمیکرد وهروقت که 
بسفرهای دراز وجنگهای پرخطرمیرفت. اوراهمراه‌نمیبرد وازمعر که بر کنار‌یداشت. 
از آ نجمله درسال۱۰۰۷هجری » که بعزم تسخیر خراسان وجنک با عبدالمومن‌خان 
آزباک ازاصفپان بولایت استراباد رفته بود» پیش از نکه باسپاه دشمن روبر گردد ؛ 
شاهزادٌ محمد باقرمیرزا را باصفهان باز گردانید » تاازخطرمحفوظ بماند؟. 

چون شاعزاد صفی‌میرزا جوانی نیکو رفتار و علایم طبع ومهربان ودلیر بود. 
ارکان دولت صفوی ومردم ابران ۰ برخلاف میل شاه باو محبت و ءلاق4ً بسیار نشان 
میدأدند . بهمین‌سبب نیزشاه عبای ازجانب وی نگران بود » وبا نکه پسررا دوست 


۱- عالم آرا ۰ صفحات ۸۰۸-۰۷ 

۲ - خلدپرین ۰ مه خطی . 

۳ - مولف تاریخ عالم آرای عباسی درین خصوص میلوسد : 

* . مواک فیروزی نان بجانب مشهد درحراکتآهد ۰ وچون حضرت اعلی شاهی طزالهی 
آمری عظي وکاری بزرکک بیشنپاد همت والاساخته , قدم تو کل دروادی مخاطرات عظیمه نهاده بودند . 
دای جهانآرا بمصلحتهای نهانی که درءرصة ضمیرپادشاهان وبر گزید کان در گاه الهی جلوه ظهور دارد 
ودیگران را خبری ازآن نیست , افتضای آن فرمود که درین سفرشهزاد: کامکار محمدباقر میرزا را که 
خردسال‌بود» همراه نبرد وازمعارك خطرنالك بر کنار باشد ۰ ازهمان مذزل اورا یه شیخاحهد لیگ ابشيك- 
آفاسی حرم سیرده روانهٌ داراللطنهُ اصفهان نمودند ... » عالم آرا , ص۳۸۹- خجلد برین . نسخخملی. 





<< 


عیداشت ۰ همیشه میترسید که روزی مخالفانش باوی همدست شوند و کاری را که او 
خود بایدر فرده ود , تکرار کنند . 

اتفاقادرسال ۲۳ ۶ هحری :کم شاه عساس مکی ان لعکر کشنده «ود.حمعی 
از « هرزه درابان خوشامد گو و خوشامد گویان تقرب‌جو" » . وازآن جمله دوتن 
از ملازمان ومتسوبان صفغی‌میرزا , که شاید ازجانب شاه عباس بمراقبت و جاسوسی 
در کارهای آی ماه شده بودند» شاه خبردادند که صفی میرزانهانی با فرهادبیک 
چر کس قوشچی , میرشکار , ودوغلام چر کسی » از بستگان مادر خود » سروسری 
دارد و درصدد کشتن اه 

درغمان اوان نیز روزی درشکار کاه صفی‌میرزا ۰ مش ازانکه ۱ ۱۳ 
کت کارت راهدف ترشاحت وطاهر شاه عبای این‌جسارت راهم دلیل‌همدستی و 
بگانگی میرشکار پاشاهزاده شمرد. پس,پیدرنگک فرهاد بیگ را بچرم مصاحبت شبانه 
روزی باصفی‌میرزا. محکوم بمرگ ساخت وبشاء‌زاده دستور داد که خود اورابکشد. 
صفی‌میرزاهم » برای رفع بدکمانی پذر ؛ باعلافه بساری که بمرشار داعت ۰ ۱۳۲ 
اورا کشت ودارائی و املا کش بتصرف شاء درآمد". دو غلام چ رکس هم که بهدستی 
باشاهزاده ومیرشکار متهم بودند » درهمانروز بفرمان شام کشته شدند , 


سختگیری وقاوت شاء‌عباس »که بجزئی بهانه ای تزدبکترین وفدا کارترین 





2 عالم آر ای‌عباسی » صفحات ۰۲۳ و ٩۲۶‏ 

۲ - موف عالم آر ا در ین باره چنن نوشته است : 

د.. دیگر ازسوانی اینال (۱۰۲۲ هجری) مفضوب کشتن فرهاد يك چر کی قو*چی است » 
که اززمرة مقربان باط اقدس و در کمال عزت واعتبار میرشکار بود . همانا ازخبث باطن نمکحرامی 
ازاو بظهور آمده بود که درخفیه باثهزاد کی محمدباقر میرزا . بخلاف رضای ولینهمت , آشنائی فتنه 
انگیزی مینموده وباعمال منافی صدق واخلاص , که منتح عقوق وعحیان است ۰ ترغیب میکرده‌وصدق 
این بدباطتی از اقوال مردم بیفرش » که تست و برخاست نهانی او را بامیرزا دیده بودند » برخاطر 
همگنان پرتوظهور انداخته‌بعرض اقدس رسیده نار ننب‌درباره اوالتهاب یافته درمجلس موّاخ ذکردید, 
وحسب‌الاشارة اعلی اورا مقید ومحبوس بجناب‌میرزا سپردند » وملازمان میرزا بفرمودء اوبقتلش‌پرداخته 
بررمستملکانش رقم‌تملك کشیدند .» - عالمآرا » ص۲۲٩‏ 

۳ - تاریخ ملاکمال » نسخهٌ خطی . 


#4 


سرداران خود را میکشت". ماه وحشت و:گرانی اهیات ویررکات زکشور نود مس 
آزاککه هیر شعار درعیین تقررب» کفتة بی‌اسای بدخواهانش » کشته شد » برخی از 
سرداران چر کس , که ازجانب مادر باصفیمیرزا بستگی‌داشتند » وازآ تجمله اخوال 
وی باچند تن از سران قرلباس » برشد شاه «مداستان شدند » و در بایان همانسال , 
هگم که ماه تک ادن رفته بود؛ تا ح| باد مازندران رود» نهانی نوشته‌ای 
باطاق صفی میرزا انداختند که | کر برای قبول پادشاهی ابران بجای بدر آمادهباشد 
وسائل‌اینکار را فرا م خواهند ساخت. 
صفیم.رزااز هد رکه اورا در رو تصرف تخت تاح! «ران برمیا کت 
چندان بیمناك شد که و دریگ ان نوشته را نزدشاه برد » ودر ِ مال راستی 0 
بدوسپرد . شاه نیز «بظاهر پسررانوارش کرد وازمحبت وعلاقة اوضیت بخویشتن اظه‌ار 
خرسندی نبءود. ولی درباطن چنان بیمناك شد که از آن پس‌همهشب دوسهبارخوایگاه 
خود را تغیبر مبداد. 
درهمان ایام , هنکامی کد شاه در قومن ویلان بود » بازدکی ازملازمان 

صفی‌مبرزا که شغل‌جلوداری‌داشت. وههواره همراه شاهزاده بود؛باوخبرداد که‌یسرش 
روزی درشهررشت پاجمعی ازسرداران بشرابخواری نشسته ودرحال مستی گفتدا 
«...وقت آن رسیده که رایات اقبال درعرصة کون ومکان برافرازیم...» 

درهمان روز حا ملامظفر کنابادی ۰ از منجمان بزرک دربار نیز » باه گفت که 
خطری متوجه اوست و باید مراقب جان خودباشد . شاه عباس عم چون باحکام نجومی, 
چنانکه درفصلی حدا کانه خواهیم گفت, ادمان کامل داشت هعتقد شد که قطعاب‌رش 
ص جان وی دارد و کشتن اورا تش‌ازانکه فتنه‌ای برانگیزد واجب شه‌رد. 

پس درین باره باسه تن‌از دیمان مخصوص خود اسفندیار یکت , معروف بهالیس. 
خواجه محمد رضا مدهور به سارف خواچه , ملثب به فدوی , و مهتر<اجی , ۰هتر 
رکاپخانه خاص, مشورت کرد. اسفندبار یرک کفت که شاهزاده رامثل برادران شاه کور 





۱- سفرناع؛ آدام اولنار یوس ۰ چاپ پاربس , جلداول , صفحات ۰۲۷ تا ۱۳۱ 
۲ - روضة‌الصنو به » اسخه خملی . 


2۷, 


باید کرد . ساروخواجه معتقد بود که اورا بیکی ازقلعه های دور دست بابدفرستاد؛ 
ولی‌مهتر کشتن‌شاهزاده را باحتیاط وصلاح تردمکتر داضست... شاهتیو,راي اوراستد ید 
وبه قرچقای‌خان, سپپسالار کل ایران "» فرمان داد که پسرش رابکشد . 
این مرد باك طینت شمشیر از ک رکشود . و پیش شاه گذاشت و بپای وی 
افتاد و گفت : 
« ... این غلام چندان رهن مراحم قبلهٌ عالمست که ا کرهز ارجان‌داشته باشد 
درراء اوفدا میکند , ولی‌هر کزدت بخون خاندان شاهی‌نمی‌آلابد . خاصه که‌پای کشتن 
جانشین و ولیمهد اعلیحنرت درمیانت . زیرا بيقین میداند که قبله عالم روزی ازین‌کار 
یشیمان خواهند شد ... > 
شاه نیزعذر وی راپذیرفتو بجای اومخصوصا کی ازغلامان چر کس‌خود .بنام 
اوزونبهبود را , که مردی درشت استخوان وقوی هیکل ومهیب ودرقساوت وخونب 
ریزی معروف بود » بکشتن پسرمآمور ساخت . 
این‌مرد بی‌درنگگ مت بانجام دادن‌آن مأموریب شوم گماشت » ودر روزدوشنبة 
سوم محرم الحرام سال ۱۶۲۶ ۰ در یکی از کوچه های رشت باءنفی میرزارو بروشد. 
ولیمهد تیره روز که از گرمابه بیرون آمده بود » سواربرقاطری بخانه میرفت وجز 
جلو داری که عنان قاطر رابدست داشت. کسی همراهش نبود . 
بهبودبیگ‌سرراء برو گرفت و گفت : « صفی‌میرزا پیاده شو . قبله عالم‌خواسته 
است که‌تو بمیری.» شاه زادة تدره روزاز ترس بلرزه افتاد وچشم برآممان برعاوت 5 
2 پرورد گارا؛ مر چه کرده ام که باید کشته شوم + خودت بد خواهان و خیانتکارانی 
را که مایهٌ این بدبختی کشته‌اند . بسزا رسان . | کنون که اراد تو برمردن من‌تعلق 
کرفته‌ا.ت. جزتسلیم ورضاچاره‌نست. بامشمت‌الهی وفرمان شاه ستیزه‌نمستوان کرد.* 
هنوز کلمات آخر در دهان وی‌بود که به‌بودبیک بادوزخم خنج رکارش راتمام 
کرد وشاهزاده بیجان برزمین‌غلتید. چسدش را بسوی مردابی نزديك آنجا کشیدند؛ 


۱ - روضةالصفوية ۰ نسخة خعلی . 
۲ - رجوع کنید بسفحهٌ ٩۳‏ این کتاب 





ت۷4 


وچهار ساعت تمام‌میانآب و گل‌افتاده‌بود. سرانجام‌شیخ بهاءالدین محمد عاملی ازشاء 
اجاژه بافت که نعش شاهزاده را از زمین بردارد" . و میرزا رضی‌صدر به تفسیل و 
عکفین وی پرداخت و جسدش را بآرامگاه نياکانش در اردبیل فرستادند 

پس‌از کشته شدن صفی‌میرزابدستود شاه شهرت دادند که بهبود بیگه‌چر کس 
برای رفع تهمت ازغلامان آ نطایفه وائبات وفاداری ایشان «شخص شاه . خود سرانه 
اک شاهزاده برخاسته است . قاتل ظاهرا با «وافقت و دستورشاه ؛ بطویلهٌ خاص 
سلطنتی که درحکم «بست » وپناهگاه مجرعان و کناعکاران بود . پناه برد ودر آتجا 











۱ - سفرنامةً آدام او لثار یوس ۰ چاپ یاریس ۰ صفحات ۱۲۷ ۱ ٩۳۱‏ 

۲ - آوزك جهانگیری ۰ نسخه خطی ‏ کتابخانهٌ ملی بارس . 

۲ زر با یآکتتن درتاریخ خود راجم بسیب کشته شدن صفی‌میرز) شرحی‌نوشته است . که 
کرجه بتیان درستی تدارد ۰ نقلشس دریةجا بی‌مناسمت نست ؛ هی‌توسد : 


"« شاه عبای پادثاهی حیله ساز و کینه‌توز ورازدار بود . بکسی که ازوبد می کفت بااحکامش را 
اطاعت نمیکرد رحم‌نمی‌تمودوهرچند که صاحب‌مقام وعزیز بود. با کمال‌قساوتمی کشت. چنانکه‌بایسررخود 


نیزچنین کرد . 
۴ وراک جمس آزبزر‌گانکشور درمحلی باصفی میرزا پرشاه مجلنی‌داشتند » سَحن ازشاه 
ای تمد . جندتن از ان درضهن‌صحبت گفتند :۱:9 کی میتوان فرمانبرداراین خرسیاه بود ؟ بادد 


زودتر او رااکشت وپسرش صفی‌میرزاراجانشین وی‌ساخت.» صفی‌میرزا هم این‌عقيده را تأیید کرد . دیس 


مخالفان جانی‌خان بود وروز کشتن‌شاه نیزه‌علوم شد . ولی‌بکی ازهواخواهان شاه اسرار آن مجلس‌را باو 
جرداد . شاه ازحش برخود لرزید وچند لحند از گفتار بازماند . سپس‌همان کسی‌را که ازآن سوء قصد 


يب 


۰ ازوپرسید : « امروز کجا 


رفت 
ن وقتی که جانی‌خان ودنگران ترا 


بودی ؟ * صفی‌میرزا جواب داد : « همین‌جا بودم .» شاه گفت : 


بشاهی بر گز بدند ۳ آتجا نبودی ونان دست موافقت ندادی + » شاهزاده خاموش‌ماند . شاه بحلادان 


دستوزداد سرآورا بریدند ودرطبقی نهادند » وجدش را دربهن انداختند ۰ پسی‌ازآن جانی‌خان را احضار 
7 و دومن ازدبرسد : ۶ آمروزدرمجلی که درفلان معان داشتید : چه کف ید وچه‌تصميم 


گرفتید ؛» خان گفت : «چیزی برخلاف میلفبلة عالم نگفتيم وصمیه‌ی نگرفتيم .» شاه گفت : « دروغ 
میگولی , شماصفی میرزا را بشاهی اتخاب کرده‌اید .» چونخان ساکت‌ماند ۰ شاه دستور دادسرپسرش 
9 درطی درون آوردند ۰ وبار کنت : «اسن‌پادشاه ست ۰ درست نگاهش کن وراضی‌باش.» سیس فرمان 
دلد اویاا یز باپانرده‌تن ازسرداران . که درآن سوء قصدشر کت داشتند» گردن زدند ...» 

تاد زعریا , ترجمذٌ بروسه, چاپ سن‌بطرزبورگ درسال ۱۸۷۹ ۰ سفسات ۲۸۲۸ 


-ه۸- 


معخصن له شام عیابن کبور اوررا بخشند. ۰ وجون قت برسیدات رکفت ۱۳۱۳۹۵ 
بکشم » مردم خواهند کفت که ی میرزا را کشته است » واو را کشتم‌تا 
این راز پنهان بماند . صفی عیرزا پسران کوچکی دارد که روزی بزرگ خواهندشد 
و انتقام بدر را از کشنده‌اش خواهند فعلا باید با او بء‌هربانی رفتار کرد 


ی 9 


بس ازه ر کت 
صفی هیر زا بد دولتخانه » با خانهة شاء حملدبردند وتهدید کردند کها گر 


‌. تک خبو کسید شدن شاه اده درشمررشت منعشرشد ؛مردم 


فاتل ومحر کان او راتسلیم تشرد ۰ درهای دو لنخا ند راخواهند شکت و کار بجائی 
رسید که گروهی‌از-رداران ودرباریان از بیم‌جان دولتخانه راخال ی کرد:د .. 
ماد دصق هیژذلو رکه فف مت بود» چون شنید که فرزندش را بدستورشاه 


کشته اند » چندان و ی‌تاب هد که بی‌ترس وهلاحظاه » دیوانه وار باطاق شاه 





۱ - برخی‌ازتاریخ‌نوان معاصرشاه.عبای,اجانشینان‌او ۰ وازآ نجمله نوسندء تاریخ عاام آرای 
عبامی و تاریخ خلدبرین و ملاکمال درتاریخ خود » با آنکه ازحقیقت امرآ گاه بوده اند؛ بانخواسته 
وبا جرأت نکرده‌اند که آنرا ۳ اما حقیقت کشته شدن صفی‌میرزا ازخلال کفتارابشان 
پیداست . ازآ نجمله مولف عالمآراء درینخصوص مینویسد : 

۰ از زمرء غلامان چر کس ,ود بیگ بادعای حقیقت‌ورزی وپای حقوق ولینعمت باخود 
اندیشة قتل اومخه‌رساخته بود . درتاریخ سیم شپرمحرم الرام اینسال درخطهٌ رخت بحسب‌اتناق باعمد» 
علی‌ای‌النقدبرین ۰ درحینی که میرزا بقصد ادرالك ملازمت اشرف متوجه دولتخانهُ همابون وتنها بوده ؛ 
در کوچه باو دار کشته » علی‌الففله دراو آوبخت وزخمهای مهلك‌زد وجناب میرزائی بان در گذشت ؛ 
وچون خود سربچنین امری دلیری کرده بود " ازخوف وبیم عقوبت شاهی یناه باستانة عزوجاه» که‌بست 
وملجاء هوا خواهان این دودمانت , برده بعطربق سایر ارباب جرایم , از واهمه بطویلهٌ خاصه تصن 
جست ‏ و گفت که چون غدر وخیانت نبت بولینممت مسموع میگردید » بنابرنخك حلالی ورفع‌تهمت 
غلامان چر کس ۰ باین امر دلیری کردم . ۰ . وچون بهبود ادعای نمك حلالی داشت , بنابر چندین 
مصلحتهای صوری وباطنی. کد برعقلای دعر و خردمندان رو کار دردم سعادت بهره, ظاهر وروشن 
است ۰ جانب عفوواغماض راجی آمده . بازخواستی نشد ۰ وبیبود مذکور بتدریج اطمینان بافت .حقیقت 
ایئواقعه برعامد . که ظاهر بینان عالم صورت وازجهان. معتی بخبرند ۰ پوشیده بود . اما ناهرحال 
بدیین نوعست کد بتحریر پیوست ... . ودروقوع اینگونه امور دانشوران روز کار وژرف نگاهان تجربه 

کارراجز حکمت بالغهالهی بای درخاطار خطورتمینماید ..»- 2 لم آر اءصفحهع ۲ 

۲ - صفحةٌ 5 ز بدا لتو ار بخ ملا کمال » كّ خطی . 





۸ 


دود و بجای‌سرژ نش وشکادت مشتم‌ای سخت برسروروی‌او کوفت. ولی‌شاه ب رخلافءادت 
همچنانآرام وسحر کت نشست» و بحای که حدم ی ومرعطب بخوانداشك_ 
ریزان گفت واه مرابکشد. وبچای من بنشیند.. 
دیگر کار از کار ذشته وچاردای نیست...»۱ 

ژن‌بزرکگ صفی‌مرز اه م» که دخترشا داسماعیل دوم ومادرسلیمان ءیرزا کر ادا رگ 
وی بود » با 8 ان کرک وان آشفته وصورتی ۶ زخم دست خوندکان 
بود » زاری کنان ازدشاه رفت واورادشناءمای‌سخت داد ۴ 

شاه‌عبایخود نیز پس از کشتن صفی‌میرزا » چون به بیگناهی اوپی‌برد » از کرده 
+شیمان‌شد . ده روزتمام ازاطاق مخصوص خویش یرون‌نامد . ازروشنائی کریزان بود 
95 ات مر بخت ۰ سکماه نیزفقط] نقدرمیخورد که نمیرد . مکسال‌تمام هم عزا 
دار بود. ودرباقی عمر از دوشیدن لباسهای فاخره کار ربردن زشت وز دورهای شاهانه چشم 
پوشید . چنانکه از آن پس‌لبامش:رساد گیبالباسءردم عادی ابرانفرقی‌نداشت؟ . 

برای‌ایشکه نام‌یسر را جاوید سازد » دستوردادند محلی‌را که شا حززاده درانحا 
هش یود » حصور کردند » ودرا جا بقءه‌ای ساختند و شهیدیه زام‌نرادند , وآ نا 
زا بت »ویداهگاه مقصر آن‌ومجرمان ساخت . برای‌نگاهداری « شهیدید»ودستگیری 


۰۹۰۰۰ 

۱ -سفرنامه او لتارووس » صفحات ٩۳۷‏ ۱ ۱ب 

۲ - سفرنامةً پی سر و دلاواله ۰ جلد سوم » صقحات ۳۷۰ و۳۷۱ - ادن‌نوسنده درسال ۱۰۲۷ 
هجری میدوسد که ذن صفی‌مرزا هنوزهم دیوانه‌واراشاك میریزد . 

آر ماس هر بر ت انگلیسی ۰ که دراو اخر بادشاهی شاه عبای با رانآمده . ۰ دربارژ کشته شدن 

حفی‌میرزا ۵ حی وشته که مانند بسیارید گر ازه‌طالب-فر نامه‌اش تا وت تن 

که ۶ بای صفی‌میرزا را نکشت. 0 رد » واورادوفرزند بود » بت 9 صفی ودنگری 
دختربنام فاطمه ۰ شاه عبایاین دونوه" مخصوصاً فاطمه, را بسیار دوست میداشت . صفی.یرزا بس‌از 
کودشدن ءی‌دغم در ۰ ازشدت کینه ای که باوداشت » روزی دخترخود فاطمهرا 0 ۰ وچند 
دوزیعدهم خودرا کدت ت . شاه عبای ازمرک فاطمه سامت ارشد. زن صفی‌میرزاحم "گوشه کیریاختار 
کرد تاوقتی که پسرش طفی بساهلنت رسید ۰ - « سفرنامث توماس‌هربرت ۰ ص۲۸۷ > 

۳ - سفرنامة آدام او لثار پوس ۰ صفحات ٩۳۱ ٩۲۷‏ 


۷۸ 


از فقرا و تنگدستان » درآن محل نیز » موقوفاتیتعیین نمود و هیرزا حسنطی نام از 
معاریف اصفهانرا متولی‌ونگاهبان آن بقعه کرد . ! 
شاه عبای سپرده بود که هیچکس ازصفی میرزاباوی سخنی‌نگوید . درباره او 
چیزی نگویند وچنانکه مرسوم بود شعری‌نساز ند , تا ازخواندن وشنیدن] نها داغش 
تازه‌نشود . حتی‌پسران دو کانة صفی‌میرزاراهم » درحرمسرا ازچشم اونپان میداشتند ؛ 
رکه ازدیدن آن دو بی اختیار بگر یه می‌افتاد 
مردم ایران تامدتی بسب این‌فرزند کشی ازشاه‌عباس ناخرسند و بیزاربودند» 
واورا| کارا ونهانی دشنام میدادند ایا وقتی که بعد ازین واقءه از گیلان 
بماز ندران واز آ نجا بکاشانر فت » روزی درراه با ملامیرعل یکاثی , ازشاءران| نشور ؛ 
که مردی درست کردار و بی‌باك بود » رو بروشد. شاءراسب شاه واکگهذاشته نا کال 
کتاخ ی گفت : « چرایادشاهزاده مارا کشتی ؛ به‌ازخود ازحسد نمیتواستی دی۵ ۲۶ 
واین بت راء که مصراع دوش تارب کشته شدن صهی‌مبوزاست ؛ ی 
ه رکه فرزند جک روشة خودرابکشد «انی‌حارث » بی«رحم» بودتار بخش" 
کشتن صفی‌میرزادر کشورهای مسابة ابران نیزمايةٌ حیرت ور ۹3 ۱ 
تورالدین محمد جه‌انگیر بادشاه هندوستان , در « توزلگ جهانگیری " مینوبسد : 
2 . . . شاه ۳ بسرش صفی‌میرزا را درشهر رشت بدست‌غلاهی بهبود نام 
کشت » وجسداوبیاری ازروز درمیان آب و کل‌بود . شیخ بهاءالدین محمد , که‌پیانائی 
وبارسائیمعر وف وهشهورآن دبارست وشاه باوعفیده تمام دارد » اجاز؛ بر‌داشتن‌نض ازشاه 
آگرفت وآنرا باردبیل‌هرستادند ۰ هرچه ازمترددین ابران تحقیقین‌مءنی[«ودم؛ حیچیکنن 





۱ - ایساً -فرنامه اولتاریوس و تذکره نصر آبادی » ص ۲۹ تم رآ بادی صر بحأمینو بسد: 
2 ... شهیدیه مکایست که‌چون صفی»یرزا فرء‌ود: شاه‌عباس ماضی قتلر دود . بادشاء موقوفات‌جهت 
آن عکان تعیین نمود ... > 

# سفرنامةً بی‌تر و دلاو اله »ج ۳ صفحات ۳۷۰ و۳۷۱ 

۳ -_ تن کرم نصر آبادی چاپ تهران » .س ۷44 

اکراعداد کلم «رحم» را بحروف ابجد ازاعداد دو کلمةٌ « ثانی حارث » بکاهیم ؛عدد ۱۳۲۲ 


بدست می‌آید . ولی همه مورخان زمان سالرافعة قتلسفی‌میرزا را درمحرم سال ۱۶۲۶ اوشته اند . 


۱۸۷۲ - 


حرفی نگفت که خاطرازآن تسل ی گیرد . چه فرزند کشتن‌را قوی سبی‌باید تا رفع آن 
بدنامی نمایدا ... > 


سرنوشت شاءعبای پس از کشتن صفی‌میرزا از کیلان بمازندران رفت و 
ِ ‌ 
برپبودییگگ ازا تا بقصد پایتخت خوداصفهان‌حر کت کرد. چون بقزوین 


رسید » روزی‌تمام سرداران و کسانی را که‌بهمدستی‌صفی‌میرزا متهم بودند » باجلوداری 
که اورا بکشتن پسربرانگیخته بود » بدربارخواند » ودر کمال‌مهربانی باایشان طعام 
خورد . ولی‌دستور داد که بهمگی شراب زهر آلوده دادندتادربیش چشمش بمیرند . 

درهمان شهربه بهبودییگگ کشند؛ صفی‌میرزا نیزفرمان داد که سریسر جوان 
خودرا ببرد ونزد اوبرد . بهبودجزاطاعت امرشاه چاره‌ای نداشت . همینکه‌باسر خون- 
آلودپسباز گشت. شاه‌نگاهی‌بسرایای وی افکند و کفت ؛ «بهبودچطوری؟» سردار 
چر کس , اشکریزان جواب داد : «قربان چه عرض کنم . بدست خودیگانه‌سری را 
که امید زندگانی و عزیزترین چیزهمن دراین جهان بود سربربده‌ام . این غصه مرا 
خواهد کشت .» 

شاه گفت: « بروبهبود... حال‌میتوانی‌بفهمی که وقتی‌خبره ر کث‌بسرم‌را آوردی 
من چه حالی پیدا کردم . ولی خودرا تسلی بده . بسران من وتو هر دو مرده‌اند 
واينك حال‌تو وپادشاهت یکیست؟ ۰» سپس‌اورا بداروفگی‌فزوین گماشت و چندی 
دود مقسگر فرستاد ۰ و تکسال سد بحتکومتاسترا نادمتصوب 
کرد. اماچون مدمآ نولابت آزو راضی نبودند. درسال۱۰۳۱ معزواش کرد بهبودبیک 
سرانجام بدست یکی ازغلامان خود کشته شد وداستان مرکه‌اواشت : 

یکشب غلامی پس ازشام برسم قدیم آفتابه لگن آورده‌بود تا بهبودبیکک دستهای 
خودرا بشوید . ولی آب چندان داغ بود که دست‌بهبود سوخت وازشدت خنم‌سو کند 
خورد کداو ات ان رکه ازستتعدل و مرحمی وی خبرداشت, ومیدانست 

کس ی که ولیعهدایران وفرزند تست اورانیز بی کفتگوخواهد 

۲ - سفرنامة آدام‌او للار بوس ۰ سفحات ۱۳۱۱۹۲۷۲ - تاورینه جهانگر دفران وی در-فر نامه 

خود مینویسد که شاه عباس‌دارائی کشندة پسررانسرف کرد ومقررداشت که فقط بك محمووی کدمهادل 


با ند سو بول فران-ه‌است ۰ باو ند ورد - ترحمه سفر ناهد تاور انه ۰ ص ۷۵۳ 


-۱۸4- 


کت 6 باچندتنازرفیةان و مدستت‌شد ء وشب دیگرهنکاه ی که بهنود مست افتاده بود 
هلا کش کرد ۰ 

شاهعراس ازخبرمرکی کشنده پسرخرسند شد و میخواست که ازسیاست کردن 
قاتاش‌چشم پوشد . ولی‌جه‌می ازسرداران قزلباش کفتند که | گرشاه چنین کند» دیبکر 
از .زر کان وسران دولت هدجکس‌درامان نخواهدبود , وتابیکی ازغلامان خودسخنی 
درشت اففت حاکن درخطر خواهدافتاد ِ 


تشران صمی از صفی‌میرزا دویسرمانده بود :یکی سایمان میرزا . ازدخترشاه 
میرزا آسماعیل دوم ؛ ودشد وم سام میرزا ازدختری گرج یکه بشاه 


عباس هدید کرده بودند و چون صفی «نرزا عاشق‌او شد » پدرش اجازء وا ۲ ۱۳۶ 
ازدواح کند.. 

شاه‌عداس درسال۱۰۳۰ هجری بسرخودمحمد میرزا را , که به خدابنده‌میرزا 
و روزلكمیرزا نیزه‌عروف بود» بشرحی که درصفحات بعد خواهیم گفت » کورکرد . 
یک‌ال بعد» وقتی که میخواست بقندهارلشک رکشد »بسر کوچکتر خود امامقلی‌هیرژ) 
راولبعهد خویش‌خواند. و برای‌ایشکه او رادریادشاهی رقیبی‌نماند, فرمان داد که‌سلیمان 
میرزا بسربزرکگ صفی‌میرزا راهم کور کردند . بهمین‌سب مادر سام‌میرزا تاکز 
صفی‌میرزا» ازترسآنکه مباداشاه بجان وی کر کت رساندء آن شاهرازدوزا وکا در 
آن تاریخ بازده ساله بود » پبوسته درحرمسرا ازچشم جدش دورمیداشت ۰ 

اماشاه‌عباسآ خر بن سر خودامامقلیمبرزا راهمدرسال ۱۰۳۹ هجر ی کو رکرد ۰ 
وچوندبگرفرزندی‌نداشت که جأنشین وی‌بتواند شد , سام‌میرزا نو خودرابولیهپدی 
بر گزید . نوشته‌اند که شاه این جران را بسیاردوست میداشت » امابرای ایشکه هوش 
وذکاوتش سرداران و بزرگان کشور را بدو متوجه و علاقمندنسازد » دستور داده‌بو که 
همه روز يك نخود ترباك باو بدهند» تاهميشه خمار و بیحس وتنبل باشد و بیهوش و 


کودن مارا بد ۳ آمامادرش بحای تر با بدشتر باو داروهای شدیم میداد» تاا گر بدستور 





۱ - سفرنامه اولءاریوس » صقحات ۰۳۰ و ٩۳۱‏ 
۲ -اسا . ص۲۷ 





«نرزبا» زن «دابرت‌شرلی» انکلسی 


مقا بل صفح؛ُ ۱۸۴ 








-۱۸۵- 


شاه ینهانی مسمومش کنند سالامت بماند ۳ با اینهمه نوشته اند که سام میرزا وقتی 
که بانام شاه صفی بجای شاه عدای برتخت سلطنت ابران نشست» چندان خونسرد و 
وان آلود وسست‌بود که رشان بشرابخواری‌تشو هش ؟ دند؛ تامگ رحس وحرارتی 
پیدا کند وجانی بگیرو؟ 
۲ تسن میرزاً سردو شاهعیاس 

بعدازصفی مبرزا بزد گترین یسران شاه عبای حسن هرز بود که در بپارسال 
ای که شاه عبابس در بیلاق لازینجان مازندران سرمیبرد» بوجود 
بت ان همینشکه درا نسال از آراه دامغان و بسطام بمشهد رفت » سریرستی و 
کی آزسرداران‌فزلباش‌بنام بوداق‌خان چکنی داد. واورابحکوعت 
شهرمشهد منصوب کرد » وحکمروائی‌ولایت قوچان ونیشا بور وتوابع آنر اهم,درادراش 
-پرد . ,بوداق خان نیم اس‌عنایت مخصوص‌شاه هزارتومان از نقدوجذب 2 کرد 
وشاهزاده رابخانهٌ خود برد " 

آماچون شاه درهمین سفر مرشدقلی‌خان استاجلور| کشتدبود . بوداقخان , کد 
باوی خویشاوندی داشت وازمتحدان ویاران اوبشه‌ارمی آمد , پس ازاندك زمانی‌از یم 
ساست شاه , شاهزاده راازمشهد اه خبوشان (قوچان) برد. ردر | نجا حصاری شد ؛ 
وهمینکه شاه‌از خر اسان بقزوین باز گشت » جمعی ازسرداران مه‌زول قرلباش را کر 
خراسان بودند. گردخودجمع کرد ودرسدد بر آمد که بتقایده‌رشد قلی‌خان‌استاجاو 
شاهزاده حسن‌هیرزارادر دشهد بر تخت ساعلنت‌نشاند و بدستاو یز او باتقلال درخراسان 
حکومت کند . لیکن‌درهمان اوقات عبدالمفومن‌خان ازك از بلخ بخراسان تاخت و 
تورمحمد خان ازنواد کان جوجیخان , پسرچنگیزخان غول هم ,که دره‌رو ونسا 
وا بیوردحکومت‌میکرد ۰ بحدود فوچان حمله برد . بوداق خان وهمدستانش درجنحجی 





۱ - سفغرناه؛ او الاریوس ۰ سفحات ۳۰ ٩۳۱‏ 

۲ - ترجمه سفرناعهٌ تاور یه ۰ حفحذ ۷۰۵ 

۲ - خلاصةالواریخ ۰ نسخذ خعلی. 

* - عالم آرای‌عبامي ۰ چاپ نهران . ص ۲۷۲۲ و ۲۷۲۷ 





-۱۸- 


که درسال ۹٩۸‏ هجری بانورمحمد خان کردند , بسختی‌شکست خوردند . واوپس از 
این شکست ناچار شاهزادهٌ حسنء.رزا رابا پسربزرکی خودنزد شاه عبای‌فرستاد , واز 
درعذرخواهی واطات دوامد ‏ 

شاه عباس یکسال بعد, هشگامی که درفارس بود. پسرآورا کشت وخودوی نیز با 
سابرفرزندانش ویک ۱3 شاهزاده‌حسن‌میرزا هم‌درهمان اوقات‌د رگذشت؟ / 

هه 
۲- ساطانم<مدمیر زا 
پسر سو) شاه عباس 

سومین پسرشاه عبای درشب شنبهٌ دهم شعبان سال >۱۰۰هجری قمری» آززنی 
کرجی بوجودآمد ۴ . چون شاه‌محمد خدا بنده پدرشاهعبای دوسال پیش ازآن تاریخ 
در گذشته بود ء شاه‌نام اورا براین پسرنهاد واوراسلطان محمد میرزا و خدابنده میرزا 
نامید ؟ , ولی بگفتة برخی ازمورخان دز کود کی به روزكگمهرزا معروف بو" . 

محمد میرزا , بطوریبکه شاءعباس در بارة پسران خود دستورداده بود » دورازکاج 
و حرمسرای شاهی , درخانه‌ای جدا گانه میات زنان وخواجه سرایان بزرگ شد . 
بفرمان شاه کمتر از حرمخانه بیرون‌میآمد» وازسرداران‌واعیان دولت کسی با اومعاشرت 
ی ازآ که شاه عباس پسربزرگه خودصفی میرزا را کشت » باین 
پسر بیشترتوجه کرد وچون بسن رشدرسید »اجازه داد که زن بگیرد و باثمشیرحر کت 


کند و براسب نشیند . محدثد م۱ د۱۹ تا که اندامی ور بده وقوی » 2 





۱- عالم آرا ء ص ۲۷۸ 

۲ -ااصا وص ۱۹۲۶ 

۳ - ایشا , ص ۲۹۵ - تاریخ قطمیعرکه حسن‌میرزا معلوم نشد . 

- همه مورخان زهءان تاریخ تولد این‌پسر را دهم شعبان ۰۹ نوشته اند . اما جلالالدین 
محمد منجم مینوس دکه جمله لک لگل‌امید شکفت » تاربخ ولادت ادست, واناشییل که سی ۳ 
برنگارنده درست معلوم نشد » بحروف ابجد عدد ۱۰۰۵ درمی‌آید . 

۰ - خلدبر ین » نسخه خملی . 

۲ - ار یخ‌عباسی ملاجلال‌منجم , و زبدةالوار یخ بسراو ملاکمال: 


-۱۸۷- 


وسبیلی سیاء داشته وازصورتش مردانگی وتکبر پدیدار بوده است ۲ ۰ این شاهزاده 

جوانی مین ومدبروعاقبت اندیش بود . همواره میکوشید که بدلخواه پدر رفتار کند 

وخویشتن راازسرنوشت شوم برادر بزری خود صنی‌میرزا درامان دارد . بااینومه‌چون 

بزرگی وبرومند شد » کم کم وجودش مایب تشوش خاطر وبیم پدر کردید » و درایتو 

شخصیت وی شاه را نسست بدواند شناد وتکمان ات سرانجام کارتشویش ونگرانی 

وحسد شاه عباس پدانجا رسید که‌دوام وبقای قدرت وسلطنت خویش را باوجود چنان 

پسری درمخاطره دید » وازبیمآ نکه مبادا گروهی ازسرداران ناراضی‌قزلباش نهانی باوی 

همداستان شوند و کاری را که‌اوخود باپدرش کرده بود . تجدید کنند » مصمم‌شد که‌این 

خطر رانیزازمیان بردارد . اما چون میترسید که کر خدابنده میرزا را هم مانند 
صفیم.رزا ککا بکشد 6 انقلاب وی بریاشود 6 جارةٌ تازه‌ای همست . 

در آغاز سال ۸ هجری ۰ هنگامی که شاه درفرح آیاد ما ندران بود » در 

اصفهان شپرت بافت که اونهانی ببرخی آزمحارم وندیمان خاص خود گفته است که 

سر بزر کش هدمد مبرزا فرزند آونست» ومادروی که کنیزی کرجی بوده » ۳ 

که بحرمسرای شاهی‌داخل‌شده » آبستن بوده است . یکی ازجهانگردان ابتالبائی, 

که در «مان سال دراصفبان میهمان شامعباس بوده , دراین باره مینویسد : 

رای ما خبر‌تازه‌ای از فرحآباد آوردند که | کرحقیقت داشته باشد 

عجیبترین وفوقالعاده‌ترین خبر هاست . زیرا من‌نمیتوانم پاور کنم که هر گزچنیناندیشه‌ای 

ازخاطر پادشاهی بکنرد . میکو, بند شاه برای‌اینکه وجداش آسوده شود ۰ برجال دولت 

خود گفته است که بزر کترین پسرش خدابنده میرزا . «دحقیقت ,سراونیست ونبایستی 

اورا پس‌ازمر کش بجانشینی وی بردارند . شاه گفته است که مادرخدابنده میرزا کنیزی 

بوده که » برسم معمول ابران ۰ تاجری بشاه بیه شتکدر آکرده است 1 رواک هنککای ی زکه 

بحرمسرای شاهی‌داخل‌شده آبستن‌بوده است وخدابنده ازوبوجودآعده » وهمة بانوان‌حرم 

شاه نیزازین -عیقت[ کاهند . بنابراین‌محمدمیرزا پسرشاء نیست » بلکه فرزندناجرست 

که آن ؟نیزرا بشاه داده است . میکو پند شاه برای ایشکه صدق کفتارخودرا ثابت کند, 

چاپاری باصفهان فرستاده وبه ره خود زینب‌بیگم ۰ که »دبرحرمخانة شاهیست ..... 


۹9 


۱ - سترنامة دن کارسیا دوسیلوا فیگوه‌را " سفيراسپاني ؛ صفحة ۳۰۹ 


-۱۸۸- 


نوشته است که کتباً این موضوع‌را شپادت دهد وآ نجه در بارء اصل رسب خدابنده میرزا 
ات تن رگ ی برای خوشآمد شاه» وبرای اينکه موافق میل‌او رفتار 
کرده باشد ۰ بدروخ یا راست » شهادتنامه‌ای بامپرخود و «جده شاهد دیگر درتصدیق و 
تأئید کفتهة شاه ترتیب داده ؛ وجز؛یات امررا درآن نوشته‌است . بطوربکه اگراینمطلب 
حقیقت داشته‌باشد ۰ بیچاره خدابنده میرزا دمگر نمیتواند مطابق قانون مدعی جانشینی 
بدر گردد » ویعدازبیست با بیست‌وپنجال شازادکی , فرزند تاج رکمنامی‌خواهدشد ! 

< بعقيد# من اين طریقه‌ای که شاء عبای اختیار کرده» برای محروم ساختن 
فرزندان ازحقوق ورائت ۰ ازآ نجه تا کنون شنیده بودیم » بهتراست . م نکمان‌دارم که 
شاء عداس چون ممداند که مردم زیاد دوستش‌نمیدارند , نمیخواهد پسران بر رکی که 
احیانا کشت رایس ماه زحمت ودردسری کرد ۰ داشمه باشد . بهمین‌سب‌چندی 
پیش پسربزرگ خودصفی‌میرزا را ازمیان برداشت .۰ اکذون‌هم فی‌الحقيقة میخواهد درباره 
بسردتگرخود خدابنده میرزا , که مردکاملی‌شده ومیتواند دزبرابروی اظهاروجودنماید" 
همان عمل‌را » منتهی بعورتی‌ملام‌تر» کک ارکند ( 

« میگون که بك پسردبگرشاه هم بتاز گی‌مرده است٩‏ » بطوریکه‌اوا کنون 
جز کوچکترین بسرخود ؛ که دوست منست , جانشینی‌ندارد . این‌پس‌هنوزخیلی چوان 
و کمی‌شیفتهو ارست . بهمن‌سبب مورد بدگمانی پدرنیست و «کارهایش روبراهمت >.۰ 
اما عقیدة من‌اینست که بامرورزمان اونیز ببمانه‌ای دچارسرنوشت برادرخواهد شد؟ . برای 
منسلمست , وبیاری ازمردم آ گاه وروشن‌بین نيزباعقيدة من‌همراهند » که شاء‌عبای 
بدوعلت تصمیم‌دارد جزیسربزرگ فرزند عقتول خود صفی‌میرزا , جانشینی‌نداشته باشد. 
بکی‌ایشکه این‌بسرهنوز کو دکست ودرز ند گی‌شاهمدعی‌سلطنت ومایهٌ زحمت‌او نخواهدشد؛ 
دیگرایشکه وجدان شاءازیشکه صفی‌میرزارا بیگذاه کشته گرفتار ندامت وملامت است . 
میخواهد گناه خودرا تلافی کند وحقی‌را که‌بناحق از پدرسلب کرده بفرزند بازدهد .> 

< اما درهرصورت قبولآنجه شاه دربارة خدابنده میرزا گفته مشکل‌است ۰ 
کدام تاجری‌جرأت دار کنیزی بشاه عبای پیشک سکند که‌با کرم نباشد » وحتیآ بسئن‌ه) 
باشد + چطورمیتوان باور کرد که معلوم شودزنی درحرمسرای شاهی‌ازدیگریآ بستن‌است» 
وساه نویه سستگری وشدت ی که مخصوصاً درینگونه مواردنشان میدهد » تاجر و حتی 
شخ صکنیز رابجرم اشکه درچنین امرمهمی باو درو غ گفته‌ ند , بسختی سیاست نکند ؟ 





۱ - ناهراً مقصود اسماعیل‌میرز) ۰ پسرچهارم شاء عباس » است که درسال ۱۰۲۲ د رگذشت ۰ 
۲ - بیش‌بینی »سافرابتالیائی درست بود . زیرا شاه عراس‌چندی بعدیس رکوچك‌خود امامقلي 
میرزا رام , چنانکه درصفحات بعد خواهیم گفت 0 





۳ 


بعلاوه چگونه کت که شاه عبای دنج‌چنین رازمهمیرا چندین‌سال برخوده‌وارسازد 
وخداینده میرزارایش ازیست‌سال فرزند خودمعرفی کند : درهر صورتا کراینخبرحقیقت 
داشته باشد » باید کفت که شاه برای‌محروم کردن پسربزرک خودازولیمهدی , فکربکری 
کرده است۱ , 
حقیقت امرهرچه بود. شاهعماس از آن پس‌خدابنده میرزا دا بیش ازییش‌خوار 
میداشت, ونزدخودیو بگاند تحقیر وملامت میکرد. از | نجماه درماهمرجب‌سال ۱۰۲۸ 
که ازمازندران باصفهان باز گشته بود. وبا تشریغات فراوان سفیران هند واسیانی 
ودولت مسکوی (روسید) را دادم کرد » روزی درمجلس میم‌مانی .چون دید که 
سفدراسپانی پسرانش‌خدابنده میرزا و امامقلی‌میرزا 1 ات ود 
و سر گفت :3...اين پر کوچك منست. وبسارجوانآراسته است و مود 
خوبی خواعد شد . اماآن ۳ شیطان است وهر کز چیزی نمیدود ....» 
ییکسال بعد شاه عبای » هنگامی که درفرحآ باد ماز ندران بسرمیبرد. بسختی 
بمارشد تفکارمیها زر بش بدانجا رسید که بحباتش امبدی نماند . چون مدتی از حره‌سرا 
ببرون نبامد» سران لماش کار دولت نگ ران شدند» 0 ا شید شاه مرده 
است , بجنب وجوش در آمدند بطوریکد بیم آ شوب وانقلاب میرفت . بدین سبب 
جوا بدید زینب بیگم عم شاه" که درستار وی بود . اورا در شدت بماری ازحرهمسرا 
بیرون آ وردند » و سران قرلماش واءبان دولت نشان دادند. ودرتخت روانی آزفرح | باد 
اه عاس چون ود را درخطرمرکه هدینه» بانزدیکان ونذیمان 
ازولیعهد خودسخن گفت واظهار کرد که مابلست بسر کوچکشامامقلی‌میرزا جانشین 
وی کر دد. از بنزمان‌معلوم شد که‌شاه بسر بزر گ‌خودخدا بنده‌میرزارایکبارهازولیمهدی 
۱ ی پی‌تر و دلاواله . ح ۰5 و تا ۳۱۵ 
- مولف تادیخ عالم آر ای‌عباسی میلویسد : « ... حطرت‌اعلی ... متوجه ماز ندران شد 
درآ نجا تک هوا واشتداد کرما وتأثیر افلاك وانجم (!) بماری عظیم شپوع بافته . عرض مرش 
پذات مبارلد د اشرف -رارت کرده را کر دند 0 < ی ۱۷۲ 2 ولی طاهرا شاه بمالار اک 
ی نوده اسک , 
- ازادن زن درهفحه های بءد مفصلتر-خن خواهیم گفت ۰ 


۹ 


خلم کرده است. و .همین سبب‌سران قزلباش و رجال کشور بیشتر بامامقلی میرزا 
توهش 

از طرفی‌خدا بنده میرزاهم» که پدررا نسبت بخود بد کمان وبیمهر و بدرفتار 
میدید , اژو آزرده خاطرشد و کم کم دشن و بدخواه وی گردید » وچون جوانی پردل 
ومدبربود , همینکه ازوله‌هدی محروم شد درصدد بر آمد که ازمیان سرداران‌جوان 
قرلباش دوستان و هوا خواهانی گردآورد » وحتی الامکان جان خودرا از خطر ی که 
پیوسته درپیش‌چشمش بود » حفظ کند. ولی‌شاه عباس بوسیلهٌ جاسوسان خودازجزئیات 
اعمال اوآ گاه بود ولحظه ای از مراقبتش غافل نمیشد . پس ازانکه شاء درفرح| باد 
بیمارشد واورا درجال مرگ بفیروز کوه بردند » خدابندم:میرزا:بکمات اک کر 
وی ساخته است » مجلس‌عیش وسروری‌ساخت ها پیش آمد مطلوب شادمانی‌نمود» 
ودولت نامعلوم احتمالی راجشن گرفت . اما برخلاف انتظار وی شاه عباس شفا باف : 
وچون ارات مت مشادی ار گام شا رهتکام که دراوایل مامرجب سال۱۰۳۰ 
هجری ازمازندران,ناصقهان باز میآکشت: فرمان داد که دوچشم خدابنده میرزا را ؛ 
چنانکه ازقدیم درایران معمول بود » میل بکشند » و آن شازاده را از بینائی محروم 


تفای چشمان م< »د مبرزارا بامر شاه مبل کشمدند ۰ ولی‌او برحب ‌اتفاق» پاسیت 





۱- سفرنامهٌ پی‌بترودلاواله ۰ ج6.ص۱۱۲ 

۲- مولف تاریخ عالم آرای‌عباسی دررن‌باره مینویسد: 

«.. . ازسوانم غریبه که دراین‌سال روی داد قضیه مکحول شدن شهزادء نادان سلطان محمد 
میرزاست که ازاقتضاء قضا بظهورآمد ... تاباوالدیزر کوار , که خدای مجازی وسانه پروردکار حقعی 
است . در مقام اخلاص و بکدلی بود ؛ و مراعات ادب میمود ؛ همواره انوار عواطف خسروانه ۰ 
بروجنات احوالس میتافت . همانا درین اوقات از کوته خردی قدر عافیت ندانته . از جادء مستقیم 
عاقبت اندیشی انحراف جته بود ۰ وباغوای جهال ومردم نادان باعمالی که مثافی ادب واخلاص بود ؛ 
عبادرت مینمود » وبصوص در ایام ی که ذات مقدی را در فیروز کوه عارضه بیماری دست داده بود » 
جناب شهزاد کی بمیش وحضور پرداخته مترصدآن بودکه بزودی‌کامیاب دولت گردد . . . مجملاچون 
اطوارجناب میرزائی ازانهای نیکخواهان صافی اعتقاد بعرض مقدس رسید » وفیرزای مذ کورستشعر 
کردید وسلب اعتماد از خودکرده بود » بتحريك کار فرمایان عالم قضا بشامت کردار ناهنجار بچشم 
خوددید ‏ نچه دیدوازخودیینی‌چشم ازمشاهده مصنوعات عالم‌وجود پوشیده روی‌کامیابی‌ندید.. .. »ص۱۸۶ 
«بقیه درحاشیه صفحه بعد» 


-۱۹۱- 


محبت وعلاقه‌ای که ماموران اجرای فرمان‌شاه باوداثتند. بکلی‌نابینانشد » بطوریکه 
2 ۰ ‌ 9 ۱ 
اشخاص واشیاء را کوبیش میشناخت. . وهمین امرسبب شد که دوماه بعد بدستیاری 
چندتن از سرداران قزلباش درصدد بر ید که ازابران بهندوستان گریزد و بشاه سلیم 
۱ 
(تورالدین محمد جهان‌کیر ) بناهنده شود . پامگی وک ویشتیبانی وی از یدرانتقام 
کرد : امایکی از همدستانش نام عباسقلی دسرعحمد حسین کل توشمال » این‌راز 
رابرای شاه فاش کرد وشاءعبای » که آ نزمان‌برای مراقبت‌درکاربر گردانیدن آب کوه 
رنگ اصفهان . بدانحدود رفته بود » باشتاب عازم اصفهان شد» ودریکشب ستر 
اش کت راه راطی کرد 9ص روز ه‌ رمطان باصفهان رسمد » رک دستور داد 
که خداننده مبرزارا باهمدستانش تک وک ند وجون دک وتا خودمعترف 
شدند , دستیاران شاهزاده را کشت وخود اورا بقلعه‌ااموت قزوین فرستاد؟ . 
ی ی 
بقیه باورقی‌صفحه پیش : 

بی‌یتر ودلاو اله نیزدربار؟ اینواقعه مینوسد : 

۶ ... بامداد بست ونهم ماه‌مد۱۱۲۱ میلادی (تهم‌ماه رجب‌سال ۱۰۳۰ هجری قمری) شاه‌عبای 
باصنهان باز گشت . مردم این‌شهر چند روز بود که درانتلار ورود وی بودند وتقرباً همگی نادهی که 
یکنرسنگه بامحلی که او شب پیش را درآنجا بس‌برده فاصله داشت ۰ استقبالش کردند . مافرنگیان نیز 
همین احترام را دربارء وی رعایت کردیم ۰ اماورود شاه ابندفعه باوجد وسرور همیشگی آمیخته نبود . 
درصورتش [ ثار تأثر واندوه فوق‌العاده دیده‌میشد . زبراحادثه سیارشوم وغم‌انگیزی برای بسرش خداینده 
میرژا روی داده بود . شاه چندروز پیش ازآنکه از آن سفردراز باصفهان باز کردد ۰ پسر‌خوورا ۰ بعلت 
ت اف ورفات دوتی وناترسندی وحشم ی که سب اسلیآنرا تردیکان و مشارران:شاه پنهان 
دأشته‌اند , ودردربار بصورتهای گونا گون توجیه میشود , کور کرده است . بفرمان شاه میل‌نقر# کوچکی 
را درآشس "داخته ۰ و چنانکه درابران معمولست . ازمیان دویلك چشمان او گنرانیده اند . این‌عمل 
بدون اشکه درصورت خارحی جشم تفیرری دهد ۰ بااندله نشانه‌ای از کوری ظاهر سازد ۰ بینائی رازائل 
مکند . زبرا حرارت میلهُ گداخته چشمرا میخشکا ند . واز کب نور محروم مبازد . یل کیدزن 
جشم اشخاص برای کور کردن ابشان خیلی شبیه است بکاری که زنان برای سرمه کشیدن چشمان خود 
بامیله‌های عاح یاتفره وامثال آنن میکنند ... مبل کشیدن و کور کردن بزرکان ومخصوماً شاهزاد کان 
ومنسوبان شاه تقد بزایران مرسوم بوده است:. شاه پااین‌عمل بدون آنکه بجان مدعیان احتمالی 
سلطنت ( که ازستگان وعزیزان وی‌هستند) آسیبی رساند . ایشان را ازامید پادشاهی محروم میکند . 
وازابجاد ژحمت باز میدارد ...»- سفرنامهُ بی‌تر و دلاو اله.جه, صفحات*۲۵ ۲۵۱۶ 

۱-پی پترودلاو اله ,ج 6 ۰ صفحات ۲۵۱ و۲۵۲ 

۲- عالم آرای عباسی »ص*۱۸-خعلد برین۰ نسخهٌ خلی- سفر نامه پی‌یتر و دلاو اله :ج۵" ص۲۵۲ 
- سفرنامه او اثار یوس ۱۰ ۰ ص۱۳۷ 


-۱٩۲- 


ِِ ۱ ۲ 
خدا ننده میرزا تامر گ بدر درقلعه‌ا(موت ود . س‌از مردن شاه عبای‌جانشین 
وی شا‌صفی دستورداد که او و برادرش اماءقلی‌میرزا راازحصار آن‌قلعه بزیر افکندند؛ 


و یپانداش در کشتنعموهای کورخوداین بود کد«چون کورند و جودشان بغابده‌است؟۰ 


-- اسماعیل میر زا 

پسرچبار) ثاه عباس 

۲ ۳ 9 
چهارمدن بسرشاه‌عىای در روز هشتم رسع‌الاول ۰۶۰ هحری بو حودا مد ۲ 
و اورا اسماعیل میرزانام نبادند. ولی‌زند گانیش کوتاه بود ودر روزجعةٌ ۲۹ جمادی- 
الثانی سار ۴۱۰۷۷ در شهر اصفم‌ان بسمارشد و در دواو ۱ بمرد . جسد او را 
بدستور بدرش رن خام دریبلاق فر بدن بود, در امامزاده اسماعیل » درمیحلهٌ 
کلبار اصفعان . امات گذاشتند , وچندی بعد بم‌شود بردئد » و در آستانةً رذوی 


مالك سیر دند ۰ 
4 
اخرین سرشاه عباس 
پنجمین پ-رشاهعبای درشب سه شنبةٌ ۲۷جمادی‌الاول سال ۱۶۱۱ هجری‌قمری 
بوجودآمد . 9 مر لف عالمآ رای عباسی « ... از خاوس ء2,دت و غلامی حضرأت ائمةً 


معصومدن به امامقلی عیرزا هو گر هیک > اون مایت دوه رات شاه دور ازحرمخانةً 





513 ۱ تا ای اعاهء‌قلی عیر زا بر کوچکترخودراهم چندی بعد کود کرده قلعة الموت فرستاده 

بود + وشرح آن درصفحات بعد خواهد امد . 

۲- سفرنامهٌاو ار یوس جح ۱.س۱۳۲ 

۳- جلال الد ین‌عجمد يزدی ۰ منجم مخعوص شاه عمای , تولد اسماعیل میرزا را درسال ۱۰۱۲ 
نوفته ۰ ولی ظاهرا اتباهست . زیرا مورخان دیگر «لادت او رادرسال ۱۰۱۰ دانسته ونوشته اند که 
هنگام مر کش درسال ۱۰۲۲ دوازده ساله‌بود . عالم‌آرا ۰ ص4۲۰ خلدبرین - تسخه خطی. 

حمة مورخان عصرصفوی نوعته‌اند که اسماعنل میرزا دراصفهان بمار شد ودر کذشت . ففط 
توماس هر برت | لعلیسی. که در اواخریادشاهی شاه عباس بابران اه میدوی ناکم ار درتوودهتاتکی 
مسیوم شد . ولی این ءطلب حم مانند بسیاری از دیگر مطالب سفرنامةٌ وی اساسی ندازد.- ترجمةٌ 
سفرنامة توماس هربرت ۰ چاپ پاریس , درسال ۰۱11۳ ۱ 





-۵۳- 


شاهی . درخانه‌ای جدا گانه مبان زنان و خواحه سرآبان‌تر بیت س. سفیردو لت اسهانی 


کل ۱۰۸ هحری این بسررادراصفپان دیده ‏ مدمو سد : 


مامقلی میرزا بسرشاه بسیار مدب وئجیب است . چهره‌ای زا و 
سفیک دارد . سنش ازهفده باهیجده تمیگذرد . ولی‌زن‌وچندین فد دار ۵ 


ای!تر ود لاو اله جهانگرد ابتالیائی‌هم .که درماه ذی‌القعدء سا ۱۶۲۷هجری, 
ازاردبیل تاقزوین بااین‌شاهزاده همسفر بوده» دربارة ساد کی وطرز رفتار وی » چنین 
نوشته است : 

7 ۰ . درراه امامقلی‌میرزا پسر کوچك شاه » کهخیلی یامن دوس شدماست, 
نزديك ملازمان من آمد وازیشان پرسید که تخت روان از کیست ۰ و«چون دانت که از 
منست. مدتیباایشان کفتگو کرد. این شاهزاده درنهایت ساد کی‌روی زمین نشسته ومرغی 
شکاری دا دوی‌دست گرفته بود . زیرا اسبی که آثائه و اسبایش را می کشیدبیمار گشته , 
واو ناجار اسباب و اثائه را بر اسب سواری خود بار کرده بود و اتتظار داشت که نو کرش 
ازدنبال پرسد واسب دکی اور بیاورد . درابران رسم است سواران همیشه یك اسب 
بدکی نیز ههراء میبرند تا اکر اسب سواریشان بیمار باتلف شد » پیاده نمانشد . 

« امامقلیمیرزا وقتی که با ملازمان من درسخن بود , چشمش بسگ کوچگی 
افتاد که روی بارها بسته بودند . این سک کوچك را چون پشمش «ثل ال شیر برسر 
و گردش فرو ریخته بود . من شیرنام داده بودم . شاهزاده ازاین سک خوشش آمد وبرای 
اينکه آنرا بکیرد » ذبان بتوصیف وتءریفش کشود. ولی نو کران من‌منظورش‌را درنیافنند 
وک را باو تدادند . بس‌ناچار بزبان آعد وبی پرده سک را ازشان خواست . آنان نیز 
سک را با *هربانی بسیار باوتقدیم کردند .۲ نگاه بند جورابهای خودرا باز کرد وبهم کره‌زد 
و بندی ساخت وبر گردن سگد بست وبدست گرفت. وضع او با بازی که بردست داشت؛ 
وسگی کدبادست دبگرمی‌برد. بسیار تماشائی‌بود. جودابهایش هم فرودافناده بودونمی‌توانست 
درست‌راه برود! ۰ 6۲۲۰۰ 


امامقلی‌مبرز۱ تاسال ۱۱ «حری مورد ملاطغت ومعر ددر بود. شاه عبای‌بس 





۱ - سفرناما؟ً دن کار سیا سفیراسیانی؛ صفحات ۳۰۵ و۳۷٩‏ 


9 ۰ 
۴ - سفر ناه پی بر ودلاواله ج > ۰ صفحات :۲۲۳ 


-۱۹2- 

از کشتن پدربزرگ خود صفی میرزا » اورا از پسردیگرخویش محمدمیرزا عزیرتر 
میداشت ونزدخودی و سکانهتحدشمسکرو؟ درسال۱۰۲۵ هجری هم, که درفیروز- 
کوه مازندران سختی‌بیمار وبامرکی درجدال بود » علی‌رغم پسر بزر کترخود محمد - 
میرزا. بسرداران وبز رکان‌ایران کفت که مایلست امامقلی میرزا جانشین وی گردد. 
درین زمان بشتر تزدیکان وندیمان شاه عبای منتظر بودند که اونو خرد سال خود 
سلیمان میرزاءپر بزدگکفی‌میرزار بولیعهدی بر گز بند.ز براشاهپس از کشتن‌صفی‌میرز| 
وپی بردن ببیگذاهی‌ویاسبت بسلیمان‌میرزا مهروعلاقاٌ بسیارنشان‌میداد. اماشاه عبای» که 
آزپسر بزرکه خوده‌حمد میرزا (باخدا بنده‌میرزا) ناخرسند ومتذفر بود » وسلیمان‌میرزا 
رانیز بسبب‌خردسالی‌شايستة سلطنت‌نمیدانست. چون‌خود رادرخطرم رکه‌دی بولیه‌هدی 
پسر کوچك خود اماقلی‌میرزاء که درین تار یخ‌هجده سال داشت . اظهارمیل کرد . 
پس‌ازاث ه مکه از آن سماری‌نجات بافت, بشرحی که بیش‌ازین گذشت . بسربزرگی 

خی و وامامقل مرو طاهرا در ول نی رف ۱ 
پس از کور کردن محمد میرزا , شاه عباس بار دیگر درمال ۱*۳۶ هجری 
در اصفهان سختی بیمار شد . امامقلی میرزا که ازسرنوشت برادر خوه عبرت گرفته 
بود؟, دقیقه‌ای ازبالین پدر دورنشد وا تقدربامپربانی وعلاقه ازوی پرستاری ومزّاقبت 
کرد که شاه پس از شفایافتس اورا رسما ولیعهد خود شمرد » و چون در همان اوقات 
بعزم کرفتن قلعةٌ قندهار عازم خراسان شد . پسر رائیز باعنوان ولیمهدی‌هه راءخود 
برد. حتی دیش اک ازاصفهان خارح شود » فرمان داد سلیمان میرزا مسر بز رکب 
صفی‌میرزا را نیز کور کردند, تادر با سَخت مدعی‌قانونی وشاسته‌ای برای سلطنت‌باقی 


" ۰ 2 ۳ ‌ 
نماند 1 وامامقلی عبرژا ر وی دریادشاهی ی رقب باشد ۳ 








۱ - رجوع کنید سفحه ۱۸۹ 

۷ اوقت ی که محمد میرزارا بفرمان شاه‌عبای کور کردند. آمامقلی‌میرزا بقدری‌ترسید که‌بمرض 
اسمال گرفتار شد . - سفر نامه بی بترودلاو اله » ج‌ » ص۲۵۲ 

۳ - رچوع کنید سفحه ۱۹۰ این کتاب . 

: - شاهعباس‌تا اینزمان به سلیمان هیر زا چندان‌اظهارعلاقه میکرد که مردم ابران و لیمهدی 


وی را مسلم مبینداتند . ولی‌نلاهرا مجتهای شاه درین شاهزاده تاثیر اشت ۰ وهرچه بز رکترمیشد 
بقیه حاشه درصفحه بعد 


-۱4۵- 


امامقلی مبرزا تاسال ۱۰۳۰ هجری نزد ددرعز یز بود ولی در ین‌سال شاه عماس 
حنکامی : که درشهر سلطاابه نزدبك زنحان بسرمیبرد » فرمان داد که اک ۳ 
مثل برادر را بامیل گداخته کور کردند و قلعةٌ الموت بردند . ولی 
او کاملا کورنشده واند کی از بینائی برخوردار بود . علت اساسی کور کردن امامقلی- 
مبرزا درست معلوم نسست. نو سنده تاریخج عالم ارای عداسی , که خودشاهد وناظراین 
وقایع بوده است » سر سته منئو سد : 

2 ور اشال از افتضای فلك بی‌مدار واطوار بیخردانه شمزاده بسوقار 
امامقلی‌مبرزا را : تور سنائی‌از زآسیب نیشترنقصان پذیرفت ۰ هميشه سلاطین‌عدالت آئین 
وفرمانروایان صاحب تمکدن؛ » صلاح حال واستقامت‌احوال خلایق راء ازسیاهی ورعیت ۰ 
برمطالب عالةٌ دنبوی وعلافهٌ بدرفرزندی راجح دانسته در رضا جوئی ورفاهیت‌خا‌الله . 
که ره را خالق المراداست » کوشیده‌اند ۰ شهزاده مذ کور از حپالت 
ونادانی وغرور جوانی ۰ ارتعاب اموری که پسنديدة والد بزر کوارش نبود » مینم‌ود . از 
اطوارش بی‌اعتدا! واز جوهرذانش بىدانشی وکم مهپری» تعرس میشد . صلاح حال‌جمهور 
درآن دیده. دیده‌ینالیش‌را بی‌نور گردانبدند. | کرچه بحب تقد بر بدین‌بلیه گرفتار آمد» 
اما به‌مون این عصراع کو مصلحت تو از تو بهترداند » ازچندین بل دبک رکه در 
عالم اسباب جهت شهزاد کان عالی‌منزلت آمادء کارخانةٌ خلقت وتقدیر است ۰ و کمترینش 
عدم بصیرت و بینائی است ۰ نجات یافته آسوده‌حال» درظل‌مرحمت شاهانه( ! ) روزکار 


میگنرانید ی 
ی موس 3 


چثم ظاهربین ازتماشای وضع روز کار پوشید. 


« ... چون ندم حرأت از شاهراه ادب وآداب فرا گذاشتد بود . بغرعان بدر 








نسیت بکشنده پدر کینه توزتر میگشت . بی‌بترودلاواله ۰ جهانگرد ایتالیائی » که دراین زمان در 
ابران بوده مینوبسد : « . . بعقیده من‌شاه‌عباس بهمین سبب او راکور و از ولیمردیکه <ق قانونی وی‌بود 
محروم کرد و امامقلی‌میرزا پر کوچك خودرا رسما بجانشینی خود ب رگزید ۰۰..» - سفرنامةٌ ولاوالن ۰ 
۹۲ ۰ 
۱- عالم‌آرا ۰ ص ۰۷۹۹ - دخل تار یل خلد بریی "- سفینامه اولثار یوس »۰ج ۰۱ ص 
0 التوار یج علا کمال , ده خعلی . - زیل‌عالم آرا : چاپ تهران .س ۸ . 
- خلد بر ین. 


۹ب 


مورخان,معاصی شاه عبای هیجداک.سیب کور کردن امامقلی میرژاار! آشکر 
نکرده اند, اما از تاریخ منظوم شاه عباس , که درعد شاه ساطان حسین‌صفوی بنظم 
در آمده , وسرایندء آن . که قطعا مردی کم‌مابه وازشرابط شاعری‌بی بهره بوده‌است » 
معلوم نیست . چنین برمیآ بد که این‌شاهزاده نامه ای‌برضد پدر بسلطان عثمانی‌نوشته 
و بخواجه سرائی داده‌بوده است که به استافبول برد . ولی‌خواجه را درنزدیکی‌سرحد 
کرفته و نزد شاه فرستاده‌اند. وشاه بس‌ازخواندن نامه پسء فرمان‌داده است که اورا 
دور ۹۳5 وهمدستانش وا تشد . 
امامقلی‌میرزا تاسال مرگ پدر یمنی تا۱*۳۸هجری قمری » چندی در قلمة 
الموت و چندی‌دراصفهان بسر برد. در بن‌سال‌چون‌خبرء رکک‌شاه باصفهان‌رسید, ادعای بینائی 
کردوخودراجانشین پدرخواند. جمعی ازخواهران ونزدیکانش اونیزدرحره‌سرای‌شاهی 
هواخواه وی بودند» و مبگفتند که | گربینائی‌کامل‌ندارده چون بسرش نجفقلی میرزا 
بالات یتک لت تقافر ر تشد رسد وا ترا 
ولی دسته‌ای ازسران دوات , کدهعتقد باجرای وصیتنامهٌ شاه‌عباس و پادشاهی نو او 
سام میرزا ( شاه صفی ) بودند » باینکار تن‌ندادند وچشمان امامقلی میرزا قاط 
مبل کشیدند و بکلی نابینا ساختند » واو راباز از اصفپان بقلعهٌ الموت فرستادند. 


می‌قاء ءای که صراءنده تاریخ منظوم شاه‌عباس ددرین حعوص گففته 


اکست 


جو شهز اده ای راکه عبد امام 
نمودند نبت بوالد قاق 
بخواجه سرالی کات سپرد 
در آ نو قت شدخو اجهر | رهگذار 
چو اعذ یب کرد ند و تفتیش‌آزو 
ازین کنتتاوهای وی چند کس 


سلی چوشد بحت عیرزا سیاه 


« تار بخ منظو م‌شاهعباس * 


بتر کی شهش کرده بودند نام 
نه‌ودست و پنهان بقیصر وفاق 
که ازبهر قیصر نهانیش برد 
بتز ديك سرحد چو بر راهدار 
زحرفش کمان شد بود فتنه جو 
بملك عدم بازرفتند بی 
به « میلی » جهان لین او شد تباه 


نسته خطی کنا,خانهُ ملك . 


-۱۹۷- 


امامقلیمبرزا تاسال ۱۰۶۲ هحری درقلعة الموت بود. درین سال شاه صفی ۰ 
بتحريك جمعی ازسران دولت» فرمان داد اورا بابرادرش سلطان محمدمیرزاوپسرش 


نجفقلی میرزا وسلیمان میرزا فرزند ید که راد بروک خوش بود حاواد 





۵ 
دختر ان شاه 

شاه عباس گذشته ازیسران «نجگانٌ خود. شش دخترداشت بنام شاه زاده‌بیگم 

زییده بیگم . خان آغا بیگم . حواییم . شهربانوییگم و ملك‌نساییگم . 
۱-شاهراده . شاهزاده بیگم را به میرژامحسینرضوی متولي مشهد داد‌بود 

بیگم وازو دوسر بوجود آءد که یکی ابوالقاسم میرزا نامداشت 
, تر خلیفه سلطان داماد دیگرشاه را گرفته ود ودرشب جمعهٌا خر رجب سا ۱*2۱ 
ع<, ی ,ُرحان شاه صغ ی کورش کردند : دیگر ی ۳ هم که با بدرش در مشود بود ۰ 
منو جربرخان حا کم انحاء بفرمان| نمادشاه کو. کرد. شاهزادة با در ود کات شاه 
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عناع هو لدییت . 


نم ز سده را شاه عباس به عیسی‌خان‌قورچی‌باشی, بسرسید 
بیگم ان سفوی شیخاوند . که نسیش از جانب بدر بشیخ جنید 
میرسید » وباخاندان صفوی منسوب بود » داد . ءبسی‌خان نخست منصوب بوزباش, 
داشت ۲ ودرسال ۱۰۳۱ هحری دحق ام ّه قورچی باشی و وک اسلعانه یی رن و 
تاسال ۱۰:۱ هحدری. سومین سا دادشاعی‌شاد حصفی؛ رردمغام داقی بود. 
ی : ار نف 
شاردن , تاجروجهانگرد فرانسوی . دربارة رفتارشاه عباس با یکی ازدختران 
دود کف لاه اه ۱ و خان ة اه است!؛ * 
ح<جود ؛ + طاهر همین زبیده بیجم رن عیسی حان دورچی باسی بوده ست »؛ شرحی 


نوشته که نقل‌آن در شجا بی‌مذاستت نست . هیئوسد : 











۱ - درماه رمضان ۱۰۲۷ هجری . کد شاءعباس درآ دربایجان با خلیل پاشا ء سردارعتمانی در 
درجنگ بود ۰ عیسی‌خان قورچی باغي و مج یر ازسرداران اصرار داشتند که اوبا-ردار ترك سلح 
کند. سردار ترلك تیزءبرای ابتکماز آذررایجان پرون‌روده گذشته از آنچه دوت عثمانی‌مطالبه رن 

۰ بقیه حاشیه در صفحه بعد » 


-۱55- 


2 ۰ شامعمای نگ ازدختران خودرا بسرداری داده بود ۰ ولی‌این دختر 
یی شین 1 نمیداشت وحتی بصوزت ارهم نگاه تمیکرد . عاقبت آن سردار بشاه 
شکایت برد که بچای زن ماده ببری باو دادماست ‏ و گفت که‌دخترت تااکنون دو وبار بروی 
من خنجر کشده است ِ . شاه بسیار خندید ویرسید : «درخانه چند کنیزسفید داری ؟؛۰ 
جواب داد ۶ نزدبك چهل‌وپنج کنیز . > شاه گفت ازامشب‌مرتب با کنیزان‌خودبخواب, 
ورن رز بابی اعتنائی تنها بگذار . سردار تا تست ۰ و ری که 
شاحزاده خانم باخشم فراوان نز د شاه سکره برد که شوحرم عمهٌخدمتکاران ون 
۳ ازمن عز یز تر مبدارد ۰ شاه جواب داد که حق‌با شوهر تست وآنجه کردد ات بدستور 
رت کرد که «مانشب شوحورا بتوایتکاه * خوش خواند بااوموربان 
باشد. . دختر نیزچنین کرد واز آنیس‌زند گا ی اشان باعشق وسر رورامتته ۷ 

قورچی باخی مه پ-رداشت که بزر کتررین اییان سیدمحمدخان . هنشکام مر کی 

شاه عمای هحده سا(ه ود. چون شاه عباس کنددات رخی از سرداران د رک 
قورچی باشی‌را » که‌ازجاب پدر ومادر ردو باخاندان صفوی منسوب بود . ,بادشاهی 
نامزد کردند 2 ولی عسی‌خان, که مردی‌عاقل وجوانمرد ود بدین کار ان نداد د کات 
که سلطنت حق‌خاندان شاهاسماعیل" وشا‌طهماسب است که پادشاهیرا بنیرویشمشیر 
وسیاست گرفته‌اند ۰ و جون عواخواعان سرش در بادشاه با اه رار 1 ردند , بع‌تاب 
ی 2 امن تیم دار ید وف؟ رهای بی‌حاصا 3 شمارا شور دومدارد ۰ همین 


لحظه کس ی میفرستم تاسر عرسد سرم رایرند و باور 

دااشع مد شاه صفی چون باعلنت رت اشانکرد . نت 
در آخرهاه رچي :۱۰ هحری تس وس راوراسر ٍ رید واورا ازمنصب ور ِ جی لشتکری 
معزول وتمام داراشر 1" ازخاند وملاك واسباب : زند گانی, تصرف کرد ۹ سیس | سردار 
بد پادرقی صفح؛ پیش : 
برای خود نیزمبلغی بول نقد مدخواست. کدد امعبای مایل ,معا اد نبردبد فورچی: شی کفت کها ار 
طرفدارمصالحه‌هستی باید پولی‌زا کهسر دار ترك میخو اهدخودت فراهم کنی. دیرادن چذین پولی‌درخزاند 


ندارم ۰ فودچی‌باشی هم پولی‌مهیا اداعت . :۱ ای زاش حافرشه که تمام پارچه‌ها:. ابر بشمین‌وزرینت , 
جواهر خودر باودهد تا 7 تفر کل بیپترودلواله ۰ .سس ۱۸۱ 


۱ - سفرنامه شاردن ج ۲ س ۲۳۰ 
لا دیل‌عالم آرا س ۸۸ - عالم‌آرا . سس ٩۰۸‏ 


-۰۰- 


حوانمردرا به چراغخان زاهدی فورچی تازه سیرد تا هلا سازد . بفرمان وی بازه 


کمان خفه‌اش کردئد وجدش را و 


۴ خان خان آغا بیگ» دخترسوم شاه عباس , زن میرعالاء الدین محمد 
اغابیگم حسینی . ملف به سلطان‌العلماء و مشجور به خلیفه ملطان بود. 


شاه این دختر را درسال ۱۸شعبان سال ۱۶۱۷ باو داد ". نب وی از جانب پدر به- 
سیدقوام‌الدبن مرعشی با میربز رک . ازسادات معروف داز ندران» میرسید واشجهت 
بامادرشاهعبای بستگی‌داشت. خلیفه سلطان‌درسال ۰۳۳ ۱هجری, پس ازم رگهسلمان خحان 


بسرشاه علی میرزا وزیر اعظم شاه عبای » از طرف‌آن بادشاه بدینمقام عالی منصوب 
و اعتمادالدو له سد , ددرش ندز در ۱ نزمان مقام صدارت کاه کی دس امرگ شاه عبای 
عم تاسال ۱۰۶۱ هحری دران مقاأم باقی بود . در ین‌سال شاه صفیچهار براو رانیز :۰ 
۲ ۰ ۳ ! ۲ ۲ 

مانند ساد نواد کان دخری تس عبای کور کرد ومقام صیراعظمیرا ازو گرفت وبه- 

۱ - ذیل‌عالمرا ۰ صفحات۸۹ و۰٩‏ و۳٩‏ 7 ئذ کر نصرآبادی - زبدة التواریخ ما کمال 
قصصااخاقانی, نسخةٌ خعل ی کتابخانة ملی پادیس ۰ 

۲ - خلیفه ‏ سلطان؛ پسر میرزار فیح | لدایی محمد سدر» معروت به حلیفه ۰ ۱۰3 

۳- اسکندر بیگ منشی در ذیل‌عالم آرا شرح کود کردن و کشتن دختر زادکان شاءعبای را 
چنین نوشته است : «.. .. درش جمعهة اراخرماه رجب ,که درحرمرای مقدی جدن خترالشمی 


انعقاد دافته » جمیع ات مکرمة شاه کیتی ستان ( شاهعبای ) درآن جشن بودند » رستم یی 


سیمسالار وحراقحان را بدفع سران قورچی باشی مامور فره‌ردند . * ووار هاچ انعان نغلراقدس 
لزوردت ۰ ۱۶ چهار بر خلیةسلطان وبك‌یسر میرزا مس رضوی ۰۰۰۰ ۶یأپسرمیرزارضی‌صدر 


و دویدر میرزا رفیع را مکحو لکردانیدند . بك پسردیگر میرزامحدن را که درمشید مقدی بایدر 
می‌بود " به منوچهرخان حاکم مشهد حکم کد5ه دی کانش‌را از دیدن عاطل ساژد . چهارسر<-ن 
خان استاجلو را , که دخترزاد کان سلطان حیدر میر زا بسر شاه‌طههاسب بودند ,حکم قثل شد وغلامی 
بدین خدمت مامورکشت ودر بلدة قم وساوه هرچرار بقتل‌رسید ند . خلیفه ساطان . حسب‌استدعا از 
امروزارت معاف ومیرزا دفیع ازمتعب صدارت معزول شدند .۰ . .> 
خارون ۰ درسفرنامة خود(ج صفحات ۲۱٩‏ و۲۱۷ ) می‌نویسد: «شاه عبای يك‌دخترخودرا 
بد کیخالاسلام که رئیس‌قضات وحاً کم‌شرع‌است» داد وازوسری بوجودآمد.. درزمان شاء‌صفی ملاکاظم 
تامی از وعاظ اسفهان برمتابرمودم دایرخده شاه ب‌می‌انگیشت ومبعن بود تباید خابات ۲۳۳ 
راااز همان برداخ رواک را از منسوبان این خاندان » مانند پسر شیخ الاسلام ؛ بادشاه کرد . این 


واعظط رافرمان شاه صفی شیرازروانه کردند ودر راه کشتند . > 


۰ 
صفحه 


مقابل ۲۰۰ 


يك 


زن ابرانی 
ددزمان شاه‌عباس 
کار رضاء عباسی 











م۲ 


میرزاابو طالب ات ازوزبران سابق شاه عیاس» سپرد. خلیفه‌سلطان چندی بعد درزمان 
پادشاهی شاه عبان دوم پار دیگر بوزارت اعظام رسید.؟ 
6 حواييي جهارمین دخترشاه عبای بذام حواییگ نخست زن میرزارضی 
شهرسنانی صدرسابق بو وپس ازمر کث وی درسال۲ ۱۰ بمقد 
برادر زاده او میرزارفيع در آمد . این دختر از شوی نخستین خود يك پسر داشت » 
بنام میرزام‌دطاهر واز خوعردوم نیز دارای دوپ-ر بود . هرسه پسراو راشاه صفی 
درآخر رجب۱۰4۱ هجری کور کرد + نت دفیم نیز یس از آنکه بدامادی شاه عبای 
«فتخرشد » بمقام بزر کث صدارن رسید , ولی‌شاه صفی پس‌از کور کردن پسراش او 
را اژین «قام معزول کرد . حواییکم پیش ازمرکک پدر در کذشته بود . 
۵- شهربانو این دختررا شاهءبای درماه رمضان سال ۱۰۲۳ به ۰ _عبدالعظيم 
بیگم پسرمیرحسین‌خان مازندرانی» ازمنسوبان‌مادرخوش‌داده بوو. ۴ 
این مردچندی از جات شاه داروغة "شهر اصفان بود . درماه ذی فءده ۲۹ ۱۰هجر ی 
میان او و کلافتز آ نشپر برسرهءالیات ووجوعی که‌داروغه ازمردم اصفهان گرفته بود , 
اختلافی‌افتاد وکاراز کفتگوبمشاجره کشید . کلانترعدعی بود که ] نجه مبرع,دالمظایم 
ازه‌ردم شهر کرفته بیش آزم‌قدارمقرر بوده‌است . داروغه از کفتار کلانترچنان درخشم 
شد که بیدرنگگ بملازمان خودفرمان‌داد آورا بسختی‌زدند و بزندان‌افکندند. ولی میرزا - 








۱ - ذیلعالم آرا " صفحات ۴ د ۲۵۹ - زبدةالنواریخ ملا کمال ۰ 7 قعصالخاقانی - 
ند کرف نصر آبادی ۰ 

ی رس *دبسر میرزا علاء الدین محمد نامداشته وثاعر بوده و فایز تخاس ميکرده, 
د این تخاس را صااب آبر یزی شاعرمه‌روف باو داده بوده‌است . نوشته اندکد ار نست محمد صادق 
نامداشت » وشاه‌عباس او دا علاء الدین محمدنام داد - ذ کرف نصر آبادی ۰ 

۳ - شهربا نو یم تاسال۳ ۱۰۷ هجری ایززنده بوده‌است. - قصصااناقالی " ص ۱۳۹ نس 
خعی کتابخاناملی تبران. 


* و ه - برای آوضیح این مقامات رجوع کنید بقسمت ضمائماین کتاب » فسل طبقات مردم 
در دورة صفویه , 


۲ 


ابوطالب‌خان. که درینزمان اعتمادالدوله و وزیراعظم بود م او را از.زندان برون 


2 


۱ ۲۱ 


ورد. عردم اصفهان نیز بررشد داروغه قیام کردند و کلانتر ووزیراصفهان » جملگی 
نمایند کانی نزد شاه , کهآ نزمان درماز ندران بود » فرستادند واز میرعبدالعظیم شکایت 
کردند . داروغة ارامنٌ اصفهان نیز بشاه شکایتنامه‌ایف ستاد که‌دامادش یکی ازارامثه‌راء 
باتهام اینکه بمسلمانان شراب فروخته, کشته است. درصورتی که این‌اتهام دروغ‌بوده 
ومیرعبدالعظیم برسریکی از خد مت گززان زببای‌قهوءخانه‌ای,با آن من‌دارمنی‌رقابت‌عاشقا نه 
داشته‌است. عسس ,بارئیس‌پاسبانان شب نیز بشاهکایت برد که‌جمعی ازمالازمان داروغه 
دسته‌ای از افراد داسبانان را بی‌سب زده‌اند . 
شاه چن به‌اصفهان بازآمد علیقلی‌خان دیوان بیگی "باناظر کل عدلیة آ نشهر 
راامآخور کر رکه یکام‌هاهادش رسید کی کند وفرت نام با مورا که مر ۱۱ 
تعدیاتش بشاه‌شکایت کرده بودند , بزندان‌اندازد: دبوان‌بیگی فرخ راء باوجودمقاومت 
ملازمان دارزغه » گرفت وبزندان انداخت ویحساب میرعبدالعظیم نیزرسید کی کرد؛ 
وچون معلوم شدورگه حق بجانب مردم اصفم‌ان و سایر شکات کنن کات بوده است » 
شاه او را ازداروغگی اصفهان معزول کرد و میخواست بسیاستهای سخت پیز محکوم 
سازد . ولی‌میرابوالمعالی‌نطنزی معروف بهآقاعیر. منشی و مجلس نویس‌شاه , که با 
میرعبدالعظیم دوستی صمیمانه داشت » پیش شاه شفاعت کرداو او را ازشکنجه و بند 
نجات داد . 
-٩‏ مك سا ششمین دخترشاهعبای ماك‌نسابیگم,زن میرزاجلال‌شهرستانی 
بیگم متولی آستانة رضوی‌بود»و پیش ازم رک پدردر گذشت.میرزا جلال 


۷ ۲ ۳ 
پسرمیرزا مومن شهرستانی بود وشعرهم م ی گفت . 





۱ - میرزا ابوطا لب خجان :سر حاتم یگ اردوبادی وزیراعام شادعبای بوده و درسال ۱۶۱۹ 
هجری ۰ بس از مرگ بدر . بجای اونشست . 
۲ و ۳ - رجوع کنید بفصل طبقات مردم‌دردورة صفویه ۰ درقسمت شمائم این کتاب 


> ند فره تصرآبادی سس 8۵ 


ری 5 


مولف عالم ارای عباسی کی از وزیران شاه عباس بنام سلیمان‌خان پسرشاه 
علی‌مبرزای استاجلورا هم , که خواهرزاد؛ شاهعبای بود وسه سال واندی (از ۱۰۳ 
ت۳۳ ۱هجری) وزارت کر د. ازجملة دامادان اوشمرده‌است. ولی نامزن‌اومعلوم نشد 
وت ترا هری مم داشته است بنام شاه لیگم 15 در رب مع‌الاول سال4۸۵ 
بوجودآهده بود » ۲واز حرتات ز زند کا: نی او درتار بخهای ز زمان خبری نست . 
سلطان خانم درسال ۹٩۰‏ هجری که شاهعباس برتخت سلءلنت‌ایران نهست 
جدف‌شاه عباس ساطان‌خانم۲ مادرپدرش سلطان محمد خدابنده , هئوززنده 


بود ۰ ایئزن درحرمسرای شاهی احترام بسیار داشت واو را سلطام مي‌خواندند . در 
سال۱۰۰۲ هجری» , هنگامی که شاه بقصد تادیب شاحوردی خان‌حا کم لرستان »ده 
خرم" باد رفته بود ؛ خبرم رگ جده‌اش باو رسد . 
ملاحللال منجم مخصوص شادعباس در بارةٌ مرکگ ادن زن شرحی توشته اس ت که 

نقل‌ان درینجابی مناسست نیست . می‌نوسد : 

: « ... دراین محل"(خرمآباد ) خبررسید که . ۰ سلطانم » والده نواب 

1 شانی (عنی سلطان محمد پدر شاه‌عبای ) " درقروین در گذشته وخواجه 9 

خلیل که وزیراوبود ۰ بجپت تجهیز و تکفین مشارالیها پنجتومان از کل‌عنابت ۴ 

. مساعده گرفته ودروقت ادای‌آن رجه چهارتومان وهشتهزاردینار که‌حاذرداشته 0 
چون نواب کلب آستان علی ازسذرارستان مراجعت نه‌ودند , صندرقفهائی که : زو 
سلطانم درآن بود ۰ حاطرساختند . درته صندوقی نفد دوهزاردنار بود . نواب کلب آستان 
پدست گرفتند و درحضوو مشایخ عظام گفتند : ازمال دنیائی‌این دوهزاردسارنقد 

ار انحال عنابت کل ببداشد . نواب کلب آستالملی فرم‌ودند که ای < کل > 


‌‌‌««_ ی 


۲ - عالم آرا. صفحات ۱۸۰ ۷۲۳۰۰ و ۷۹۵ 

۲ - خلاصة النواریج میرمنشی‌قمی؛ ند خعلی . ۱ 

۳ - سلعانخالم مادرشاه مجمد خوادر موسی سلطان موصلوی تررکمان‌بوده ولی واعوشت 
۷۵۵۵۲۸ > ناریخ‌نویی کر جی‌ددنادیخ کر تلی اورا بنلط کرجی ددختر اوتاردالی کاشوبلی 
«اطممعنامط6 تمط0 ۴دانته است ‏ 

«کل‌عنابت دلفك شاهعبای بود رازردرفسل آبنده سخن خواهیم گفت . 


و 


این دوهزاردینارمال تست بگیر . خواجه ابراهیم خلیل وعنایت کل در عجب ماندند » 

وقصهٌ مساعده وعوض عرض کردند» وباعث ازدیاد اعتقاد حضارآن مجل سگردید . . .» 
سلطان خانم هنگام مرگ نزدیا هشتاد سال داشته است . نوشته‌اند که زلی 
نیکوکار وبااعتقاد بوده ودر اواخر پادشاهی شاه طهماسب بحج رفت. ازآثار اورباطی 
بوده‌است درخشکرود. نزديك قزوین, که در زمان.-رش‌شاه محمد خداننده با نجام‌رسید. 
دب نگ شاه عباس هت عمه داشت کد از یشان در مجلد اولاین کناب 
عمةّ شاه نام برده وشرح احوال بءضی‌رام بمئاسیت نوشتدایم! ۰ ۳ 
دادشاهی اودوعمداش مریم كت و زینب هگم عنوز زنده بودند . مریم سلطان 
غاز دادشاهی‌خود به خان‌احمد گیلانی داد, واو تاسال 


از 


خانم را شاه مد خدابنده درا 
هزارهجری درحرم خان گیلان بود . درین‌سال , بشرح ی که دریکیاز فصلهای| بنده 
خواهیم گفت. شاهعباس برخان احمد خشم کرفت وبگیلان تاخت, وخان‌احمد چون 
بارای پایداری‌نداشت, ازراه‌شروان بخاك عثمانی کریخت . پس ازفراراو مریم سلطان- 
خانم رابقزوین آ وردندو اوتاما‌صفر ۱*۱۷هجری, که دراصفوان در گذشت. درحرءسرای 
شاهی بدر می‌برد . جسدش را بقرهان باه درم‌شید بخالك سیردند » وسرای اورا به- 
شیخ بهاعالدینمحمدعاملی دادند ۰ تا مر روز بنج نوبت برایش نماز گزارد ؛ وهنگام 
قرآن خواندن ازوداد کند. ایسنزن را سب اه بدرترین شاهزاده خانمان‌حرم بود» 
شاء‌عباس‌همیشه « عمه » مطلق خطاب میکرد . 
عمهٌدیگرشاه ینب لیم . بطوری کددرمجاداول اشاره کرده‌ایم" , درماه رمضان 
سال ۹۸۵هجری, بدستور وی زا بعتّد علیقلی‌خان شاملو, امیر الامرای 
خراسان رحکمران حرات؛ وراآهد؛ ولی محی بحرم اوداخل نشد. زیرا۰قرر ود 
که‌اورا یکار پس‌ازعقدازدواج ببرات فرستند. وچون درههان‌اوقات» برحی که در 
تار بخ رادشاهی‌شاه» حمدخدابنده گفته شده‌است میات امیران خراسان و ءراق برهم 





سِ_ رجوع کنید بحاشية صفیی ۱۳ ءجلد ارداین کتاب وصفحات بعدازآن ۴ 
۲ - صفحه ۲۵ از مجلد اول . 
۳ - سصفحات ۱٩‏ ا ۷۹ از مجلد اول 


ت۴۵ 


خورد» شا همحمد ازفر ستادن خواهر بخراسان خودداری کرد. چندی مد نی زعلقلی‌خان 
درهرات کشته شدو ان ازدواح عورت نگرفت 

زیت سکم در زمان شاه‌محمد ۳ وپسرش حمزه میرزا بانوی حرمخانه 
شاهی, ودرزمان شاهعباس نیزازهمة شاء‌زاده خا خانمان صفوی ب,آن پادشاه نزدیکتر واز 
جملگی محترعتر بود . حرمدرای شاهیبدست‌او اداره میشد وشاه درغالب امورباوی 
مشورت‌ کرد ودستورهای‌اوراکار می‌بست. زین بر م غالبا درمجالس‌شورای کشوریو 
لشکری‌شر کتمجستو حتی‌در جنگ با صلح اظهاررآیمی؟ رد. ءثلادرماه جمادیلثانی‌سال 
۵ هجری که چغال اوغای‌سردار عثمانی باسهاهی‌متجاوزازصد هزارنفر با ذر باسان 
حمله کر «بود وقوایابران دربرابرچننسیاه 9 ان بنظرءیرسید. شاه‌عبای 
میخواست ازجنک احتر از ند » وبشهرتبر بزعقب نشیند ۲ ولی‌سرداران سپاهش‌مانند 
لله وردی‌خان بیکلر یگ ی‌فارس و قرچقای‌ییگث رژ. ۳ بااینع2یدهمخالف 
و خواهان جنگ بودند . شاه درین پاره با زنب بیگم , که هميشه همراء اردو بودء 
مشورت کرد . زینب‌بیگم کفت که با تر کان باید جنگ کند واز کثرت سپاه اسان 
نپراسد. چنانکه شاه‌اسماعیل اول وشاه طهمادب نیزچنین میکردند, و بثیروی دلیری 
وی‌با کی بردشمن غاب‌میشدند. شاه‌چون‌دید که گذشت: ازسرداران سپاهش آ نزن «م 
ناجنگه ءوافق ات ۰ فرمان پایداری وحمله داد » واتفاقا بردهن غلمه کرد ۳ 

#«چنین درسال ٩۱۰۱هجری‏ که شاهعباای خواجه فصیح لاهیجانی را دربرابر 
سه هزارتومان بدثءن او بهزادییگك وز زیر گیلان‌فروخت؛ بعاوری که درصفحات‌پیش 
کنتم , زینب ییگ اورا بدیشکارنایسند ملامت کرد و برآ نداشت که بهزادبیگ‌را از 
و ن‌آن «رد باه باز دارو؟ ۰ 


سس ۳۳۳ 


۱ - رجوع کنید بتادیخ عالم آرای‌عباسی ۰ صفحات 4۸5 نا ٩:‏ 
(- سفرماهه ادویودوگوه] ۰ صفحات:۲۸ ۷0۰۱ - همین‌سفیرمی لورسد کد زشب یگ 
هم آززبان بد درامان لیست ومه‌روفست که با برادرزاد؛خود شامعبای روابط عاعقانه داشته ات 
۳سرچوع کنید,صفحذ۱ ۱۵ این کناب 


۵ ۷ات 


زینب بیگم اززنان حرمسرای شاهی یگانه زنی بود که درمجالس رسمی شاه 
حاضرمیشد و در میان مردان می‌نشست. در سفرنامهٌ دن گارسیا دوسیلوا فیگوه را . 
سقیواسیا تم که در روز ۲۲ حمادی المانی‌سال ۷۸ «حری در باغ جنت شهر قزوین 
حضور شاه‌عباس رسده و هدابای خود را تقدیم کرده‌است 6 درضین گزارش بذیرائی 
شاهانه , که تایاسی ازشب نیز دوام بافته » چنین نوشته شده است : 
.۰ ... چیزی که درین شب عجیب می‌نمود " وجود زنی‌درمجلس پذیرائی 
شاه بود . درمیان تمام مردانی که درین مجلس بودند فقط یکزن دیده ميشد که کمی‌دور 
از استخرباغ :۰ بشت بعمارت‌زشتی که راهروها واطاقهای متعددداشت * وظاهراً حرمسرای 
شاهی‌بود» روی قالیجه‌ای قرار گرفته بود . اینزن هم‌ماند مه زنان ایران چادر وروبند 
سفیدداشت » ولی روش ‌کاملا باز بود . سنش ازپنجاه بیشتر نمی‌نمود . اندامی درشت و 
قدی بلند داشت . سبزچرده وسیارموقر وسنگین ومحترم بود . هداپای سقیررا مخصوصاً 
ازنزديك وی میگنراندند تا درست تماشاکند . نزدبك اوهیجکس نود » تنهايك ظرف 
بزرگ طلایبلندی دوقدم درکناروی نباده بوزند؛ ودریست قدمی اوچند سرباز, باامهای 
آراسته‌ومسلح بتیرو کمان : در نهابت ادب ابستاده بوّدند » وچنین‌می‌نمود که قراولان‌خاص 
وی باشند. . . . در تمام مدت پذریرائی » اینزن مانند مجسمه‌ای بیح ر کت نششته بود 
واندلاح رکتی تمتکرد ع ‏ مین وقتی‌هم کهشام آوردند وهمه دست بخوردن بردند , اوباز 
همجنان کت تست ۰ ۰۰ .> 
او همان زب بتکم عمه‌شاه بوده‌است 2 زرا همانطور که بش ازسن اشاره کردیم 6 
اسُزن همیشه بااردوی شاهی‌ح ر کت منک د‌ ودرصفر و حصْر > داجرشارو گردش؛ همراه 
شاه بود. زینب‌بیکم درسالهای اولسلطنت شاه‌عبای درشخص اونفون فوقالعاده داشت 
وشاه بی‌صوابدید وی بکمترکاری اقدام میکرد. پس از آن تدریجا از نفوزش‌کاسته شد» 
حتی درسال۱۰۲۲مبان او وشاه اختلاف افتاد وشاه اورا ازحرمخانة اصفهان دور کرد 
و قزوین فرستاد ۰و درسال ۷ باهم آ سم شتی کردند وزینب بیگم باصفهان باز آمد 
وبار دیبگر محرم ومشاورشاه ومسلحت کزار آمور سلطنتی ده . از آ نجمله درماه 
پآپ سس« عسنتستت 
۱ - سفرنامة دن‌طارسیا ؛ ص ۲۳۸ ,- برای تفصیل این پذیرائی‌رجوع کنید بة کتاب روابط 


ابر آن‌و ارو با در دور صفو به > تالیف تصرالله فلسفی , صفحات ۷ تا ۵۱ . 


۳۹ 


شعبان ۱۰۲۹هجری» که شاءعباس در فرح] باد ماز ندران‌بسختی بیمار وبمرگف ترديكك 
شده بو چون مدتی ازحره‌خانه‌بیرون نیامد» برخی ازسرداران قراباش‌اظهارنگرانی 
و اما ی#کردند . زینب بیگ که شخصاً از شاه پرستاری میکرد ؛ باکمال 
اکتا اور کفت که باید قطعا خود را پسرداران قرلباش نان دهد ۰ و گرنه بیم 
آنست که سر بشورشبردارند وبرسرجانشین او بابکدیگر بجنگگ وخونریزی‌قيام کنند. 
آنگاه او را باهمد ضعف وناتوانی » درتخت روانی گذاشت وازحرمخانه برون‌آورد» 
تاسرداران پپینند . سپس شاه عبای را از فرح باد بفیروز کوه, که آب وهوایش 
پا کتروبهتراز سواحل مازندران بود . فرستاد وبا این کارهم سرداران قزلباش راآرام 
کرد وهم‌شاه را ازمرکگ نجات داد. 

زینب بیگم پس‌آزمرگ شاه عبای‌نیزتاسال۱ ۱۰۵ هجری, همچنان درحرمخانة 
شاهی «غزز ومحترم وخانون حرم بود. درین سال شاه صفی» پس‌از آنکه تمام‌مدعیان 
سلطنت راء بشرحی که درسفحات‌پیش گفته شد کور کردیا کشت » ز یشب بیگم‌راهم‌از 
وار تاسال ۱:۵۱ هجری ؛ دور از دستگاه سلطثت » درانزوا 
بسر می‌برد » ودرین سال در گذشت .۲ 

زینب‌بیگم در زند گانی خود راهها وپلها و کاروانسراها و بیمارستانهای متعدد 
ساخته ونزديك صد هزار تومان » که معادل میلیونها پول آمروز است » درینراه خرح 
کرده بود. از [ نجمله‌کاروانسرائی در راه قزوین ساوه ساخته بود که آانراکاروانسرای 


گم می‌نامیدند 4 





۱ سفرنامه پی‌درودلاواله , سفحات ۱۱۱ و ۱۱۲ -- عالم آرا ۱۷۲۰ 


۲ - زبدة التواریخ ۰ نالیف ملاکه‌ال 
۳ سفرناههُ شاردن ۰ ج ۲ ۰ سفحات 405 و 4۰۲ -- سفرنامة پی یتر ودلاو اله ۰ ج؟ ۱ 


۲۵٩ , ۲۵۵ صفحات‎ 





تفای 








فصب شش 


شاه اج 


زن 





۲ 


زنان شاه مباس 

شاءعباس‌همجنان که‌در کارسیاست وملکداری مهارت واستعداد فوق‌العاده‌داشت, 
درارعشق ومحبت نیز پرشور » در زندوستی بی‌اختیار , ودرادارء حره‌خافً شاهی‌سخت 
متعصب ودقیق بود . 

پیش ازآنکه بسلطنت ابران رسد , زمانی که هنوز شانزده‌سال بشتر نداشت » 
وبسرپرستی‌مرشدقلی ان استاجلو درخراسان نام‌شاهی برخود نهاده‌بودزنی چر کس 
گرفت که ازودرسال ۹۹۵هجری پسر بزر کش‌محمد باقر‌یرزا. ممروف به صفی‌مبرزا, 
بوجود آمد » وظاهرا این زن زنیءقدی نبوده‌است . پس از آن درسال اول سلطنت‌خود 
(اواخر زی‌الحجه سال ۹۹0هجری قمی ) , که هجده‌سال داشت ؛ رسماعروسی کرد 
ودربکشب دوزن گرفت . زنان وی هردو از شاهزاده خانمان بزرک صفوی بودند : 
یکی اغلان پاشامخانم , وخترساطان حسین میرزا پسربهرام میرزا (برادر شامطهماسب 
اول) بود . این زن نخست با سلطان حمزه مهرزا برادربزرگگ شامعباس ازدواح کرده 
بود » وازسال ۹٩۹6‏ کهآن شاهزاده بدست دلاك خود کشته شد . شوهری نداشت : 
تا نکه درین‌سال بعقد شاءعباس درآمد . 

دیگری بنام مهدعلیاخانم , دختر بزرگ ساعلانمصطفی میرزا (پسر شاه طهماسب 
ی دشترعم شاهعباس , که تااینزمان هنوزشوهرنکرده بود : 

این خانم و دوشیزه را دريك مجلس ودربهتر ین ساعت ( ۱۱ بعقد دائمی کلب 
آستان علی در آوردند , ودرباغ سعادت آباد با باغ جنت قروین جشنی شاهانه برپا 
ساختند , وسه‌شب چراغان و آتشبازی کردند؛ ومبلغ‌هفتصدتومان ,که بپول آنزمان 


سس 





۱ - برای‌شرح حال حمزه میرزا ؛ وتفصیل کشته شدن‌اوبمجلد اول این کتاب‌مراجعه‌بابد کرد. 


تروتی‌بود ء فقط صرفآتعبازی شد وشاه‌عءای بدین‌شادی جمعی‌از سرداران متّاصب 
تازه عطا کرد ۰ گفتة ملاجلال منم .خصوص او ِ 


«.. . جشنی بیار عالی واقم شد, وامرای هرمحل تعین نم‌ودند. درشب 
آ تشبازی شد , وهفتصد تومان باتشبازی‌صرف‌شد . وارباب مناصب بددین تفصیل آنروزیای 
منصب بوسیدند : ۰۰ . علی‌قلی سلطان ذوالقدر » حاکم ق » بای مهرداری 
توسید ؛ ردیر صفی اردستانی بای وزارت هر بوسید » و مرشد قلی‌خان پای 
و کالت ودارائی‌اصفهان بوسید. و میرزاشاه دلی پای وزارت کل بوسید واعتمادالدوله 


کی 

پس‌آزآن هم شاءعبای زنان بیار دیگرء ازایرانی ‏ و کوجی وارمنی و چ رکس 
وتاتار , گرفت . از | نجمله درسال پنجم پادشاهی خود خواهر شاهوردی‌خان‌عباسی» 
حکمران لرستان راء که پیش از آن زن برادرش‌حمزه میرزا بوده بعقد خویش در آورده 
و یکی از شاهزاده خانمان صذوی را بشاهوردی خان داد" » تا بدیتوستله حکمراق 
لرستان را , که غالبا بادوات عثمانی میساخت , و کاء بخود سری و یفما گری می - 
پرداخت ؛ مطیع سارد . 3 

درساله* *هحری‌نیز» چون‌شنند که عبدالغفار نام» از ازناوران کرجستان. 
دختری زیبا دارد . یکی ازشاهزاد کان کرجی بنام بکرات‌عیرزا راء که دردربارابران 
بسرمی برد , با فرهادخان قرامانلو . ازسرداران بز رکه قزلباش » برایآوردن دختر 
بگرجستان روانه کرد . شاء زادة کرجی‌پیش ازسردارقزلباش بگرجستان رفت ودختر 
را خواستگاری کرد. سپس فرهادخان که درحدود کنجه توقف کرده‌بود, پانصدصوار 
قرلباش باستقبال وی فرستاد » و آندختررا درماه ذیقعده آ"سال بقزوین آوردند و 
بحرمخانة شاهی سپردند " . در۱6ربیم‌الاول سال ۱۶۱۱ «جری نیزء دخترخان‌احمد 


۱ - ذرفنامه بدلیی . صفحات ۸۱ :| ۸۳ ۰ - شاعزاده خانم ی که شاءعبای‌به داهوردی‌غان 
ارعباسی داد .ار فرااکان بهرام میرزا » برادرشاه طمماسب اول بود . 

۲ - از باور باعیان و اثراف صاحب نسب وآزادان واسبازادکان کرجی گفته ميشد . 

۳ - ناریخ عباسی و زبدة التواریخ » ملاکمال . 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
1 
1 





امبرولا.بت کاد تلی 
از کتاب و نار یخی ازملت گر جستان» , لا لیف « آ لن». 


مقا بل صفحه ۲۱۲ 





-۱۳- 
گیلای را ,که سیزّده‌سال بیش‌ازان از کود کی‌برای دسرخود صفی‌میر زا ناهء‌زده کرده 
99 ۳ 
بود ‏ ببهانة اينکه پسرش اورا دوست تمیدارد , برای خودءقد کرد ۲. 
شاه عبای بزنان گرجی وچ رکس, سب زسائی ابشان» عشق عخت‌وص‌داشت. 
بکی‌ازجپانگردان فرنگ ی که درزمان شاه ماس ددم تابران آمدء است 6 در بارة زنان 


گرجی چنین می نویسد : 
خون گرجی بترین خونهای مشرق بلکه مد جهانت ۰ من درین 
شور میان مرد وزن یکصورت زشت ندینم و صورت های فرشتهآسا فراوان بود . زنان 
3ص لطف وزیبائی مخصوصی دارند که درهیچ کشور دک دیده نم‌شود . نمی‌وان‌با نان 
نگریست‌وعاشق تشد . داپذبرتر از صورت وموزون ترازقامت ابشان 
وخوش اندام و کمربارکند,وبکانه عیبی که ازابشان‌می‌توان گرفت. اراش زباده‌ازاندازه- 


است » که همه اززبا وزشت گرفتار وبای بندآنند...۳ > 


2 


بدانمشود. للندقه 





درحرم شاه زن ایرانی کم بود و بیشتر زنان او شاهزاده خانان با کنیزکان 
۰ ۳ ۱ 

و وچر کسی وحتی روسی بودند . درسال۱۶۱۲ که شاه عىای «رای باز 9 
اذربایجان از ترکان عتمانی بآ نسرزمین تاخت, و قاعه های تبر یز و نخجوان وابروان 
را کر فت ۴ رگین‌خان امیر گرجستانکارتلی(کرتیل),و آلکساندرخان امیر کر جستان 
کاختی (کاخت) نیز » چون اورابرترکان‌غاب دیدند , راه اطاعت پیش گرفتند وهردو 
باردوی شاه ایران آمدند . شاه عباس هم هردو راب)مربانی پذیرفت و چندی ازد خود 
نگاهداشت . سه سال بعدپس ازم رک کر کین خان دختراو را که تینائین نام داشت » 

۱ رجوع کنید صقحات۱۷۱و۱۷۲ این کتاب . 

۲ -سفرنامةٌ شاردن؛:ج۰۲ ص*4-اماهمه‌مسافرانی کهدر [ نزمان,درفرنهای بعدبکر جستان وتا ند؛ 
باعفیده شاردن موافق‌نستند. از تجمله ژزف پی‌تون دو تور قر 1۲00:0607 06 ,6 > دانشمند 
طبیعی دان‌فرانوی (۱۷۰۸۱۱۸۵۰) درسفرنامة خودمی نود که زنان کرجی‌فقط شادابی ونندرستی 
دارند «بد نسبب درنظرزیبا جلوه می کندد . این مرد داندمند درسال ۰ بای بغفرمان لوی- 
چهاردهم بمشرق آمد وارمشتان و گرچستان رانیزسیاحت کرد. 

۳ سسفرنامة پی‌یترودلاواله ۰ ج ۰۳ ص۳۷ وج ۰4 ص۳۳۹ 

ِ «ذط4هط1 ۰ اسم این‌زن‌را ار دینا نیز نوشته‌اند (درسفرنامه تماس‌هربرت )۰ «چرن 
بجر شاه عبای داخل‌شد وبدین اسلام درآمد » باسامی لیلی و فاامه‌سلطان موسوم کردرد. ۰ ( تاریت 

جتان وادوفت )- این دختردا محمد یگ ید لی بغرمان شاه از کرجستان بابران ورد 


<< 


از یس وجاندینش اوارساب‌خان خواست , وبرای خوذ صیغه کرد , وبگفتة یکی از 
مورخان . برای اینکهآ لکساندرخان هم آزرده خاطرنشود , نوادٌ وی راهم که دختر 
داودخان دسر بزرکگ و در کذشتة اوبود ؛ خواستگاری کرش در روز بست و چپارم 
ربیع‌الاخر سال۱۰۱۳ , کتایون" زن بو داودخان » بادخترخود مارتا ودویرش‌در 
وگجه دنگیز ( درشمال قراباغ) بخدمت شاه|مدند » وشاء دختر آورانیز بعقد منقطم 
حود درآ ورد" جلال منجم درین باره می‌نویسد : 
دربیست وچپارم ریع‌الاخرسال ۱۰۱۳ تهمورس‌خان پسرداودخان؛ 
که مدهور به بدوه میرزا بود . بابرادرش اش‌پروا (؟) که کشیش بود " بامادد و 


خواه رآمدند. وشبآنده دختررا بمقدمنقطع نواب کلب آستان علی‌حنرت شیخ برپاالدین 
محمد عیغه خواندند ...> 


دراو اسط ماه ربیع‌الاول‌سال ۱*۱۹ نیزدختران‌رستم‌خان داغستانی, ومعصوم‌خان 
والی طبرسران را صیغه کرد » ودرشب سه شنبةٌچهاردهم ربیع‌الاخرسال۱*۱۹خواهر 
قبادخان , ازسرداران کرد مکرعه را کرت ۰ حللال‌الدین محمد منجم دربارة این 


زن می‌نوسد که : 
3 قبادخان خواهرخودرا که بحسن درميانة | کراد مشپوربود» چون 
نواب کلب آستان علی برمز وایما طلب کرده بود , حسب‌الصلاح وقت فرستاد وداخل<رم 
عله شد ۴۰۰۰۰ ». 


عدء زان حرم شاه عباس را ازچپارصد تا باصدتقر نوشته‌انه. پیشتن ایشان ؛ 
دختران و کنیزکان خوبروثی بودند که امیران وحکام گرجستان وارمنستان و ولابات 


دیگر برای شاه بهدبه میفرستادند. از ین عده سه یاچهارتن ازشاهزاده خانمان ,زنان 








- زوه166106۲۷ ۰ مورخان ابرانی عموماً این زن داینام دیدی‌پال با تی‌تی‌فال خوانده‌اند 
کد بزبان کرجی دیدبول( 0186۲1 ) و بمعنی ملکه ومادرشاه وتیزازعناوینمنسوبان, شاء‌بوده‌است: 

۲ - تار یج‌عباسی‌جلالمنجم.- قصص‌الخاقا نی . - خلدبرین سر عاام آرای عباسی» س 9۶۲ , < 

۳ - تاریخ عباسی و عالم آرا " ص۳۰.- چمارروز پس,ازاین وصلت شاه عباس‌قبادخان را 
بانود وچهار تن ازبزر گان کردستان بجرم خیانت کشت ۰ :فعیل کشتن او ذرفصل سنیاست: دا حلی‌شاه- 
عباس خواهدآمد . ۳ ۱ 


4 - سفرنامهُ اولثاریوس ۰ ج ۱ ۰ ص۰۲۷ -ترایزتیکوم ۰ص 9۱ 


5 ۱ 


عقدي ورسمی‌شاء بودنبر, ودیگر ان :بمنوان صیغه و کنیزدرحرمیجانه بسرمی بردند. 
امیران کرجنتان وکام انرانی ارمنستان وشروان همه سال عده‌ای دخترو 


پم رگرجی وارمنی وچر کس برای شاه میفرستادند: واو زیباترین ایشان‌را بحرمخانة 
شاه ی میفرستاد وباقی رامیان,سرداران خود قممت میکرد یکی ازورخاندریان 
وقایع سال٩۰‏ ۱۱۵ هجری هی تواسد : : ند 


۰ از جانب ) لکساندرخان د سمارون‌خان( سیمون ) اولات کرجستان سفرائی 
با تحف وهدیا» که ازجمله فوجی از حوروغلمان خورشد عذار و کنیزان بری‌رخارازنژاد 
اعاظم آآن دباربود ,» بخدمت شاه‌فرستادند ۱۷ . .. > 
ودیگری در وقاییع نیمه شعبان سال۱۰۱ هجری می گوید : ِ 
ِ ۰ درقرل آغاج ات از کرجستان 
کاخت ۳ حورلقا وغلامان غلمان سیم , ازعدد وحساب بیزون» بدستور تهموری 
خان رسیدند ۰ وچون بنظراشرف رسانیدند » بعرض‌قبول درنیامد . بعد از تدرع بسیارمقرر 
شد که قبول کردم ۰ ۰ بشرط آتکه تهموری خان بیابد ۰ و گرنه لشک رکشیده برسر او 
عیروم . 3( 
دیگری می نو سد : 

۶ بسیاری ازامرا وحکام گرجستان برای‌اینکه ازدربارشاهنشاهی شفل 
برد کر دختران خودرا شاه بدهند » بدین اسلام در | مدها ند کاس 
هستند که خود دختران‌زبای خوش را برای رای شاه می‌برند » واجری که بجای 
هردخترداده میشود ۰ حقوق با شغلی‌دولتی است ... ۴ > 

9 چون‌امیران کر سحستان درفرستادن کنیزوغللام, که فرزندان رعابای‌مجارهٌ 
آنشرزمین ودند » افراط مس دند مردم سر بشورش س مبداشتند و بکفتن ایشان 
کمرهی بستند ۰ یکی‌از مورخان درین باره می‌وسد: 


« ... خدررسد که موراو؟ مسق  .‏ باجماعت ازناوران گرجستان کاخت: 





۱- خلد برین » لسة حط ۲ 
- تاریخ عباسي ۰ 
۳ - سفرنامهُ خاردن ۰ ۲ ص۹۷ 
* -1۷0:0۲8۷۱ مولوراوی که مورخان ابران موراو نوشته اند. عنوان حکامو کلانتران 
شهرهای بزرگ کرجستان بوده‌است. 


-۲۱۹- 


بعزم قتل تهم‌وری خان دزح رکتآمد برسرآورفتند. ویدی بال (کتابون) مادرتهء‌وری 
خان ۰ سرراه برآن جمع گرفت که +عرهن چدگذاه کرده‌است ؟ جمع کفتند که تاچند 
پسر ودختر ما بگیرد و 4 قز لباش دهد : مارا بیش ازن‌تاب نمانده وحال رقی‌شاه مده 
3 ۲ اوراء‌يکشيم . بعد از آن رح شود گو بشو . از استماع این خبر 
تهه‌وری‌خان فرار کرد و ۰ ۰ ۰ ۰ کس‌بیش آن‌جمع‌فرستادکه ببائید قسم میخورم که من 
بعد پسر ودختربی‌زنای شما بکسی ندهم و دوست شما باشم ۰ ۰ ۱۰۰ > 
عکی دشگر ازمعاصران شاه عبلی دربارع حرهحائه ردنات وی جتی می‌تویه: 
و شاه بزنان ایرانی » وحتی بزنان خانوادة خویش علاقدای‌ندارد . 
در حرم او از دختران حکام بزرک , واثخاس عاليمقام کشور بیار کمست ۰ دختران 
طبقات پست را خود پسندیده وانتخاب کرده است . زنان اوتقریباً همه کرجی وچ رکس 
وروسی و ارمتی هستند.. ازین دستهم‌گروهی مسلدان شده اند » زیراعی-وی بردن 


ناهن بز رگ . 


اسلام ر محترم شمارند ۹ ع-وی مانده اند » دین خود را | شکار نکنند . درحرم شاه 


برایابرانان‌نفرت انگزست. زنان پس‌ازورودبحرمسرایشاه ناچازبایدقوانین 


زنان تاتار وازبك وطوائف مامان دکک رهم هنم رکه برس هدبه برای اوفرستاده‌اند . 
شاه حق دارد که زنان کرجی را از دبکران عریزتر شمارد ۰ زیر ماشد ونان کشور ما 
(ابتالیا) مهربان ومودب ومازیم ۰ وتقرب ک ازخانوادهای اصیل ونجینند » و بی- 
خك زیباترین موجوداتآسا هستند . زنان سیّه چردء ابران هر کز بای ابشان نمی 
رسند . زفانکرحی همه بلند قامتتد وتفردا حمکی زلف للم تیان درتت لت 
۱ ورن سفید وسرخ دار ند... ژنان افرسی هرحوفت‌زن 2دی‌شاء تمیوندهو اما -اژنان 
عقدی ارفقظهباجبار وهگی ازیستکان ژد اه وی‌هتتت برس یر اند جی 
باچر کس: ارمنی‌شاه را بیگیم خطاب نمی کنند » واین‌عنوان 





تنم| برخواهران و دختران 
وعمه‌ها وخاله‌های‌شاه و هرزنی که ازخاندان ساطنتی‌باشد اطلاق میشود . زنان دیگر را 
خانم می‌نامند ؛ وبزر کترین زن حرم شاه را که بسبب پیرتربودن یاداشتن نسبی‌عالیتر» 
وبا نزدیکتربودن بشاء » بردیگران برتری دارد» بیگم ءطاق‌می‌خوانشد , ودیکر اسمی 
برآن اضافه نمی کنند . درصوزتی که شاهزاده خانه‌ان 0 را فیاامثل سک با 
مرج یی مرن ۶۲۰۰۰ 





۱ - تاریخ‌عیاسی » تسه خطی . 
۰ ۳ ت 9 
۲ - سفرنامة پی‌یتروولاوال4 ۰ ج ۰۳.ص ٩۱‏ و ج ۶ ۰ صفحات ۳۳۹ و ۳۶۰ -- وسئرنامه 
دن ] تود نیو و گوه] . 


۲ 


عشق وخون دیزی 

بطوریکه‌درصفحات پیش گفته شد , شاه عدای درسال ۱۶۱۳ هجری خواعران 
اوارساب‌خان و تهمورس‌خان . شاهزاد کان ولابات کارتلی وکاختی" کرجستان را 
بزنی گرفته بود . پس از آن چون جمعی‌ازسران کرجستان کنستانتین خان ای 
را ی ۲ امیری‌آن ولات رابه برادرزن و تهمورس‌خان ۳ 
درسال ۱۶۱۵ نیز پس‌ازه‌ر که رین‌خان امیرولایت‌کارتلی ۰۳ برادر زن دیگرخود 
لوارساب‌خان را , که جوانی چهارده ساله و بسیارزیبا بود . بامیری این‌ولابت منصوب 
ویکی‌ازسرداران قزلباش راباعنوان کوتوالی( قلعه‌بانی ) قلعهٌ تفلیس همراه وی کرد. 
ولی درسال ۱۰۱۹ این‌سردارراه بایران خواست . ولوارساب خان‌ازاین تاریخدرسلطنت 
کارتلی مسعقل [کر دید ۱ 

امیران گرجستان تاسال ۱۰۲۲ هجری فرمانبردار وخراجگزارشاه‌عباس‌بودند» 
و هرچند بکبار باخود با هدایای فراوان و عده ای کنیز و ءلام گرجی بخدمت 
آومی آمدند. وی کی از بستگان نزديك خویش راباهدیه وپیکش بدربار پادشاه صفوی 
میفرستادند . 





۱- مورخان ایرانی ۳ این دوولایت دا کار تیل باکارتلو عاخت نوشته‌اند » ولی‌اسامی کرجی 
آنا کار تلی د کاختی بوده‌است 

۲ -شرح کشته شدن کدستا نتین خان که درابران به کستندیل‌خان معروف بوده است؛ درفصل 
شاه‌عباس و گرجستان بتفصیل خواهدآ مد . این‌امیردرماه جمادی‌الاخرسال4 ۱۰۱ کشته شد . 

۳ - تهمورس‌خان پسر داودخان ونوا لک‌اندر خان امیر کرجستان کاخ<ی بود » و دراواخر 
شوال ۶ زطرف شاه بامیریآنولابت منصوب‌شد . 

*- گرگین خان پدرسیمون خان با بقول مورخان ابرانی ( سمایون خان ) والي کرجستان 
کار تلی درسال۱۰۱۵ «جری در گذشت 


۳-0 


در حدود سال ۱۰۲۲ هحجری واقعه ای پیش آمد که هایةٌ برهم خوردن روابط 
دوستانة شاه عباس باامیران گر جستان شد ۰ وسرانجامکار بجنگ وستیز وقتل عام‌مردم 
بیگناه کرجستان و ویرانی آن سرزمین کشید . شرح واقعه بطوری که از ءجموع 
تار بخهای آمرانی وبکانه مرعت 1 بده اس[ 
در | غازحکومت لوارساب خان برسر زمین‌کارتلی » یکی ازسرداران کرجستان 
بنام گی‌و رگی‌سا کادژه . بسیب دلیری و شجاعتی که درسال ۱۱۰۸ هجری (۱۹۶۹ 
میلادی) دردفع غارتگران مهاجم تاتار نشان‌داده بود . بمقام کلانتری شهرتفلرس‌رسید 
وبه مو وراوی (موراو) بزر کث ملقب شد . موراو مردی بااراده ودلیر ومکار وتیز بین 
و دور اندیش بود . پس‌از آ نکه مقام کلانتری یافت, بر آن شد که‌خودرا به لوارساب» 
خان تردیبکتر کند و بمقامات بلندتر دست یابد . پس روزی خواهر خودرا , که در 
تفلیس بزیبائی انگشت نما بود» پمجلس بزم‌شاهانه برد وباودستورداد که ساقی‌مجلس 
کردد و شاه شراب دهد . لوارساب خان که امیری بسیارجوان بود. ازتماشای زیبائی 
وطنازی آن زن, دل‌ازدست داد وشیفته وی شد وروز دیک اون از برادرش بزنی‌خواست. 
موراو بظاهر بااینکار مخالفت کرد. و گفت که کرشاه خواهرش‌رابگیرد دی‌دبول‌ها, 
بعنی‌شاهزاده خانمان حرم؛ ه رکز وی راء که شاهزاده نیست, بعنوان‌ملكة گرجستان 
نمی‌پذ بر ند ودشمنی ایشان هایةُ فنای او وخواهرش خواهدشد . ولی‌لوارساب‌خان که 
در عاشقی‌بی‌اختياربود, مخالفت ظاهری اورا بچیزی نشمرد وباخواهرشءروسی کرد . 
۳ ازچند ماه « ازناوران » و بزر کان کرجستان که برموراو حسد میبردنده 
مخصوصا یکی ازیشان بنام شادیمان باراتائویلی ۲ ۰ که از مقربان لوارساب خان 
بود » باوتکلیف کردند که زن تاز خودرا رها کند , وموراورا ازمیان بردارد . شاه در 
آغا کار راضی نمیشد , ولی‌چون تهدیدش کردند ناچار تن برضاداد » و روزی که بعزم 
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۳ -شاردن درسفر نامه خودمی نو رسد که لو ار ساب خان عیچوفت باخواهر مور او عروسی‌نکرد؛ 
وبا ام دوابط نا مشروع داشت , زیر ماکه مادرشاه و شاهزاده خانمان نمی‌خواستند زیردست زنی از 
طبقات ست باشند (- ۲ ,سس 6۱ 4۵۲۰ 


۳ - :1 ۱۱۵ ح فا مفصنلفط 








کی‌ود کی ساکادزه 


موداو بزد کت 
از کداب «تادیخی از ملت گرجستان» ۰ تا لیف «]ان» 


مقا بل صفحة ۲۱۸ 








-۷۷۹- 


شکاراز تفلس بیرون رفته ,ود موراو راعم باندیمان ونزدیکان بشکار کاء دعوت کزوا 
تااورا در[ نجاهااله سازند . دشمنان کلانتر مصمم بودند که روز دیگر اورابگیرند و 
بکشند, ولی«مانشب, درمجلس بزم ومستی» رئیس غلامان شاه , که ازدست‌پرورد کان 
عوراو وازاان رازا کاء بود " , هنکامی که جام شرابی بدست وی میداد ,] هسته در 
آکوشسگهت: قربان مراف باشد که میخواهند شمارا بکشند. » موراو بی‌آ نکه 
خودرا ببازد وازحال طبحعی بیرون دود ۰ پس ازدقیةه‌ای ازمجلس خارح شد » وراست 
باصطبل رفت وشب کلاه وبالاپوشی از مهتر گرفت ۰ وبراسبی بی‌زین وبر کث جست 
وبشهر دوشتی ۴ زد پدر زن خود فف آزد ,کر یخت . فراروی چنان بز بردستی‌وشتاب 
انجام گرفت که دشمنانش براودست نیافتند. سپس بازن و فرزندان خود بابران‌آعد 
و بشاه‌عبای دناهنده شد . 
موراو چون درایران‌بخدمت شاه عبای رسید . خود را بپای وی افکند و برای 
اوحکایت کرد که‌بامیر کرجستان‌کارتلی وبدرش چه خدمتهای بزر اکککرده وچتگونه 
باداش یافته است . شاه عبای اوزا بمهر بانی پذیرفت » و چون مصمم بود که ولابات 
8 راضمیمة‌ابران کند. از جمل‌ندیمان خورشش ساخت‌تابرای‌لشکر کشی‌بآن 
سرزمین ازواطلاعاتِ کافی بدستآورد. 
موراو همینکه نزد شاه عبای تقرب افت , برآن شد که ازلوارساب‌خان‌انتقام 
رد . پس درمجنلس‌انس باشاه ازخواهر دیگر امیر کارتلی کد خوراشان نام‌داشت . 


5 


و بکمال زسائی مشهور ود سخن گفت و تسع ی او را در دلزسادرست شاه 
روشن کرد . سرانجام شاه سفیری بد تفلیس فرستاد وخواهر دیگر لو ارساب‌خان رانیز 


۱- این‌شکار ۱ ی هیده ود 

۲ - این‌مرد کاخابر خر خه و لیدزه 2 6۰۲۳۵۵۵۱۵۵( ممفطمای > امداشتهای  -‏ 
ایرا یس ازفرار عوراو بجرم خیانت بینی بر بدند . 

۷ - ۱00660۱ «ازثه رهای‌کارتلی. درشمال تفلیس . 

۱۹ 

9 - برخی از ءورخان ءازآن جمله شاردن نام این دختر دا دارجان < «هزم0۵۳ > 


ترشته‌اند - 


مس 


خواستارشد» وچون این سفیر بزودی بازنگشت . ازپی او سفیری دیگر روانه کرد . 
لوارساب خان سفیر اول را باوعده های شیرین باز گردانید » ولی بسفیر دوم گفت که 
خواهرش نامزد تهموری‌خان امیر کاختی‌شده است". 

شاه عباس این جواب درخشم‌شد وچون بمعشوقةٌ نادیده دست نیافته بود ,آتش 
عشق واشتیاقش زبانه کشید. بس-فیرسومی بگرجستان فرستاد » وباودستور داد که 
خواهر لوارساب خان را بپرصورت که میسر کردد ؛ بتهدید باوعده ونوید »بگیرد و 
بابرانآورد . درهمان حال نامه‌ای به تپم‌وری‌خان نوشت که از کرفتن خواهر امدر 
کازقّلی خود داری کند و بتریگک باصفهانآ ید . 

لوارساب خان که ازاصرار و بافشاری شاه‌عبای‌در خشم‌شده بود. باسفیروی بهء‌مد 
بی‌اعتنائی و بدترفتاری کرده تادتکر کسی را در ان بارق تکر حتان ۱۳۱۳۱۳۰ 
نیز چون درآ نسال (سال ۱۰۱۹ هجری) با دولت عثمانی درجنگ بود و نمی‌توانست 
بک جستان لشکر کشد » ازابرازدشمنی خهدداری نبود وباتلاط ‏ حت ۱۳ 
ازدر مدارا درآمد . وبایشان توسط برژان تاده ء رئیس کشیشان کرملیت اصفپان ء 
پیغام فرستاد که درجنگ ایران وعثمانی بکاری که بسود تر کان وزیان ایرانیان باشد, 
دست نزنند . ایشان نیزفرمان اورا کردن نهادند ۰ آمایژودی بشیمان شدلد . زبرآشاه 
هعتکه ازجتگ بادولت عءما نی‌فراغت بافت؛ موضوع عشق خودرا به خوراشان‌خانم 
خواهرلوارساب‌خان» تجدید کرد وچون اساسا در اندشهُ گرفتن گرجستان بود.آ نرا 
بهانه اک کدی ساحت : 

شاءعباسمدعی بود که‌خوراشان دوستش‌میدارد وپنها نی باو نامه‌های‌عاشقا نه‌نوشته, 
و بش ازآن که برخلاف میل خود با تهمورس‌خان عروسی کند , مایل بهمسری وی 
بوده است . بهمین ادعانیز لوارساب خان وتهمورس خان را مردانی‌بی انصاف وحیله- 
ساز وناجوانمردمی‌شمرد ! 


۱- چون زنا. تهموری خان بنام آنا وووه مرده بوددرسال ۱۱۰۹ خوراهان خواهر بزرگ 
اوارساب خان‌را خواستکار شد 
۲ - 139066 حمعل ععخظ 


--۲۲- 


طولی نکشید که‌داستان معاسعَهٌ شاه وخوراشان که درابران‌به پری معروف‌شده‌بود , 
برسرزبانها افتاد. شاعرانو نواز ند کان‌شمرهاوتصنیفهائی در بارةٌعشق عباس‌وبری‌ساختند. 
که تایایان دور صفوی نیز درمجالس بزم وسرورخوانده میشد . 

پی‌یترودلاواله جمانگرد ایتالیائی » که اند کی پس ازین وقایع بایرانآمد. 
است » دربار عشق شاه عبای ویری چنین می‌نورسد : 

2 .. شاه عبای برسرزنی» که‌تهموری‌خان پس‌آزمرگ‌زن اواش گرفته‌بود. 
با وی جنکید و او دا از کشورش بیرون کرد. این زن خواهر لوارساب‌خان امیر گرجی 
داتگ رکه شاه خواهر دبگر او را چندی بیش گرفته ۰ و اکنون حم در زمره زنان 
س و گلی اوست . 

« شاء مدعیست که‌این‌زن مال اوست . زبرا بوسیله نامه یاوسائل دییگر, اورا 
۲ گاه کرده است که‌آرزو دارد بهسری شاه مفتخر گردد وزت قانونی‌اوشود . شاه‌ندز بااین 
وصلت موافق‌بوده‌است . کرچه سن‌وی امروز باندازه ایست که ظاحرآبرخلاف ادعای‌خودش 
نباید ازغم عشق‌بریشان وملول شود . بعقيدة من‌دخترهم لابد عاقلتر ازآ نست که شاء‌عبای 
پیردا » بازنان بیشمارش » برتهموری‌جوان همک: وهم خون‌خود . که جز او زن رسمی 
دیگری عم ندارد ۰ ترجیح دهد . 

تهموری خان . که پیش‌ازین ازدوستان وفا دار شاء‌عبای بود ۰ این زن را 
برخلاف میل او گرفت ۰ جوت اه ازوحوات که زنرا نزد وی فرستد. باانکه بسنگد 
تهدیدش کرده بود ۰ ازمیدان +دارفت. وجنانکه قواین دتن عیتتی‌حکم میکنها :با کننال 
شجاعت ومردانگی بمقاومت برخاست . در نتیجه کشوری از دست,دفت ۰ کرجستان بدست 
شاه‌عبای بویرانه ای مبدل شد و بسیاری از رعایا و نزدیکانش باسارت درآ مدند و بذقاط 
مختلف ابران فرستاده شدند. ولی اوهنوز هم‌پایداری میکند . گاء درخالك سلطان عثمانی, 
که باو كمك میرساند وکا در کشور برادرزن خوش سرمی برد . 

«شاء‌عبای‌هنوزهم خودرا عاشق دلختهآ نزن می‌شمارد. ونامه‌هائی‌نشان میدهد 
ککه دلیل عشقبازی خواهر لوارساب‌خان بااوست . ۰ . امابگمان من تمام ابن عشق بازیها 
و نامه‌ها بهانه ای بوده وشامعبای مبخواسته است بدرئوسیله ممالك تهموری خان و سایر 
امیران کرجستان را تصرف کند . ۱( 

شاه عبای در زمستان سال۱۰۲۱ هجری, که درفرحآ باد ماز ندران بودامیر قلی 


نام جلوداررا بگرجستان‌فرستاد و بدلوارساب خان و تهموری‌خان‌بیفغام داد کدبماز ندر ان 


۱ -سفرنامد ی پترودلا واله ۰ ج ۳ ۰ صفحات ۳۵۳ ۳۵4۱ ووه۳ . 








رات 


آبند وباشاه در شکار ش کت کنند. ولی‌سلاطن کرجستان ء که ازفصید هانرار۱ کاء 
بودند. سفیراورامدتی نگهداشتند وهريكآمدن خود رابآمدن دیگریم و کول کرد. 
تافصل زمستان ,بایان رسید و موسم شکار بسبب کرمی هوا بسرآمد » و شاه باصفهان 
باز کشت ۰ 

شاه عباس ازاصفهان باز درسال۱*۲۲ کس نزد تهمورس‌خان فرستاد و باو پیغام 
داد که خوراشان راطلاق گوید و بخدمت اوروانه کند , زیرا ازدواج ایشان برخلاف 
اراده‌شاه ومیل آ نزن انجام گرفته‌است. حتی با کرات‌میرزا , ازشاهزاد کان کرحستان, 
واسفندیارییگگ معروف به انیس. از ندیمان خاص خود , ومپیدیقلی‌بیگگ امیراصطبل 
سلطنتی‌رانیز» بر[ نداشت که‌به‌تبموری‌خان نامه‌ای نوشتند کها کر باصفهان[ بد شاءاو 
راخواهد بخشید . ولی :ورس خان از قبول تکلیف شاه » که برخلاف مردانگی و 
احساسات خانواد کی وشخصی وی بود . خود داری کرد ۰ وسلاطین کرجستان برای 
دفاع آکشودخوش باتکدیگ مد مد( 

شاه عباس ازخبراتحادآن دو, که بگفتةٌ منشی‌مخصومش« بخود سر بایکدیگر 
وصلت نموده و پیمان بمیان آورده بودند که از انیس بر خلاف پدران با هم متفق 
تا درخشم شد , ودر دوم ماه ره‌ضان سال ۱۰۲۲ از اصفهان بعزم گرجستان 
بیرون آمد. وازراهاردبیل به‌قراباغ‌رفت. وچندتن ازسردارانخووراپیشاپیش بگرجستان 
فرستاد . موراو گرجی هم بیوسته اورا بجنگ و تخر وتات ت<ر یض میکرد؛ 
و بدستیاری وتشویق وی جمعی ازسرداران گرجی نبز بسپاه ایران پیوستند. 

تهموری‌خان چون‌خبر بافت که گروهیازسران کرجستان‌نهانی باثا مهمداستان 
شده در انديشة خیانتند» ناچار از درتدبیر درآ مد ومادرخود کتأیون رابادویسرجوان 
خویش . نزدشاه فرستاد » وتقاضای بخشایش کرد . کتایون باپیشکش ها ی کرانبها در 
تزدیکی شهر نفلیس بخدمت شاه رسدد وخود را بیای وی افکند و برای سرطلب‌عفو 





۰ - تاریخ گرجتان ۰ ج ۰۲ صفحات ۱۸3 و ۱۱۷ - روفةالصفویه ۰ نسخهٌ خملی-سفرنامةً 
شاردن ۰ ج ۲. صقحات ۵۳ تا ۰۸۲ وج ۷. ص ۶۳۷ - عاام آر ای‌عباسی. صفحات ۶۱۱۳ 1۱ 


۲ عالمآرا. ص۱۶ 


-۷۷۳- 


اس وت ناتک جوان نبود» زیبا بود . شاه عبای ازنظر اول اورا پستدید : 
و بوی تکلیف کرد که مسلمان شود وبء‌قد وی درآید . ولی کتابون ۰ بسبب علاقه‌ای 
آ فی یی داشت ‏ کلم شاه رانیذیرفت. شاه عباس نیز بهانهٌ اینکه‌تهه‌ورس 
خان نهانی بابرخی ازامیران گرجی برضد اومتحد شده و ازسلطان عثمانی نیز کمك 
خواسته است » کتاون‌ویسران تهء ورس‌خانرا بابران فرستاد ودستور داد که پسران‌وی 
مان وخواجه کردند . 
ته‌موری‌خان چون شنید که شاه مادر وپ-رانش را بایران فرستاده وبا اوسر 

دار را کاختی را ترك گفت وبولایت کارتلی » نزد برادر زن خود 
لوارساب‌خان رفت. سیس هردو از یم شاه از گرجستان‌بولابت باشی آ چوق دک در 
شمال کرجستان پشت کوههای البروز قرار داشت گرربشتند . 

پس از فرار سلاطین گرجستان شاه عباس سفیری تزد گر گین‌خان . امیر بای 
آچوق . فر-تاد وازوخواست که ابشان را تسلیم کند. سرانجام » بشرحی که درفصل 
شاه عباس و گر جستان بتفصیل‌خواهيم گفت ‏ لوارساب‌خان درسال۱۰۲۳ بضدمت شاء 
ار تهموری‌خان پایداری نمود» ومکرربا سهاه قزلباش جنگهای دلیرانه کرد, 
وساریازسداران قزلبای وسربازانابران را کشت. عاقبت نیزسلطانءثمانی‌را بسنکی 
ارات رتست . بهمین سبب شاه عباس سو کند خورد در کرجستان کاری کند 
"که هرزن اسیررا فقط بيك عباسی ( دویست دربنار ) خرید و فروش کنند . سپس در 
سال۱۰۲هجری باسپاه گرانیبگر جستان‌تاخت‌وفرمان‌قتلعاموغارتگری‌داد. سراهیان 
ابران دراندك مدتی در حدود هفتاد هزارتن از کرچیان را کشتند , و نزديك صدوسی 
هزار دختر ویس را اسیر کردند . 

نوشتهداند که پس‌آزین فتح رب ره ربازان قزلباش نزد شاه رفت و بکعباسی 
پیشاونهاد ات ۰ کرد دختری گرجی باو پفروشد. شاه نیزچون دد.ن باره‌سو کند 


۰ - نام ال 0 0 ای‌مرت 1:06:61 > نوشته‌اند . 
۲ - اوارساب‌خان چون بخدمت شاهآمد او دا از امیری کار تلی خلم کرد وبشرحی که درفل 
شاه‌عباس و گرجستان خواهدآمد ۰ بشیراز فرستاد وچندی مد درآ نجا بدستوروی هلا کش کردند 


خورده بود , فر‌ان داد که یکی از دختران خوبروی گرجی را ازمیان اسیران باو 
تسلیم کردند : 
تهموری‌خان تاسال۱۶۳۹ هحری همحنان درمخالفت وجنگ و کریز باقی‌بود ۰ 


دردن سال تاممکو بو از دراطاعت دراامد وشاه عباس نمز اورا ۱ 


۱- عالم آرا. صفحات ۱۱۳ تا ۳۰*- خلدبرین - تاربخگرجستان ۰ تألیف بروسه - سفرنامةً 
شاردن ۰ صفحات ۰۳ تا ۱۳ - زبدة‌التواریخ ملا کمال - سفرذاهُ پی‌یترودلاواله + ج ۳.صفحات 
۳ تا ۳۵۹ و ج 4 . ص ۹٩‏ - روضةالصفویه ۰ نسخهٌ خطی ۰ - تاریخ ملتگرجستان تألیف 


و آلن م۸1۱۱( ۱۷۷ > چاب‌لندن. تار یخ گر جستان .تالف و اخو شت , 


مقا بل صفح؛ة ۱۳۴6 


ن» لا ایف «[ لن» 
از کتاب « تار بخی از مات "ر جستان» تا ايف «]لن 


باز نش «خوداشان» 


ت#ومو دض 


خان » اءیر 


سعم 
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رفتار شاه عباس بازنان خود 


شاد عداس درسرها غالبا مه کار مثغول میشد » وچون ز نان‌حر 
درشکار گاه و تب 9 ه 
نیز همیشه بااوهه‌راه بودند . ی از تفر یحات اشان تماشای 
شکار ود . | گرشاه باسرداران و تررکانکشورشکار ۲ در گوشه‌ای ازشکار گاه 
جای مخ وسی‌برای‌زنان مساختند . بطوری کهاز آ نجامیتوان-تندس راسرشکار گاه را 
بو ی‌تماشا گذندی وحی‌خود دز ثکارهائی رکه نزديك می آمدند, «زننه. ح<هان- 
گردی اروپائی که درماه جمادی الثانی سال۱*۲۷جری , هذگامی که شاه عداس در 
اطراف فیروز کوء ماز ندران ثکارزنگول (خوك) میعرده است » مبه‌ان و بوده در 
بارة شر کت زنان درشکارهای شاهی چنین نوشته است : 
2 ۰ . رای انتکه زنان حرم نیزاز تماشای شکار بهرمند شوند» بسرعت 
جاءگاه خاصی برای ایشان ساختند ین جایگاه بشکل راعرء ددازی برفراز یکی از 
کوهها که «ذرف پرشعاررکاد بود ساخته شد. حلو این مکان را نیز چوب ت کرد ند و 
پرده‌های‌زن,وری کشیدند ۰ بعلوری کهزنان می‌توانستنداز | نجاشکار کاه را تماشا کنند. وحتی 
باتفنگ جانوران شکاری رابکشند . زیرازنان حرم شاه درتفنگ اندازی نیز بسیار ماهرند . 
و هروقت که ردان درشکار کاه باشند . شکار راازمحل مخصوس خود بتیر تفنگگ میززنند . 
و ۹ تنها باشاه بشکار روند » با کمال چابکی ومهارت براسب می نشینند وبا شمشیر 
وتبرو کمان بشکارمی پردازند . 
< اسفندیار بیکک ۱ . که در همه ایشگونه‌کارها نظارت میکند . جایگاه 
زنان حرم را باعلاق خاصی بمن‌نشان‌داد و کت که‌آن محل را درمدت دوروز ساخته‌است. 
پنظرمن ساختن چنین جایگاه نزر کی درین مدت کم‌کار آسانی نبود. زبرا اطرافآ نجا را 
سرآنردیوار کشیده وسقفش‌راباتخته‌های ذخیمی, که ارزیر بشکل چپار کوش بود» بوشانده 
۱- مقصود ا-اندیار بیگ عربکر لو ۰ معروف به انیی است که از ندیمان و‌شاوران مخعصوص 
وعز یزشاه‌عبای بود ومقام ايشيك آقاسی‌باشی یادباعت تشریفات حرم‌شاه راداشت» ودرسال۱۰۳۳هجری 
در گذشت ۰ ازو درصفحد های بعد مفصلتر سخن‌بمیان خواهدآمد . 





<< 


وتمام وسائل راحت رادرآ نجا فرام‌ساخته بودند. مسلم‌است که اکرکار کران ماهر ومطیع 
ولوازم‌کار درد-یری‌نبود؛ , ساختن چنین بنائی در دوروز ميس نمیشد ۰ ۰ ۰ . همینکه کاز 
جایگاه زنان شاه بیابان رسید, اسفندیاربیگ بابرادر وزیر مازندران وهمة کانی که‌برای 
انجام دادن‌آن‌کار بابرای شکار در اطراف! نجا بودند , بجاهای دور دست «نتقل شدند » و 
آنکوه ودشت را بکلی‌خالی کردند ۰ تاوقتی که شاه بازنان حرم‌ازراه‌بر.-ند کي‌در ‏ تحوالی 
تباشد . زیرا درمسیر زنان شاه بودن برخلاف اذت ومتوعت ۰۱ ...۶ 
شاه عباس گاه بازنان خودتنها بشکار میرفت ودریشگونه شکارهاز نان باروی بار 
براسب می‌نشستند وماتند مردان باتیرو کمان‌باشمشیر وتفنگ بشکار می‌برداختند : 
1تشبازی و دیگر ازتفریحات زهان شاه تماشای چراغان و آتشبازی بود . 
چراغانی شاه عای‌چر اغان و آ تشبازی را بدیار دوست میداشت , و بطوری 
که درفسل تفریحات شاه تفصیل خواهدآمد» هر وقت که ازسفری بافوان‌باقزوین 
باز می گشت , دستور میداد کویا و بازار ها و میدانعا را چراغان کنند » وایشگونه 
چراغانها غالبا چند شب دوام می: 
دریکی از شبهای چراغان » شاه زنان حرم را نیز بتماشا می‌برد . درین شب 
سربازان تمه ن شاه تمام مردان را از بازارها وم مدانهاو کو هائی که چراغان شده 
بود. دور میکردند » وحتی‌کاسبان این قءتها نیز دکانهای خویش رابزنی‌از تزدیکان 
خود می‌سیردند واوات دورمشدند . پس‌از آن گروهی از خواحه سرایان شاه مدخل 
کویها ومیدان و بازار ها رامیگرفتند , و گذشته از مردان » زنان فقیر راهم برای 
اینکه از دزدی وجب بری جلو گری شود , از | نحدود میراندند :«ختی زنان‌پیرو 
زشتروی راهم اجاز؛ دخول نمیدادند » تاشاه و زنان حرم از دیدن زشترویان آزرده 
خاطر نشوند . 
منجم» خصوص شاه عباس در بارهبکی از یشگونه تفربحات زنان حرم درماه رجب 
سال۱۶۱ هجری می‌تویسد : 
«.... وشب بدیدن آ ئین وچراغانوسیربازار بامخصوصانشفول بودند . 
وچند شب ءخصوص زنان ساختند» بنوعی که دکان دار و بازاری وخریدار وفروشنده جز 


۱ - سفر ناهد پی‌یتر و دلاواله ‏ ج ۳ . صفحات ۱۵ تا 4۱۷ - عالم آرا ۰ صفحة 11۲ 


۲۲۷ ات 


زن نبود » واکر شخصی غریب بود وحادر وخواحر ندائت . نواب‌کلب آستانعلی خواجه 
سرائی که بسیار خوش‌صورت و تیکوسیرت بود » پالبسه نفیسه و متاسب مزین در دکان 
صاحب دکان می‌نداندند » ودران چندشب 3 کور را مجال عبور دران بازاز تبود». ومنصب 
حجابت وامرونهی بخواجه سرایان ختائی و کشمیری متعلق بود " وببیم وشرای امتعه و 
آقمشه مشغول بودند . چون غرض انتفاع یافتن صاحبان بود ۰ اجنای را بقیمت اعلی 
میخر بدند و ا گر از دکان‌داری سخنی نازله با شمری عالی ومناسب می‌شنیدند » اورا و 
صاحب دکان‌را بانمامات وافر غتی مبساختند...» 
ودر وقایع نوروز سال۱*۱۹ می‌نوسد : 
2 ... چون قریب بتحویل حمل‌شد ۰ آئین بازار و قیصریه‌وچراغان این‌محلها 
بسیار پسندیده و خوب واقم شد » و یکشانه روز مخصوص زنان بود . چنانکه بایع و 
مشتری و سازنده و خواننده و سیر کننده بجز رن نبود . مدت هشت روزاز اول تا به 
ای ورب م لا > 
شاه عباس دریشگونه شبها دستور میداد که درشهر جارزنند و تمام زنان جوان 
راء از ایرانیو ب‌گانه, ببازارها دعوت کنند . درسفرنامةٌ دن‌گارسیا دوسیلوا فیگووهرا 
سغیراسپانی . که ازسار +۱۱۰۲ آواخرسال۱۰۲۸درابران مهمان‌شاه بود . شرج‌یکی 
از ی تفریحات شانه چنین نقل شده‌است : 
... فردای آنروز (۷ دج ۱۰۲۸) شاء‌خواست جشنی برای‌تفریح خود 
ترتیب دهد وایشگونه تفر یحات را هروقت که باصفهان باشهرهای بزرگ دمگروارد شود 
ترتیب میدهد . بقرمان شاه در تمام شهر جار زدند که حمةً زنان جوان . خواهابرانی با 
بتکانه , ملمان با عیسوی , پاید درمدخل بازاری که معین‌شده بود » ودرآنجا بهترین 
کالاهای‌شهر فروخته میشود . کردآ ند , تا خواجکان شاهی‌ازمیان ایشان زیباترین زنان 
راانتخاب کنند ۰ ۰ . . این بازار مانند کاروانسای بزر کی‌ساخته شدء‌بود ودودر داشت که 
بدو بازار دیگربازمیشد ۴ . دروسط این بازار حیاط چهار کوش بزر کی ساخته بودند که 
هرضلع آن بیش ازصدقدم بود . دراط‌راف این‌حیاط نیز راءروها ودکانهائی دیده‌میشد که 
بازر گانان ایرانی و ارمنی وعرب «هندی وونیزی بهترین کالاهای کشور خود را در آنبا 
میفروختند. تمام این راء روها ودکانها. وحتی سکوی‌بزر کی را که درمیان حباط بود , 
باچراغهای ؟وچك فراوان آراسته بودند ۰ ودرهیان چراغهاآ ئینه‌های کوچکی میدرخشید. 
بعلوری که تمام صحن حیاط روشن شده‌بود . زمین حیاط را نیز با پارچه‌های ابریثءین 
۱ - تاریخ‌عباسی 
۲- این‌محل‌کاروان-رای محبعلی ی له غارامان‌شا هی و خز انه‌دارشاه, م.ر وف بد اله بیک _بوده‌است - 
«سفرنامةٌ پی‌یتر و دلاو اله ۰ صفحات۰۳۳۱ ۳:۱ و۳۸۲ ازج > « 


-۲۲۸- 


ِ 
ی 1 : ام ۶ ۰ ۰ ۰ 
رنگارنگ برات رده ودزتمام دکانها اواع گیربنی‌ها » یاشن اب واب سرد , درظروف 


گوناگون زدین وسیمین» بقد ری که توانته بودند, گردآورده باروی فرشهاچیدهبودند. 
«دکان‌داران بی‌ازا تکه‌اجناس خوش‌رادردکانها مرت کردند, درساعتی که بنابود 
وبان‌باژارا دازا نجا ببروت رفتند, وازآ ساعت» که‌اند کی بعدازظوربود, «عگره‌ردی‌در 
بازادباقی نماند . نها چندزن ازاقرام تزديك دکانداران درآ نجاماندند . قدغن‌شده بودکه 
هیچکس ۰ ازهرطبقه‌ای که باشد. . باین‌بازار وبازارهای تزديك آن نرود » و گرنه‌خوش 
ربخته خواعد شد . بملاوه در تمام خیابانای اطراف نیز قراولانیگذاشته بودند که اکر 
کر خواست ببازار تزدراك شود باچوب بزنند . ولی بغرمان‌شاه بسفیراسیانی اجازه دادند 
که در محلی دورازدهانهةٌ بازار بایستد واین‌تشر بفات را تماشا کند . 
تردیكك هرباگ ازدهانه های بازارپنج باشش‌خواجهبالباسهای زربفت وعمامه 
۳ وچماقی‌زرین ایستاد. بودند. زنان :رساعتی که معین‌شده برد بالباسهای فاخر 
همراء «ادران باوی‌دکگران عان نزديك‌خود» ببازاد یلو . عده ابغان بقدری 
زباد بود که تنام بازارهای بزرگ اطراف میدان نقشجهان پرشد ۰ زنان دسته دسته 
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نز ديك دهانهٌ بازار هی فتند و خواجه سرایان که درین‌کار استادبودند . روی‌آنان را 


‌ شود دند وه بباثرینا,شان را,درون 


بازار میفرستادند وبقیه رارد میکردند ۲ ۰ البته لین 
کار مایهٌ کمال اندوه زنانی که ازبازار رانده میعدند م ی کشت .کرچه برخی ازیشان‌لیز 
بر خلاف میل وف بودند . 

بن اتخاب تاغروب آغتاب طول کشید . زیرا بیش ازسه هزارزن ازطبقات 
مختاف ی بودند . نز+.گ غروب شاه باچندتن از خواجه -رابان و زنان حرم و 
مطربانی که معمولابرایش میزند و می‌خوانند ۰ دررسید . چون او بدرون رفت درهای 


بازار را برروی او وتمام زنانی که 1 :جا داخل کرده بودند » بستند وفراولان مخصوص بر 
هردر گماشتند ۰ شاءتا بامدادآ نشب ا زآنجا بیرون‌نیامد ۰ صبح ر وژدتگرسادران رسکیان 
زان ی که دربازار باشاه وزنان اوبسربرده بودند » بدنبال یشان مدند وهمه رایردند . شاه‌از 
آن میان چند دخترارمنی را بحرمخانة شاهی‌فرستاد . البته پدران وشوهران این‌دختران 
بیارتغمسگین وملول خدید ۰ مخصوصا یکی از يار کانان ترونمند آرمتی ‏ وه ند زور 


زا ن‌دختری ازز ساترین دوش وان ارمنیر | کرفته بود » و بسارووشتس‌میداشت ۴ . 





بت 








۱- بی‌یتر و دلاواله در سفرنامةٌ خود دربار همین چراغان می نوسد ۰۰ . , , اه یوسف آقا 
خواجه‌باشی خودرا یاجممی ازخواجه سر ایاد بردر بازارها گماشته بود د ار ورود زنان بی‌سروبای .که ممکن بود 


بدزدی وجب 


ای اب داد ند. ونر ازدخول برء زنان زخروی .که با موهای و حشت ت. انگز ورو یکربه خوددل‌تاء 


رشاهر ادء حانماد حرم ر *«بهم میرّد ند تلو گنر ید و مر :۱5۲ 


۲ - سفرناهة دن‌گارسیا ۰ صفحات ۲۹۶ ۰ ۲۹۵ 








رت زن ابرانی ۳ 
دد زمان شاه عباس اول 
کار رضاء عباسی 


از کتاب «مینیا تور سازی دد مشرق اسلامی» 


تا لیف «ادست کو دل» 


مقایل صفحً ۲۲۸ 


1 0 0 1 
۳۹ 








-۲۲4۹- 


ی (تر ود لاو ااه رت اتالیائی‌عم» که زاش‌درهمین‌شب باز نان شیر اصفیان 


بتماشای چراغان بازار رفته بوده است » می‌تو سد : 
مه رارکت : مینکه هوا :اريك شد سه داچهار خواجه , که هر مك 
شمشیری رک داشتند » بیازار درآمدند وخیردادند که شاه وزنان حرم بزودی خواهند 
رسید . چون این خس ممتشر شد تمام مشعلها و چراغها راروشن کردند و دز تمام دکانها 
فروشند کان مرتب در جای خود استادند . اند کی‌بعد شاه و همراهانش بدین ترتیب از 
دور بیدا شدند : 
< بتایش همه زنان حرم زدنب‌بیگم عمهٌ شاه ۱ . که محترمترین زنان 
خاندان سلطنتی است » حر کت میکرد . این زت شاهءبای رااز کودکی بزدگ وتربیت 
"کرده و در دوران جوانی وی <کمران واقعی کشور وفرهانده <ع-عی کر اوبوده ۰ ه 
ند با شیم .و با تشوق 





شاه را بیزد کترین‌جتکم‌الی که ایرایان‌باتر کان عمانی ؟ 
شاه و مشاورانش بحنن تک و گنز ین شک 2[ را بسیاهیان دشمن واردساخته‌است. 
مداخلات اودرکار عای دولتی ونظامی نیزسیب شد کد شاه‌عبای او دا از دزبار خود دور کرد 
و بقزو ین‌فرستاد. ولی‌چندست کهآ شنی کرده‌اند. واو ,اصفهان بار کشته‌است . امادسگرآن 


اختیارات قدیم ۱2 ندارد . این‌زن سواربراسب حرکت میکرد * ودوخواج4 مخصوص نیز 





با او همراء بو.ند , که مکی عذان‌اسبش راگرفتد وود" ودیسکری ظرفی پر ازآب ی : 
وچیزی‌خورا کی. که درحر کت می خوردند » دردست داشت , ۰ ۰ . زینب‌یگم ذلی :ودییر 
وقربه وتنومند . ار وخواجگانش لحظه‌ای ازخوردن غفات کتک دا . دهانش چنان از 
آن خورا کی که میدام ی نود نا گوس پخته . انباشته بود که دو گونه‌اش 
در باد شغاری‌رسید. | گراوداکسی دریکی از کدورهای ارء راه دید هر گز باورتمیکر د که 


1 ذزنان بایدیو:د بکارباشد. جز 


ضه ر 





شاهزاده‌خانم‌محتریست؛ ی ابنجا د.ابران دهان ءدندا 
وردنت ۹ رل وی دک ندارند. برآنان هم‌خرده تمیتوان کرفت » زیرا درین 
کشور میچگونه رای مطبوع وشا-تهای » از آنکونه که در کشورماست . وجود 


تدارد ۰ وزنان ایذیا درهری ودانس و.:طق تزچ:دان ووی «ازموده د-تند که درکارهای 








اسأسی‌مداخله کنند ۰ بثأبراین «رایادنکه از بیکاری خ-ه نشوند. جز خوردن وآ شامیدن 
چاره‌ای ندارند . 

ی ی ی بودی رت داشت وجندرشم مروارسرورشت. 
بسك مه‌موذ ایرانیان » ازسر بروی بيشاني روا ریخته بود. درانگهتاش ‌ انرب 
گونااگون , چنانکه درمیان روستائیان ماتداولت . میدرخشید . اسبت هم مئل اسب 


سواری بیشتربزر گان واعیان این کشود زین‌رلگام سرمین داشت . 











- رای شرح حال ریب تم «جوع کنید ,صفحات ۲۰ :۱ ۲۰۱ .این کتاب . 


سس ۲ 


داد ی زنب ببگم زن کرجی سالخوردی نوار براءب حرکت میکرد که 
دای دختران حرم وشاهزاده خانمان خردسال بود . و ازیس اودخترکوچکی ازنواد گان 
شاه میآ مد که نام اصلیاش برمن معلوم نشد . زیرا که اودا ک و چك‌پيگيم می‌نامیدند. 
اشدختر برخری‌نشسته بود وچندزن کرجی پیاده » ختدان وشاد اطرافش‌را کرفته بودند 
و متاظر زیبای چراغان‌را باو تشان میدادند. لبای نواد# شاه نیز بسیار ساده وبی پیرابه 
۳ 

« پی‌ازوی خانم پیر دیگری پیداشد که ازلاغری و ناتوانی گفتی جاش بلب 

رسده است ۰ این‌زن خواهربزرگ شاهست ۰ وا کرغلط نکنم ایلاریام‌بیگم۱ :نام دارد» 
وتا کنون بعلت ضمف و بیماری شوهرنکرده (ست. اونیز مثل نوم شاه برخری نشسته بود 
که لکامش را شاه خود در دست داخت . ویر کتار اوحت نان باده روت مود 
واو را مثل کودکان ماما بعنی مادر, ءیخواند . در اطراف شاه شش باهفت خواجه برای 
خدمت کردن . واز دنبالش نزديك چهل تن اززنان نجیب زاد# حرم . (ازایرانی و کرجی 
وچ رکس وارمنی و تاتادو دوسی ), که غالبا همخوابگان‌شاه هستند» و گاه نیز بعقد وی 
در میآبند » حرکت میکردند ... باين گونه زنان در حرم شاه فقط خانم کفته میشود . 
خانم عنوان زنان اشراف ونجیب زادکان ابرانست. شاه نیز حه‌شخوابگان وزنان حرمسرای 
خود را بدین عنوان مفتخر میدارد . 

« لبای این چهل خانم , که باشکوء و جلال بسیار حرکت میکردند ۰ از 
اطلس بایارچه‌های نخی رنگارنگ بود وهیچگونه زینت وزیوری‌جز يك کمربندپهن‌زر بافت 
نداشتند . برخی ازیشان بسبك زنان گرجی وچ رکس کلهکوچك زنانه‌ای ازپارچة زدی 
واستر پوستی » وبرخی دیگر بسبك ترکان عرفچین بلند نوك تیزی برسرنهاده بودند . 
بجای رشته های مرواربد نیز دو رشت هگلابتون بزدگ‌زدین برسرآویختد بودند که ازدوسو 
برچین وشکنهای زلف پربشان وسیاء آدان موج میزد .آویختن اینگونه رشته های زرین 
از زاف درایران بسیار متداواست » زیرا هم بموی سیاء جلوه ونمایش خاص میدهد وحم 
ارزان تمام مبشود . بعقيدم من زنان ابران خیلی شببه بزنان شهر نابلیی؟ ماهستند که 
بتغییر وتنوع لباس وپیروی از « مد » های تازه علاقةٌ وافر دارند » ومیکوشند که باخرج 
کم ظاهریآراسته داشته باشند . 

ازپی‌این‌دسته نیز هشت‌خانم کرجی دیکر بالباسهای لطیف‌رنگارنگ‌می آمدند. 
وابنان خدمت‌گزاران شاهزاده خانمان وزنان محترم حرمخانة شاه بودند. 


۰ - اسم حقیقی اینزن معلوم نشد » ودر تاریخهای ابرانی هم که بنظرنگار نده رسیده اژونامی 
برده‌ نشده اس 


۸۲۵001: - ۳ 





-۲۳۱- 


2شاء وهمراهانش بترتیبی که گفته شد. دویاسه بار دورکاروانسرای له یی 
گفتتد... یس همتگی در محلی حلقه زدند وزنان جوان بسدای دابرء و چهارپاره . 
در برابرشاه ودیتگران بپای کوبی برخاهتند . چهارباره , چنانکه ازاسم آن برمیآزید» 
چهار قطعَة بلند ازچوب آیتوس با عاج با جسم سخت ومحکم دمگرست که ور دودست 
یرو وباآهنگ ساز برهم میزنند . 

« درهمین حال ۰ یکی ازز نان‌ارمنی جافاء که میان تماشا گران ایستاده بود. 
برسم معمول خودشان جام شرایی بشاه تمادف کرد . ولی شاه ببپانٌ ایشکه حماندم آب 
توشیده وبرروی آب شراب خوردن برای ءعده زبان دارد » جام راازدست اوتگرفت . 
سیس شاء باهمراهان بکاخ سلطنتی باز کشت واجازه داد که درهای بازار ومیدان راباز 
کتند ۰ تاهرکه میخواهد بخانه رود ۰ ولی بسیاری از زنان تا صبح در بازارها بگردش 


وتفریح وتماشا مشفول بودند ۱ ... > 


گردش درچهارباغ ازجماهٌ سابرتفریحات زنان حرمخانةً شاهی ودیگر زنان‌شهر 

تست یکی این بود که روزهای چهارشنبه درچارباغ اصفهان ویل 
سی وسه چشمه باروی گشاده وبی نقاب می کشتند و تامدتی ازشب در پرتومشعلها و 
شممها درانسا بسرعی بردند و بشادی وخنده وخوردن وود دنت در اندند دردن روز 
تمام چهارباغ قرق میشد ودراطرا ف آن‌خواجه سرایان ومأه‌وران خاصی‌ازءبورمردان 
شهر بسختی‌جاو گیری‌میکردند. ودرین‌روز فروشند گان‌چهارباغ همه‌زن‌بودند. گردش 
اختصاصیز نان اصفهاندرچهار با غ ازروزچهارشنب۲۳8 مادصغرسال ۱۰۱۸ هجری آغاز شد؟. 
حالالالدرینع<مد منجم شاه در ین خصوص می نو دسد : 

2 ... بخاطراشرف رسید که زنان ازصحبت وسیرچمارباغ محرومند ...حکم 
جهان مطاع شد که روزچهارشنبه سیر چهارباغ ویل بزنان تعلق داشته‌باشد » و زنان اهل 
حرفه درین‌سیر گاه عمل مردان‌خود بکندد » وجمیع اهل‌حرفه زنان باشند » ومقرر شد 
که اکر مردی در حوالی این محل واقع شود بخایه بیاویزند . بسبب این حکمذ کور- 
الذای دریکفرسنگی این سیر کاه نبودند وابتدای این‌جشن چپارشنبة ۲۳ صفرواقع شد . 
( درسال ۱۶۱۸) . > 


درمم‌مانهای بزر گ شاه نزز نان حرم‌احازه داعع رکه از پس در ددهایز نبوری 





۱ - سفرنامة بی‌بترو دلاواله ۰ ج 5 صفحات ۳۳۵ ۱۲ ۳:۲ 
۲ - تار یخ‌عباسی و زبدة ااتواریخ ملا کمال ۰- سفرنامذپی جر و دلاو اله ۰ ج ۶ ص ۳۷۰ 


۲۳۲ 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ ِ 
ونجرد ها مجلس میهماتی زا تماشا کتند» ونها رت پیگی عم شاه » حتانککه در 
۳ 4 ۰ ۳ ِ 0 7 5 
ری حال وی نمز ت.تت: می‌توانسته استه درمیداا ی «مم‌مانیو دذ برائیهای رسمی‌شاه 


شر هکت برکند - 


اخلاق ورفتار شاه هروقت اتو » ز. بحره را میرفت » هيحيك از 


در حر مخانه رناندن رأت انکه باو نزدیاث شود و سخد ی وا تفاسشت 
حص ۱ 
مدر ۳ از ز زنان عقدی - آو رکه ۳ «ود . اینزن بردوح شاه ال 
قوقااعاده داشت اه هتم بأتد بیر اورا مشعول کند 6 وفکرت ی را زار 


۶ 3 دای مثحرف ساژزد. 

اماا گر شاه خوشحال وخندان بود. زنانش کرد اوحاقه میزدند » باویبتفریج 
وشوخی وصحت مید درداختند 6 وبابازبپای گونا گون وخوردت و آشامیدن مشغواش 
مد دند . بهمین سب اودرمبان زنان و کنر کات حرم سیارخوش می کدشت 

شاه براعه ای‌که دل مشغولیها واندیشه های سیاسی خود را فراموش کند ؛ 
باز نات سا نها هو توا کون کون رک مت ۳ «قاعاك » میداد. دبگری 
بسوی‌خود می کشید. سومی کازش‌میگرفت کاه نیزچندزن دست ویایش‌رامیگرفتند 
داطاق‌میجر خاندند» سیس‌درهوا تاب‌میدادندوروی‌قالی‌می‌انداختند. شاه‌نیز باخندم 
های بلند ابشان رایاد دشنام ی آگزاشح ۰ وادن یک از تفر بحات بزوگی اودرحرم ت- 
خانه بود ‌ 

ترتیب ج رکه زنان شاه عباس درتمام‌سفرهای‌خود؛ حد مرها کی ببشتوزنان 
ثاه درسفر حرمراهه‌راه‌می برد .اساسا درلشکر کشیم ای‌قدیمز نان‌هم باشوهر ان 

خود بمیدان‌جنگ‌میرفتند», ومانندایشان حرتطافصای امه کشت ۳ می‌جستند : 





۰ - نطاهرااین‌زن همان دخترعیدالففار گر جی . ار نز دیکان 7لکاند حان والی کاختی بوده‌است 
کد شاه عبای درسال۱۰۰۵ حجری گرفته بود . 


۲- سقرنامة پی‌یتر و دلاواله « ج ء . سعحات ۳۷۳ و ۳۷۶ 


مقابل 


۰ 
صمحه 


۳ 


کاد دضا عباسی 


زن‌دمرد 1 


و 


نی دد زمان شا 


ه هیا 


س اورل 





<ِ ۰ 2 


۳ 2 
بم 7 ۱ ۵۸7۲۶ 





و خر کر 


و گاه نیزمانند مردان بادشمن‌می‌جگیدند!. بهمین سیب هم زنان سرداران و مردان 
جتکت» غالا مثل شوهران خوددراسب‌سواری وتبراندازی وشمشیرزنی مهارت‌داشتند ‏ 

زنان شاه عبای درسفرها همیشه هنگام شب حر کت میکردند» تا کسی ابشان 
رانبیند. شاه نیزغآا باز نان خوش‌همراه میشد » ودرین صورت بجزعده‌ای ازقراولان 
و خواجگانمخصوص, سیر باخودنمی‌برد . سایرهمراهان شاه وسیاهیان با دورا دور 
از دنبال میرفتند» وبا از راه دک بسوی مقصد رهسیار میشدند. 

هر وقت که شاه همراه حرم بود» زنان براسب می‌نشستند وروبند خود رابالا 
میزدند وبآزادی با روی کشاده حر کت می کردند. شاء نیزدرمیان زنان و خواجگان 
اسب میراند . ومیگفت ومی‌خندید وشکار کنان سفرمی کرد . 

اما [ کرشاه خود عمراء حرم نبود » زنان را در کجاوهائی که بر پشت استر یا 
شتر گذاشته میشد » جای میدادند, ودرینصورت چون کجاوها بکلی‌بسته ویوشیده بود, 
تنها چبزی که ایشان را از مسافران دیگر مشخص می ساخت , وجود خواجگان و 
فراولان مخصوص حرم بود . کجاوها گاه جفت از دو پهلوی شتر آویخته میشد ودو 
زن درآ نها قرار میگرفتند » و گاه کجاوه‌ای بريك پهلوی شتر وچبزی هموزن آن . 
مانند صندوق. برپهلوی دیگرمی بستند. ودر ینصورت ی کزن‌تنمادر کجاوه بود. کجاوه_ 
ها راشتر بانان.خالی برپشت شتراستوارمیکردند ودور میشدند . سیس‌خواجه سرایان 
بانوان حرم راروی دست برمیداشتند ودر کجاوها جای میدادند. درسالهای اول‌سلطنت 
شاه‌عتای سوار.کردن بانوان نیز بعءده ساربانان بود, امااتفاق نامطلوبی سبب شد که 
شاه این کار را قدغن کرد ودستورداد که دیگر ساربانان بزنان حرم نزديك نشوند . 
شرح وافعه ایشست : : 

75 درجنک :اه اسماعیل ول با سلطان ی 1 تن ای پدرمجل چا ند رای (درووزچپار شاه 
دوم ماه دجب ٩۲۰‏ حجری فمری ) بسیاری اززنان ایرانی درلبای مردان بمیدان جنگ رفتند تا در 
سرنوشت شوحران خود شرربك ودرافتخارنبرد سهیم باشند . کروهی ازآ نان کشته وبسباری اسیرشدند, 
وازآ نجمله زن‌شاه اسماعیل بهرو زه‌خا نم وءحشوقةٌ او تاجلی‌عانم نیز ازجملةٌ اسیران بودند . - برای 
تفصیل این جنگ رجوح کنید برساله جنی چالدران تألیف نصرا لله فلیفی ۰ چاپ دانشگاه تهران .در 
سار ۲ و شمارث دوم مجله دا نشکدة ادییات +چاپ‌همانسال . -همچنی‌سفرنامةٌ پی‌چرو دلاواله ؛ 
ج ۳ .س ۸ . 


۱۳5 


شبی‌شاه درسفر ,چنان که عادت‌او بود » ناشناخته وتنها حر کت حیکرد . نا گاه 
متوجه شد که درقطار شتران‌بانوان حرم, کجاره‌ای ببک وخم گشتهونزديك‌بافتادضت. 
هرچه ساربان را برای حا بدا کردن کجاوه صدا زد ازو اثری یبدا نشد . یس ازاسب 
فرودآمد ویش رفت وشانه زیر کجاوه نهاد اآن رابدال تعادل‌باز کرداند . نا کهان 
احداش کرد که کداره ازحد عادی سکن ترش رجون ر ۱3۳ 
که خانم در کجاوه تنها نیست وساربانی بااوست ! 

شاء ازمشاهده این‌حال بةدری <همکن خد که‌بی‌درتکته خود وا دورف ور 
وچند تن ازسرداران را پیش‌خواندوفرمان داد تا سرزن وساربان رادرهمانجا بر بدند. 
ریس ساریاتان را نیز سختی نجازات کرد تا دتگر کل واه ۱۳۳۳ 
اعتماد نستند همراه قَافلةٌ حرم نکند» واز همان دستور داد که تنها خواجه‌سرایان 
همراه زنان سر رکفت » وساربانان قاقلة حرم نزديك نشوند . 

تام ارت بانوان حرم . هم.شه دستد ای از 1 شاه رتست 
جلوتر میرفتند . تا عردان را از اطراف راه قافله دور کنذد . هر کاء اتفاقا این قافله 
حدکام:زوز بدهی مبرسید:قمام ردان ده را آزا نجا مراتدنه ‏ و۲۳۱ 
بنان میداشتند . زیرا فرمان شاه این بود که چشم نامحرم نهایستی‌مروی زنان حرم 
افتد » وا کرمردی برسرراه ایشان دیده. شود »باید اورا بدرتکت بکعند. 

دبال حرم نیز دسته‌ایازقراولان خاص‌شاء . بنام یسقچی, ح ر کت میکردند ؛ 
و ببیچکس , حتی‌ببزر کترین سرداران و اءان دولت » اجازه نه‌یدادند که ازیشان 
بگذرد وبقافل حرم نز._ ات گرده . افراد این‌دسته همگی‌تاج مخصوص قزلباش" برسر 
داشتند . وعلاءت مخعوس ایشان تبری ود که برعمامة خود فرومی‌بردند . بعلوری 
کدسران درعماده وده‌ش وی الفر ار داش ها ۱۱ 
تر وبانفوذ تر بودند . ءئیس آ نان کد بد بسقچی‌باشی معررف بود » از میان سرداران 
بزرک ایران انتخاب میشد » و برء‌مامذ خود تیری‌زرین فرو می‌برد . 








۱ - تاج قز لیا دا درمجاد اءد این کتاب ازصفحهٌ ۲۱۳ تا ۲۱۹ تعریف کرده‌ايم . 


ستق ۳ 


کریا کشیش‌ارمنی‌در کتاب خویش, در بارة گردش‌شاه عباس بازنان حرم‌سرحی 
نوشته » که نقل آن دری:جا پی‌مناسست نیست . می‌نوسه : 

۶ ۰.. شامعبای‌هر وقت که بازنان وهمخوابگان خودبگردش‌میر فت. فرمان 
میداد جاریز نند که مردان از راء عبور او و زنانش دورشوند » ومیل‌بیار داشت که کویپا 
ومیدانها ودکانوائی را که درمسیر او واقع بود » زیت کنند و وسائل شادی ونشاط فراحم 
سازند .۰ . . روزی شاه باتمام زنان خود برای تفریح ازشهر بیرون رفته‌بود » اتفاقآیکی 
از کعشان ارمتی‌جلفاعم که‌چمياک تراستفالسی ٩‏ نام‌داشت. بی‌خبراز کردش شاء» ازشهر 
ببرونآمده بود. همینکه چشمش ازدور بجمععت زنان‌افتاد» » و دریافت که شاهعباس و 
باتوان حرم او هستنف » بسیارترسید ودل‌بمراکک داد ۰ وچون اوفرس نمیدانت چهکند » 
لبای بلتد خودرا برس ر کشید وارزان برزمن‌افتاد. شاه که آورا ازدور دیده بود. پیش مد 
ویرسید : « کستی ؟ییش‌بیا . 6 ول ی کشیش جارای سخن"کفتن نداشت . شاه‌باز برسرد: 
« ارمتی صتی .اترك : > کشیشآهسته جواب داد : 2 قربان » ارمنی‌هستم و ازتری 
تمیتوانم برخیزم . > شاه گفت : 2 تری » کی‌بتوکاری ندارد . > کشیش پاترس ولرز 
برانو پیش دفت ویاهای شاه را بوسید . شاه گفت : «درینجاچه میکردی +> جواب داد : 
« قربان » من کذیشم و زنم مرده‌است . درصحرامیگشتم وبرای‌طول عمراعلیحضرت دعا 
متتکردم ۰ > شاه گفت > 2 اوکر رت نداری » اززنان من هر بك‌را که می‌پسندی ا تخاب کن 
تابتودهم . > کشیش‌جواب داد : « این بانوان مثل‌مادر وخواهران ودختران‌من‌هستند > 
شاه خندید و گفت: <«من بامادر وخواهران ودختران تو(چهینوچنان) می کنم ! » سیس 
فرمان داد که با در قدحی شراب دهند . همین که قدح را پیش اوبردند بادست لرزان 
گرفت و کفت : « قربان " این خیلی زیاداست, نمی‌توانمبخودم . » شاه کفت : «لاجرعه 
بس‌بکش ! * زیرا میخواست مستشکند وببیند که درعقيدة خود ثابت خواحد ماندیانه. 
سیس بازباو گفت : «یعی آزاین‌زنان را انتخاب کن تا با کمال میل بتودهم . » همینکه 
کشیش دوباره گفتة اول دا تکرار کرد» شاء‌مدتی بااوسخن گفت وچون جوابه‌ای پندیده 
شنید » گفت : « بارلالله کشیشس > وباونوشته‌ای بمهرخود داد تاخواجه سرایانی کدازدندال 


فتیت ریس تون دیزی رکفت ۰ «کشیتی مای دن دعااکن ۲ ۰ 





- و مصو5160۱ 16 اخطع۲ 
۲ - تار یخ‌صفوية ز کریا ۰ ترجمةُ پروسه . چاپ سن پطرزبورگی ۰ در سال ۱۸۷5میلادی, 


صفحات ۲۷ و ۲۸ 


۲۳ 


درسفرهای جنگی‌خواجه سزابان دستووداشتنته که کر دتین عا ۱ ۳9 
۱ 
سیاه ماه ور ارشد» سرزنان ح<رم راسر‌ند تا دست دشمن آسیر نشو ند ّ 


زندگانی‌زنان زند گانی زنان شاه وسایر بانوان ایران» خصوصازنان‌اشراف 
حرم واعیان کشور ۰ بیشتر در حرسرای شاهی باخانه میگذشت. 
ا گر ازخانه خارج ميشدند همیشه باچادر و روبند بودند و چشم هیچ مرد نامحرمی 
بروی ایشان تمی‌افتاد . ز نان‌حرمسرای شاه, وحتی کنبزان حرمخانه‌او» تنها دربرابر 
شخص وی وخواجه سرایان حرم باروی بازحر کت میکردند. زنان دیگر نیزتنهاپیش 
دوطبقه ممکن بود روی خود رابگشایند بکی‌دربرابر مردان بزرگ وءالیقدر کشور 
مانذد شاه وشاهزاد کان واعثال یشان ء که :مان دادن روی افتخاری بشمار صرفت ؛ 
و دینکن دز برابر مردم:زیبرادشت خوییل داتداملاقمار ات وا ۱۳ 
آنان ری مر ید 
زنان جز درم‌همانیها و اجتماعات خانواد کی, هر گزدرمجالس مردان حاضر 
نم‌شدند و بامردان بیگانه متا نمی بافتند . وا کرمی وان درخانه مین رکفت و 
خوردن وخندیدن و گاه رقصها و آوازهای تنماویی‌عرد بود. زبرا اصولا فرامرانواز 
خواندن و نوازند کی ورقدیدن را دور از نجابت و شرافت می پنداشتند .و اینگونه 
هترمندیما رازشت ونایسند و شایستهٌ مطر بان میشه‌ردند , وا گر گاه درجمم دوستان 
بگانه بپایکوبی برمیخاستند ۰ یا سازی ءیزدند و آوازی می‌خواندند ۰ بیشتر بصورت 
شوخی ومسخر کی وبرای سر گرم ساختن دوستان بود. بنابراین اوقات‌بانوان‌حرم ؛ 
که انجام دادن کار های خانگی رائیز باشان و مقام خود هقاس مس ول ۱ 
بخوردن وخفتن وپر گوثی وتنبلی میگذشت . 
توجه شاه عباس شاه عباس باارامنة جلفای اصفهان بسیار مهربان بود» و غالبا 
بدختران آرمتی . پتماشای‌کلیسای‌جلفا وه‌راسم‌خاج شویان » با بخانهٌ تجارواعبان 


۰ - ستر تام دن ار -یا دو سیلو افرگوهر ۱ ۰ صقحات ۲4۵ و۲*۷- سقرنامة پی‌ترو دلاواله ؛ 


ج ۲ .مات ۹ ۲۲و ۱۱۰ ۱3 


-۳۷ 


معروف ارمنی‌مدرفت ّ ازان جمله تاجری ,نام خو اجه صفر موردعناتخصوص‌شاه بود» 
زیرا تجارت ابرریشم ایران با کشور ای اروپائی بیشتر بوسیلة او انجام می گرفت . 
شاء عبای هر چند یکبار بخانةٌ وی میرفت » و گاه چند روز پیایی در نجا می‌ماند . 
درین گونه دیدار ها زنان ودختران آرمنی جلفا نیز درمجلس اوحاذر ميشدند وبرای 
رک شاه بپایکوبی وخواندن اشعارو تصنیفه‌ای مخصوص‌خود می پرداختند. 

شاه عبای هروقت که درموقع خاج شویان ارامنهٌ جلفا(سیزدهم ماه ژانویه)در 
اصفهان بود . بتماشای مراسم وتشریفات‌آن میرفت ۱۰ روز ششم ماه صفرسال ۱۰۷۵ 
هجری هم . که مقارن با‌يزدهم ژاتويه سال ۶ میلادی بود ؛ درعید خاج شویان 
ارامنه شر کت کرد. یکی از جهانگردان اروپائی" که درتماشای تشریفات این عدد 
هه شاه بوده است ‏ جزئیات آن را درسفر نامه خود بیان کرده , که مانیز بتفصیل 
درفصل شاه عباس واراهنه نقل‌خواهيم کرد.این‌جهانگرد می‌تویسد که‌شاهیس از انجام 
یافتن مراسم خاج شویان » بخانة تفت وی چون خواجه صغر در «مان 
اوقات مرده بود . برادرش خواجه نظر و فرزندانش ملاك آقا و فرنگول وسلطانم . ازو 
پذیرائی کردند . در تمام خانه وخیابانهای باغ . از در کوچه تادرون اطاقها . قالی‌ها 
وپارچه های زربافت کسترده بودند ۰ شاء میهمانان خودّ راهم بآ نجا دعوت کرد و پس 
از آنکه ساعتی‌با کشیشان ارمنی وعیسوی دربار حطرت عیسی ودین‌مسیح‌سخن گفت, 
و برخی ازاستخوانهای قدسون عسوی راء که ارامنه از ارمنستان بجلفا آورده بودند, 
تماشا کرد. بامیهمانان خود بایوانی که‌برسردرخانة خواجه صفر بود . رفت واز آ نجا 
بتماشای رقص دختران و زنان آرمنی مشغول شد . دختران وزنان درمیدان کوچکی 
مقابل خانه برای او برقصه‌ای مختلف پرداختند » وسه صنیف تر کی وفارسی‌خواندند. 
زاری از توجه خاص اوبارامنه وعیسویان بود 





تعشف نخستهو در وصف شاه وشکر ؟ 
۱ - از آنجمله ی مجند منم متوص شاءعبای در وقایع سال ۱۰۱۷ هجری 
*ی‌نوسد : < ۰ ددیاجم شوال به خاج شو بان اراعنه رفتند » وعجیب صحبتی بود ورن ودختر 


همد حاضر بودند . ۰ - ار یخ‌عباسی* 


۷94ات 


تصنیف دوم از خوشبختی‌خواجه نز و برادرزاد کانش . که بافتخار میز بانی شاه ناثل 
شده بودند , <کایت میکرد » ودرتصنیف سوم سلامت و خوشبختی شاء را از خداوند 
طلب میکردند . 
پس ازینکه رقص زنان ارمنی بپایان رسید . چون هوا تاريك شده بود , شاه 
میهمانان خودرامرخص کرد و برای استراحت باطاقی رفت و آ شب را درخانهٌ خواجه 
صفر سر برد ۱ 
تصنیة حر‌خانة هر وقت که عدد رنان و کنیزکان حرم زیاد میشد , یا دوران 
شاهی جوانی وطراوتشان بیابان میرسید» شاهء‌جمعی از یشان راطلاق 
میداد باآزاد میکرد » و برای هريك بمیل خود شوهری برمی کزید . چنان که در 
سال ۱۰۷۲۷ هجری سی‌تن از زنان وهمخوابگن خود را طلاق کفت وبعقه سرداران 
و درباربانی که خود انتخاب کرده بود » در آورد . اگرشاه یکی اززنان حرم خود را 
بکسی میداد » این‌کار دلیل کهال توجه و علافهٌ وی بان کس بود , واو درعيانة اقران 
سرافراز ومفتخرمشد . زنانی که بدین صورد ۲ حرم خارج مشدنف ۰ مشرهان شاه 
در کساوهای برشترمی نعاندند»,و بااسبأي وافثه‌اش بتانفشوجر تازم مس و ۳ ۱ 
کاه زنان س و کلی ومحترم خود را نیزرها میکرد , و بسرداران بزرکگ میداد . چنان 
ک 4 از باغی شدن تهمورس‌خان‌امیر کاختی . خواهر او مارتا راطلاق گفت وبخان 
کنجه داد.وتیناتین با لیای‌خافم خواهر اوارساب خان امیر کارتلی‌رانیز» پس از کشتن 
اودرشیراز به پیکرخان , که ازسال ۱۰۲۹ هجری بحکومت کاختی‌منصوب‌شده بود» 
بخشید . یکی از زنان حرم را نیز به امامقلی‌خان امیرالامرای فاری داده بود » و 
چنانکه پیش ازین گذشت , اینزن هنکام یکه‌بخانةٌ خان فارس رفت سه ماههآ بستن 





۱ - سفرنامة پی بتر و دلاواله رح هص ۵۱ . - سترنامهٌ دن‌گار سیادو سل افیگوهرا * 
ص ۲۸۷ 


۲ - سقرنامةٌ بی‌یترودلاواله .ج ۲ ص ۳۸۵ و ج ۰4 ص۲۳۸ 


۳ - تاریخ واخوشت ۰ چاپ بروسه . ص 46 ( حاشیه ) - سفرنامة پی‌یرو دلاواله » ج 9 ۰ 
ص ۱۶۵ 


۶ عم فیابه 


مات 99 
نا یت 


٩ ۴‏ گر کر ۱۳۱۶ 








2 
ی ی وی از 





۳ 4 


بود . پس‌از شهماه بسریآورد که فرزند آمامقلی‌خان ۰عرفی‌شد » ولی درحقیقت بسر 
شاه بود ؛ ووجود اودرآغاز سلطنت شاه صفیموجب کشته شدن‌ماهقلی‌خان وفرزندان 
وبستگان وی گردید". 

شاه عبای یکی اززنان حرم خود راز به‌محمدخان‌شمس الدین‌لو . ازامیران 


5 


قراباغ ءعروف به دلوءحمد خان » بخشیده بود . پی‌بترودلاواله جهانگرد ایتالبائی» 
که در مکی ازجااس شر ابخواری شاه (درسال ۷ ححری) ا خر بوده ؛ وشو خهای 
شاه را باداوه‌حمد خان که شاه بشوخی دلی»حمد. بعنی محمد دیوا داش «مخواند » 
باه آب رت شتد. بچنین می‌نویسد : 

۰ شا با دلی‌محمدخان آغاز شوخی کرد ویمن گنت که این‌خان دلی 
عثی دیوانه است ۰ وازءن پرسید کداین اغت را بزبان شماچه می گویند؛ کفتم مادرزبان 
خود دیوانه دا ماتو ۴ ميگویيم ۰ شاء چند مریبه کلمهٌ ماتو را تکرار کرد . سپس 
دلیهجمد خان ازشا» خواست که باو شراب دیگری بدهد , و کفت که چون دیرشده 
است می‌خواهد بخانه رود. شاه برای اوجامی‌ازشراب پر کرد وبخنده کفت: «لابدمیخواهی 
بروی وبآن خانم خدمتی کنی + » و مقصودش یکی از بانوان حرم خود بود که بعقد دلی 
محمدخان در آورده بود ۰ و این رسم اوست که زنان‌زائد حرم خویش‌را ببزرگان کشور 
مبدهد . خان درجواب کفت : «آری» در بارء او از هیچ چیز کوتاهی‌نمي‌کنم واو بهانه‌ای 
برای شکایت دارد . البته زنی راکه شاه بماداده است بایدخوب راخی کنیم . » شاه باز 
خندید وپرید : « وفت را با او چگونه میگذارنی ؟ » خان جواب داد : « بسار خوب 


وخوش۴ .> 


سس سس 


9 رجوع کنید صفحة ۸ بت خمام ال کی 5 
۲ - ۷۵410 
۳ - سفرناهة پی‌بترودلاواله .ج ۳ .ص۳۹۸ - این دلومحمدان درسال ۱۰۲۹ حجری 
درفرحآباد مازند ران در ددشت . نوبسنده فالم آرای عباسی دربارة مرکد وی+ی گوید : 
۰ در اصفهان مریضی شد ۰ و چون مقید بمع‌الجه و مداوا نبود واز اغذیه و اشرپد 


فاماسب احتر از نمی کرد ۰ مرن مزمن شد ودرفرح آباد «داع عمرودولت کرد ۷ 





فصل هفتم 
دوق وظرافت 


شاه عباس 








۰ ۰ ۰ ۰ 
شاهی و نرازند گی 
شاه عباس به‌وسیقی توجه وعلاقة بیارداشت. هر گاه که‌از کارسیاست وملکداری 
فراغت می‌یافت. بمجاس بزم وب معست. وازند کان چیره دشت راءر بزمیداشت 
99 ی را چگ ۰ ۰« ۳ 
و درحلقه ندیمان خورش داخل میکرد . خود نز از فن موسیقی و رهء‌وز اوازند کی 
#کاه بود. گاه ساز میزد. رک تصمیف میساخت خت .تصفیفات اودرسر اسر ابران مشهور 
وژبانزد خاصوعام «وده اس ت .اسکندرییک‌تر کمان منشی سی مخصوصش ی او سد : 
۶ درموسیقی وعلم ادوار وقووعل سرآمدروزکار, وبمت ی از تصنیفات آن‌حضرت 
درمدانة ارباب طرب «شوورا ست . وزبان‌زد اهل‌ساز .... ۱۰ 
ومورخی دفکر نوشته است ۰ 
۶ . همجئین درفنموسیقی وعلم آدو ار بناخن تصرفات سزاوار. کرء از کار فول 
وعمل مصنفان روز کا ار وک ده رد۱۷ 
ودیدری معتقد است که: 
2 درموسیقی «مرتبه‌ایرسیده که جع م‌مصنفان از وی طرزیابند » وچون 
تجذد.سر ۳ همیشه عیاش ۳ 
ای ارس ان ارو باه ی نمز درسفر نامه خود بساز ردن شاه عباس ااره کن 
و می‌نو سد : 
2 شاد ازهء‌ن‌خواست بجندتن ازهءراهان پرتغا لی خوش دستوردهم برای 
او وازیبخوانند. ۰ من حم اطاعت کردم کی اوسرودی مذهبی را بآواز خواندرم ۰ 
۱ - عالم آرای‌عراسی ۰ نسخةٌ با پادیس. ازمقلات دوازده کانة مولف در خصوصیات 
احوال‌شاه‌عبای که ازچاپ تهران افتاده‌است 


۲ - تاریخ خلد برین ۰ نسخهُ خطی . 
سس قد5 ۶ عرفات عاذقین تقی‌الدین ءحمد اوحدی . معاصرشاه‌عبای» نسشه خعای کنابخانة 
مای‌ملك. 








-۲>6- 


ماه ای رد شد. وبرای اینکه خوشحالی‌خودراآشکار کند ۰ بایکی از آلات‌موسیقی 
توائی‌زد واشعاری بزبان فارسی خواند .... ۱ > 
دره‌جا لس خصوصی ودره ها نیهایرسمی و هم شه ءعلر بان و توازند کانی‌حاطر ۶ 
و بانمات موسیقی شخص شاه یامیهمانا نش راس گرم میکردند . حتی وقتی که شاه 
بامیهمانان مشغول گفتگو بود. نوازندگان دست اززکارخود نمی کشیدند » وعمچنان 
حول نداد ومیو دندء وان دستگاهی بدستگاه کر میپرداختند ,وید ۳56 
چنان آ هسته‌میزدند که‌صدای‌سازو آ وازایشان‌ما نح‌صحبت شا مود یکران ؛میشد . شاه‌عباس 
مخصوصاموسیقی آ هسته‌ولایم‌را بسیاردوست میداشت, وغالبابی | نکه سخنی گویده تنما 
می‌نعنشت وساعتع‌اننوا و آوازی که می‌بستد‌ید گوش میداد. درین گونه مواقع‌قیافه‌اش 
غمگین ومتاأثر می‌نمود » وچون بحال طبیعی بازمی کشت نا کهان ازجای برمیخاست 
وهه‌جنان اندوهناك بحرم میرفت. ۰طر بان حتی‌وقتیهم که شاه ازجای برخاسته‌بود؛ 
دست از نوازند گی‌باز نمیداشتند » بلکه باو تزدیکترمیشدندومدتی ساز زنان دنبالش 
عفد 

رامش‌گران‌مجلسشاء گاه مردو گاه زن» و کاه‌ازهردودسته بودند. نوازند گانزن 
گشاده روی بودند » و در گوشه‌ای از محلس داره وار می‌نشستند و بکارخود مشغول 
مسشد‌ند . ت از زنان راعشکر شاه عباس فلفل نام داشته » و زنی بوده است بسیار 
زشت وسالخورد , ولی چون شاه اورا عزیز میشمرده , در بزر کان وسران دولت نفوذ 
ق ۱ 
رامشگران نامی از نوازند ان معروف جالس‌بزم‌شاه عباس یکی میرفضل‌الله 
مجلس‌شاه . پسر « میرمقصود » ازسادات مشهد بود , که طنبور می‌تواخت 
وچونآوازی خوش داشت نزد شاه عز یزشد ودرحلقة مجلس نورسان وی در آمد وبعد 

ازان جتص وزارت غلامان شاهی رسد" 





۱ - ستقرنامة نو نودوطوه] » ص ۰۱۷۲۶ 
۲ - سقرنامةٌ پی‌ترو دلاواله " ج ۰۳ صفحات ۳۳۹ ۳۲۰۵۳۹۹ , وج > » صفحدات۲۹ و۰۸۵ 
۳ اج جح ۰۳ ص ۷۵۶ 


> - عالم آرا .ص 6۸ . 





یک عودزن 
دد مان شاه صفی جانشبن شاه‌عىاس‌اول 
از مجله «روزگارنوءج۳ » شمار » 


مقابل صفحهٌ ۲۴۴ 





و4 


درگ ده نوازنده وخواننده بنام افندی خواننده ر حافظ نالی و حافظجامی 
که از اک ران مخصوص شاه بودند واو درسیزدهم شعبار ۷۵ «هجری بر ای هر- 
يكث از بش۱ ن در : تک 

۹ رت ی معروف په امیرقاضی که.در کمانته نوازی زین دست 


از محلات اصفهان خانه‌ای‌ساخت و[ وان محله را‌حلةً تمه نام حد. ۱ 


بود؟ ومذاقی ۳ ز. که هم نوازنده بود وهم‌تصنیفهای خوب میساخت » و بقول 
مک ی از معاصرانش: « ازیشابورگرفته تاعراق وحجاز وازتبریز تاصفاهان ونباوند, درهمه مقامی 
برجمیع سازند کان سرور بود. > ۴ 

دیگرشاه مرادخو انساری درک رعوسیقی هنرمند و در تصنیف سازی استاد 
بود » وتصنیفی درهقام دو گاه ونوروز ز وسباساخته بود که پدین بیت آغازمیشد : 
صدداغ بدل دارم زان دلبر شیدائی آزرده 1 بی دارم من دانم وردوائی 

شاه كِ تعنیف را بسیار دوست میداشت. وشاه مراد را باداش ساختن‌آن 
انعام وخلعت دا 

از جمهُ-ایرخوانند گان زمان شاهعبای کف حافظاحمد زوینی . حافظ 


جلاجل «اخرزی ,حافظ مظن ر قمی .حافظ هاشم قز و نی زنوازند کار ن‌نام هم رزام<مدنامی 
کمانجه‌ای,استاد محمد هو من‌طنبوره‌ای معروف بد ۳ استاد هو ار چهار ناری 
استادشه‌س شی,ورغونی ( شترغوهی + ) وراعینی : استادمعصوم کمانچه‌ایسلطان 


م<مدطنبوروای, میززا <سین طنبوره‌ای .استاد سلطان محمدچنگی , و استاد رضای 
نی درتارسهای زمان آمدد است 
شاه عباس و تک ا: ی ی شاه عمای ند بز حوانٍ بی خو بروی‌بوده 


است نام گنجی, ۲ ده نخست درفوودخانه باباشمس توشی‌شبر ازی 


کار مدکرد . 

خووه خا ند باباس راشاه عباس س خود برای او د؛ رچمپارباغ اصفهان دار از ترچ 
بود ادن مردنخست درشیر ازمعر کدم, ی گرفت وبا کشت و وطای‌بازی ونوازند کي 
۱ - تاریحعباسی . 
۲ - تذ کرذصب ی گلشی 
۳ - عرفات‌عاذفین تفی‌الدین اوحدی . 


۲ 


و آواز خوانی و باژیهای:دعکر,مودم:رامشفوال میداشت, وافین با نت ۳2 
درحدودسال۲ ۱۰۱ «حری ازشر از باصذهان رفت» وچون در کارسازو و ازه پار تی‌داشت 
و تصنفه‌ای دلیذیر میساخت » مورد توجه و عثایت شاه عباس. شد ۰ علی‌الخصوص که 
خوبروئی چون گنجی نیز همراه خود داشت... 

شاه عباس گنجی راازو گرفت و بخدمت خودداخل کرد و برای‌با باشه س‌درچهار باغ 
اصفهان‌قهوه خانهای و بهاویآن‌میخا نهای بر اهاتداخت.خود گاهگاه بقم وءخانهاومیرفت 
ودرمخانه‌اش شرا بخواری را بکلی آزاد کرده بود. شاه عغماس‌دردوزان نادشاهی/ جتاتکه 
حرقصل دیکر مفصلتر کفده خواهد‌شد ۶ گام مرخواری رافقدعن رد۳۳۱ 
جوباره زاد ات وان درطخاله با اه + مشکنداری همنشه شرهات کار ۱۱۱ 


ود » وهر کس که در ۱ تیدا شرات مخورد «هری‌بر کف دستش مزدند ئ از مزاحمت 


اک ات ۳ ۳( 
عسسی ود روعه احسهم. نا سوده باس 2 
سس 
کی ازمعاصران شاه عراس دربارء گنجی می‌نوسد : 
یز جامع وون دلبری وهعر که رگ . درغایت خوش‌اوازی واصول 


وحن صوت وصورت و-یرت ودلیری » بجمیع فدون آرا-ته و بادشاه ظل‌الله عبای‌شاه 
راحالات »ری رنب اوخوشآءد . وی را از باباشمس گرقت ءهردو راازخاك برداشته 
بنظرعاطفت عواطف اظرمه‌تاز وهستفتا کرداند ...> 
ودر حجای ۳ میگوید 2 
2 و گنجی دراواخر سیت جرمی قبیح باتش حق قهرآن شهربار سوخت 
ووسف وار کررکان اجلش بامردردند . ع ْ 
تأثیريك تصنیف خوب در اغاز سال ۱۰۱۷ هحجری زنی ازفواحش اصفهان بنام‌منظر » 
درشاه عباس ده عاذق‌جوانی عطار ,نام آ قاعبدلی شدء ود توبه کرد و بعقد 
آن جوان در آمد . عشاق زن ازشدت خشم و تنم سدع بماغ آقاءبدلی رفتند و 
۱ سم - ۳ ۰ 
تمامدر ختان " تدارا بر بدند »وب دی گر ,دکا:شداخل‌شدندوتمام ظروف وشیه های‌دوا 
و حعه های ععااری ,۱ بادر دعان هیک تن ۰ ث#ب سوم‌رزلاشة بدرش را از کوربیرون 


کشددند و دره‌بان مددان سوختند . 


۳ 1 9۰ 
۱ تفرزگرم نصر آبادی . چاپ تهران ام عر فات عاشقین تقی‌الدین محمداوحدی ؛نسخه 
خطی کتابخانةٌ ملك . 
۲- تذ کر؛ عر فات‌عاشقین 

















-۲4۷- 


ه که داستان عشق منظر و آقاعبدلی وآ نجه از دست بدخواعان برایشان 
گذشته بوده دردهرءنتر شد, باقر نامیاز آزسر گذشت ع کر آن ری 
ساخت , که دراصفوان بتسنیف‌منظر و آقاعبدلی معروف شد . چون این تصنف درماه 
دبیع ال نی آنمال بگوش شاه عبای رسید ‏ ءاشق ومعشوق را بمجلس خود خراند و 
چرن هر دوخوب صورت و خوش اواز بودند » خودآن تصنیف داسوز راباراز و نباز 
ءاشقانه برای شاه خوادند . شاه هردو را خاعت داد وخداراتی را که از بد کاردهای 
دشمنان به آقاءبدلی رسیده بود جبزان کرد» "و بگننهٌ یکی ازنوب-ندگان زمان 
2 اورا ازمال توانگرساخت .. ودست ظالمانرا از هردو کوتاه گردانید و معاندان ابشان را بعتاب و 
خطاب شاهانه کرفتار ساخت..۱6۰ 

شاهع,اس بتماشای رفص زنان نیز علافهٌ فراوان داشتد است . توصیف ادن‌گونه 
رفدیا درفصل بذیراثیربای شاهانه خواهدآمد 


دزد 


۱ - نار یخعبادی 


۲ 


(طیفه دا وشوخیرای او 

شاه‌عباس‌هم چنانکه درسیاست وملکداری سختگر ومتین ویامها ت و ۲ 
مجالس‌انس بملایمت وشوخی و لطیفه گوئی ونکته پردازی‌تمایل‌داشت » وبقولمنشی 
مخصوصش ازو«اطائف وظرائف رنگین وسخنان دلیذیرشیرین برسبیل‌ظرافت وخوش 
طبعی سیار سرمیزد .» ازا تجمله شوخیپا ولطائف زیر یا ازوقل ٩‏ دا 

روزی میرحسین ازسادات قم , که خط نستعلیق راخوب می‌نوشت و بدین سبب 
دره‌جلس شاه‌عداس راه داشت » باپسرخود میرشرف . مشمور بشیشه کر نزدشاه رفت و 
درضمن معرفی کردن پسر گفت که او هميشه درطلب عام و معرفتست  »‏ وکسب 
دانش چنان مشغولش مىدارد که حتی از,کنت «لذات مجازهم خود داری مبکند»؛ و 
تا کنون بند ز برحامه اش بحلالهم باز نشده . شاه عماس خنده‌ای کرد و مت :«سیل > 
پس مگو که پسری دارم » بگو کره خری دارم !» ۲ 


مد 
2 


ا 


5 
3 


روزی دیگرخواجه غیاث‌یزدی , که بافنده بوده قبائی‌زربفت دوخت وبرحاشيةٌ 


آن این رباعی را که خود ساخته بود » نقش کرد وپیش شاه عبای برد : 


ای شاه سپهر قدر خورشید تشقا خواهم ز بقا بقد عمر تو قبا 
ابن تحفه بنز دچون تو ی عیب‌منست خواهم که پوشی ز کرم‌عیب ؟ ۱ 
شاه نظاری برقنا ور باعی‌حاشیهٌآن افکند واختنم کشت : چشم می‌بوشم۲! 
و 


حافظجلاجل باخرزی , چنانکه‌درصفحات‌پی شگفتیم, از حملهٌ خوانند کانو 


۱- عالم آرا ۰ نخهٌ خطی کتابخانة ملی بارس . 
۲ زذ کرة نصر آبادی » ص ۳۱۰۶ 
صِ_- اا 39 


-۷۹- 


نوازند گان مجالس بزم شاه عباس بود ؛ ولی آورا بتسنن متهم میداشتند . شبی‌شاه با 
جمعی از نزدیکان وندیمان خویش بباده گساری ونشاط وشنیدن‌سازو آوازنشست. ولین 
مجلس بزم ازنیمه شب گذشت و بنه‌ازصبح کشید . بامداد روزد, گر چون مجلس بزم 
تازه شد. شامروی‌به‌حافظط جلاجل کردو گفت که: «امشب‌خوب نشتیم.» حاننباخرزی 
جوأب داد : « شهر یازا شما که خوابیدید » من تا نماز نکردم‌نخوابیدم . » شاه گفت : 
« بارند الله» کاردست بسته‌ای کرده ای ۱» واین مطایبه اشاره‌اء بسنی بودن او ولا 


لح رد 


و ک 


از جملهٌنکته پرداز ,بهای‌او نوشتهاند که روزی دراصفهان بربامعمارتی‌درباغ نقش 
جهان نشسته بود . سخن‌از معما بمیانآمد ی از حاضران مجلس گفت : « معما 
بکاهدانی ماند که پس ازطلب وجستجوی بسیاردر آن سوزنی‌با بند . » شامعراس گفت: 
«این‌غلط است , معما مانندظرفی بزر کست که بر آن سرپوشی عرصعو کرانبها باشد ۰ 
وپیش کرسنه‌ای ند . جون سرپوش بردارد درآن جزیر کاهی نیابد؟ . » 


3 3 


گاه نیزشاه عبای بجای شوخیهائی که با دیبگران میکرد ۰ جوابهای دندان 
شکن می شنید . از آنجمله نوشته اند کد چون شنیده بود میرابو القاسم فندرسکی» 
حکیم وشاءرمعروف زمان ۰ ازاءیان واشرافوبزر کان کناره میگیرد وبابی‌سروپایان 
وطبقات پست معاشرت میکند , روزی,ا و گفت: « میر.شنیده‌ام برخی ازعلما با اجامر 
واو باش‌معاشر ند و درقهوه‌خاند‌ها و کناره‌عر که ها بباز_بهای نامناسب ایشان تماشامی- 
کیت * میرابوالقاس بیدرتگی جواب داد 8 قر بان خلاف عرش کرده اند . بنده 

۳ 3 ۰ ۱ ۴ 
حمیشه درجمع اجامرو او باش هستم وهر کز ازعلما کسی را انجا ندیده‌ام ۰۰ 
سا نا سول نست ت م سوم میور وهی سب 

۱ -تاریخ‌عباسی . 

۲ - نذ کرة نصرآبادی ۰ص ٩‏ و ناریخ عبادی 

۳ - ترجمد ناریخ ادییات بر اون ۰ ۱ 


هو 


هقی ار دره‌جلسی که‌ازسفیران ااعسالتی. وهند و از بات بذبر ائی مک کرد. »چون 
دن کارسیادوسیا و اف یگوه راء سفیر سالخورد اسپانی » بز نان زیبائی که درا ءجلس 
برقص و توا ازند؟ ی مشءول بودند » اعتنائی تداشغات » بشوخی د با و کفت: «آفای سفق ر» 
اینقدر بما زهد وتقوی نفروشید و از زتان برهیز نکند هر میدانم که 9 
این بی‌اعتنائی زهد ودره اهنست: بلکه‌یری وضعف تملیت ! » سپس مخ 
جندوا ی دو سع رات هند وازبك یزازهوخی او بخنده"در آمدند . اما -قیراسهانی 
باوقار ومتانت جواب‌داد : « خاید اعلحضرت جودادته اشند. . .9 ۳۱۳۳ 


اب دارند ۰ من تعالن 


حقیقت [ ر شود » خوست بط ی‌از ونان رازه در جادر و حد 
دهند . وگ نه « رفتگونه دناندرساد. تسیک » وشاسته تستند که من 


وحتی‌جوانتراز مراهم. بعشقی باکر نت ۶ 


شاه ا ات جواب کنا است دشت وبای خودرا کم ؟ درد ؛ و۲۱ حندو 
از بك ندز از جواب هکارخود بسار خندیدند » درخشم شد و بیدرنگ اه 
بمیان آورد. 


دلقدان شاه شاءعبایهم ثل بیشتر دارشاهان ایران و<هان » دردر بار خود 

باس دلکان رمخره و ش ت که درمجالس بزم و نماط مایة 

خنده و شادي و تفریح خاطیر وی و نع ران مشدند .. دلدکان اجازه داشتند. که در 

ایشگونه مجالس بشخص‌شاه ومعانان او عرچه بخواهعب کر مد وازهر کار > وف 
انگیزی » هرچند « بم که دوراز ادب ونایسند باشد, خودداری یک ی 


از جماه کسا: ی که درحطور شادء بای احازءدوخی | وظرافت خر کات سخر ب 
آمیز داشته : آند» کی ءاقلی نام‌شاعری می: ماه بود کد درعجالی, شاه! 9 حلِقَه شاعراق 
هی‌نشت و پگ رت حر کات سرور انگز وئتل هز لیات مایة 7 ر بح خاطر, اومشد؛ ۳ 


دیگ 


ری ملگ علی ساطان جازچی باشی ریس‌زنده خوران شاء که ی 


۱ - سفرنامه دن‌گارد.ا * ص ۳۱۲ ۰ ازشاه‌عدای شوخرهای مد ود 9 ۴ ارجتذاید که 
تقل انیا درین کتاب خاسعه دت .از آن‌جماه خوانند_کان کنچکاء و ازند بشر بشر حوقایحد ر بدم الا خر 
سال ۱۰۱۸ حجری درتاریخ عباسی ملاجلال اادین مجمد منبجه 0 ۹ 





-۲6۱- 


مسخر کی ومطایبه داشت ۰ وباشاره شاه ی مورد بی‌مهری یا قهراو بودند. 
بشوخیهای زشت وتحقیر وتهسخر میپرداغت ۱ 

دلاله قری شا«عباس درخدمت‌خود زن دلقکی « هم بنام دلاله‌قزی داشت که 

دلقك شاه بسیار شوخ وخوشروی و بزم‌آرا و بذله گوی‌بود . در مجالس 
انس باشوخیوه‌طایبهشاءر اس کرم‌ومسرور رمیکرد. ودرخاوت وسائل‌تفریحو خوشگذرانی 
وعاشی لور تراهم میساخت . درس‌فروحضرهم کاب ومونس شا‌بود» و برخلاف زدان 
دیگرروی از 3 تمی پوشید . ا کرشاه بءزم شکار با گردش سوارینشد » او یزبر- 
آسبی هی‌نشست ودنباوی بادر باربان وسرداران بزرکگک عمعنان مي؟ کت . مح<رمیت 
ونردیگی لاله قزی باشاه عبای‌سبب شده بود که سران دولت و نزدیکان شاء نا گز بر 
احترامش میکردند وباآ نکه از هم نشیتی و آمیزش ابن دلالد پازنان‌حرم ویر د کیان 
خاه خود بیم‌داشتند , جلب دوستی ومحبت اورا لازم میشه‌ردند. 

شاه عباس ازینزن گاء در آمور سیاسی هم استفاده میکرد . از آن جمله درسال 

۱۳ هجری کد قاعه قندهار ۳ 2 ی »حاصره کرد » واز تصرف حکام هندی 
ورالدنن محمد جهانگیر بادشاه هند ,خار ج سااعبت!۱ . چون جهانگ ر 3-مخورده بود 
کد ۳ ز نجات دادن فتدمارتااهة‌هان پیش ررد. به دلاله‌ قزی دستور داد که‌با گررهی 
از زنان اردو بش از ز-هاهیان فزلباش بدرون قلعه روند و1 نجا را تعرف کذند سپس 
دییات تبرت که قلعة استواری چون قندهار راداقك او و جه‌می‌اززنان اردویشس 
ازسردار ان ن‌پادشاه‌هند گرفتدا ند ۰ و اینکارزه «رکانه جوابی‌دندان شکن سخنانم دید ام 4 


جهانگیر بوو؟ : 


کل عذابت دلقك شاه عباس دلقاك دتگری ک بنام کل‌عذابت داشتداست . کد با او 


تج ک- 
_- ه‌ِ ی۱۰< لد شوخی مکی ده و «رجد میخوا اسحه مس(2 :4 است 
نوشتداند کد در یج هی ابر ان وعشمانی هم دید دوسیاه در بر ابرم صف ارائی 








ِ- رجوع کذید بصفحد ۱۳۲ این کناب 
۳ تفصیل فتح فند هار دد سیاست خار جی‌ذاهعباس خواهدآ مد ۰ 
۱۳ - -فرنامة پی بتر و دلاو اله ۰ ۵ ۰ص 8۰ وج ۰ :۱۲۵ 


۲6۲ 


کردند. چون عدء سواران عثمانیبمراتب بش‌ازسهاهیان ابران بودء شاه‌عداس‌هراسان 
عظیم برومستولی کشت. از شیخ‌بهاءالدین محمد عاملی پرسید که چه‌باید 
اکرد؟ شیخ درحجواب گفت که راه حیله و تدبیر بسته است وجزخدای بزرکگ امیدی 
نیست . باید وضو ساژی ودو دک نماز گزاری وصرت ویبروزژی را ازخداو ندبدعا 
بخواهی. کل‌عنایت دلقك که درآن مجلس حاضر بود » خنده ای کرد و.بشیج کف : 
« باشیخ » این بادشاه | کنون ازترس درحالتی است که نمیتواند خود را نگاهدارد » 
واگر وضوبسازد فورا باطل خواهد شد! » شاه عبای را ازین سخن خندم کرت » 


٩۱ 5 ۳ 7‏ 
ولی بزحمت خود داری کرد ... وسرانجام نیز درآن جنگ پیروز شد . 


شد وترسی 


۱ - زهرالر بیع سدد تعمت‌النه‌جزایری » ترجمة پسرش نورالدین‌ه<ءد ۰ 





۱ 
۱ 











۱ 


شر انتخو اری 


نرددران مامت صفو رد 


یادشاعان صغوی؛ بحز شاد طهم۱ سب ۱ ول وش ماه ساللان حسدن؛ خی بش توزری 


معتاد بودند» وترخی از یشان در باده گساری بر اء افراط میرفتند. شاه اسماعیل اوز از 


آغازجوانی وپادشاهی شان بیار میخورد. پس از نکه درسال ٩۲۰‏ هجری ازسلطان 
سلیم‌خاناول ساعلان عثمانی» درجنگ معروف چالدران شک 
وملول شد‌کد خود خو اهی وغرورجوانی دازا دست داد » و بحای اینکه مانند بیش 
بجیک و کشور کشائی پرداد, دد بمیش وعشرت ومیگسازی پست"؛ ودربنکارهاچندان 
او راط کرد که مسباول شب » ودرسی وهشت سالگی در گذشت. 


ت ی ربارة مرک او می‌او دسد : 


ت‌.افت » بقدری‌نوهرد 


پادشاه ءجم وعرب بساطعیش وطرب مسبوط داشته »سوای‌کاه‌رانیو نشاط 
باعری "۳ رداخت ۰ و«مواره بتجرع. بادٌ ناب و موانست لالدرخان چون | فتاب , 
صبوح بعیوق وعبوق حت متعال داشتد . از مجالست مقربان دورن ن ومخالطت همنشینان 
اخلاسآ تین ن مباعدت می‌نمود ... پمرور مزاج باابتهاج ‏ ۳ امتدار ور 
واز شربهدام «قات ورودطمام. نع تمام باعضا فاد لا کلام باحثای‌همایون رت 
چندان که حکمادر معا لجد سحی اردند فایده‌نکرد . سقوط اشتها: ربا ی 
رید که ازرایخد | کولات ای میشبد. . بعذوری کد مقربان 


رک ۱9۳ ۱ 


وچوثن .(رسند. ميشدند . پوشیده غذامی‌خوردند .... 6 


نا طعام پیش‌اونمی‌بردند 


شاه طوماسب_اول هم تابیست سااگی ی‌شر اب می‌خورد ۰ ولی ددسال ۹۳۵ حجری 
توبد ورد ودستور داد کد مالیات شرا: خاند ما وقمارخاند ها وه‌را کز زعیاشی را از دفاتر 
موی 


- دون ساره نسخذ خعلی 


-"۲6- 


دیوانی‌خارح کردند. درسال۹5۳هجری‌هم 35 چپل وچمارسال از عمرش کته نود » 
فرمان‌داد که تمام‌مردم ایران‌ازشرابخواریو نو از ند کی کارهای دییگر که درفرمان وی 
«نامشروع» خوانده شده بود» خود داری کنند . درفرمان خود حکام هر ولات‌چنین 
نوشته ود : 
« ....و کمال پیروی‌نمایند که اثری‌ازشراب تباشد وخورنده وفروشندهو کشنده 
آنرا چنان تنبیه نمایند کهموجب‌عبرت دبگرانکردد ... ودرغیرنقارء خانهای همایون؛ 
که در مالك محروسه است. دیگردرجائی -رناوسازننوازند , وا کرمعلوم شو دکه‌احدی 
سازی ساخته , هرچند دف باشد , مجرمست ... ودرهیج قسمت زن بی‌ضرورت براسب 
سوارشود . واگر رورت اقتضاکند . تاممکن باشد برزین سوارنشود » ولجام بدست 
خودنگیرد (! ) وازمردان وزنان » عرچند عجوزه باشند » در کنار معر که های قلندران 
و بازیگران و امتال‌آن مقام نکنند . کرچه اصناف این کروه را از مع رکه گیری منم 
ننموده‌ایم۱ 9 
بس‌ازمرکی شاه طهماسب پسرش شاه اسنماعیل دوم شرا بخواری را دوباره آزاد 
کرد. شاه محمد خدابنده پدرشاه عباس وسلطان‌حمزه میرزاپسر بزرگگ وی,نیزمجالس 


بزم ونشاط را تتکاری گرم میکردند : 


شاه عبایی ‏ "شاه عباس هماز آغازجوانیبشراب میل‌فراوان داشت بوه رگاه 
وشراب که از کارجنگ وسیاست فارغ میشد» بکار شراب می‌پرداخت. 
منشی مخصوصش درین باره می‌تویسد : 
« ...یی ازفراغ ازمشاغل امورتاعطلنت ... اوقات شربف زابنشاط وشادمانی 
کنرانده همواره بزم جوی ومجلسآرا بوده ؛ باقتضنای جوانی وتحربك . ۰ . بزم‌کامرانی 
ازتجرع بادة خوش‌کوار وصحبت کلرخان‌سیم عذارکامستان بوده وچمن زند کانی راخشرت 
وطراوت می‌افزاند .... ۴ > 
مورخ ۹ نوشته است کد: 
« ... باوجود اشتغال بامور سلطانت وملکداری , غالبا اوقات خودرابمیضواری 
وطرب واستماع آرازهای خوب وبسط بساط عشرتشادمانی وساز وغیره میگنرانید ۰ و 





۱ - عبن ابن‌فرمان رادرتذ کر ریاض!لشعر) تالف علیقلی یگ واله میتوان دید ۰ 


۲ - عاام آرای عباسی ۰ ن-خد خعای کتا,خانهٌ ملی پارس - 


۵۷۲ 


باانکه ساقیان شکراب از صبح تاشب پیاله دارمجلس‌عیش‌وطرب آوبودند » وییوسته دست 
درطرء شاهدان سیم‌اندام داشت . مست نمیشد واز کار مملکتداری غقلت نمیکرد ... ۱ > 
تا از معبران ارویائی هم ۰ که از سال ۱۶۱۱ هجری مکرر شاه عباس را 
دیده , مواین : 

2 شاه‌عبای درغذا امالك می کند " ولی درمشروب براه افراط میرود , و 
چندان بشرابخواری عادت کرده است که حرچه زیادهم بنوشدازحال طبیعی بیرون‌نمیرود 
وعقل‌خودرا ازدست نمدهد .... ۲ > 

حکام هرولات م‌ترین شرابهای حوزء حکمروائی‌خودرابرای شاه مبفرستادند, 
ولی بهترین شرابها همشد ازطرف خان شیر از و حکام و سلاطین گرجستان فرستاده 
میشد » مخصوصا شراب بسیار از تفلیس برای شاه باصفهان میآوردنی ۴ 

شاه عبای چندان بشراب ءلاقه داشت که قاضی نام از طبیبان معروف زمان 
را مامور کرد کتابی‌ساده درمنافع‌شراب ودفع زیانپای‌آن» و قاعدهٌ شرابخواری بنوسد, 
واین مرد کتابی درین باب نوشت و ۲ نرا جهان ثمای عباسی نام نیاد. نویسنده این 
کتاب درسیب تالیف‌آن چنین نوشته اند 

9 . تندکان آترن اقدی غلام با خلاص امیرالمومنین حبدر کلب آستان 
خمرالمدر شاه‌عباس ال<سینی الموسوی الصفوی بهادرخان » خلدالله ملد تسس 
این بنده دعا کوی ازلبای شید ورباعاری قاضی‌بن کاشف الدین ه‌حمد رامامور ساخت 
که رسالة فارسی ۰ بعبارتی در کمال وضوح واشتهار ۰ درمنافع و آثار وقواعدآشامیدن و 
دفع مضارشراب‌ناب تویسم وبعضی دقایق وتجارب که حکمای‌سابق برآن اطلاع بافته باشند . 
اضافه تمام ء ازتدقیقات و تحقیقات عامی , که اذهان عوام از ادراكآن فاصرست .معری 
سازم . امتثلا لامرء المطاع فی‌الاقعلاع والادباع , کمیت قلم دا درمذمارسخن مطلق‌العنان 
ساختم » هرنقشی که از عم غیب «نعکس‌شدی برین اوراق نگاشتم ۰ واین «سالةٌ فارسی 
راجام جهان نمای عباسی‌نام گذاشتم . امید که این نورسید کان عالم غیب ولاهوت . کهاز 

تا ایس زج 
۱ - خلدپرین 





۲ - سفرنامة آ نو نیو دوطوه۲ 
۲ - دنت اوالتاد یوس . 


وت لت له این کتات دد کتاءخاند [ قای‌محمد داش بر ر گت نیا موحود است . 


بان ۷ 


جهت اخبار اخبارحعایق ازشهرستان قدس وملکوت ببدرَقةٌ قلم بسوادخطةً خط می‌آنند ؛ 
مرغوب طبع بند کان اشرف باشد وبیمن نظر ظقر پیکرا کسیرائر ِ رواج دیگر وفردع 
ت‌أهتر باید ۳ 


ودریایان کتاب هی او بسد : 


< ... این‌رسال هکه موسوم به‌جام جهان نمای عباسی‌است. بتاریخ شهر:‌بحجة 
الحرام سنهٌ ۱۰۳۸ سمت تحریریافت . 
این‌جام که فره‌ودةٌ عباس شه است هر قطره ازو بعالمی‌فیض ده‌است 
جستم زخرد چوسال تاربخش گفت از جام جهان‌نمای جمذیدبه ات۱ 
با 2 3 








۱ مصراع آخ رکه تاریخ تالف ,کناب بحاب ابچد ۱۰۳۷ میشود . 


«جای میگساری شاه 


شاه عبای در مجالس بزم و نشاعط در میم‌ماتمای وسمی و هنگام پذیرائی‌از 





سفیران ومی‌مانان ابر اف ب؟ نی بادرث بهای‌چر اغان ن وا تش بای » و در شکا: رو گردتی 


ور بای دیگر را ءی‌خورد . 

دره‌جااس بزم و نشاط بیشتر باندیمان ور مان حاس عی نشست. در ۳ و نده‌خالشس 
آزدست جوانان زیبا روی ظراب میگرفت ودل بآ واز عساز رامث‌گران و خوانندکان 
زبردست. و تماشای رقص زنان خوبروی چاباك پای خوش میکرد . گاه چون در سفر 


وطربعشغول معشد, سر با زان و رد‌ار رده ۱ اد ز احازه میداد که ازویسروی 
۰ ات بو اک اری وشادی ی کی شوند . و سنده تا ریخ « عاا مآرای عباسی » در 
وقایحتوروزسال۱۰۰۳هجری می‌نوسد! 


۶ حترت اعلی چون باالکای طارم نود اجلالفرءود. چندروز درموضع 


منجیل ....توقف نمءوده. بساط عشءنشاط کستر انیدند. ازعیاح تا رواح درمجلس‌بهعت 

ائین‌مقربان محفل‌ارم:: «بن. جام‌ارش غوانی از دست ساقیانزهردجبین کشید ند. عدای نوشانوش 
کر سا کناد فلاث اطاسش بیش هیرسید . وههار بان خوشآ هاکی ك ومغنبان تزچاکگ » لعجفله‌ای 
در کار خوددر تک ذمیی امو دند . ههجئین جمیع ء«ردم را که در اوقت ملازم رکاب نصرت 


از خواس ءعوام , و | قاوغلام» : رن چند روزدادفراغت و خوشدای‌دادند .... > 


انتساب بو دند , 


<اقدس! مشع‌دی از شاء ات معأدروی ‌ که در همین سال ۱۰۰۳ هح<ری در 
ِِ مه است» وصف کی آزه‌جالسمیگساری ور درساقی فا خود چنین-روده‌است 


زمسجد بمیخاند آرم پناه بمی شویم ازچهره کرد کناه 
قدح بر کن از بپررندان مست که «مراب روزه داران شکست 
ك حف زده کرداین بزمگاه ده جام می‌رشك خورشد وماه 


وه موه موه 





وی خم هی‌چو دریای رحمت بجوش 








عاام آرا . چا 


۷ 


ساس متفه شه اد که باشد کل باع خیرالبشر 
فلك قدر جم‌جا» عباس‌شاه که دوش قلك باعدش تک هگاه 
جهان راضی ازابر انعام اوست سرچرخ درکردش از جام اوست 


موم موه + هو ووووووه مموووووووووه 


بود این طربگه لبالب زور تودروی خراءان چو موسی بطور 
درین‌بزم هرسو هزاران چراغ درخشد چودرسینه کلهای داغ ۱ 


تا خ حو عمی شاه عباس هر گاه که ازمیهمانان ایرانی با بسکانه پذیرانی‌می- 
دره‌جالس پقذیرالی کرد ., با ایشان ببادم گساری سی نصنت:. وال بت ۶ 
بآ نان شراب میداد . | گره‌یهان سفیریکی ازیادشاهان بود» بسللاءتیآن‌پادشاه باوی 
شراب میخورد "و ا گراز جماةٌ جهانگردان » باسرداران و بزر کان ایران یا کشوری 
بیگانه بهد » ساعتی با او بصحبت و میکاری میکنرانید , و از مسائل کونا کون 
بی‌یت ودلاواله جهانگرد ایتالیائی » ازشرا بخواری شاه عباس درنضتین روزی 

که بحضور وی باریافته است » چنین می‌نوبسد: 
<....شاه اول بدوزانو , که درابران نشانهةٌ فروتنی‌ورعایت احترامست.برزمین 
قرار گرفت ۰ ولی‌بس ازچند دقیقه خسته شد . و مثل خیاطان ما < چهارزانو» نشت . 
مانیز ازو تقلید کردیم . سپس عمامه از سر ب رکرفت و پهلوی دست خود گذاشت . و 
بعد از آآن درتمام مدتی که درخدمت او بودیم » با اينکه شب فرا رسده وهوا سردترشده 
بود . همچنان سربرهنه نشست. این کی ازعادات خصوصی اوست که معمولاسربرهنه 
می‌نشیند ۴ ... یس ازآن اشاره کرد که *راب بیاورند . اسفندیاربیگك ۴ که بیرون 
در دیوانخانه ایستاده بود , چنان بشتاب از پی‌تنکه شراب دوبد .که در حوضکوچکی 
که نزديك پلکان دیوانخانه بود افتاد, وچون مردی فربه و ورشت استخوانست ۰ در آب 
افتادنش ماب خنده شاه وحاضران مجل سکشت . وقتی هم که ننک شراب را میخواست 
نزد سم برد ۰ باز اژشتاب بسیار اترا یکی ازنرده های دو طرف درزد وشکست . 


,طوری که شراب درجلوشاه برزمین ربخت ۰ و باز موجب خندة شدبد شد ‏ شاه در جام 





۰ - تذ کر میخانه . فسات ۱۸۷ ود افات . 
ِِ_- سقر نامة دن‌ کارسیا دوسیلو | فیگوه را .ص ۳۶۵ - سفقرنامةٌ قو ماس هر برت انگلیسی. 
۳- سفرناعةٌ پی‌یتر و دلاواله .ج ۲۵.۳ ۳.-سفرناعهٌ توماس‌هربرت) تگلیسی ‏ ۰ 


‌_ رجوع کنید بحاشیة صفح؛ ۲۲۵ 


-- 


طلای گوچکی شراب خورد . و درهمانعار پیشخدمتان . که همیشه در دیوانخانه حاضر 
جدمتنف » پترتیب بدا شراب دادند . امتباز :اه ادن بود کدرگدشته ازجام اد از 
تنگ طلا شراب حیخوردم » درصورتی که رای شاه از تک بلور . که مخصوص اوست . 
شراب میرربختند . چون نوبت شراب ده ۹ دزکه در تس جام بر دید 
دارم , گفت : «شاید شراب‌نمیخورید :> درجوابش گفتم ۶ ۵ ات وت امه 
شراب نخورده‌ام ۰ اما چون شنیده‌ام که اعلیحضرت میلدارند همه شراب بنوشند » برای 
اطاعت امر اشان میئوشم ۰ ودر انجام دادن اوامر دشوارتر و مهمتر نیز آماده‌ام .> پس 
ازین تعارف کوتاه » چنانکه رسم ابرانیانست ۰ تعظیمی کردم وجام خودرا نوشیدم... 

2 ... این باده‌نوشی تا ساعتی ازشب دوام بافت . شاه‌عباس پبایی ازصراحی‌های 
بلوری که پپلوی دستش نهاده بو » درساعر زرین شراب میرینت واز ظرقی پرازیع, که 
دوی سفره‌ای در برابرش بود . درجام خود یخ می‌انداخت ۰ جامهای دمگر نیز پیایی در 
۴کردش بود ... ۱ ۰ 

پس‌ازآن که همه مبهمانان وحاضرآن اینمجلس میروند » شاه پی‌بترودلاو اله 

را نکاه میدارد و بااواز مطالب کونا کون سخن میگوید . درین مجاس » جز شاه و 

جپانگرد ایتالیائی و محمدخان شمس الدین‌لو , معروف به دلومحمدخان , که عاء 

بشوخیآورا دلی محمدخان با محمد دیوانه "میخوانده » و چند تن ازمطربان شاحی, 

ودویاسه پیشخدمت کسی‌نبوده است . شاه عباس پس از آنکه بایی‌بترودلاو اله ازهردری 

کفتگومي کند وعقایداو را دربارة مسائل گونا کون سیاسی ودیشی وجنکی‌می‌پرسد , 
بادلی محمدخان بشوخیو باده کساری مشغول میشود . بی‌ترودلاواله می‌نوسد : 

2 ... درتمام مدتی که با شاه سر کرم کنتگو بودیم» جام شراب‌در گردش‌بود. 

شاه لیز مرتبا شراب مینوشید ۰ ولی من کمان دارم که مقصود اصلی او از شراب دادن 

بمیهماناش اینست که آنان را ضرهست کند وبحقیقت احسا-ات قلبی وافکار وعقابدغان 


ار ر 
2 ... دنه اول شاه جام زرین کوچکیرا ازننگ بلوری که پرازشراب سفید 
برنگه آپ بود ۰ پر کرد و با بخ مضلوط ساخت ۰ ودرهمانحال مرتباً می‌گفت که این 
ای سیر 
۰- سفرنامةٌ ی رو دلاو اله۰ ج ۰۳ صفحات ۳۲۵ و ۳۲۷ و بعدازآن . 


۲- رجوع کنید صفحد این کتاب ۰ 


۳ 


شراب خیلی سببك است . ولی «ن تصور کردم که شوخی میکند . زیرا پیش‌ازآن نظیر 
آرین شراب را در میممانی کشیشان سن 6ارتن۱ خورده بودم ومیدانستم که سیارقویست. 
ِ بهمین سبب نیز بشاه کتم که کمان دارم این‌شراب ازتمام شرابهای دیگر خوبتر وقویتر 
باشد . اما او درجواب کفت : <« دهعطمان باشید که قوتی ندارد ۰ > ودر حالی که تصور 
میکردم خودش آنرا خواهد نوشید . جام را بمن تعارف کرد . من نیز از طریق ادب 
گرفتم: نوشیدم . پس ازآن شاه کمی از گیاء سیید دنک وترشی که ایرانیان پس ازشراب 
برای دفع مستی آن میخورند ۳ به‌ن داد . سپی باز بهمان ترتیب هراب دنگرر وت 
درفءن زار گونه شوخی‌به دلیءحمدخان تعازف کرد . 
<... چندلحظة دیکن "شاه شراب دیکری برتک مادی فلا ۱۱ 
بودند وبعق‌ده او ازهر شرابی بتراست » ببن داد . ابن‌شراب ازآن شراب سفید قویتر 
بود . وقتی‌جام رایمن‌تعارف کرد, با تسم گفتم: « گوبا اعلیحضرتمیل دارنده‌رادر نخ-تین 
روزی که شراب مینوشم هت من + > بد ددحواب داد : کی همست ی‌ضرر ی ندازد ۰ 
مد درازاان باز جام را بر کرد وبه دای محمدخان داد . همین که‌خان‌جام 
زاب کید شاه آنرااز دستص کرفت . وجون‌ااف در دسترص نود ان ۱9 
شراب دزآن؛ریخت و تکان‌داد واز دری که ۰ من بو:. درایوان خالی رد ح لا 
کارد کوچکی قدری بخ شکست ودرءن جام امدند وبر آن شراب دیخت وبادعت حرکت 
ذاد تا سرد شود وبءن تعارف کرد . مشهم ناچار برعایت ادب کرفن ءنوشیدم ۰ ولی‌«ذوز 
حام را خالی نکر ده بودم)کد دوتارو [ را برداشت و کار آ انب قوف تس 


همین جپانگرد درحای ۹ از سفر ناءه خودباز ازه حالس بذیرائی دام خن 


مر بد ودر بر میات اوومیه‌ما ناش چنین می‌نویسد : 
رفح کم ما درحای‌خود نش‌تیم» عام‌رکه تا نود از یک‌وی مجلس‌س‌وی 
دیگر 0 جزاغبا را مرتب میکرد و گاه صراحرهای شراب راکه در ظروف بر 
از بخ بود » با ساغرها وجاهء‌ها را ترتیب میداد ۱ و بیشخدهتان ولا م بچگان را بخدمت 


مبهمانان مقرمتاد : و گاه خود بحاشران «جاس ری وراه ۱۳۱ 





- 1۷۵۲۸10 )«زهگ ۰ 


۲ - پی‌تر ودلاواله درجای در 915 خود م ی‌توسد که شاه وه‌راهانش,س‌از نوشودن 
شراب میوه‌هائی‌مانندا وزردو | لومی خوزدند تاحر ! رت تِِ راب‌راقرو نتانند ۳ ۳ 3 4 کف ۵ 


۳ - سفرنامةٌ بی‌یتر و دلاواله .ج ۰۳ صفحات ۳۱۸ ۶ ۳۹۹ 


-۷5۳- 


ازآن تزديك من ر پرژات‌ناده (خلنه بزرگگ کشیشان کرملیت) آمد. ویکی ازجامائی 
را که دورسفره چرده ,ودند ۰ برداشت و پرازشراب کرد وسلای حاضران »جلس‌نوشد. 
حنکام نوشیدن این .جام وضمی داشت که می توان گفت نه استاده نه‌نشسته ونه خوایده 
بود ! زیرا برای برداشتن چام از روی سفر» طوری‌خم شد که خود رابزحمت روی با ها 
نگهداشته بود .... یس ازانکه شاه شراب خورد . پرخدمتان شراب دادن آغا ز کردند, 
وچون سفره سیار دراز بود ۰ بهر دسته ازم‌همانان پیشخدمتان خاصی شراب دادند . 
به خان‌تاتار وهمراحاش هم, که میهمان شاه بودند ۰ درشاخهای حیوانات شراب:ادند» 
زیرا که تاتاران وازیکان معمولا درشاخ حیوانات ثراب می‌نوشند ۰ برای‌خان تاتاردرشاخی 
رصم بالما-های کرانبها . که در پیش رویش گذاشته شده ,ود . شراب ریشتند.۱ 

2 ور رآن درجام زرینی شراب دادند که درنظراول کوچك و-يك‌می- 
.ود ۰ وای چرن ازیکپارچه طلای خالص‌شخم-اخته شده بود » چندان سنگین بود که 
تک اطع بالگکدستی بز<ءت میسره‌یشد . این جامها را .خصوصا سنگینساخته اند تا 
ماغُنفریح خاطر کردد . زیرا حر‌کس که تخستین باردر مکی از بن‌جامها ثراب نوشد» چون 
اک ام اوکاد دست ۰ قطعا آنرا بی اختدار خواهد انداخت وءوجب خند: دیگران 
خواهد شد . پرژان که درینگونه جامهای شاهی شراب نوشیده و از سرآن باخبر بود . 
آهته بزبان ایتالیائی مرا از آن دازا کاء کرد. بطوریکه جام را ازاول باقوت لازم کرفتم 
ودریتکدست نگهداشتم ووشیدم . ولی در همانحال داتتم که پرژان خدمت بزد کی بءن 
زد است . زیرااکر اومرا از منگینی جام۱ گاه نمیکرد , وبازور کترآنرا مر 
قطعاً از دتم ءی‌افتاد وشراب هریخت... 

هو کات سد حسن‌خان حا کم «مدان هست شد وازبیم نکه ۰بادا کاری 
برخلافادب کند » ازکنارسفره برخاست . ولی چون نمیتوانت برسریای استد » چند 
تن ازسرداران دییگر, که کنار سفره پهلویش‌نشسته بودند ۰ نیز برخاستند واورا ازمجاس 
شاه بدرون بردند . لحناه ای بعد خان‌تازار هم بممان سیب از جابرخاست شاه عبای 
خود ازیکطرف واماء‌قلی‌خان امیرالاء‌رای فاری ازسوی دیگربازویتراگرفتند و بیردن 
بردند؟ ...۰« 

0 ۱ نی ابیز 
- ۴ر نون مواخ بونانی در کناب باز ۴خت ده‌هز ار ار می‌اوسد که دردم با و ای 
آسیای صفیر ) د تراکیه نیز درشاخ شراب میخوردند . 


۲ - سفرناعة پی‌پدرو دلاو اله ۰ ج + , صفحات 4۵ نا ۸۸ . 


لاس 


ف و شاه .اس همیشه میکوشید که یادشاهان بزرک ارویا» مانند 
سیاست اءرراطور | امان ویادشاهان‌اسیانی ویاپ راباخودیررصدوات 
عفماتیامتحد شاد ۰ وابدستیار ی ایشان دشمن دبر ین دولت صغوی وا اویاه در اور ۱ 
همین سیب همیشه باعیسو با نی کد درایران بسرمی بردند» > و کش ها وسفیرانی کداز 
دربار پاپ یاسلاطین مسیحی اروپا بایران می‌آم‌دند » بمهر بانی رفتار میکرد وخودرا 
دوستداردین عیسی نشان میداد" . از آ نجمله درغالب تشریغات مذهبی عیسویان ,مانشد 
عد خاج‌شویان اراعنه وعید میلادهسیح واهثالآنباشر کت میکرد 7 ود بر ۱۱ 
با کششان ومبع‌مانان مسیحی خود بشرابخواری می‌نتست . حتی اژ رکه سلطتتی 
برای ابشان خوراك وشراب میفرستاد . 

درسال ۱۰۱۷ هجری دراصفهان شنند که عیسویان در زور صلاد عسیی؟ اوشت 
خولك می خورند . پس‌بکروز بیش از آن عید . که مصادف باماه رمضان بود ۰ فرمان 
دادازخو کها ی کداز 0 برامش فرستاده ودرهکده‌اینزديك اصفهان ن کید اعته 
«ودند» چند طا بات ای کفتها زع عسوی اصفپان ۶. ستادند. این کارا شکات‌روحانبان 
وعلمای اصفهان شد . زیرا که شاه درماه مقدس ره‌سان برخلاف قوانن‌اسلام رفتار کرده 
ود . ولی‌شاه عباس باانکه همسته علمای بزرکگ و روحانیان واقعی راعحترم‌میداشت» 

بایشان درکارهای شخصی خود وامور سیاسی‌ایران اجازء مداخله واظه‌ار نظر نمیداد. 

بهمین سبب نیز براعتراضآ نان وقعی نگذاشت وفردای| نروزکاری عجیب تر کرد. 
وگ که عدد میلادهسیح و نیمه ماه ر مصان‌سال۱۰۱۱۷هحجری بود» و کتیقان 
عیسوی در کلیسای خود تشریفات دینی این عیدرا انجام میدادند» باجمعی از سران 
کشوری و لکری وچند تن ازعلمای روحانی بکلیسا رفت » و رکفت آنتو نیود و وهآ 
کشش عسوی وسفیر بادشاه اسپانی » دستور داد برای فلت شراب آ وردند. سپس 

سهانة امتحان شراب :مام ک-انی را که همراهش بودنداز کشوری ولشکری وروحانی» 

میحنور کرد که قدری از آن پنوشتد .آنگاه آهته بقر ۱۳ 
« وقتی برم رفتی وبحضورپاپ رسیدی» یگ که که من چگونه روز رمضان درحضور 


۰ - در ار رفتار شاه‌عمای باعسوبان » درفصل خاصی بتَفصیل سخن خواهی مگفت. 











شاه و شراب 
کاد دضاء عداسی 


در سال > . ,» زمان سلطنت‌شاه‌صفی 
از کتاب « بتاشیهای‌رضاء عباسی » تا لیف «ز اره‌ومیدوخ». 


مقاپل صفحد ۲۲۴ 





۲۱۵2 


قاضی ومفتی وسران دوات شراب آوردم و بهمه نوشاندم . باو بگو که من گر چه 
عیسوی یستم » لابق تقدیر و تمجیدم! ۱» 


شاه عباس در زمان شاه عباس عرق مسکوی ( روسیه ) هم درابران طالب 
وعرق بسیارداشته است. :»مین‌سیب نیز تساران روسیه هروقت سفیری 


بدربار ایران روانه میکردند. مقداری عرق‌هم برهداای خود میفزودند. درماه بححةٌ 
سال۲۷ ۱۰۶ هجری سفیری ازروسه پدر بارشاه عبای آمد, ودرضمن هدایای کونا گونی 
که آورده بود» چندین بارشترعرق م.تاز روسی هم بشاه تقدریم کرد . ولی شاه عبای 
ازتکه ت-ارروسیه ان همه عرق براش فرستاده بود» کر ۱ کی را 
روسها مرا دائم‌الخهر تصور کردهاند که ایشهمه عرق برایم فرستاده اند .» سپس دستور 
داد مقدار کمی ازعرقما را برداشتند و بقبه را برای سفیر دوس پس‌فرستادات» و سفن 
بیغام داد که : « چون مىداند او وهمراعانش دایم عرق می‌خورند . و باین «شروت 
روسی احتیاج فراوان دارند . فقط مقداری ازعرقهائی را که تقدیم کرده است » نگاه 
داشته ویافی زا با کقال میل :ترای‌اویس حتفرشتد » که درایران ازین حیث درمطیقه 


نناشند ۲۱» 


سس تست 


۱- -غرناهه ]نو یودوطوه] . ص۰۰۰ 
1 شرح عدابای این حه. . در فصل مخعوس هدابا خواهدا. . 
۳ - سنرناه۵ پی‌یترودلاو اله . ج ۶ص ۲۵۹ 


۲ 
شاه عیایت 


گاه شراخرادی راقدفن میکرد 

شاه عباس‌همچنان که گاه مردم رابشرابخواری برمی‌انکخت, گام مولع 
را در سراعبر ایران قدغن میکرد 2 میخوار ومی‌فروش را بمجازاتهای بسیار سخت 
محکوم میساخت . 

از آن <-!د درماه رمضان سال ۱۶۲۹ هجری » عتگامی که درماز ندران بود ؛ 
شراب خواری:ا بر :هام مسلمانانبرانیممنوع‌ساخت . احکام او راچندین‌روزدر کوچه 
و ازار جارزدند و بصدای کر نا درشهر ها اعلان کردند . «موحب فرمان شاه جز ارامنه 
و گرجیان وارویا یان وسایر رعابای غیرمسلمان‌او, بيةٌ مردم بایستی ا زآن پس دست 
از باده کساری باز دارند و ب ازشراب بشویند . علت اصلی این فرمان معلوم نشد . 
برخی از تزدیکاش می گفتند که چون او خود بسبب افراط در میگساری ب-ختی‌بیمار 
گشته چنین فرمانی داده است . بعضی هم معتقدبودند که چون سر بازان در کارشراب 
زیاده روی میکردند » وتمام مواجب خود را درمیخانها بکار می‌بردند » شرا بخواری‌را 
قدغن کرد. 

فرمان شاه بانبایت شدت اجرا شد . و کروهی جان خود را باشراب معامله 
کردند . هکس شراب می خورد » با می فروخت ۰ بفران شاه در کمال سختی 
مجازات مبشد . شرابخواران را سرب کداخته در گلو میر بختند و شرابفروشان را 
شکم میدر یدند . 

بسیاری ازاعبان دولت ودر باریان وزنان بدکار , که عادت مشرا بخو اری‌داشتند ۰ 
قاحقی از نزدیکان وندیمان خاص‌شاه راء که فراه مکنندة جالس بزموءیاشی‌آو بود» با 
دلاله‌قزی دلقك وی , واسطه کردند که مکردوباره شراب راآزاد کند . حتی حاضر 


۷ 


شدند که پولهای گزاف‌په کش کنند. ولی‌شاه راضی نشد وفرمان خود راباطل نکرد 
چنانکه اشاره شد فقط رعایای غیرمسامان میتوانستنه درخانه های‌خودشر اب 
هن ود تیرشراب دهند» وبهمین سیب ازدشران دولت ودوستداران 
شرات بسیار عزیز شده بودند . ولی مسلمانانی که در خلله انات خرای ی وروند , 
ناچار شب رانیز همانجا می‌خفتند. زیرا اک گر در کوچه بسن پرمی خوردند » واژ بوی 
دهان کناشان فاش میشده بی‌درنگ کشته میشدند . 
شاه خودنیزنهانی شراب م ی‌خورده وبا که بقولی شراب راببهانة بیماری خود 
قدغن کرده بود » بهمین بهانه باز ۲ ترا دوای درد خودمیشمرد و بااجازء طدیب روزی 
تک لای‌مینوشید . برخی از نزدیکان وی *م به«ین بهاند اجاز زه گرفته دو دندودرخانه 
پنه‌انی‌شراب می‌خوردند . درقلمروامامقلی‌خان امیرالامرای فارس نیز. میگساری آزاد 
بود . زیرا مردم فاری . که شاه عباس را در دور حکومت وی هر کز ندیده بودند , 
براحکامش وقعی:می‌نهادند وفقط ۲ نچه‌خان می کفت‌اطاعت میکردند. ولی درولابات 
کرد مردم آزتری مجازات نام شراب را بزبان‌هم نمی‌آورونو۱ 
اما منع شراب ددری‌نه‌ائید. در روز دوم حمادی‌الثاي یس ۱۶۳۰ ۰ ععنی هشت 
ماه دم ۳ ان شر ابخواری: شاه عام ی نوشیدن آب کو ر راهم قدعی گرد ۲ 
ولی چون میدانت که رل چندن عادتی اد ی همسرنست. بحبران آن شرابخواری 
را دو باره [: ازادشه‌رد واحاز که 59 و اکتار ریان" بجای نوشیدن آب کو کنار ۰ شر اب 
نوشند , امانه چندان که مت و -خودشو ندا 
احکام خصوصی اوور شاه عباس کاهی ی ثراب را رای اشخاصمهءینی‌حراممیکرد 
منع بائو شیدن‌شراب 2۰ درسال ۱۶۲۷ هجری محمدطاهربیگث از ندیمانمخصوس 
خود دا از شرابنوشی محروم ساخت. واو بع‌مین سبب‌خود کشی کرد. اینءرد که طرف 
علاقه ومحبت فوق‌العاد شاه بود. روز وشب شراب می‌خورد . بطور که اشتهاوسلامت 
هو و<وای‌خود را ازدست داد بود . شاه شت طبیبان خام‌خود را بهءمالجة او 
فرستاد : ۰ تامگر باشر ها ودواهای م2 مقید ازشرا بخوار ری بازش دارند . ولی‌پزشکان شاه 


۳ سفر رنامة پی بتر و دلاواله جح و : وم هزات ۰ ۱۳۹ 
۲- رچوع کنید بفصل بعد . 


۲۱۸۵ 


نز حرریفتی دنه واو دعتر رز راززها ککرد. سرافسام‌شاه عم ۱۳ 
که هیچکس بهیچ عنوان باوشراب ندهد و نفروشد. سرپیچی ازفرمان شاه عباس‌کاری 
محال بود . محمد طاهر بیگ‌چند روزی بی‌شراب ماند. وچون دستش ازهمه‌جا کوتاه 
شد, شبی از نومیدی باچند ضربت خنجرخود رامجروح ساخت . شاه اززین‌خبرپریشان 
خاطرشد وباز پزشکان خود رابملاج اومأمور کرد , ولی معالجات ایشان مفیدنیفتاد 
وت اده رت فا جان برس رای مد ۶ 

عکیار هم که درسال ۱۰۷۲۹ حجری تخته‌ییگک یوزبامی استاجلو » از سرداران 
بزرگ خود را بسفارت مأمور دربار عثمانی کرد باودستور داد که دراستانبول ازشراب 
نوشی خود داری کند تاهم هوش وحوای‌خود را ازدست ندهد ودرمذا کرات سیاسی 
کاملاهوشیار وروشن ین باشد» وهم دربرابر ترکان عثمانی» که درکارشراب افراط نمی- 
کردند ,] بروی ایرانیان را نریزد وشیعیان راشرا بخوارو بدمست معرفی‌نکند ". 

گاه نز برخلاف » ندیمان ونزدیکان را ؛: بشرابخواری وادارميکرد. چنانکه 

دراوایل شعبان سا ۱۶۰٩‏ برای منجم باشی خود جلال‌الدین محمدیزدی صراحی 
وپیاله ای‌فر-تادوتوبة اوراشکست. زمانی‌هم بخاطر جوان‌خوبروئی» با نکه‌شرا بخواری 
راقدغن کرده بود اجازه داد که درمیخانةآ نجوان شراب‌نوشند و مپرمخصوصی ب رکف 
دیت میکساران آن میخائه ژنند تا از زحمت داروغه وعیی و ما 

گاهی‌هم که بم‌ناسبتی‌خوشحال وشاد بود, فرمانمیدادجار بز نند که همه مردم تا 
سه روز درنوشیدن شراب آزادند .آ نگاء در کوچه و بازار میگشت وشادیء نشاط مردم 
را تماشامیکرد . اما پس‌ازسه روزا کر.کسی بات‌هران میخورد مازا ۳ 





- -ترنامة بی بر و دلاو اله ۰ ج۳ ۰ص ۲۸۲ 
ب ره .ج ۵ ص۸4 
اک رچء ع کنید بصفحهٌ ۲۵۵و ۲۶ این کتاب 


- سفر:امه زر ژمنور یگ . 


هه فصل نهم 
سس خا ان 
اذ تریلك وتتیاکو متفربود 









۱ 
ترباك و کو کنار 


نام افیون "یاشبرء و کنار (خشخاش) > ۵ نون شتر تراک مبروفست 
از سه قرن پیش‌ازمیلاد» در آثار یونانی ورومی دیده میشود. این‌سم کشنده , که زمانی 
فقط داروی دردها و از جملهٌ تریاقعا وپادزهرها بود » ظاحرا درقرن اول هجری باحملهٌ 
عرب ازه‌ص وعر بستان بایران آعده وازهمان عهد خوردنش بتصوراینکه تسکین‌دهندة 
دردها ونیرو بخش جسم وعلاج بیخوابی است . متداول گشته است . 

خوردن تر یال از آغاز دولت صفوی, درمیان!برانیان بیشتر معءول‌شد .بسیاری 
از مردم ؛مخصوصاً شاحزاد کان وسران دوات وسرداران سیاه ودرباریان » بخوردن‌این 
سم جانکاه معتاد بودند ۰ وهربكث مثل سیکار کشان امروزی» هميشه تریا کدان‌زرین 
جواهرنشانی درجب داشتند.؟ 

درین زمان مردم ابران وعثمانی‌معتقد بوده‌اند که ترباك مایهٌ قوت و جرات و 
جسارت میشود وبه‌مین سبب س‌بازان را پیش ازینکه بجنگگ روند . بخوردن تر ال 
تشویق میکرده‌اند. "مه سالمقدارز بادی‌تر :الا زخاعتما نی باابر ان وهندفر ستاده‌میشد. 








۱- افیون معرب کلم ادیون ۰۵00500۳ بونانیست که درزبان لانینی‌اوپیوم ««میزم0» شده 
است دددپادسی نیز هپیون د اییون د پون میگنته‌اند . چنانکه رو دی کفتهاست : 

تلخی و غیرینیش آميخته است ۶س نخورد وش‌وشکر با پیون 
دجوعکند کناب هرمز دلاءه ۰ تالف آفای ابر اهیم پور داود ۰ استاددانكمند دانشگاه تهران؛ درفدل 
کو کنار : صفحات ۱۰۷ ۱۳۱۱ . 

۲- هاردن جهانگر د فرانوی درسفر نام خودمی‌نوید که درزمان او» بعنی دردوران‌ساملنت 
شاه‌عبای دوم وشاه سلیمان هم » مردم ایران تراك می‌خورد‌اند. واويك‌تر بالك‌داز طلای میناکاری شد 
به شهنوارخان نایب لسلطنة کرچستان‌تقدریم کردهاست ۰ - ج۰۲ ص۲٩‏ 

۳- سفر نامة او لثار پوس» چاپ لیدن. صفحات ۸۳۰ ومسدازآن . 


بت ٩‏ ۲ و .- 


در زمان شاه طهم‌اسب اول قوی خوردن تر بالگ بقدری بان شاهزاد کان و 


سران حولت رواج داشت که «مدشه قدار زیادی از آن درانبارهای‌شاهی موجود بود. 
شاه طهماسب در سال ٩٩۳‏ هجری قمری » که شرابفروشی راقدغن کرد تریا کهای 
سلطنتی‌راهم» که بپول زمان نزديك پا صدتومانارزش داشت. بتصوراینکه‌مباداخوردنش 
الط شرع رام باشد , دراب ووان رت 

بیشتریسران و برادران این بادشاه تر با کی بودند .از | تجمله بکی‌از سرانش 
بنام سلیمان میرزا , که درهشهدخادم باشی آستانةً حضرترضابود. بقدری‌تر باكمیخورد 
که شاه اورا مخصوصاً بقزوین‌خواند 7امگرازتر بالخوردنش بازدارد » ولیموفق نشد... 

پسردوم وجانشینش شاه اسماعیل ثانی‌هم‌تریا کنی بوده وسرانجام نیزجان‌شیرین 
را باترباك تلخ معامله کرد . نوشته‌اند که این پادشاه روزی چهل وپنج نخود تربالك 
خالص‌میخورد؛ ومقداری فلو نیا حم , که کم ازننگ ومواد خدر گرا ب رآ تا 
میفزود.عاقت نزدهمتا نقراورا با حبهای‌قلوتنا کة نتتی کفتده در امها رو ۱۱۱ 


شاه عباس شاه عماس‌درسا (های اول‌بادشای‌خود بادو چیز بدشمنئی برخادت ۰ 
و تریاله یکی‌ریش ودیگری تربا درسال دهم سلطنت خویش‌فرماق 


ریش تراشی عام داد » واین‌حکم چنان بخشونت و سختی اجراشد . که در بسیاری از 
شپرهای ایران ریش « سادات وصلحا > راهم تراشمدند ۳ 
سا دش ار ار »بعنی‌درسال6 ۰ ۱۶ نیز« کارمندان» تریا کی در بارخودرا«تصفید» 
کرده بود . جالال‌الدین‌محمد منجم مخصوش . درین باره می‌نو بسد: 
«.... درمجلس بهشت آئین مذ کورشد که جمعی‌ازملازمان خاصهٌ شردفه‌تربا کی- 
اند . چون‌نواب‌کلب آستان علی‌باتربا کی‌بسیاربداست , بلفظ درربارفرمودند که ازحلازمان 
هر کس تریا کیست باترلك‌تر یال کنند . . بامواحب‌ایام گذشته رابازدهند . من‌تربا کی وبی 
هنررا نگاه‌نمیدارم . این سخن باعث شدکها کثرازتربالك گذشتند . ستی جلال‌منجم 








۱- احس التو ار ی ۰ تالف حس روملو 7 همحنرن رجوع کنید بصفحةٌ ت این کتابوحاشهة 
صفحات ۱۳ و۱۷ ملد ارک .ابر تالف ؛ 

۲- برای‌تفصل کته شدن شاه‌اسماعیل دوم رجوع کنید بط عحات ۸ ۲ تاه ۳ از جلد اول این کتاب. 

۳ رجوع کنید بسفحة ۱۱ این کتاب 


۲۷۲ 


که نوزده ساله ترربا کی بود 


(۲) بمجرداین حکم بان توجه پادشاهی‌ترك ترباك کرد, 
امابیآزار نبود .... ۱ > 


درسال۱*۲۹هجری هم بریکی ازمستوفیان افیونی‌خود » بنامآقاعزیزاصفهانی, 
که اوارچه" نویس خراسان بود. خشم گرفت ودستور داد که باوتریاك ندهند. یکی 
آزیساولان شاهی , که مراقب او بود» تهانی مقداری ترباك برایش فرستاد : ولی‌هششی 
بینچاره از تری‌شاه قبول نکرد » و گفت : 

« حنرت شاه که مرشدوولینعمت ماست » بلفظ مبارلث فرمودند سیاست‌افیونی 
همین‌است که افیون باوندهی . تکلیف شما خلافرضای ولینعمتاست . شاید ارادخاطر 
آشرف برین نهج بزجروسیاست:بنده تعلق کرفته‌باشد 


. خلاف رضایاشرف نمی‌نمايم. اگر 
بنفی فیس ترحم فره‌انند فبها » والا سرمبارك بسلامت باشد ... ۳ > 


ساول وضع‌ناهنجاراووسخنان تملق ] میزش رابگوش شاه رسانید »و بخشده‌شد. 

بااشهمه درزمان شاه عبای‌نيز خوردن تر با بسیار را 
از ناحبه لنجان اصفمان بدست میآعد ال 
بادشاهی شاء عبای بابرانآمده » می‌نویسد : 


ُج بود » و بهترین‌تریا کها 
همراهان سفیر انگلیس که دراواخر 


<... ترباك را که شیر خشخاش‌است ۰ تقریباً درابران همه مردم می‌خورند. 
هیچکس نیست کهآ نربکارنبرد. همة ترا کیان ممتقدند که‌از آن قوت‌میگیر ند ومی گوینه 
که بیماری صرع راشفامی‌بخشد . ولی‌بیشتر تربالرابرای تقویت فوای جنسی بکارمی بر ند . 
و باین امرعلاقةٌ فراوان دارند. چاپاران ایرانی نیز همگی تربالك میخورند . وهمچنان 
خواب] لوده می بینند وراه میسپارند ,بدون اشکه بفهء‌شد چه می کنند » واشخاصی راکه 
می بینند شناسند ...۴ > 


ولی‌ظاهرا مردان‌سشتر اززنان بخوردن تر بالمعتاد بوده اند. زرا سفیودفگری 

آله دروعان شا صفی » جانشین‌شاه عباس » بابران آمده است » هی نو سد: 
2... استعمان افیون‌با تر با خیلی‌متداول است . از آن‌حبهائی ببزر کی نخود 
میسازند وروزی دو:اسه‌عدد می‌خورند . برخی ازمعتادان دز هر دفعه تاد وزکرم تر وله 





۱- تاریخ‌عباسی 
۲- اوارجه «بعنی دفتری که <سابهای برا کنده رادرآن می نوشتداند. 


۴- عالم آرا . ص۱۰۷۲۱ - خلدپرین» نخهُ خطی 
ی 


توماس‌هر برت ۰ ص۳۸ - -فرنامةٌ شاردن ۰ ج۲ ص ۳۱ 


طا ۳ ز از سح 


بکارمیبر ند. کسانی‌هم‌هستند که دوروژ بکتار دوسه حب برای کیت بردن بدهان‌می| تداز ند. 
ازین حبها درتمام ابران . مخصوصاً دراصفهان بسیار ساخته میشود ... زنان معمولاتر با 
نمی خورند را رک وآمودهء‌صهن ازدست خردای بورفقار ۲ 5۰ 
,رشان ترباك ء بعنی دود کردنآن » در زمان شاه عبای او حنوز در ابران 
معمول نبوده ودرتار بخهای زمان او ازین عادت زشت خبری تست . 
محمدطاهر نصرآبادی درتذ کر خود انواع مکیفات را چنین نام می برد : 
حب جدوار . سفوف, خشت دربهشت , حب عنبرین , ح‌افیون و »حلول کو کنار . 
سهس در بارة خویشتن می‌نو سد : 
> 1 ای ازحب رفیعی دل رفیم‌منزل را ازمرتبةً رفعت نازل ماختم ۰ 
وزمانی از خشت در بهشت . ممر دخول هوش و[ کاهی راسدود میکردم . گاهی از 
سفوف خاك در ديدة اعتبار میربختم ء وزمانی از حب‌جدوار بیش از پیش بخاطر تخم 
سودامیکاشتم » و کاهی از حب عنبرین » مشام دماغ را بوی‌ناك داشتم ....» ۴ 
برای ایتکه طرز فکره وانهای شاعران وتو بست کان تراک وعان فا ار 
نیز بر خوانند گان روشن شود. شرحی را که‌تقی‌الدین محمدین‌سه‌دالدیناوحدی,اعر 
وتو شنندوند کر 2 عرفات عاشقین » در احوال خود نوشته است ۰ در ینجانقلهءی کنیم 
اینمر که گذشته‌از تر باك نك هم میخورده و بهپمین سبب‌شاه عباس او رابنگی‌شاعر 


- ۴ 
لقب داده بوده ات می نو سد : 


۱- سفرنامة اولناریوس » چاپ پاریس ص ۰۷۰ , وچاپ لیدن » ص ۸۳۰ و ۸۳۱ 

۲- ذ کرذنصر آبادی ۰ ص 26٩‏ 

۳" جدوافر ۰ که بزنان بونانی ماتربوس قاتته ومته کلاهی‌بو ۱ ۳ ۸5۳ 
هم ازچین وهم‌ازهند بایرانمیآورده‌اند » ولی‌چینی آن بعتربوده‌است. ازنصف ددم تام مثقال آ ترامی- 
خورده‌اند ودوای زر بوده وبقار-ی| ترا ماء‌فرفیی میکفته‌اند . 

سفوق بادويهة نرم کوبیده که خك بادست دردهان ریزنت » گفته ههد که گاه تزاز اچزای 
مختلف کت مبکردها ند 

حپ عنبرین و حب ماه‌پرو ین لیژبمعنی حب‌جدوار بوده‌است .--«رجوع کنید به بحر الجواهر 
تألیف محمدان یوسف‌هروی 


4 سم رجوع کنید سصفحات ۳۸ و ۳۹ این کتاب . 





سن ۷ 


<« وعف حال و ظیهو و احوال ءبعداز تیف خن , بر خمیاژء کشاناسرار» 
و کیفیت یافتکان با احرار , سرمستان جام توحید , غمکده پردازان نعاً تجر ید باده 


و 


توشان برم‌گاه سخن» تازه رسید گان‌عرصه کاه کهن. عبین««برهن که عهٌحال‌وسر گذست 





احوال راقم این‌مقال * ذرة خورشید معانی * تقی‌الدین محمدن‌سعدالدین‌محمدالحسینی. 
الاوحدی الدقاقی البلانی تما لصقاهانی » درجمیع مراتب , خاصه بحسب ولادت و نشوونما 
خالی ازعرات حالی نت۱ ...> 
کو کنار عادت‌تاپسند دییگر نوشیدن کو کناردم کرده بود.پوست خشخاش 
را مثل‌چای دم میکردند ومی نوشیدند . درشهراصفهان وسایر 
شهرها کو کنارخانه های بسیار وجود داشت . تافرثیه جهانگرد معروف فرانوی » 
در وصف کو کناریان درسفر نامه خود می نو دسث : 

2 درشپرمحلهای مخصوص برای نوشیدن کو کنارجوشانده هست . مشتربان 
چون داخل آنجا میشوند» بیحوصله ومثل‌مرده پیجانند. اماهمینکه دویاسه فنجان‌نوشدند 
پرحرف و عصبی میشوند ؛ وباحم بنزاع برمیخزند . سپس آ هسته آهسته بصلح میگرایند 
وشروع ب-خنان بیمعنی وخنده های بیجامی کنند » وبحرکاتی می پردازند که کوئی آنبا 
حلقة دیوانکانست کی 

شاه عباس درروزدوم حمادیالثا نی‌سال ۰ ۰۳ ۱«<ری ۰ نوشدن آب کو کنارراهم 
قدغن کرد. بفرمان او در کوچه و بازار اصفهان جارزدند که هر کس بعداز آن آب 
کو کنار بنوشد , کشتد خواهد شد. زیرا ازهشت ماه پیش از آن که شاه شرابخواری 
را قدغن کرده بود » شرابخواران و مخصوصاً سربازان » بآب کو کنار توجه یافته و 
مناد شدء بودنده وبشاه خبر دادند که سربازاش‌سبب نوشیدن‌آن بیسال وتن‌آسان 
ودر امورنظامی بعلاقه وسع‌ل انکارشده‌انه ِ 

فرمان او بسرعت اجراشد و در تمام کو کنارخانه ها ظرفها واسباب مخصوص 
انکار را شکستند ال آآرت سس هر کهآ ب کو کنار نوشید » وهر کس که فروخت بی 
ملاحظه کشته شد. ولی‌شاه جون دریافت که ترلك چنین عادتی بآ سا نی‌صورت‌پذیر نیست؛ 

ِ ج ۳ 

بجبران آن شرا بخوادیرا, که هشت ماه پیش ممنوع کرده بود » دو باره آزاد کرد . 

۱- تذ کر؛ عرفات عاشقین ۰ نسخهُ خطی کتا,ذانهُ ملی ملك. 

۲- ترجمه سعرنامذ تاور نیه .ص ۹6۳ 


۳ - سفرناءةُ ؛ 


ی جرودلاو انه » »ص۲۶۹ 


ولی این‌عادت نایسند ان تعو! » وس ازشاه عباس دو باره رونق کرفت » وور 
زمان شاه عبای دوم » چنانکه تاورنیه در سفرنامهٌ خود نوشته و در صهٌ صفحهٌ پیش نقل 
کردم ۰ نوشیدن کو کنار دم کرده رواح‌کامل حاخجه ات ۲ 


هط عکی‌از کو کناریان زمان شاه‌عدای لا مخفی ر شتی شاعر بوده: که اروت واه امامقای‌خان 


ببگلرییگی فاری ۰ ب-رمی‌بردء‌است . لصر آبادی درتذ کر خود می‌نوسد : 

« ... یک وکنار معتاد بود . هنگام جوش کیفیت وخمار کمال نمك را داشت . ازندمای مجلس امام‌قلخان 
حاکم فارس بود. سه‌پاية طلائی جبت و کناراو ساخته درمیان مجلس میگذاتند وملاد رکمال لطف و نمك می نشست 
وخان از شوخیبای اومحظوظ بود . چون حقیرجثه بود وضصف و ک و کنار هم علاوء‌آن شدء . روزی خان ازروی 
مراح باومیگوی که بواسطة مداومتکوکنار اوجود تو هیچ باقی نمانده . او درجواب مگویدکه از تأث رک وکتاد 
نست ۰ ه رک سکه کناب می نویسد, در صدرآن می نود که مخفی نها ناد. منم که با اینقدر دعای بد باقایمکرده 


آنتتادهام ۲ 8 





تیان دد زمان شاه‌عباس 
نو بر نشمی کما نداد 
کار رضاء عباسی 
ا کناب «وعه ص‌نوی۳ که وگ ض» 
کا لیف «۱.۱. بوپ» 


مقابل صفحع۲۷ 








۲ 
تتبا کو وتوتون 

کشیدن‌توتون وتنبا کوحم, که پس از کشف‌قارة امرریکا ظاهربوسیلتسودا کران 
پرتفالیو«ندی, از بندرهای جنوب بابران آعده بود» دردورء صفوی بسیارمتداول گشت 
برخی ازمحقققان معتقدند که تنبا کو درسال ۹۹۹ هجری پایران آمده‌است. اولی 
جونازشاعری بنام اهلی‌شیرازی, که ظاه را درسال۹4۲ هجری در گذشته. ,اك رباعی 
در وصف قلیان نقل کرده اند » معلوم میشود که کشیدن توتون و تنبا کو درنيمة اول 
فرن دهم ۰ یعنی لافاصله هس از دست اندازی یرتغالمان بخلیج قارس و سواحل و 
جزایر جنوب ( درسال ٩۱۳‏ جری قمری ). درایران متداول شده بوده است . رباعی 

اهلی شبرازی ایشست : 





اس رجوع کنید بکتاب هرمز د نامه ۰ تایف آقای ابر اهیم پور داود استاد دانشگاه ۰ صفحات 
۲ و ۷۲۱۳ 

۲ - کتاب حدالق المعا لی تألیف عبد الر حمن ان شا کر » که در سال ۱۲۸۱ هجری قءری در 
حندوستان نوشته شده » چهل‌وهشت شمراز چهارده شاعردر وصف تما کو وقلیان نقل کرده که رباعی 
اهلی‌ثیر ازی نیز از نجمله است . این‌رباعی دانیزازباقر لام آورده : 

باقر چله‌ی چو نافه آهو کو چون فاخته آاچندز نم کو کو کو 
در محشر اگر آنش دوزخ‌ینم فریاد بر آورم که نبا کو کو؟ 

چلم با چیلم ۰ درهندوستان بمعنی -رقلیان «درافغانستان بمعنی خود قلبان است . 

این‌شعر نیز از سالپ لبریزی ( تولد اودر حدود سال ۱۰۱۰ ومر کشدر۱۰۸۱هجری قمری ) 
در وحف قلیان است : 

قایان زدودمان وجوو آشکار شد عالم پراز ستارغة دنباله دار شد 


نقلاز هرمز د نامه ۰ص ۲۱۹ 


-۲۷۸- 


قلیان زلب توبهره ور میگرده نی‌دردهن آو پیشکره‌یگردد 
بر گرد رخ تودودتنبا کونیست ابربست که ب رگرد #م رمیگردد.۱ 


کشت‌:ندا کو نبز نناهرا درسالهای اول‌قرن بازدعم درا ران‌متداول شده است. 
بعلوری که ازتواریخ وسفرنامه های زمان شاء عبای برمیآ ید , کشیدن قلیان 
وچیق در آغازسلطنت وی چندان رو نق و رواج نداشته واز اواسط یادشاهی او معمول 
تست 
شاه عباس ازدوه شاه عدای از دود قلران وچیق بسیار متنغر ,ود . درسال ۱۶۲۹ 
چپق متنفر بود هحری قمری و رالددن م<مدجهانگیر (شاء سلدم) دادشاء هنده 
یکی ازامیران بزرک‌خویس بنام‌مهرزا برخورداد خان. ملقب بهخان‌عالم را بسفارت 
بدربار ابران فرستاد . این‌سفیر بکشیدن چیق معتاد بود. وهمیشه چیق طلائی بطول 
دوقدم و بقطر انگشت کوچك 2 
می ببوست , همراه داشت . 
شاه عباس سفیرجمانگیررابا گرمی ومهر بانی بسیار پذیرفت » ودوسال درایران 
نگداشت وباخودازشهری بشهردیکر برد وازوپسیرائیهای شاهانه کرد" .از آن‌جمله 
درشب ۲۷ماهرجب‌سال۲۸ ۱۶ اورا باسفیران‌اسپانی وانگلیسوعة.انی بخانه امامقلی‌خان 
بیکربیگی‌فارس, که درمجلةٌ عباس باداصفوان ترديك ابا ۱3۳ 
تابستان بود . میز بان شاه وهمراهانش را بربام خانه پذیرائی کرد. 
سفیرهند پیایی چیق‌می شید ودود بدبوی سیاهآ نا بسروچشم‌شاه واطر اقیان 
میدمید : شاه عبای همیشه ازچیق کشیدن او در عذاب بود . اما بحکم ادب چیزی 
نمی گفت ‏ وباآ نکه تاراحتی حاضواق را تزمشاهده کرد رب ۱ ۱۳ 
آنثب‌همینکه سفیرهند دست بچیق زرین خود برد , شاه رو بسفیر اسپانی , که در 
آن مجلس کناراونشسته بود . کرد وبتر کی پرسید کهآ یا دراسپانی هم چپق کشیدن 
متداولست ؟ سفیر که منظور او را ازین سئوال دریافته بود , درجواب کفت که اینکار 





۱- اهلی‌شیر ازی ۰ چنانکد:ر تحفه سامی تا لبف سام‌میرزای صفوی » از بسران شاءاسمعیل‌اول 
دیده میشود . درسال ٩4۲‏ هجری جر گذهتم است ‏ 


۲- دربارة ابن سفیردزر فصل ر فتار شاه‌عباس باسفیر ان یا نه » مفصلتر سخن خوام گفت ۰ 


۳ 


۳ 


در کشور اوجزمیان سرخ پوستان امربکا وسیاهان افرربقائیمرسوم نیست . شاه ازین 
جواب خنده بلندی کرد وچندبار دست برپیشانی زد » ویرای ایشکه از شردود چیق 
سفیرهند خلاص‌شود وی ا جر جلست ومسوی دی کر پام رفت . در راه‌نیزعمامم 
امامقلی‌خانرا ازسرش برداشت ودرآسوی بام روی سکوئیز برسر گذاشت وخواید . 
ضنا به اسفندیار یگ انیس دستور داد که عمامهّاو را به امامقلی‌خان دهد . 

و دقیقه امامقلی‌خان ب#رمان شاه زد سفیراسهانی رفت و باو گفت: 
*اعلبحضرت میل دارند باردیگر بشنوند که در احیانا چگونه کا نی جیق‌ مسک:د.» 
همینکه سفیراسیانی جواب نختین را رک شاهرکه در۶ءان موقع سوک 
بام رکشت ود. باتمام حضار بقهقمه خنددند. ولی سغیرهند, چون برسم در بارصفوی 
ادن-خنان‌همه تدش رم :ود » چیزی در نیافت و همچنان بکار ۱۳ 
لاه ۳ 
مخالفت شاه عباس شاه عبای باتنبا کو وقلیان‌هم سخت مخالف بود » وسعی‌فراوان 

باتتبا کو وقلیان رکه مگر این عادت نایستد تازه را از ابران براندازد . 
ولی موفق‌نشد . در اواخر پادشاهی او کشیدن قلیان وچپق بقدری مرسوم شده بود که 
اعیان وسران دولت‌حتی‌درسواری وسفرو گردش هم قلیان همراه می‌بردند. وهمچنان- 
سواره می کشیدند . قلیان کشیدن کم کم میان سایر مردم هم رائج شد . درمیه‌مانی- 
ها اول چیزی که پیش میم‌مان میگذاشتند قلبان بود. درمداری ومحافل عامی معلم 
و شازکرد قلیان زیرلب داشتند . درماه رمضان هنکام اتلد کی لد مس رورش را 
بادود قلیان میگشودند . 

کوزء قلبان بچند صورت ساخته میشد : ششه ای . نی ۰ ازحوزهندی با 
نار کیل ۰ و کدوگی, که از دوست نوعی کدو مسناختند. قلال دس رن غالبا بانوشدن 

ی 


۱- سفرنامةٌ دن گارسیا ۰ ص ۳۱۱ وصفحات ۳۲۸۵۳۲۷۲ - سفر نام بیبتر و دلاو اله. ج .س 








ادن جها نگرد تاریخ دءوت شاه رادرخانه اهاقلی‌خان درشب شنبه شسان‌سال۸ ۱۰۲ 


۳۲ وی ۱۱۱۹ میلادی ) نوشته است . 


وه نیز همراء بود . تنبا کو را از بغداد و کردستان و عراق عرب می‌آوردند » و در 
اصفهان دکان‌های تنبا کو فروشی از کیسه های توتون وتنبا کوانباشته بود . تنبا کوثی 
که بواسطةٌ تجار انگلیسی از اروپا بایوان وارد میشده از نبا کوهای دیگرمرغوی 
تربود و آنرا تنبا کوی انگلیسی میخواندند و این تنبا کورا تجار انگلیسی از اپاات 
ویرجینیا درامریکای شمالی می‌آوردند . درایران تنبا کو بیشتر در کیلان و کردستان 
کاشتد مدشد ۷ 

نوشته اند که شاه عبای بکروز که جمعی از سرانِ کشور در مجلسی ۰یهمان 
وی بودند , دستورداد تا همه سرقلعان هاراباپپن خشك و کوبيدء اسب «چاق» کردند. 
وبرای سرداران ومیعهانانی که قلیان می کشیدند. بهجلس آوردند سیسوبایشان کرد 
و گفت : * بینید که این تنبا کو چعاورست . آنرا.وزیو هصدان برای من فرستاده و 
مدعیست که بهترین تنبا کوی‌دنیاست .» 

همه اشیدند وتعر.ف کردند و بسلیقوز یردان آفرین گفتند. | نگاه شامرو به- 
هورچی باشی کرد و گفت: « میل دارم عقیده خود را بی‌تعارف بکوئی .۰ قورچی‌باشی 
کفت : «بسرمقدی قلهٌ عالم که از هزار گل ی بوتراست . » شاه نظری سحقدر 
براو افکند و گفت: « مرده‌شوی چیزی راببرد که نمیتوان آنراازبهن تشخیص‌داوا؟» 

عاقبت نیز کشیدن تنبا کو وتوتون را قدغن کرد . در سبب این کارنوشته اند 
هذگامی که در سا ۱۰۲۷ هجری قمری خلیل باشا سردار عثمانی را شکست داد ؛ 
مواجب کال سربازان‌را مکجا پرداخت . وچون ید که سربازان هرچه دارند 
صرف کشیدن نوتون وتنبا کو می کنند , اینکار را قدغن کرد . بسکم او اک رکسی 
چیق می کشید بینی ولبانش را می‌بربدند . درهمان ایام چون شنیید تاجری که ازین 
حکم بیخبر بوده. باچند بارتنبا کوباردو آمده است. فرمان داد او رابابارهای‌تنبا کویش 
برتودة یزمیافکندند روآ نش وود ۲ 

۱- سفرنامة اولنار یوس ۰ س ۵۷۷ - توجمهٌ سفرنامةٌ تاور نه " ص ۸۸۱ 

۲- سقرنامةٌ شاردن ۰ ج ۲ ۰ص ۳۰۷ 


۳- سفرنامةٌ اولثار یوس ۰ ج ۱ ص ۰۲۱ -- چند سال بعد درروسبه نیز(درسال۱۰6هجری 
« بقیه حاشه در صفحه بعد * 











دد عهد صنو به 


از سفر ناهد «شاددنم 


مقابل صفحه ۲۸۰ 





۱ 
۱ 





۷ ۱ 


بکی‌ازمردم انگلتان که درسار ۰ دوسال پیش ازم رک شاء عبای بایران 
آمده است » هی نو سد: 
2... عنگامورود مابقزومن چهل بارشتر تنبا کونیزواردشد. مالکان آن‌نمیدانستند 
کهشاه ورودتنبا کورا قدغن کرده‌است. زب | اوهرسال سه چهارمرنبه چیزی راقدغ‌میبکنه 
یا مجاز میث.ارد ۰ محمد علی دلگ وزیر * صاحبان تنبا کورا بسختی‌تنبه کرد: برخی 
رادماغ وضی را کوش بر بدند ومحمولات آن‌چهل شتررادرچاهی ریختندو آ تش‌زدند .بعلوری 
که دوشب تمام هرای شهریبوی تنباکوآلود‌بود ۰ ۴ > 
نوسندة چام جهان‌نمایعباسی درین باره می‌نوسد : 
۰ بش ازانکه تواب «مابون‌شاهی بجهت ترفه حال خلایق منم از کشیدن 


تثبا کو فرمودند ۰ .یکی از اصحاب فطنت که تزدفقیر بمباحثة قانون اشتفال داشت » ابن 


رباعی کفت : 
تنبا کو چیست آفت بر کت امید گلخن به از آن گلو که‌این‌دود کشید 
ازتنباکو نفع توان داشت گمان ازدود اگر خانه توان کرد سید . 


بااینهمه پس‌ازمرکی شاه عدای باردیگر کشیدن توتون وتنبا کو رواج گرفت 
وبسیاری ازمردم ایرآنباین عادت » که هنوز همباقیست , کرفتار شدند . حتی درهمان 
زمالی که شامعبای کشیدن تنبا کوراقدفن کرده بو دردستگاء امامقلی‌خانامیر الامرای 
فاری قلیان هسکشدند نصر آ باوی درتذ کرء خود درشرح حال م<مد قلی سلیم تهر انی 
شاعر می‌نورسد : 

2... ازراء شیراز روانةً حندشد. میرزاابو) لحسن ٩(‏ )اورا بخدمت‌امامقلبخان 

برد ۰ ناشکه تنبا کو قرق بود * خان فرمود که از برای اوقلیانآوردند . آن‌قلیان‌چینی 

وبزرگ جثه‌بود. سایما فرمود که در خانه بکدخدای ماند همه‌چیز . چون‌خان فوی 
جته بوده ازین حرف آزرده شد ودیگرنوجهی باو نکرد هه ی 
بقی؛ حاد صفحد پیش : 
قمری )فروش‌تنبا کووعرق راقدغن کردند . رفروشنده و کشندة‌آنرا بمجازاتهای سخت‌محکومساختند. 
همچنین کشیدن چیق درسال ۱۰۶۳ هجرْی ازطرف سلطان‌مرادخان چهارم ۰ درخاك عثمانی بفتوای 


دوحانیان ترلك قدغن شدوهزاران تن‌ازمردم عثمانی جان‌خود رافدای توتون‌وتنبا کو کردند. (هرمزد نامه: 
صفحات ۱٩۷‏ و۱۹۸) 


۱- رجوع کنید بسفحات ۱۰۱ تا ۱۰6 این کتاب . 
۲ - سفرناةٌ توماس هر پرت »۰ ص ۳۱۹ 

۳- رجوع کنید بسفح ۲۹۷ این کتاب 

*- نذ کر سر آبادی س ۷۲۷۲ 


-۲۸۲- 


روا توتون وتنبا کودرزمان شاه صفی وشاه عباس دوم و بعداز آن‌روز بروز یشتر 
شد » وبا آ نکه‌این‌پادشاهان نیزم کرر کشیدن تنبا کووتوتون راقدغن کردند,نتوانستند 
مردم آبران را ازینکار باز دارند , وسرانجام خود نیز اسیرقلیان وچیق‌شدند. 
صائب تبریزی شاءرمعروف. که ازعاشقان تنبا کو بوده ء دربارةترك میخواری 
وقلیانی شدن خود غزلی‌ساخته که طلع ان تحت 
شستم لب پیاله زآب شراب تلخ کردم بدود تلخ قناعت زآب‌تلخ 
و وت 
« ... روزهاست که این سودازدآ۸ ینش » واين سياهنامةٌ قلمروبینش, گردن 
طاقت از خطجام ودامن‌رغبت ازشرب مدام کشید. . درحلقهٌ سلسله‌موبان وداثرة سوختگان 
تنبا کو درآعده » مینای می رابطاق نیا ن کذاشته ودیدم ساغررا نمك فراموشی انباشته ۰ 
ژااش ددودی ‏ ندود تشم سیاه | کتفا ندوده , و از شعلهٌ آواز مطرب بغلغل قلیان 
فنابتنکرده ... > 








ون 
۳۷ 63 - 
۳ فت4 








۱ 


آشبازی وچراذان 
شاه عبای هروقت که ازلشکر کشی وجنگه ومملکتداری فراغتی می‌بافت » دل 
بتفربحات گونا کون خوش میکرد. چراغان و آتشبازی وشکاروچو کان بازی وقیق- 
آندازیرا بسیاردوست‌میداشت تماشای‌جنگک کاووقوج وشترو گر کبازی وجنگ‌شاهین 
وعقاب وحقه‌بازی وبندبازی » ازجملةٌ تفریحات اوبود . اه بماهیگیری می‌برداخت 
و گاه درمراسم عید آب وشات شر کت مینکرد . گاه نیز بقهوه خانهای شهرمیرفت و 
باشاعران واهل ادب بگفتکو می‌نشست . 
بآ تشبازی وچراغان علاقهٌ او بجراغان و آتشازی چندان بود که هر گاه بیکی از 
علاقة بسیارداشت شهرهای بزرگه ایران میرفت باازسفری بپابتخت بازمی گشت. 
فرمان میداد شهررا چراغان کنند . ووسائل آ:عبازی فراهم آورند .این‌گونه‌تشر یفات 
غالبا چندین شب دوام مي‌بافت » وشاه هرشب ببهانه‌ای بتماشای چراغان میرفت.,ك 
شب سفیران بیگانه را بتماشا دعوت میکرد » شب دیگر بازنان حرم بگردش می- 
پرداخت » شب سوم کروهی ازسرداران وسران دولت را باخود بتماشا می‌برد. 
هنگام ورودبشهر نیز دستور میداد که چندین‌ه زارسر باز پیاده‌بالباسهای رنگا- 
رنگ وشمشیر وتفنگی ازدوسوی راه دردوصف قرار گیرند . این عده را غالبا از مردم 
شهر ودهکد های اطراف جمع میکردند » وبس‌از بایان تشر .فات ورودشاه ۰ برسر کار 
خود میفرستادند . یکی ازمعاصران شاه عبای در بارة پذیرائی مردم اصفهان ازو » در 
سال۹5۸ هجری قمری » شرحی نوشته که مضمونش ایاست : 
2.... درسال ۹۹۸ که ازشیراز باصفهان باز کشت . مردم اصفهان ازآعدن 
اواظهارسرور وشادی بسیار کردند وشهردا بدین‌شادی [ ئی ستند . ساحت‌میدانپا و بازارها 
رام‌طح کر دند » و دیوارها وسقفها رابنقش ونگارها وصادبرچین و فرنگ‌آراستند . در 


<< 


اطلراف میدان با چوب درختان‌سرووچنار , گلبتها وافلاك تحرل#دوار, که عمه برنگه‌ای 
مختلف‌مزین بود , ترتیب دادند وشمهها رجراغهای بسیار برآن درختان وفلکه‌های چوین 
نصب کردند . هنشگام شب ازافروختنآنهمه شمعوچراغ ومشمل ساحت میدان چون‌سپهر 
برین‌پرستاره یشد . ءوشك بازان نادره‌کار نیز فنای عیعان‌را بانواع صنعت , ازحیا کل 
جانوران و موشکهای گوناگونآراستند . . . . وقتی که شمعها وچراغها روشن حشدآن 
موشکها راآص میزدهه . وجهانرا چرن کورء] حنگران پرازشرارهایر نگاو نگه‌میساختند. 
این چراغان وآتش بازی نزديك یکماه دوام بافت , وشاء عبای‌شب و دوز درآن مجلی 
بهشت افروز بمیگاری وعش وکامرانی مشفول‌بود ... ودرآن روزها بسواریو گوی‌بازی 
وقو‌اندازی میگفرانید .... ۱ > 


نوسنده دیگر از مهاصران اونیز درباره ترتیب ورودشاه بشهر اصفهان در سال 
۲ می‌نو رسد : 
«.... شاه عبای پیش ازآنکه ازقزوین باسفهان دود به الپان‌بینکگت ساول 
وستور فرستاد که پانزده هزار پیاده از اصفهان وتوابم جمع کند , که هرهزار نفرملبس 
بلونی از لباس باعند , وتعامی بابراق از شتشیر وتفنگ و کمان ؛ باتیر دستهای خدنگ 
وسپرهای ملون آحسانی رنگ مچتمم شوند. تا درروز وزود اء از دولت آبای نااهر, که 
درحعود سه فرست‌چگنت, دورویه صف زدم بت . 
« البان بیگ برحسب فرمان دراندلك زمانی پاتزده هزارییاده بابراق مناسب » 
بموجب دستورآ ماده کرد » ودراول‌ماه رییم‌الاول سال ۱۰۰۲ شاء‌وعمراعان ازفزوین‌حرکت 
کردند ... وروزهشتم ماء بدولتآباد رسدند... آن‌پانزده‌هزارتن از نجا تردوصف استاده 
بودند. ولی ازاتفاق بد » باران بیار-ختی‌فرو بارید ومردم وسربازان رامتفرق کرد» ونمةً 
شاء پرهم‌خورد . اماهمینکه مردم بشهررسیدند » هواروشن‌شد . 
« شاء چون‌بشه رآعد فرمان‌داد کهآ نعده همه درباغ نقش جهان گردآ ند ۰ 
وخودباجمعی از خاصان پیاده گردمیدان کشت ویبام‌مدرسة؛ خو اچه ءللكستو نی (مستوفی؟) 
که دربرابر باغ نقش‌جهان‌است, دفت وازآنجا وضم‌یاد گان راتماشا کرد. سپس‌دستوردادنا 
همه پیاد گان تفنکها راپرو یکدارخالی کنند. پانزده‌هز ارتفنگ یکمرنبه‌خالی‌شد ؛ بعلوری 
که هوا تاريك کشت و مردم تماشاچی از تارمکی بکد کررا گم کردند » وابنکار ناسه‌وبت 
تکرارشد . 


«س آزآن شاه امر کرد مقداری میوه ببام‌بردند , وازا نجا بدست خودموه 


۱ - روضاالصفو به: نسخخطی 


1۸۷ 


وا و ۳9 .2 از هت ون رفرت ( )دهم ویر یود ۰ 
وغوغای عجسی بود ... > 
همین نویسنده باژ دربارة ورود او بشهر اصفهان » درسال ۱۶۰ می‌نویسد: 

۶ ... شاء‌عبای‌درسال ۵ از قزوین باصفهان رفت » و بازبرحصب دمتور او 
پانزده هزار بیاده اراصفهان وتوابع . ماندد نطفزوارستان ونائن وغیره. کرفتند ... واز 
دولت آباد تا دررازه توقیی صف بستند .... امرا و اشراف‌هم پیشکشهای فراوان نفدیم 
کردند. درمیدان نقش‌جهانآتشبازی حفصل‌شد, که مخارح آن بدوهزاروسیصد تومان‌رسید, 
ومخارج پانزده هزارپیاده نیز. که هرنفررا گذشته از یراق ولمای بك‌تومان‌نقد داده‌بودند. 
درحدود بست هزارتومان شد .... ۱ 6 

مورخ‌دیگری هم دربار آئین‌بندی وچراغانی که بامرشاه درسال۱۰۰۳ درشهر 
قزوین شد » می‌نویسد : شاه عبای به الپان بیگ بساول صحبت" قاجار دستور داد که 
مردم را بجراغان کر دن میدان سعادت آباد وادار کند . بفرمان او دکانهای اطراف 
میدان رامیان امرا و ارکان دولت و بوزباشمان و قورچیان و علازمان در گاه شاهی 
و مردم شهر واردو بازار تقسیم کردند» وحکم شد که هر کس دکان خود را دوازده 
ذرع پیش آورد و باچوببتها وستونها چهارطاقی بسازدو بر آن‌چراغها وفانوسها بیاویزد, 
چنانکه برهردکانی بیشازهزار چراغ وفانوس آویخته شود .۲ 
درشبهای چراغان » گاه بغومان شاه عباسآتشباز آن مناظرمیدان‌جنکک رامجسم 
میکردند, ودرضمن آتشبازی‌تفنگکوتوپ نیز بکارمی بردند. جلال الدیین محمد منجم‌باشی 
شاه عباس درتعریف چراغان و آ تشبازیمفصلی که در آواخرماه شعبان»۱۰۱ دراصفهان 
شده بوده است » می‌نو سد : 
...1 تشبازان کار های‌نمابان کر دند. چهارقلعه‌ساختندوجنگ] تشبازانه‌در گرفت» 
وازمقوا مناری ساختند . الفرضآآتشبازئی کرده شد که چشم بیدنده ندیده‌بود, وازتویهائی 
که ازرومی وفرنگی کرفته بودند .... هفتصدتوپ ازجملة آنها , که بزرکگ وقیمتی و نام 


۱ تقاوةالاثار ۰ سخه خطی . 
۲- یاول صحبت کی‌بود که سفیرآن‌ومیهمانان‌دیگرشا, رابحضو راو راحنمالی عکرد, ومقامش 
زیر‌دست‌ايشيك آفاسی بود ۰ (رچوع کنید بقست‌ضمائماین کتاب ) 


۲عاام آرا. ص ۳۱ 


۸۸ 


قباصره برآن ثبت بود » بر کردند» وبجای گلوله « نمد 6 و < لته > گذاشتند وچند 
عدد راآتش دادند . طرفه صحبتی شد ودرو بنج عءارات‌اطراف ازهم پاشید .... » 
دی و درشرح آ تشبازی وچراغانی که شاه ءباس‌درسال ۱-۰ صرنت آمدن 
ولی‌محمدخان تا تار باصفهان» ترتیب داده بود می‌توسد: 
«... آتشبازان کرم دست آش فعل‌بعضی اسباب آتش‌بازی درفیل بز رگی. از 
فبلان یادشاهی‌تعسه کرده بودند . درحین آش دادن وتوپ انداختن ازآن کومییکر اش 
خوی ... حرکات عجیب وحمله‌های میب مشاهد: کشت وا ۳ 
بی‌بترود لاو اله جهانگرد ایتالبائی , که خود چندین بار در قرو ین و اصفهان 
شاهد اینگونه چراغاننها و آ تشباز بها بوده است-»می‌نوسف : 
«.. وقتی که شاه‌عای فرمان چراغانهکردن میدهد, تمام کبه و توانکران 
شهر ناچار باءد بردر واطراف خانه ها ودک نپای‌خودچراغهای فراوان بگذادند . حتی شهری 
۰ ۰ و 
که شاء فرمان چراغان وآتشبازی برایش صادر کند ۰ مب کزافی بل سک ابا 
چنین فره‌ایست بعنوان»ژد کانی تقدیم هیکند ! درشب چراغان روی تمام دیوارها وباءها 
وایوانهائی که دراطراف میدان بزرگ شهراست , چراغهای کوچك کلی که برازروغن‌است 
می چینند ۰ «بیآنکه‌برای جل و گیری ازبادده جراغها کاغذهای‌بنفش» باچیزی‌شبهآن» 
چدانکه درشهررم مرسوعست ۰ بپیچند »۲ نهاراروسن‌می کنند . حتی چراغهارا بی‌ترتیب و 
نظمو بدون آ نکه نقشه وصورت معینی‌داشه باشد » درهم وبرهم» قرارمی:‌هند. ولی‌با اشهمه 
چون تمام دبوارهای اطراف میدان که خیلی بزر کست ؛ ازبالا تازیر روشن میشود. خالی 
ازتماتا کست ... ۳ > 

در ماه رجب سال ۱۰۲۸ هحری ,که شاه عمای ازماز ندران وقزوین باصفهان 
باز گت » دستور داد که بمناست ورودش مبدان بزرکی نقش‌جمان و بازارهاو کوی.. 
های اطرافآنرا چراغان کنند . پی‌بترودلاواله دربارة این چراغان می‌نوسد : 

«....شاه روزیکشنبة (سوم رجب ۱۰۲۸), که شانزدهم‌اهء‌ژوئن(۱۱۱۹میلادی) 
بود , پس‌ازسه روز توقف دریکی ازباغهای‌چهارباغ , نهانی وارد شهر شد؟ ۰" 

۱- عالم آرا » ص 0۹۲ 

[ تم سفرناعهُ پی جر و دلاو اله .رج ۶ ص ۲۳۵ 

۳ شاءعبای می‌خواست روزینجشنبةٌ ۲۹ جمادی‌الثانی باتش بغات‌مخصوص سلطنتی‌وارداصفهان 
شود » ولی‌منجم مخصوصش ملاجلال کفت که ورود او بپایتخت ناسه روز دنگر صلاخ نیست . بهمین 
سیب شاه سه روز درخارج شهر بسر برد؛ وسدازآن ىم تهانی داخل شپرشد . - در بارءعةبدءشامعصاس 
باحکام نجومی‌درفصل‌خاصی-دن‌خواهیم گفت . 





اه 


يك ذن ابر ای 
در زمان صفو به 


از کناب «سانون» 


مفا بل صفح؛ ۳۸ 








- ۷۸۵ - 


بطوری که مردم آزورودش" گاه نشدند ۰ واین لین دفعه‌ای بود که اوبدین صورت از 
سفر بپاسَخت وارد میشد .... روزد گر چون چراغها و مشملها «سایر لوازم کارچراغان مها 
شده‌بود » شاه دستور داد کهآ نها تردن آکنتد. وتمام ءردان پااسلحه از کوچهائی که سته 
نود نزد وی روند . ولی ژنان دردکانها وبازارها بمانند. زبراکه او -خواعد بانوان‌حرم 
خودرا بتماشای چراغان برد . 
2 ... محوطهٌ چراغان , که داههای ورود باتجا دا آزهرسو با دبوارهائیسته 
بودند» مشهمل‌بودبرمیدان نقش جهان ۰ یامیدان بزرگ‌شهر» باتمام خانه ها وسردرها و 
کوها و بازادهای اطراف این میدان ۰ دهمچنین بازار تجار ابریشم و بازارهای کفاشان 
وعطارانو بازار قیصر به .که بازارست بزرگ مخصوص فروش‌ماهوت ویارچه‌های درکر, 
د سکه‌خانه ۰ که درا نجا پول سکه میزنند » وکاروانسرای لله یکت خزانه دارشاء, که 
محل‌کارهای مربوط باوست, وکاروادرای کوچك دیکری که بمحلهٌ کیلک معروفت . 
زیرا که می کز معاملات سودا کران ومردم کیلان است . 
که درس -سوطد روکد داقع‌شده : بایسیاری دکانهاید,گر 
که خارجازاین‌محوطه بود» میان کسبه وتجارمختلفی که اجنای‌خرد راد[ تجامیفروختند, 
تقسیم شده بود ۰ تاچراغان کنند: بکانی که سرمابدکافی برای اینکار نداشتند » ازخزانة 
شاهی وجهلازم‌قر داده میشد. دکانهای‌کارواضرای للهبیگی داهم . که در بهترین محلات 
هر داقع شده‌است» بثروتمند ترین‌سودا کران سیرده بودند . ده دکان‌این کاروا نسرابارامنه 
جلفا . یکی به آلک‌اندر استوندولی ۱ تاجرونیزی ۰ که در همانروزها باصفهان 
آمد- برد ویك دکان برئیس با کنسول تجارط رابوزانی, که معمولا مردم‌توانگری‌هستند. 
داده شده بود . ایناشخاس برقابت بکد کر دکانهای خودرا بانواع تابلوها و ظروف طلا و 
تفر وپارچه های گرانبهای زریفت برد «نت داد بووند .. 
برسردر واطراف پنجره های تمام خانه هائی که درمحوطة چراغان بود ۰ وبرتمام طاقتماهائی 
که ازچوب بدین مناست ساخته و بکاغذهای رخ وسفید وزرورقآراستء شده‌بود ۰ مشماها 
دچراغهای فراوان گذاشته‌بودند ۰ چراغها ومشعل| پوشیده ومحفوظ ندود ۰ و کوچد و 
بازاررا ازهر-وروشن مساخت؟ ... »> 
یکی‌ازانواع جراغانهای زمان شاه عبای هم‌چراغان بام بوده است که‌جزئبات 
آن معلوم نیست, وظاه را گذشته از کوچه‌ها وبازارها » برروی بامهای شهر نیزچراغ 


میگذاشته انر ۰ از نجمله بکبار درهفتم ربیع‌الاخرسال ۱۰۰۹ هجری ویکپار دردهم 


- :50067001 ۰( 
۲- سفرنامة بی بتر و دلاو اله ج * صفحات ۳۳۰ تا سم 


-۲۹۰-- 


حال تفه سال۱۰۲۲ درشپر کاشان چراغان بازار وبام » ودر۲۲ جمادی الاول همین‌سال 
لت با ان 
۳ ۱ 1 
ت از همراهان برادران شرلی ,که در سال ۱۰۰۷ بایران امدند » دربارة 
چراغان بام درشهر وزه دن می‌نو سد : 
...شاه درساعت ده ی فرستاد ومارا بحضور خواست . بمیدان عررترکه 
جای زیبائست دفتم . شاه با جممی ازسرداران «ملازمان خود درآنجا بود . چراغها و 
مشملهای بسیار ازهر-و برافروخته بودند ... شاه مارا بالای مناری برد تا ازآنجا چراغان 
را - بتارتناغای بود . بریام همه خانا بیشتر ازستار کان‌آسمان چراغ چیده 
بودند . واآتشیاری مفصلی کردند که وسله ت؟ ی ازاتباع عثمانی ترتیب داده شده بود. 
ماندآن ۳ چندین اژدها درعوا باهم می ند . درمبان میدان ززحوض بزر کی 
بود که ازدرون‌آن چزهائی شمه بعاهی از دك ده دوازده متربیرون می‌جستند وازدهان 
خودآ تش می با شید ند . این آتشبازی عجیب مارا عتزوت کرد .۴۰ 
کف شاه دره‌ازندران با کلان بود دستور مبداد کنار درباچه با رودخانه 
با دربا راچراغان کنند. درسال۰۱۷ ۰ ۱ که درمشهدسر با پاس ۱ بود کذار در باراچراغان 
کردند » ودرسال ۱۰۲۱ که بماز ندران رفته بود » بفرمان او دور استخر بارفرو شده 
) بابل) واطراف رودخانهةً مشهد سر( بایلشر) ۰ و بنای فرحآباد چراغان شد . ) در 


شب‌چهارم ربیع‌الاول) ۰ 

| گرشاه هوس چراغان میکرد , برای اوماهای سال‌یکسان بود »و با آنکه 
در شدپای‌جشن وچراغان هی تون داده مسعه ور باژاز میخواری وعباشی‌رواج 
میگرفت , گاه دره‌اههای مقدس ءثل م-رم وصفر ورمضان دستور بر پا کردن جشن 
وچراغان مىداد . چنانکه درماه +حرم سار۱۰۱ چنین کرد » وظاهرا این امرمایة 
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۲- ازسغرنامة زور هنوار ین ۰ چاپ لندن‌دره۱۸۲ م . - دربارة بر ادر ان درلی وهمراهان 


ابشان درفصل سیاست‌خارجی شاهعناس مقسلمر سخن‌خواهی م کفت 2 
۳ سقرنامه دن‌گار سیا .س ۲۹۱ 





-۲۹۱- 


ناخرسندیروحانبان شد. و لی‌هیچکس بارای مخالفت بارای اونداشت .فةط شیخ برباء - 
الدین محمد عاملیناخر سندی‌خود راپصورت ماده تاریخی که برای این‌جشن‌وچراغانی 
در دو کلم علی ببخشد » پیدا کرده بود » ظاهرساخت ! 
جلا الد.. مد منجم درین باره می‌توسد : 
2... روزدوازده محرم (سال ۸ انتدای جشن وچراغان باغ نقش جهان 


نمودند » وبازده شبانه دوزاین صحبت بود » وقلم عفوبرسرجرائماهل عالم کشیدند» وباوجود 
ند ی بی -رونای مت درآن باغ» يك کس بلند یکسی حرف نمیزد, 
و کویا بدمستی ازشراب مرتفم شده‌است . حضرت شیخ بهاء الدین محمد علی ببخشد 
تارج پبدا کرده ات ...۹ 
بطوری که ق از اشاره کردیم » »خارج چراغان و آئین بندی خانه ها و 
دکانها باصاحبان] نها بود وچون غالبا ینگونه تشریفات چندین‌شبانروزدوام مي‌یافت, 
کار برمردم دشوار مسشد وژذ بان شکایت هک وید ۰ چنانکه وقتی اصفهان رابفرمان 
شاه ست چراغان کرده «ودند » وشاه مدتها اجازه کشودن نداد ن سرانجام‌هردم 
مکی امد ند » اما 0 جر أت شکادت نداشت . اتناقاً روزی‌حسن بوک از شاعران 
هزلگوی 6 که شاه عباس او را سک لوند لقب کرده ود » در ون تماشای چراغان 
شوخبهای مکرد کرد. شاه باو گفت : «سکف مکرزشد ِ سگی لو ند جواب داد: «آری, 
ولی نه چندان که آئین بندی وچرآغان شما ۱» شاه مقصود او را دریافت و فرمان داد 
چراغان را بر جدند ۳ 
شاه عبای بچراغان و آئین پندی بقدری علاقه داشت که اکر در آن عیب و 
نقصی مدید ماموران مسّول را بسختی‌مجازات میرن . مثلا درماه ربیع‌الاخرسال 
۸ که مردم کاشان سبب ورود او شهر را چراغان کر ده بودند » چون‌حشن را 
- جلالیان دسته‌ای‌ازاتباع دولت عثمانی‌بودند که مدتها باآن‌دولت مخالفت کردند» ودرچندین 
جنگ سرداران ترك راشکست های سخت دادن » ولی‌عاقبت مغلوب‌شدند ۰ ودرسال۱۰۱5هجری‌بایران 
پثاءآ وردند . شاهعدای ایشان رابمه‌ربانی پذیرفت وسران آنقوم راچندی دراصفهان مهمان کرد . برای 
شرح حال این‌طابفه رجوع کنید به عاام آر ای‌عباسی ۰ صفحات ۵۳۹ بر 
۲- تذ کر نصر آبادی ۰ ص ٩۳۱‏ - همچنین رجوع کنید بصفحةه4 ازین کتاب .. 
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برخلاف گذشته بی نظم وترتیب دید , ازمیرزا ابوطالب‌خان وزیر سبب پرسید . اما 
وزیر طوانست جوان‌کفی‌دهد؛ وسخنانی کفت که شاه راخفمهر ساحت ۱ ۱۳۰ 
داد يك‌دندان وژ یر راک واز وزارت معرواشس درد ۰ ۳ روز ۹ او را خلعت 


داد ویکار وزارت باز گرداند ۲۰ 






2 بر 
بح زاو 
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۳ دک ی نوس 
ی - جر ۳ 


۲ 


شکار وماعگیری 

چنانکه پش ازین اشاره کردیم و یار نبز ازحمله تفر بحات و سر کرعدهای 
شاه عبای‌بوده است. این‌پادشاء گنشته ازشکارهای کوچکی که درضمن سفرهاي کرد 
مور سین شکار بررکی ولتت متا » وهر دفعه در شکار کاهی که خود معین 
کرده بود چندرن دوز بشکار مشفول میشد . 
0 پش ازینکه شاه مشکار گاه رسد, بفرمان او چندین هزار تن 
از مردم شهرها و دهکد های نزديك ۰ برای جر که کردن و 
راندن حدوانات شکاری درین کار شر کت می‌هردند. درشکارهای جر که چون‌جانوران 
زار اطراف شیر کاه راندء وت فراوات زده مشنا » بطوری که 
گاه عددا نها ارات هزار هیگذعت . 

درسال ۱۰۱۱ ی هنکامی که بمشید رفرد بود. هوای شکار کرد ودستورداد 
که تعام رعایای ولابات طوس وقوچان ونء! وابدورد ودشت خاوران وسرخس وجام و 
خواف و باخرز وتربت ونیشابور » براندن ورماندن وتات دح حشدول دون و 
«مد را دردشت اوچ‌تپه , که میان سرخس وجام واقءست » کرد آورند. مأموران خاصس 
شاه هر ولایت رفتند وفرمان مخصوص او را د بارء این شکار شاهانه بحکام رسانبدند . 
شاه درفرمان خود مخصوصاً توشته بود که <ا کم هرولایت ,اد تمام مردم | نحا رابکار 
راندن جانوران مجیورسازد: وهیچکس ر | ازینکار معاف نکند. رعایبای بیچاره مدت 
«راندن ود ورد <یوانات شکاریمشدول بودنده وسرانحام مقدار کثیریاز 
انواع جانوران را دردشت اوچ تیه جمع کردند :۰ واطراف آنرا فرا گرفتند مساحت 
لین دشت درحدود _بکفرسنگ عربع بود» ودر اطراف‌ان رءابای ولابات مختلف , در 
هفت صف دلثره واربرماندن ودنبال کردن حیوانات مأمور بودند . ازجانب‌شاه حکم 


<< 


شده بود که! گرجانوری ازمیان جر که بطرفی‌متوجه کردد وموفق بفرارشود , کسانی 
راکه درآنجا مأمور راندن حیوانات بوده اند . بسختی مجازات کذند . 

پس‌ازآن در روز معین باجم‌میاز نزدیکان وندیمان شراب خورد و بشکار مشغول 
شد . بساری ازحانوران را کشتند. و چون از کشتن فرسوده شدند » دست ای راه داغ 
بند گی > زدند ورها کردند . سپس خود ازشکار گاء بیرون آمد وهمراعان را درشکار 
باقی رت - دون شا ر#اکاه نزوباك سی ودوهزار شکار کردآ مده بود» 
که از آ نمیان درحدود بست هزار حیوان ازنوعآهو وغزال و بز کوهی و امثالآ نها » 
ششهز ار گرگ ورو اه وخوك و کراز وجانوران وحشی دیگ رکشته شد » وششهزار 
اهو وغزار رادز داغ زدند و آزاد کردند 1 

بی‌بتر ودلاواله که خود در سال ۱۶۲۷ هجری شاهد ای از شکارهای ج رکه 


ت- 


1 


هاء عبان درفیروز کوه مازندران بوده است» مقدمات‌آن راچنین توصیف می کند : 
< .... شاه این جلگه را برای شکار معین کرده بود » و برای اينکه از تمام 
دره او کوههای اطراف‌جانوران وحشی راب تا برانند » ازنواحی‌مختلف‌مازندران چندین 
زار مرد رامأمورارنکار ساخته بود. زیرا در _ق‌زمین رعایاکارسگمهای‌شکاری 
را انجام»یدهند (۱) . همجنین برای آنکه حیوانات نوانشد از دشت شکارگاه قراتر 
روند , دستور داده‌بود که از کوهی بکوه دبگر » درمیان دره باشاخه های درختان پرچون 
بلندی ساخته بودند » بطوری که دست مرد اسب سوار نیز ببالای‌آن نمیرسید . بعلاوه 
کردا کرد دامنة کوههای اطراف ابن‌جلکه هم دامهائی ازطناب کشیده بودند , که‌بتبر- 
های بلند سته ده بود , چنانکه هیچ جانوری نمیتواست از روی | نها بجهد. 
<... من خبردارم که ازفرحآباد مازندران سیصد بارطثاب برای اینکارفرستاده 
بودند ؛ اما چون شکارکاء وسعت بسیارندارد, همه نها بکارترفت ... شاه قرارست درمیان 
این دشت باشمشیر وتیر,شکارمشفول شود » یا چنانکه ازقدیم مر-وء‌ست بمضی ازجانوران 
شوری را زننم که رد , تاگوشواری که نام او بانشان دبگری برآن منقوشت » در کوش 
آنهاکنند و آزاد سازند . بسار اتفاق افتاده است که شکارچیان جانورانیکرفته اند که 
کووارها اززمان شاه طم‌ماسب وشاه اسمعیل ویادشاهانی پیش ازیشان , بگوش‌داثتها ند" 


بعنی ازدست چند پادشاه گذشته بوده‌اند ۱ ۴ ...> 








7-۱ رونةا اصفو به . نسخه خطی . 


۲ سفرنامةٌ پی بترودلاواله » ج ۳ , صفحات ۱۳ تا ۶۱۰ 


-۹۵- 


سیس جای کر با دربارءٌ همین شکار می‌نو سد : 

2 روزشندة دوم ماه ژون ۱۰۱۸ مىلادی ( جمادی الثانی ۷۲ حجری) 
3 بعداز ناهارشکار آ غازشد . چدد هزارمرد دوبدوبا چمافهائی که دردست داشتند» فریاد 
کنان شکرهارا رم «یدادند ۰ و کرد فا اد وت ۲۱ شکارزیادی جمع تشد 
وشاه چون عدة جانوران را قابل ندید ۰ مارا خبرنکرد وخودیا زنان حرش بشکارمشذول 
شد . ولی‌شنیدم که شکاد گیلان بسیارخوب وتات سرت چندان ماس یه ار 
تا ده هزارادو وبز کوهی ووونت وگراز وخری وجانوران دیگ رکشته اند 

جان مردم را فدای دریشگونه شکارهای‌جر که ردم بیچاره‌ای کدماءوررا ندن شکار 
۰ 5 
شکار میکرد میشدند | -یبور نج‌فراو ان رک بسیاری از یث ‏ ازسرها 
ورف وباران تلف مسشدند . تک ازمعاصرانش هی تو سرد : 

2 درسال ۶ حجری شام دراصفهان فرمان داد که اهالی بلولك وقصات از 
اطراف جانوران شکاری را رت ودرموضع سیاه چال جمع سازند . برحسب حعم 
اوخلق بسیارازشهر دنواحی بیرون مدند » وجانور بیشمار ازاطراف راندند . «لی بواسطلةً 
سرمای بسیارسخت‌جمم کثرری از «شان تلف شد ند وشاه چون بشکار گاه رسد واجادمرد کان 
را دید «تآثرشد وازشکارمنصرف کردید؟ :> 


وداتگری دربارة شکار گرازی که شاءعبای درماه جء‌ادی‌الاول سال ۷۸ ۰ ۱هجری 
درجنگل دانگیه کیلان ترتیب داده بود » نوشته است که : 


2 حکم شد که امرا وزرا وادول واعیان و کلاتران وسیهالاران الکای 
کیلانات باهجوم عام و ات ی خرار تک از بیه پس و ببه بش۳ 
دران محل. که زمستان شدید وبرودت هوا وسرما بمنزلهةً سد سدید بود » ار شدند 
(برای راندن حیواات). شاء عبای بانفاق خان‌خانان ۴ «رجتکل رانکوه شعر دلب ند 
کرد وازجانوران , مثل کاو کوحی وخوك وخرس وپلنگگ وسایرحیوانات وحثی‌آن مقدار 
صید شد که محاسب دجم وفیای از تعدادان بعجز معترف گردید ۰ ودران شکار گاه عرض 
رن 
۱- سفرنامٌ پی؛تر و دلاواله ۰۳۰ ص 1۳۰ 

۲- قاوة الانار ۰ نسخه خطی ۰ 








۲ دجوع کنید بحاشیة صفحهٌ ۸ هم کتاب . 
: - حقصود خا‌عاام سفیر لور الدین محمد جها نگیر بادشاه «ندوستانت . .- رجوع کنید یهن 
۰ همین کتاب 


کردند که دوهزاروهفتصد نفر آ دم ازمو‌منان وء‌سلمانان ازصدمت سرما وبرودت هوا لاد 


شده اند . شاه عدای‌آان را وقعی ننپادا ...> 

شاه عباس برای شکار جر که بیشتر بگیلان و مازندران و 
ک رکان وخراسان » و برآی شکار برند گان باطراف‌اصفهان 
و کاشان, مثل لنجان و نطنز میرفت . یکی از شکار گاههای مخصوص وی شبه جزیرء 
میانکاله در کر ان بود . این‌شبه جزیره که ازسه طرف بدریا منتهی میشد » برای 
شکار جر کد بسار »ناس بود . مورخان زمان طول هیانکاله را درحدود ده فرسنگت 


وعرحش را از نیم تام فرسنگگ نوشته آند,.شام عبان مرو دربن شبه حز بره شکار 


شکار میانکاله 


جر که کرد : نا تحمله درسالهای/۱۰۰۷ و ۱۶۰۱۷ و۱۶۲۸ هحری درآ نجا شکارهای 
بزرگی ترئیب داد که گاه بیش ازیکهفته دوام می‌بافت . هشگام شکار پاد کان سپاء 
ورءابای آن سرزمین راه خشکی را برجانوران وحشی می‌بستند » وشاه و همراهانش 
باتفنگک وتبر وتیزه وشمعین بهکازهی پر داختند . گاء حیوانات ازسدای ف لا 
وتاز وفرباد شکارچبان چنان بیمناك ميشدن که خود را بدریا می‌افکندند » تابشنااز 
خطر بگریزند . ولی‌چون ختکی نزديك نبود.  .‏ درآب میس‌دند وبرخی‌دیکر 
تا جر باز ما کس تین ۲۳ 

شاه عباس درتبراندازی » چنانکه دش‌ازدن کن گفته ام ۹ ب-یارمهارت داشت 
وتیرش کمتر خطا میکرد . منجم مخصوصش ملاجللال می‌نو بسد که درشکار گاه‌میانکاله 
درسال ۰*۷ ۱هچری:* ۱۷ کاو کوعی:۵۰ روباه,۰٩‏ کرب. وحشی, پلنگ ومقدارزیادی 
خوك بدست خوو شکار کرد » ودرهمانجا در سال ۱*۱۷ شنجاه وهفت کاو کوهی؛ ۹0 
حول ۳ پلنکی, ۲ شعال, ۰مزوناه وده کربة وحعی ژد 

۱- تار دح گیلان . تالف عبدالفتاحقومنی ۰ص ۱۵۱ و ۱9۸ 

۲- عالم آرا ص 11۵ 

۳- رجوع کنید صفحات ۱۱۳9۱۱۲ این کتاب . 


:- ملاجلال در جای دیگر از تاریج‌عباسی میگوید که شاهعباس درحوالی قوچان هفت کراز 


و باژده خولك ماده بدست خود کشت وهربك را بيك تیرانداخت . (دردبیع الاول سال ۱۰۱۱هجری) 
۹ «بقیه درحاشة صفحه؛ بعد * 








يكنار کله 
که دد مان صفو به 

ازسرجانوران شکاری ساخته بودها ند 
از کتاب سفرنامة «ناردن» 

متابل صفحه »۲ 





-۷۷- 


بیبتر ود لاو اله جهانگرد امتالبائی می‌نوسد : دراصفهان مذاری عست که آرا 

منار کله می‌نامند » وا کل بزهای کوهی » که شاه باییکی از منسوبان او درك روز 
زدهاست: سأحته شیم ۱ 

حیوانات‌شکاری ‏ شاء عباس‌پس از آنکه‌از شکارخستهميشد. گاه برای اینکه نسل 

رامی بخشید <.وانات بر یفتد, و گاهبعنوان‌ترحم؛ باتقلید ازپیشینیان. باقی 


جانوران‌شکاریر امی بت ام کر د. درین گونه موارد حروانات آزادشده رایاپداغ 


مخصوص‌شاهی نشان‌می کر دند» ماچنانکه‌پیش زین اشاره شد, کو شواری بنام شاء‌باعلامتی 
دک بتگوششس آر بشتدد : جانورانی که بلذبرصورت بخشیده میشدند» تا بایان زند گی 
درامان‌بودند , وا کر کسیآ نهاراشکارمی کرد کشته میشد یکیازسفیران ارویائی که 
درشکار جر که سال۱۰۱۱ درخراسان باشاه هبراه بووه است » عي نود : 

3 شاه دوزی فرمان شکارجر که داد .آهوان فراوان ازاطراف کرد وردند. 
سیس همه را بمپراوداغ زدند وآزادکردند , در که اک رک شکاری زا با داغ 
او بتیرز ند ۰ کشته خواهد شد؟ ...> 

مورخ چاپلوی دیکر در وصف شکار جر که او درسال۱۰۰۷ هجری» درچمن 
رادکان کر کان, و دز 0 

« ... جانوران شکاری چرن خودرا اسیردام د. دند » ازچیارطرف باشارة ماهم 
غب بیای عجز ود ار کی بجانب شاعسوار عع رکه شکاردء بدند , ودرمکانی که او عنان 
ده ود ۰ جوم آرردند, وبردورآن سرودبزانو درآ مدند (۱) واوچون شکاربان را مانتد 
رم کوسفندان برخود محیط دید تمام‌آن وحشیان راء که قریب دوسه هزاربودند » ازدام 
حلقهآ زاد کر دانید ودتورداد که کسی صیدآنها نپردازد؟ ...> 


بقيذ پاورقی‌صفحة یش : 





ملف عالم آر و نیز می‌نوسد : 
داقم‌حروف درمیدگاء درعلازمت اشرف‌بود . ملاحظه کرد که حضرت‌اعلی ده پانزده خول بر رکدقوی 
هکل .که هريك برمنال گاوی بودثد ۰ ول فاولك دلذوز کار فرمودند . در آنروز تهور و مردانگی از 
آتحضرت مشاهده شُد که خردخرده ین انگشت عجر بدندان ۶مجب گربر ۰ درسال ۱۰۰۲ هجری ) 
سا عالم آر اء .۴ 
- ج۲» ص ۳۷۷ 
۲ - نفرنام؛ ]قو ییودو وه ص۱۲۲ 


۳ - خلدبرین ۰ نسخهٌ خملی 


0-۷, 


در آغازمحرم سال۱*۱۷هجری, که درهیا نکاله بعکارج رکه سر کرم بوده نا گهان 
زارله ای‌روی داد ؛ بطوری که اجاد جانوران کشته بض کت در امد ۰ صفی«ز! 
پسرشاه عبای » چون دید که شکم کاو کوهی مرده ای می‌جنبد . بپدر کفت که این 
دا رم است و گوساله زنده درشکمش ح رکت م یکند ۰ شاه عباس که زلزله را 
احساس کرده بود » بخنده کفت : «سرخوله هم حر کت می,کند ‏ لاید تجهحو 
ارت زا اس ولوله ات با ۶ 
از شکارهائی که شاه عبای دوست ماع ید ار 
زتگول , یاعکار خولك بود , که بیشتر در گیلان و مازندران 
صورت میگرفت . ترتیب این شکارآن بود که کردا گرد دشتی وسیع دیواری‌چوین 
می کشیدند , ودرانتهایآن چند محل وسیع سرپوشیده » بشکل‌قفس با چوب می- 
ساختن که درآنها باین دشت محصور باز میشد . سپس‌هم چناعکه در شکار جر که 
معمول بود » جمعیتی آزمردم ورعایا خو کها و کرازهای وحشی‌را از جنگلهای اطراف 
بدرون آآزت 0 قفسها میراندند ۹ باحربه ای که به نیش‌دار معروف بوده 


شکارزنگول 


بشکار کردن و کشتن‌خو کها می‌پرداختند . جلال الدین محمدمنجمباشی شاه عباس‌در 
وقایع‌سال ۱۶۱۹ می‌نویسد : 
... دردوازدهم وه سار وککر( نمودند ... درین زنگول چون درخانه 
(چوبی) کشودند . خوکی بنرون‌آمد » وطالشی بی‌آلت حرب د و کوش 0 و از 
جانبین گیروداربسیارشد » تا خول بزیرطالش درآمد وبخنجرآن خوك را کشت .. 
شاه عباس هر وقت که بگیلان میرفت » «8 و 
منهمانان ببکانة خود را تماشای ان‌شکار می‌برد . 


شکار شاه عباس بشکار برندگان نیزعشق بسبار داست صءف طیور 
پرند .کات بیشتر بوسیلةٌ باز های شکاری صورت می گرفت . همه سال 


حکام ولابات آژهرحا بازهای شکاری فراوان‌برای‌اومیفرستادنه ان نیزفرستادگان 
مخصوصش از کشورهای سکانه هانند روسبه و بازهای شکاری‌جاد وچابيك 
بایران‌می آوردند . 


۱- تار یخ‌عباسی 








۳ 


شاه عبای درمحل لنجان اصفهان «حل مخصوسی برای صید و شکار برند کان 
ساخته بود . درماه شعبان سال ۱۰۱۷ هحری؛ که بقعرف ۳ باین تاأحد رفنه «ود . 


بقطعهزمینی‌رسید که بسیارسپز خرم ویر آب‌بوده و از کنار همکد 
وبرند کان [" بی وهوائی, مانند قاز واردكك وکلنگی 0 وکشست و ور نت 
بسیار دیده میشد ی هرا داد کد درمیان‌آان: عدن عمارتی‌دوطبقه بااطاقها وابوان_ 
های زیبا بنا کردند » و برابر آن دریاچه‌ای بزرکی ساختند » و کنار دریاچه کومدای 
که دیوارهای کاشی داشت برای 0 بی » و پشت آن کومد علفزاری » ترت 
دادند . درمیان در یاچه زز حز بر ر؛ کوچکی بصورت مربم هستعلمل ساختند . کد اب 
بای ۱۳ وجون پل را برمیداشتند » دیکر رکسی بدانجززیر» دیتوات 
رت اغارراف درباچد راهم: انواع کاهای سو.ن وهميشد بهاروثب ووقرنفل آراستند 

بشتآنرا قااسکسررمب و نجدکاشتند کدهمیشد سمز ؛ باشد. کگ ات ود زار ندز از هر 
ی نشاندند » و دورچذارها خندقی عمیق کندند , تاجانوران وحشی بان .محوطه 
وعما رت داخل نتوانند شد و دق نیز نی کاشتند که جون کدینت خوددیو اری 
دیگر شود . 

از کح سال شاه برای شکا: در برند دان‌بان مکان خلت و 1 نراکرمة - 
سک علی نام داده بود. درآ نا ۶«بشه انواع غذاها وءشروبها ولوازم زند کی »ازفرش 
وخوابگاه ووسائل روشنائی وامثال آ نها. فراعم بود» دمن سیب هزیکی ازشاعران 
تاریخ بنای‌آن را در جملذ ک و هةبر نهمت سک علی پبدا کرد ,۲ 


ذوقی نام شاءری دیگر نمز ال فحلعد راسرود ۰ 


شاه عباس آنکد درهنگام سید شیر 5 فتراك اوست 
صید کاهی ساخت درملك عراق صید گاهی کاسمانرا آبروست 
سید کاهی آنجذان تا.ساخته صیدازشادی‌نمی گنجد بپوست 


مسبت مت 














- اجماهکومفیر تعمت سگ‌علی بحروفابجد عدد ۱۰۲۳ بدستمی‌آید , وه‌علوم میشو دکه 


شکار کاه ۱ ر<رجت رای بذیرانی اوآ ماد بوده‌است. 


بل - 


شاء آ نج چون کمین‌سازد صید همچو جان‌درقالب ومی‌درسبوست 
کفت ذوقی از پی‌تارخ آن صید گاه بادشاه صید دوست 
۱۰۷۲ 
ودشگری درتاریخ آن کفت و شهعیش شاه تار بخ اسح.. 
۱۰۷۲ 


شاه عبای دریکی ازین شکارهای< کومه ۴« بکصد و چهارکتکت 6 ۶ ۸ اررك و 


کلاغ () وهوبره و۱۷۰ مرغای یکوفت .* 
بارفو ند بکی‌از بازهای شکاری شاء عباس‌بازی‌بود معروف به بازلوند. 
۱ واین بازراظ هرا ببب جلدی‌وچالا کیش بدیین نام‌میخوانده است. 
شاه این باز بی بالك چايك را ازسایر بازان عزیز ترمیداعت . ولی اتفاقاً «وسال ۱۰۶۱ 
هجری , هنگامی که از اسفهان بقزوین میرفت , بازلوند درتزدیکی قصبًفگئز مرد و 
شاه بسبپ‌علاقةٌ فراوانی که‌باین بازداشت, فرمان دادتاپرفراز کوه برجی ییاد کار آن :نا 
کردند ؛ واین بر که هنوز عمآثاری از آن باقیست به قربازلو ند معروفست. 
یکی از معاصران شاه عباس تفصیل ۰ردن بازاوند راچنین نقلم یکند : 
« ... نواب‌کاه‌یاب ازمنصف بهمن ماء جلالی (۱۰۰۱ هجری) بتائید لایزالی 
ازداراللطنة اصفهان رات نهشت بجانب اردستان براقراشت, و دو روز هرآن بلده اقامت 
فرمود . از آ نجا شکار کنان ساب عموربرقسبةٌ نطنزانداخت,» و درحین وصول درائنای اشتفال 
بامرشکار بازی که پادشاء سرافراز بان باز کمال توجه راداشت » واژوضع‌جلدی وسبکپروازی 
اوبفایت مشموف بود . ونظرتربیت وحدایت برحال اوم ی گماشت... واین باز ازسایر بازها 
ممتازبود » بحیثیتی چند وبا کمالچستیرچالاکی‌موسوم بود به بازلوند . 
اتفاقاً درهنگام شکار, که کیکی چند گرفته قصد دیکری کرد » کبك ببچاره 
ازیم چنکال بازسراسیمه حال‌خودرا بچاهی انداخت » وباز ازغایت حمیت متعاقب کبك 
بچاء رفت » و کيك را درمیان آب کرفت . لیکن بازرا درآن حال پروبال‌ترشد و تواست 
که بقوت برواژ ازچاء برآید ۰ 
لاجرم شنصی بچاء رفت وبازدا برآورد . اما بواسطة ترخدن بز وتاثرمرودت 
هوای ناساز, با زآغازتییدن کرد وبعد ازساعتی فدای خاله پای خسروخورشید را ی گردید. 
حلاك شدن باز موجب فی‌الجمله ملال خاطر شهربار سرافراز کشت , و نجبار آن ملال دا 





۱- ار بخ‌عباسی ۰ 





ما 


بآستین شفقت ومرحمتی که بء‌جزء ومساکین نطنز بظهور رساییده بود . از صفح مرآت 
شمیرمهر تصویرسترد ۰ واز کمال ترحمی که بحال یشان داشت » دربن حالت نیز درمراعات 
ومراقت احوال این جماعت باقصی الغايبة عدالت کوشید . 
< ... چون رات نیت بجانب دارالممنن کاشان براقراخت . در حین توجه 
اشاره علیه براین موجب صادر کشت که حکومت ناه نجم الدنن محمود بیک( نبیر ۶ 
امیرنجم تانی۱ ) حاکم نطنز» درمقامی مرتفع ... عمارت عالیه جهت دفن بازلوند طرح 
اندازو . وایواش براوج کیوان برافراخته بزودی باتمام رساند ۰ و جناب حکومت یناه 
اطاعت حکم‌نموده برقلةٌ کوهی‌رفیم» کنبدی عالی‌طرحافکند » ودرعر‌اندلك زمانی‌باهتمام 
آوباتهءام رسید؟ . » 
مکی‌دیگرازمعاصران شاه عدای تفصیلاینواقعه را بصورتی دی قل کرده‌است؛ 
که از آن‌مفهوم حقیقی شفقت ومرحمت او را به عجزه و مساکین‌نظنز بپترمیتوان 
در بافت . می‌نوسد : 
دران ائنا شاه جم‌جاه شاه عبای صفوی بطریق سیروشکاربآن ملك (نطنز) 
آمد » درهنگام شکار کبكث باز شتگری‌آن شاهباز اوج سلطنت و بختباری ۰ کر بخته بر بام 
یکی ازدرویشانآنجا فرودآمد وشست..آن ذی شأن بنفی یی متوجهکرفتن آن با 
شد ومیرشکاران وملازمان را ازهمراهی ورفاقت منع‌تمود * وتنها بدرخانة‌آن شخص آمد. 
دررا بسته دید . چندانکه مبالغه دز کشودن درنمود » مسموع تقتاد وصاحب خانه بتصور 
آنکه ازسپاهیان وی باکان قز بای خواهد بود » رباین بهانه میخواحد بخانة او درآید , 
وچون بدرونآدآزار وآسیبی پاومیرساند » وبا «علاب نامعقول داشته بات . درنگشودن 
مبالفه نمود ۰ ازین جرأت دریای ذخارغتب آن قهار بتلاطم در آمد وحکم قدل‌عام آن 
ملاك فرمود و نزديك‌باان شد که‌آن معامله بوقوع انجامد. امن خبر بءولانا حیدری 
رسد . چند بت درآن ءعنی دربدیهه انشا نمود » که این بیت از تجاست : 
دولت آمد بردرو ییدولتی بروانکرد تکبتی‌را بين که دربرروی دولت وانکرد 
وبوسیلهُ ندما ومقربان‌آن شعردا بعرض رسانید .آن ابیات مرضی طبح آن پادشاه افتاد . 
رقم عضو واغماش برجرام آن شخص واهل آن .لك کشید . وحسب الالتماس مولانا ابشان 
دا بجان امان داد . همان باز را درهمان روز در کوهی دفیع متیع ۰ که در طرف قبلی 
نطنزوافصت ۰ بکيك پرانید وبعد ازصید کردن کبك عقابی ازروی هوا نمودارشد وبازرا 


شکار کرد ۰ وازغایت توجهی کهبان بازداشت » عمارت عالی وه متعالی برقلهٌآن کوه 1 





- امپر فجم ثا نی ازسرداران بزرکب شاه‌اسماءیل اول ,رده‌است . 
فقاوةالاثار ۰ نخهٌ خطی . 


2 


درحمان مکان که عقاب. بازرا ضید ننوده بده ساختنه , که الحال سترگاه «ردمآن ولاف 
است ؛ و اک رکسی ملاحظهٌآن عالی بنا می‌نماید , میداند که چه زحمت دراتمام آن بنا 
رفته, وچه مبلغ زر درآتجا خرج شده » چرا کهآب و آبادانی در آآن حوالی‌نیست , ومصالح 
تمامی ازشهر نطنز برقلة آن کوه, که يكفرسنگگ است ۰ بیشت آدمی برده اندا ...> 
ادام‌اولثار بوس_-فیر فردر يك دولكهلشتاین , که‌درسال ٩‏ ۰۱۳۷(۱۰) سال 
شتم سلطنت شاه صفی» جا نشنین‌شاه‌عداس, با بر انآ مده‌است,در بارهُ مقبر#باز لو ندمیدو پسد: 
<... درنزدیکی شپرنطنز درطرف راست دو کوه بلند نوك تیزدیده میشو دکه 
روی‌یکی ازآن دوشاء عبای برج بز ر کی بیاد کار بازخود ساخته‌است ۰ یکی ازبازهای او 
درین مصل برعقایی حسله برثه ویس اوزذوخورد عدیده برع عفر ۱۳ 
«چون ما همگی‌خسته بابیماربودیم» تنها مسیو هاندلسلو؟ با ۳ 
خود بتماشای این با رفت . این بر جکه تماما از جرساخته شده بود » ازیای کوه مورب 
دیده میشد وبنظرمیآمد که قطرش ازهشت قدم بیشتر نیست , ولی بگفتة اودربالای کوه 
وضع وشکلش تغییرمیکرد . دراطرافس بقدری سوراخ وپنجره گذاشته بودند که نور از 
هرسو بدرون‌آن داخل‌ميشد. بسیارتعمجب کرد که چگونه ازچنان راء دشواریآ نهمه‌لوازم 
ساختمان را بالای چنان کوه بلندی برده اند . مسیومانداسلوبرای بالارفتن وفرودآمدن 
ازآ نکوه رنج وخطربسیارتحمل کرد » وشش سا- مام صرف اینکارشده , » 
شاه عباس درشکار کاه غالبا کاردی برمیداشت وروی میز بزر گی که باچرم‌زیبای 
بلغاری بوشیده شده بود » بدست خود شکاری را قطعه قطعه میکرد واژ بهتر بن‌قسمت 
آن پارة کوشتی برمی گید وبدست خود کباپ لذببضی فراعم می‌ساخت ." 
درپایان شکارنیز برای‌میم‌مانان ایرانیوبیگانه خودسم‌می‌میفرستاد. بی‌یترودلاواله 


درین باره می‌تو سد: 





۱- ما ثررحیمی» تألیف ملاعبد الباقی نهاو ندی؛چاپ‌کلکته, ج۳, ص۱۳۳۵ و۱۳۳ 

۲- وزعاد(۲0 6 2 ۳۳606۳0 ۰ هلشتاین از ممالك اتحادية آلمالی درجنوب شبه 
بچربوعوا تا زک باس 

۳- نوسنده ظاهراً درغلبةٌ بازلو ند برءقاب اشتباء کرده‌است . 

۵:06[910 -۶ 

۵- سفرنامدٌ او لنار یوس » ص ۶۷۷ 


ه- سفرنامهُ بی بتر و دلاواله و : نت۳ 


- ۳۰۳ 


شاه که عترجم مرا از دوردید ( در روز بکشنبه ٩‏ جمادی الثانی 
۷ درثکار کاه فیروز کوء ) اودا پیش خواند وپرسید شکاری را که سفارش کرده است 
برای من آ ور ند ۰ آورده‌اند بانه ؟ وچون شنید که تباورده اند عتغیرشد »۰ ووزبرمازندران 
را خواست و باو دستورداد که فوراً شکاررا بفرستد . وزیرهم بی درنگ بك شکار تمام بمترجم 
من سیرد ۰ ولی این شکارچندان بزرکی بود که چون مترجم من‌آنرا بعادت ایرانیان زیر 
شکم اسب ود بست * یزحمت تواست تا خانه بیاورد . نمیدانم بز کوهی بود با گوزن . 
و ما نات ۰ دورحل نوت یس وان وتعی کت 
شاه با مکی آززنان زیبای او کشته شده‌بود » چند وعده خوراك ما فراهم شدا ...> 
ماهیگیری شاه عباس ماهیگیری رانیز دوست میداشت » وهر وقت که در 
تِ کنار دریایا رودخانه ای اردومیزد بصید ماهی ءشفول میشد . 
حتیبکبار که درسال ۹۹4 هحری قمری «ز بارت آآززااک, جدزر گث خودشیخ‌صفی- 
الدین آردبیلی رفته بود ‏ از آنجا برای سیر وشکار به قترل آغاج وحدود رودخانة کر , 
کهآ نزمان سرحد متصرفات ابران وعثمانی بود, رفت و بماهی کرفتن برداخت .جمعی 
ازسر بازان عثمانی که درآسوی رود ودند , باو تعارف کردند که نزد ایشان رود .شاه 
نیز بیج ملاحظدبا فرهادخان‌قرامانلو » ازسرداران بزرگی قزلباش » سواربرقایقی 
شد وبدانسو رفت. وساعتی میهمان ترکان بود هنگام پاز کشت بمیزبانان تطیف کرد 
که ابشان نیز بخاكك ابرانآیند. ترکان که اورانهناخته بودند » دءوتش رایذبرفتند. 
ولی‌چون بدیضویآب آمدند » و دریافتند که آن جوان شاه ابرانست » از کستاخی 
خود معذرت خواستند .شاه یشان را ساعتی نزدخود نگاهداشت و میهمان کرد و با 
مهربانی باز کردانید .۴ 
در مازندران و کیلان پیشتر در کنار دریا بمیاهیگیری مشفول میشد .چنانکه 
استخر آنجا بسربرد » به امیرچه کلایة رستمدار رفت » وبصید ماهی پرداخت وبيك‌دام 
۵ هزارماهی گرفت" . 
۱- سفرناءة پی بتر و دلاوااه ۰ ج ۰۳ ص5۳۱ 
۲- زبدةالتو اریخ ۰ نسخة خطی 
۳- ایضا. 7 جلال لد ین محمدمنچم مي‌ویسد که بکبار نیزازرودخان بالغ او (درارشتان) بتهزار 
ماهی کوچك وبزرگ صید کرد . 


۲ 


چرکان بازی وفق اندازی 

شاه عبای‌بسجو کان بازی, که از ورزشهای بسیار قدیم‌ایبران وظاهر ازابتکارات 
ابرانباست » عشق,وعلاقة فراوان داشت »وه اه کماز ک یکت رل ۱۳۳ 
فراغتی می‌بافت » با میخواست میهمانان بیگانه خود راسر کرم دارد »بچ و کان‌بازی 
مشغول «-شد . 

ابرانبان بر خرف برخی ال یگ همیشه سواره چو گاندازی مه‌کردها ند. 
درزمان شاه عبای عدم سواران هرطرف ازینج بان سفترننود: هر که حقانتکه ور 
بعضی از باز بهای امروز مرسوم است » بهم تند امشت نمیزدند » و مانع پیشرفت و 
حملاٌ یکدیگر نمیشدند . هر سواری میکوشید ند خود را زودتر به کوئی که از 
چوب بسیارسبك ساخته شده‌بود. برساند و آنراباچو کان, که چوب‌بلند س رکجیبود. 
ازدسترس‌خرایف دور کند. چو کان‌را دشترا سم کرفتموهدر عواکای ۳ 
که کوی‌راار نزدبك دتبال کند وهمیشهازحریفان پیش‌باشد وا کروقتینتوانست‌خودرا 
بگوی‌برساند.حتی‌الامکان‌راه حر بفان رای پنتسووتگذارد ود کر ۱۳۱ 

چون‌کارچ و گانبازی مستلزم خوب اداره کردن‌اسب وتمرین حرکات کونا کون 
بود . از ین ورزش برای تربیت کردن سواران‌چا يك پی‌بالاستفادة بسهار میشهد » وشاید 
بهمن سبب نیزشاه عبای چ وکانبازی را تشویق میکرد. چنانکه غالبا یآ نکه خود 
دربازی شر کت کند » در میدان بزرکه شهر بتماشا می‌ندست واجازه میداد که مردم 
نیز اززن ومرد برای تماشاحاذر شوند . 

کذشته از سواران قزلباش, در عیان مردم ولابات مختلف ابران طامرااهالی 


۱- سفرنامة پی‌جرودلاواله * ج ۰۳ صفحات 44۷ تا 144 
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مازندران و کر کان درچو گانبازی مهارت بسیار داشته‌اند . جلال‌الدین حمد منجم 
در وقام سال ۱٩‏ ۱ هجری می نو سد : 
2.. دوزعید قربان درمیدان سبزساری چ و کان بازی کردند ۰ و مازندرانیان 
چو کان‌راسیارخوب باختند .> 
در وقایع سال ۰۲۱ ۱ هجری هم بمناست بناهنده شدن هحمدولی‌خان‌بادشاء 
از بك بابران ۰ وشرح پذیراثیهائی که حکام ولابات بفرمان شاه عباس ازومبکرده‌اند ؛ 
نوشته‌است . 

2 روزدیگر(ولی ءحمد خان وفریدون خان حا کم استراباد) بز بارت حرت 
خیخ بایزید بتطامی رفتند ۰ دچون «راجعت واقع شد . ولی محمد خان ازفر ,دون خان 
چو کان بازی #زلباش خواست » و گفت که هر کز ندیدءام ومیل تماشا دارم . حس الاشارء 
فریدون خان قزلباش وغلامان فصلی چو کان بازی کردند. خان وجماعت از باك درتعجب 
ماندند وشگفتی‌ها 92 ٩‏ دوءگکردان بازی/کردء شد .> 

شاهعبای هميشه میهمانان ببگانة خودرا بتفریحات گونا گون رد 
که از ان جمله یکی چو کانبازی بود. مثلا پس از آ نکه همین‌محمد ولی خان از يك 
باصفهان امد , همه روزه در میدان نقش‌جهان اصفهان او را بتماشای چو کان بازی 
وقبق اندازی » با تشدازی وامثار ان دءوت میکرد ۰ درین‌ونه بازیها «ردم هر دز» 
چنانکه پیش آزین‌هم اشاره کردیم, اززن وه‌ردبتماشا می آمدند. وچون بازی بایان 
هبرسید , و و تفریج ماغهایس(طنتی که بروی مردم باز بود » مر ند 
یبکیازسفیران بسکانه که دی در اصفهان «سر برده و شاهد تفر بحات شاه ی و ده 
ات ۰ می‌نو سد : 

درد اذزد دمرد بس ازاانکه درمیدان چو کان بازی سواران 
0 ۰ رای آدردش باغ شاه هت دنت تن بامرشاه یی بروی خمهدبازست و 
باغبانها دستوردار ند که از همه مردم بذیرائی کنند . مشروط بدا؛ جد ای بدرختان ء کلها 


را تماشا 


دست از ند ... 
*سواران هم همینکه از چو کان بازی فارغ شدند ۰ بیاده باغ شاه میروند و 
بثرابخواری مشغول میشوند . زبرا درین کشوربطری شراب «ر کزفراموش نمیشودا ...> 
0 دی 
۱- سفرنامدٌ دن کار سا ص ۱۳۳ 





-- 


شاه عباس» جنانکه در آغازاین‌فصل اشاره کردیم» چو کان‌بازی رابماردوست 
میداشت ودرمدت سال مکرر باسرداران خودباین بازی باستانی ابر ان سر گرم‌ميشد. 
ریک از دمآ نگلستان که درسال ۷۱۰-۰۷ پایر اف ام 6 در بارةٌ جو کان ار اه در 
شهر قزوین می‌نویسد : 
<... باز ی کنان باشاه دوازده تن بودند ء که شش‌تن دردکسو وشش‌تن درسوی 
دیگرقرار کرفتند . هريك دردست خود چوب‌بلندی داشتند که باندازء يك انگفت قطر 
آن بود» وبرسرچوبها چیزی مانند سرچکش نصب کرده‌بودند. همبنکه هردوطرف دوبروی 
حم واقم شدند » کسی بمیان میدانآمد و کوی چوبرنی را بیش ابذان انداخت » وبازی 
شروع شد ... شاه مکررنزد ما آمد وبرسد که «آبا ازین بازی خوشتان می‌آبد۱ > 
بکبار نیزدرذمن یت و کان بازی کمر ویای اسب هام ۶ کشت ولی‌اوجان سلامت 
برد. ملاجلال منجم باشی وی درین باره چشین نوشته است : 
توا کلب اسان علی براسب مادیان لیلی نام سواربود و ,جو کان بازی 
اشتغال نمودند . حوتگ وی بز بردست ویای اسب دا تواب کلب‌آستان علی ازروی 
تمجیل سراسب کشیدند که کوی را بزنند . سراسپ شکست ودستش ازجای بدررفت » و 
چون اسب بعقب نست , کمراسب شکست . داء ازاسب جدا شد ویای استاد... بنوعی 
خودرا کرفت که حد بشرنبود ۰ واین س باتقاق حمهوردست ولات بودکه اور درفت. .> 
شاه‌عباس درشهرهائی که‌برای چو کان بازیو بازیهای دیگر محل‌مناسبی آماده 
خان‌احمد گیلانی دستور داد باغ بیش قلعةً لاهیجان روکد بر از درختان موه دارو 
انواع کلهای زیبا بود ودرحدود ده ازده عزا. ذرع مربع وسعت داشت» هموارو بمیدان 
بزرکی‌تبدیل کردند, ودرآ نجامیلةٌ قیق بر, -اختند» تابرای‌چ و کانبازی وقیق اندازی 
سم ۲ 
اماده باشد ۰ 
یهجوت نلتدی برد کة درهان میا ص۱۳ 
قپق‌اندازی فیق چوب بلندی بود ثه درمیان میدان بزر فك شهر بریا می- 
کردند وبرسرآن کوئی‌باجامی‌زرین » باخربوزه وسیپ, و گاه 





ِ- سفر نامه ژورژمنوار ینگ ۰ ص ۷۲۱ 

۲ - تار یخ گیلان عبدالفتاج فومنی . ص ٩5‏ و9٩‏ 

۳ - کلم قبق همانست که بعدها قاپوق گفتند. چوب قیق هم بچای آنکه وسیلهُ تفریح وبازی 
باشد دردوره قاجاربه برای ابش سرمقتدران و کسانی که بفرمان شاه کشته میشدند بکارمیرفت . 


۳۲۰۷ 


ظرفی پر ازسکهٌ طلا » قرارمید آدند ۰سهس تیراندازان سوار چايك دست , آتراهدف 
میساختند وهر کس که‌آن تشانه رابترءیزده واز فراز قوق بزیره‌ی‌انداخت ,جائزه‌ای 
گرانها می گرفت ۰ این‌بازی که از حمله تفر بحات گو نا کون یادشاهان عغوی بوره 
است : قیق‌اندازی نامداشت . 

شاه عماس بان بازی دزعلاقةٌ و افر داشت و از تماشایان‌لذت سار می برد. هر- 
وقت که بدستور او درمیدان شهر قیق اندازی درد جود رای تماشا در املاق 
کوچك چوبینی که شاه نشین ناهیده ممشد؛ هی ۰ابن‌اطاق راروی‌چهارچر خ تعید 
کرده‌بودند بطوری که بآ سا نی‌دورخودميگشتو ی ای دک مر 

درفیق اندازی سواران تٍرانداز مجور بودند کد درحال تاخت هدف را ازفراز 
فبق بزیر انداژ ند . وپیداست که ابنکار یه ارت و چالا کی‌بسار میسر نمشد. ا کر 
انحه بالای قیق گذاشته نو د ند طرفی گنه های طللابود » چون برزمین می‌افتاد 
سکه هایش را میان:اسلران شاه قسمتم میکردند . سواری‌هم که جائزه بزرگ‌بازی را 

۲ ِ ح 1 
می برد و همه مرداران و ی ده دران شر طمنئدی ۳ بودند 


حتیشخص‌شاه را. بخانهٌ خود مدهمان کنی ۴ 


وس سس 


4 ۳ ۱ 
مور ان زمان شاه عبای دوم دربار؛ جائزه‌ای که‌آن بادشاه بیکی ازبرندکان این 





بازی داده‌است؛ هی او دسد : 
۶ درمیدان قبق بازی تبرءرا: حهی قلی بیگ ,یعدلی ولد سار وسلعلان : 


1 ٍِِآِ كِِ ۱ خاقان بنده نوا 
وطرق زددا که برفرازقیق اب ار ده ,ودند , بيك چوبه تیر از-عاح هوا ,زیر آورد. وخاقان بنده نواز 


بر هدف «قدود امد 


بجائزه آن کمانداری خدمتشس دا برتبهُ یناولی صحبت «خلعت خسروانه سرافرازفرمودند : 


- تفرلاهداواثاریوس .اج ۱ ص۰۳۳ 
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جشن آیریزان 
کی دیگرازتفریحات شاء‌عبای شر کت درمراسم جشن آبریزات با آب‌پاشات 
بود . بیان یاآب ریزان » یکی از جشنم‌ای باستانی ابرانیان پیش ازاسلام بوده 
است . ابرانبان قدیم در روزسیزدهم تدرماه هرسال‌ جشنی بزرگی ی » وددین 
روز آب با گلاب برسر وروی هم می‌باش‌دند. شاه عباس هم چذانکه منشی»خصوصش 
اشاره کرده است » جهن[ بر یزان را شگون گرفته 0 و همه سال د: تیمه اول برج 
سرطان (تیرماه) مراسم مخصوص اان‌جشن را باتشریفات بسیار انجام میداد . 
درین روز | گرشاه دراصفهان بود , مراسم[ بر بزان‌در کنارزاینده‌رود , نزديك 
پل چهارباغ » وا کر درمازندران با گیلان بود » در کنار دربای‌خزرصورت میگرفت. 
شاه باجمعی از بزر گان دولت وسرداران ومیه‌ما نان اد خود. در زیر یکی‌ازطاق- 
نماهای بل می‌نشست و بتماشا مشغولمشد . 
مورخان معاصروی تا حوش عکرر باین جشن شاره کرده اند . از آن‌جمله 
ملاجلال منجم مخصوصش در وقایع سال ۱۶۶۷ هجری می‌تویسد : 
«...چون آفتاب دراوابل‌سرطان‌بود؛ آب ریزان‌نمودند وبارءام دادند که هیچکس 
مانع نشود» وطرفه صحستی‌شد 8 
ونوسنده تاریخ چا باسی درضمن حوادث سال ۱۰۲۰ نودام : 
دراول تحویل سرطان ,که بعرف اهل عجم وشکون -ری وج : 
آب داشان است . باتغاق درچهارباغ صفاهان تماشای آب باشان فرمودند ترس ان 0 
ازصد هزارفی‌ازطبقات خلایق وضیع وشریف ۰ درخیابان,چهارباغ جمع متس کتک 
اب می باشدند . از کترت خلادق و بساری‌آبیاغی زاشده رود 0 بذیرفت (!) و 


ام یماسا ری 
فی‌الوافع تماشای, عرمی ۳ 


۱ - عالم آرا؛ ص 66*۰ 


۲ اضا . ص 0٩۳‏ 


۳۰۹- 


ودروقایع سال بمد. که *ءبسفر مازندران و گیلان رفته بود , دربار مر اسم این‌جذن 
گکه دراصا رودسر باحصورشاء انجام گرفت ۰ چنین نوشته است : 
دسم‌مردم گیلانت که ایام خمسهٌ مسترقة۱ عرسال, که‌بحاباهل تنجیم 
آن ملك بعءد ازانقتای سه ماء بهار قرارداده اند . و درمیانة احل‌عجم روز اب باشان 
است » بزرگ و کوچك و مذ کر وموّنث ۰ بکنار دریا آمده درآن پنجروز سور وسرور 
می پردازند ۰ وهمگی ازلبای تکلف عربان کعته » هرجماعت با احل خود بآي درآمدء 
باٍیکد گر آب بازی کرده بدین طرب وخرمی میگنرانند » والحق تماشای غریبی است . 
القصه مو کب همایون از فرح ] باد بدانعوب درحر کت اعد وبقصيهةً رودسرازاعمال رانکوه 
رت که اس میت بهجت افزا منعقد شده‌بود » رسیده تماشائی آن سور وناا. .کر 
ان انجمن سرور بودند ...> 
یر ودلاو ااد اک ایتالبائی عم .که خود درسال ۸ هجری درشهر 
اصفهان شاهد جذن آيی پاشان بوده است؛ درین بارة شرحی‌نگاشته که از[ نجه مور خان 
ایرانی نوشته اند مشروحتر وجامعترست. می‌نویسد : 
2 دردوزجمعة پنجم‌عاء ژویث ۱۱۵ (۲۱ «جب ۱9-۱۰۲۸ -رطان) ۰ مراسم 
جدن اب پاشان یا آب دیزان انجام گرفت ۰ من تا نروزمراسم این جشن را ندیده بودم . 
چه ظاه را درغیاب شاه موفوف میشود .آب‌پاشان نام کنونی این‌جشن است » و لی‌در کنابم‌ای 
کهنآنراآب دیزان نوشته‌اند ۰ دردوژاین جشن تمام مردم" ازهرطقه. وحتی خص شاه 
بی هیج ملاحظطه بسپث اعالی مازندران لباسی دوتاه ببرمیکنند» وبرای اشتکه‌عمامه- 
هاشان آزریزش آب و کل آ لوده‌نشود » بجای‌آن شب کلاهی بسرمی گذارند . سپس دستمارا 
« میزنند ودر کناررودخانه » بامحل دیگری کاب زیاد دردستری‌باشد ۰ حاضره. و ند. 
وهمینکه شاه اثاره کرد ۰ باظرفهائی کد دردست دار ند درضمن رقص وخنده وذوحی وهزار 
کونه تفریحات دیگر, برسرودوی هم‌آب می‌پاشند . گاه‌کار این آب پاشی بجائی میرسد 
که مزدم ازختم وغنب بابسلل دبگرظی‌فهارا بسوئی می‌اندازند وبادست باب ریختن 
می‌شتابند . درین‌گونه موازد حررغان خودرا میان.رود با استخر می افکنند ۰ ,علوری که 
غالبا بت چشن با حنه شدن جضی ازمردم بیابان میرسد". 
« دراسنعان رات جشن آب دیزان دا در کنارزاینده درد , < انتهای خیابان 


>۷دباغ برابریل زیبای ال وروی خان بجای میآورند... ,همین سبب شاه آنرور اراولصبح 
بو ساب 


۱- این جدن را بهمین مثاسبت مردم کیلان جشن بنجك «ی کنته اند - :ارریج خلدبرین 
۴ 8 آرا ۹ 


<< 


بدانجا رفت وتمام روزرا دریکی ازغرفه‌های زبریل بتماشا کت . اند کی یش‌ازانکه 
مراسم جشنبابان رسد ومردم دنت از آب باشی بردازند » شاه سفیران ببگانه را رت 
بل خواند , وجون وفت تک بود وهای ۱۳ زآمدن ابشان عردم را مرخص کرد وخود 


درمحیت سفیران شادهآکساری درداخت! ...> 


از مبان سفیران ی که جهاتگرد ایتالیائی اشاره کرده . مکی‌سفیر پادشاه اسپانی 
دن گارسیا دوسیلوافیگوهرا بود» است , که درسفرناه خود شرحی در بار این‌جشن و 


ترتیب پفیرائی شاه‌ازسفیران‌درز یر یل چهار باغ توشتة: وعستمول آن ات 
... چند روزم‌دشاه ازسفیران خواهش کرد که طرف عصرروی‌پل زنده رود» 
که محلهةٌ جافا ومحلةٌ کبران را ازمحلهٌ تبربزبان وبقيةُ شهر كهنة اصفهان جدا میسازد؛ 
حاشرشوند. ازچندین‌قرن‌پیش, همه سال درماه ژویه ایرانیان. جشنی‌میگیرند» بدین‌ترتیب 
که هم عردم ازهرملت وطبقه , غبراززنان » در کناررودخانه جمع میشوند » وزنان بالای 
پل بتماشا می‌نشینند . مردان درینروزلبا-های کهنة کوتاهی, که بالباسهای معمول ایشان 
تفاوت بسیاردارد می‌یوشند , وشلوارهای تنگ بپا می کنند, وبجای عمامه شبکلاء کوچکی 
بر ری توح ۰ 
در کناررودخانه همکی پدررن آب میروندوبرسروروی یک دک رب میپاشند, 
وبرای اینکه بهترازعهد این‌کاربرآیند , هریت ظرفی‌نیزهمراء می‌برند ۰:.کارآبپاشی کاه 
پدانجا میرسد که ظرفهارا بسوی یکدکر پرتاب میکنند » وسرهای بسیارشکسته میشود 
وگاه نیزچندنفری بچهان دیگرمیروند . 
<... غرفه‌های بل ازهرسو برودخانه نگاه می کند » وهريك اژدء ۱7 نه قدم 
طول وچهارقدم عرض دارد . شاه وسفیرلاهور(هند) درغ رف دوم نش-ته بودذها : سفین بلخج 
(تر کستان) درراهروی که میان غرقه های دوم وسوم است ؛ قرار گرفته بود . شاه سفیر 
اسپانی را تزديك‌خود نشانید وعقيد اورا دربارء‌آن جشن پرسید. ولی‌داد وفرباد وهیاهوی 
مردم درین وقت چندان بود که روی"بل سخ نکفتن می-رنمیشد . شاید بهمین سیب ۰ با 
بعلت اشکه جمعی ازمردم سرهای یک دکررا شکسته و چندتن نیز کشته با درآب خفه 
شده بودند ۰ شاه فرمان خا که دسر ازآیاتی بدارند .. 
«وقتی که سغیراسیانی وارد غرفهٌ شاه شد» دوتن‌اززنان رقاس, که غالبا شاه را 
معفول میدارند ۰ نجابودند وبرای‌تفریج خاطرام باسفیران لاهوروبلخ (سربسر) میگذاشتند. 
ص همتکه سقیراسیانی وارد شد , شاه با ندواشاره کرد که ازمجاس بیرون زوند. سوس 





۱- سفرنامهٌ بی‌چرودلاوا(ه ۰ ج ۶ صفحات ۷۳۷۰ ۲۲۲۶ : ۰ 


-۳۷۷- 


روباطرافیان خود کرد و بخنده کفت + «سن سفیراسپانی بجائی رسیده است که درکر از 
مصاحبت زنان وان‌گونه تفر یحات لذت نمیبرد۱ ...» 
۳۹ و ۸ ۲ ت ۲ 
آکو ده نامعاوم تاریخ‌منظوم شله عباس نیز» عیدب پاشان‌را درینا2عاروصف 


۲کرده ای 





جو هرسال دوز نخستین مهر برافروزد از برج خرچنتت چپر 
بود آب پاثان برسم عجم که کسری‌شگون کرده بوده‌است وجم 
شهش نیز نیکو شمردی بفال پابری شدی جثن آن دوز سال 
در آن دوژ در چارباغ ازدحام نمودند بیش از شمر خاص و عام 
زس رختند آب بر یکد کر جهان کشت 5 ماهی و ماه لن ۰ 
ِ 2 3 
ات ی با ۳۳۳] 


۱ - ار نامة دن گار سیا اس ۳۱۲ 
۲ سل خعلی » کتا,خانة علی ملك . 


( 


شاه وقوه عا زه 
بکی ازتفر بحات شاه عباس رفتن‌بقهوه خانهای‌اصفمان بود. گاه می‌خبر بقرو 
خائها هرفت‌وباهنرمتدان وشاغرانی که غالبا درآ تا پودید را ۱۳ 
نز مهمانان عالیقدر و سفیران سگانه و بزرکان وسران دولت خود رابقهوه خان‌ای 
می‌برد وادشان را درآ نجا بانوشیدن فهوه و شراب و تماثای رقص جوانان خوبروئی 
کد معمولا درقموه خانها کار میکردند. مشغول »یداشت . در بار قهوه خانهای »عروف 
اصفبان وحصوصات هری, و انجهبرشا ء عباس وشاعران در برخی از قهوه خانها گذشته 
است , بیش ازین سخ نگفته ایم ". ابنك بتعریف بکی ازپذیرائیهای « رسمی » این 
پادشاه درقهوه خانه می‌پردازيم : 
شاه عبای درآغاز سال۱*۲۸ چندی درفرحآ باد مازندران بس‌برده بود ۰ درین 
مدت سفیرانی ازهندوستان و اسپانی وروسیه وعثمانی‌بایران آمده » وبرخی ازیشان 
درانتظار باز گشت شاه از ولادات شمالی کشور , درقزو ین و اسفپان مانده بودند. شاه 
درسوم ماه رجب آ نسال ازماز ندران باصفمان آمد , وسه :رز بعد که سفرای‌هند وعثمانی 
وروسیه از قروین بپایتخت میآمدند . بانشریغات بسیار باستقبال ایشان رفت. پس‌از 
آن‌نیز چندین شب وروز میمهانان خود رابتماایآ تش بازی وچو گان‌بازی و باز ای 
9 دعوت کرد. از ملد درشب پنجشنبد هفتم ماه رح خان‌عالم , سفیرنورالدین 
محمد جهانگیر یادشاه هندوستان » و دن‌کار-یا دوسیلوافیگوءرا سنیر فیلیپ سوم 
پادشام سای وسفیران عثمانی ودولت مسکوی (بوسه(: . وجمعی ۳ 


آیشد مور 19 بفحات ۷ تا ۳۸ این کتاب 
سس رجوع کنید هقحات ۴۵ و۳۹ این کتاب . 
۳ - شرح مفسل این استقبال شاهانه درفصل رفتارخاه عباس با سفیر ان بیقا نه خواهدامد ۰ 
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کعر ورههمی 
۱2۹ 0 2 ره عرگسی- 








-۳۱۳- 


دا باچندتن ازمیهمانان عالقدر برگانه, اخود بیکی ازقهوه خانهای میدان‌قش‌جهان 
برد گزارشاءنیذیراتیبطوری که‌ازسقرنامههای دت کارسا-فیر اس نی وبیبترودلاو اله 
جهاتکرد ایتالیتی » که هردر درآنمجلی ححرآء شاهبوده‌اند » برمی‌آید چنین است : 

روزچهارشتية ششم رجب سال م۱۰ شاء عبای سقیران حندوستان و اسپانی و 
حولت مسکوی(روسیه), وتماتد اتگستاه وسغیراز مك ویرادر زادٌ شریف مکه را 
کاحراسقهانبودند» با همراحان‌حرریك بتاهای چراغان شهردعوت کرد. همگیترديك 
رو حرمیدان ع جهان گردآمدتد. شاه تیزسوار براسب درمیدان‌حاضر بودیس از آ که 
ساعتی صحیت و گروت ی کنعت » وچراعهای یدان وبازار روشن‌شد » شاه میهمانان 
رایعرون از اربر دب درا جاهمگی ازاس یزیر آمدند وحمراه شاء بقهوه خانه‌ایفند._ 
قیوسخاتها ممولاوسیح بوده ودیوارهائیییدی برقحاشتهاست ... چراغها ومشماهای 
سار ازهرسوی قهو. 2 ۰ دجراغبلی که ازسقف کدی شکل آيه 
قروآویتته بودتد» ماد ستار کانآسماتی بنظر میرسید. حیان قهوه خانه یزحوتی 
نزدگهبود که عکس چرآقهای سقف درآن حتحکس میشد وزمین حم ازاعکلی‌چر ایا 
وآئته حا وشمعهای سققودیوار. ومتاهاتی که دراطراف حوض تهاده بودند » چون 
اسماتیپزستارمیی : ود 

حرالطرافق قعو حاته طاقتماهائی ساخته یودتد که بافرشهای کون کونمتروتی 
«قتحدن مشتر یان وتماتا گرالن ود - شاله عالی‌حریکی الزین‌طاقنما ها برزحین‌تشت و 
سقیراان 7و ولسیاتی ولهپ که اازدیگراان محترم تر بودند. باخودیدانبا برد 
سقیرعتماقی حرطظرف چپ الر قرالر کر قت وسقعرالسیاتی راء که تمیتواتت حتلایراتانت 
#رقه جسن‌تشتهه هر گوتدالی تقایل خودروی‌ستدالی لقن جلوی داد . حرطاقتبای سار 
تعسو وستتی اش و کتیتی توسی چای گرختند. - تدايتدة انگلتانن ح که 
آتروز حتترالت ووااعتابر رحی حر اابرالت تعالعت » باحم راحالن خود در طاقتماتی حور 
تست - ساعر حرمانلان حاد » حانتند لته رتلییکشیتاان برحته‌یا » وجت کی 


<< 


پرتغالی کلیسای اسفران , و کشیش دیگری بنام برنارد" هم که در همان‌ایلم ازظرف 
یا دشاه‌اسپانی‌نامدای‌برای شاه آورده بود ز بر دست سفیر اسهانی قکستفه .وی ترودلوا* 
جهانگرد ایتالیائی‌هم » که.میهمان شاء بود . زبر دست احعاق و طلادست احصر- 
یک انیس و آقاحقی وچند تن دیکر از ندیمان ونزدیکان شاه نشست . وی این دور 
نفر برسر دانشسته بودند » وهرلحظه برای اجرای دستورهای شاه ازخا برهتگا-نده . 

عقا بل اعشان » در آتسوی قهوه خانه ‏ زبردست عفیرغامانی» برادرزادة شر هب 
مکه, که درتارابران نثاء‌آوزده ومیم‌مان شاه بود » جای داشت . نزديك او نز جعسی 
ازصردازان ودربار بان در گوشه‌ای » دوراز نظرشاه , ابستاده بودند ء که خدابلته هیرزا 
سوبزرگه‌شانیزدرمیان‌ایشان بود امامقلیمیرزا پسر کوچکتراوهم؛ در کوخه‌ایه یمگر 
ارو تن رابدست گرفته‌بود زیراشاء درینگونه پذیوائیها گاه شهشیرخود 
رابدست اوه‌یداد. 

محمدآقای‌تاتار. از زر گان از ,ث, و-غیرهند دبرترازهمه رسیداف .شاه‌سردار 
ز يك رادردست رات وفیرهند رادرهةا بل‌خویشس جای داد. اصیل زاد گان‌اسپانیافی 
.که همراه کف توت جر ف تب در دنه کلاءایفررنگی‌خودرا دردست گر 42 » 
املازمان سفدران هند ومسکوی درانای قهوه خانه ابستاده بودند . 

همینکه هر ک‌درجای خودآرام کرفت. بچه رقاصان ز یبای کرجی واصفهانی؛ 
که معمولا درقهوه خاها برای خدمت بمشتریان » و ساقیگری و رقص وجلب موجه 
ردم » استخدام میشدند » با(جاسعای زنانه. عدای دایرء وچهار پاره» بااحازء شاه در 
یان‌جمع ایکو بی بر خاستند. وتاشاه ومیم‌مانانشآ تج بودنده بانواعرقصها یگونا گون 
پرانی و گرجی و تاناری وامثال آ نها رقصیدند . از میان ایشان دو بچه رفاص سس 
عر اس ویکی اصفهانی » ازدیگران بعتر مر قصید ند و ومی‌بات از آ ند ومیکوشید که 
بو راز دیگری درآن‌فن ماهرترنعان دهد . 
هر ات آز بدان ندز هواخواهان و طرفدارانی داش ت که بر سر اوشرط -ی‌بستند 
رشن "رعاهیک ردند . هرده در انواع رقدها مهارت داشت:د . ددر بجه رقاص‌اصفهانی؛ 


کمجمع: بازی و نندبازی میداندت » متکوشید که سرش بربخه رقاص چ ر کس‌دد 
۰ 

ی | 
اقب" -- 


-۳۱۵- 


آن مسابقه غاب گردد. ودرتدام مدتِ رقتص‌سر. بادست وسر حرکات ورفتار اورا تقلید 
می کود وعرقي میریخت. حرکات این دو بجه رقاص. وت سفیر اسپانی » از حرکات 
زنان هم زنانه تر بوده است. 

درهمان حال وتات رد کوجتهی کسمردند وشام آورده سد سا 
چند مدای بکار پرد » ولی‌سفیران +ابسب سیر بودن ویابعاتآنکه صرف طعام رادر 
چنان معلی مناسب شأن و ۶۶ چود نمی‌دانستاد » چیزی نخوردند. سفیر اسپانی نیز 
باطناً از زنکه شاه عباسی اء را درقهو ء خانه ای بذیرائی کرده بود » خشمین ود 
و در سفر نامه خود بس از بان وضع خهوه خانه وبحه رقاصان » بعطعنه می‌نو رسد که : 
شاه تن درچنان ءکان در افتخاری ازسفران خارجی بذیرائی کرد ! ۰ 

ی ود رعت‌انی ومسکوي از آشاء یدن قروه «م . که شاه بدست 
ان وا بروی قموه خاند, در فنجانهای طللا بیش ابشان می‌نهاد » خود داری کردند 
وتاری قناعت فدودند . شاء با ایشان بسلامتی پادشاهان هريك شراب خورد . و 
بیس ازصرف طعام و شبتن دست با آفتابه لکن ذدین » دست و اب را با دستماای که 
«میشه بر کمر داشت خشات کرد وازجای برخاست و بامی‌هما نان از قووه‌خانه ببرونرفت 
چای خانه ی شاه عبای محاهای جاعی نبز برای خوردن چای .وده 
است کی آا زا را چایخانه با چای‌ختائی‌خانه می کنته اند . در 


چا بخانه ها, برخلاف شیيره خانه کد مر کزم خوا ری و قصجوانان خو بروی وکارهای 
نایسند ۶ *رم ونجیب جمع ميشدند. و آ نجادرشمن نوشیدن چای پبازی- 
حای آرد وشطر نج وامثال رت ویرداتند ی ازسغیران‌اره دای کد نه سال یس از 
مرگ شاه عبای پایرانآمده است . میگوید که شعلرنج بازان ایرانی 


کد شعار نج باز ان روسید در ارویا 
ث‌ 5 


عااما از ثعار نج 


بازان مسکوی ) روسید) ز نز ز بردست تر ند درصورتی 
نظیر ورقیب ندارند . 


و که چای راودا ءکران تانار واز بك ازختا (چین) بابران 
بت و بسک بد کد ابر ( بر گ چای 
۱ با بادیان 


میآورند ۰ وبددن سیت بجای ختاه ای «عرو 9 
راآ نقدر در آب مموشانند که اه ومزه ای تلخ د دیدا کند ۰ ۳( ار 


ورازیانه وشکی هی [حسز ند وم توشند. معتقدند که برای سلاعت مزاح‌بسار ءقداست 
وبهمین سبب رای هر کس که بدیدارشان رود فنجانی‌چای میآورند . چای‌راچندان 
داغ ملخورند که دردست :کیداشتن فتجانهای جت دانقو- کر دعر ۳۳ 
غالبا اجرب ازور مار وم یناکم 
حای توت رواد سا 

تاورئیه جهانگرد فرانسوی» درسفرنامةٌ خود می‌نویسد شاء عبای چون دریافت 
که مردم ,درقهوه خانها گفت‌گو های سیاسی و دولتی مر دازید ۱۳۱۳ 
کفتگو هابتوطذه وفتنه انگزی منتهی کرددء عدسری زود تام ۳۱۳۳ 
درق,وه خانها باز دارد . بدستور او هرروز صرح » پیش ازآنکه کسی‌بقهوه خانه رود » 
ملائی بدانجا عیرفت و.شتریان را با کنتن مسائل دننی و قل تاریخ و شعر سر گرم 
میکرد» و بعداز دوضه ساءت ازجای برمی‌خامت و حاضران عکت ۳۳۳ 


۳ 
کارست » بر <- رز دد و بدئبال ۳ ز خوور و بد ۰ 


۰ - ترجمهٌ فران‌وی سقر ناهد او لثار بوس ۰ ج ۰۱ ص ۵۳5 و۵۳۵ 


۲ - ترجمد سقرنامذ تاورنه . ص ۰۲ 


آ 
جشن ور وز 
شاه عبای همه سا عیدنوروز راجشن میگرفت , باجرای مراسم مخصوص این 
صو ی رای علاقه حلس داعت رت ۰2 بارعام مداد و همه بور‌کان 
کشور وسران سیاء ومأموران عالیمتام وروی 
بمیهمانان ابرانی وی گانه‌وسرداران ووزیران وندریمان خویش ییاده کساری مي‌نشست. 
درینروز رات وحکام بزرگ‌پیتکش‌های کرانبها تقدرم می‌گردند » و شاءزیزبکسانی 
که خدمات شایسته کرده بودند , خلت ومنصب تازه عطا می کرد. 
درجشن توروزسال > ۱ که‌صادف پاروز اون قعده بودء »یرزاحاتم ییک اردوبادی 
اعتمادالدوله (وزیراعظ ). دوحزار وهفتاد وچهارتومان ازنقدوجنس پشاه تقدریم کرد, 
ردرهمان روزخواجه محمدشنیع معروف به میرزای‌عالمیان وزبر گیلان ززسههزار 
توعات هیشکش آوردء :ود ۰ ولی همیشه حدایائی که از طرف الله‌وردی‌خان . خان 
شیراز,بایسرش‌اماء‌قلی خان‌تقدم‌ميشد» کرانبهاترو بیشتر بودوپیشکهای<کام آ ذر بایجان 
وخراسان وشروان ومازندران و کیلان درمرتبة دوم قرارداشت . بدبهی است که نجه 
حکام ولابات برای شاه میقرستادند , آزرعایا و کاسبان و عردم محل‌میگرفتند, وعر که 
پیشکش‌های کرانبهاتر بشاه تقدیم میکردنزد او عزیزترمیشد . 
پس از بارء ام نورو شاه مسماشای آئین دی و چراغان میرفت . اک در 
اصفعان‌بورجدن نوروز درباغ نقش‌جهان برپا میشد . این باغ‌را شاهاسماعیلاول درآن 
شهر ایجاد کر ده ودر وسط آن استخر بزر وگ باءمارات زسا ساخته بود. نهر رم یر 
۱ - دجوع کنید فحات ۱۱۸ و ۱۱۹ این کتاب . 
۴ - از پیشکشها وحدایائی کهع, عبای تقدرم میشده ۰ درفسل مخصوس ییشکنها وددیه ها 
بتفصیل خن خواهيم کفت . 


ت۱۸ ۳- 


ازمیانباغ میگذشت وباین‌استخر میربخت. وازسوی دیگ و آن‌بیرون‌میرفت.این‌باغ‌را 
مبان وز بران, اعبان وتجار و اصناف تلف *هرقسمت میکردند » وهرطبقه نا گز بر 
بر که رسای ت۱۱ بندی وچ آغان کند. ۰ ژلف‌عالم ‏ رای‌عباسی 
در یبن باره می‌نو سد : 
«... درباغ ءزبورجشن عالی طرح فرم‌وده » اطراف نهرآبی راکه ازمیان ماغ 
ارت وحوض بز رک ی که برهثال دریاچه ای درمیان آن ترترب بافته ... باکابر واعان 
دارال اه (اصفیان) وباوکات واهالی خراسان وصواحب تبریز وتجار واصناف خلایق »که 
دریای تخت همایون بودند. علی‌قدرمراتبهم. قمت‌فرموده, هرطبقه مجلسی طرحانداختند 
واطراف اربعةٌان در باچه را باء‌راء روزراء وارکان دولت ومقربان بار کاه سلهلنت اختصاص 
دادند ۰ ومحافل فض :<ش بهجت افزا انعقاد بافته , برابرهرمجلس چهارطاقها افراشته. 
استادان نجار وعهندسان نادره‌کاربقنون غریبه انواع هیا کل برداخته » چراغدانها وان 
تعمید کر:ند » و همه ثب تا بصیح روغنان سیهرمینائی ... بهزاران چشم حرت برانه 
چراغان وءجالس بهشت نشان می‌نگریستند ۰۰ > 
شاه عبای دردن حشن اط رت شوه دعت) ود 4 حاضران بگفت وشنود وباده - 
کساری وشنندن سازو آواز می‌برداخت با بقول منشی «خوصش « ... دز هرمقامی 
که دلنشین‌خاطر انورمیشدآرام مدگرفت ۰ واغمه سرایان خوشآهنگی وهءنیان قیز 
تیک تما شا دلاویز غمزدای خواطر بوده , کلرخان لاله عذار از بادمهای خوش‌گوار 
دماغ مجلسیان را تازه کی 
جهن نوروز غالبا ازسد تاهفتش,انروزدوام می‌بافت . گذشته ازباغ نقس چهان 
بل‌اله وردی خان را نیز آ ین می‌ستند و چراغان میکردند ۰ و گاء بفرء‌ان‌شاه عبای 
برسر پل ءراسم گار ,زان صورت میگرفت , و کلهای فراوان در راء شاء و همراعان 
او ربخته میشد . از آ نجمله درسال ۱۶۱۸ باآ نکه چشن فروردین مصاف باماءمحرم 


نود » هر مان شاه هت شبانه رو جشن ی ۰ ویر رل کل اوح ۰ 





۱- عاام آرا؛ ص *۵۵ - خلد بر ان 


-۳۱۹- 


وجون مردم اضفغان در چراءان و تن دی عنرنمائی کار و ده بودند 6 شاه عبلغ 
پاضد تومان ازمالمات ] نسال دا بایشان جخشد ۱ 
شاه عبای بجشن نوروز چندان عااهمزر ود که هر گز بسمب تصادفی این عد 
تاایام عزای عاشورا ازچراغان‌و این ندیم شادی و نشاط چشم نمی‌دوشد . مثلادرسال 
۶ هجری که توروز باروز حمعة ششم‌مح رم مصادف شده ود اول بعزاداری برداخت 
وسپس مگ «غشی‌مخصوصش ا-کندر یکی 2 بدمتورمء‌هوددر باغ نقسجه ان امرقضا نفان توافت 
جشن‌عالی صدورپبوست ؛وامرای عالیقدر, ازوزراء ومقربان در گاءواالی‌واعیان‌قلمری‌همابون... 
نا تجار وطبقات اصتاف برخسب اشارهةُ همابون --۰ طرح جشن عالی انداختند .. 
وجراغان کردند «بردوی خلق ابواب بهجت وخرمی کشودء شد. ودرمجالس سافیان سین 
ساق بجرءهای رواق نشاط افز ای محلسیان کشته > چید دوز داد حرمی دادند؟ ...> 


درفزونن‌شاه بای نفشن نوروز ی رادرباغ سعادت آباد بریاءکرد, وا گردرفرح1 باد 
مازندران بود » چراغان وءجلس شادی در کنار دریا دائرمیشد . 

عیداسفند مکی ازجهانگردان اروپاثی می‌نویسد که ایرانیان روزیازدهم 

۱ فوریه ( حدود ۵ بههن‌هاه ) رانیز ند ور اعد 

اسفند. می‌نامند. ذیرادرین‌تازیخ گیاه معروف به اسفند آززهرن میرود ‏ واین‌نختی 

گیاهیست که رسردن بهاررانوید میدد. درین روز وروزیعداز آن شهررا ین می‌بندند 

وهشگام‌شب‌چر اغها ومشه‌اهای.سیار دردکا نوامی افز وزند و بشادی و نشاط مشغولمیشوندگ 

عدل ... همین‌جهانگرددرجای دیگرازسفنامة خودمی‌نوسد بایرایان 

سرخ درماه اول بهاری وقتی که گلسرخمی‌شکند ۰ _بکشبانه روز بنام 

عید گل‌سرخ مجالس شادی وطرب ترتیب میدهند » ودر آنروز مرد وزن ازثهر بیرون 

۷ 


( - دقع عباسی - مر حیدرمهمافی شاعرکاشی این بیت را دفاریخ اب کلربزان کفته است : 
کل کشت ددی پل چو کند خ-روعجم لگثت_روی پل بی‌ناریخ کن دنم 





۱۰-4 سح 
۲ - عالم آرا . ص ۵۸5۵ و۷ خلد بربی ۰ دروفایع همان -ال . 3 
۳ - سفرنامه پی جرودلا واه ۰ج ص 0۲ 


میروند و بازی وتفریح وتقرح مشقول میشوتد و کل سرخ برسرو روی هم «یریزتد. 
درشهر نیز مردم درقهوه خانها برقص و آوازوشادی برمی‌خیر نده وحتگام شب جوانان 
خو بروئی که معمولا درقهوه خاتهاخدمت می کتند » در کوچه ها و بازارهای اطراف 
میدان نقش جهان بصدای سازمیرقصند , و جمع دیگری که طبقهای پرا ز کل سرخ 
برسردارند . درمیان‌چراغ ومشمل‌وقاتوس» برسروروی‌مردم گل‌میداشتدو درمقابل‌یولی 


۱ 
سل ی 





٩‏ ارات لاله . چ۳» عی 6۲ - صورتزس تکمجاانگ تلا یرال سیزده عوو 
اعد خسی راوج متداتاتد . 


۰۸ 0ص 


۱ 2 جرب 
۶ 2 | 


۰ 


۱ 


77777 









۷ 


دثص را دوست میداشت 

شادء ای سماشای پایکوی زنان وجوانان نزعذق فراوان داشته است . رقاصان 
زندرآ تزعان بیشتر از جمله زنان هرجائیذهرها بودند که دره‌جالس میهمانی‌یر قصیدند, 
وصاحدخانهابشان دابرای ءشفول داشتن مرهمانان خود دعوت میکرد.فقط ذهراردیسل 
ازین‌گونه زنان خالی بود » زیرا که بهرمان شاءابشان را از انسا بسرون کرده‌بودند. 

دستهُ زنان رقاصغالبااز حفت باهشت تن پیشترنبود . بصدای داثره وتتیككو چهار 
پاره بپایخوبی تم در اات دادت مرو کردن وجشم وابروی ودست و بازو 
تماشا کران را سر گرم میکردند ۰ رصهاشان بیشترسرك وفرح انگیز وعایة شادی و 
خنده بود » واز احاظط هذرارزشی نداشت . 

بجه رقاصان نیز بیشاردرفهوه خانها میرقصیدند» ومایه جاب مشتری‌بودند.ولی 
بادستةٌ معار بان م بخانة هامر فتند, و بارقصه‌ای کونا گون کرجی وچر کی وهندی 
وایرانی وغیره تماشا کران را مثغول میداشتند . گاه نیز «ءلبای زنانه میرقصیدند , 
و درین لام رقصهائی ».کرد د که سشتر صورت تلد و نماش داشت وءوحب خنده 
وتفریج میشد . 

در مجالس میهمانی وسرور شاه عبای همیشه «مروفتر ین زنان وجوانان رقاس 
شهر » برای سر کرم ساختن شاه ومیهمانان او . حاضر بودند ,ودرتم‌ام مدت میهمانی 
کمتر ازیایمی‌نشستند. 

یکی‌از رقاصان مخصوص شاه , که یثتر در خلوتگاه ءیش و نشاط برای او و 
یمان تزد کش میرقصیده, زنی‌ارهنی بوده است بنام غزال. انزن‌خو برء‌ی وسیاهابرو و 

تاد پیشانی وبلند گیسوی وشیرین زبان ومجلس آرا بود , وشاه عبای اور از 


«طربان خود عزیز ترمیداشت . 


دربارآغاز کار اونوشداند که چون شاه عباسارامنه را ازجلفای‌ارس‌به‌اصفهان 

فرستاد ودرمحل ی که بعداز آن ,جلفای‌اصفهان معروف شبد, جای‌داد ,غزال که شوهرش 
عرده بود دبگرشوهرنکرد» ودرجلفا مسک نگزید روزی که شاء‌برای کردش بجلفای 
اصفهان رفته بود؛ همه زنان | نجا ازخانه ها بدرون دو یدند تاشاه را از نزه يك به بینند. 
غرال هم درمبان ایشان بود . شاه آکد ردان ارمتی را تفت ار نظ رم‌گنرانید چون 
چدمس به غزال افتاد عذان اسب را کشد ویکی ازخواجه سرابان را بتحقیق احوال 
وی رو اته ور و عاکریک خواجه بازب که ج؟ وشاه را از نام ونشان و حستک عرال [ 0 
داخت , شاه بکدخدای جلفا فرمانی فر-تاد که بی‌درنگآ نزن‌را نزدوی‌فرستد . کدخدا 


دز زاجار اطاعت کرد ۲ وجونغزال بخدمت نهاه|امن جنان اورا فريفتةً خود راخ ت که 


از انیس هم.شه درسفرو حضرباوی بود . هر وقت که شاه باتدیمان ساده نوشی و نشاط 
ات ۰ او بقل زر از برمیخاست » وباحرکات زیبا وپایکوییهای سرور انگیز 
دل ازشاه »بر بود. 
غرال بآ نکه سالها درخدمت شاه عباس بود » ءسلءان نشد وازدینعیسی دست 
تکشد ۰ ود دای کش م بکاسسایعیسو بان‌جافامیرفت ۳ زین که کم ملامتش کند 
مرا را انجام میداد . 


۳9 دینی د 
درسال ۱۶۳۲ که شاه عبای ازاصفهان بةصد گرفتن بغداد خارج شد » غزالرا 
درآ نشم رگذاشت, وچون بز بارتمشاهد ۰قدسیرفت ‏ اور باخودنبرد . چندروزیس از 
عز یمت شاه , آ نون که دوران حوانی را بایان رده بود.» تا پا از گتاهان فده 
خوداندیشنالك شد وبةصد توبه وا-تغغار بلیاس‌سیاه مخدوص خدمتگزاران کیسادر آ۰د 
۱ 3 ۷ 
ری‌از چندی که شاهاز بغد اد باصفهان باز ای روز عنگام گردش‌د رکوچه‌ای 
۱ چعمشن بهغرال انتاه وطوز اریز آن دیدید رسد و۱ 
لنای اخت "که‌یتن کرده ای ۶+ عزا! رن گفت :۰ + ۰آری من همان غزال خدسور ز روساءو 
کنهکار اعلیحضرتم . از ترس غضب خداوند وازدرم گناهان پیشمار خویش باینلبای 
در آمدهام, تامگر خطاهای پیشین‌راتلافی کنم وخدای بزرگ راباخودبر سرمه رآوزم » 


۳۲۲۳ 


شاه از کفتة اومتأترشد ودست پرآسمان برداشت و گفت : «خدایامر اببخش!» 
پرارال ازغزال برسد که « خانه‌ات کحجاست؟ » گنت :۰ درجلفا بازنان سیاهیوش, 
که رن اد زند کی می کنم ۰ 

شاه اوراباخود بدولنخانه برد ودرآ نجاییکی ازمنشیان خود دستوردادتافرمانی 
بتمام داروغکان وحکام بتوسد که «غزار ی 1 
کاملاآزاد است * وهیچکس بهیچ عنوان‌نباید درین‌کار مانع او گردد ری 
بااو لمسلمانان رفتارکلمدا < ود مسلمان نیست. وا کرعیویان اورا مسلمانناستند 
باید پیدرنگگ بدیین اسلام درآیند .» 

سپس فرهان رامهر کرد و به غزال سهرد . درمانحال دستور داد که تا اوزنده 
ست درهرجا که‌باشد. خورا کش دا از برنج وروغنء آرد وغیره ازخزانه دوات‌بدهند. 


تاشاه بای زنده ود ءز ال دراصفهان سر برد, وچون شاه صفی بحای‌او نشست ارم‌نستان 


رف 


رفت وتا پایان عمر درآنجا میزیست ٩‏ 


باده کساری کی دک از تفر بحات شاه عبای این بود که چوّن شهرهای 
بازثان و مردان‌هرشيپر کر فرمان میداد که زنان‌جوان ودختران و 
جوانان] نا یس اسان بدوران و آشامدن و ککوی سیر 
وزنان دایرقص وآواز برمی‌انگیخت . از آن‌جماه دریکی از سفرها که از شهر تبریز 
شزو ین واصفعان باز کت » در دهکده‌ای. تور داد که زنان ودختران و بران 
تا دره‌حلی‌حلقدزدند سمس ره‌ان شاه سفر ه «ا فکندندوشراب آوردند شاه بدست 
خود درجاءها شراب مر بخت و بمم مانان میداد , وا کر باز نی یبا رو ررو ميشد نیمی 
ازشرزاب راخودمی نوشدو 2 درا باومی نوشاند . نوشتداند درین‌مجاس‌دختری بتبار 


۳ 


۳ بود که هیچ امی‌خورد و ذءی‌آوشد. و خاموش نهستد کر فده بود. شادییش 

او رفت و بادست ز.رچانه‌اش زد واه تا و سالا نگاه نمیتکنی؛» دختر 
‌ ۳ ِ 

ننظری باطراف اوخند رت : «تو که داد شاد «ستی بالان‌داه و 1 وین حماه را 

دوبار تکرار کرد . 


همنتکدان «-همانی شاعانه بایان رسد و ثرمان شاه بر سر هر مك از زنان 





۱ -یادداشتها لی در بارخ صفو بد؛ 





از کریای کرش . سفحات :۲ ۲۸۱ 


س؟ ت 


ی سران را کلاهی دادن وجملگی‌را حوخص کوده ولن ,چون خر ,گاء 
ی باز گشت., آن‌دخترك را نزدخود خواند » وپیشایش را بوسه‌زد و گفت:«ذخترم 
مقعودت از آنجه گفتی چه بود؟ » دختر جواب داد : « ۰ ن کنیزاعلیحضرم » دوسالست 
۹1 اعرد حوانی ناه‌زد شده ام. ازاآ تمس هر زکز نه بروی مردی ۱ نه 
باء‌ردی سخ نگفته . نه آرحانه روت هد , و نه‌در کوچه نقاباز روی برداشتهام. » 
شاه آفت : « بسیاری ازه‌ردم ارزو دارند که‌روی شاه رابه بینند و تواز دیدن 
روی هن دش.مان وشر 1 » دخترحواب داد: : «| کرنظر : ذردن برویبکی‌ازرعابای 
سادغ‌شاء کناء ومابهشرعاری باشد نظر افکندن بروی‌اعطریی کناه دس ۳ 
شاه از اجابت وعفت اوخرسند شد. دستور داد وسائل عرو-یش‌را فراهم کردند و بموجب 
فر‌ان خاصی حکومتآن دهکده را باه وهوهرش سپرد. از آ نیس آنجا بد قیزشهری 


۰ ۱ 
باذهر دختران ءوسوم شد که همان ۵بر میانه است . 





۱- انا یا دداشتهای تار یخی در بارة صفویه . صفحات ۲۳ و۳ 


۸ 


تشر «هعات دیکر شاه بای 
گرگ ازحماه تفر «حات‌شاه عماس +کیمم‌تماشای گ رگبازی‌بود. ان 
بازی بازی أمثال آن‌مانند کاو باز ی ورسمان بازی و حبدری 
ونممتی‌وحقهبازی , کدتفصیل هر يك راخواهیم نگاشت ء هذگام عصر روزحائی که شاء 
درمیدان هشجمان‌باهید ان قزوین پذیر ائی» خصوصی نداشت و نمی‌خواست‌هدابای تازدای 
راز نظر بگذراند, یابچ وک نبازی وقیق اندازی‌سر کرم شود. سورت مییگرفت وبرای 
اینکونه باز بهاعمه روز-صرهءیدان راجاروب ی دردند . 


ترتیب گر کیاز ک‌ 


این بود که لت جمع کثیری ازمردم‌شهر کرد هدان حله 


میزدند . میس کر گی زنده رابمیدان میآوردند و مان مردم رها می کردند . مردم 
آزاطراف دنبال ک رکه میدو یدند» وبا داد وفریاد آن <یوان وحشی راچنان‌خشم کین 
ویمناك مساختند که برطرف حمله یبرد و بسوی اخاص می‌بر دد که مردعی 
که ک رکه بطرف ابشان دفته بود ۰ ازیش اومسکر تن ودستهٌ دیگری آن‌حیوان را 
دنبال میکردنه . ولی هر کز پاو دست نمیزدند و آزاری نمیرساندند. تنهاکارشان‌فر باد 
رون وترسانیدن گ کی کی نمی‌تو انست رش رساند وا کرحم اتفاقاً 
کسی را پنجه میزد بابدندانمی گرفت, بسبب ازد<ام مردم زود رهامیکرد و کاربزر گی 
آزپیش نمی‌برد . 

این بازی بخودی خودچی زمهمی نبود» ولی‌داد وف_باد چند ءزار کس» وحرکانی 
که دراطراف گ رگد و<شی ما خند» وتفر یح ميشد . شاه نیز بابررگان 
دربار ومپمانان وسغیران گانه, -واره‌از ی کسوی میدان این بازی فرحانگیز راتماشا 


۱ 
مرکا و باهمراهان شراب می‌خورد ِ 


۱ - سفر نام ای یترودلاواله ۰ ج ۶ ۰ صفحات 4 وه 


-۳۲۹- 


گاوبازی و یکی دیگر ازتفربحات شاءعبای تماشای گاو بازی وقوج‌بازی 
قو چ‌بازی بود . این 1 باز ز بها معمولا سالی ند بار درمیدان بزرگی ۰ ری 
که‌شاه را رتسا بود » صورت مدتگرفت رت تر شکوته باز بها برای مشغول داذتن 
مبهمانان شاه ترتب داده مرشد 3 خنانکه درسال ۲۷ ۰ ۱هح<ری حا مم شه رکاشان قوچ- 
بازی و کاو بازی ءفصلی‌برای یکی ازسفیران‌اروپائی» که بقصد دیدارشاه از راء‌کاتان 


بقزوین میرفت » ترتیب داد . بلی ازهمراهان اینسفیر درشرح باز بهای‌مذ کوزچنین 
نوشتهاست: 
<... ازهرسوی میدان چند تن وارد ُدند ء واژآن میان دونفر هريك قوج 
قوی‌بز رکی‌را که کردن وشاخش بگله‌ای زباد ءز بن‌بود می‌آوردند . دزمیان میدان چیزی 
در گوش‌فوچها گفتند و آ ندورا رها کردند وآن درحیوان بیدرنگ تاهم‌بزور آزمائی پرداختند. 
مه شده بودند وازغلبه باشکست قوج دستهُ خود.با فر بادهای شادی وغم ابراز 
احالا دوهی تا: 
«سی سکاوبازیآغاز ید د و کاومیش قوی هیکل را باز باهمان زینت وزیود 
وارد میدان کردند ومردم شهر دز باز دودمته شدند ومیدان برآزجهمت ؟ءت مه مرم 
چماقهائی دردست داشتند, واي‌دردست صاحبان کاوها چماق بااساحه‌ای دیگردیده نمیتد... 
درناصية ارشانآثارغم وانقوا خوندا رد۳ و ازشکره دکستاحتهاا کار ۱ 7 
مشغول بودند ... کاوبازی درتمام شهرهای ابرآن متداولست ء ولی «ردم کادان باین بازی 
بیشترعلاقه دارند . بعلوری که همه سال اشخاصی ازین شهرمخصوصاً بنواحی دیگرمیروند ؛ 
وکاوهائی را که درقوت معروف و در باز,ها غالب شده باشند » بیمتهای کزاف میخرندو 
بکاشان می‌آورند . :»-جن سر کر کادان درچنگ »علوب کردد , (طمه ای بشرافت و 
اشتارعان زازه مزعود ‏ 
«ررجنگ کارغالباً طرفداران دوجانب هم بایکدیگر کلاویزمیشوند» وسرودست 
فراوانی عکنته میشود. زرا صاحبان کاوها هنکامی کهآ ندوحیوان در زد وخررد هستند» 
پیاب یکاوخودرا میستارند واورا از گاو حریف برترهیهمرند. وهمین امرمايةٌ مشاجرء وتزاع 
میشود » رهمت 35 ندرباهم درآوبختند , عواخواهان ایشان نیزدرهم میریزند» بطور ی که 
جدا کردن وآرام ساختنآ نان ازءهد سرداران وسربازان هم خارج میدود ۰ 
«... کاوان پس ازمدنی زد وخودد» چون ازعودء یکد کر بر نيامدند, نعره‌ای 
چند کشرد ند , وعرق ریزان ازهم‌جدا شدند . خون ازسر و کوش هردوفرومیر بخت. سفیر 
عن ایتکه! ندوحیوان وظفه خود را بخوی انجام داده اند . دستوزداد که وت جنک 


۳۲۷ - 


نکناد وخواست انعامیکاو بازان دهد. : ولی کار بازان آزیندستور در خشم شدند ونزو 
سغیر داد و فربادآغا زک ردند که هیچ نیازی بانءام او ندارند ومایل نیستند که سفیر بایشان 
تو هم بن روا دارد . 
2 داد وفریاد وغوغا بدانجا رسید که حاک م نااکزبر بتجدود بازی فرمان 
داد ویفیر کز ی ژدو کاوغالب نشود, وحرف را ازمیدان‌بدرنکند» هواخراعان 
دوطرف بختی درهم خواهند رخت وجنگی بربا خواهند کرد , که سک تس ور ری 
عنتهی کردد . 

2 کاو,ازان همیشکه اجاز تجدد جنگ گررفتند. پیش گاوان خود بزانودر آ مدند, 
وبا <رکات دست وسرو کلماتی که بسیارآهشته ادا میشد ۰ بآن دوحیوان ببکناه فهماندند 
که ارکز آزجنک سرباززند »وامان شرافت وافتخارصاحبشان لکه دارمیشود » وپولی که 
صرف خورالتربیت] نوا گشتداست بهدرخواهد دفت... حا کم‌کاشان بسفیر گفت که کاوبازان 
بدرین ترتیب کاو وان ن خودرا نپدید میکنند که الک سیک نیرداز ند , بکا وآحن بستد خواهند 
شد » وا؟ رید ند سرشان بباد خواهد رفت : 

.. سرا:جام گاوان برای جنگ مهیا شدند ۰ وباردیگر درم آویختند در 
آخریکی و مغلوب ومجبوربفرار کرد. ومرد وزن گاوبازفاتع را بافربادهای 
شادی بخانه اش بردندا ...> 
شاه عبای » چنانکه گفته شد » بعماهای را قوج یا کاوءلاَةٌ بسیار داشت 


عاجم مخصوصش در وقایع سال ۱۷ ۰ می‌توسد: 
«در۲۷ شعبان عيش وعشرت وتماشای جنک کار وقوج تمودند و جشنی عظیم 
دافع کت 
ودرجای > 
۶ شب چعه بسیر چراغان مشفول بودند ..۰ ودرآخر روزش جنگ کاو و 
فرج وافع شد؟ ...» 
جنگ شاهین ذشته ازقوچبازی و کار بازی شامءبای گاء پرند گان‌شکاری 
وعقاب رانیز بیگ بکد گر می‌انداخت. چنانکه درسال ۱۰۰۵ شاحین 
چابك وزننده ای راسنگ ك عقا بی|نداخت. وشاهین چنان درهواعقاب را زد که «رزهین 


8 


۱ - سفرنامة دنت ۴ار .یا دوبیاوا فیگره را . صفحات ۲۱۱ تا ۲۱۶ 
۲ - تاریخ عبادی - و-غرنامه ۱ 


آقاد . چون عقاب را برداشتند گردش انضرت تال تاه ور را جر 
22 ۱ 
شاحین درسر ی تافی مانده ود . 
جنگ حیدری ته‌اشای حعکن حیدری و نعستی‌نیز ظاهراً از حملة تفر بحات شاه 
و نه.تی عبای بوده هر وقت که زوین مرفته طرفدا ان این دوفرقه 
اجک مرانک شته ااست. دجم -خسوصش مالاجالال دروقایع سال ۱۰۰۳هجری 
وس 
روز یکشنبة نوزدعم ریع‌الاءل درورء من نزو 
جمادی الارر جنگ حیدری ونعءت الهی د:میدان س‌جادت قروین حب الحکم 


اشرف شد. وغلمه باحماعت مب برحیدری‌بود: که وه مطاق‌شدند» ودرروی ارشاهزاده 


یزاین جنگ حسب الحکم شد 


و ل نمو.ند » ودرسه شنبه‌بستم 


سین 

تک دیکن ازتفر ات شاه اس تماشای جنک سنگ وشمثیربوده است » 

که مردم شهر آلیورد ممکرده‌| ند ۶ هروقت که بخراسان هیرفت ۰ وازایوردمی- 

گذشت. دستورمیداد که حتف سک وشمشیر با کش و ازتماشای ات لذت‌می‌برد. 

رد بسمان بازی و حته بندبازی بار,سمان‌بازی هم درزمان‌شاه عبایمتداول بوده وان 

دازی بادشاه گاهی خود را ماشای آن مشفول میداشته است . از 

حزئات این بازی درا حات چیزءی‌نميدانیم , فقط برخی ازه‌ورخان درآ ثارخودیدان 

اشاره ای کرده اند . مثلا حلال الدین مد مد منجم «اشی شاه » در وقایع سال ۰۹۹۸ 

شرحی در بار کشته شدن کجل مصطفی نام از اعدان اقشار نگاشته ۰ ودرا تجا بر یسمان 
بازی نزاشاره ای ده ات هم وت : 

«... تواب کلب[-تانعلی با اعیان, وبزر گان دولت ای سر در ندسته بودند 

ویتماشای رسمان باژمشفءل بودند , ددین ن مجلی کجل معطفی , که ازاءیان افشار بود » 

ودرثهرقرمی خوددرا گنه ععر میداتست ۶ و اطیم شوخ و مفتن ود 1 ء اراد فتنه ای 


نمو دکه رات خلاف رای انور بود . کخحل مذ کور دران عبالمةٌ بسارمیکرد و قبول 
نمی افتاد واجاش رسیده‌بود. درسر پلکان بازبرسرحرف *ءد , ومبالعهآغا زکرد. حسب‌الحکم 


تا ها بت تب 
۱ و۲- تار یخ عبای ۰ 
ایا دروقایم سال ۱۰۰۸ هجری قمری ۰ 


۳۹۹- 


جهانه‌طاع ازیلکان اورا بزیرانداختند اجل استعجال نموده اورا الا آورد » و بازآغاز 
مبالغه کرد + طب شاهانه در حر کتآمد «میشیری برمیانش زد که عجز پوستی از اثر 
جم او نماند ...» 
۰ ۰ 2 ۰ ۰ 
دبهری‌نیزدروقایع‌سال۱ ۲ +درییان‌سر نوشت بهزاد بیی وذیر گیلان‌منوسد: 
2... شاه عدای... بجبس وقید بهزادیگ وعاملان اوقرحان داد. ازقضا رسمار 
بازی درصحرای دردسرریسمان بسته‌بود * شروع دربازی نکرده دوز کارتمدء دک نمود. 
حسب الحکم مطابق تقدری بهزادبیگی را رسمان دریا کرده سرازیرازرسمان آویشتندا .6 
تاورنیه تاجر وجهانگرد فراسوی ‏ که در زمان پادشاهی شاه صفی (جانشین 


شاه‌عباس) وشاه عباس دوم مکرر بارانامدم در بارٌ رسمان بازان ابرانید, آو سد: 
«ندبازان ابرانی از ندبازان ادویائی بسیارچابك تر وعاهرتر ند . من خود 
مکرردیدم که بندبازی بك‌سرطناب را بلای‌برجی بستد وسردبگررا <رمیان میدان استوار 
کرده ولنگری بدست کرفته وازمیدان برروی طناب تابالای برج دقته ۰ وازآنجا بقعقرا 
هت ۰ این بندبازان وقتی که روی ناب هستندآنرا مان شت با و انگدت 
دیگرمی اندازند وسخت فشارمیدهند . کاء دی دی وی و کر ند و۲ 
او از دوی‌طناب میگذرند » وطفل‌درآن حنگام پبوسته پیشانی بندبازرا می‌بوسد ۲ ...» 
کی وروی م که در همین زمان در اصفهان نوده : در باره با بازان 
ایرانی شرحی نوشته که مضمونش ایشت : 
2... رسمان‌بازان ابران ازبندبازان ما بسیارماهر تر ند. علزه‌کاران برای گذشتن 
از دی ریسمان چوبی برای حفظط تعادل بدست مد مدگیر رت ولی‌دنگران ی چوب‌ازرسمان 
محذرند. وبالای طنابکارهای غرربی‌مدکنند که ازیندیازان زیردست ما ساخته‌نی ۴ 6 
زک وعوّره بازی‌هم درایران معءول بوده است ۰ ومهره مازان اررانی‌دز 
ازحریفان اروپائی ود بسیار تردست تروچابکتر بوده اند . | کر مهرء بازان اروپائی 
تکیه ای را از زیر فنجان مبر «ود ند » مهره بازان ایرانی‌تخم عرعی را سر دستی نهان 
مکردند, مهره بازان رام پخانة کت داشرف ددوت می کرده اند » وهم در میدان 


ِ- تاد یخ گیلان ۰ صفحات ۶ ود . 
۲ - ترجمهٌ سفرنامةً تاور یه . س ٩۱۷‏ 


۲ - سفرنامة پردافا ثل دومان 1۵95۰ ۸۵۵6 ۰ ظ جاپ شقر« 500626 ,دنک 
۱۳ 


بزرگی شهرمع رکه مسگرفته‌اند۲ اولتّاردوسی درسفر نامه خود می‌نویسد که ازمهره‌بازان 
ابرانی تردست ترندیده است ۲ 
ار یزان یکی دیگر از تفر یحات شاه عبا ی گلریزان‌حمام بودهاست .یار 
حمام اواب خزبنهة حمام بزرکگ شه)ر راتازه میکردند و۱ باچند 
خروازه کر خی اامسیل سای کلب‌استان‌عای باجهعی‌از:زدیکان و ند,مان‌مخصوص 
خود بدا نجا میرفت 5 ها ددین باره چثین می نو «سد ۰ 
...در اواسط ایتماه (ماء ذیقعدث سال ۱۰۰8 « . ق .) طرفه کلریزانی دز 
حمام 7 اصفهان نمودند » چنانکه مکر ررآب خزینه را درصحن حمام رها کردند » با 4 9 
ارت رون بیرون شد . مت رش در گلبستند» چنانکه درجمیم امکنة حمام : : نشیننده 
را آب تا سینه بود» وت حروا وگل سرخ ,که بوزن تبر یز یکه زاروسیصد و پنجاه 
من باشد ؛ دراب ریختند » وتمام روی این آب کل ابستاده بود , و از جوانان سیم ساق 
وغیره (؟) جزسرو کردنی نمودار نبودند . روز دیگرش ولد خلف کلب آ-تانعلی » بدستور 
پدرحمام را قرق کرد وبا رفقا وندیما ن گلریزان کردند ؛ واين عدل باعث عتاب وخطاب 
شاهانه شد ...»> 
قاب بازی‌هم شاه عباسکاهی نیز باندیمان خود قاب بازی میکرد . از آن 
میکرد جمله دریکی ازروزهای نوروز سال ۱*۱۹ که بامیرحیدرکاشی 
معمائی‌و باباسلطان قلندرا وائی‌قمی شاعران زمان»و ملاجلال‌منجم درچهارباغ اصفم‌ان 
طعام‌مسخورد» نا گهان قاب بره‌ای راازمبان‌شقاب بدرآ وردو بجاب ملاحللال افکند که 
یاك کند . چون قاب رایاك کرد باو گفت که قاب بندازد . منجم قاب‌انداخت وعاشق 
مد سیر قاب رابه میرحیدرکاشی داد؛ اونزعاشقآورد. با باسلطان شامرَبفاب اکن 
و عاشق آمد. آنگاه شاه برای خود قاب‌انداخت و دزدآمد؛ کذت: « باركالة ! شماهمه 
عاذق ومادزدا » مبرحیدر بز بان‌تملق کفت : (دزدی» اما دل‌دزدی!» نوابکب آستانعلی 
جواب داه :2 غلط کردی ! «ن دل دزه نیتم » شاه دزدم ا 





۱- !ور یه + ص ۱۷ 
۲- سفرنامه اولثار یوس ۰ ص ۷۱۶ 
۳ - تار یج عباسی » ملاجلال منجم ۰ 


-۳۳۱۲- 


تخم مرغ ازجملةً ریات شاه عبای ریکی‌هم تخم‌هرخ‌بازی بودء است. 
بازی او درشبها و روزهائی که‌بمناسیتی شهرافهان را آئین‌می‌بستند و 
چراغان میکردند و او باندیمان و ازدیکان » بازنان حزم خود » بتماشا میرفت » کاء 
باجوانان به تخم مرغ بازی مشغول میشد . بازمنجم باشی اش دروقاییع سال ۱۰۱5 - 
نوشته است : 
«... شب ببریدنآئین جراغان وسیربازار با مخصوصان مشغول بودند . ومقرر 
بود که درهردکان يك جوان مقبول حاضر‌باشد » با تخمهای رنگین . حقا که دکان بود که 
آذینج وشش»تجاو بودند. وجون کلب آستان علیمیرسید » بتخم بازی باجوانانمشتول ميشدند, 
وآن جمح رابنوازشهای‌شاهانه سراقرازمیساختند. برخی دا بخلع فاخرمناسب رنگ ووضع, 
وبعضی دا بنقود غنی میگردانیدند دیدن یاعان ودند . جه مسا 
عبوريك دیش دادخرین بازارنبود ۰ وچند شب مخصوص زنان ساختند ۱ ...> 
از باز بهایدیگری اکه دردورة صفوی درایر انمعمول بودهاست, باز .ع ای‌شطر نج, 
فرد. گنجفه, ششبچول ۲ بازی کولی , بازی‌باندی , قراچه " کفتربازی , خروس 
بازی , جنگ خرس , جنک شتر لخن بازی را نیز نام بروم‌انی ‏ ۴ 


سسسحسسست رت 
۱ - تاریم‌عباسی . 


۲ - مژلف فرهنکه برهان قاطع درتعریف لفت شش اندازمی‌نوسد : کسی را کویند که هس 
!چول بازی میکرده باشد » وآن نوعی ازقمارست , ونراد را نیز گویند ۰ این بازی ظاهراً نوعی 
ازطای بازی بوده است . 

۳ - برنگارنده مملوم نشد که بازی کولی «بازی با دی دقراچه چگونه بازیهائی بوده است . 

؟ - نذ کر؛ فصر آبادی ۰ صفحات 40۸ وههء 
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۱ 


به آختر شنای وطالح نی ایمان داشت 

شاه عبای باآ نکه آمور معلکت را بااستیداد وقدرت کامل اداره میکرد » خود 
محکوم رأی منجمان وستاره شناسان .ود . مانند غالب‌مردم عصر خویش, باحکام نجومی 
و آراء مدعیان اخترشناسی و طالع بینیا:مان داشت. بی‌اجازء آنان بهیچ کار بزر کی 
ور و نس از آنکه بجتین کر ها مصمم شود , با منجمان مخصوص خود 
مشورت میکرد . 

منجم باشی او در آغاز پادشاهیش‌ملاجلال الدین محمد یزدی بود , که ازسال 
۶ هجری قمری بخدمت وی در آمد . اینمرد از ندیمان مخصوص شاه و درسفر و 
ججر<مراه ومونی وی بود . شاه عبای درهرکار مهمی بااومشورت میکرد و بی‌صواب 
دید او تصمیم قاطع نمی گرفت . مثلا | کر می‌خواست بدفع حاکمی یاغی برخیز . 
عقیدءآورامی‌پررسید, :| گرازسفری یتخت بازمی گشت, بیاجاز؛او بثهرداخل نميشد. 

در آغاز سلطنت شاه عباای یکی از سرداران قزاباش‌بنام دو لتیارخان‌سپاه‌نصور 
که درحدود ساطانیه وزنجان وطارم حکوعت مبرد» برشاه _باغی‌شد » و از اطات 
احعام آوسر پنجید . شاه باس سرداری ازطایفه شاملو رابدفع وی روانه کرد . ولی در 
همانحال از ملاجلار خواست که عاقبت کار آن‌سردار باغی رابحکم رمل معلوم کند . 
ملاجلال پس آزمطالعه در احوال ستار کان , جواب داد که ازسردار شاماوکاری‌ساخته 
نمعشود » وشاه بلید خودبدفع‌دواتیارخان رود وحتی گفت که سردارباغی‌درروز دوشنبة 
هم رمضان تسلیم خواهد شد. شاه عبای بحکم اوشخصاً بحدود سلطانیه‌رفت , وازقنا 
درهمان روز دولتبارخان ۰ که از آمدن شاه غافل بود . بقصد فرار ازقلعه بیرون آمد 
۱ 

در ماه رچب ۱ات رات پاسنهان باز می کعت میت از 

۱ - تاریخ‌عباسی دعالم آرا . ص ۲۹۸۵ . 


۲۳۳۱ 


ورود شهر ازملاحلال خواست که به بیند ساعت برای ورودش‌مناسست بانه » وچون 
منجم باشی گفت که اینکار تاسه روز دیگر صلاح نیست ‏ با آنکه جمع فراوانی از 
بزر گان وسران دولت ومردم شهر باستقبالش آمده ومیدان نقش‌جهان را باتمام بازار 
های اطرافآن چراغان کرده بودند» باصفهان داخل نشد » و بحکم مالاجللال سه‌روز 
در باغی سروت از حصارشهر سر برد و بعد از ان ى‌ نهانی داخل شهرشد و بی خس 
۰ ۱ 

بدولتخانه رفت . 

حمی سفیران وعع‌مانان بسگانه را نیز بی‌احازة منجم باشی بارنمیداد:» وا گر 
میهمان عالیقدریمیخواست باصفهان آید . وملاحلال باورود او بحکم‌اختران مخالفت 
رگ 6 دستور مبدادان ممم‌مان را در سدروت شهرتاروزی که منبجم گفته‌است »,معطل 
تگاه دار ند ۰ 

از | نجمله درسال۱۰۱۹ کد محمدولی‌خان پادشاه از بك ازپیش برادرزاد گان 
خود کر یخت , وبایران پثاهآ ورد , شاه عباس دستور داد که درهمه جا ازوپذیرایهای 
شاحانه کرداه » سین بكفتة ملاجلال : «. ... دراحارمنجمان حکم لاف شدء ور 2۳ 
ملاقات سیم ربیع‌الاول وساعت دخول باصفهان هشتم ماه تعیین شد ۰ حکمی به علیقلی خان ابشيك 
آقاسی باشی, که باستقبال خان ازبك رفته بود » فرستاد . وفرمان دادکاری کنند که خان دردوزسوم 
ماء بمحل تاج|باد رسد » تاشاء اورا درا نجا استقبال رملاقات کند؟ ...> 

شاه بمااجلال منجم‌چندان علاقه وءة.ده داشت کد اورا از بزر کترین سرداران 
1 ۴ : : )۰ 
حود رز دز تر میشه‌رد ۰ و نی ۱ رتحدد خاطر عشد 0 برای حلب خاطرش ازهیج 
کار مصایقه اک ۰ 

درسال ع ۱۰۰ هجری ملاجللال بنیروی عم خویش گفته بو که عبدالمق‌من‌خان 

۱ - سفرنامة پی‌بترو دلاواله ۰ج ۰5 صفحات ۳۲۹ و۴۳۰ - رجوع کنید صفحة۲۸۸این کتاب. 

۲ - تار یخ‌عبامی و عالم آرا. ص۱٩۵‏ - نو سندة عالم آرا ورودمحمد ولی‌خان از بك راباصفهان 
درء قابه ی ار 

۳ شاه عبای بکارستازه شماسی بقدری علاقمند بود که درماه ربیع الارل سال ۱۰۱۸ هجری 
خیخ بهاء الدیی مد عاملی دحلال الدین ءحد هجم «علیرضای خوشنوش را به مر اغه فرستاد , تا 
مات رصد ات۱ باز+ید کنند ء برای ساختن رصد خاند ناژه ای درا نجا تقعه ای بکعند , 


از بد ة الاو ار بح ملا کمال .) 


- ۳۳۷ 


ازيك شهر سبزوار را خواحد کرفت وقتل عام خواهد کرد ۰ ولی فرهادخان قرامانلو 
کهآ تزمان بزد گتریین ومقتدرتررین سرداران قزلباش ونزدشاه بسبار عزیز بود » بااو 
بتمسخرسخن گفت ودرشتی بسیار کرد, بطوری که ملاجلال آزرده خاطرشد, وحدسکن 
از مجلس شاه ی لکشت روزدتگر شاه عبای‌برای دلجوئی و توازش منجم‌باشی 
شخصاً بخانةٌ وی رفت واورا خلت داد و باخود بدولتخانه برو ۱ 

ملاجلالمنجم بکنتة خودش غالب حوادث ووقاییع رابفرمان شاءعبای پیش‌بینی 
میکر د» وچون درست درمی آمد, انعام وخلعت میگرفت .چنانکه درسال ٩55‏ هجری 
چون‌میدانت که شاه بزودی بیمارخواهد شد آورا ازرفتن بخ اسان بر ای‌دفععبدالمومن 
خان ازبك » بازداشت ات قراس تلو سرا قزله‌اش ازخان از يك 
شکست خورد وقسمتی از انسر مین بدست ازیکان افتاد ۰ ولی چون شاه در تاریشی 
که منجم باشی معین کرده بود(٩۲ذیقعدغآسار)‏ + رک ار عرو تک ۱۳ 

چهار سال بعد نیزپیش بینی کرد که عبدالمومن‌خان در شب یکشنبهُچهاردهم 
دوه ازخراسان خواهد کرربخت » وچون کنته اش بحقیقت پیوست , ازشاء خلت 
وانعام گرفت . ۰ 

ملاجلال منجم باشی درسال ۱۰۲۹ درکن ی ۴ شاء عباس خانهٌ اورا در اصفهان 
سای پذیرائی میم‌مانان بیگانه اختصاص‌داده بودهو پی‌بترودلاواله جهانکرد اتالیائی 


مدتی درخانه و که خانه‌بزر کی‌بوده 6 ممزل ده ۳ 


اد اد 


۱ - لاریخ عباسی . 

۲ - ملاجلال ددتار یخ عباسی می‌نورسد که درسال ۱۰۰۸ شاه درراء خراسان دوبار تب کرد و او 
ازروی طالع بنواب کلب آستان علی وعده داد که دک تب نمیتکند ۰ وچون حتکس درست درآ مد 
شاه اورا بانمام وجایزه سرافرازفرمود . 

۳ 7 زبدة التواریخ ۰ ملا کمال پسرملاجلال . 

+ - سفرنامةٌ یر ودلاواله ۰ ج ۰۳ صفحات ۷۲۲ و۳۳۳ 


5 


شاه باس 
بعکم مالاچلال منچم از ساطنت کنار ه گرا فت 

شاهعباس درمال ۱۶۰۷ «جری» بحکم ملاجلال منجم‌باشی خود را ازسلطنت 
خل م کرد ودرویشی را سه روز بجای‌خویش برتخت‌شاند. وخود مانند دربانان در برابر 
وی بخدهت ایستاد . رح واقعه اءنست : 

از زمان شاه طهماست اول خسرو امی , ازه‌ردم فرومایدٌ محلةٌ درب کوشك, 
قروین » که نیا گانشبکار کناسی‌وچاه کنی اشتغال داهتند , از پيشة پدران خود دست 
کشید وبلبای قلندران در آءد . پس ازآن مدتی بسیاحت و سفرپرداخت وباجماعت 
تتطویان ۱ آ-يز ش کرد » وا ززآئبن‌ایشان] گاه شد وبقزوین باز گشت ۰ 

این‌قلندر درزمان شاه طهماسب اول درء کی ازمساجد شهرقروین مسکن کرفت 
و بازار زرق وفریب کرم کرد » ودراندك زمان شهرتی‌بافت و گرومی ازمردم برو گرد 
آمدند. باهرطبقه بفراخورحال سخن می گفت وبلباس فقر ودرو بشی درا عده حرو3ا 
درویش خسرو ام داده بود . هميشکه بازار وی رونق گرفت‌علها وروحانیان قزوین براو 
حد بردند , واقوال واطوارش راخلاف دین اسلام شمردند » وءردم را از مصاحبتش 
من مکردند . چون خبرظهوراین درویش بشاه طهماسب رسید » آورانزد خود خواند و 
ازاحوال واقوالش پرسید . درویش خسرو | نچه را که دشمناش باونسیت داده بودند » 


شلد وحوابهائی دادکه براعتقاد وی بقوانین وشرایع اسلام وقواعد مذهب شمه 





۱ - دربارة نتطویان و اصولآئين ایشان درفرل شاهی ودینداری بتفصیل سخن‌خواهيم گفت» 
ورفتارشاه عبای را با پیروان این مذهپ بیان خواهیم کرد ۰ 


--۳۳۹- 


ائثی‌عشرربه دلالت میکرد. شاه طهماسب‌یون چیزی برخلاف مسلمانی ازو نید مر خصش 
کرد » ودستور داد که دیگر درمسبد بک ور تخود چم نکن »اویرا 
لس رای مب کمایی بخدمت علمامیرفت وفقه‌می آموخت وروز های جمعه‌درسجد 
جامع نمازمیکرد ودیگر کسی دا بااوکاری نبود 

اماپس از مر گ شاه طهماسب باز مسجدی را که پپلوی خانه اش بود نقیمن 
ساخت وسفرء تو کل کسترد. مریدان برایش‌نیازمیبردند واسباب معیشت‌اوودرویشانی 
را که در خدمتش بودند » فراهم میساختند. کم کم عده هواخواهان وءریدانش بجائی 
رسید که بدستیاری ایشان تکیه وباغيةٌ بزر گیساخت » وازسجد کوچکی که تاآن 
زمان درا نجا مسکن داشت »ادن که متتقن شد. 

شاه عباس که غالبآدر کوچه حاو ی کر 
می‌نشست » روزی به تک دروش خسرو رفت: درویش‌چون از آعدن شاه خبر یافت , 
روت دوید وبدعا وئنا پزداخت » وباچری زبانی شاه راِکلبةٌ خود برد . شاه نیز بااو 
به‌عربانی سخن گفت .وا آنپس مکرر بتکة او میرفت ,و برای ايشکه باطوار و 
افکارش نا ژود. بااوبشیوة ارباب سلوك واهلعرفان‌سخنمی گفت . کثراء‌راوارکان 
دولت نیز بتقلید شاه درویش میرفتند» واو باشیرین زبانی وفصاحت‌بیان ابشان 
راامر ید معتقد ساخته بود . چنانکه براش هدایای گراننها وپول وخوراك و یوشاله 
می‌بردند . کم کم عدة مر یداش بدانجا رسید که غالبا بیش از دویست تن درتکیهٌ او 
حاضی میشدند ۰ آزمیان مرریداش چند کس نیزیمقام نیابت وی رسیده ثهرتی یافته 
بودند , که از تحمله تک یوسفی نام خراسانی‌تر کش دوز » ویکی‌درویث , کوچك 

شاه عبای پندیمان ونزدیکان خود گمته بود که ایشه‌ردبالحاد شهرت‌بافته‌است, 
ولی این امر یوت فرسیده . ومنظور من‌ازدیدار او ارت که | کراین‌شهرت دروغ 
باشد» از تومت خلاصش کنم. وا کرراست باشد, اوومریداش راازمیان بردارمو کتاهای 
باطل ایشان را درآب بشويم . 

شاه بایو-فی‌خراسانی هممونبانی میکرد وهربار که تر کشی برایش میدوخت 
وبخدمت می‌برد, اورا پاداشم‌ای گران میداد . درویش خسرو بگمان اینکه شاءعباس 


۳4۰ 


نیز درحلعهٌ مریدانش در آمده است , راز خود رانزد وی افشا کرده و ازشاه خواسته 
بود که جمعی ازعلما ومشایخ را , که باو سرنسهرده و براه باطل میروند » آزمیان بر- 
دارد » و گفته بود که پنجاه هزار مرد جتگی درقرمان منند » و بااین عده تمام جهان 
را میتوان کرفت . 

شاه پس از آ که باسرار وعقاید درویش پی‌برد » بدفع آوهمت گماشت . اتفاقاً 
درهءان اوقات شاهوردی‌خان‌لرعباسی درلرستان باسرداران عثمانی دست تک رک ده 
وسر بشورش برداشت . شاه بقصد تذبیه او در روز پنجشنبة بیست وسوم شوال ۱۶۶۱ 
هجری قءری » بسوی لرستان حر کت کرد ولی‌پیش ازح ر کت باز بِتَکيةُ درویش‌رفت 
وبامهربانی ازو دیدار کرد . درویش درین‌مجلس بشاء گفت که « ۱ گر ازسفرلرستان 
چشم پوشد بهتر است, وا کر ازین-فرنا گزیرست , باید بکوشد که پیش ازحلول 
«حرم‌سال ۱۶*۲ بقزوین‌باز گردد , چه در آغازسال نویکی ازمریدان ما بمقام‌پادشاهی 
خواهد رسید » واین محرم اول دورماست » وچون استعداد سلطنت در ذات شاهی از 
دیکرهریدان, که سزاوار این مةامند» بدهترست. باید شاه خود را بشتاب‌هرچه‌تمام- 
تر ماهخت رساند, :ا یادشاهی بدیدری منتقل نشود .» 

شاه عبای ازسخنان گستاخانةٌ اوخشمگین شد » ولی بازخشم خودآشکار نکرد 
وبااو به‌پربانی سخن گفت » وراه سفرپیش گرفت. چون بحدودخرقان رسید » درورش 
کوچك قلندر از جاب دروش خسرو باردو آ مد ء ونامه ای اوردرکه شا یدنه 
درویش.گفت4 است »,در باز کفت بقزوین عجله کند وا گر درین جنگ نبازمند كمك 
باشد » درویش راآ گاه سازد تا بی‌درنگ سپایمسلح وکارآ زموده کسیل دارد. 

این نامه شاه را دردفع درویش خسرو مصمم ساخت . زیراممکن بود کها کر 
غیبت شاه ازپایتخت طولانی‌شود» درویش‌در آ نجا فتنه‌ای برانگیزد. ولی‌باز برای جلب 
اطمینان او ومریدانش » فرستاده را باپنجتومان نقد و خلءتی بقزوین باز فرستاد » و 
پس‌از رفتن او به ملك علی‌سلطان جارچی؛اشی , رئیس زنده خواران خود"» فرمان 
داد که بیدرنگ بقزوین رود » وباصدسوارویاده تکیه دروش خر وا ها گنه 

واو را بائمام ءروداتعن کر تصرصا تا کد وه هر و 


. رجوعکنید بصفحهً ۱۲۵ و۱۲۹ ای نکتاب‎ - ٩ 


-۳6۱- 


وبانهایت تردستی انجام دهد » تابرای هواخواهان درویش مجالفتنهو | شوبی‌نماند. 

جارچی باشی چون بقزوین رسید » کی درویش را درمیان گرفت رد 
وی دفت و بعنوان اینکه‌بر ایش صعس رده ات فبائی ازدرون بسته‌ای‌بیرون کشید 
و سر درویش رت تاقیا را پردوشش افکند . اما همینکه ری رات دوشدن 
خلعت برخاست, یسحت بر گر دنش زد وبچابکی دست وپایش راپست . درهمان 
جل سریازات اونیز بدرونآمدند ۰ وجمعی آزمریدان درویش را کشتند » و گروحی 
را دستگیر کردند ۰ پس‌از آن چرچی ی وی تر کش‌دور ودرویش کوچك قلندر 
راهم» که نایبان «9ش‌خسرو بودنده گرفت و بخدمت «دستاد. ولی درونش کوک 
در راه تراك خوردوخود کشی کرد ارگ رن کت « رفتی‌تادورة دریگ پیائم! 

انفاقاً درهمان اوقات ستار؛ دنباله داری +2۰ بود »و متمان معتقد بودنن 
که ط)ود این ستاره‌شانتفییر دامررگی بادشاهی از سلاطین زمانست .جللال الدین‌محمد 
بزدی منجم باشی شاه » برای| نکه شاه عباس از آن خطراحتمالی بر کنارماند. چنین 
چاره اندیشید کد ار نت رکنار آکیود: وشخصی را که محکوم بم رکه 
باشد » بجای وش شاند » ویس از چند روز اورابکشد وخود بار نکر بمقام شاهی 
باز گردد » تایدین حیلها ثار شوم ستارة دنباله داد زابل شود . 


مقارن «مين احوال یوسفی تر کش دوز را بحضور شاه بردند . شاه عباس ازو 


پرسید که طه‌ورستارء دنباله دار چه ار دراحوالجپان خواهد داشت ؛ بوسفی در 
جواب گفت : < طهوراین‌ستاره دلیل برااست که دراسای ساعطلنت تغییری روی میدهد 
و .یکی ازدرویشان سلسلة ماازرتبةپادشاهی معنوی بمقام سلطنت صوری‌میرسد. » داء 
گفت درسلسلهُ شما بر ای پادشاهیازتو کسیلاءقتر نیست , تراپادشاه می ککنيم تااثراین 
ساره مایق حک‌توباشد . 

سهس باشارة شاه (بای‌شاهی برتنش کردند, وتاج برسرش هادند. و کمرعرصع 
ودیگر تشر یفات پادشاهی بدوسپردند, و برتختش شاندند .بزر گان وسران دولت نز 


حا بر 


- تقطو یان بطوری که در فسل شاهی و دینداری مفصلتر خواهيم گفت. ععتقد به تناسخ بود‌اند. 





۳ 


1 شدند . شاه هم خودعضایهرضعی بدستتر 5 ف وا تقد اما واسی 


باشی در برایر او بخدمت استاد ! 


حکیم ر کن‌الدین مسعید کاشی »مروف بحک ر کذا ", که ازشاءران و ندیمان‌شاه 


عباس بود » دردن باب قطعءه ای تاه اشدر ‏ 


شهاتوئی که دراسلام تیغ خونخوارت عزارماحد چون؛وسفی‌سلمان کرد 
فتاد در دلم او و ی دوبیت قطعهء2الی که‌شرح:توان کرد 
جهانبان همه رفتدد بش او بنجود دمی که حکم‌تو اش‌پا دشاه‌ابران کرد 
نکرد سیحدة آدم بحکم حق شیطان ولی‌بحکم ت و آ دم سحود انسان کرد! 


بوسفی‌درویش‌سه روز ازروز ینجشنبهٌهفتمتا بامدادروز يكشنبة دهم‌ذیقعدة ۱۶۶۱ 
بدینصورت پادشاه ی کرد؛ اما در بن‌مدت, بآ تکه هرچدفرمان میداد بی‌تاهلا ج رآميشد» 
هیچگونه حکمی بصالا حکارخو یش نداد فقط ام کرد که چندجوانز سای روی نزدوی 
بردند وهردك را بخدعتی‌مشغول ساخت ون سه روز را تااشات سر برد 

نوشتداند که یکی‌ازظریفان به‌ملاحالال منجم باشی گفته بو د که مسب‌سلطات 
چند روزه وه‌رگی این درویش توئی» ا گر درین‌چند روزساطنت بکشتنت فرمان‌دهد 
چدخواهی کرد؟ منجم باشی » که‌تاآ نزمان‌از ین خطرغافل بود. سخت پریشانحال‌شد ودد 
مدت دادشاهی در وش خود را از چشم او ینعان داشت. 

در روز یکشنبةٌ دهم ذیعده درویش یوسفی را » بدار آو یختند وتیر باران کردند 
وشاه عباس باردیگر باصوا بدید منجم بای برتخت نشست . 

جلالمذجم خود.درین باره می‌نو :سد: 

<... ستاره ای درین‌ایام بدید آع د که منتج بتغییروتبدیل پادشاه عصربود. مقارن 
این‌حال یو-فی تر کش دوق,وبر(درش رااکه درالحاه صزنت پاشتتی آوردند . تاعان 
پیرغلام جلال منجم درعلاج آن ستاده برین قرارکرفت که شخصی را یاد#ا» باید کرد و 
چون چند روزی یادشاه باشد , اورا کشت تاائرآن ستاره ظاهرشده باشد. بناء علیه بوسفی 
را درينجنبةٌ هفتمذیقعده‌پاد شاه ساخته و کلب آستان علی‌را ازیادشاهی‌معزو لگردانشريم... 
ودریکشنبةٌ دهم همین ماه یو-فی تر کش دوزرا بطالمی که مقتضی بود » بقتل آورديم وشاه 
دین پناء بطالم مسعود بتخت سلطنت نشست ...> 


۱ - رجوع کنید بصفحهٌ ۲۹ این کتات . 


۳۶۲ 


چندی بعد که شاه از سفرلرستان بقزوین باز گشت » فرمان داد درویش خسرو 
را حاضرساختند وجمعی ازعلما در حضور شاه ازو سٌوالانی کردند ۲ کته مورخان 
زان » بع‌ضی‌راجواب گفت و بعضیر جوا بهای‌نامناسب داد. درتکیه‌اش یز خمهای ثراب 
دىداشد. پس‌حتکم کردند که وسیم المشرباست ررسوم شرع را منظور نهی‌داد » وچون 
*قطوی‌بودن اوازغایت اشتهاردرمحکمة باطن‌مبارك اشر ف درجه ثبوت افته بود. جهت 
ترویج شریعت غراء حکم بقتاش فرءود». بغرمان شاه ی رای زا رکندند , واورا 
وارونه ری تشاندند» ودر کوچه وبازار قزوین کردانندنه ۰ زن وم‌ردشهر سنگک و 
چوب برومیزدند وخالك وخا کستر برسرش میريختند. روز دیگر د.-مانی بردو پایش 
ستند وازجم ازشتری بحلق آویختنه و باز درشهر کردانیدند ۰ وسکتار کر دند. سپس 
جسدش را بردار کشیدند و یکهفته‌بالای دارماند. 

بطوری که مورخان و ان دوش و ,روانش به تناسخ 
معتقد بوده و کمان داشتداند کهآ دمی پس ازمرکه باز بصورت تازه‌ای بدین‌جهان باز 
خواعد کشت ۰ دبشوا و بنیان گذاراین ءذهب مردی بوده است بنام +حمو دبسیخانی 
گیلانی , که درسال * *۸هجری ق.ری این آئین نورا پدیدآورد او آفرینش وظپورهمه 
چیز را ازخاك میداست وآنرا نقطه می‌خواند . معتقد بود که هرچه در جهان هست 
هر کز ازجهان تاچدید نخواهد شد. وا کر بصورتی ناپدید کشت ۰ بازبصورتی دییگر » 
از انسان با حیوان باجماد وبا کیاه , ظاهرمیشود . 

پساز کشتن درو یش خسروشاه عباس بکشتار پیروان او وهر کس که به نقطوی 
بودت متهم بودپرداخت, واز آن‌جمله «برسیداحمد کاشی معروف به پیراحمد را, کداز 
بزر کان این طایفه » باب كفتة ی آزمورخان زمان خلفة ایشان بود ؛ درنصر آباد 
کاشان بدست خود کشت. نوشة:اند کدچون ببراحمد راازد شاه بردند » کر 
کرو مکر درآن ویرانه سرتوبه کند. ولی او درجواب گفت که : «مارا از دشتن 
۷ کی یست «چه قین دارم که پس از اندله زمان بصورتی بهتر ازین می‌آئیم » ومن 
چند نوبت باین جپان آمده و رفته ام ارت حمله سیصد وبیست سال بیش صورت 
جوانی زیبا آمده بودم » و بسدار خوش می‌نوشتم » چنان که خط مرا برسم تبرك دست 


- عالم‌آرا. ص ۳۲۵ . 


۳ 64- 


بدست می بردئد - اتفاقاً درین ایام قطعه‌ای بخط خود دیدم وشناختم ۰ چون سخن 
بدیشحا رسید » شاه شم‌شیر از تبام کشید وچنان بردهانش ژد کهکاسةٌ سرش بدورافتاد» 
3 ۱ 
و بجا یکی شمشیر دیگر بر 5مرش زد ودونیمش کرد ِ 
مبرزا ابوطااب نامکاشی متخلص بدسخی این‌قطعه را در بارغ کشته شدن میرسید 


احمد وتار بخ مر کی اررفتداات ِ 





سر خیلاهل اضالالمیراحمد سل | نك شد منکرر سالت از کفر وازخلالت 
ازمتکران احمد از پیروان محمود؟ چون ارتکد نزاده ازمادر شقاوت 
جوت زد قادو نبمش از تیغ شاه‌عباس #لحصل باد روژ ۰<شر از صطفی شفاعت 
چون مد کررسالت بود آن‌شقی از آن رو تاریخ قتل‌آن سگی شد منکررسالت 
۱ 


ازرفتارشاه ءباس با نقطویان درفصل‌شاهی و دینداری بتفصیل‌سخن‌خواهیم گفت. 


۱ - مثابع این فسل : تاریخح:باسی » نقاوة الاثار » خلد برین ۰ بهاء التو ار یج محمد ولی 
میرژا» تار یج العی . خءلاصةالاشعار تقی‌الد ین حمدکاشی» خلاصةالتو ار یح مر منشی‌قمی» عر فات عاشقون 
تقی اوحدی, نسخه‌های خطی - وعالم آرا , صذحات ۳۲۳ تا ۳۲۹ روذة الصفای ناصری » ما ثر الامر! 
ج ۳ . صفحةٌ ۲۸۵ و ج ۲ صفحات ۱۱۸ تا ۱۱۹ ۰ ایران کوده , تألیفآقای صادی کیا » استاد 
دانشگاه تهران . 


۲ - مصود مجمود د یحانی بیشوای نقطویان است . 


دید چم ماو 


6 کید ی 






و + 
و و 





۲ 
اعتقا شاه عباس 
بهاستخاره وتفال ویشگر ی وجادو ۳5 ی 


استخاره و شاه عباس گذشته از احکام منجمان و طالع بینان باستخاره و 
تفال تفأر نیزعقیده داشت. پیش ازهرافدام بزر کی ازقر آن‌استخاره 


میکرد » یا از وت ات اف قب متکرفت ‏ وا کر جواب عناس نود.درآن 
افتام ۰ «رچند هم که قوری می‌نمود » مطالعه وتأمل را واجب میشمرد . 
درسال۱۰۳۲ که بعزم گرفتن بغداد می‌خواست ازاصفهان بیرون رود » درین 
بارهازقر آن‌استخاره کرد.این آ بهآمد که: الم‌غلبت‌الروم فی‌ادنی‌الادض سپس ازدیوان 
خواجهفالی گرفت. این‌شعرآع دکه: 
عراق‌وفاری گرفتی بش خوش‌حافظط بیا که نوبت‌بغدادووقت‌تبربزاست! 
پس بکفتة معشی ءخصوصش « بدین اشارت بابشارت مستبشر گشته » درساعت 
مختار . که سعود اقتبای سعادت ازآن نمودند» از اصفهان ... قدم تو کل بر شاهراه 
مقصود نهاد...؟» 
درآخرین سال عمرخود یزهنگامی که درقزوین بوده بیمار و بستری شد. ولی 
چون میل داشت که از | نسا بءاز ندران رود ویزشکانش آن مسافرت دراز راتجویز نمی 
کردنده ورطوبت هوای مازندران رانیز مناسب حال وی نمیدانستند » باز به‌استخاره 


۱ - زهراار بیع ۰ ازسید نعمت الله جزاثری . 

۲ - نوسند؛ عالم آرا می گوید : «... چون‌حضرت‌اعلی برسم ممتاد وعادت معهود. که درامورعله 
«جرئیه بی تفأل ۶ مشورت‌البی درهیی‌امری شروع تمی نمایند. درین‌ماده بکلام مجید ربانی تفأل‌فرمودند . ,در اول 
صفحذ یمین بسم‌اللهاار جهن الرحیم که ین الج-هور دلیل فتتاح مقصد ومبارکی‌سفر است برآمد . ۰ » عالم آرا 
س ۷۰۳ - خلد برین. . 


اتف 


توسل‌حست. اتفاقاً خوب نبامد.اما چون بکردش وشکار درماز ندران عشق وافرداشت. 
پس از چند روز بازاستخاره کرد . چون این‌باربدنيامد » بی‌درنگگ بجانب ماز تدرات 
براه افتاد . ولی درآ تجا بیماریش سخت‌تر شد وپس‌از چندماه هلا کش کرد . 
هنگام یکه بیمارو بستری ونزديك , گ بود» مصمم‌شد که نوخودسام‌میرزا » 
فرز ند پسر بز رکش‌صفی‌میرزا » را ازاصفهان به‌اشرف مازندران (بهذهر) آورد.تا پس 
ازم رکش درآ نجا جانشین وی کردد. اما در ین‌کار نیزاستخاره را واجب شمرد,» ویکی 
ا زمنجان‌خو یش مالامحمد تقی‌جنابدی رانزد ملامرادمازندرانی . که‌ازروحانیان‌معروف 
آن دباربود» فرستادتا درآن خصوص‌استخاره کند . ملامرادازفرآن استخاره کرد واین 
آیةآمدکه: «الن یکفیکم ان .مد کم ربکم بثلثة آلاف من‌الملاکةمنزلین ‏ بلی ان 
تصبرواوتتقوا ویأتوهم من‌فورهم‌هذا یمدد کم‌ربکم بخمسةآلات من‌الملائكة مسومین.» 
ازین آبه چنین دریافتند که اراد شاه مبار کست » ولی در آوردن شاهزاده از 
اصفهان بمازندران شتاب جائزنیست . بهمین سبب نیزشاه عباس از آوردن سام میرزا 
به اشرف منصراف شد » واویس ازمرکی جدش در عقوت رد ۳۳ 
عقیدة اوبه پیشگونی دراو اخرماه ذبقءدء سال ۱۶۲۷هجری قمری: ۶ آسال ۱۱ 
وجاد و گری باز ستار دنداله داری ظاهرشد که تاچند ماه پیدا بود . منشی 
مخصوص شاه عباس دربارء این ستاره چنین می نو یسد : 
<... ازسوانح این سال ظاهرشدن علامات آسمانیست . اول‌خطی روتن محرف 
شبیه شمشیر ازجانب مشرق ظاهرشد. قریب بهرصبح مرئی می کشت و دنبالهآن بجانب 
جنوب کشیده بود. منجمینآنرا دهره مینامیدند . پس ازچند روز ستار دبگرآتشی از 
جانب مشرق ۰ مایل بشمال » تمابان ش دکد شماع آن ببالا می‌تافت . گویند ذوذنابه بود . 
تایکماه بلکه چهل روزشماعش افزایش وروشنی تام شت . بعد ازآن کمترشد و تا دو سه 
ماه امتداد داشت . اخترشناسان عهد ومنجمان این‌ملك تأثیرآنرا بیماربهای صعب وتلف 
شدن خلایق ولشک رکشی وخونر یزی‌قرارمیدادند. ومی کفتند معظم تأثیرش‌درجانب مشرق 
وشمال وجنوب خواهد بود , ودرولایت ایران ء که وسط دبع مسکون آست »کم خواهد 


۱- عالم‌آرا» ص ۲۵۶۱ 





-۳6۷- 


بود ۰ معهذا تأثیرات عشیمه ظهوریافت. زیرا درا کثرم‌الك فتنه وفتور ولشکر کمی‌واقع 


2 


بود . میان سلاطین دوم وفرنك وه‌اوراءالنهر وتر کستان ولاکش بلاد مساربات روی داد 
و«بیماریهای متنوع شیوع بافت . دزدارالمرزماز ندران ومحل ماب بشمال ۰ خلقی کثیر راء 
عدم برمودند (!) ۱ ...> 
درین سال عرحادئدای » ازطفیان وجنگی ومرگ اشخاص وامثال آن» روی‌داد, 
با آنکه نظایرآنها درسالای پیش نزمکرر اتفاق افتادم بود » مورخان تتیجثمتقيم 
ظه‌ورستارة دنداله دارشم‌ردند . وبا نکه شاه عمای‌یکسال وندم بعد از آن درماز نرران 
۳ تیاو له ات ساره اه مار رگد 
رده 
ستاره شناسان غالبا حوادث آینده را بزای شاه عبای پیش دنی مدکردند ؛ 
واو نیز باورمیکرد . مثلا هنگامی که 3 ۱۰۳۲ در اب بایجان با حلیل‌باشا 
سردار عثمانی درجنک بو 2۰۲ ( ۱ 2 وج رهزار وار ترد.یش از 
چهل هزارسوار نداشت ۰ بسرداران خود دستور داده بود که ازجنگ احتراز کنند 
ور دشمن عقب نشینند . حتی‌چون خبزرسیدن که سردار ترك می‌خواهد برقوای 
ابران #یخون زندو ,عارف اردیبل پیش] ید بو مان دستور داد رکه بحرم وبارونند 
را بمازندران فرستند, و اردبیل راخالی کنند ۰ ولی‌جمعی از ندیمان ووط رات لو 
از بن‌کار باز داشتند . درما ندال /امظفر چنابدی وپسرشهحمد شفیع , که هر دو از 
منجمان مخصوص‌شاه بودند ۰ باو مزژده دادند که احوال ستار‌گان ات از سروزی 
باه دنبای است شاه نز باور کرد وااندو را باردوی فرچفای خانسپمسالار ابران 
فرستاد » تا درآنجا ساعت مناسس جنگی دا به اصعلرلاب,معین کنند و سردار وا فقط 
در تساعت اجازء جنگف کردن دهند , وتااعت محقق نگردد ۰ سیبازان را ازم‌جارید 
تاتطاارکی ۱ منجمان نیز بحسب فرمان باردو رفتند , وساعت سعدی برای آغاز جنکی 


تعین کردند .و اتفافا سرداران ابران برسیاه دشن دروز شدند . اما سیت روز 





۱- عالم آرا » ۱۱2 
۴ - رجوع کنید بصفحات ۱۸۹ و۳۰۲ این کتاب ۳ 


۳ - رونة العنوية . 


اک ۳ 


مین ساعت که نبود: وسیبی دیگرداعت که قتشازی دردامعار عا ۱۳۱۳ 
دنه 

در سال ۱۰۳۶ نیز چون ستارء مر یخ در عقرب و اقم شده بود » ملامظفر منجم 
جنا بدی" پس از تفکر وتدبر بسیار از ضعف وتباهی حال مشتری درا نوقت » بخاطرش 
رسد نازکه بکی‌ازعلمای زمان وه مردواز ارت شکستی برمذهب واردخواهدشد. 
حور شر رن علمای وقت ی ءالدین محمدعاملیبود قرع مرک بنام‌اوافتاد. 
پس این خبر را بشاه عرش کرد واو بسیار ازین پیش بینی تأسف خورد . ولی منجم 
دلداریش داد که « درین باب دغدغه بخاطر اشرف نرسد » که طالع این دولت قوی 
است ی دا فا چند ماء ایشا در ی 

دوه 

درسال ۱۶۳۰ هم‌چون قران‌نخستین دربرج جدی واقم شد » واین «دلالت دارد 
که برحا کم وعامل آن شهرهائی که باین‌برج منسوب است »آسیبی خواهد رسید » 
ملاء‌خافر نهانی درسفر آذربایجان بشاه عباس اطلاع داد که نورالدین محمدجهانگیر 
( ها سلیم ) دادشاه کی را ره خواعد هرد ۰ ویس ازاندك زمانی خبرم رگ وی 
بایران‌رسید .۲ 

درسال ۱۶۲۵ هم‌منجمان مخصوص شاه عباس جان اورا از مرگ نجات دادئد. 
درداه ذبحجهاین‌سال, که شاه عبای دریای قلعةٌ شماخی (درشروان) بود . دستور داد 
که برای.مراسم ء.د قربان نزديك دیوانخانه شاهی . ایوان کی باچوب بساز ند 
تابز رگان وسران دولت ومیعمانان بیگانه را درا نجا پذیرائی کند . نجاران بفرمان 
او اءوان وسیعی باستون ها وسقفی که انی بوشیده شده ود » بریا کردند و در روژ 
یکشنبة آن ماء, که روز عید بود؛ فارطا وبزر کان دولت وعلما ومیه‌مانان 
شام » در ابوان باشظار او قرار کرفتدت.. . ول شاد درساعت مقرد که فک و ۱ 

۱ - رجوع کنید سفحات ۱۰۵ تا ۱۰۷ این کتاب . 

۲ همم وی , تألیف محمد قاسم بن مظقر» ص ۲۲۳ 


۳ -کتاب التنیهات ۰ ص ۸۹ 





-۳۵- 


ببرون نيامد ولحظه ای بعد سقف‌آن‌ایوان فروربخت » و بسیاریازحاضران ,متصوصاً 
علما را که درحر کت ازدیگران کند تروستگن ترند » ازپای در آورد و بجهان دیگر 
فرستاد . شاه ازشنیدن ابن خبر ازدیوانخانه بیرون دوید و دستور داد که مجروحان 
دافورا خون بگیر ند ومداوا کنند . 


درعلت دس ببرون آمین شاه منشی مخصوصش چنین نوشته است : 

2 ازنوادر اتفاقات عسموع شد که منجمان خاصه اززائجه طالم اقدس افته 
بودند که درندف النهارآ نروزذات مقدی را احتمال ضررو آسیبی هست . اما ازتأثیر نظرات 
کی تکیت سعد که حدالوفت بکووک عمر وووات صاحب طالع ناظرند» امید هست که جبران 
نحوست شود » والمی بذات مقدس فرسد » ودرخلوتخانة خاص[ نحضرت را دمیدم بحرف و 
حکات مشغول ساخته اند , که تا انقضای معظم أثیرحر کتی از آ جنرت واقع نشود » وبدین 
جهت تاخیر دربیرون آمدن واقع شده‌بود », که‌آن حالت روی دادا ...> 

هدجه 

درماه صفرسال و۱۰۳ هحری عم کهحافظ احمدباشا سردار زوا قلعهُ بغداد را 
محاصره کرده و کار بر مردم قلعه تنگی شده ود » چون شاه عبای میترسید که بغداد 
«صرف ‌تر کان در ا.بد.میرز امحمدتقی ومیر زآشفیع منحمان‌او که هر دویدران ملامظفر 
جنابدی ودند » « ازطالع مسعله استخراج کردند که تر کان را دران حماه کاری از 

۰ ۰ ِ ۰ ‌ 1 ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ 

بیش‌امیرود ؟ وملامحمد طاهریزدی منجم دیگر برای‌تائید عقيدة خود , ازشاه‌اجازه 
گرفت که بدرون قلعهٌ بغداد دود » ودر زمر محصوران درآ ید . شاه نیز اجازه داد و 


انفاقاً سردار ترك هم نتوانست بغداد را کی 


موهوم شاه عباس بخر افات وموعومات‌هم عقیده داشت وسحرجادو ری 
پرستی او را درکارهای جهان موّثر میدانت . نوشته اند درسال ۱۰7۷ 


که بعزم جنگ باخلیل پاشا سردارعثمانی ازقزوین بآذربایجان میرفت » شنید که در 
زنحان جادو گری هست که‌کارهای عجیب مگکند : بس اورا یه اردء خواست وهمراه 
خود باذر بارحان برد تا از وجودش در جنگگ باترکان استفاده کنن ۰ در سلطانبه ‌ 


۱ -عالم‌آرا » ص ۵۱۵ 
" - عاام آرا. لد از نی 2 





۵ب 


چند تن ازامبران از گی, که مهمانش دودند» باوکفته بودند که حاخر ند باریکماک 
کنند و یامن وجادو نقشة ترکان رابژهم تا 

وقتی‌نیز قطعه الماس گرانبهائی راء که یکی از رایان هند بجدش‌شاه طهماسب 
هدیه کرده واو در آرامگاه حضرت رضابیکی ازچراغهای آنجاا ویخته بود » بعنوان 
آ که یمن‌نداشته ومایهٌ بدبختی بوده است. بمبلغی نزديك شانزده هزار تومان, بسلطان 
عتمانی فروخت . معتقد. بودکهات الماس قطعاً موحجب تدره بختی سلطان خواهدشد 
ومیگفت که بهمین سببآنرا بعیسویان, که دوستان ایرانند» نفروخته‌است. پول آن 
المای‌راهم شرطای ور اس ول مان هن ۱ 

بااینهمه گاه نیز بااین‌گونه عقاید مخالفت میکرد . مثلا درماه ربیع‌الاول سال 
۰۷ که قصد کر کان و گرفتن کنبدقا بوس کرده‌بود» باو گفتند که‌آن کنبد «طلسم» 
است وهرپادشاه با حا کم یکه بدان نزديك شود » گرفتار آفتی خواهد شد . شاه عبای 
حواب دادرکه «ن این طلسم‌را می‌شکنم» ودرروزهشتم آن ماه موجه کنید قابوی ی 


جه هه 


۱ - سفقرنامهٌ پی‌یترو دلاواله » ج ۶ , صفحات ۱۱۰ و۱۱۷ 
۲ - سفرنامة ۲ نتو نیو دوطوه۲ » ص ٩۲-۰‏ 


۳ - تار یخ عباسی 


۱ فصل دو ا دادم 
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۱ 


حلائه و هقید؛ مردم ابران شاه عباس 

همانقدر که سرداران قرلباش و مأموران دولت وحکام و سپاهیان از شاه عباس 
می‌ترسیدند » مردم شهپرها وررستائیان وطبقات عامه اورا دوست میداشتند . چون پس 
ازم کی شاء طهماس اول میان پسران او برسرپادشاهی اختلاف افتاد » وچنان که ور 
مجلد اول این کتاب بتفصییل گفته ام , سرآن طوائف مختلف قزلباش در هر ولابت 
بهواخواهی شاهزاده ای برخاستند » امنیت و اسایش از ابران برافتاد » و تا سال دوم 
سلطنت شاه عباس» _یعنی مدت ,سیزده سبال» ولابات ایران یبا عرصهٌ تاخت وتازسپاهیان 
یی و ون درمعرس, لشکر کشی ویعما گری طوائف مختلف قزلباش بود.. شاه عبای 
از آغازپادشاهی مصمم شد که سران خودس وصاحب نفوذ قزلباش را ازمیان بردارد و 
حکومقتها واختباران موروئی ابشان را محدود کند. بااین‌سیاست دراندك زمان امثیت 
و آرامشی درسراسرابران پدید آورد که دردورة «جچيك ازپادشاهان ایران بعد ازاسلام 
سابقه‌نداشت. درحوران پادشاهی‌او راهزنی ودزدی برأفتاده ودست تعدیحکام وسرداران 
سهاء آزجان ومال رعایا کوتاه‌شد . کارتجارت وصنعت رواق کرفت و درسایه امنیت و 
توجه‌خاصی که شاه عبای‌با باد کردن‌وساختن شهرها و کاروانسراها وعءارات وراهها , و 
برواج‌کار بازر گانی‌و صنعت داشت؛ مردم بکارو کوشش و کسب,وثروت دلیستکی,بافتند, 
ودیری نگذشت که رعایا وکار کران ومردم ژیردست. که همواره درفقرومسکنت بسر 
می‌بردند , صاحب زند کانی دلیذبر ومرفه ومطم‌یٌن و آسوده ای شدند . 

محبت وعلاقمندی مردم ایران بشاه عبای امری‌کاملا طبیعی وبی‌زبا بود. زبر 
که این پادشاه ا کرهم » بعکم غریزة بشری چنانکه درفصل «سختگیری وقساوت » 
او اشاره کرده ام , کاهی نسبت برعایای خود ستمکاری روانمیداشت , همواره درتأمین 
آسایش وسعادت مردم ابران می کوشید وه ر کز ازجزئیات احوال ابشان غافل‌نبود . 


جاح 


رفتار مردم مردم ایبران گذشته از بن‌که شاه عباس را ءز بزمیداشتند » اورا 
۳ وجودیمقدس ومحترم و برتراژدیگران میشه‌ردند. بزر کترین 
س وکند ایرانیان قسم «بسرشاه عباس» بود ودرهرس و کند دیگوی بانام خدا یاییعم‌بر 
غالبا نام اوراهم برزبان می آوردند . مثللا می گفتند : « بسرشاه وبروح پیغمپر؟ واین 
دوسو کند درنظرا یشان بکسان بود". بلکه ا کر کسی بسرشاه قسم می‌خور دکفته اش 
را زودفرقبولمیکردتا. شردارانلق لاش حص فان توت بای انقا اه ۱۳۳ 
می کفتند : «شاه سوراندا دیرسنیز» یعنیا کرشاه بخواهد . شاه عباس‌خود پیز گاهی 
به «سرخویش» س و کند می‌خورد؟! 
نیم‌خورده شاه . .با هرخورا کی‌را که‌ازهعلبخ یاسفر شاهی‌بدست‌می آمد. عتبرك و 
مایةٌ شفای دردها می بنداشتند » وا کرنمازی داشتند برای علاجش بجستجوی چنبن 
داروی موّثری برمی‌خاستند . وقتی همسایهٌ سفیراسپانی که نساجی بود. شتی که شاه 
برای اومقداری مربا فرستاده است . چون زش بیماربود » وازچند روزپیش چیزی 
نمی‌خورد » کس‌نزد سفیرفرستاد وخواهش کر دکه کمیازمر بای شاهی برایش بفرستد 
تا بزن خوش دهد»,واورا ازآن بیماری‌خللاص کند . سفیرشثه ای ازآن مربا برای 
نساج فرستاد » وزن تمام آنرا با اشتهای وافرخورد » ودوروز بعد از بستر برخاست . زن 
وشوهر هردومعتقد بودند که مربای شاه سبب رفح بیماری شده‌است » ولی درحقیقت 
شفای زن ازمعجزات مبوه و ۱ 
کرشاه عبای ازسفری بازمیآمد » با درضمن سفر بشهری وارد میشد » همه 
مردم آژزن ومره باشورو شعف بسیار» باستقبا لش‌می‌شتافتند» فربادهای شادی برمیکشیدند» 
وجای سم اسبش را می‌بوسیدند . مکی ازسفیران بیکانه / که دز شال ۱۳۱۱ هرا 
همراه شاه ازمشهد باصفهان رفته است » دربارة ورود او بشهرکاشان چنن مینوسد : 
< ... هنگام ورودش بکاشان مردم اززن ومرد تا مکفرستکی شهر باستقبال 
| مده‌بودند. زنان بانقابهای بالازده وروی بازدیده میشدند . ازدیدارشاه مردم چندان شادی 
۱ - سفرنامة یناه عما نف رحیتابه قیت و۳۵6 
۲ - سفرنامةٌ توماس هر برت ۰ 
۳ - سفرنامةٌ د ن گارسیا دوسیلوا فیگوه را ۰ ص ۳۲۶ 


۳۵۵ 


کر دند که مایةٌ تعجب‌بود . باآنکه سردادان وسربازان شاه ایشان دا ازس‌راهش میراندند : 
و گاء بسختی میزدند .کاری ازییش نیردند . بسیاری ازمردم بشاه رسیدند وخودرا برزمین 
افکند ند وجای سم اسبش را بوسه دادنن ۰ ژتان نیز بر‌سته میبکوفتنن وازخدا میخواستند 
که عمرایشان را بگیرد دبرعمرشاه بیقزاید . کروهی نیزقف‌های پر از کبوتر ویرندکان 
دیگر دردست داشتند , و همینکه شاء از برابرشان میگذشت .آنها دا آزاد میکردند . 
منظورشان ظاحرا این بو دکه شاه بءردم ابران] زادی داده است . دستة دیبگرنیز کاوحائی 
برای قربان کردن حاضرساخته بودند۱ ...> 

دگرری در بارةٌ استقبال کردن مردم اصفپان ازشاه‌عباس درسال ۰ که نا 

2 درسه فستک شهرسی هزارسر باز درا نتظارشاء استاده بودند ۰ وچون او 
پیدا شد از کرناها و طبلها چنان صدائی بر آوردند که کفتی آسمان و زمین برهم خورده 
است ... دردوفرسنگی اصفهان نیر ده هزارتن ازمردم شهر با لباسهای فاخرباستقبال آمدء 
بودند » وزمین را با پارچه حای حریر وزربافت فرش کرده بودند . تا شاه از روی‌آنها 
بگنرد. شاء بوسیلهٌ کدخدابان شهر ازمردم تشک کرد, وتمام پارچه‌های حربر وابرشمی 
را که وی آکتردم بودند ۰ بهمراحان خود بخشید؟ ...> 

ودیگری هی نو دسد 3 

۰ ۰ چون شاه بحلفای اری که مسکن اراءنةٌ عیضوی است رسید ( در سال 
« .) » تمام شهررا چراغان کردند . خانه حای این شهرشیروانی ندارد وهمه دارای 
ابوانیست... تمام شب تزديك پنجاء هزارچراغ کوچك بربام ولبوان خانه ها میسوخت ۴ ...> 

برخی ازمردم برای ا اکن باشاهآشنا و نزد مك شو ند» خرجهای کزای دک دند» 
رک بکارهای ابلهانه متوسل میشدند . نوشته اند که وقتی يكآ خوند تبر_بزی‌نزدرك 
آنشهر برسر کوء . جائی که هر کز آبی نمیگذشت ‏ پلی ساخت و هیچکس منظور 
اورا ازساختن پل درآن محل نامتاسپ نمیدانست. تاایشکه درهمان سال شاه عباس 
به تمربز رفت وآن پل را دید ویرسرد که این بل را کدام ابله ساخته است ۰ خو ند 
که از جمله‌استقبال کنند کان شاه بودشادی دبش‌دو ید و گفت: «قبلهٌ عالم بسلامت باد, 
بانیاین‌پل‌غلام اعلیحضرتست . آن رافقط برای این‌ساخته‌ام که قبلة عالم چون‌بتبر یز 

۱ - سفرنامة ۲ تو نیودوطوه۲ ۰ ص ۱۵۰ 


۲ - سفرنامة ژرژمنوار یک . 
۲ ته ایدر پر سیکوم ۰ ص 6۵۲ 


-۳۵۱- 


آ تفا انش وا / بیرسنت!» 

بیچارهآ خوند از فرط جاه طلبی وحماقت مخارج گزافی راامتحمل اه 
با که فقط غام ای راز بعنود : 

هروقت که شاء بیمارميشد» مردم شهرها بمصلی‌میرفتند و برایشدءا میکردند . 
چنانکه درماه شوال ۱*۲۸ دراصفهان ودریا نزدهم‌شعبان ۷۹ که روزتولد صاحب- 
الزمان بود » درفرح| باد ماختصرات کودد 

ارگزبی‌ای شاء عشکلات:د یکی هم پیش می‌آمد» بازمردم برایش دست بدعا 
برمیداشتند . از | تجمله درسال ۱۰۲۷ هجری ؛ که خلیل یاشا سردار عثمانی با سیاه 
بسیار با ذر بایجا ن‌تاخت , و بجانب اردیبل متوجه شد , شاه چون درخود یارای مقاوعت 
نمی‌دید » درروز یتجفتبة ۴۱ شعیان] سال فرمان داد که مردم اردبیل| نشهررا خال 
کنند وبدم‌رهای مر کزی یامازندران روند. دره‌ما نحال»صمم شده بود که استخوانهای 
نباکان خودرا ازاردبیل به‌حلی مطمن‌تر انتقال دهد تا بدست دشمنان سنی مذهیش 
نیفتد . چون این اخبار درشه رمنتدرشد مردم همه آز زن ومرد بمصلی رفتند تا برای 
نی شام دجاو کننیی 1 

محبت وعلاقةٌ مردم بشاء‌عباس بحدیبود که گاه شیادان از ینام استفاده میکردند 
ودر گوشه و کنارایران خودرا باسم‌شاه «جا» ميزدند. از آن جمله درسال ۱*۱۷ «جری 
مردی با چندتن از همدستان خود . بیکی ازدهکد های نزديك خلخال رفت » ودد 
لباس شاء‌عباس بازی شکاری بردست گرفت , و بمنوان‌اینکه بعزم شکاربا نج آ مده‌است؛ 
باهمراهان بخانهٌ کدخدا وارد شد . مردم دهکده , که شاه را نمیشناختند» ازخبرورود 
اوشادیها کردند و بخدمتگزاری کمربتند . همراهان شاه عبای دروغین نیز «ريك 
بصورت سرداریمعروف در آمده‌بودند و بشیوه قزاماش اورا «پادشاهم» پادشاهم» و"قربان 

اولدغ» خطاب میکردند. کم کم آو از ورود شاه بمصبات همسایه رسید وه‌ردم آژهردو 

۱- ترجمهٌ سفرنامةٌ تاور نیه » ص ۱۱۸ 


۲ - سفراةٌ پی‌یترودلاواله ۰ ج ۶ » ص 2۰5 وج 9 ۰ ص ۱۱۱- رچوع کنید بعفحات ۱۸۹ 
و۲۰۷ این کتابت ۰ 


۳ - سفرنامةٌ پی‌بترو دلاواله ۰ ج ۶ ۰ ص ۱۳۳ 


۲۳۵۷ 


بانثور وهدایا وتحفدهای کونا کو ۵ص دزكشهادت رواب بوسی‌ودننارهام بآن یود 
روی آوردند ۰ 

شاه دروغین چند روزی در | نها بساط عیش حشرت کر داشت ‏ تا اشکه 
آن خبر بخلخالرسید و دوسف لیگ ,روز باشی‌حکمران! تحا, بشتاب خودرا,آ ن ده کده 
رسانید ۰ «د روز ورود اوشاه دروغین » که خطررا پیش بینی کرده نود » با چندین از 
همراهان گر «خت » ولی یکی دوتن ازرفیقانش دستگیرشدند » وچون شاءخود بحدود 
خلخال رسید , کته مت موس دجبت عرت گگر شعیده باز ان ابله طراز... 
خرمن حیاتدان بهعلهٌ قهرقهرمان زمان سوخته شد".» 

خط ونامهٌ شاه را نیزه‌ردم ابران «سیارعز زو گرانمها مسشمردند » ومعمولا نرا 
زر ککیت/ حای زربافت ومروارید دوزی شده می نهادند . حتی که بسکانه نامه 
پادشاه خودرا بی | نکه‌ور جعبد‌ای‌زرین باشد,ءرضه‌میداشت» وزیران‌شاه | نرا نمییذ یرفتند 
واز نشان دادن‌ان مشاه خودداری مکردند ومنگفتند که‌آن تسرد جعلی و بی‌اسای 

۲ 


 تسا‎ 

نام شاه همه جا ودرهرمورد تکر ارمیشد حتی مطربان نیز نام اورا درتصنیف۱ 
و آوازهای خود حای داده وود زن؟ 

ادیزد کترین افتخارات برای وزیران واعبان دولت و سرداران و حکام 
وک وه بحالفز یات بود.. نیا چنین کاری نتایُ کمال توجه ومحبت 
له ود شاه و وگاه بح تایه اشخاص‌میرفت» و گاء اشخاص‌بمناسبتی 
اورا بخانه خود دءوت میکردند مثلا اارکر از سرداران کسی درقرق اندازی جایزء 
بزرگ دا می‌برد. بایستی شاه را باهمهٌ سران دولت و بزر گانی که درآن‌بازی شر کت 
ده «ودند , بخانه خود مبع.ان کند؟. ۰ 

پیش آزشاه عباس مرسوم بود که چون بکیاز بزر گان کشورشام‌را بخانة خویش 

ات ۱ - عالم آرا . ص 6۵۸ 

۲ - سفرنامة ذاردن »۰ ج ۰6 ص 4٩۷‏ 

۳ - سغرنامه ی‌یتر و دلاو اله ۰ج ۲ ۰ س ۳۵۳۲ 

۶ - رجوع کنید بصفحهٌ ۳۰۷ این کتاب . 


-۳6۸- 


دعوت میکرد. برای‌تهية ناهارباشام اوعرچه را که‌توشمال‌باشی , باناظر مطبخ‌شاهی» 
صورت میداد فراهم میساخت . ولی شاه عبای این رسم را برهم زد . زیرا دریافت که 
آشیزان ازینکار فائدة بسیار می‌برند » وغالبا دو برابر مخارج واقعی را ازصاحب خانه 
میگیرند . پس دستور داد که بعد از آن هر کس او زامیهمان کند» به توشمال باشي, 
فقط دوازده تومان برای مخارج بیردازد ‌ 

تطانا و کاخ شاهی بادولتخانه, که آنرا درخانة شاهی نز می کفتند , 

بست بود نله بینت و یناه‌گاه مامح وب‌عتشد. هر کناخکار یا کر 
موفق‌میشد که خود را بدرون دولتخانه‌اندازد» ازغز کوئه اشیتل دراعان بود. ورودیکاخ 
شاهی:.زه‌انعی نداشت وهر کس‌می‌توانست با زادی داخل‌شود . شک روز بردرخانه شاه 
دویاسه کشیکچی بیشتر دیده نمیشد. ولی شبها پانزده کشیکچی نزديك دردولتخانه. 
وستی‌قن دومةابل, عمارتعاهی» کفیات شندا دس که کیان ععی از تب 5۱ 
و پسران سرداران وحکام بزرگ بودند » که در تمام مدت شب خدمت. میکردند » وهر 
یك شوبت ساعتی روی خالك می خفتند . رئیس ابشان کیشکچی‌باشی نام داشت و همه 
شب‌نام کشیکچیان رابرای شاه میفرستاد » تامحافظان خود را باسم بشئاسد.؟ 

جلودر کاخ شاهی چندین عراده توپ, بانداز های مختلف دیده مدشد, که کلولهً 
آهاسخترهجده ناست وچهاز کیلو وزن داشت. این‌تویها رااما فد ا ۳۳۱۱ 
فاری, پس ازآنکه جزاثرقشم وهرمز راازپرتغالیان باز کرفت ‏ باغنائم فراوان‌دیگر 
باصفوان فرستاد : وار ال تاریخ جلو در دواتخانه ودر اطراف میدان نقش جهان قرار 
دادند. صئوده عراده ازین‌تویها مازمان شام سلمان صقوی فزدری ار ۱۳۱ 

در دولتخانه درنظرمردم مقدس بود وآن را آستاندولت می‌خواندند . گاه یز 
از ین ده کلمه در بارشاهی را اراده مدکردند . هر کس که میخواست بدولتخانه داخل 

شود » بایستی‌نخست بخالك افتد و آستانةٌ در راببوسد . تمام بزر کات ایران » از وذیر 

۱ - سقرنامة هارذن » ج ۳۹۰۳ 
۲ - سفرنامةً اولثار یوس ۰ ج ۰۱ ص 0۳۰ 


تن ایض » ص ۵۲۹ - سفرنامه های شاردن و اور یه 


_-۲۳۲۵۹- 


وسردار وخان وسلطان, وحتی دسران شاه » اتب کم مقابل دردو لمخانه همر‌سمدند »از 
از اسب بزین می |مدند و بخاله می‌افتادند و آستانة در را می‌بوسیدئن . حتی سفیران 
ومیهانان برکانه هم غالبا این رسم را رعایت میرکردند . چنانک» سفیر فظاهشاه والی 
دکن , که درماه ذی قعده سار ۹ باصفهان آمد » چنین کرو ۱ 
درسفر نامة دن گارسیادو سیلوافگو هرا سفیراسپانی » نوشتد شده است کد. 
2 چون سفیر درمیدان نقش‌جهان اصفهان ترديك‌کاخ شاهی رسید , بزر گان 
ابران آزوخواهش کردند که‌برسم مردم کشور, که تمام سفیران بیگانه تبزرعایت میکنند, 


با کسان خود ازاسب قرء‌داید , ودربراب کاخ کلاء ازسر بردارد وبخاك افتد ... اما سفیر 
باینکارتن نداد ... وباآتکه همراهان ایرانش حمکی پیاده شدند ۰ اوهمجنان تا مقابل 
درکاخ سواره رفت , ودرا نچا فقط دوی خودرا بسوی ءمارت شاه کرد وباحترام کلاء از سر 
برداشت » وبازبررسر گذاشت وبراء افتاد . همراهان وملازمانش نیزچئین کردند۴ ...> 
چذانکه پیش این گفتيم . خانة عاه بت بود + وهر کس بدانجا داحل مسشد 
ازهرخطری درامان هرز ست ۰ منزل و خورا کش را نیز همانخا مها عکردند : ولی 
اگر بااز دو لمخا نه ببرون میگذاشت ور تک و ارات میشد. گاه نمزشاه دستور 
میداد ببست نشستکان غذا ندهند تا از دولتضانه خارج شوند . طوبلةٌ خاص سلطنتی 
نیز , مثل دولتخانه » درحکمست ویناهگاء مجرمان و کناهکاران بود , غالبا کسانی 
که کناه مکی مر کت میشدند وحان خود رادرخطر مدد ید ند با نجا بناه‌می بردند. 
چنانکه اوزون‌هبود , کعنرء صفی‌میرزا دسر بزرکی شاه عباس » چنین کرد 
با اینهمه گاهی شاه اجازه میداد که کناعکاران بزرگی را درخانهٌ او نیز بکیفر 
رسانند . درسال۱۰۲۸حجری که شاه عبای‌در ارف( بهشهر) ماز ندران بود ,خحجنه یی 
نام گرجی » از علامان خاص شاه با دوس تن ازسرداران خود ,زهر مار یک نام از 
گرجیان شاهی سیون را کدت. شاه فرمان داد که امت‌بیگت داروغةٌ فرح] باد یشان 
دا در دیوان عدالت حاضر کند + نطاب خات رزیر و کلبعی لیگ ساول صحبت 
شاملو, حقبقت واقعه را رسید کی کنند. خحنه بنگ درین محا کمد ککنا خودافر ار 
۱- سفر نامه پی‌یترو دلاواله : ج۱ ۰ ص6۳۰ 
۲ - سفرنامةً دن گارسیا ۰ صفحات ۱۸۱ و۱۸۲ 
۳ - رجوع کنید بصفحةً ۹ این کتاب . 








‌ 


و۳۹ 


کرد؛ ولی همینکه کنبملی بیک خواست او را توقیف کند. برادرانش‌شمشیرها کشیدند. 
و برریساول‌صحبت زخمهای‌کاری زدند» واز آ نجا خود را بدولتخانه| نداختند . درخانهشاه 
نیزامت بیک داروغه را مجروح کردند » ودونفر از ملازماش را کشتند . شاهءعم 
ستوان اینکه ایغان حرمت. دولتخانه وا که بلتو قاهککاه کی ۱۳۱۲ 
تذاسعه ودر آزنجا مرعکت قتل‌شده اند اجازء داد کت که وا بت ۲۹ 


حِ ۹ 
درآ وردند ‌ 


مقال 2 


صفحه ۳۶۰ 


از کتاب « نقاشیهای رضاء عبا 


کار (ضاء عباسی 
ماسی» تا لیف وز 


اده ومیتو 


« 











۲ 
کرامات شاه عیاس 

شاه عبای بنیروی هوش واستعداد و نبوغ ذاتی, ویزور اراده وخود رائی وقدرت 
نقی » چنان بردل وجان مردم ايرآن حکومت ونفوذ یافته بود » که وجودش رابرتر 
از اسان عادی و صاحب کشفیات و کرامات می پنداشتند . گمان داشتند که حوادت 
آیتده از عالم غیب باو الهام میشود » هرچه می کند باشارة .لحم غیبی است » اسرار 
مردم را بآسانی کشف م یکند » می‌تواندفقل بسته را بگشاید » بیماران را شفا وحذ 
ودشم‌نان را باشاره ای ازپای در آورد. وا کر دست نیازبدر کاه خداوند بر دارد , قطعً 
دعایش مستجاب و آرژویش بر آورده‌خواهد شد ! 

بدیهی‌است که کزافه | کوئیاو کزامت سازبپایمتملقان ودروخیردازان نف 
جوی نز ایت‌گونه عقاید را در اذزهان مردم ساده لوح تقو مت متکرده و برخی‌اتفاقات 
مساعد هم , که پیشتر تتيجة مستقیم هوشمندی وزییر کیوارادءآهنی وتپور و اعتماد 
بنفی‌آن پادشاه بوده » برایمان مردم بقدرت روحی وغبی او می‌اقزوده‌است . 

ازشاه عباس کرامات متعدد شمرده‌اند که برخی از آنها را درینجانقل‌م یکنيم. 

نخست معتقد بوده اند که شاه عبای سالها پیش ازآ نکد جانشین پدرشودمه و 
سلطنت را از عالم غیب شنیده بوده است. می گفتند بکروز که او در آغاز جوانی باللة 
خود علیقلی‌خان شاملو » در نزدیکی رات بشکار مشغول بود » پدری پیدآشد وسنگی 
کوچکی بشکل ورنگ کردو پدست شاهزاده داد . بريك روی این سنکگ بخط سفید 
نوشته شده بود : عباس میشود پادشاه و بریلگروی دیگر : درسنث۹4۹۹ _ علبقلی‌خان 
پیررا گفت : بدین مژده کرجان فشانم رواست . مین‌جابنشین تا ما ازشکارباز آئيم . 
.اما چون ازشکار باز | مدند اتری ازاآن دبر ندید ند ۸2 


۱ - تاریخ عباسی . 


۳ ۲ 


جربارع1 گاه بودن او از راز دسگران ۰ عکی ازندیماشی ۱۶ 
: «... درچمن «بحرمکان» بابحربان (8) (درک رکان) مردی جانقلی نام بدر 
دولتخاندا عد وسعحده کرد گفت: «باشاه عداس بتومتاهآوردم بکدننار ندارم وییاده مانده‌ام. 
تومیدانیکه,عن تیش ازین تاب ندارم ,» نواب کاب آستان علی درحرم بود . چون زمانی 
شد ‏ از حرم بیرونآمد وآن مرد را طلبید و کفت ترا قورچی کردم و بکصد تومان و 
اسبی باوداد . وجلال منجم با غیاث‌پیک دواتدار ازاول تاآخرطلم بودندا ...> 
همین وروت درحای ی ۳ دد : 
, ۶ ... روزوتدشنبه د<م دبیم الاول (سال ۱۰۱۱) داخل مت و سحر 
۳ ای دراستتانة اهام فامق خواجه اب راهیم خلیل وزیریزد » شممی از خود 
روشن کرده درشمعدان ستاته نواده بود ».بجهت ,تبرلك ته شمع .۰۰ ازقضا آنروز توا ب کلب . + 
آستان علدر بخد مت هت عول شقن ۰ متمعدان با شمع برمیداشتند ۱ ۳ 
محمد,هید آدند » ودست بدست بیروث ,میب ردند خواجه ابراهیم خلیل: 2 نم حٍ 
۳ ما رکت 1 * جاول منجم کفت سهل است دم چون بویت بان ما ۳ 
1 
۰ کشت بگیر!» وشهه‌دان خالی بیرون بل :حقا که کرامت بز دکست: 
۰ چتانکه پیش ازین اشاره کزديم. .شاه" عبانن قاور و که بیهاوان 
از نله عکروو مادریکوواف: شتا له -خوو وا که سل کفده وله 
کی ووازا 3 ۳0 خود زان ربای کودلك کشید و باوفرمان 
ی 
9 ش قفلهای بسته نیزدردست اوباژ میشد.بازمنجم باشیش 
میاه رو و ی یی مایت ۳۳:۹ 
عاتاه چنت میتی ما ماب ال 


















۳ ۳ 





در دید ی درمطمخ اک جدش شیخع ِ الد ن خود خود در براتر او 
بلئد می‌شد ودو باره برسردیگ ت ی اند : 
ان درآواخر‌جمادی الاخر۱ ال ۱۰۳۰) داخل تا ۶ سس رکه شاه صقی شدنه 
2 ۳ 
وبعد اززبارت متوجه مدیم شدند مت تست رت یی ار 
دک قرریب بيك وچب از گی برخاست و مدوعی هب د کت خورد که صدای‌آن را جماعتی که 


درمطبخ بودند شنمدند تواب کلب استانعلی سر برزمین نادند وم‌جده شک کک دند چرن 





سر برداشتدد ان بدستورسا ق ازدیگک جدا شد وبحال‌خود عود اد باعث تعچت 
حضارثد . نواب کلب آستان عا ی دوازده تومان بطباخان وعملهٌ انشان 3 آما 


سیب تسميه این ی - به عرب 5 ارفانی ۳-9 گری‌ این دتکت دا آازمکه درساز ٩۱۲‏ 
اور وقف استانه نموده بود. ازخوارق عادت! نکه وقتی که المه۱ ناهوفی » ازین آستان 





دوی گردانید وباجاق عدمان لو رت . وبعد آزمدتی نادم شده مءاودت نمود ‏ و قربانی 
کشته بدیگ عرب فر؟انی انداخت» چون بجوشاعد جمیع پارچهای گوشت ازدیگ بیرون 
افتاد وباعث زیادتی اعتقاد صوقبه شد ۲ ...» 
از جملهٌ کرامات شاه عباس یکی « هم این بود که | کر آرزو میکرد کسی بمیر 
آنجص فی‌المجلسی می‌عرد.! روزی درسالهای اول سلطنت خود بافرهادخان ‏ 8 
سردار بزرگی خویش» زیرچادری‌نشسته بود . نا گاءشاهوردیخان‌صالحی , ازماازمان 
قدم شاه . کهآ نزمان درخدمت گنجملی‌خان ی مرانک مان بود ۰ از دوژییداشد . 
شاه اهسته به فرهادخان گفتی : «این‌مرد بمن 9 وحبله‌بازهای فراوان , 
کر درحیرتم که چر اتا کنون زنده است ۰ هنوز این سخن بپابان:نرسیده و * 
شاهوردیخان درحدود سی مترازشاه دوربوده که ارزه براندامش افتاد و ازبای در آمد. 
و چون درباریان نزديك رفتند معلوم شد که مرده ۱ 
۱- المه با الامه سلطان» ازسران طیفةتعلو درزمان شاء‌طه‌ماسب اول امیرالامرایآذربا,جان 
ود ۰ دلی میخواست و کیل با ناب الساطنه باشد" » وچون شاه درخواستش را نیذیرفت بامرشدامل 
ازدرجنگ درآمد . اماتکست خوردو بسلطان .یمان خان قا نو نی خواند کارروم (سلطان عثمانی) بناء 
د ۰ - رجوع کنید بصفحة ۱۷4 ازشمائم جلد اول ابن کتاب . 
۲ 7 اریخ‌عباسی وزیدةالو اریخ ملا کمال . 


۳ 7 تاریخ‌عباسی . 


< 


جانوران وحشی نی زگاء ازبیم دشمن بشاه عباس بناه میبردند . چنانکه درشکار 
جر که چمن راد کان (درسال۱۰۰۷) آهوان وحشی؛ همینکه خود رامیان شکازچیان 
بیرحم اسیر دیدند , «باشازء ملهم غیب؟ باودناهندء شدند» ودراطرافش حلقه واربزانو 
دراستان 1 
عکبار تبز مار کوچکی از ترس‌ماری‌بزرکک بشاه عبای پتاهنده شد.جللالالدین 
محمد منجم باشی او درشرح این واقعه چنین نوشته‌است : 
«... چون تزول در کنارسیاه رود واقع خد . وان کلب آستان علی‌بزسم شکار 
ماهی باب درآهدند » و چون تکتار آب استادند » برایآ تکه کل تباشد » قدری علف 
چدند ویزبریای ربختند. ماری در کمال باریکی وضعیقی ازآن سوی خودرا باب انداخت 
وراست بجانب شاه | مد وزبان ازدحان بیرون | ورد . نواب کلت|ستان علی فرمودن که این 
ماررا حادئه ای پیش آمده وبما پناءآودده ۰ باشنة پای برداشتند وآن مار زبریای برهنهٌ 
شاه حلقه زد... باندك فرصتی ماری سیاه وبزرگ وبیارقوی ازعقب اورسید. وچون‌بمیان 
آب رسید ماهثی پیش آمد. مار این ماهی را کرفت وبقدرششی دقیقه تقرباً سرا زآب‌بیرون 
آورده ماعی را بحضارنمود» ومعاودت کرد. بعد ازآن مار کوچك متوجه رفتن شد ...» 
دعای شاه عباس نز همدشه نزد خداوند مستحاب میشد .هر -وفت که مشکلی 
بزرکی بیش می‌ امد » سر برهنه مر رد ورفع ان هتکن را باناله وزاری از خدا می- 
خواست , وهمواره بمراد خود میرسید . 
از | تحمله در اواخر | بان ماء‌سال ۱۰۰۷هجری, که بساختن‌قاعه استراباد فرمان 
داده ود همه روز باران ی بار بد و کار قاعد دمشرفت تمدکرد پس روزی سر برهنه 
کرد و از خداو ند بتطرع وزاریآفتاب خواست. چون سر ازسجده برداشت آفتابی‌شد 
که روشن تراز ان ستعور نود » ودرا ند زمانی کار گران از گرماآزرده شد ند ) و 
بنای آن قاعه درمدت چهارده روژچنان سرعت‌بابان بافت که تار یخ بنایش رادرحملةً 
قاعه شد زود تمام بافتند 1 ِ 
۱- عالم‌آرا . ص ۳۹۹ «خلدبرین - رجوع کنید صفحه ۲۹۷ این کتاب . 
۲ شاعری درتاریخ بنای ادن قلعه کفته لس م 


شه دین در استراباد بکام مانتد قلمه ای داد نث 
جک ن صرق سچبر 1 
کردم چوزهرسوطلب تار بخش ازغیب‌آم دکه قلعه شد زو دتمام 
8 





-۳۹۵- 


در همین‌سال چون خواست از راه دماو ند بتهران] ید » در کتل‌مشابشم (وشم؛) 
چنان‌برف سختی در گرفت که‌بیم‌سته #دن اه میرفت وبسیاری‌ازسر بازان‌وهمراهانش 
دل ازجان شتند . اما شاه با سر برهته کرد و بدر اه خداوند تالید که « خدایا! 


گناکارمنم که این بیچار کان دا این راء آوردم + مرا مخش ۱ هنوز او درعجز و 
استعانه بود که رف استاد وهوا روشن شد ... 
سه سال بعدهم وقتی بتسخیر بلح هعرفت » روزی در یابان مکررتگر که درشت 
قرو بارید ء و ازات سپاهیان سیب بسیار شب مرک ار 
شاه دست بدعا برمبداشت وتگر که می استاد ۳" 
عقيده معاصران شاه عباس عنایت خدائی همشه متوحه او ود وحان ومالش‌را 
آزهر کونهآسیبی 0 ماد درساه تی سار و ۱۰۱ که دریای قلمُشماخی 
آردو زده نود طاق ابوانی که بمُرمان او یرای پذیرائی وانحام دادن عراسم عبدقر بان 
باچوب برپا کرده بودند , مقارن ظهر دوز عید فرودا مد » وجمعی از علما ومیهمانان 
وسران دولت را کشت باه‌جروح ساخت. اماشاه , که مقرر بود پیش‌ازظهر بایوان آبد, 
تا پس از وقوع حادثه ازدیواتخانهٌ خاص‌بیرون تاد ء زیر بقولی ۰ چنانکه در فصل 
پیش گفتيم » منجمان بدان خطر پی برده او را در دیوانخانه سر کرم ساخته بودند ء 
وبقولی دیگر او را خواب در ربوده وتا وقوع حادثه ببدار نشده بود. منشی‌مخصوصش 
دربارة فول دوم مینوسد : 
<... راق حروف بیواسطه ازوحیدالزمانی مولانا علیرضای خوذنویس؟ 
که ازخواص مقربان حرت اعلی بود" شنیدم که اززبان‌الهام بیان آتحضرت تقربرمیکرد 
که دفت برونآعدن » خوابی بران حضرت غلبه کرده بی اختیاریخواب میروند وهنوز 
درخواب بودند که این قضیه انح شد , وسبب تأخیر و تء‌ویق بیرونآمدن .آن خواب 
بی اختیاربود ... وحفظ الهی نگپبانی کردم . - وآثراکه حعط آلهی نگهبانت ازحوادت 
روز کارچه ضرر واتجاکه لطلف ایزدست ثوابت وسیاررا چه اثر۴ ...۰« 
۰-7 
۱ - تاریخ‌عباسی . 
۴ - دجوع کنید بصفحات ۵۳ تا ۵۷ این کتاب 
۲ - عامآرا.ص ۰۱۹ 
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درسال۱۰۷۰ هچر یکه شاه دردشت مغان بودء از اصفهان عریضه‌ای رسید که 
9 بی‌ماية خرایی‌باغها و کشتزارهای‌شهر واطراف کشته و بروستائیان ورعایاخارات 
فراوان رسیده است. شاه سس 5 چون اراضی لنجان والنجان برنج جکارست. 
واز املاك خاصة شاهی است ۰ اوازنفع خود می گنرد واجازه میدش د که ی و 
۳ را باعفهان آورندوه‌یان بر زکرانآن‌شهر بتساوی‌تقسیم کنند ۳ تست ۳ ْ 
شاه باصفهان رسید . ودرمسجد جامع دهر خوانده شد ۰ بفاصله ‏ ات 


را قرو او ایا 9 
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شاه و مردآ 
+4ربانی او بارعایا همانقدر که مردم شهرها وطبقات زیردست وروستائبان ورءاا 
وزبردستان شاه عباس را دوست میداشتند آن پادشاه نیز" باایشان ,مااطلنت 
ومهر بانی‌وعداات واصاف رفتار میکرد, و جزددیری موارد استنائی که ستمکاربهای 
بزیردستان ورعایای‌ببگناه روامیداشت » معمولا نسبت بطبقات عامه دلسوژ وخیرخواه 
وعادل بود و پیوسته درتأمین راخت وآسایش رعیت میکوشید . 

چنانکه از تواریخ وا ثار نویسند کان زمان او برمی] بد اس بادشاه همواره 
ارزو داشت که مردم دروش وتتگدست بملك ومال تواتگرشوند وازرنجفقر و بیجار گی 
رهائی یابند. مانند پدری مپربان وسرپرستی دلسوزمر اقب احوال رعیت بود.بکانی 
که از کذشت زمان دوواد لمساعن اس ر_فشر وتتکدستی شده بودید »ومیر و کار 
و کوسفند می‌بخشید , باازخزانة خو د سرمایبه‌ای‌میداد تابکار کسب وتجارت مشنول 
شوند ومد ازآن قرض خود را بتدریج. ازدر آمد کارخویش بپرداز ند. غالباً ازمطاله 
آنچه بقرض داده بود نیزهیگذشت . باغلامان وخدمتگزاران درستکار خود هم بسیار 
مهربان بود . برایآ نپا که ژن نداشتند وسائل عروسی فرام میکرد ومخارج آن را 
ازخزانة <ود می‌پرداخت » وانها را که هثر وحرفه‌ای ناموخته بودند» نرداستادان 

هنومن میفرستاد تاهنری وصنعتی که.درزند گانی‌بکار] بدفرا گیررند ۳ 
سح سال کار قسمتی ازهالیاتهای دیوانی دا ببهاند ای بمردم عکشهر با 
تمام ایران می‌بخشید . مثلا درسال ۰۷ ۶ «جری چون براز بکان غلیه کرد درحدود" 
صد هزار تومان ازمالیات مردم عراق» یعنی ولابات زوین وقم وکاشان واسغهان» را 





۱-عالم آرا .نسخة خطی کتابخانهپاریس - سفرنامة پی جر و دلاو اله» ج۰۳ س۲۲۵ 
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تفه وزارت حمله مالیاتی‌را که بعنوان چوبان‌بیگی از گوسفندان رعایامیگرفتنده 
ودر آمد سالانةآن درحدود بیست هزار توعان بود ,یکلی‌منسوخ کرد : درمالیات‌دیگری 
هم که بنام دیناری‌پنجد نار گرفته میشد » تخفیف کلی داد . چنانکه ازنام این مالیات 
برمیآید. حکام ولابات همه سال ببهانةٌ منافع‌تیولداری وداروگی‌وغیره » پنج برابر 
مالیات اصلی را ازرعایا وصول‌میکردند. تخفیف سالانهةٌ این مالیات نیز درحدود شصت 
حزارتومان بود . درهمین سال شاه عباس‌مالیات بکالةٌ اصفهان راهم » که به بیست 
حرارتودان میرسد» « ورازاء خدمات وت‌کویتد کیها که ازاحل صفاعان بظهورآمده 
بود » ۲ از ارباب ورعایایآن شهی عگرفت . 

درسال ۱۰۲۲ هم که شاه عباس آزفرحآ باد ماز ندران باصفهان باز کشت ؛عردم 
پایتخت باچراغان بکردن وآئین‌بستن خانه‌ها ودکانها و بازارها. چندان ازورودش اظهار 
خرسندی وشادمانی کردند که اومالیات سه‌سالهٌ اربابی ورعیتی» وده مك تمام‌محصولات 
دیوانیآ نجا را . که نزديك سی هزار تومان میشد » بارباب و رعایا و زارعان املاگ 
دیوأتی بخشید . 

دوسال بعد نیزمالیات یکماهة ره‌ضان را ازشیهیان سراسر ایران مطالبه‌تکرده 
ومالیات احداث گرا درحدود سی‌هزار تومان تخفیف داد . مچنین امر کرد که در ماه 
رضان از شمم‌ساز ان‌تمام| بر انمطالبة مالبات‌نکنند . اماپیروان مذهب‌تسنن‌مشمولاین 
تخغقات تمیشندند , وشاه عباسی مخصوصاً این نکته را در فرمانهای خود قید میکرد . 
ازآن جمله درفرمان زیر که درهمین سال ۱۰۲6 هجری بحکام‌دماوند وخوار وفیروژ- 
کوه » دربارة تخفیف مالیات فرستاده , صر بحاً دستور داده اس ت که سنیان ومردمی دا " 








۲ 

۱ - اکر در نظر داشته باشیم که قیمت صد م نکندم در زمان شاء عبای فقطٌ پنجریال بوده 
است . اهمیت تخقیفاتی که شاه عباسی در مالیاتها داده معلوم خواهد شد. , 

۲- عالم آر | ء ص2*6 - خلد بر ان ۰ 

۳- عاام آراء ص۱5۹ خلد بر ین . 71 ۱ 

. > احداث پولی بو د که شحنه وعسس از مردم کوی وبازاربیاداش نگهبانی وپاسبانی‌میگر فتند» 
چنانکه انوری گفته تین 
بی‌شك امروز شحنةً حمام خعو اهد احد اث ومن تهی‌دستم 


-.۳۹۵- 


45 از نواحی دیگر ابران درا نجا هستند » مشم‌ول تخفیف نشمارند . ينك قسمتی 
که ین وقت بتابر شغعت بی‌غایت شاحانه در بارة شعیان العء دماوند و 
صص ۱ 


خواد اوفیروز کوه » 


۱۰ ۱ 1 ۱ ال د ۱ ۱ 
توجیغات اسان رادر -سماهه شهررمنان» سوای 





- ا- ۱,۱۰۱ 


توجيه‌اني که باجارم دا.ء میدود م#غیف و تصودة مقرد داشتم -توفیان عظام دیران‌اعلی 
ان دقم عطبه را در دفاتر خود ثبت نموده تغییر وتیدیل بقواعد ان راه تدحزد وا نجه 
تبول ومواجب جه سگمفرد ات برطرف دانند ۰ کلانترو کدخدابان اتکاء مت 5ورة 
بحقیقت رسیده ۰ روک سثی در میان شیعیان بوده » با «ردم محلی از محلات آنسا 
باشند »تخفیفات آن داده نمیشود » ونخه منقح را در دست داعته بدفتر خانه حمایون 
قست تن رکد در دقاتر ثبت نمایند » ودانسته باشند که | کرینهان نموده باشند . در دنا 
بازخواست خواهند شده ودر آخرت درخدمت حعرت امیرالموعنون وامامالمتقین علیه‌ا لام 
ثرمنده خواهند بود. وتفییر کننوء تحفیف مذرکرر بلعنت آلبی ونقرین حضرت رسالت 
پناهی کرفتار کردد. و باید که دستوو دوام‌الغرف ۳ تک نقش نعوده بردر مسحجد جامع 
نصب نمایند» ودر دعا گوئی‌دوام دولت قاهره تقصیر :کنند. ۳ شعبان سنه اریع و 
عشرین والف» ۱6۱۰۲ 
۶اه عبای پس از جنگه‌ای بزرگی .اکر ولابتی ءرصةٌ تاخت و تاز وغارتگری 
دشمن شدم بود » فرمان میداد که خسارات رعابا را از خزانه دولت بمردازند . ءثلا در 
سال ۱۰۲۷ جری کهخلیل باشا سردارترك به آ ذر با مجان‌تاخت ۰ وشهر تبریزرا گرفت, 
بران شکست خورد » ,گنت اسکندر بیگشتر کمان در 


وعاقیت ازقرجقای خان سمه‌سالار ۱ 
تاریج عالم ارای عباسی «...ازءراجم واطناعات ثامانه‌نقصان وخراتی که ازممرعبورلشکر 
مخالف «رعابا وعجزء] ذربابجان ددم بود آزروی تحقرق ونفتیش درقلمآورده . مع‌شنی زائدازدیوان 
اعلی عوض دادم شد و رعایابدین عم عظمی رود وشادمان گشته , درلوازم. دعاگوئی افزودند..۲ 


۱ مر آت!ابلدان, ج4»ص ۱۰.- ملاجلال «نجم ایزدر وقایع سال:۱۰۲ مننوسد: 

دب سحت زاشداگیلانی) فرمودند ات سود بادند : هشردط بانکه بتی داده شود رودر 
غمن‌آنلمن بسیار کرده‌شد. » 

‌ٍ فد ار ین » ادخ خطی. 
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رفتاراوبا شاه عباس درمدت سال چندین پار ازمال دقات و موقوفات ۶ 
فقیران ومستمندان با از خرانهٌ سلطنتیبفقیران وستمندان کمك‌می کرد. در مام 
عای محرم وره‌ضان واعیاد مذهبی » بدستور اوجمعی از فقیران شهر را غذا میدادند» 
و درشهرهای مشهد واردبیل همه رو زگروهی از مردم بی‌چیز از مطبخ آستانة رضا و 
آراگگاه شیخ صفی‌الدین اطعام ميشدند. ۱۹ شیخ صفی‌یش ازشاه عبای بفقیران 
وصوفیان. فقط ناهار میدادند. ولی‌شاه‌عبای دستور داد که شبهانیز بایشان شام‌بدهشد. . 
هرروز ور شب سی وپنج دیک وپاتیل بزرگ پلو پخته میشد » وبا گوشت و خورش 
میان‌هزارتن ازم-تمندان‌وصوفرانی که مقیمآ رامگاه شیخ صفی بودند » تقسیم‌م ی گشت. 
ظاهر درسالعای آخرسلطنت شاه عباس روزی سه بار صبح وظهر وعصر بفقیران طعام 
مىداده اند.؟ برای کسانی کهآ برومندتر بودند ونمی‌خواستند درحلقة فقیران وصوفیان 
حاعل عوند غذا سب وروز بمنزاهای‌ایشان فرستاده میشد. مخارجآشپز خانهآراشاد 
شیخ صفی دراردبیل از دومحل تامین هیشد . خرج دوغذای صیح راء که درحدودسه 
تومان بود ء از محل موقوفات آرامگاه می پرداختنة » وخرج غذای شب را شاه از 
موقوفات دیگر ی که خود معین کرده بود » میداد . همینکه ساعت تقسیم خوراك فرا 
میرسید فقیران را بصدای طبلی "خبر م ی کردند » تابر ای گرفتن‌پلو حاضرشوند . 
شاه عباس‌هروقت که باردبیل‌میرفت » مخصوصاً بهآ شپزخانةآنجا س رکشیمی- 
کرد ودرکار اطعام فقیران ش رکت می‌جست , و حت یگاه حولدای بکمر می‌ست و 
بدست خود برای ایشان بلو ه ۵ سس از ا نکه بغرمان او مقررشد روزی دوبار 





۱ 

۷۲- او انار یوس که در زمان شاه صفی جانشین شاه عبای بایران آءده است» می‌تورس دکه در 
اردبیل روزی سهبار در ساعات شش وده صبح وسه بعدازظهر بفقیران طعام میدهتد - ج۲.ص۱۳۹از 
چاپ لیدن . 

۳- ایضا . - در مان ممروف بوده است که این طبل را عیخ صدرالدین موسیء جد 
صفوبه با بیرقی متعلق به حضرت فاطمه از مدینه پاردبیل برده‌است. 

4 - سفرنامة پی‌یترو دلاواله ۰ ج2» ص۲۳۵ 
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بغقرا طعام دهند » درسال ۱۰۱ آشیز خانة ازه‌ای در آرامگاه شیخ صفی‌بنا کرونو که 
مولانا ایاز نام گیلانی تاریخ | ترا درحء لد معموربادمطبخ افته است ۷ 

گاه ندزشاه عبای یفقر! پول‌میداد تادرعوش برش دوزه بکرند .از | ند ملد 
واه زمضان۱۰۲۸ بجمعی ازمسمتندان مبلغی پول نقد داد تابجای او روزه گیرند , 
ودعاش کنند .۲ اینکو ته پولها را معه‌ولا با اژدرآمد موقوفات می‌پرداخت » و با از 
عیسویان جاعا بوام میگرفت وپس از اندك مدتی باز میداد . ذیرا معتقد بود که چون 
پول مردم جلفا سس انار کات وصتعتکری حاصل میشود» ازهر پولیحلالترو برای 
مصارف دنی وءعذوی شاسته ترست ۴ 

شاه عبای باایشکه نمی‌خواست مردم ابران تنکدست ونیازمند باشند ».هر گز 
اجازه نمیداو کد افراد طبقات مختلف پااز کلیم خود درازتر کنند .۱ کر می‌شنید که 
کی دارائی پسیار کرد ورده ودرخرج اسراف هسکنه » با مددید که ازطبقات عامه 
از حد خود تجاوز کرده وفی‌المثل بلباس افراد طبقهٌ پالاثر در آمده است , او را 
مجازات میکرد . 

ییکی آزمعاصران دورة صفوی می‌نویسد شاه عباس وقتی‌شنید که آ قاملك‌معرف 
الا معرفان اصفهان , مال بسیار کرد کرده ودارایش بدانجا رسیده است که همد 
روز يك مثقار عنبر در مبال خا 4 خود می دزد . پس‌فرمان داد او را گرفتند وتمام 
او الش‌رابتصری دبوان درآوردند. آن بیچاره پس‌از آن هم کهاز بند رها شد » به‌شهد 
9 بخت. سرانجام‌شاه وقتیه که بخراسان رفته‌بود » بپایمردی اعتمادالدو له حاتمبسکی 
اردو بادی وزیر» از تقصیرش گذشت. ۴ 

وس که روژی‌شاه مشاهده کرد که,ک ازخدمتکراراشجورایی از 
پادچهُ زربفت بردوی چوراب خود پوشیده است . ازو پرسید که مواجبش چقدراست 
و چون دریافت که «واجب او با پوشیدن جوراب زربفت متناسب نیست » فرمان داد 

۱-تار یخ َِآ وقایم سال۱۰۱4 

۲ -سفرنامةٌ ی بتر و دلاوا له ج۶ »ص۳۸۵ 

۳- ایشا ص۳۵۰ 

-نذ کرء نصر آبادی .ص۱۳۲ 


۳ 


۳۷۲۲ 


چوب وفلك حاش رکردند واو را بچوب بستند . مردبیچارء باتصجب گفت: «قبلهعالم» 
من‌تقصیری‌ندارم» پایم بدردنقرس مبتلاست وطبیبا نگفته‌اند که چنین‌جورا بی بها اکتم تا 
ره دارد. » شا گفت : «طبیبان نفهمیهه وبد دواثی بتوداده‌اند. دوای قطعی‌دردت 
همین چوبست که بکلی تقرس را برطرف خواهد کرد ! » سپس ام رکرد او را آنقدر 


/ ۱ 
زدند تامرد ! این 
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صذر دا و گر دشبای فهانی گاه عیاس 
شاه عبای برایاین که از زجزئیات احوال رعابای‌خود[ گاء شود و بحقیقت عقابد 
وافکارا بساتاددباره خوزشتن یبرد ۰ کاحگاء بصورت تاشنای و بالبای مبدل » تنهایا 
با یک ی دوهمراه» درشهرمی گفت وباافرادمردم ازطبقات یا 
رت دوش با دوره گرد وخرده فروش بخانة *ردم +عرفت وبا ایشان از هر 
دری سخن‌میگفت, وروزدیگر بقصد تفش درکار کسبه وییدا 5 ردن متقلبان و گران- 
فروشان » در باز ارشهر بدکا: نهای مختلف سر کی میکرد . اه نیز برای ایشکه عقیدة 
مرد) هرولایت را دربارء حکمران نبا دریابده نهانی از پا یتخت پمر کز آن ولابت سفر 
میکرد. و کمنام وناشناس» دیا شپر ازاشداس مختلف در باره رفتار حا کم و وضع‌آن 
ولایت اطلاعات‌کافی مکافت ‏ 
درخصوص ایشکونه > ای شاه بای داستانم‌ای 5 ونا گون روات مکنتن 
که غالا شان تارییخی ندارد وبافانه شبیه ترست . اما ما درین‌جا نقل 
می کنيم ازتوار بخ معتبر و آثارمعاصران آن پادشاه اقتبای شده است 
شاه عیاس و وقتی درحدود سال ۱۷ ۴ هجری شاه‌عباس بالمای عبدل درشهر 
شیرفروش اعفهان پبازا درفت وبا شیرفروشی بنام مصطفی ,بصحبت نت 
داژهپرسید که داروغه باء‌ردم ند رفتارمی کند. شیرفروش درجواب گفت: «بیار 
را درین‌شهرچندتن آزدزدان نا بکارز ند کیر ابرما حرام کرده اند ودا وغه اصاد 


ی دزن و مجازات کردن ابذان نیست . چنذانکه «عروف-ت ازیشان مرتبا رشوه 
- عاام آر ا؛ ص۳۷۳ 





ی 


۳۷6 


میگیرد ودرکار دزدیآزادشان میگذارد . اگر عن بجای اوبودم » بیدرنگ دزدان را 
میبگرفتم وسرمی بر بدم !» 

شاه عباس‌از گفتار او و رفتار داروغد درغب شد » ولی خشم خودرا بشهان کرد 
و بشیرفروش گفت که روزدیگر بدردولتخانه رود وازقراولان شاء بکواهد که اورا نزد 
عباس برند . 

شیرفروش روزدیگر بدولتخا نهرفت وازقراولی‌سراغعبا س را کرفت. اورا بیدرنگ 
برحب فرمان نزد شاه بردند . عرد شیرفروش چون شاه را شناخت , بخال افتاد و 
بخشایش خواست . ولی شاه اورا داروغة اصفهان کرد و فرمان داد که نخست داروغةً 
بیشین وبس‌ازوی دزدان شهررا قترد: داروغة ردوه گنورا بفرمان شاه کشتند. دزدان 
را نیزداروغة تازه گرفت ومجازات کرد . 

مبرزا مصطفای داروغه دراندل زهان دزدی وناامنی را از اصفهان برانداخت و 
پیش شاه چندان ءزیزش که بحکومت یکی از ولابات سرحدی رسید . چندی بعد 
ثاه وقتی که سفری میرفت ومیرزا مصطفی‌نیزازملتزمان رکاب وی بود » درارد وتخت 
روانی دید که قالیجه ای ابر شمین واکلدوری شده بان افکنده بودند. برست ند که 
آن تخت از کست » وچون دانت که ازمبرزا مصطفی است . اورا نزد خود خواست 
وامر کرد که‌آن تخت روان را بوی پیشکش کند. میرزامصطفی بیایثاه افتاد واستدعا 
کرد که شاه همم دازانش دا برد ول از ات تخت روان چشم پوشد . زیراکه 
دارائی واقعیش درون این تخت است . شاه از کفته اودرغشب شد وبزنداش فرستاد . 
سیس دستوردادآن قالیچه ابریشمی را از روی تخت روان برداشتتد , ۲ ۵ 3۳9۹ 
که دارائی میرزا مصظفیچ#درست. ولی درون آن جزلباسم‌ای ژنده وظرفهایمخصوص 
شیرفروشی چیزی نافتند . شاه ازمشاهدءآنها از آ نجه بدانمرد نيك سیرت کرده بود 
۷ . آورا ار ره ۱ و برسید که چرا آن لبای کمنه و ظرفهای 
بفایده رابااینهمه دقت‌درون تخت‌روان پنهان کردماست . مرو ۱۳۳۱ 
«برایا ینکه‌الطاف ملو کانه سته با ند تقصیر ست » ومن بدخواهان وحاسدان بسیاردارم 
که هرلحظه می‌توانند نظرمه‌رشاهی را ازمن بگردانند . این لباس وظروف کهن را 





-۳۷۵-_ 
نگاهداشته ام تا گر بروز نستین کشت وسیلةٌ معاشیداشته باه 


داد مای کته رو را سوزاندنی » سر 
رای | ورد » وسالی چه ارهز ۱ 


شم.» شاه عباس فرعان 
س اورا در زمرء ندمان مجلس خاص 
رتومان مواچیب معین کرد ۰ 

وی یز شاه شام و 


شاه عباس و رفته‌بود . روزی حنگام 
عصر بر اسب نشست و بازيك سو 


الثه وردی اربراء اقتاد . اتناق؟ بارانی‌سخت 


باریدن کرفت وسرادای اسان را ور کرد 8 ۳ غروب بدهکدء کلیایگان رسیدند 
و ازدور باغ بزد گی دیدند که ورش باز زود. شاه بح 


شد . در | ز<ا عمردی را دید که درا 


«سرایای من از باران آن 


انب باغ ‏ راند م9 


سلام کرد رو کت ِ 


«وان رو یی 5 کی ۳۳ است 


ات و از سرما ميلرزم . بخاطرشاه 


امشب هرا در خانهٌ خود 
جای‌ده ,ء ءرد جواب داد : «چون نام شاه را برد + ازاسس یباده شو » 
سیس نو کر ری را ۱۱ واژداد تا از رو همراحش بود مراقت و 
پذیرائی کند . 


خود نیزشاه را فا ۱ 
۰ وبك 


بع هرد لباسهایش را کند تاخعلی 
پوستن زرکه 


«ردوشش انداخت وه 2 


ت: «چطورست؟» شاه چوای 
۳ جومستت! " صاحدخانه با دح و گنت : «البته که و ی 
9 بد باشد ۱ 
بعد گفت : «اِگّ زر خاری ک روج ناکم چطورست ؟ بد که ثشدت :» شاه گفت : 
« نف ۱ 


یلی‌هم خوبست ! دی وک ۳-9 * فرم. ق ! بمقیدة تو 
حویست 6٩‏ و دستورداد[: 

پس ازلحظه ای بازپرسین : « ۱ ربکوم وت تکنار 
شاه گفت * #حلخو ات 2 * صاحبخانه باز بونده گفی ار 
ادن مکلامه ساعتی دوام بافت ومرد صاحخانه باهر شوخی ری ازخورا کی با 
مشروب وشیر نی سومان می‌گذاشت. اماهر وقت من ازشاه پمیان‌می آعد, 
۱ - ترجمه سغرنامة ژر منوار دی 

داستان بسیار شه 


۳ ی در بخاری افروختند 


بباور ند چطورس + 


۰ از «مراعان برادران شر ای 


است بدا-تان محمدعلی یگ کر کیراق اصغمانی که در صفحات ۱۰۱ با 5 مین 
تا نقل کرده‌ايم, با ان تفاوت که قشمت آخر داستان محمدعلی کی 


دوی داده وداستان عبرزا مصعافی «ر بوط بسالای اول ساطنت دا عسای ۳ 


ءصفحات ۰ ا4ه _ ۱ 


ت‌ 


منوت پادشاهی داهصفی 


تام او راب کمال احتر ام و علاقه برزبان میراند . صحبت | تدو ر شمه ۳ و سر 






انحام برای شاه رختد وابی با 5 کیزه | وردند » ومرد کلیا: بکگا: ون ش | وا نکد اورا تنها 
گذارد کفت : «راحت بخواب وازجهت اسب وسوارهم آسوده خاطرباش !» 


بامداد روز دیگز شاه , صاحنخانه گفت ۸.۰.2 دیشب برای ماجقدر خرج کردی : 
و * مرد جواپ داد : « لعنت خدای‌برهن باد ۱ کر چتده کتک 


ً ٩ 
۱ ردار تون ر‌ِ ب‌ ت‎ 
۳ اک ی ۱ اراد ها‎ ۱ ۱ : 
قمثب +دن بودی و ر‌ له ردم ر ور ی من2۱۰ داح رت‎ 
۰: محروم کنی‎ 
5 5 ۰ ح‌ 3 ۱ رس‎ 
شاه دمگرچیزی نهت وخدا حافغلی ورد 1 و باسو از تبرون امد . اما اس او را‎ 


در تک سه 


ای ش‌ پرسیدوه‌ماوم‌شد که الته‌وردی نام دارد. ههد که بازدورسید ء 


مان ی دز 
مواربکلیایکان فرستاد و بایشان دستور داد که بان الله وروی رو ند وگو دکه‌شاه 
او خواشته ابت‌وا ور درسنم که شامرمر ۱ اژرکسا ماس ۶ بکرا بثیوکا مت اس را 
وراخو توا دریر رِ جا هم : و اب 


دیده است ۶ 

-واران بخانة اله وردی رفتند و فرمان شاه را باو گفتند . مرد پیدرنگک لباسی 
ابر.شمدن پوشید وشالی زیبا وپشمرن روی‌ان بر کمر بست» پوستین کرانبهائی بردوش 
اف کند » عمامه ای زربفت برصر گنناشت ۰ حکمهای مشمدگن م برپا کرد؛ کی حمایل 
ساخت ۰ بر اسب سبی واردفصات 6 شاطاری بجلوا داخت و باسواران شاه براه افتاد. 

در راه ازسوار ان در سید : « شاه از من‌چه می‌خواهد ؟ لابد قصدداردمر ابکشد؛ 
زیرادرین روزها سر بازی‌بده! هد ِ رهای وت کرد که من ناچار چوبش زدم . شك 
ت رکه اوبشاه شکایت برده وشاده‌ر! احشار کرده‌است‌تا بکشد. وا 


2 


ی +0 شمشیر بگردن 
خواهم افکند وییش یانش بخاله ۳ افتاختاسکو اهدرم رکه زود 1۷ 


سنوازان اور اباروو بردند و آنجه یز بودبرای‌شاه نقل کردند . شاه عباس بحت‌وزش 
خواند وهمینکه چه شم‌انه‌وردی بشاه افتاد اوراشناخت. شاه گفت : « خوب‌قرم . 
حالت چطورست + وک خاعتی بو بدهم خوبست یا بد؟ * مرد جواب داد : « قربان 
خیلی‌خو بست !۰ شاه گفت:: «قرم..ق» البته که خیلی‌خو ست. اماخیال دارم‌خر کاهی 
بااسباب آشپزخانه دز 1۳ بیفزام ! چطورست ٩‏ » باز مرد گفت : : « قربان بسیار 
خوبست! > شاه باز کفت : « البته که خوبست, قرم . . ق » اما میخواهم خانات 


م(- 


شراز داعم بتو بدهم, چه عقیده داری ؟ > له وروی گت , تس نم برس , 
شاه گفت وناز همان کر ای تخر 
سپس دستور داد آنیجه با وی درد که حابات 
شیراز راهم باو دهتی ۱۱ 
شاه عباس‌و داود دوزی دیگر شاه عبای درلبای دوره گر دی خرده فروش درده‌کرء 
کشیش لنجان اصفهان بخانة داود کمش عسوی رفت ی 
شرح‌حال قدیسان مسیحی‌را, که رکنتة مورخان کلیسای *سوی‌شرق. درارران وممالك 
مشرق‌شهید شده اند » می‌نوشت . شاه بکشیش گت : « ازمن چیزی بخر ۲۰ کفیش 
پرسید: «قلمتراش‌داری »> *رده فروش‌دروغی‌جواب داد: «آری * قلمتراش خویی‌دارم» 
عش وکعت : «بده‌ببینم.» شاه قلمتراش طریعی بدست اودادو سیزده پول مطالبه کرد. 
پات باه از عردری سفن گفتند. درآنخوشاه کنت : « باب کفیت آبا 
توازشاه راضی‌هستی,ا ازوشکایتی داری؟ > کفیش جواب داد نف خوی وندی 
ازشاه نمیدام وچون صاحب اختبار عاست بهترست که ازوبدنگوئيم ۰ بعدشا دور سری: 
"این چه کتابیست که می‌تویسی ٩‏ ؟ کشیش درجواب گفت :« کتاب شهیدان است . » 
۳ 7 اود شاه را دوست داری برای‌من بکو که این‌شه‌یدان داچکونه کعتند» 
کشیهن که و شرح کشته شدن سن ژالد شهید را 
خواند »وجمله بجمله برای پوس 1 ترجمه کرد »و گفت که چگونه او را 
پاده پاره کردند . 
شاه بادقت تمام بدخنان‌وی کوش رکفت تابر می‌سورد. بعد 
ن مرد دا درزمان کدام پادشاه کشتند؟ > کشیش کفت : "درزمان‌بزد کرد 
که پادشاهی ذردشتی بوده است نه مسلمان رک : «هنوزهم دراصفهان 
۶ زردشتی فراوان دارم وبانها « کبر» می گوئيم. » 


۱ 7" یادداشتهای تار یخی ذ کریا کذیش دربار صفوید. ص ۱۱:۱۳ 
۲- دول رااکهگاء غاز ییگی هم گفتد میشد. در دورة صفویه ازمس‌س‌کد میزدند. وده پول-مادز 


ف‌سید : « ۱ 


+<شاهی بوده‌است. 
۳ اد ۱۷93 دا قامیرساد۱ ۶۱ مبلادی؛ دوءین سال یادشاهی بهرام ینجم(بهرام کور) 


کشته شده‌است» نه درزمان یزد گرد اول بدراو. 


--۳۷۸- 


بعد شاه بکشیش گفت: « مرادعا کن» وازخانهٌ او ببرونآمد » ومی کوش د که 
تجه‌رکمتی فزنارهرم کت « سرنژاك ۴ کفعه است ٩‏ رت سا ۱۰۲ 

چند روز بعد جمعی از روحانیان . و از ۲ تجملهصدرخاصه "و اعتنادالدوله 
وزیر را باجمعی از بزر گان دربار خود احشار کرد و گفت : « دبعت خواب عحیبی 
دیدم که هنوز دلم از بیم‌آن مبلرژد ! ۰ حاشر ال گفتتد : , خو ست قبلهٌ عالم خواب 
خودرا نقل فرمایند» تانواب ( بعنی‌صدر ) تعبیرش کند . » شاه گفت خواب هن‌تعبیر 
شدنی نست » ولی هم-کنست روژی عینا تکرار شود . سیس"تمام داشتان کشته شدن 
«سن ژاك > را » چنانکه داود کشیش کفته بود» بضاب شخصی خود گذاشت , و 
اضافه کرد که« چون فرمان اجراشد . نا گهان نوری چنان روشن از آسمان برجسد 
باره پاره او فرو بارید که روشنائی آفتاب دربرابرش ناچیز بود . اينك حکم میکنم 
که بی‌تامل در کتب خود بنویسید» و بعمال خویش دستور دهید که بعدازین اگر از 
عیسویان کسی‌مسلمان شد » ودو باره بدین عیسی؛بر گشت؛ مزاحم‌اونشوند وشکنجه‌اش 
اد ۰ و در کار دین بکلی آ زادش گذراند ِ زیرا ] یک کشت باین‌جرم کشته‌شود.ممکن 
است‌نوری از آسمان بر جسداوفرود | دوسبب بی‌اعتقادی ءسلمانانی که نراخواهند دید ؛ 
ددین‌مقدس اسللام بشود. هروقت که کز هن هوشر نزد شماآمد» فورا ناو احازه نامه‌ای 
بدهید که دردین خودآ زآدست. تابدین ترتیب‌کافر بمانند و بشه‌اجزیه بدهشد .» 

حکم شاه ان زمان اجر‌اشده وتادابان دورء صهوی نز بقوت خود باقی بوی: 

شاه عباس وقتی‌نزد شاه عباس از گنجعای‌خان . حا کم کرمان » سعایت 
وکنجهای‌خان ی , کردند که سردی ستمکاو و نادرست و بارعایا بقرقتا فا 

۱ - رجوع کنید بقسمت «ضمائم این کتاب» 

و رت کش ض[که این داستان را درتاد بخ خودآورده ۰ می گوید وزیر اعظم سار و تقی نام 
داشت . ولی این اشتباهست . زبرا ساروتقی درزمان شاه عبای وزیرمازندران بود وپس ازمرگ اودد 
زمان شاء صفی اعتماد الدوله شد . - رجوع‌شودبکتاب هت مقالة ناریضی وادیی . ازصراهانلفی؛ 
ص ۱۳۱ :1 ۱۵۵ 

۳- ایساً بادداشتهای زعریا .صفحات ۱۰و۱۷ 

*- ۴نجعلی خان از کود کی هاء عنای روهتگلی که ادیرهوات مس | 

« بقیهٌ حاشیه در صفحه بعد * 


- ۳۷۹۰ 


چون گنجعلی خان را از جوانی میشناخت وباخلاق ورفتاراو آشنا بود » گفتة ساعبان 
دا هذیرفت » ولی برای اینکه حقیقت امر را دریاید » بی‌خبر وتنها از اصفهان به - 
زد وازآنجا به کرمان رقت . 

در روژ ورود شاه اتفاقاً حکمران کرمان با کروهی‌ازمردم را هرد 
شاه نیز خود را میان آن گروه آفکند و بتحقیق احوار جا ی سول شد بس از ان 
سه شبانه روز نیزدرهکی از کارو ان-راهای کرعان بسر بردوازهرطبقه در بارثرفتار واطوار 
نجعلیخان تحیقات کفی کرد. و برو ثابت شد که برخلای گنه بدخواهان حا کم؛ 
او ودک سر عادز ومهربان ودرستکارست. 

بعد از آن شاء بعزم باز گشت از کرمان بیرون آمد » ولی نا گاه برف وباران 
شروع شد وناچاردر محل باقین , که تخستین منزل درراه کرمان باصفه‌ان بوده‌است, 
توقف کرد. در آ نسا سای حسن نامی‌خواحش کرد که! ثشب اورا ,در خانة خووجای‌دهد 
وچون»یهها ی ,پذیرد. شیخ نیزخواهش شاه رابه‌هر بانی‌پذیرفت واو رابخانة خود برد. 
اسیش ووفت شام بالیس خروشس پلوئیآورددد : 

بامداد فردا شاه حنگام سدراکت بشیخ‌حسیس گفت چدزی‌نوشته زیرفرش‌نهاده‌ام» 
را ره شخ حسدن بس‌از رفتن اونامه را پددا کرد و خواند . مصمون 
نامه چنین بود : 
کنجعلی خان . جمعیازحر کات و رفتارتو بد می کفتتد . خواستم شنصاً 
تحقیق کنم. بهمین‌جهت بکرمان آمدم وهمان روزی که توباجمعی برسرآسیا میرفتی باین 
شهردسیدم . با جمعیت بسرآسیا آمدم . سه شب درفلان‌کاروانسا ماندم وبرمن قین‌شد 
که‌آنجه دربار؛ تو کفته بودند ۰ دروغ و خطا بوده است . اینك باصفهان برمیگردم که 
رد 
شیخ حسین ماندم . میهمان نواژ ۳ 
«باقین» را , که تمامش خالسة دبوان است ؛ بشیخ حسین بخشیدم . بتصرف اوبدهید .» 





بقیذ پاورقی‌صفح؛ پیش : 
یس ازآن بحکرمت کرمان رسید » ونزديك سی‌سال درآنجا حکومت کرد. سیبی پیگلرپیگی قندهار 
ط (ازسار ۰۱ 2 .) ودرسال ۱۰۳6 آزاءوان خانه فروافتاد ودر گذعت ۰ - عالم آرا ص۷۳۳ 





۵۵ 


شیخ حسین س‌ازخواندن دستخط شاه , که مهر واء‌ضای اورا داشت ؛ هتحیر 
ومردد ماند » ولی نا گزیرآن رانزد گنجعلی‌خان برد . خان بمحض‌روّت دستخطشاه 
آترا چندین باربوسید و برس رگذاشت. وبی‌درنگ ازدنبال وی بطرف اصفمان‌حر کت 
کرد . درراه اصفهان چون‌بشاه رسید. از اسب بزیرجست و او شاه رابوسید , والتمای 
کرد که بکرمان باز گردد. ولی‌شاه نیذبرفت و درجوابش کفت : « فرمات شاه هم 
نقطه است , دریتجا کاروانسرای بزر کی بناز,ونام انا کرمانشای بعدار ۶ 


کنجمای‌خان بموجب فرمان او درهمان نقطه . که محلی دور از ا بادی بود ؛ 


کاروا نسرامی‌ساخت که هنوزهم. بنام کرمانشاه معروفست . ۱ 
اه شاه عباس‌بس از آ نکه درسال ۰۷۵ اهجری کو تن را کرت 
و عطا هگم باز کشت دردشت دانقی ,ازتوابم شکی . اقام تکزید؟ 


تازمستان آ نسال را درا نجا بگذارند . دزین محل روزی, چتانکه‌عادت ار بر لا 
ساده‌ای پوشید وچاروقی‌بپا کرد وبازخود را بسورت خرده فروشی درآورد ,ودردهکده 
میافر حگرردشق برداخت . پائیز بود . شاه بخانه‌ای داخل شد. درآ نجا زنی را دید که 
با دختر بجه ای ینجاله کتار مقلی نشسته بدوختن حوراب مشغولست شاه کف : 
« چیزی ازمن‌بخر . » زن پرسید : « مروارید داری ؛ » جواب داد : « مروارید های 
درشت دارم , زن گفت  :‏ بیار تا بذبینم .۰ شاه خرده فروش جعبه خود را باز کرد 
و رشته مرواریدی بیرون کشید و بدست او داد . زن پرسید : * اینها بچند ۲» شاه 
جواب داد : « هرچه میخواهی بده . شمنا بدان که من بسیار کرسنه ام وا کر بجای 
مروارید عا نان هم بدهی قبول دارم . » زن کفت : « چطور ! بتونان بدهم و درعوض 
چیزی بگیرم ! چنین‌کاری | بروی مراخواهد ریخت ! » سپس ازجا برخاست وبدرون 





۱ - ازمقالةآقای مهندس منوچهرسالور ددناعدُ مرد امروز. - آقای سالور می نوس د که این 
داستان را درجنگی خملی متعاق بمرحوم حینقلی»یرزا سالور دیده‌است » ومیگوید که مفرالدین 
شاه قاجاروقتی خواست تمام قریةٌ باقن را بتصرف خان باباخان برادرامیرالامراء کرمانی دهد ؛ ولی 
چون دستخط شاه عدای را . که هنوزهم درخانوادء شیخ حسین بافست , دید ازینکارچشم پوشید . 


۲ - عالم آرا ءص ۹۶۲ 





-۳۸۷- 


اطاق رفت وسه‌دانه‌تخمهءرغ درظرف | پی‌افکند و بردویآتش گذاشت وهمینکه بضه _ 
ها پخته شد » آنها را باماست و کره ونان آرزن پیش خرده فروش نهاد . شاه چون از 
خوردن فارغ شد» کفت : «* مادرجان » شوهرداری؛ » گفت : «آری شوهری دارم که 
چویان و گوسفتد چرانست . » پرسید :« کوسفندان مال شماست یامال یگری +» 
زن حواب داد : «عم حالما وهم مال دیگران چون سهنفر باهم سر زنکهین «مبرو ند 
ومی ند ۶ لکد چرا گاه دورنیست. »شاه بازیرسد : «نام شوهرت چست؟» گفت: 
« اسمش عطاست. » 

آنگاه شاه عباس‌جعبةٌ خود را باز کرد » چند رشته مروارید بگردن رس 
انداخت و بك دستیند زرین بدست زن بت رو کات : « خداخانه‌ات را آزباد کند ِ" 
زن گفت : «قیمت اینها چقدرست. بگو تایدهم ۱ > خرده فرش جواب داد : «همان- 
طور که تو آبرویت دا دوست داری » منهم دوست دارم . هر کز چیزی از تو تخواهم 
رت کوایی درتگت ازخانه بیرون آعد. 

همینکه باردو باز گشت , گفت جار زدند که | گر کسی از رعابا چیزی‌بگیرد 
وقعمت آن را ندهد » سرش بریده خواهد شد . زیرا که آنزن ازسر بازان شاه شکایت 
کرده بود که بخانة رعایا میروند و پزور چیزهائی میگیرند . دو روژ بعد نیزسواری 
ور زوا نکر د رکه بان «عطا؟,دود وباو وزش بگوی که کسی از ندوبا- 
شاه سخن کفته وشاه مایل بدیدار ابقانت . 

عطا وزنش فوراً با دختر خودآمادة حر کت شدند ۰ مرد چویان بر زیباثی حم 
باخود برداشت . چون پیش شاه رسیدند بخالك افتادند و او را دعا کردند . شاه گفت : 
ماد خیلی خوشآمدی.» زن گفت : « خدا بجان و مال شما بر کت دهد . » شاء 
رسد : «هرا ممشناسی ؟ ۲ گفت : « بلی. شما همان کسی «ستید که این مروارید ها 
دا بدختر من دادید . » شاه دستها را برهم زد وخنده ای کرد و گفت: « بارثالله ! من 
آنروز خرده فروش بودم » و امروز 2 ۱۵ میس مدنی با | ندوسخن گفت ۰ ,و 
ایشان دا دو روز دراردوی خود میهمان کرد . پس از آن مرد وزن و دختر را خلعت 


۳۲ 


داد ویکی ازمذهیاش باشارة او فرمال توشت که « بموج آن عطا ۶۰۶5 ۱۳۳ 
یا باصطلاح ءیحل‌ملاك آن ولایت میشدند . سپس فرمان‌داد ملک عطا را درته‌ام ان 
ولابت گرداندند وحکم شاهی را برعایا ومردم ابلاغ کردند 4 
شاه عاس شاه عباس ترجه از کرانفروشی وتقلب کاسبان جل و گیری 

و کسبه کند. غالبا بصورت ناشناس دربازارها می کشت وباخربدن نان 
و گوشت وامثال آنها بوزنوقیمت وخوبی‌هرچیز رسید گیمیکرد. وقتی‌بصورت مردی 
فقبر دراردبیل بدکان نائوای توانگری رفت ونان‌خواست. نانوا ازفروختن نان‌مضایقه 
3 و گفت : « هرچه نان هست باید برای شاه عدای و سربازانش نگاهدارم ۰ که 
ماشاءالله ازخوردن سر تمنشوند ۴۱ ازانجا بدکان قصابی رقت وعقدار ۳ 
ولی چون اش دردکان ی وزث زد معلوم شد که هقداری م۱2 ۳ روز ۳۹ 
دسئور داد مرد نانوا را سور انداختند وقصاب را بقناره کسیدند 7 

وقتی نیزدر اصفهان دستور داد نانوا و کباب فروشی را بجرم کمفروشی گرفتند 
ودرتمام‌شهر گرداندند وجارزدند که هردو بجرم کمفروشی در میدان شهرپخته و کباب 
خواهند شد اد نانوارا درتئور افکندند و کنابی زاس کدی . 


شاه عباس چون شاه عبای غالباً بلباس مبدل در شهر ها گردش میکرد » 
دروغی مردم هر کس‌را که‌اندكشباهتی‌بدو داشتبجای وی میگرفتند. 


نوشته‌اند که در مامرجب سا ل۱*۱۱هجری عباس نام گیلانی کتاب فروش بشپرشماخی 
رفت. این شهرآن زمان درتصرف ترکان عثمانی بود . به احمد پاشا حکمران شماخی 
خبر دادند که این کتا بفروش جزشاه عبای کسی دیگر نیست . پاشا مجلسی‌با تکلفات 
فراوان مهیا کرد و کس بطلب عباس کتا بفروش فرستاد .و چون او را حاضر کردند 





- بادداشتهای تاریخی ز کریا صفحات ۱۸ تا ۲۰- زکریا می‌نوسد که درسال (۱۰۸ نوة 
ملك عطا دا درمیافر دیده وعبن داستان را اززبان اوشنیده است . 

۲- سفرنامة او اار یوس ۰ ج ۰۱ ص ٩۳۵‏ 

۳ رجوع کنید بصفحهٌ ۱۳۰ این کتاب. 


لک 


ون جانش کادو خود فرب ابر دست بسینهایستاد. هرچه عباس بیاره‌می گفت 
که‌شاه عباس‌تیست‌پاشانمی‌پذریرفت. عاقبت تک نمی که بع راز شا عبای 
رادیده بود» فرستادند. اوتصدییق کرد که مر ار 0 
تمستکردتااککه مامو یک بر کفتة خودسو کند خورد. و باشام دك کیلاز ی رک 
چرا لباس ساده . چنانکه پیش‌ازین کفته ام لبای شاه عباس درساد کی بالبای 
می بو شید مردم عادی و روستائیان ققیر فرقی نداشت .۲ 5 ی از مورخان 
درعلت ساده پوشی اوداستانی نوشته که نقلش درینجا مناسیست » وبا تکه کاماددرست 
ت ی : حالی ارحعمی فست 
می نویسد : شاه عبای در آغاز پادشاهی لماسی زربفت وشاهانه بیرمیکرد و بر- 
اسبی که زین ولکام ورکاب طلا داشت » می‌نشست وبرتاج خود جواهر گرانبهامیزد . 
امایکروز مشاهده کرد که تمام‌اعیان در بار وسرداران سپاهش ازوتقلید کرده وصورت 
شاحانه گرفته اند . پس رو به‌اعته‌ادالدوله کرد و گفت : « :۱ ۲ بات وحرفی دارم .می‌بینم 
که همه ملاز مان و سرداران من لباسهای فاخر و 5 ود و ات ود را 
در اسب من بانین ولگام زرین مین ۲" دایند . پس امتیاز من بر ایشان چست + 
ی | باایشان بدییند : ات میتواند فیمید که شاه مذم ۲ من فقط 
عنوان شاهی دارم وک ند بظاعر همه شاه شده اند وک بابشان کی 1 چرامثل 
من لبای می‌پوشید, خواهند گفت مگر دولش را توداده ای + بتوحکم م کلم بتکو؟ 
درهمهٌ اصفهان جاربز نند که بحکم شاه ازین‌پس هر کس‌لباس زربافت نیوشد واسیش 


زین ولگام زدین نداشته باشف ۰ سر ۶ ن بر نده خواهد شد 19 


«‌ 





۱- تاریخ‌عباسی جلال منجم . 

۲- دجوع کنید بسفحهُ ۱۳ این کتاب . 

۳- نویسنده ظاهراً اشتباه کر ده ومقصود ازدله محبعلی بیکگ لل غلامان شاهی 
ور کارعمارات ساعلنتی اصفهانت ۰ که موردتوجه وعلاقة خاس شاه عبای وازندیمان اوبود . و اورا 
له یک -یگفتند . 

*- البتد مقصود ازهرعی درینجا هريك ازاعیان وسر 


ء خزانه دارشاه 


ان دولت است» نه همه مردم اصفهان . 


۳ 


پس از آن شاه برای اسب خود زین ولگامی ازچرم ساده ساخت ولباسی پوشید 


و۳ 


‌ ت 
که بالباس مردم عادی فرقی نداشت. بدین ترتیب هر کس میتوانست باسانی اورادر 
میان مراهانش بشناسد , و چون بلباس سادهٌ رعایای خود درآمده بود محبت مردم 
۱ 


نیز باو زیاده کشت . 














۱ 


[ دضا «صور مروی 
در صفیحات ۱۷۶ ان کتاب شرحی در بارء آقارضای کاشی ورضای‌عباسی, , 
کر دسی که باشاه عای‌اوز ای اوعاشی‌ها کر دهاند زکاشور 
شد . درینجا باید متذ کر شوم که درعان زمانی که این دونقاش پزرکگ در دربارشاه 
بای بهذر نمائی *شغول بودند » نقاش زبی دست دیگری نیز بنام آ قارضا در در بار 
آورالدان »حدد جحهانگیر ۰ یا شاه سیم » یادشاه هندوستان زند کی مدکرده است . 
جهانگیر 9 رات و خوشنوسال و تقاشات ادرانی کوشش بسیار داشت ؛ و 
رب رشفوی بر تر یوناب ور جلی کورن ان 
و هترهء‌ندان از پذل مال منایقه نمیکرد ۰ مین سیب نیز بسیاری از خوشنویسان و 
نقاشان و شاعران رادست و چبره زبان ایرانی بعندوستان رفتند و در دربار پادشاه 
تیموری بنام ونان رسیدند, 

از حمله نقاشان هذرمندی که درخدمت جهانگیر بودند » کی آقا رضا مصور 
هروی است ۰ تادیخ ورود او بدربار جهانگیر معلوم نهد , ولی مسامست که لااقل از 
سالم۰ ۳ «جری درخدمت‌ارین پادشاه بوده. زیرا خحوسی رخ ازصفسان «رقعی 
بنام مرقع لشن . متعلق بکتابشانة سلطنتی ابران ۰ ساویری ازین نقاش زبر دست 
دیده میشود که ,یکی از آنها راچتین امضا کرده است : غلام بهاخلاص‌شاه سلیم. آقا 

رضای معور » فی‌تاریخ رمضان۱۱۰۰۸. 
درصفحه دید از خمام من مرفح دز مجلسی از اثار ادن نقاش موجود 
۱- رجوع کنید بمقاله مادام‌یدا ۲.گدار - 00۵۳0 ۸ ۳6۵42 عسنز۶( دحا زار 


اير ان .چاپ پادرس » درسال ۱۹۳۰ ۶ . جزودوم. 


۳ ۸۸- 


است, که دانشمند مسترم آقای دکترمهدی بیانی , ری سکتابخانة ءای تهران »آنرا 
دمده ودر بارء آن تسوا باد داشت زیررایرای نگارنده فرستاده اند : 
«دریکیازصفحات ضمائم مرقع گلشن کتابخانهةً سلطنتیابران » يك مجلس 
صویرآب رتگ مینیاتوربدیوء بزاد عت که ازآنار آقا رضای مصور هرری‌است. 
این‌مینیاتورهم رقم وهم تاریخ کاردارد » بدین صورت : «درسن شصت‌سالگی ساخته 
شد» ستهٌ ۰ عمل مرید باخلاص آقا رضا جهانگیر بادشاهی» و این 
رقم وتاریخ چند مطلب را روشن می‌سازد : 
۱- ایشکهاینآقا رضایصور, کهماصرشاه عباس کبیرصفوی‌است» نقاش‌دیگری 
غیر ازآقای زضای مصورکاشی است . 
۲ - ايرآقا رضا ممروف به «رضای چهانگیری» یا «رضای جهانگیرپادشاهی» 
ونقاش درپارجهانگیرپادشاه یموری هندوستان بوده است ۰ 
۳ تاریخ تولد او درسال ۷۰ هحری بوده و درسالهای بیری » یعنی شصت 
سالگی » بامپارت واستادی مانند جوانی‌کارمیکرده است ۰ 
> - تاریخ حیات و ی که :۱ سال ۱۰۰۸ هجری معلوم بود ؛ تا سال ۱۳۳۰ نیز 
مسلم است . 
ه - این اثرفیسآقا رضای مصورهراتی بنخرهادام گفنا رکه نکات وتوضیحانی 
دربارة زند کانی او درنشرية «آارایران - جلد اول » جزودوم » چاپ سال ۱۹۳۹ ۰ > 
نگاشتهاند ۰ نرسده است .> 


بهمن ماه ۱۳۳۶ - میبدی ببانی 
آقا رضای هراتی چنانکه گفته شد » در خدمت شاه سلیم میزیست و برای او 
کارمکرد. برسر در باغ‌خسرو .از باغهای سلطنتی قدییم الله آباد هندوستان, کتیبه‌ای 
بخط تستعلیق هست » بدیشمضمون : 
«حب الک حضرت شاهنشاء جهان پناهی‌طل‌اللهی‌نورالدیین محمدجهاتگیر 
بادشاء غازی, باحتمام مریدباخلاص آقارضا مصور ۰ این بناءعالی‌صورت اتمام‌پذیرفت.» 
این کتیبه بخط عبدالله مشکین قلم خطاط ممروف زمانست » و ازآن چنین 
برمیآ ید که آقارضا بفرمان شاه درساختن بنا نظارت کرده, وخود فقط نقاش بوده واز 
خوشنویسی بهره‌ای نداشته است  »‏ و گرنه کتیبه رانیز خود می‌نوشت . 
يك نسخٌ خطی از کتاب ممروف انوارسهیلی نیز دربریتیش‌مق‌زیوم لندن‌هست 
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که مینباتوری از آقا رضا دیده میشود , که مر بوط بزمان بادشاعی‌جللال الدین 
۲کیر و آغازساطتت پسرش ور الدین‌محمد جمهانگیر (شاه‌سلیم) است . تاریخ کتابت 
این فشخه سال ۱۰۱۹ هحری است. درین نسخه نام‌نقاش باختلاف] قارضا , ]قامحمد 
رضا ومحمدرظا نوشته شده » و دنبال آن عناوین مریدپادشاهی یامرید باخلاص‌دید. 
مسکوو ‏ 

آقا رضای *روی ری نیزداشته است بنام ابوالحسن . که مانند پدرنقاش بوده 


سای ایس ان ی ۳ ۰ ۳۲ 
وقسمتی آزمینیاتورهای کتاب انوارسهیلی #ریشیش موزوم نیز کاراوست . 


هل یس نخس لیر 


۱- صویره» از18519 .۸۵8 
۲ - دجوع‌شودبه کتاب ارمغان علمی» تألیف د کترعبدالله جفتانی پا کستانی . 


۲ 


امامتای خان امیرالاءرای فادس 
چگونه کشته شد 

در بازء امامقلی‌خان‌پسراله وردیخان . امیرالامرای فارس وا ۱ ۱۳ 
شاه عباس, درصفحات ٩۷‏ تا ۱۶۱ این کتاب شرحی نگاشتيم» ووعده کردم که تفصیل 
کشعه شنت اراد رزعان شاه صفی» درقسمت ضمائم تقل کنیم. 

شاه صقی جانشین شاه عباس؛ عشمین بادفاه‌خاندان صفوی تا ۱۱۳9۲ 
بوجودآمد. هردودستش پراز خون بود . نوشته‌اند که جدش شاه عبای‌چون ازین امر 
۲ کاه شدمتاثر کشت وبتزدیکان‌خود کفت کهاین‌سرا کرروزی باعا ۵ ۱ ۳ 
بخون مردم بیگناه ۳ 

پبش‌بینی شاه عبای‌کاملا درست بود . شاه صفی در دور کوتاء سیزده سال ونیم 
سلطنت خویش,تمام شاهزاد کان صفوی و بنتکان نزديك ان خاندان را «لاك 5 د 
و بسیاری ازمردان و سرداران نامی ابران راء که بجدش خدمات بوک کر ده بو ۱ 
بسعایت سخواغان و باتهامات واهی سربریده وچتدتن از انات با ۱۳۱ 
حتی. برزن وهادر خود نیز ابقا تکرد. علکه ابران رام که ۱۳۱ 
محمد میرزا (شاه عبای دوم) بود » درحال عستی شک درید» ومادر را با جمعی‌اززنان 
حرم‌زنده بگور کرد. حتی نوشته‌اند که پس‌از کشتن تمام شاهزاد کان صفوی» بیتکی 
از خواجه سرابان فرمان‌داد که چشم وليعهدش راهم میل کشد. واورا نیز کور کند . 
ول ات خواجد که میدانست‌شاه بزودی ازفرمان خود بشیمان‌خواهدشد. جان‌خوش 
در خطر افکند واز اطاعت امر او سرپیچید... 

یکی از مردان بزر کی که بفرمان شاه صفی کشته شد. امامقلی‌خان‌امیرالامرا 


۰- سفرنامة اولناریوس ۰ ج ۲؛ ص ۰۹۲5 چاپ لیدن . درسال ۱۷۱۹ ۰ 


۳۹۱- 


وخان بزرگی فارس بود. علت اساسی کشته شدن او. چنانکه درصفح۱ ۱۶ این کتاب 
اشاره کرده‌ايم, آن‌بود که مردم ییکی از پسران اورا پس‌شاه عبای بزرکی میدانستند. 
زبراشاه عاس » چنانکه پیش‌ازّین گفته‌ايم » یکی اززنان حرم خودرا به امامقلی‌خان 
بخشیده بود. و آن زن هنشگامی که بخانهٌ خان فاری رفتآستن بود ویس از ششماه 
پسری آورد که فرزند وی معرفی و فد هت ان فا هصا بو حوو ند 
بود. این بسرصفی‌قلیخان نام داشت» ویس ازم رگک‌شاه‌عباس,چون شاء‌صفی همد‌فرزندان 
ونواد کان اورا کشت ازوحود وی‌نبز آرام نداشت واز بمم آنکه مبادا روزیامامقلی 
خان اورا در قاری بسلطنت بردارد وبا قوای آعاده ومجپزخود باصفهان تازد. مصیم 
بود که خان فاری را با همه فرزندان ونزدسکانش ناپود کند . بدخواهان و دشمنان 
امامقلی خان. ومخصوصاً مادر شا‌صنی نیز آورا بدین کارتحریض مبکردند» وازقدرت و 
واعتبار ومحبوبیتی که‌خان فار لب در میان‌مردم ایران داشت برحذرمیداشتند. 

شاه صفی از آغازسلطنت برای برانداختن خاندانامامقلی‌خان بهانه ای می جست. 
ولی‌چون خان فاری هر گز بکاری که نعانة ایرزء خود سری ونفاقی باشد . دست نمیزد 
وهمواره فرمانبردار وامادء خدمت بود ‏ شاه نیز جزصدوری چاره ای نداهت. 

چون درسال» ء *هجری شاه صفی چندتن ازسرداران بزرکگ خود . از | نحمله 
چراغ خان زاهدی #ردچی باشی » و بوسف اقا بوز باشی غلامان‌حرم را » که در کمال 
صداقت باوخدمت کرده بودند کشت ۰ بسیاری ازحکام وسرداران ابران ؛ واز آن‌جمله 
داود خان برادر کوچك امامقلی‌خان هم , که آزاواخریادشاهی شاء‌عبای بیگلربیگی 
تداباغ بود » برجان خود بیمنالك شدند ۱ 

نوشته اند که درهمین زمان شاه صفی‌تمام حکام ولابات وسرحدات راباصفهان 
خواست ۰ ولی داودخان چون میدانست که‌شاه صفی باو و برادرش لطفی ندارد ۰ از 
دفتن باصفهان خود داری کرد ؛ و1 وان حود وا کوگان ال رل 7 
رای ها ردو عون او بهایتخت اصر ارنمود . داودخان چون یقین داشت 
که شاه ددپی کشتن او وبرادرش امامقلی خان است ۰شکارا سر بمخالفت برداشت ؛ و 


۳( عالم آرا. ص ۱۱۲ 
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بگفتةییکی ازنویسند کان زمان پانرده تن‌از بستگان خود را که‌بااین کارموافق نبودند, 
کشت "وبا تهمورس‌خان گرجی امیررکاختی » دست یکی کرد و او را بگرفتن قراباغ 
برانگیخت . 
دوستی‌داودخان وته‌ورس خان ازسال ۱۰۳۹ حجری بهییگانگی مبدل‌شده بود. 
زیرا درین سال بیایمردی داودخان واستدعای‌او شاه عبای از تقصیرات تهمورسخان 
کذشته , واورا باردیگربامیر ی کرجستان کاختی منصوب کرده‌بوو .۲ از آنیس آن دو 
مکرر درقراباغ و گرجستانبکدیگر رادیدار میکردند. وچند روزی باهم درمجالس 
بزم ونشاط , یابشکار وتفرج میگنراندند . 
نوشته اند که داود خان به تپ‌ورس‌خان گفته بود که شاه صفی دراع کر او 
فرصتی‌می‌جوید » وا گر آ ندو باهم متحد شوند میتوانشد بیاری برادرش امامقلی خان» 
که درتمام‌فارس و بحرین‌ولاروهرمز وخوزستان وعرستان وسواحل خلیج فاری‌حکومت 
دارد » شاه صفی را ازسلطنت بردارند » وصفی‌قلیخان فرزند شاه عباس را ء که بظاهر 
بسر امامقلی‌خان معرفی‌شده است» بجای اونشانند . 
تهموری‌خان و داودخان در کرجستان و قراباغ سربهغیان برداشتند, وحکام 
شروان وچخور سعد (ارمنستان) ونواحی اطراف را نیز بافرستادن نامه وپیغام باطاعت 
وهمدستی خود خواندند . 
نافرمانی داودخان برای شاه صفی در برانداختن‌خاندان امامقلی‌خان‌بهانٌ خوبی 
بود. پس فرمانی برای‌خان فارس‌فرستاد که بیدر نگ بدربارآ ید تادر بارٌاوضاع کرجستان 
وقراباغ با اومشورت کند. امامقلی‌خان که بقصدنهانی شاه پی‌برده بود , نخست ببهانةً 
اینکه جزيرة هرمزدرخطر حملهٌ کشتیهای پرتغالی است. ازرفتن باصفهان‌عذر خواست. 
ولی‌چون‌شاه صفی‌در آن باره اصرار کرد » ناچاراول‌صفی‌قلیخان را بدربار فرستادوسپس 
حود با دوپسر دیگر ازدنبال اوبسوی پایتخت ح رک تکرد . 
بکی‌ازمعاصران شاه صفی می‌نوسد که چون اماء‌قلی‌خان آمادءة ح رکت شد؛ 
پسرش صفی قلی‌خان باو کفت : « پدر » مابپای خود بقتلگاه میرویم . » خان جواب 


۱- سفرنامة او بتار یوس ۰ ج ۰۱ص ۱۳۳ 
۲- برای شرح اختلافات تهمورس‌خان وشاء‌عبای رجوع کنید صفحات ۲۱۷ تا ۲۲۶ این کتاپ, 
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1 «شاید حق باتو باشد اما من تا امروزهر کز بریادشاه خود باغی نشده وازاطاعت 
نی نک رده ام . تا دم دراک تر مطیع فرمان اوخواحم و : 

ء صفی در همان اوقات از اصفهان برای دقع فتنة 0 بطرف قزوین 
0 حراکت کرده بود ۰ امامقلی‌خان ویسرانش درماه جمادی‌الاول | نسال در 
قزوین بارودی او 2 وسرانش رایءهر بانی پذیرفت. رچون-یاهیانی 
که از اطراف احضار کرده بود درآ نشهر کرد آمدند » روزی سان‌سیاه دید و پس آن 
سه شب بجشن وثادکامی وتماشای چراغان شهر پرداخت . در آخرین شب » حنگامی 
ان دوات باصفی‌قلی‌خان و فتحعلی بیکت و علیقلی لیگ پ.راز خان 
فاری: درخدمت اوباده کر اری مثغول بودند. نا کهان‌ازجای برخاست وباطاقی دیگر 
از یداد ۶ ین خان یک ناظر باسه تن ازجلادان بمجلدر آمدند, 
وسران خان را سر بدددند وسرهای اسان را درطبقی‌زر ین نزد شاه بردند .شاه صفی 
دستور داد که سرهارا بخانةٌ امامقلی‌خان بمر ند تا میند » سپس سر اورانز بر رت روبع 
وی رد برای کشتن خان فارس: دص و سا 9 وی داودبیکت وعلیقلی 
لیگ میردوان را . که هر دو داماد امامقلی‌خان بودند» مأمور رد. اندو با کلبعلی_ 
لیگ ايشيك|قاسی بخانه خان قاری رفتند » وسرهای پسرانش بیش اونهادند .خان 
چوت بر ود از مج لس شاه زود آر «برخاسته بخانه رفتد بود ». و چون آموران بانتجا 
رفتند ‏ بقولی درکار برهنه شدن وخفتن و .وا ی‌مشذول نماز بود . ابشيك آقاسی باشی 
ودامادانش او را ازفرمان شا ۶ گاه کردند ۰ خان بی ی وحشتی در چهره اش 
وهی درد مکنرا ند نمازش را تمام کند ۰ وچون از نمازفارغ شد .یم رکی 
ددد ‏ راد اد در بش‌شاه بردند » وشاه1 نها را بحرمخانه نزدمادر 
خودفرستاد ! ( دراول ماه جمادی‌الثانی ۱۰:۲) 

توثته اند کد اجساد حران خان فا: رس سد روز در «یدان زو ٍن افتاده بود . 


پس‌ازم ری امامقلی‌خان شاء اعور لو خان ابشیات قاسی‌باشی را بحکومت‌فاری‌فرستاد, 
وبار دستور داد که بقید فرز ندان او ر۱ یز کو و ۰ اعامقد لی‌خان ژحاه ودو ورزند 
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داشت که همها کشته ویا کورشدند . شاه میرزامحسن وزیر راهم بامیرزا معین‌الدین 
محمد وزیر وفولاد بیگک ناظر امامقای‌خان مأمورشیر از کرد که تمام اموال وامللال 
او رادوقف ند :ی ازه سار ات شاه صفی می‌نویسد که همه فرزندان ان فارس 
بجزدو کودكك شیرخوار, که‌بوسیلةٌ دایگان خودازمرگ خلاص بافتند » بدست‌فرستاد - 
کان شاه کته شدند » وخاندان وی و ری نوشته است اءامقلی 
خان بحزسه ستوزی که درقزو ین کشته شدند » سیزده دس رت داشعت که همه را 
ح یکی که با مادر خود بحدود و شم ی ۳ 
برخی از مورخان زمان نوشته اند که شاه صفی امامقلی‌خان و فرزندانش را 

هلان اسب "کت رکه ار ادرش 9رد خان درنام‌های خود بحکام شروان وچخور سعد , 
اشاره ای سلعلنت صفی‌قلیخان کرده بود . 

شاه صفی پسر داود خان راهم. که بعتوان کرو کان‌بدربار فرستاده شده بود 
بمعهتران اصطبل شاهي وجلادان خود سپرد » تابااوهرچه خواهند بکنند؟. 








۱ - سفرناعةً تاور یه ۳ 
۲ - سفرنامةٌ او لثار یوس ۰ چاپ لیدن ۰ ج ۰۲ ص ٩۳‏ 
۲ مایم این فص + عللم آواای(عیاسی ات ذارن عزلم [راء ‏ سر نامع نز و2 قا یر 


سفرنامةٌ اولثار یوس - تاریخ خلدبرین - زبدة التواریخ مللا کمال . 





امامقلی خحان 
امیرالامر اف فادس 
کاریکی از نقاشان زمان 
از کتاب «مینیار تور سازی ایرالی و اسلامی» تا لیف «دا لترشو لتش» 


مقا بل صفحهً ۳۹۴ 
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مات (س مناصب 


دوحانی کشردی و لکری ایران 
در دوران سلطنت صتو به 
۱ مقاأمات ردوحانی 


تک مقامات روحانی ابران در دوره صفو ده شغلماباشی 


ملاباشی 2 
بوده است . مالاباشی رئیس همه روحانیان ابران بود . تازمان 
شاه سلطان سین صفوی فاضاترین اشان بدیخمقام مبرسید » ودرمجلس شاه نزدراث 
«مسند شاهی درجای معین‌می‌نهست .کار او استدعای وظیفه برای طالبان عام وفقیران 
ورفع ظلم ازظلومان وشفاعت‌از کناعکاران وتحقیق دره‌سائل‌شرعی وتعليم ادعیه بود, 
و بکارهای کر مداخله کرد ۰ 
صوان مقام صدارت در ایران بدو:فراختصاص‌داشت. یکی صدرخاصه 
ودیخری صدرعامه.۱ صدرممالاك. تعیدن حکام‌شرع ومباشران 
اوقاف تفوضی و رسید کی بکارهای سادات و علما و مدرسان و شیخج الاسلامان ودتن 
نمازان وقاضیان وء‌تولیان وخدام مقابر ومزارات و مدارسی ومساچد ووزیران اوقاف 
5 


«اظران ومستوفیان وسایرمتصدیان موقوفات وامثال آ نها بامةام صدارت بود .رسید کی 
بدعاوی ءر بوط بقتل وازاله بکارت وشکستن‌دندان و کور کردن , که «احداث ار بعده 
کفته میشد » نیز باحطورصدرعامه وصدرخاصه ودیوان بیکی‌انجام دتوت » وسادر 
حکام شر عحق‌مداخلد در اشگو نه دعاوی‌را نداآشتند. 

صدر حاصه روز های شنبه ویکشنبه وبادیوان بیگی در کشیکضانعالی قابو 


-۳۹۹- 


بدیوان می‌تشست » وحکام شرع نواحی زد وابرقو ونائین واردستان وقمشه و نطنز و 
محلات ودایجان وخوانسار وفر بدن وچایلق و گلهایگان و کمره وفراحان وکاشان و 
قم وساوه ومازندران واستراباد » وقسمتی دیگر از ولابات ایران را اومعین میکرد. 
واء‌ور مر بوط صدرخاصه را درین ولایات نایب الصداره وعمال صدراداره مبکردند. 

درممالكك نیزحکام شرع وعباشران‌موقوفات ومداری ومساجد ومزارات سایر 
ابالات وولاباتایران. مانندآنذر بایجان وفارس وءراق وخراسان‌وغدرء راتعدین‌مکرد. 
5 نیز این دوعنصب فقط بیکنفر داده میشد . 

صدرخاصه یا صدارت پناه . پس ازاع2مادالدرله با وزیراء‌ظم » دارای‌بزد گترین 

مقامات کشوری بود ودرمجلس‌شاه پائین‌سند شاهی, دردست راء او » قرارمیگرفت . 
پادشاهان صقوی غالبا باصدور مواصلت میکردند. چنانکه شاه عباس حوابیگم‌دختر 
خود را به میرزا رضی شهرستانی صدر داده بوده وپس‌از مرکی وی این دختر بعقد 
برادرزاده اش میرزا رفیع در آمد , وشاه عباس شوهردوم اورا نیزبمقام بزرگ صدارت 
عثصوب کرد. صدورخاصه وعامه را نواب س زیرا که درامور شرعی تایب 
شاه بودند 2 

صدورخاصه وعامه مواجب معینی نداشتند » ولی‌ازحق‌التولیه ها وحق الظارء 
موقوفات وغیره ده نیم بایشان میرسید . 


قاضی قاضیاصفهان سومین‌مقام روحانیابران‌را داشت .کاراورسید کی 
ن بدعاوی شرعی مردم بود ۰ ولی درامورشرعی دستگاه سلطنتی, 


که مخصوص صدرخاصه بود , مداخله نمیکرد . قاضی بجز روز های جمعه در خانه 

می‌نشست وبدءاوی مردم میرسید و دیوانیان احکام شرعی او را بی‌چون و چرا اجرا" 

مک شاردن درسةر نامه خود می‌نویسد که « قاضی ازچند قرن پیش دیگرقدرت 

زیادی ندارد. و برای اینکه‌مانند پیش درحکومت سیاسی مداخله نکند» ازاختیاراتش 

کاسته اند . امروز کارهائی که قضات سابق انجام میدادند بیشتر دردست صدروشیخ‌الا- 
سالام است ... » قاضی‌اصفهان همیشه بقرمان شاه معین میشد . 


۱- سفرنامة سا ون - 588508 . ص ۲۰ 


۳۵۷ 


شیخ‌الاسلام. شیخ الاسلام‌باآ خوند جح <ود ندعاوی شرت یوار بمبروف 
اصفهان و نهی‌از رات رسد طلاق شرعی رانیزدرحضور اومددادند 
وضط مال غایب ویتیم اغلب باو رجوع میشد . شیخ الاسللام ازشاه عمه سال مواجنی 
داشت و مانند قاضی وان مس ودرعجلس زیردست 
مدرممالك می‌نشست . ولی‌صدور وشمخ‌الاسلام «رمجالس‌ممم‌مانی شاه حاحر نمشدند, 
ذیرا شاه درین گونه مجالس بامیم‌مانان خودشراب می‌خورد » و حضور علمای روحانی 
در آنجامناسس نبود . 
قاضی قاضیعسکر باحکام شرعی سربازان رسید گی میکرد ۰ ولی در 
کِ آواخردوران صفو یه شغلآومنحصر باین‌شده بود که حوالة حقوق 
آفراد سپاه را مهرمیکرد ۰ وحکام ولابات بی‌مهراوحقوق بسرباز نمیدادند. 
۲- منصبهای دیوانی و دربادی 
مناصب در پازی ودولتی بتناسب‌اهمیت آنها بچند دسته تقسیم 
هائی که نام‌صاحبان] نها باعنو ان عالیجاه همراه بود. صاحبان این متاصب نیزدودسته 
بودند: اوز امرای سرحد. یعنی‌امیرانی که درخارج ازدو لتخانةٌ شاهی خدمت میکردند» 
ودوم امرای دولتخانه که همکی در در بارشاهی بودند. ور يك شغل‌خاصی داشتند. 


مشد. اولمنص- 


امرای آمرای سرحد نیز بترتیب اهمیت بچهار طبقه تقسیم میشدند : 
سرحد ولات . بیگلربیگیان , خانان. و سلطانان . درابران چهار والی 


وجود داشت : اول والیعربستات , دوم والی‌لرستان‌فیلی , سوم و الیگرجستان ,چهارم 
والی کردستان . سبزده ولایت رائیزبی‌کلر بگنان اداره مدرد مات سیزده ولایت 
قدهار و شروان و هرات و آذربایجان وچخورسعد (ارمنستان) وقراباغ واستراباد 
و کوه کیلویه و کرمان ومر وشاهجهان و علیشکر و مشهد و قزوین بود . 


۰ - سانون در کتاب خود مقام شیخح الاسلام را سومین مةام روحانی ابران شمرده است ۰ و 
می‌نویسد که اوسالی پنجاه هزارلیور(پول فرااسد درآن عهد) از شاه حقوق میگیرد , تا در زندکانی 
تنگدست ناهد دبرشوه گیری وحکم تاصواب دادن مایل نشود. هرتومان ابران معادل 46 لیورفرانسه 
:۶ دازین قرارشيخ الاسلام درسال نزديك هزاروصدتومان حقوق ۰یگرفته است . 


م۳۵ - 


درهرابالت ورلایت نیزخانان وسلطانان متعدی‌در نواحی مختلف دوه 3 
که ءزل ونصبشان دراختبار ولات لت بود . 

درزمان شام عباس‌مقام وقدرت خان فارس: قه ستوان اما ۱۳۳۱ 
هر دوخوانده میشد , ازهمة حکام ایران برتر وبیشتر بود . 

امرای سرحد از هرطبقه ا کزیر بودند که همع‌سال ازدرامفقل و 
خودحتوق سربازان مخصوص آن جا را بپردازند » وبلغی معین برای خزانة شاهی 
ووزیر اعظم بفرستند. در مدت سال نیزچندبار ببهاندهای هختلف پیشکشم‌اوهدایائی» 
رکه باصطالاح زمان بارخانه گفته مبشد , برای شاه میقرستادند . این هدایا بشتر 
پارچه های نفیس, ظروف مرصع؛ دول نقد» اسبان اصیل, غلامان و کذیزان خوبروی» 
انواع میوه ها ومحصولات مخصوص محل واءتثال آنها بود . بعلاوه مجبور بودند برای 
وزیران وتزدیکان وتفریمان‌ضام تر هداباک فرستده تا بش شهار بعان ت ۱۳۵ 
وریان بد کونی وشعاشتان سته باشد. 

ااکرخا کمی انفاقادر فرستاذن هدابای شایسته تأخیرعکرده شاءاس از او ۸ 
ساطلنتی‌با مرغی شکاری و با تن‌پوشی‌از صندوقخانة خود » بوسیلة یکی ازسرداران 
برای اومیفرستاد» وفرمان میداد که در ما بل مبلعی معین بآورنده تقدیم کنه!" 

امرای ازمیانامرای دولتخانه گذشته از اعتمادالدو له باوز براعظم.مقام 

دیجم قورچی باشی وقوثل رآقاسی وايشيك آقاسی‌باشی و آفنگچی 

آقاسی ازمقامدییگران بزر کترو برتر بود, و ابشان‌را«ارکان‌دولت قاهرهمینامیدند. این‌چهار 
۱ وزیراءفلم و واقعه نویس,دبوان اگی بارکه بردوی هم هفّت تفر مدشدند» از امرای 
جانتی بودند. یعنی در جلس شورای سلطنتی ش ر کت میجستند. وا کر مجلسشورت 
برای‌فرستادن؛ شیاه ولوز م‌جدگقتیکی ازنواح ی کشوزنود » منیهسالای نها «جای 


حاذر مشد. 


اعتماد مقام وزیراعظم ۳ اعتماد الدو له بزر کتر ین‌مقامات‌در باریایر ان 
الدو له بود. تمام دهد« ومخارج مملکت از هرقبیل باجازاورصول 





۱- وضع ايران درسال ۱33۰ م ۰ ۰ از پررافائل دومان ۰ ص ۱۵۲ 


و۳۵ 


۱ شاه 


با خرج میشد» وتمام احکام کشوری ومالیاتی ولشکری نخست بمهراو و بعد بمهر 
مبرسید. دخل وخرج کشور با صوایدید وموافقت اومعین مدشد » وتمام اسناد ومدارله 
مالیاتی‌و گزارشهای تحو یلداران تحصیلداران‌وحکام‌وما مور ان‌دبوان از نظر اومی‌گذشت. 
اعتم‌ادالدو له همدروز در کشیکخانةد و اتخازه می‌نشست. و بءرایض‌مردم میرسید . امرا و 
ارباب مناصب وسوفیان ووزیران وسرداران بررگ نیز برایاجرای احکامودستورهای 
او درآ نجا گر دمی آ مدند. اعتمادالدوله در <قیقت رئیس‌شورای سلطنتی » وزیردارائی » 
وزیر خارجه. وزیر تجارت ودر هررکارنایب ود وت درل شاه در 
توت اومنعست, اور وزیر راست هم میکفتند. 

اعتمادالدولهمواجب‌معینی نداغت. ولی بعناو دن‌رسم الوزاره وانعام و رسومات 
عبالغی میگرفت. 2۰اه وزیر اعظم در زمان شاه‌ساطان <سین‌مب(غ هشتصد وسه‌تومان 
وسه‌هزار و کسری دینار بعنوان رسم‌الوزاره, ودرحدود پیست وهفت تومان نقد وجنس 
بعنوان انعام و تومانی پانصد دینار از احارغ املالد ومستغلات دیوانی» و تومانی‌سیصد 
وسی دینار ازتیول ءأموران وحکام» وتومانی هفتصدوچهارده دشارازانعام امرا ومواجب 
وحق‌السعی رد ی از مسافران فرناندوی» که‌در زمان شاه 
سلیمان صفوی بابران آمده است» مینویسد که‌اعتمادالذو له درهرماه قمری‌هزارتومان 
از خزانه برایمخارح خود برمیدارد. ولی این مبلغ جزئی ازدرآمدهای سرشاراوست. 
زیرا اختیار تمام عوائدو مخارج کشوری و لعگر و ا«ران رادردست دارد » و از شراه 
مداخل بسیارمی برد. بعلاوه حکام ولابات هروقت هدایائیبرای شاه هفرستنداعتماد. 
الد و له راهم فراموش بککنتد. چذدرین صورت از ییشکش۱ وهدیه‌هائی کد بشاه تقدرم 
میرن کی نه‌نتیجه‌ای نخواهند گرفت. ۴ 

در دوران ساطنت شاه عباس هفت کس‌وزیر اعظم یا اعتمادالدواد شدند . اول 

میرزا شاهولی اصفپانی, که وزیر مر شدقلیخان استاجاو بود,وشاه عبای‌بخاطر آ نسردار 
اورا در نخستین سال پادشاهی خود(۹۹هجری) وزارت داد.ولی وزارنش دوامی‌نیافت 

۱- تذ کرة الملو لك ۰ ص ۸ه 

۲ - وصع فعا ی کشورایران ۰ تألیف ساننون ‏ س ۷۷ 


هو 


وشاه عبای‌پس از آنکه درشب تحشتبة دهم‌رمضان ٩٩۷‏ خان استا جلووا کت ۱ 
شاهولی‌را نبزازوزارت خلع کرد : 

دوم میرزا محمد کرمانی . که درزمان ولیه‌هدی ابوطالب میرزا بر ادرشاه عبای 
«م اعتمادالدوله شده بود . ولی چون در کشتن مرشد قلخان استاجلو باشاه عبای 
همدستی کرده وشاه باووعدة وزارت داده‌بود پس‌از کشته غدن خان بدان‌قام عنصوب 
شد.. اما حوران وزارتی از شعماه تکذعت ووقرعان شاه‌ناس ردو ار ۱ 
علا کش لور دند. 

سوم میرز الطف‌الته شیرازی که در ماه حمادی‌الاول سال ٩٩۸‏ عجری بوزارت 
رسید . این مردپیش از آن نیز وزبر شاهزادء حمزه‌میرزا برادر شاه عبای و زینب‌بیگم 
عمة او بود . این وزیرهم در روز بیست‌وینجم جمادی‌الاولسال ۱۰۰۰ هجری » که روز 
اول فروردین بود» ازوزارت خلح‌شد . 

چهارم حاتم‌بیگ اردوبادی , که از گمنامی و کلانترزاد کی قصبدٌ اردوباد و 
وزارت دتکا خان حا کم کرمان, در اول فروردین سال۱۰۰۰ جری, بوزارت‌اعظم 
رشید ومدت پسیت سال موار ت9۳ معا بای رز سب کقات وفقدا کاری و 
عداقت وی علاقه واطمینان بسارداشت شت. حاتم بیگ درشب جمعةٌ ششمربیم الاول سال 
۹ عجری دریای قلعهٌآدمدم ؛ درسه فرسنگی‌شهراورمیه بسکته در گذشت. 

حاتم یک از اخلاف خواجه نصیرالدین طوسی ویدرش در زمان شاه طهماسب 
اوز کلاتر اردوباد بود. د رن ز کار مش ازدهسال وزارت ولیخان‌افشار و یسراوبیگتاش 

خان حکام کرمان راداشت. یس از آن بخدمت‌شاهعبان‌رفت ومنصتب و 

یافت » و چون درین منصب کفایت و کاردانی بسیارنشان داد » پس‌از ششماه بمقام 
بزرگ وزارت اعظم رسید . وزیری درستکاری ودانشمند وشاءر ولایق وخیرخواه بود . 
جلار الدین محمد بزدی‌منجم بافق شاه عبای دربارة اوچنین نوشته است: 


سای 0 شدن مرشد قلی خان استاجلو رجوع کنید بصقحات ۱5٩‏ تا ۱۵۱ از 
مجلد اول این کتاب . 
ح عالم آرا ۰ ص 6۰۵٩‏ 


-4*۱- 

2 ور واقع درین دولت عظلمی وزیری که جامع جمی اسماب قابلیت و 
استعداد باشد عثل‌او نود . طبع وقادی درفتون شعرازغزل ورزباعی وقساید و تواریخ وبدایع 
آن‌ماهر وبی نظر بود »ومرآت طبع لطیفش عکس پذیر‌صورخیرخواهی بود . هر کزبستن 
پیشینیانگرفتن ارباب تجمل وبستآوردن مال جریمه مایل نمود وازین معنی کریزان 
بود ... > 

پنجم‌میرزا طالب‌خان. ,-رحاتم بیگ کهپس ازم رگ بد: بفرمان‌شاهعبای‌جانشین 
اوشد. ودهسال وزارت کرد. درسال ۱۰۳۰ ححری شاه اورا سم «مصاحت باحهال و 
ِ ۱ 
مداومت‌درساغرهای مالاماز « معزول کرد؛ ولی سس از مر کی شاه‌عماس درزمان‌ساطنت_ 
شاه صقی بار تک وزارت ی و دوسال بعد بدست آن بادشاه خو نخو ار ۱ 
ششم سلمان خان استاجلو که باخاندان صفوی متسوب مود .ویس ازعزل میرزا 
طالب‌خان بجای او اعهادالدو لهشد. ولی چهارسال بیش وزارت نکرد » ودر سال ۱۰۳ 
بمرض سرطان در گذشت . وچون فرزندی نداشت تمام دارائی خود را بشاه عباس 
رت 
حفتم سلطان لعلماء خلیفه سلطان پر میررفیع‌الدین محمد صلر . که داماد شام 
عبای بود ویس‌ازم رک سلمان خان استاجلو بوزارت اعظم رسید.خلیفه سلطان‌تام رکی 
شاه عمای» ودردوره شاه صفی ندز تاسال ۱۰۶۱ هحری؛ درعقام وزارت تاقی بود. در دن‌سال 
3 "1 ۳ ۴ 
شاه صفی‌اور اازوز ارت معزول وچهاریسرش‌راء کهنواد کان شاه عماس بودند, 8 50 ۰ 
قورچی قورچی باشی که باقب ر کن الساطنه نز خوانده میشد» پس 
باشی از اعمادا لدو له اه امرای دوات صفوی بود . رباست 
بارش سفبدی همه طوایف وایلمهای محرلف فزلماش با او بود . تمام امور قورچبان را 
او اداره دق مرج وتبول و مواجب سدالانه اشان بااحاژه و دیق وی درداخته محشد , 


اوخود هرسال ازهزارتا هزار وپانس تومان حقوق میگرفت و ناحية کازرون تیول وی 





۱ - خلد برین . 
۲ - درسال ۱ هجری یس ازمه‌زول شدن خلفه ساطان . 
رای تحص( کته شدن این وزیر رجوع کنید بمةاله ءو اف این کتاب بء‌نوان دستهای 
و »درشمار؛ ۱۱ سال سوم مجلهُ اطلاعات ماهانه ۰ چاپ‌تپران . 
5 رجوع کنید بسفحة ۲۰۰ این کتاب . 


-6۷۲-‌ 


بود . رباست قورچیان همیشه بیکی از سران نامی طوایف قزلباش ‏ که مورد اعتماد 
کامل شاه بود» سپرده هیشد . شاه عباس اینم‌قام را از سال ۳ «جری داماد خود 
عیسی‌خان صفوی که رئیس‌خاندان شیخاوند بود داد. عد قورچیان‌درزه‌اناین‌یادشاء 


دواژده هزار بوده است . 


قوالر قولار آقاسی برئیس غلامان‌شاهی کفته میشد» ولقبر کن‌الد وله 
اقاسی داشت . شاء عبای برای اینکه از خطرقدرت واهمیت و نفون 


قرلباشان بکاهد » سهاه مجهز ومرتبی‌ترتیب داد که یکسته بزرکگ آن از غلامان شاه 
تشکیل میشد . افراداین دسته بیشترازطوایف گرجی وچر کس وارمنی بودند . مقام 
قوللر آقاسی‌بعد از قورچی‌باشی مهمترین مقامات دولّی بود. وتمام امورمر برط بغلامان 
بصوابدید واجازة اوانجام میگرفت . حقوق سالانهٌ قوللر آقاسی دراواخر دوت‌صفوی 
از درآمد ولایت کلایگان پرداخته میشد » واین ولایت تیول وی بود . درژمان شاه 
عبای‌نخت الله وردی‌خان, ویس آزوی قرچقای خان مقام قوالر آقاسی داشتند , که 
او مر اهر فاری شد و دومی سپپسالار کل ابران و امیرالامرای آنربایجان و 
توا اسان کر دید 7 
ايشيك آقاسی ابشيك آقاسی‌باشی رئیس تمام یساولان و ايشيك آقاسیان و 
باشی قایوچیان وجارچیان دیوان شاهی, ومئول‌نظم وترتیب »جلس 
شاه بود . جای کسانی را که درین »جلساجازة جلوی داشتند بارعایت هقام و منصب 
هر کس , او معدن میکرد ؛ و ایستاد گان مجلس نیز باصوابدید و موافقت او درجای 
خود قراز هگ فتند . ايشيكآ قاسی‌باشی چهل ايشيكآقاسی درفرمان خود داشت که 
بنوبت در ادارة مجلس‌شاه دستبار او بودند . در پذیرائیهای رسمی‌شاه ايشيك آقاسی 
باثی‌چماقی زرین‌ومرصع, که د گنك می گفتند. بدست میگرفت ومقابل او می‌ایستاد. 
آنچه بشاه پیشکش میکردند بوسیلةٌ اوازنظرش یگذشت, وهر وقت که شاه سفیری 





۱ - برای اطلاعات بیشتررجوع کنید بصفحات ۲۱۲9۲۱۱ ازجلد اول ز ندانی شاهعباس اول. 
۲ - برای اطلاعات مشروح‌تر دربارة غلامان شاه بصقحات ۱۷۹ تا ۱۸۱ مجلد اول این کتاب 


مراجمه شود ۰ 


-2*- 

سك ۰ ۰ ۰ ۰ 
سخانه را بارم‌داد ۰ او زیر باژوش را‌یگرفت و حضور ی برد . هرزمان هم که شاه 
سوار میشد» او با د گنك خود پیشایش وی حر کت مدکرد . تدول او ولاعت ری و 
:پران بود وده دك نحه بشاه دش که مسر هراد میان او و بیشکش‌نویس. اه 


کد حساب هدایا وییش‌کنها رانگاه ممداشت تقسیم هیشد . 


0 شاه عبای برای ۱ که ازقدرت قزلباشان بکاهد. مکدستد سراه 
؛ قاسی متظم تف نکدار نیزازروستائدان ورعایای ولابات و اعراب‌خوزستان 


وغیرء ایجاد کرد » که مثل غلامان شاعی از خزانةٌ دولت مواجب میگرفتند . ریس 
ایندسته را تفنگچی آقاسی‌می گفتند. واو مسئولیت تمام کارهائی را که ر بوط بتفگییان 
بود » ازتعلم وتر بیت افر ادو جمع | وری‌ایشان دره و اقم جنگ وپرداخت مواجبآ نان ؛ 
برعهده داشت . 
ار ناظر بارگیس دربار برتم‌ام بیوتات ساطذتی و صندوقخاند وجبه 
خانه واملاك خالده وابلخی‌های دادشاه ر باست و نظارتمیکرد» 
و رسید کی بامور درباری ازجملهٌ وظایف وی بود . بدستور او در اول سال مشرف 
< یامهیز " بیوتات مخارج شماهه « سرکار خاصه شریفه ؟ بعنی سا ساطنتیرا 
ار کل مد ناطر برای اعتمادالدوله میفرستاد و بااجاز؛ او از 
خزاند میگرفت . ناظر زیر دست خود ناظران و صاحب جممان وساموران مخدوصی 
داشت که خریداری احتیاجات دربار سلطنتی, ازخوراك وپوشالك و آذوقه وتهیذ لوازم 
آشیزخانه وا بدارخانهٌ شاهی وساختمان و تعمیرعمارات سلطنتی » ورسید ثی ومراقدت 
در امور مربوط بایلخی‌های شاه بوسیله ایشان انجام میکرفت ۰ و ناظر بر آن‌جمله 
نظارت میکرد . لیاسهای شخصی شاه و خاعتهائی که در مدت سال باشخاص مختلف 
«یداد. همه بوسیاة ناظر آهیه میشند » وهیج گونه خرج درباری‌بی اجازه کتبی اومیسر 
ی باشی وجبه دار باشیوهتعدیان | شم زخانه و ۱ بدارخانه واصطظیل و ببوتات 
و اء لا شاهی » همه دراختبار وفرمان او بودند. ناظرراپتر کی کرگبراق هم می کفتند 
۱ - رجوع کنید بسفحةُ ۱۸۱ ازمجلد اول این کتاب . 


درد 


که پمعنی‌فراهم کننده ومباشروپیشکار است ". حقوق ناظر دراواخر دور صفوی‌سالی 
سید وشتی توعان ود‌وازاا تسه ۱۱۳۱ ساطنتی‌خربده میشده نیزتوما نی‌صد با 
پنجاه دیثار باومیرسیده است . 

وت دیوان بیکی پیزاز ارکان دولت صفوی‌یود ,و۳۳ 
بیگی و مقرب الخاقان خوانده میشد . دیوان بیگی حرهفته چپار 
روز با صدرخاصه وصدرممالك در کشيك خانه , که مخصوص دیوان بگان بود , 
می‌نشست وبدعاوی مر بوط بقتل وازالهٌ بکارت و کور کردن وشکستن دندان یا«احداث 
اریعه » رسید کی میکرد . اجرای احکام شرعی ومراقبت درنظم و آرامش‌شهر اصفهان 
وجلو گیری از تعدیات آقویا برضه‌یفان نیز از وظایف وی بود . دو روز دیکر هفته 
را هم درخانةٌ خود بدعاوی عرفی‌میرسید » ولی | کر دعوی دربار مالیات دولت باطرف 
دعوی از جملهٌ زیر دستان و ملازمان وزیر اعظم بود ۰ آنرا بوزبرمراجعه میکرد . 
دعاوی «ر بوط بقورچیان وغلامان و کار کنان دولتخانة شاهی رانیز تزد ریش سفیدان و 
روسای هردسته میفرستاد . 

دیوان ییگی درحقیقت برامورقضائی کشور نظارت میکرد. وتمام قوانین حقوقی 
وجزائی بدست او ودستیارانش اجرا میشد . حتی مردم ولابات هم | کر ازحکام‌شکایتی 
داشتند, باو مراجعه میکردند, واو بشکایات ایشان رسید گی‌میکرد وحقیقت را بعرض 
شاه میرسانید. شاه خود نیز گاه به کشیکخانه می‌رفت وبادیوان بیگی وصدور بشکایات 
مردم میرسید . 

حقوق دیوان بیگی در اواخر دور صفوی پاصدتومان بعنوان مواجب ونودو 
دوتومان سه هزار و کسری بمنوان تیول بوده » و گاه نیز هزارتومان میگرفته است . 

از جرائمی عم که مقصران می‌پرداختند , ده يك باو میرسید , وچنانکه یکی از 








- ۲۵۵۵ > که درتواریخ فارسی بصورت کر یراق نوشته شده است - سفرنامةٌ 
او اثاریوی ۰ ج ۰۲ ص ۹۵۰ - مینورسکی درحواشی کتاب تذ کرة الملو ۵ این کلمه دا ره یراق 
با کاف قاری نوسته رمستقد اوکها در که رنه تر کی» بمعنی «ضروری ومورداحتیاج» و یراق 
تر کیب شده - تذ کرة ۱۱مدولت ۰ حاشية ص ۱۷۸ 





وهی 


مورخان نوشتد اس ار مرد درستکاری بود لااقل سالی سدهززارتومان درامتال2 2( 


مير شکار صاحی ایشمقام کارشکارشاه را اداره ی وعنوان ووشجی باشی 
باشی هم داشت . بیش ازه‌زارنفرزیردست اوبكارتميةُ اسباب وادوات 


شکار وتربیت بازان ویوزان وسکان:کاری‌شاه مشغول بودند. مواجب سالانه اوهشتصد 
تومان بود » ولی بعنوان رسوم نیزسالی صد تومان از صیادان شروان » یکصد و پنجاه 
تومان بعنوان انعام ازدرآمد گیلان پنجاه تومان انعام ازارامنة جلفا » وبیست‌تومان 
اززردشتیان اصفهان میگر فت . سلاخان وکله پزان ومرغ‌فروشان نیزهمه‌سالد بلفی 


باورسوم میدادند. 
توبچی رثیس‌توپچیان بود وبکارهای ایشان رسید گی‌میکرد. فرماندهی 
باشی نیروی دریائی ابران نیز باوی بود » ولی درحشقت کار وزحمت 


زیادی نداشت . زیرا شاه عباس غالبا توپ را درپشت قلعم دشمن میریخت » وتوبخانة 
منظام و مفصلی درکارنبود . نیروی دریائی ابران هم چیزی نود که نیازمند فرمانده و 
مدیر باشد. درخلیج فارس‌اساساً کشتی‌دولتی وجنگی» چنانکه کُشورهای‌بزرکه اروپائی 
داشتند , نود ودر بحرخزرهم‌دولت صفوی‌برای جلو گیری‌ازخملات نا کهانی طوایف 
از بك وقلموق وامثال آنها فقط چند کشتی کوچك داش . 


دیر آخور در دربار صفوی دونفر شغل میرآخور باشی داشته اند ؛ ییکی 
باشی میر آخورباشی جلو که مامورنظم وترتیب اصطبلهای شاهی و 


نگاهداری اسبان سلطنتی وآنچه باوپیشکش میکردند بود . هنگام سوار شدن شاء 
نیز درکارجلوداران وهمراهان وی مراقبت میکرد . مواجب میر آخوران وجلوداران 
ومهتران وخادمان وخواجه سرایان وسایرعملةٌ اصطبلای شاهی نیزبا تصدیق وء‌هراو 
پرداخته میشد . 

دیگر مر آخورباشی صحرا کههمه‌سال با ناظر دواب بایلخی‌های خاساًسامانتی 
رسید کی‌منکرد ودرتر بیت ونگاهداریآ نبا نظارت دآشت. مواج سالانه هر خور «اشی 
جلوصد وهشتاد ودوتومان و کسری بو وازپثکثها وانعامها وغیره نیزچیزی‌بعنوان 





۰۱ وضع ايران درسال ۶ م ۰ . س ۱۸ 


وت 


رسوم میگرفت . میر آخورباشی صحرا هم‌سالی صد و بیست و هفت تومان و پنجم‌زار 
دیتارمواجت داشت ومبلغی ندزازطر دق رسوم وانعام بدومیرسید . 
مجلس تفس جاسر ن توس با واقعد توس بسن ازوژ بر اعظ م ازهمةٌ در بار بان 
دور صقوی باشخص‌شاه محرمتر بود * سی و ۱۳ 
مقرب الخافان» مخواندند . درمجالس خاصءعام نزديمك شاه می‌ندست , ودرشوراهای 
و2 , وچون تهاماحکام شاهی بوسداه اونوشته واجرا میشد. و 
زا اه ۳ امرای‌دولت وحکام وسورداران وهاه وان که ور ها 
درحاب دوستی ومحیتش مکوو شعد ند م تا بدستیاری وی خود رایشاه ی 
تمام احکام واو ام شاهی سل مجلس نویس ده و ابلاغ میشد, حواب ناءه‌های 
بادشاهان بیگانه‌را اوانثاء میکرد, احکام‌مناصب ومواجب وتیول. وغیره را اومینوشت؛ 
عرایض امرا وحکام را که ازولایات میرسید , او بعرض شاه میرسانید ؛ وجو جوابآ نهارا 
بدستورشاه او هید مرن . واقعه نوس اجاژه داشت که ده رهرموقع درمجااس رخاص با 
عام بخدمت شاه رود و استدعای خود با ران‌را بءرش رساند . زیزدست او و فزانکتان 
,نو ان رقم نویس دبوان اعلی و سد نفردستیار و بك سررشته دارثبت ارقام و دورقم - 
ویس ودوءضودفتری ويكث نامدنگا رخدمت میکرده اند" 
مجلس نوس سالی سبصد تومان مواجب‌داشت » واز تیول ومواجب اءرا وحکام 
وغیره نیز تومانی دویست دیناربعنوان رسوم میگرفت . درمجاس شاء «م درجانب چپ 
بعستت وج سر هه اورا وزبرچپ مسگشتتد/ چ 
ازه‌جلس نویدان ءعروف زمان شاه عبای یکی میرزا طاهرنطنزی معءروف به 
میر ابواله‌عالی با آقاعیر بود . که پس‌ازمرکگ ددرش میرزا محمد جای اورا گ_فت. شاه 


او 
ومی 


عبای با قاعیر چندان علاقه واطمینان داشت کهمیگفت «مرمن اعتباری ندارد, بلکه 


خی اقامیر‌معتبرست ,۳ آقاء‌یردرسال ۱۰۴۲ هحری: هنگام ی که شاه بدنحف مدرفت» 








۱ - اولنار اس درسغر نامه خود می‌نو سد که درزمان شادصفی زیردست میر زا ععصوم واقعد. 
نریی چهل نف کاره‌یکردند . - س ۰۷2۸ ازچاپ ایدن . 

۲ 7 وضع ايران درسال ۱۱۵۰۶ م . »ص ۱۸ 

-.- رجوعکنید سعفحه ۱۰4۹ این کتاب ۰ 


لآ 


۷ ات 


سکته کرد ومرد . شاه عبای پسرش میرزا محمدرضا را بجای او گماشت » ولی اونیز 
درسال ۱۳۳۸ درقزوین‌در گذشت,ومنصب مجلس‌نویسی به حسن گت اردستانی رسید. 

مستوفی مستوفی الماك مسئول مالیاتهای کشور بود وعمال دولتی‌باییستی 

الممالك مالاتها را از روی صورتهائی که اومعین میکرد. وصول کنند. 
مواجب وتیول بیگلربیگیان وجکم ولابات رسوم وزیران ومستوفبان و کلانتران , 
حقوق ارباب قلم وسربازان وغیره نیزبا صدیق ومهر او پرداخته میشد . مستوفی- 
الممالك مسئول‌کار همه مستوفیان ونوسن دکان دربارشاهی بود » ومستوفیان ابالات و 
ولابات کرحت زیر دست وفرمانبردار او بودند . 

مواجب سالانه‌اودراواخردولت صفوی سالی‌سصد ودوتومان ونه هزار دینار بوده 
وی ازتیول ومواج وا عام امرا وحکام ودرباریان » وازبرواتی که بنام هر کس صادر 
میشده نیز بتفاوت ازتومانی سی تا نود دینار مسگرفته است . 

خليفة صوفیان در دورة صفویه ازسایرطو اف قزلباش بشاه نزدیبکتر و 

الواف بت بدو فداکارتر وه‌طیع تربودند . رئیس‌صوفیان هريك از 
طوائف قزلباش را خلیفه ورئیس «مة صوفیان را خلیفةالخلفا می گفتند . این مقام 7 
زمان شاه عبای اول از مقامات بزرکه بود . زیرا خليفة الخلفا از نظار سوفیان نایب 
مرشد کامل بپادشاه صفوی, محسوب میشد. وهمگی‌اطاعت احکاماورا , مانشد ا<کام 
شاه لازم وواج میدانتند . ولی‌شاه عبای » که از وه صوفیان نیز مانئد طوایف 
قزلباش» عللی که دره‌حجلداول این کتاب گفته یت ۱ متنفر بود, از قدرت ونفون 
ایشانکاست. نآ نجا کهکارشان از ملازمت ونگاهبانی شاه بجاروب کشی‌عمارات‌دوات_ 
خانه ودربانی ودژخیمی وامدٌ ران رسید . 

کا خیفةا لخلفا درز مان شاه عبای‌این بود که درشبهای جه‌عه درویشان وصوفبان 
را در توحید خانه جمع میتکرده وه نالا دول میداشت . درهمین شبهانیزمة‌داری 
نان وحلوا بانظارت اومیان درو یشان وصوفیان تقسیم ميشد . 





۱- سفحات ۱۱4 نا ۱۹۰ ازمجلد اول . 


و 


اس صاحب منصیانی 

که عنوان مقر بالخاقان ومقرب الحضرة داشتند 
۲ رئیس پاریش سفید خواجکان شاه را مهتر میگفتند ۰ و او 

2 عنوان مقرب الخاقان داشت. تازمان شاه عبای خواجه سرای 
سقدد در دربار پادشاهان صفوی نبود. وهمهً خواجگان سیاه بودند . ولی‌شاه عباس‌صد 
تن‌ازغلامان گرجی راخواجه کرد ویکی‌از یشان را که ازدیگران‌معتبرتر بود یوزباشی 
بارئیس آن صدنفرساخت . پوزبامی دیگری نیز برای خواجکان سیاه معین کرد . 

مهتر بمزلهٌ پیش‌خدهءعت باشی ا رئیس خلوت شاه بود . از میان خواجگان 
فد شت . این خواجه هر کز ازشاه جدا نمیشد واز تمام ارکان دولت 
صفوی» چه دره‌جالس عمومی وچه درخلوت. دونزدیکتر بود. غذای شاء را اوه‌راقبت 
میکرد » پوشاندن با کندن لباسش از وظائف وی بود » جواهر و زر و زیورش را او 
نگاه میداشت ‏ ودول ندش از دست اوداده مىشد . هميشه بر کمرخود کیسه باجعبةً 
کوجاها زرس مرت قاس داعت کهآ نرا قابلق می گفتند » ویبوسته درآن 
دو باسه دستمال سفید و کوچك, باعطر وحبهای تربالك وادویةُ مقوی میا بود :۱7| کر 
شاه بخواهدبیدرتگتقدی مکند. این‌جعبة کوچك نشان, ازمقام بلند مهتر بشه‌ارمیرفت: 
وچون‌او و شاارهر و ۳ بوده می‌توا نت بل خود بدوستان‌خدهعت ودرحق 
دشمنان سعایت کند . مخصوصاً | کر پادشاه خردسال یابی اراده بود ۰ مهترفرماتروای 
واقعی ؟شور مشد 

مهمتروخواجگان سفید هر کز بدرون حرمخانة شاهی داخل تمد و 
اینکد شاه خودایشان رابدانجامی‌برد . خدمت کردن درحرهخانه مور ۱۱ 
ستاه 7 اد وت رت کمی | مد 5تا ۲ خواعکان سفید هر وقت که شاه از 
حر مسا بیروت میآمد , ازپی اوحر کت عیکردند 4 وه رگاه که درمجا لس بارعام 


و دد: ای دحت از هنت شاه ندست . له یاده خ احه ان ده ۳7 ارده سالهٌ 
و ی می ۵ واحجه جح را 
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هو 


خوبروی » پشت سرش مثل محسمهٌ عرمر پالیاسهای فاجردست بسینه می ایستادند ۸ 
وپشت سرایشان‌خواجگان بزد کتر . که هريك‌تفنگی‌بردوش داشتند. قراری‌گرفتند. 
هپتر نیز بردست راست شاه می‌استاد . 

غلامان خاصه ای که پشت سرشاه می‌استادند , للةٌ مخصوصی داشتند که اورا 
تلفغلامان ور زمان شاه عباس له غلامان خاص او محب‌لی‌بیکت نامداعت 
که به لله لیگک معروف بود.. 

خزانه های شاهی را نیزغالباً بیکی آزغلامان سیاه باسفید مسپردند » واو را 
صاحب جمع‌خزافه می گفتند . شاه سلیمان و شاه سلطان <سین‌ناظر وجبه دار باشی 
رائیزازمیان خواجگان سفیدانتخاب کردند . 

حکیم حکیم باشی برئیس پزشکان شاه کنته میشد که‌درتمام مجالس‌عام 

باشی باخاص ندیم وءونس وی بود . نبض شاه را فقط او میکرفت ؛ 
وپزشکان‌دییگر بامشورت وصوابدیدوی بمالجة شاه می‌پرداختند. هروقت که‌شاهبخوردن 
می‌نشست دی باشی پهلوی اوقرار میگرفت تابهرسشهای او دربارء هرخورالك جواب 

+ ودرخوردن غذاهای مفید راهنماش کند. حقوق و انعام طبیبان‌شاهی‌نیز بااجازه 

وصدیق‌او داده مدشد وعطارباشی هما زجملة اتباع وی‌بود. مواجب حکیم باشی سالی 
چپارصد تومان‌بو د وسایر پزشکان‌واتباع وی» که درزمان شاء‌سلطان حسین صفوی‌شصت 
دنو ند : هزاار و حفتصد و نودوشش‌تومان و کری»واجب متگرفته‌اند . ۰ 


منجم منجم باشی همءانند حکیم باشی ازجملهٌ ندیمان ونزدیکان شاه 
باشی ومقرب الخاقان بود . چنانکه درفصل اعتقاد شاه عباس به اختر- 


شناسی وطالع بینی گفته شد" شاه بهیچکار بزر گی بی‌صوا بدید واجازه او اقدام نمی- 

کرد . ا کر فی‌المثل وووات بسعر رود.ا دوانی بخورد , بارخت نویدرد » بابیوشد 

باشهری داخل شود با بادشمنی بجنگ برخبزد ۰ منجم باشی فلاساعت سعدی برای 

هربك ازین کارها میجست وباو خیرمیداد ۰ در روز مولود شاه باهنگام خسوف و 
۱- شاردن می‌اوسد که درزمان شاء سلیمان سفویحقوق سالانزشکان ومنجمان شاه ومخارج 

عطارخانهُ شاهی به ۶ لور(بولفران-ه)با درحدرد ۵۵0۰۰ تومان عیرسید - ج ۵ » ص ۱۱۸ ۰ 
۲ - رجوع کنید بفصل بازدهم این کتاب . 


ته- 


کسوف هم که معمولا قورچی باشران و امرای دولت وجوهی تصدق وجود شاه می- 
کردند » آ ترا منجم باشی بمستحقان ودرو بشان‌تقسيم‌میکرد» وپس از آنکه بعد ازشاه 
عبای یکی آزروحانیان‌بسمت ملاباشی معین شد , اینکاراز جملهٌ وظایف وی گردید . 
یکی از کشیشان فرانموی که در زمان شاه عباس دوم درایران‌بوده می‌نویسد که «شاه 
هرسال بیست هزاز تومان خرج متجمان خود میکند .> 

معروفتر ین منجم باشیان شاه عباس ملاجلال‌الدین‌محمد یزدی بود, که درین 
کتاب ازو مکرر نام برده‌ایم . پس آزوی ملامطفر جنابدی و بسرانش میرزامحمد تقی 
و میرزاشفيع ازجملهٌ منجمان معروف آوبوده اند . 


صاحب اینمقام ول ضرا بخانةٌ شاهی‌بود. تماممسکه های طلا و 
یت نقره بااطلاع واجاز اوضرب میشد. وعیارآ نها را اومعین می- 
کرد. معیرالممالك هم عنوان مقرب الخاقان داشت. ز برامی‌توانست درمجالس خاص 
«عام نزدشاه رود » ومطالب خودرا بی واسطه بعرض رساند . عزل وصب ضرابی‌باشیان 
و سکه کنان و حکاکان وصرافان و قرص کوبان. آهنگران, چرخکشان وسفیدگران 
وساتر عملهٌ ضرابخانه نیزاز حملهٌ اختیارات ععیرالمما لك بوده است . 
مقرب‌الخاقان منشی‌الممالك کارش‌این‌بود کد فرمانها ومنشور- 
های شاهی, وحکمهائی را که‌از جانب دیوان بیگی داده میشد» 
باآب طلا ورنگگ درخ طفرا میکشید , عنوان می‌نوشت » و برای آ نکه بمهرشاه رسد 
درو . درآغاز احکام مواجب و تیول وامثال آنها جملهةٌ « فرمان همایوت 


منشی المماثك 


شد» ودرجواب نامه ها واحکام دیگر عبارت « فرمان همایون شرف نفان .افت * می- 
نوشت » واحکام دیوان کی را باحملة , حکم جهانمطاع شد *غازمیکرد . مفشیی- 
الممالك زیر دست خود نویسند گانی باءناوین رقم‌نویس و حکم‌نویس ومنشی‌دیوات 
وامثالایشان داشته‌است که درزمانشاءسلطان حسین جملگی بیست وهشت تفر بوده آند ۰ 
مغرداری شاه نز ش ار<مند بوده و مهردار با وزبرمظر 


دار 
1 همیشه درم‌جلس شاه نزدبك وی می‌نشسته است . مهرداران‌شاه 
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-۱۱- 


سه تن بوده اند : اتکی‌هه رب الخاقان میپردار مربرهمابون ۱ 5 ری 
میپردارمهرشرف‌ففاذ , وایندوهريك قسمتیازنامه ها و فرمانهای شاهی‌رامهرکرده و 
تازاجم رانیز بهردومهرمیرسانده :آند. سومی ههردارقشون که فقط احکاممر بوط 
بسرداران وسپاهیان ومسائل جنگی را مهر میکرد 

مهرهای شاه درجعبهةًخاصی‌درحرمسرا نگاهداری ميشد, واین‌جعبه بمهردبگری 
ک4؛ شاه همیشه بر گردن‌خودآورخته داشت , ممپور بود. جم هُ مهرشاه عباس‌دوم وشاه 
سلیمان رامعمولا مادرشاه محافظت میکرده است ٩۰‏ 

درزمان ثا» سلیمان روزهای جمعه روز مهر کردن نامه‌ها وفرمانم‌ای‌شاهی بوده 
است » واین کار رادرحضورشاه وبااجازه او . مهرداران ویا دواتدارات. انجام‌میداده‌اند. 
در زمان شاه عباس اول وزیرمهر او ءیرزا عنایتالله اصفهانی بود ک ساای‌ادرین مقام 
خدمت کرد ودرسال۱۰۳۲ هجری در بشداد در گذشت 

ابشيك این‌مقام درزمان‌صفو یه بیکی از خدمتگز اران‌قدیمی کد درنت < 

آقاسی باشی‌حرم کار ومتدیین ونجیب وبشاه ازدیگران محرم‌تر بود. سپرده میشد. 

ايشيك آقاسی‌باشی‌حرم شب وروز بردرحرم خانة شاهی حاضر بود وتدام قاپوچیان و 
ايشيك آقاسیان حرم مطیع فرمان او بودند. 


بساولان ساولان صححت شاه همشد ازمیان‌امیرزاد کان برراگ وهعت‌ر 
صحبت انتخاب مد ند ۰و آزهعت دانه تن دشتر نمودند . درمجا اس 


خصوصی شاه بجای ا,شيكآ قاسی باشی خدمت. میگردند ,و در مجالس عام پیش روی 
شاه می‌ایستادند وخدمت اینمجالس با ايشيك آقاسیان بود . بساولان صحبت همگی 
زیر دست ایشيك آقاسی باشی بودند و ءنوان ایشان را در مراسللات مقرب الحرة 
می‌نوشتند . هنگام خدمت چماقهای منقوش وزرین بدست‌میگرفتند و کارشان‌بیشتر 
راهت‌ائی سفیران ببگانه بکاخ شاهی , گذراندن بیشکشها وحدیههای حکام ازنظر 
شاه واجرای دستورهای او بود . 


قابو تس در بارصفو به دو قابوچی‌باشی داشت؛ کی قابوچی‌باشی‌دیوان. 
باشیان ودیگری قاپو چی‌باشی‌خلوت. وه يك از آ ندودستیاران‌و زبر- 


۱ - سفرنامة شاردن .ج ه, صفحات 40۲ و3۵۳ 
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دستان فراوان داشتننم. , تکاهتاژی و مراقت دردولتخانة شاه درمیدان نقش‌جهان و 
اطراف آنجا با قایوچیان دیوان . ومحافظت قسمت دروئی عمارت و خلوتخاتهةٌ شاه با 
قاپوچیان خلوت بود . ولی هگی درفرمان ايشيكث آقاسی باشی بودند وعنوان ایشان 


نبز.متل ساولان صسست, «امقربت الحصرة ۲ ود . 


جبه‌دار حبه دار باشی‌مسّول حبه خانه و قورخانه ومامور محافظت آلات 
باشی وادوات حرب وانبارهای سرب وباروت و آنچه مر بوط بلوازم 


جنک باشد» بوده است ‏ عمله قورخانه وجنةطازات و کر کزان کر عانوا یلد ۶ 


و آتشبازان و باروت سازان » همه زیر دست او بودند وبا اجازه و دستور او مواجب 


مر کنافعتت۱: 
وزیر وزیراصفهان «سئولرسید کی کردن‌باء ورخانه‌هاوعماراتو باغما 
احصفهان 


و املاك و آساها ومتغلات و نوات سلطنتی وخالصه » درشهر 
وولایت اصفهان بود . عوایدآ نها را جمع‌آوری میکرد و بمصارفی که مقررشده بود 
م‌شنافدد.. محافظات روعش و1 باکر و ها ماد دور ۱۳۳۱ 
وزعست ووصول غالبانت دیوای »ورسیک کی بکاز املاك وعزازعی که گرفتاو9اقات ار 
وسماوی شده باشد » ازحملهٌ وطابف وی ود. 

۷ وظیفه کلافتر تعبین کدخدایان محلات ورش سفیدان اصناف 
ید بود کد بامشورت وموافقت مردم هره‌حل وافراد هرصنف‌معین 
میکرد . رسید کی باختلافات کسبه واصناف وشکایات رعایا وزارعین ورفم ظلم اقویا 
ازضعیقان , واصلاح حال رعبت نیز ازحملهٌ وظائفوی نووه است - 

داروغه مسئّول داسداری شهر وخارج شهر و جل و کیری‌ازدزدی 
وغارت ونزاع ونشهکاری م و ار وتقلب و امورخلاف شرع» 
مانند قمار و شرا بخواری ( در موقعی که شاه شرابخواری را قدغن میبکرد ) و تجاوز 
بحقوق دیگران وامثال آ نها بودبعنی‌درحقیقت فرع ندهی کل پاسبانان بارباست‌شهر بانی 
ما را برعهده داشت . مقصران را نان کفاء مد باحر دمه مکرط 5 ولی غالبا 


داروعه 


ءحاز ات نقهدی را 2 مداد ٍ داروغة اصفهان همه شب .جچون سه سلیتر از غروب 


میگذشت, اخست .ای بر دربازار قیصریه توقف میکرد, سپس باجمعی ازشبگردان 


-۱۲- 


سوارمیشد وهرشب اک شهر را خود وقسمتهای دیگر را مأموران وزیر دستان 
وی گردش‌میکردند, واول بامداد. وقتی که نقارء صبح زده میشد. بخانه بازمی گشت. 
گذشته ازجمعی عسن که درفرمان داروغه بودند » شاه گروهی ازقورچیان و غلامان 
وتفنگچیان وتوپچیان راهم در اختیاراومیگذاشت که شبمابیاسبانی‌شه رمشغول شوند. 
دعاوی مالیءردم‌راهم» که مبلعش ازدواژده تومان بیشترنبود» داروغه رسید کی‌مبکرد. 
وا کر زیادتر از آن بود به دبوان بیگی رجوع میشد. ولی دیوان بیگی میتوانست در 
احکام داروغه تجدید نظر کند . 

اگرخانه جادکانی زا دزد میزد ميرشب با رئس‌پلس شهر» موطف بود که در 
همانروز داروغه را ازان ۳ اک دزد گر ومال دزد.دء شده‌بدست 
می‌آمد » يك سوم‌آن حق میرشب بود وبایستی بقیهٌ مال را با اطلاع دیوان بیگی و 
وداروغه بصاحیش بازدهد. اما | گر دزد پیدانمیشد. میرشب ازداروغه مهلتییکرفت . 
و ای مد از انقضای مدت مهلت نیز دزد بدست نمی آمد که مت 
مال دزدیده را از دارائی خویش پیردازد . 

درزمان شاه عبای دوم مو اجب داروغة اصفهان سالی چهارصد تومان بوده کهاز 
جرد مقصران ومجرمان برمیداشته است . ولی اکرجمع حرائم بجهار صدتومان 
نمیرسید ؛ بقیه را شاه ازجیب خود میداد وبرای ایشکه داروغه درینکار تقات نکند, 
عسرفی برو کماشتة بود که حساب جرائم سالانه را نگاهدارد . ولی غالبا ایندو باهم 


مسب‌اختند وشاه را بدهکار هم ردند ! 


محتسب محتسب الممالاك سول قیمت اچناس وتعیین‌نر 2 | ذوقه وخورالك 
الممالاك مردم بود . همه ماه قیمت اجثای را مکی ا:«اموران او بنام 


صاحب نسق بارش سفیدان هر صنف تعسن‌مینرد: واز بشان القرام بامه‌مس‌گر فبت و بش 
محهء‌سب المما لاك مىداد. اونیز بس‌از ری و دقت کامل آ آصورنها را تعدیق مار 


ونزد لاظ, بیونات میفرستاد. | گر پس‌آزتعیین نرخ هرجنسبکی از کسبه ازآن تخلف 


-4۱4- 


میکرد » او را بدستور محتسب‌الممالك تخته کللا۵ میکردند » ودرشهر میگرداندند » 
تا مابةٌ عبرت دمگران گردد - 

محتس الممالك درهمهٌ شهرهای ابران نایبانی داش تکه وظایف وی را درهر 
شهر انحام مبدادند . 


نقضص نقیب بکس یگفته میشد که مأمور تشخیص بنیچه با عوارض و 


مالبات اصناف شهر بود. این مرد درسه‌ماء‌اول‌هرسال کدخدایان 
عرصنف راجهع میکردتاباتوافق یکدیگر, مطابق قوانین و مقررات گذشته » بنيچة 
حرصنفی رامعینکنند. سپی‌صورت] نها رابرای کلانترشهر میفرستاد تادرموقع وصول 
کند. استادان وریش سفیدان اصناف نیز بانثار و صوابدید نقیب تعیین میشدند » وبا 
موافقت وی احکام ایشان ازجانب کلانتر داده میشد . 
چد ‏ چید 

گذشته ازمنصبها وشغلهای بز رگ یکه درین فصل کفته شد , مناصب ومقامات 
درباری ودولت ی کوچکتری هم بوده است که مهمترین ]نها را درینجانام میبرریم : 

۱_صاحب جمع‌خزا انه , کهآ نجه از در آمد ابالات وشهراصفهان بدیوان‌شاهی 
تعلق داشت . باوتحویل میشد . 

ب_صاحب‌جمع قیجاجيخانة خاصه , که درحة.قت»سُول خیاطخانهةٌ شاهی‌بود 
و لباسهای شاه ویارچه های نفیسی را که برای پوشش او تبیه میشد» باو میسیردنه ۰ 
خیاط باشی درساعت ی که منجم باشی‌تعیین میکرد وبمرض‌شاه میرساند » درحضور ناطر 
و صاحب جمم قیجاجی خانه لبای شاء را می‌برید و میدوخت وتحویل صاحب جمع 
مذ کور میداد. خیاط وجوراب دوز وچاقشور دوزواتو کش وحلاج وصافگر وکلاه‌دوذ 
همه اززیردستان این صاحب جمع بودند . صاحب جمع‌قیجاجیخانةامرا ز زخلعتهای 

راکه به وزیران وحکام و کلاتر وامثال ایشان داده میشد » فراهم میکرد. 

۱- تر تیب تیه لاه کردن این بود که سرمقصررا ازسوراخ تخت بهن وبز رکی‌میگذرانیدند, 

بعلوری که این‌تخته روی شانه‌های اوقرارمیکرفت . جلوتخته یززنگی‌میآوختاد که هنکام ح رکت 


مق دا و ۰ . کلاه سبدی دراژی عم بر سرمقصی میگذاشتند و او دا بدبنصورت در کویها و 
محله های شهر مرگرداند ندوجمعی ازمردم کوچه کر ددابالش دستیز دندوفربادهای تمسخ رآ میزم یکشید ند. 


-۱۷- 


۳ صاحب جمع ابدارخانه , که همدٌ اساب و آلات] بدارخانة شاهی دردست 
وی ود . 

:_صاحب جمع قهوه خانه . رئیس قهوه خانه شاهی . 

ه_صاحب جمع مشعلخانه و نقاره خانه . که همه مشعلهای طلا و نقره وس وه 
وروغن و کوی ونقاره و کرنا ونفیر وسرنا و آ نجه متلق بمشعلخانه ونقاره خانةٌ ثاهی 
نود » در اختبار وی ود . 

٩‏ صاحب جمع انبارشاهی. 

د مت تب اراس 

۸- هیهماندارباشی . که | زمیهمانان شاه پذیرائی میکرد ووسائل زند کانی و 
افامت ابشان را درایران فراهم مساخت. وسفیران بسگانه را بحضور شاه می برد » و 
میهمانداران دیگری درفرمان وی خدمت میکردند . 

4 مثعل‌دارباشی , که هر وقت شاء شب هنگام از دولتخانه بیرون می‌رفت » 
مشعلی بزرکی بردوش میگرفت وپیشاپیش او براه می‌افتاد . این مشعل بسیار سنگین 
بود و بچوب نو تیزی منتبی میشد که درزمدن فرو می‌بردند . بالای‌چوب کاس کرد 
بزد گی تعبیه شده بود که در آن پیه وچربی میر بختند . مشعلهائی که پیتاپیش شاه 
کشیده میشدزرین و آنها که درکاخهای-لطنتی‌میسوخت نقره بود. گرم کردن دولت- 
خانة شاهی از وظائف مشعلدار باثی بشمار مبرفت وچون چوب‌دراصفهان کردان بو 
اینکارخرج گزاف داشت. مشعلدار باشی‌برفاحشه خانه‌ها وقمارخانه ها ومرا کز بازی- 
های‌دیگر, مانشد خیمه شب بازی وحقه‌بازی وبندبازی و آنچه مایا تفریح وخوش - 
کنرانی ءردم بود نیز نظارت مکرد واژینراه در آمد سار داشت . 

*۶_صراف باشی , کهآ نجه بول زرد وسفید بخزانه میرسید صرافی میکرد و 
در کیسه ها میربخت ومهرمیکرد . ۱ 

۱-وزیرقوچیان , که بکارهای دفتری قورچیان میرسید وباه‌ستوفی قورچیان 
احکام مواجب وتیول ابشان را تپیه میکرد . 

۱- وزیرغلامان , که بامور دفتری ومواجب و تبولوانعام غلامان وسایررکار- 
های ایشان رسید کی میکرد . 


سووعت 


۱۲ وزیر تفنگچیان . که باستوفی مخصوص ایندسته ازسیاه » مسّول کارهای 
دفتری‌تفنگچیان ویوز باشیان ومین باشیان وجارچیان بود . 

۳- وزیرتوبخانه , که باستوفی توپخانه بکارهای تویچیان رسید گی‌میکرد. 

:- توشمال‌باشی , یاناظر مطبخ ورئیس تشر یفات سلطنتی , که برمطبخ شاه 
ومعلقات آن نظارتسکردو باغذای شاه ازوقتی که‌ازه طبخ‌خارج میشدتا بسفرهمیر سید» 
هتراه ویو ناف ماندء سفرء گاء در اواات او برد 

۵-_سفره‌چی‌باشی » که سفرء شاه را میکسترد وعتاها را ترتب هناد و این 
شعل غالباً موروئی‌بود . 

۱-4 جلو دارباشی . که مأمورآماده داغتس اسبان سواری شاه بود و همه روژ 
از پنج‌تاشش اسب» خصوص‌شاه رایاز بروربرآق بردزدیوا نها تسهای مواری ناوات 

۷- زیندار باشی . 

۸- شرابچی‌باشی . 

۹- میرآب باشی . 

۰- نقاشباشی . 

۱- معمارباشی . 

۲ خاصه‌تراش , که ریش وسرشاه را می‌تراشید واصلاح میکرد وهمه سال 
ده دست لباس سیاهی که شاه در ده روز اول ماه محرم می‌پوشید » باوداده میشد ۰ 





۱- ما خذمهم‌این‌فصل : 
۱- تذ کرةا له لولك ءاصل آن باترجمه‌وحواشی « و. مینورسکی » چاپ‌لندن, درسال ۱۹۶۳ 
۲- سفرنامةٌ شاردن باحواشی«لانگلس» ,چاپ‌پارس, درسال۰۱۸۱۱ 
۳ وضع ايران در-دال۱۹0۰ م.از ر افائل دومان کشیش فرانسوی» باحواشی «شارل‌شفر» چاپ 
پارس, درسال۱۸۹۰ 
- ترجمهٌ سفر نامه تاور نیه. چاپ تهران 
7 وضع فعلی دولت بادشاهیاير ان »از سایرن»کعتص مسیحی؛ چاپ پاربس‌در ۰۱۱۹ 
*- سفرنامةٌ آدام او لثار یوس ,چاپ‌لندن, درسال۸۱۷۱۹ . 
۷- سفرنامة کرنلیوی دویروین شوالیه ونقاش هلندی» چاپ آمستر دام ,درسال ۱۷۱۸ ۰ 
۸- سفرنامةٌ بی رو دلاو اله 
*- عالم آر ای‌عباسی. 
۰- خلد بر ین »نسخد خطی . 











ِ- ما خذ فار سی وئر کی 


۱- آتشکده ( تذکرء ) . تألیف لطفعلی بیکآذرییگدلی » تشه خطی . 

-آ ثارایران » از انتشارات ادارة باستان‌شناسی ابران , قسمت اول » جزو اول ۰( چاب 
سال ۱۹۳۹ م .) وجزو دوم ( سال ۱٩۳۷‏ .) 

۲ احسن‌التوار یخ . تألیف حسن‌روه‌لو, دروقابع ایران ازسال ٩۸9۱۹۰۰‏ هجری‌قمری؛ 
بعی وصحیم « چارلی تارمن سیدن - 3۷.560007.:) » چاپ کلکته . درسال ۱۹۳۱ ۰ مجلد اول و 
دوم . متن فارسی وترجمه وحواشی انگلیسی . دردوجلد . 

4 احسن‌التو اریخ . تالف محمدفرید بیگگ بزبان تر کی . ترجمةٌ فارسی علی‌بن‌میرزا 
عبدالباقی مستوفی اصفهانی » درسالهای ۱۳۲ تا ۱۳۳۰ هجری قمری . 

۰- احوال و آثارمیر عماد . سخنرانیآقای د کترمهدی بیانی رئیس کتابخانةً ملی تهران, 
چاپ « انجمن دوستداران کتاب » درسا ۱۳۳۰ 

سس ارمغان علمی ۰ تألیف ۳-۳ عبدالة حفتاای پااکستانی 0 

تِ افقالاب! لاسام دین الخاص والعام, تألیف محمد عارف‌ارزژومی,درسال ۱۳۰۷هجری 
قمری در تهران . نسخهٌ خطی کتابخانة ملی تهران . بنمرژ ۱۳۰۸ در سه مجلد بزرکی - منابع این 
کتاب نف س که بدستور محمد حسن خان اعتماد اللطنه برای ناصرالدین شاه قاجار گرد آعده ابن 
کتابها بوده است + 

تاج التواریخ . از خواجه سعدالدین . 

حقیقة التواریخ . از اسماعلییک توقیمی . 

مشاهیر اللماء . از ذهبی افندی . 

تاریخجهان‌نما . از سطفی افندی معروف بکاتب جلبی 

مصباح‌الساری , از دکتر ابراهیم افندی . 

۸-قبالناه4جبهانگیری . درناریخ سلطنت چهار پادثاء اول سلسلةٌ تیموری هند : 
باب‌همایون. ا کبروسنسوساً جهانگیر.تایف این‌دوست محمدشریف, ملببه معتمدخان. 
این‌مرد ازسرداران ابرانی‌بود که بخدمت نورالدین‌محمدجهانگیر درآمد ودرسال ۱۰۱۷ هجری‌قمری 
آزو لقب‌عتمدخان یافت . 

اقبالنامه مر کب ازسه قسمت است: قسمت اول درتاریخ اجداد جهانگیر وفمت دوم درتاریث 
اکبر. این دوقسمت بسیار نایابست, ولی قسمت سوم که درناریخ جهانگیر نوثته شده فراوانت. اقبال- 
نامه درسال پانزدهم سلطنت جپانگیر باوتقدیم شد ۱ در سال ۱۰۲٩‏ هجری ) - نسخهة کتابخانه ملی 
بارس‌بنمر؛ :88 500.2 ,ازفبرست بلوشه . 


سه 6۲ 


_ ) کیر نامه . تألیف شیث ابوالفضل علامی » پسرخیت مبارلك نااگوری » چاپ کلکته دد 

سال ۱۸۷۹ . 

۰ - اویماق‌مفول. تألیف میرزا محمد عبدالقادرخان ۰ چاپ « امرت سرء در سال ۱۳۱۹ 
هجری قمری ۰ # ۳ ۱ 

- ایران کوده و و 2 صادق کااستاددانشگاه‌تهران؛ 
چاپ تهران درسال ۰۱۳۳۱ 

۰ بحرالجواهر . وت بوس لفق له 

.التواریخ , از محمد ولی میرزا بهاء الدوله ی 

ِ_ 7 ۹ شتور زیت نع راد 0 بای 4 ۱۳ق . 

«ما» " ریخ ادنیات زان" ور لت ولتج ی وذمجری ال افو را رادوارد 
براون‌اتکلسی . آقاي «علی اصفرحکمت ‏ »درا ۲۳۰۸ حجری ۱ 
«فتپجک و ریخ‌آدییات ارات آرآغان اعد و نکب نازمان خ رها ار وراد وارد 

1 هت 


فلا 8 - زانلیه ن» 


دم ۶ 
ِِ ور و لد ۱ - 
بسا یخی سین جک لته ی ی 
( برای تعریف این کتاب رجرعرکند صفاتر بل و باب مجلب,اول ما ره پتسه لب انید 
7 ۱-.اریخ جهانآرا منرب‌ربم م2 بوبکر اهر هرد یمین تهران. 
۹ تاریخ‌خانهای کریمه؛ خلاصهٌ تاریخ بچهاردمرخان تاد فان تکوم بحیایت‌ماطان 

عشمانی درآمدند . هتن ترکی از زجیدانبّه پببی_دضوان_یاشاعة ترجه : :فرانیهلث رانلغة) پز مج ه(1۳0 
نیخرکزلیخابث جلی باسيم پن 9۵ عمهیهلا5) از میت ایشا نت کالب ۹ 

.۱ با ع۲- تال بخ خلنی متألیف لین شصمنا لد _جا جواحشی. یچیه > که بر ای سلطتان | حمدق 
خیان (جد,خات الجند کیلانی/اتوشته ونیم الفرا ات۹۳ ریاقضام: بسانیههاستتجلب نهر دهرت 
«وء(۱.ظ» در و ووکت . درسال ۰۱۸۵۷ تام لول 


۰۱- تار بخ طبرستان. تألیف سیدظهیر الدبن مر-شعر- ی را تور 
چایی م4۳ مد نوی 





(2047 ۰ 50۳0 ) از قهرست کتب خطی فارسی ‏ وه ۰ ری نبخ در سال 


۰ میلادی * . رولنةا ریبهن ا . دلسنال‌یه لشه 


۲»- تاریخ عباسی تایب ,اجالاق الدیی محدهد بزهگ یفن لو وی (1 تخت 
های ی ملی تهران و کتابشانة ملی * یا ی انوا مذقل > :۱ و و 


5 اه ۱7 لها و را 
۳ ی ود 1 رده هر اب 


دیناوت ۳ 
رتیه 9 و راو ۸ ک مس بش 99 ده 
صفوی سروده شده. نشخ خعلی متعلق یکتابخانة ملی ملك . تارب کتابت 2 ۰ تا 
تیداخمدا لخسیش نو ایا رضنز» باه یتسه دا تصة مسا باه عهلالبة 
ال! - یج کطاناه دی جر هکت مسج ایا ۵ 1 وی و 
۹ 
. هش ههلا ۷ .3 ۰186 صسیسیال 


- ول 


هس , ۲۷ تحة العاشقین . ازنورالدین محمد . چاپ بمبنی, ۰ درسال ۱۷۱۷ ح ‌- 

و ۸ یه نو ۰ الیف هستفيم راد ۰ جاپاس نود دسان/ :هام رچشنه اجه 
و 1 هت زر ی تسزو ۱ 1 

۱/۰ 4 ارجا لامش هه گ‌ 
هس 7 ۱ اطیي . 2 هن وم 

مهدی ای » رلیس کتابخانذ رات دض 

۳ ۳ کرة الشعرا ۰ تألیت محد چیدلفی تن ساچتي, با 3 علییکر 

۹ عم ۱ 

_.. بر تذ کرفالعلو لش ازمزلف یتلوم جآپم 
توسط پرفور «مینور, رن 7" اد 


ی 
سکره جییی: وست سبهتی ۷ هو درسل ۳۹۲ ۱ق. 


ود ی ِ * ازمولا لام مخمد ‏ + و ی چاپ‌کلکته . 
سال ۱۹۱۰ م . ی 19۳۵ 201 
الط بیي د ت دکرة شم انتجتن بان تسحیل و تیا خلوا اج 3 چا هندوستان 
درسال ۱۲۹۲ و . ق . رتسا 0 بچ-رولا اصیست ۰ /۷۸۷ را 
الیو 2۲ هکره یاه ارموند اتسوا وی )یخرب ]ز »۱۸۲6 م. 

۳۷- تنل نصرآبادی . چاپ تهران ۰ درسال ۱۱۷ی عع ۷۵۲۶ رالسی , نله 
الم »۷ + ت کر کشت اقليخ: .2 افین مت رای اتفحار قییی.. بارس : 
له دیوگ ووججت رس ات مک : و 
٩‏ - تقويم التواریخ , تألیف حاج خلیفه. ن_خدخطی کتاٌدانگ مل لازسا واه 
2 1*1 ۵۶ »دازفرحتکنت خی فارسی"«بلولشمیه سفیال: , فا هشحاا نی و 
هِ-_ توز لد جه‌انگیری » تألیف معتمد خان ومحمد هادی دزتاریخ سنللتت< اجیاتگیرتافار 
1 ق ‏ سخقلیکندبشاته اف پا رام بقع « 29۰1 ۱ اب ۵ لوقلدت تلرت . 
برجها لا ناخ لادم نجمین ی مجمل قامق )نم ایک دقی۱ ۸۵۳ م . و 
برای شاه عبای نوشته است . چاپ سنگی . ره هالسلط رلعة ل: 
۰ باه چام جرناننهاعقعبالی» اللف ال بکاهت توب تلا قانة معسلی آفای 
ی زد دا و کید فهه۷ 2وکتاب] 8 ] ۰۵ رسيل ربله فالشلت رولیت شن. 
5 یناخه وجمان (دهلچزا و -برالسل)!< ال ای :این کباب ظاهراً 
ی شاه جهان پادشاه هند نوشته شده وبالین بیت آغازمیشود .: ربسیف: دیع رولغ آ! ریلعد 
مساکو نع قفیسیجفیس افیاسدجویی:نید شا .بش قامیتلدد معیپلا‌هچود مب 
. بسخئم خطویکنا بان ,مایا باپرسي(بو بمحيي: :2 ‌ ان و1 خهلی‌ف بد 

+ سل ۶ 24تحچب اامپیرا» تالیتزهخیاهاامین رسسجماه المع بتعرپاستی ایض ٍِ 
شنم رعو یاف مار وزببج/لافکار ,که ید تیف ی اه (جحی. ی رف الدین 
علی حسینی‌کاثی , درنيمة اول قرن بازدهم 7 . نسخدهای خعای کنلرخابا: مچاس,دودلیما مرو ود 
لب دی دکقاجدي زاین رت کیا خاش ول عباشنبال: ,ری نت) مج ارهمث -۲۲ 

۰ - خلاصهة التواریخ , تالیف قاضی میرا<مدبن شرف ادن <-ین <-ونرههرو رد 





2 ا ها -۰۰ 


۸ 6 
تلع آلمی بضم وحواشی 
سال۱۹۳. 






انح 


میر منشی قمی . نخة خطی متعلق به آقای سعید نفیسی . این مورخ تاریخ صفویه را تا سال ۹٩۸‏ 
ححری تاه است ۰ 

۷ خطظ وخطاطان . تالف میرزاحبیب اصفظانی, چاپ استانبول درساله2۱۳۰ ۰ ق. 

۸- خلدبرین , تألیف محمد یوسف قزویتی,متخلص به واله. شاعی ومورخ زمان صفویه. 
حديقة پنجم ازروضةٌ هفتم کتاب درتاریخ شاه عباس اول . ده خطی متملق بآقای سعید نفیسی . 

*- داثرة المعارف اسللامی چاپ «لندن» . 

۰ - داثرة المعارف بریتانیا . چاب لندن ۰ 

۱- دانشمندان آذربایجان . تألیف محمدعلی‌تریت . چاپ تهران درسال ۱۳۱۶ شمی 

۲- دبستان المذاهب , چایهای ؛ءبی (۱۲۹۲ ه. ق) وبپوپال (۱۹۰۶ م.) 

۳ - دیوان اشعار ابوتراب یک وقاسم بیک , نسخة خطیکتابخانهة ملی پارس بتمرة 7 
(176 .5:00) از فهرست بلوشه . 

4 - ذیل‌عالم آرای عباسی , ازای‌کندربیک ت رکمان ومحمدیوسف واله . چاپ تهران 
درسال ۱۳۱۷ . بتصحیح آ قایسهیلی خوانماری ۰ 

0- روز روشن ( تذکرء ) . تألیف محمد مظفرحسین » متخلس به صبا . چاپ بهویال 
هند:ستان درسال ۱۲۹۷ ده . 

- روضهة الصفا تألیف محمدین خاوند شاه » معروف به میر خو اند که در سال ٩۰۳‏ 
هجری قمری درگذشته است , ومتمم‌آن از رضاقلی‌خان لله‌باشی . متخلس به هدایت . چاپ 
تهران درسال ۱۲۷2 ه. ق ۰ 

۷- روضة" الصنویه , تألیف میرزا بیگ پسر حسن حسینی جتابدی » نسخة خطی متعلق 
با قای سعید نقیسی . 

ه- ریا ضالشعرا (تذ کره) » ازعلیقلی‌خان وال داغتانی, نسخهٌ خط یکتابخانة ملی‌تهران ۰ 

4- سبحة الاخبار و تَحفة الاخیار. ازریف (شفیمی؟)مماصرسلطان سلیمان خان قانونی» . 
نسخه خمل یکتابجانة وین . 

۰ - زبدة التواریخ . تألیف نورالحق المشرعی الدهلوی البخاری » درتاربج هندوستان » 
نسخه خطی کتابخانة ملی پاربی «1810 50۳۰» ازفهرست نت خطی «بلوشه» 

۱- زبدة التواریخ . تألیف مللاکمال پرجلال الدین محمد منجم باشی شاه عبای» نسخة 
خملی از آقای سعید نقیسی . 

۲ زهرالریع , تالیف سید نعمت اف شوشتری » ترجمة پسرش تورالدین محمد ۰ 

۳+ سفرنامة تاورنیه , ترجه ابوتراب نوری , چاپ تهران درسال ۱۳۳۱ 2 ۰ ق ۰ 

6-- سفن خوشگو.کردآوردة محمدین عبدالکريم هاتمی علوی » نشةً کتابخانة ملگ : 

0- شر فناعه . ازشرف بن امیرشمی‌الدین کرد , (برای شرح اي نکتاب رجوع کنید صفحة 
٩‏ ازمجلد اول این تألیف) . 

- شمع‌انجمن (تذ کره)» تألیف سید محمد صدیق خان بهادر (امیرالملك) چاپ بهوپال 
درسال ۱۲۹۳ 


-۳ع- 


۷- صبح هشن (نذ کره) . ازسید علی حسن خان بهادر,چاپ هند؛ درسال ۱۲۹۵ ۶ . ق . 

۸- صحالفالاخبار. تألیف احمدین لطف ال منجم باشی » چاپ استانبول . 

*- طبقات اکبری » ازخواجه نظام الدین احمد که درسال ۱۰۰۲ بپابان رسیده است . 
چاپ‌ککته درسال ۱۹۳۱ . 

۰- عالم آرای عباسی, تالیف اسکندربیگ منشی تر کمان, ازمنشیان مخصوس شاه عاس 
اول» چاپ تهران درسالع۱۳۱ ۶ . ق . ونسخة خطی کتابخانهٌ ملی پاربی بنمر# «1348 808۰». 
اسکندر یک درسال ۹۱۸ عجری متولد شد . نخست تحصیل رباضیات کرد وبحسابداری پرداخت. سپس 
بفراگرفتن فن انشا ونگارش مکاتبات سیاسی مشفول شد . واز سال ۱۰۰۱ هجری قمری بخدمت شاه 
عبای درآمد » یابقولخود : «درسلك منشیان عظام انتظام یافت ودررکاب شاه باصفهان رفت . » 

۱- عباسنامه » ازمحمدطاهروحیدقزوینی (۱۰۱۵ تا ۶۱۱۱۶ . ق .) تصحیح و تحشیآ فای 
ابراهیم دهگان » چاپ ارالك درسال ۱۳۲۹ شمی . 

۲- عرفات عاشقین (تذکره) » تألیف قی‌الدینمحمد اوحدی بلیانی. نسخة خط ی کنابشانة 
هل مك . 

۳- قارسناهفاصری, تالیف حاح‌میرزا حین‌حسینی پسرمیرزا حمن‌شیرازی مشهوربفالی, 
چاپ تهران درسال ۱۳۱۳ م . ق . 

۶- فرهنگگ بهارعجم , تألین رای‌تیگگ. متخلس به بهار. چاب لکهنودرسال۱۹۱۲ 
میلادی . 

۰ - فرهننگ لفات اتگلیسی - هندی , مرف به هوپسون - جوبسون . چاب 
انگلستان درسال ۱۹۰۳ میلادی . 

>۷- فهرست نمایشگاه خطوط خوش نستعلیق کنابخانً ملی تهران » تالیف آقای 
دکترمهدی بیانی ۰ چاپ تبران درسال ۱۳۲۸ هجری شسی . 

۲- فه ز ست‌نمایشگاه خطوط خوش کابخانً سلطنتیابران » تألیفآفای دکترمهدی 
بیانی » چاپ تهران درسال ۱۳۲۹ شمسی . 

۷۸- فتوحات همایون , تألیف سیاقی نظام ؛ درتاریخ سالهای‌اول سلطنت شاه عباس اول, 
نسخه خطی . کتابخانهٌ ملی پارس, نمرژ 4۸4 ازمجلد اول فهرست نسخ خطی فارسی «بلوشه» . 

- قصص الخاقانی . تاین ولی‌قلی شاملو. نخ خط ی کتابخانة ملی‌تهران ونسخة 
خطی کتابخانٌ ملی پاریس. فهرست «بلوشه» صفحه های ۳۰۰ و۳۰۱ (برای جزئیات‌این کتاب رجوع 
وک جفحه ۲4۸ ازمجلد اول‌تاریت «زندگانی شاه عباس اول» ) 

۰- قصص العلماء , تالیف میرزامحمدین سلیمان‌تنکابنی, چاپ نهران درسالع۱۳۰ < . ق. 

۱- کلمات الشهرا با تذ کر سرخوش, تألیف محمد افنل‌سر‌خوش » چاپ لاهود. 

۲- گلستان هنر» ازقاضی احمدین‌میرشرف‌الدین حسینی منشی قمی. معروف‌به میرهنشی 
مزلف کتابهای خلاصة التواریخ رت کرة الشعرا: نخ؛ خطیمتملقباقای دکترمهدی بیانی,رئیس 
کتابخان ملی تهران . ابن کتاب درزمان شاه عبای اول تألیف شده وآخرین تاربخی که در آن دیدم 
میشود سال ۶۵ حهجری قمریست . 


6۲ 


وف ت -)لت و ازمیخ: یس عینتا لظیه الطعیشی مقر وزیا تتانف؟ خطر کتابخانة 


ما 9ص جشد لا نما ستیالا یلاله مه 
و 
وت +مالروحیفی مازعا اه ات۷۵ 7 ی درک 
البیبه اه 
ملد . جاپ‌ککته ورسال ۱۹۳۰۱ ملادی ‏ 4 # 
یت منخموه- وایاز رلالی حوانازی۲ رای نیس 
۰ «: ای [42 تسام رم ۰ 4 3۲۷۸ الحه تب ها ۰ 8 
(«94 7 ایرجلاگ) آژنوژنت لوف با مت فخسا 3 





هد + مه 1 هص_ | 
ری پر هجال التفایئن 7 تنضا کم سا ملد فروینی باب بهران 9 2 


۸ ۱ جح سا ۳ 
لب تنم قالش موه سا توالت سا موجه ریت رشب کوطشری " جاب‌تتهران 


8 ۰ / با دلب : ی از 

ج وب بل دلتت لد ن‌لیگنه تلا + 
سال, ما تیه 
۰/۶۰۰ 1 ۸ هه 


۵( ۰ بع۱ : خولن‌فید ۶۷ 
تب .۰ ۰ ۳ 
1 امتخانی الاب" جزء چهار» برد ۸ لس ‌ِ ما 0 میهل | 
۹+ مجانی الادب ۰ (شرح) چاپ پروت " 
خرس ۳ یا با سفیالا. ات ول فد . هم 
ماه مخله از" ت- نی اب ود ابو | شهار 3 له یه 
۳ مجلا سخن 3 ۶ چهارم , اب تهران سا 0 
سا +2 مظهیا ان نی علن آقال . حاز جوم :اب یزان ۳ 3 بت 
> / 
مت وت مجمع التواریخ .: درتاریت هفوب تال 0 یت میرز 
مه هو - جاپ ان ۷۸ شمی . 
سوم مجمع الخوایم : » (تذکره) اسان هگ دربپاف روج هم : ۱ ۳ 
شراح حال آورجوع کنید صفه ۲ این کتاب). ترجمه ازتر کي کی توسط!ی عبیلهپهول رخا مپید مق 


دانشگاء ۰ نپویز. جاپ رت 


۰ 


2 ی گ ماج ما واه رحس نع س ۳۱۵ 
ه۹_ مخزن الأدو به 0 یر مد حون جریا نیا ,درجبالی: ۱2۸۳ هیال رشدوی5 > 
.۰ میات البلدان.؛ تألیف منجید <<نجانخنیلم | السوه ما9 کیل را عة - ۷ 
۳0 مرات العالم ی , چاپ لاهوردرسال هه ۸۴۷۸۸ السی» نله نیلع ۰ رال 
۹۸ عمرقاق ال زمانایفل. احوا لاله لظمان-: ان نها ۳۱۳۳ اش +یی و 
نسخة خطی کتيانة ملیه تویلاث وب عسه را میا ۶۸۵ شد: ياه ریله تالخرلت ۰ یت ضا 
99 منتظم نا صری. » تاألیف ,مدمده 0 در سال 
هدر ‌ ق اتل؟ دول هم هه روله غصفب "هد پل » بت« ت‌ یل یله لالم 
۱۰۰ - متخبالنواری مظفرکب« تألٍ جامي زو اما هی تنوف و لب 
,ای کارا ان تیف بسید تور لجینبن ,ید «بجمد یرت بحپن یلق _بهادر. چاب 
هد درسال دم دردهکتس ۱4 ندمعه نفیال1ة مایت ی ل‌هش۱۲ 2 
نقاوة ای ذکرالاخیان ناتسود بایغ لته ری د 
و راولسفوی تابالت, روما < ق.. مزا کات دنل درضا 1۹/۱ ح کات شیروط کز ده و. 
دریین کي یر خجبت ,اد آوابته. ایتتاژ: نش حملی,اعتملي. ها قاطتاغرلبل اقیالی‌ه: ربلد خلت 
۱- هرمزدنامه . تألیفآقای ابراهیم پورداود استاد دانشگام تهران بر چا تهبراند >پشیه 


-۲۵ع- 


۲ ِ ما حول اروبای 
۶ - اریخ مردم گرجستان . تألف «و. ا. د. آلن » چاپ لندن درسال ۱۸۳۲ 
۰ 691 صدزذعمعع6 عط4 ۶ و :ما19 ۸ (۰0ظ۱۷۰) ممز(و 
۰ سفرنامةً آنتوایود و آوه] , چاپ « رون » درسال +:د۱, 
۰8 ۹ ۱۷ عنام ۵906( 165 «منم(عظ - م۲جوی 6 مزوواوو 
- 10 46 ونهتوهه جع( ععاصی ففططه طفط) ۶ 16 :۲۵ ۱6 هم ععنصه‌اطه 
۰ ۶118 «اعسطع۵ 1 اعصعطملا عندن 
۱۰۹ تاربخج ارمنستان ۲ از آرا کل قمرافری ۶ 
۰ ۳ 1 ۲و ۱۵0۵6 « عنصی‌جص 1*۸ ۶ 150016 - :12 06 مرو 
۰ 4( 
۷ - شاه‌عباس اول - از « لوسین لوئی بلان »۰ . 
۱۰( « ۷۱6 مه :1 عمطط طفطم - ( عذیمیا ‏ معنه‌سا) مولام 
۱ 


۸ - وف مینیانو ر ایرانی -. از « لورنی بنیون > , 
- ۱۱۷۶ 06۵۲۵ « وصنادندم ۲6۵۶۱۵۸۴۱ -<( 6ع«6عسم) صموونخز 


۰ 3 : 5:0۷ 
۱۹ - تاریخ آرجستان » ترجمه « بروسه ‏ 
«واز قانسوناه 1۸ عنوع عذع:660 م1 06 6جذ0اعن13 - (۰1۰ 2۲ ) عون( 
۰ - 10856 دوع - 5 . صمنع:660 بل مانسلما لقن کا ناه 
۶ - سفرناءهُ شاردن » 
۰( 6 1:6۱ تایه 64 ۳6256 صه مودوه۷ -(. 1 ممناه۲عط6) صنقفطم 
۶۰ 10. 1819 « فز:۸ظ « 5خ1عصصای عم - طنام 
۰ - ااربخ کذیشان کره‌لیت درایران ۰ چاپ لندن . 
«منفوذ/ (دموظ عط) ۵ص و متععط هن ععانلمصه عمط قم مامزصهمطل ۸ 
۷۵۱۵ ۰۶ 1939 «40عصم و فمذءتاهع6 ]2۷۱1 0ص 11 2۷ ۱6 ۵۶ 
۴ - کتاب « دن‌خوان ایران -۲۵:::۸ ۶ه صمد[ «0ظ » تألیف اروج بیک !بات 
ازس‌داران‌قر لباش که‌مستشرق انگلیسی «لوسترانی - 5۳48086 1.6 .۰62 :بانگلسی‌ترجءه کرده ودرسال 
ممبلادی درلندن چاپ‌شده‌است. برای شرح‌حالمفصلتراورجوع‌شودبکتاهتار بخ روابط ایران وارو با 
۱۳3۹ تالف رنه فلستی » ساب تهران ۲ صفعات ۲۳ تا ۰۳۰ ومسلد اول ان کناب : 
ص ۲۵۰ 
۱۱۳ - زبباثیربای ایران ۰ تالیف « دلاند »» 
3 : :۸:۱ «ع5:عظ 1۵ 46 ععاتمعط دما « (ععناعحعظ ه) فعصفلع(1 
۶ - سنرنام؛ دن کارسدادوسرلوافیگوهرا » چاپپارس ‏ 
«مناعسها « عحعظ هه ممعه‌طهم ‏ (ه0ظ) ممععنوزظ ملنق مه مقجه6 
۰ 9 « 0۵۱5 ۰ ۱۷۱۵۵۵۵۵۲۸ 16 


سا 4 


۰ - تاریخ گرچستان » ازه فرسدان جیور جیژانیدزه » » ترجمهٌ « بروسه >» 
۳ ۱۳۵0۵۱۱6 « 6260۳636 1 06 ۴1:00:۳6 - ( صمل‌ه۲۸:۵ ) 1026 صهزذع 0 
۲.۸۰ 7۷۰ 
۰ --1936 فذءوط. 11 اه ] 1076 «صه1 عمط (۵۸) 60۵0 ۱۱۲۲ 
۱ ۰ 165 19 عواععءوءنه 0ج و5 - طمع1 ۰ ۳ 1610710 ۱۱۲ 
۸ تاریخج براطوری عشمانی » تألف « حامر ». 
توص ۱۳ 46 ۲11510:۳6 - (۷۵۵ ععطنع۳ ۶عوم() ((۵)دع:ظ .- عصصعاز 
. 2 - 1840 « ۸:15ظ ۰ ۵662 ۰ 21 حمص 0صمهع1"۸11 06 18۸09116 .صمصما) 0 
۹ - .نرنامةٌ سرآوماس هربرت » 
۶ :06 اه ۲6::6 06 ءودوه ۷ 0۰ صمذه(۲۱ - (عدص۵ط۲ «ن8) ۴4عط: 36 
۰ 3 ۲۵:۱5 ۰ ۲4وگعسی: ۷۷ ععص وزد(وصه 1۳ 6 )201 « عع(مامهزه 
۰ . مینیاتور درمشرق اسلامی 6 
مصناعظ « )0:۱ معطهعتصماعا صذ (76ع1مصیی او نص: ۳ - (0ععصع) (عصطه 1 
1۱9321 
۰ - تاریخ تر کیه , تألفکلنل لا.وش . 
۰ « ۳۸۴18 « 6و۲ 12 06 ۴3:540:۴6 - ((ع«0(م)) مور[ 
۲ - سفرنامهٌ ماندلسلو » 
«ه - 266 0601۷۵6۲01866عع 06 ۲2۵ طودذ ۲ ودده‌عع6ظ - ( .41.۸ 10و(ع0صه 
۱0 
: 9 :۲۵۲1 ۰ ۱۷/۱6۵9۵660 ۸,۶ وج 
۳ - سفرنامهٌ آدام الثاریوس , سفیره فردريك » دوك « هلشتاین » که در سال ۱۰6٩‏ 
هجری قمری بایران آمده است . ( برای شرح حال اوبکتاب « ناریخ روابط ایران و اروپا در زمان 
صفویه » تألیف نوربند؛ این کتاب ( صفحه ٩٩‏ )مراجعه شود . 
۰ ۵ ۳۵۲۵6 6 مها 1۵ ۰ ۷۵۹۵۵۷۵ مه بعدعوه ۷ « (صعقض) عسزععع(0 
,۵ 2 ۰ 1719: 16:06 64 « 66 1656 فتعدظ . )و۱۷۱ دص فنموجه۳] مه 
۰ ۳6۳519 ۵۶ 5۲۷۲ ۸ - (۸۰]۰) 006 - ۱۲ 
۵ - سر گدشت سر آنتونی شرای » چاپ « سردنین‌راس > ۰ 
- 24 صدنویعم عنط هه وع(ععط5 وصمطصم عذ 5‏ (صمعنصه‌ظ. ۶ ۰ :5) وعه] 
۰ 3 «, «40صم . ۲۷۵۵۱۵۲۶ 
۰- وضع فعای دولت پادشاهی ايران » ازهسانسون» , کشیش مبلغ مسیحی که در 
سال ۱۱۸۳ عتلادی بابران هه است . 
6 عسعوه: سل اصهععءج ماع - ( عسو:[0ادووه ۲6نمصهمنوون( ) دمعصعگ 
. 4 , وز:۵ظ « ۳6۶۵6 


<640۰- 


۷- کتاب « وضع ايران درسال ۰ تألیف «رافائل دومان» » بامقدمه وحواشی 
شارل شفر » 
۵6و۴3 ۰ ۳ 16 جدج , 1660 صه عوع۳۵ م1 ع8 )ماع ( .6) ع66ط5 
۰ , ۲۲۱ ۰ معخصمموه اه ععامد ۵۲۵۵ فصه]از 
_ سفرنامة ژان بابتیست تاورایه . چاپ پارس درسال ۱3۹۲ میلادی ۰ 
۰ 4۱9۱6 و صعع1 16 مهموموم۲ ند وم - (.ظ.1) ۲و 
۰ 1692 , ۳۵۲38 ۰ ۷۵(۵ 2 ۰ فع0ه1 تاه ای ععععظ هه , عنتوتن۲ هه 
۹ قتاریخ چامیچ . مورت کرجی » ترجمة « بروسه» ۰ 
۰ ۱۷۰۳۲ هو ۱۳۵0۸6 ر عذع:260 ه( 06 ۲6 ذمافنلا - طم)زمطم 
6-۰ 185 ۳6۱6۵09۲۵ 
۰ - یادداشت دربارة اصل سلسلاً صفوی » از «ترسیه » فرانسوی » 
6ظ ه عنطو5 06 6:)ععصو 1 ع0 مصنونهه( ده م۵ - عنمجم1 
۷ 1161 , فومنا و عفد 066 عنصهمعه1 36 هعاشا 06 مهن 
(۰ 154-19 2.۵۰ 
۱ - سفرنامةٌ لی‌بترود لا واله ایتالیا؛ی که درسال ۱۰۲۵ هجری قمری بابران آعده‌است ؛ 
-10 12 عصع0 ۷۵۵8۵۰ - «نمصه: عصصمطلناصهع ( م8611 ۲:64 ) ۷۵116 
٩ ۵‏ 0۳۱6۶۵164 3062[ ۶ , ۳6۲۹6 «1 , عصذافع(دظ م1 , ۱6و1۳ «عنسو 
۰ 5 ,, ۵۷۵۵۸ . ۷۵5 8 . 1:6۷ 
۲ - آاریخ کارتلی» کاختی . شمستخه وادمرتی (ازسال ۱4۱۵ تا۱۷>5 میلادی) . 
تألیف شاهزاده تارويج واخذشت » ترجمةٌ « بروسه » » عذو آکادمی -لطنتی علوم روسیه , 
۵ , :16۵1۳6۸۶ , 168741 46 وم:ذم)وذ] - (۷۱۱6ع هو امه ۱۷ 
, 6۳8 - ۹ , ۳۵۵۹64 ۴ ۰ ۱۷ جوم فعن(طم اه وع6) ۳۵0۵ , ناععص اه 
1856-7 
۳ - مینیاتورسازیایرانی واسللامی»از «واتر شولتس» " چاپ لابپتسیک درسالء۰۱۹۱ 
۷۵۱۵۱۱۵۵۵۵ مطهعنصصم(عز - «مونویعم عذ - (.طظ ) عایدع6 ۱۷۵/6 
۰ 4 , 1,6:02186 
باد‌داث شتیبای تار یخی دربار صفویه » از < ز کریا » مورخ ارمنی » 
۰ ۱« 2ج 5 :هه مهو ماونط وم۴ز6«0 - (۲۵عو۳ ع() هذعم(28 
۰ , ۳60۵9۲0۷۲8 - 5۱ , اعفف0ءظ ۱۷:۴۰ 2۲ 
این‌مرد درسال ۱۸۲ میلادی ( ۱۰۳۹ «جری ) تولد یافته‌ودر ۱۸۹۹ در۷۳سالگی‌در گذشته 


ودر ارمنستان بسرمی‌برده انت 
۳۹ 
وه ممه۲۹ عم 4عانعطتمعظ متعمططه۸ معناا م۷۵ صعوسصدهنع72 
۰ ,۷6۱۱6۱6۱ : ۷۵۵ 








1 اشنیاص » حیوانات و طواتف 


الف 
آدام اولثاریوس : 1:۳۷۰,۳۴۰.۳۰۲ ۰ 
آقاحقی: ۲۹۰ ۰ ۳۱6 
آقا رضاکاشی : ۰۷۳۸۷۰ ۳۸۸-۰۳۸۷ 
آقا رضا مصورهروی : ۰۳۸۹-۳۸۷ 
آقامیر : رجوع شود به‌میرزاطاهر 
نطازی . 
آق. قویونلو : ۲۶ 
]لک‌اندراستوندولی: ۲۸۹ 
7 لکساندرخان :۲۱۳ - ۲۳۲۰۲۱۷۰۲۱۵ 
آلن : ۲۲۶ 
آنا : ۲۲۰ 
آنتویود و گوآه : ۲۹۶۰۱۱۳۱۱۲۰۹۰ 
آ تدره‌پولیی ۷ 
ابراهیم 33۹ 
ابراهیم‌خان‌استاجلو : ۱۷۱ 
ابراهیم خلیل (خواجه) : ۰۲۰-۲۰۳ 
۳۹۲ 
ابراهیم عادلگاه : ۲۲۳ 


ابراهیم میرزا : ۷۰۹۹ 

ابواللقاء تفردی (میر) : 1 

ایوالحسن (پسرآقا رضا هروی نقاش) : 

۳۸۹ 

اپوالصن ( میرزا) :۲۸۱ 

اپواتقاسم کازروی (شح) :۶5 

ابوالقاسم میرزا : ۱۹۸ 

ابوالقاسم فندرسکی (میر) :44 ۲۹ 

ابوالمعالی" اصفهانی (میر) : 4۶ 

ابوتراب اصفهانی » معروف به « ترابا » 
۹۵۳ ۱۹۰ 

ابوتراب بیکگگ :۶۳ 

اپوتراب محروم رازی (میر) : 44 

اپوطالب :بریزی طبیب : 56 


ابوطالب‌خان (وزس) : ۲۰۷۲-۲۰۱ ۰ 


۱۹۲ 
ابوطالب کاشی » متخلص به « سخی»: 
:۳ 
ابوطالب میرزا : ۱1۷/۱۹۶ ۰۱۹۹ 
...۶۰ 


احمدییک ابشيكآقاسی (شیخ) : ۱۷۵ 
احمد بیک کرامپا : ۱3۸ 
احمد بیک لک رازی : 46 
احمد پاشا : ۰۱۲۷ ۳۸۲ 
احمدخان اول (سلطان) ٩6:‏ 
احمد خان گیلانی : ۸۵.۸۲-۸۱,۶۵» 
۰ ۱ ۱۱۷/۲-۱۷۱* 
۱۳۰۹۹۹۱/۰ 
اح‌دکاشی ( میرسید ) معروف به پیر 
احمد : ۳-۳۶۳ 
احمد کمانچه‌ای, معروف بد«امیرقاضی»: 
۲:۵ 
ادهم‌ییک ترکمان : 18:۳۵ 
استرابون: ۱۶۱ 
اسکندر یک تر‌کمان : ۰۲:۲۳ ۰۸۱ 
۸۵ ۴ص 
اسفتدباریکک مفروف‌به #گی» :۰۱۷۷ 
۲ ۳۱۰۷۲۷۹۸۲۰۸۲۲۸ 
اسماعیل او (ماء) : ۰۲۱-۷۲۰ ۸۹ ۰ 
۲ 4۱۹۹۰۱۳۰۰۸۱۲۸۱۲۵ 
۳۵ ۱ 
اسماعیل دوم (شاء) : ۰۷۲,۵۶ ۱۱ ۰ 
۶ ۲ ۱۸۶۰:۱۱۸۱ + 
۱ 
اسماعیل‌میرزا (پسر‌حمزه میرزا):۱۹4» 
۱۹۸-۷ 
اسماعیل میرزا (پسرشاهعباس) : ۱۷۰ ۰ 
۱۱۸ 


|-.رشهرستانی ( میرجلال‌الدین) :4 

اسری سیرازی : ۶ 

اسیری فائنی (میرقاسم ) :4۵ 

اسیری مشهدی : 40 

آش‌پروا : ۲۱5 

اشراق اصفهانی (میرمحمد باقرداماد) : 
۶-40 

اصلی ان یک نوالقدر: 16 

اء۷ان پاشا خاتم :۲۱۱ 

آغورلوخان : ۳۹۳/۱5۲ 

اغورلوسلعطان بیات : ۱۷۱ 

افشار داغستانی (محمدجان‌بیک) :46 

افضلاصفهانی (جلال‌الدین) : 40 

آفندی «خواننده» : ۲4۵ 

اقدسی مشهدی (مامحمد) : 4۵ ,۲۵۹ 

الاوردی : ۲۱۵ 

الپان بیک : ۲۸۷-۲۸۰ 

له وردی : ۳۷۷-۳۷۵ 

له وردیخان ( امیرالامرای فارس ) 
۹۵ ۳۰۹۱۵ 
۲۱۳۹۰۱۳۱۸۷۲ 

ال قلی‌بیکک قاجار : ۱۷,۱۱۵ 

المه سلطان تکلو:۳۹۳ 

الوندبیک آق‌قویونلو : ۲۰ 

انی دلیری ذوالقدر (حسن‌یک) : 40 

انوری : ۲۳ ۰ 4۵ , ۳۹۸ 

آمامقلی‌خان( خان‌فاری ) : ۲:۷۳ - 
۰۱:۱3 ۲۳۸ ۱۲۳۹ 
۴ ۲۷۹-۲۱۷۸ 
۳۹-۳۰۳۸ 

[مامقلی‌میرزا (پس‌شاه عباس ) :۰۱2۹ 
۱۸4-۴ ۱۵۰۱۸۸ ۱ 
۲- ۳۱۰۱۹۷ 

آماموردی بیکک ٩۷۲:‏ 

امت بیک: ۳٩‏ 


-۳۱- 


امیرالاراء کرمانی:۳۸۰ 

امیر بیک » معروف به چلاق:۱۰۵ 

امیرخان موصلوی تر کمان : ۷۲ 

آمیرقاضی: رجوع‌شودبه‌احمد کمانچه‌ای 

امیرقلی جلودار : ۲۲۱ 

امیر کونه خان قاجار : ۱۰,۱۱۵ 

امیر نجم ثانی :۳۰۱ 

امیثای نجفی ۳/۵ 

امین بزدی : 46 

اوتارشالی‌کاشویلی : ۲۰۳ 

اوحی نطنزی: 16 

آرزون بهبودچر کس, معروف به «بهبود 
بیک»: ۳۵۹۰۱۱۷۸۰۱۳۹ 

احلی شررازی: ۱۲۷۰ ۲۷۸ 

اباز گیلانی: ۳۷۱ 

اباز منجم: 46 

ابلاریام بیکم(؛) : ۲۳۰ 


له 


باباشاه اصفهانی" ملقب به«رئیسالروسا»: 
1 

باباشاه فهپایه ای: 4۵ 

باباشمس‌تیشی : ۲۹۹-۲4۵:۳۹ 

بابافراش: ۳ 

۲٩ باباقفانی:‎ 

بازلوند : ۳۰۰۰ 

باثرهروی: 46 

بافی‌خان : ۱۲۶ 

بایزید بسطامی : ۳۰۵ 

بایندر تبریزی : ۵؟ 

بدوه میرزا: رجوع شود به تهموری‌خان 

بدیع اصفهانی * 4۵ 

,دبع‌الزمان فانی:4۵ 

بدیع الزمان عباسی: 0۷ 


برنارد ( کیش : ۳۱ 


بروسه (1(۳0:56۷) : ۲۳۵۰۲۲۰۱۷۹» 
۲۳۸ 

بشندای (نقاش‌هندی) : ۱۵ 

بکرات میرزا : ۲۲۲۰۲۱۲ 

بلوشه : ۰۳,۲۳ ۷۷ 

بنکی ناعر: (رجوع شود به تقی‌الدین 
محمد اوحدی بلیانی) 

بوداق خان مجی اس : : ۱۸۵ 

بهاءالدین محمد (یخ): رجوع کنیدبه 
۰ عاملی» 

بهادرخان: ۱۰۷ 

بهبود بیگ : رجوع شود به آوزوث 7 
بهود چ ر کس 

بهرام پنجم (هرام کور) :۳۲۷ 

رام مرا ۱۱۱۱۰۱۱۵۵۵ 

بپر.ژه خانم:۲۳۳ 

بهزاد : ۰۷۲۳۹۹ ۳۸۸ 

بهزادییک : ۱۱۸ ۲۶۵۰۱۵۱-۱۵۰۰ 
۳۹ 

بیخودی‌سمنانی (م۷) ۶0 

بیخودی گنابادی : ۳۷,۲۷ 

بیرام تکله : ۱۵٩‏ 

بیگتاش‌خان : ۰۰ 

ِ 

پبررافائل دومان : 1۱:۳۸ 

پرژان تاده » معروف به‌پرژان» : ۱4۶ 
۱۴۳-۲۳۳۰ 

پری : رجوع شود به «خوراثان» 

پورداود (براهیم) : ۶۲۷۱ ۲۷۷ 

پیامی عربلادی (میرعبدالسلام): 3 

پیراحمد : رجوع شودبه «میرسیداحمد 
کاشی* 

یر بوداق خان‌انی ٩۱:‏ 

بیری‌بیک مشهوربه «قراپیری‌قر امانلو»: 
:۱۷ 


-)۳۷- 


پیکرخان : ۲۳۸ 
پی‌بترودلاواله: ۱۳۱:۱۶۹:۷۰۰۱۲-۱۱» 
۳ و( 
۳ ۰۲۳۹۰۲۲۹ 
۰۳۰۲۲۹۷۸۲۹۵۱۲۸۸۰ 
۹- ۳۳۷۰۳۱ 
ت‌ِ 
تاجای خانم : ۲۳۳ 
تاورنیه ( ژان‌پایتیست ): 2-۱(۳۰۹۰/۹۲+ 
۷ ۰۱۸۳ ۰۲۷۱-۲۷۵ ۰۳۱۳ 
۳۳۰-۳۲۹ 
تخته بیگ: ۲۱۸۱6-۱۶۳ 
ترابا : رجوع‌شود به ابوتراب اصفهانی. 
ترابی (علا): ۱۶۰۷۳ 
تقی‌الدین محمداوحدی: ۱٩‏ ۰۳۱,۲۵۰ 
۳۵ ۳۸- ۵4:۳۹ ۲۶۳۰ 
۲-۵ ۲۷-.۵ ۳۰۲۷ 
تقی‌الدین‌محمدکاثی؛ ۳56 
تقی‌خان مستوفی‌الهمالك : ۹۵ 
عکتاندرفن دریابل:۱۳۳,۸۰۰۱۳ 
تومات هربرت : ۱۹۲,۱۸۱ 
تهموری‌خان (مذهوربه پدوه‌میرزا ) : 
۷۸۰ ۲۲4-۵ 
۱۳۹۳۸ 
تیمور: ۱۲۵ 
تیناتین( لیلی‌بافاطمه سلطان ): ۰۲۱۳ 
۲۳۸ 


ج‌ 
حانی‌خان :۱۷۹ 
جمی همدانی :0 
عفر یک لاهیچی : 1 
جمذر کاشانی (مر)؛ ۶ 
جعفری ساوجی (میرخود): 4۵ 
جلالالدین| کبر : ۳۸۹۰۵۷۰۳۲۸۳۰ 


-4۳۳- 


جلاالدین جمفرفراهانی (ابوالحمن): 
ه‌ 


جلال‌الدین سیستانی (ملك): 4٩‏ 
جلاللدین محمد بزدی:۲۵-۲4,۱۹۰۱۱: 
۲ ۸۱۸۲۱۷۳۰۵۱۵ 
4۱۱۷۰۱۱۳-۸ 
۱۶۳/۱4۰۰۱۳۲۹ 
۰۱۵۷۱۱۵۵-۶ 4۱۹۵ 
۰-۰ ۲۰۳۰۱۹۲۱۸۲۰۱۷۲ 


+ ۲ 
۲۹۱/۲۸۸ ۸ 


۳ 
۳۳ ۳ ۸ 
۰۳۱۹۱۳۱۳۰۳۱۲۰۳۲۱ 
(۹-2-۹ ۰۹ ۹ ۳۹۳۲ 

جلال شهرستانی : ۰40۵ ۲۰۲ 

جلالی : ۲۹۱ 

حمالای شیرازی :۹ 

جمیله خانم فصیحه بزدی: 4٩‏ 

جنید(شیخ) : ۱۹۸ 

حوجی‌خان : ۱۸۵ 

3 

چارازاول : ۱۵۹۰۱۳ 

چراغخان زاهدی : ۳۹۱۰۲۰۰ 

چراغ سلطان: ۱5۸ 

چفالاوغلی : 47 ۰ ۰۱۱۱۳/۱۶۸ ۱۵۹ 
۲.۰ 


چ چنگیزخان مفول : ۱۸۵ 


چيك نراستفانی : ۲۳۵ 


۱ 
حانم بیک اردوبادی (اعتمادالدوله): ۳۰ 
۰۲۰۲۰۱۱۹-۰ ۰۳۱۷ 
4۰۱-۲ 
حانمکاشانی 9 


ی 


حافظ : ۳۵,۲۷ 

حافظ احبد پاشا : ۳6۹ 

حافظ احمد قزونی :۲4۵۰ 

حافط جامی : ۲6۵ 

حافظ حلاجل باخرژی : ۲۸,۲4۵ - 
۹۹ 

حافظك : رجوع شود باستاد محمد ممن 
طنبوره ای 

حافظ مظفرفمی : ۲4۵ 

حافظ نائی : ۲6۵ 

حافظ هاشم قزوینی : ۲6۵ 

حاففلی کرمانی » حکال : 4٩‏ 

حالی : رجوع شود به میرعلی هرأنی 

حالی اصفهانی (سید عبدالة) : 45 

حالی بزدی (شمس الدین) : 40 

حامدی شوشتری (ملا) : 4۱ 

حبیب اصفهانی (میرزا) : 6۵ 

حبیب اب ساوجی : ۷۳ 

حسابی (میرزا سلیمان) : 41 

حام الدین (خواجه) : ۱۵۲,۸۵ 

حسن بیگ اردستانی : 20۷ 

حسن بیگگ تر کمان» ملقب به«سگدلوند»: 
۲۹۰۳۹ 

حسن بیگ عجزی تبریزی : ۳۲ 

حسن یگ قورچی : ۱3۹ 

حسن خان حاکم همدان : ۲۹۳ 

حسن خان شاملو: 4٩‏ 

حسن داود (شیخ) ۱۹ 

حسن روملو: ۲۷۲ 

حسن میرزا : ۱۸۱-۱۸۵,۱۷۰ 

حسنآقا : ۱۱۰ 

حسین (شیخ) : ۳۸۰۳۷۹ 


حسین خان بیگ ناظر: ۳٩۳‏ 
حسین خان » حکمران ولابات سرحد 
بغداد : ۱۶۱ 

حسین خان شاملو: ۷۳ 

حسن خان لر: ۱۵۵ 

حسین خان مازندرانی (میر) : ۲۶۱ 

حسن طندوره ای : ۲6۵ 

حسین کیاچلاوی (امیر) :۱۲۱ 

حسینقلی ریگ قاجر: ۱۰۸ 

حسینقلی میرزا سالور: ۳۸۰ 

حسین قمی (میر) : ۲6۸ 

حسین میرزا (سلطان) : ۲۱۱ 

حشری تبزیزی : ۶ 

حکیم لایق : ۷۳ 

حهزه میرزا : ۰۲۶ ۰۱۱۶ ۰۱۹4۰۱۱۲ 
۰۰,۲۵۲:۲۱۲-۷؟ 

حواییگم : ۳۹۱/۲۰۱۳۱۹۸ 

حیدربیگ‌بن ابوالقاسم ایواوغلی : ۸۱- 

۸۲ 

حیدرتلبه : ۳۹ 

حیدرعلی نقاش : ۷۲ 

حیدرمیرزا : ۲۰۰۰۱۷۰۱۱۰۱۷۱ 

حبدری : ۳۰۱ 


۰ 


ح‌ 
خازن‌تبر زی (محمد امین[ قاسی): 3 
خان آغایگم ۷۰۰۱۱۹۸ 
خان باباخان : ۳۸۰ 
خان عالم (میرزا برخوردارخان) : ۰۱5 
۷-۳۹ ۳۱۲۸۲۹۵۰۲۷۸۰۱۳ 
خحنه یگ : ۳۵۹ 
خدابنده (میرزا) : رجوع شود بلطان 
محمد میرزا 
خ کوش لر: ۱۵۵ 
خروی (شاعر) : ۰ 
خروش تبریزی (حسن ییگ) : 4٩‏ 


-)۳4- 


خری لاری (علاخضر) : ۶7 
حمطالی ۲۱۰ 
خلیفه سلطان‌اعتمادا لدو له(میرعلاءالدین 
محمد حسینی ملقب به سلطانالعلماء) : 
۹ 4۰۱,۲۰۱ 
خلیل پاشا : ۱۳۹۰۱۱۸/۱۰۱:۹۸۰۹۰- 
۶ ۱۹*۶ ۰۲۸۰۶ ۰۳2۷ 
۹ ۱۳ 
خواجه هدات ان زاری : 2۰ 
خواجه نظر: ۲۳۷۰۱۳۵- ۲۳۸ 
خوراشان؛ معروف به بری: اف فف 
خیال شیرازی : *4 
خیرات خان : ۱۰ 
د‌ 
دارحان : ۲۱۹ 
داعی انجدانی (ملا) 2 
داودیگنه ۳۹ 
داود خان : ۰۳ ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ ۳۹۱- 
۹۲ ۳۹۶۵ 
داود کشش : ۳۷۲۷ 
درکی قمی (ملا) : ٩‏ 
دروش خسرو: ۳۳۰۳۱-۳۳۸ 
درویش عبدی بخاری : ۱۲ 
درو شکوچك قلندر: ۳۱-۳۳۹ 
دست غیب (میرابومحمد نظام) :۶1 
دلاله قزی (داقك شاه عبای) : ۲۵۱ » 
۹۹ 
دلی محمد خان : رجوع‌شود به محمد - 
خان شمس الدین لو 
د نکارسا دوسیلوا فیگوه را : ۰۱۰۰ 
۱۳۵۹۰۳۱۳-۷ 
دولتشاه : ۲۱ 
دولبارخان سپاه منعور: ۳۳۵ 
دی دیول : ۲۱۸-۲۱ ۳ 
دبدی‌بال باتی‌نی فال» رجوع‌شودبه کتابون 
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دین محمد خان : ٩6‏ 
ذ 
ذت چاوش : ۱۱۰ 
ذکی همدانی (ملا) : 2٩‏ 
نوالفقارخان قراما نلو: ٩۵-۹۳‏ 


ذوقی اردستانی (علیشاه) : (4: ۷۲۹۵- 
۳۰۰ 


ر‌ 


رستم بتک کرد : ۷۱۹ 

دستم یگ سبهسالار: ۳.۰ 

سم خان داغستانی :۳۱۶ 

رشیدا: رجوع‌شود به «عبدالرغید دیلمی» 

رشیدای زر کرتبریزی : ۳٩‏ 

رشیدی‌کازرونی : 45 

را (ع) : ۲( ۱*۱ 

رضا طنبوره ای : ۲4۵ 

رضا عباسی : ۳۸۷,۷۲ 

رفی ارتیمانی (میر) : 47 

دی شهرستانی : ۳۹۲,۲۰۱ 

رفیع‌آلدین محمد صدر(میرزا)» ممروف 
بهخلیفه» : ۰۱۱۳۹۹۱۲۰۱۲۰۰ 

دفع شهرستانی (ملا) : 5 

دکن الدین مسمودکاشانی » معروف به 
«حکیم رکنا> : ۳۲۱۳۰-۷۲۸ 

رندی‌کاشی : 15 

روحی آنارجانی : ۲۰ 

دوحی همدانی (.۱ا) : 4٩‏ 

رودکی ۳۳۱ 

دودلف دوم : ۱۳۳۸۸۰۸۱۳ 

روزك میرزا: رجوع‌شودبه سلطان»حمد 

عیرزا 

درنقی همدانی (ملا) ٩:‏ 


ر‌ 


زاجری نطنزی (سیا حسن) 2 
ژیده کی ۱۹۹۰۶۰ 


زکربا ( کشش) : ۰۱۷۹ ۳۲۳,۲۳۰ 


۱ 

زلالی خواساری : 2۳-۶۲ 
زهرماریگ : ۳۵۹ 
زعرمارسلطان :۱۹ 
زین العادین (میرزا) : 1٩‏ 
یب بیگم :4۵ ۰۱۵۱ ۰۱۸۷ ۱۸۹۵ 

۳۲۸۲۳۰۲۲۹۰۲۰۷ 
زینت نطنزی : 1۷ 
زینل‌خان شاملوتوشمال‌باشی : ٩۷‏ 


۰ 


0 
رزف پی‌تون دوتورنفر: ۲۱۳ 
ش‌ 


ساروتمی: ۳۷۸۷۳ 

ساروخواجه: رجوعشودبه خواجه‌محمد- 
رضاً 

ساروسلطان: ۳۰۷ 

سامری تبرریزی :۷ 

سام میرزا (شاه‌صفی) : ۰۱۶۳ ۱۸- 

۱۲۳۵۵ 

سام میرزاصفوی:۲۷۸ 

سانون ( کشیش): 1۱1۰۳۹۹۰۳۹ 

سحابی استرابادی (مولانا کمالالدین ): 
۷ 

سخی: رجوع شودبدمیرزا ابوطالب‌کاشی 

ان 3 

سردرمرکانن: ۱5۹ 

سروری بزدی (آشرف) ۷+ 

سعدی جلاوی:۸۵ 


سعد نفیسی:۲۱۷۸٩‏ 


سک لوند : رجوع شود به حسن یی 
ترکمان 

سلطان‌الفقراء قزونی: 1۷ 

سلطان‌حسین‌صفوی (شاه) : ۰۲۵۵۰۱۹۲ 

۱-۵ 

سلطان‌خانم» معروف به «سلطانم»:۲۰۳- 
.۳۰ 

سلطان‌سلیم‌خان اول: ۰۱۲۵ ۲۵۵۰۲۳۳ 

سلطانه‌لی‌میرزا :۱۹۸-۱۱۷۰۱3۹4 

سلطان محمد :۹۹ 

سلعطان محمد جنگ ۷:0 

سلطان محمود (خواجه): ۸۵ 

سلمان خان: 4۰۱/۲۰۳,۲۰۰ 

سلیما : ۲۸۱ 

سلیمان‌خان فانونی : ۰۳۶ ۳۹۳ 

سلیمان صفوی ( شاه ) : ۰۷۸ ۰۱۰۲ 
۱ 4۱۱۰۹۳۹۹۱۳۵۸ 

سلیمان میرزا : ۱۹۲۰۱۹۵,۱۸4:۱۸۱ 
۲۲۲ 

سمابون‌خان (سیمون) :۲۱۷۰۲۱۵ 

سنان پاشا:۱۱۳ 

سن‌ژالد (سان‌با کو):۷ ۳۸-۳۷۷۲۰۱2۷ 

سن ژورژ: ۱۶۷ 

سنکلاخ (میرزا) : ۱4,۵۷ 

سن مارتن:۲۲۲ 

سه راب بیک فزوینی: 17 

سهوی تبریزی( کمال‌الدین میرحسین): 
32 

سهیلی خوانساری: ۷۱ 

سیاوش بیگ : ۷۳ 

سیدییگه صفوی شیخاوند :۱۹۸ 

سیری کلهایگانی :4۷ 


س‌ 
شادیمان باراتاشویلی : ۲۱۸ 
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شاردن : ۲۱۹-۰۲۱۸,۱۲۰۰۸۱۹۸ ۶۲۷۱ 
۳۹۹+ 2+5۹ 
شارلشفر: ۶۱۹۱:۳۲۹,۱۳۳۰۱۲۸۰۱۳ 
شاه بنده‌خان پرناك ۹4٩۱:‏ 
شاه بیگم ۲۰۳ 
شاء‌پسند. : رجوع کنید بهتقی‌الدین‌محمد 
اوحدی : 
شاه حهان:۳۹۲۹۱۵:4۸۰۳۰ 
شاهزاده بیگم:۱۹۸ 
شاه سلیم: رجوع‌شود به نورالدین محمد 
جهانگیر 
شاه علی‌مستوفی: ۱۵۵۸۱۳۰ 
شاه علی میرزا: ۲۰۳۰۲۰۰ 
شاه مراد خوانساری: ۲6 
شاه نظرخان توکلی:۹۵ 
شاه نواز : ( رجوع شود به علیرضای 
عباسی) 
شاهوردیخان صالحی:۳۱۳ 
شاهوردی خان‌ار : ۰۱۱۰ ۱۳۹۲۱۱۵ ۰ 
۳ ۱۳-۵ 
شاه ولی (میرزا) : 1۰۰-۳۹۹:۲۱۲ 
شرلی : ۳۷۵۲۲۹۰ 
شرمزان : ۲۱۵ 
شریف پاشا: ۱۱۷ 
شموری‌کاشی: ۷؟ 
قمب جوفقای 2۸۶۰۶۷ 
شفائی ( رجوع کنید به مشرف الدین 
حین ) 
شکوهی همدانی : 1۷.۳۷,۲۳ 
شما متخاص بهییتی : 1۵ 
شمس‌الدین اردستانی (فاضی):۵؟ 
شمی‌الدین پاشا :۱۳۱۰۱۲۷ 
شمس‌الدین محمد بسطامی:۱۸ 
شمس‌شیپورغوئی( شترغوهی ) ورامینی: 
3 


شهربانوییگ : ۲۰۱۰۱۹۸ 

شهسوار چهارتاری :۲4۵ 

شهنوازخان : ۲۷۱ 

شيبك‌خان از بك : ۱۲۵ 

شیخ احمدآ قا(میرغشب) : ۱۲۵-۱۲۳ 
۱۵93۳۰ 

شبخ زاهد( کیلانی): ۳۹٩‏ 

شیخ شاه نظر فمشه‌ای: 4٩‏ 

شیخ‌صفی‌الدین : ۳۰۳,۱۳۱,۱۰۹,۸۹ ۱ 
۳۷۱-۳۷۰۱۳۱۳۲ 


شیعلر .۷۱ 
ص 


صائب تبریزی (محمدعلی) : 4۷, ۷۰۱ 
۲ 
صاحب الزمان : ۳۵۹ 
صادق بیگک افشارمعروف به‌صادقی : 4۷ 
۱۷۱ 
صادق کیا : ۳6 
صادقی : رجوع‌شود به صادق‌بیگک افشار 
صحیفی شیرازی (ملاه‌حمد) : 4۷ 
صدرالدین محمد سیفی حسینی‌قزوینی: 
۹ 
صدرالدین موسی (شبخ) : ۴۷۰ 
صدراكریعةٌ اصفهانی : ٩۷‏ 
صفی (شام) : ۱۸۵۰۱۰۳-۱۶۱,۷۸۰۱۲ 
۲ 2-۲ ۰۲۰۱ ۰۲۰۷ ۲۳۹ 
۳ ۹ ۳۳ ۳ 
۴ ۰۳۷۲۹ ۰۳۷۲۸ ۰۳۹۰ ۱۳۹ 
3 
صفی اردستانی (میر) : ۲۱۲ 
صفی الدین اصفهانی : ۶۷ 
صنی قلی بیک : ۱۷4 
صفی قلی پیگ پیگدلی : ۳۰۷ 
صفی فلیخان : ۳۹۵-۳۹۱,۱۰۱ 
صفی میرزا (محمدباقرمیرزا): ۸۲:۱5: 
۱۸۸-۱۷۵۰۱۷۲۵ 
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۳۱ 
صلای اصفهانی (میرجلال الدینحسین): 
۷ 
صیرفی قمی : 4۸ 
صیقلی یزدی : 2۷ 


۳ 


ض‌ 

ضاء اصفهانی : ۷ 

ضیاء (میرزا نورانه) : 4۷ 

خمیری اصفهانی رمال : ۷ 

ط 

طالبآملی : ۶۷ 

طالب خان (وزیر) : 2۰1,۳6۵ 

طاهربرک اردستانی : 4۷ 

طاهرنطنزی معروف به «میر ابوالمعالی» 
یا «۱ قامیر» : 2۰:۱۳,۱۰۸ 

طاهری نائنی (ملا) : :۳ 

طبخی فزوینی : ۷؟ 

طهماسب او ل(شاه): 4 ۸۱۰۷۳۰۷۰۰۹۹۰۳ 
کت 
5 - ۰۲۰۵ ۰۲۱۲-۲۱۱ ۲۵۵- 
۳۳۹-۳۳۸۰۱۹۰۷ 
۰۳۱۳-۳۰ 

طهماسب قلی‌بیگ قلیج فورچی : ۱۰۵ 

طهماسب میرزا : ۱۹۹-۱۷۰۱۶ 

طهمورث : 4۳ 

طوفان : ۳۹ 


ج‌ 


عاقلی : ۲۵۰,4۰ 

عاملی (شیخ بهاء الدین محمد) : 4۷ , 
( 
۲ ۳ ۳ ۱۳۵ 

عبای‌سلطان (میر) : ۸۵ 

تن شک و 
۱۹۱ 


->۳۸- 


عبای‌ملك جهاتگیررستمداری : ۸۵ 

عبای اقبال آشتیانی : ۲۰ 

عبای اول (شاه) : دریشترصفحات 

عبای دوم (شام) : ۲۰۱۱۰۲۱۸۷۸۱۳۹ 

۳۲۹۸ ۰۱۳۰۷ ۸۱۷ ۳ 

۱۳۰۶۱۱--۰ 

باس گیلانی : ۳۸۳-۳۸۲ 

عباسی‌اصفهانی : 5۷ 

عبدالبافی تبر یزی : ٩۷-۷۹:۵۵:5۷‏ 

عبدالدافی نهاوندی : ۳۰۲ 

عددا لجباراصفهانی :1۹ 

عبدالرحمن‌خان شا کر: ۲۲۷ 

عبد الرزاق (میر) : 15 

عبداارزاق قزوننی : ٩۷۰۳۷۰۲۷‏ 

عبدالرسول خیام پور(د کشس) : ۲۳ 

عبدالرشید دیلمی» ممروف به «رشیداه : 
1۱۸-0 

عبدالغای تفرشی (میر) : ٩5‏ 

عبدالفتاح فومنی : ٩۱۳۷۱۱۲۸۰۱۱۱۹۰۸۵‏ 
"۲۳" 

عبدالغفار: ۲۳۲۰۲۱۲ 

٩۲ عبدالمحمدخان:‎ 

عبدالمءومن‌خان ازبك: ۱۸۵۰۱۷۵۰۸۹ 
۳۳۷-۳۰ 

عبداله جغتاتی پا کستانی (دکتر):۳۸۵ 

عبدالّه خان‌ازبك: ۱5۲.۱۳۹ 

عبدالشیر ازی:۹٩‏ 

عبدالت‌مشکین قلم:۳۸۸ 

عبدلی( | قا): ۲:۷-۰۲۲ 

عبیدالنه خان:۱۳۹ 

عتابی:۲ > 

عذری تبریزی: 1۷ 

عرب مشهدی (میرزا): 2۷ 


عرب فرقانی : ۳۹۳ 

عزیز اصفهانی (آقا): ۲۷۳ 

عطا: ۳۲-۳۸۱ 

علاءالدین محمدتبریزی» معروف به- 

دعلاء یک » : ۵۳ 

علاءالدین محمد » متخلص به ( فایز.) 
۰۱ 

علاحی (ملا): ۶۷ 

علی(ع): ۰۳۰۰۲۵ ۱۵۷۹6۸۳۸ 
۱:۸ ۲ 

علی اصغ رکاشی:۷۳,۷۰-۱۹ 

علی بیک: ۱۰۷/۱۰۵۵۵ ۳5۸۰ 

علی پاشا ۱٩:‏ 

علیخان تبریزی‌جواهورقم:10 

علی‌خان کرایلی:۱۲۹ 

علیرضا عباسی : ۲۵۸۵۳۰۳۲ 
۷۲۳۰۸۲۲ ,۳۹۵۱۳۳۸ 

علیقلی‌بیک واله:۲۵1 

علیقلی‌خان ابشيكآ فاسی‌باشی: ۳۳٩‏ 

علیقلی‌خان دیوان‌یگی: ۲۰۲ , ۳۸۳ 

علیقلی‌خان شاملو: ۰۱4,۱۳۱ ۲۰6- 
۳۵۵ 

علیقلیسلطان‌زو القدر: ۲۱۲ 

علی‌نقی کمره‌ای :۶۷ 

علی‌هراتی " متخلص به «حالی» ٩۷۰۵۵:‏ 

عمادالملك : رجوع شود به میرءها۱ 

عنات له اصفپانی :۶۱۱ 

عهدی ورامینی:۷؟ 

عیسی: ۰4۲ ۱4۹ ۱۲۲۲-۲۲۱ ۷۱۳۷ 
۳۷۸۸۳۳۳ 

عیسی بیکت رنگ نگار.۷ه 

عیسی‌خان فورچی‌باشی: ۱۹۹-۱۹۸:2۰ 
1۰ 

عينك حسن: ۱۱۳ 
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و 

غازی سلطان مقدم : ۱۲۹ 
غروری شیرازی : ۶۷ 
غزال (اسب) : ۱۲۰۰۱۱۲۷-۱۱۱ 
غرال (رقاصه) : ۳۲۳۳۲۱ 
غلام محمد هفت قلمی دهلوی : ٩۵‏ 
غنی بیکک غنی اسدآبادی : 4۷ 
غباث الدین علی حصف اصفهانی ۰ 

معروف به غیائا : 46 
غیاث یگ دواندار: ۴٩۲‏ 
غداث زدی : ۲۸ 


ف‌ِ 
فاطمه 2 :۳۷ 
فاطمه سلطان : دجوع شود به«تناتن» 
فابر: رجوع‌شودبه‌میرزا علاوالدینمحمد 
فایتلی (ملا): ۹ 
فتحعلی یگ : ۳۸۳ 
فتحی اصفهانی 43 
فدوی : رجوع شود به خواجه‌محید رشا 
فرخ : ۲۰۲ 
فردر يك ۹۹ 
فردوسی : ۳۷,۲۳ 
فرست توپچی (محمد بیگه) : ٩۸‏ 
فرنگول : ۲۳۷ 
فرهاد بیگ چر کس قوشچی : ۱۷5 
فرهاد خان قرامانلو: ۸:.0۸,6::۳۱, 

۸ 

فریب رمال : > 
فریمی اصفهایی (آقازمانا زر کش): 4۸ 
فریدون خان : ۳۰۵ 
فونی (امام قلی بیکه) : 4۸ 
فرح لاهیجانی : ۲۰۵۱۱۵۱-۰۱۵۰ 
فمیحی هروی : 1۸ 
فضل ال اردستاني : 4۸ 


فضلی بن فشولی فدادی : ۳۱ 
فضلی کلپایگانی : ۸ 


قففوری کیلانی : 4۸ 

فکری (سد محمد رضا) : 6۸ 

فلسفی (نصرالن) ۳ ۵ ۰ ٩۸‏ 
۳۱۷۸۱۲۳۳۰۲۱۰۸۰۱۲ 

فلفل :5 ۱2 

فولادیگ : ۳۹ 

فهمی بخارائی : ۸ 

فضا (امیر) : 15 

فیلیپ سوم : ۳۱۲۰۱۱۲,۹۰ 

ق‌ 

فاسم یگ : ۳۲ 

قاسمی : ۶۸ 

قاضی احمد منشیقمی» معروف به مبر 
هنشی : ۲۷ 

قاضی بن‌کاشف الدین محمد : ۲۵۷ 

قبادخان : ۲۱۶ 

قبتاق (ابل) : >-۵ه 

قدرتی فزوننی : 5۸ 

قرایبری فراماناو: رجوع‌شودبه‌بیری بیگ 

فراحسن استاجلو: ۱6۰ 

فراحسنخان : ۱۵6 

قراری کیلانی (نورالدان) : 4۸ 

فرافویونلو: ۲۰ 

فرچقای خان : ۲5۹۱ ۱5۸-۹۳ ۱۰۵ 
۷۲ ۳ ۷ ۰۰۵ ۳۷ ۰۳۵۹ 
۲ 

فره شیخ ۰ ۱۲۷ 

قروین سلطان : ۱5۱ 

قلباش (اسب) : ۱۱۱ 

قلموق : 4۰۵ 

قلندربیگ قمی : ۱۲۸ 

قلندر لوائی قمی (بابا سلطان) : 4 
۳۳۰ 


فمق (ابل) ۰ ٩۵-۹6‏ 
قوام الدین مرعشی (سید) یامیربزرگ : 
۷۰۰ 
فورخمس خان شاملو: ۱۳۲ 
ك 
کابلی ییگم : ۱۹۷ 
کاخابرخرخه ولیدزه : ۲۱۹ 
کاذف اصفهانی (اسمعیل بیگ) : 4۸ 
کالم (ملا) : ۲۰۰ 
کافی اردوبادی : 4۸ 
کيك هرانی : ۷۳ 
کتابون (دبدی پال یاتی‌تی‌فال) : ۲۱6 
۲۲۳-۲۲۲ 
کجل مصطفی : ۳۲۸ 
کرم اسوارکیلانی : ۱۲۸ 
کلبعلی بیک : ۳۹۳۰۳۹۰-۳۵۹ 
کنستاتین خان معروف به «کستندیل 
خان» : ۲۱۷ 
کتندیل‌خان: رجوع‌شود به کنستانتن 
خان 
کلب آستان علی (رجوع‌شود به‌شاه عباس) 
کل عنایت : ۲۵۲-۲۵۱۰۲۰۵-۲۰۳ 
کلیم‌کاشی (ابوطاب) : 4۸ 
کوثری همدانی (میرعقیل) : 4۸ 
کوچك تب : ۲۳۰ 
کورحسن استاجلو: ۲۰۰۱۱۹۰۱۳6 
کوکبی (قباد بیگ کرجی) : 4۸ 
گ 
کردنا ۱۳ 
ک ر کین خان : ۲۲۳۰۲۱۷۰۲۱۳ 
گزننون : ۲۱۳ 
کنجملی‌خان : ۳۸۰-۳۸۷۲۳۹۳ 


کنجی : ۲۶۱-۲۶۵ 


کی ورکی ساکادزه : ۲۱۸ 


ل‌ 
لانگلس :۰۱۹ 


لطف ال شیرازی : 20۰ 

لطفعلی بیگکآنر: 2٩:۲‏ 

لطفی (ملا) : ۳۱ 

بیگ : رجوع شود به محبعلی یگ 

لوارساب خان: ۰۲۲۳۰۲۲۱-۲۱۷۰۲۱ 
۳۸ 

لوئی‌چهاردهم : ۲۱۳ 

لوتر: ۱2۷ 

لیلی : رجوع شود به تینانین 

لبلی (اسب) : ۳۰۰ 


۴ 


مادام بدا ۲. کنهار: ۳۸۸-۳۸۷ 

مارتا : ۲۳۸۰۲۱۶ 

مالك دیلمی : ۵۷ 

ماموبیک : ۳۸۳ 

ماندلساو: ۳۰۲ 

مانی شیرازی : ۱٩‏ 

مایل شاملو (قلیج خان بیگ) : 4۸ 

.حب علی (خواجه) : ۱۲۸ 

محبعلی‌بیکک معروف به لیگ : ۲۲۷, 
2«*«۰۹+۳4۰-۳«* 

محبعلی سلطان چکلی :۱۵۹ 

محن رضوی (میرزا) : ۲۶۶-۱۹۸ 

محسن وزیر(میرزا) : ۳۹۶ 

محمد (س) : ۱۶۷ 

محمداآ قای تاتار: ۳۱۶ 

محمدبافرمیرزا: رجوع‌شودبه‌صفی‌میرزا 

محمد بن حسین حسنی سیفی قزوننی: 
رجوع کنید به «میرعماد» 

محمدین بوسف هروی : ۲۷۶ 

محمدبیگ یرل : ۲۱۳ 


محمد باشا ۱۳۸ 


محمدنقی جنابدی : ۳۹۹,۳4۶ 1۱۰۰ 

محمدحن 2 توشمال : ۱۹۱ 

محمد حسین تبریزی : ٩۷۰۵۷۰۵۳‏ 

ءحمدحسین چاپی : 1۷ 

محمد حکیم میرزا : ۱5۷ 

محمدخان (سید) : ۱۹۸ 

محمد خداننده(شاه) : ۸۲۰ ۰۵۳ ۰۱۷۱ 
۱1۶ - 
۹ ۰ - ۲۰۵ 
۲۹ 

ءحمد خرسند : ۲۷۲ 

محمد دانشی بزرگ نیا : ۱۵۷ 

محمد رضا (خواجه) , مشهوربه سارو 

خواجه , ملقب به «فدوی» : ۱۲۷ 

محمد را امامی : ۵۶4 

محمد زمان زمانی یزدی : ۲۷ 

محمد سبزواری (شیخ) : ۷۳۰۹۹ 

محمد خان شهس الدنیلومعروف به دلو 
محمد : ۲۹۱۰۲۳۹۰۱4۵ 

محمد شفیع : 1۱۰/۳۹۹۲۳4۸ 

محمد شفیع‌بن عبدالجبار: 17 

محمد شغیع‌خراسانی» معروف بد«میززای 
عالمیان» ۳۱۷۰۱۵۱,۱۱۸ 

مدید صادق ِ ۰۱ 

محمد صالح اصفهانی : ه 

محمد صالح خاتونابادی : 1٩‏ 

محمد طاهر(میرزا) : ۲۰۱ 

محمد طاهریک : ۲۱۸-۲۲۷,۱۰۹ 

محمد طاهرصرآ بادی : ۲/۲۳۰۹ ۳- 
۳ + 
)۲+( 

محمد طاهریزدی : ۳۹٩‏ 

محمد طذبوره ای (سلطان) : ۲۶۵ 

محمد عبدالغتی خان صاحب : 1٩‏ 

محمد علی (میر) : 1٩‏ 
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محمدعلی بیکه جضتای میرآخورباشی : 
7 

محمدعلی‌بیک کر کیرأقاصفهانی:۱۰۱- 
۶ ۱ ۲۳-۱" 

محمدعلی تبریزی : ۱۳۵ 

محمد علی تربیت : ۲۵ 

محمد فارسی بواناتی : ۳۸ 

محمدقاسم‌بن مظفر: ۳4۸ 

محمدقلی بیک جفتای : ۱5۵ 

محمدقلی سلیم تهرانی : ۲۸۱ 

محمد کرمانی (میرزا) : ۶۰۰ 

محءد مومن طنبوره ای معروف به 
«حافظك» : ۲۵ 

محمد میرزا معررف به «روزك میرزا» 

وخداینده میرزا» : ۱۸/۱۸4:۱۷۰- 

۱۹۲۷۰۱۹۵-۷ 

محمد نامی کمانچه ای : ۲4۵ 

محمد صیرا : ۷۲ 

محمد ولی خان ازيك : ۳۹۹:۳۰۵ 

محمد وی میرزا : ۳۶۶ 

محمد هاشم سنجر: ۳۳ 

محمد همایون : ۱۶۸۷ 

محمد بوسف کلپایگانی : 4۸ 

محمد بوسف واله قژوشی : ۸۱:۲۲:۱۹ 

محمود اسحق سیاه وشاای : ٩۸‏ 

محمود پسیخانی گیلانی : ۳46,۳4۳ 

محمود ساغرچی (خواجه) : ۱۲۵ 

محمو دگیلانی : ۶۸ 

محوی (میرمفیث الدین) : ۶۸ 

مختارییکک فزوینی : 17 

مخفی رشتی (علا) : ۲۷۹ 

مخفی طبرستانی : 1۸ 

مرادیک جهانشاهلو: ۱۲۰ 

مرادپاشا : ۱۵۰ 

مرادخان چهارم (سلطان) : ۲۸۱ 


مردان خان سوم (سلطان) : ۰۸۱ ۱۳۹ 

مراد مازندرانی (ملا) : ۳6٩‏ 

مرشد زواره ای (محمد) : 4۸ 

مرشد قای خان : ۰۰-۳۹۹:۲۱۲ 

مرشد قلیخان استاجلو: ۱۱:۷۸:۱۹- 
۱۰۱۷۰۱۸۵-۲ ۱۸۵۰۱۷ 
۳ 

مریم سلطان خانم : ۲۰۵ 

مذاقی نائینی : ۲۵ 

مستعلی زر کر: ۵7 

مشربی قهی : 2۸ 

مشرف الدین حسن معروف بحکیم - 
«شفائی» اصفهانی : ۳۹,۲۹-۲۸ 

مشرقی تبریزی (میرزا ملك) : ۸ 

مشهوری اصفهانی : ۶۸ 

مصطفی میرزا (سلطان) : ۲۲۱ 

مصورکاشی : ۷۳ 

مطربی قزو بنی : 1۸ 

مظفرالدین شاه فاجار: ۳۸۰ 

مظغرجنابدی (ملا) : ۳۹-۳۷,۱۷۷ 
۷۰ 

متلفرحینکاشانی لک : ۳٩‏ 

مظفرحین‌کاشی (حکیم سیف الدین) : 


1۸ 
مطفرعلی (استاد) : ۷۲ 
مظهری ,کشمیری:: 54۸ 


معزالدین یزدی : 1۸ 

معزکاشی (میر) : ۱۸ 

معصوم خان : ۲۱۶ 

معصوم کمانچه‌ای (استاد) : ۲4۵ 
معین الدین محمد وزیر: ۳۹۶ 
معین مصوریزدی : ۷۲ 

مقصودیگ : ۱۵۸,۵5 

مقصودییگ مسگرقروینی : ۱۳-۲ 
مقصودی‌کاشی (ملا) : ٩‏ 


<< 


ملاجلال : رجوع شود به «جلال الدین 
محمد یزدی 

ملا کمال : ۲۸۱۷۰۸۱۱۰ ۰۱۸۶:۱۷۱۰۱۷ 
۰ ۵ ۰۲۰۱-۲۰۰ ۲۰۷ ۰ 
۷۲ ۰۲۳۷۱ ۰۲۹۰ ۳۳۲- 
۱۳۳۲ 

ملامفید : ۷۳ 

ملامیرعلی‌کاشی : ۱۸۲ 

ملایکتا ۷ 

ملانگانه : ۷۳ 

مك آقا : ۲۳۷ 

ملك الناء بیگم : ۲۰۲۰۱۹۸/2۹ 

ملك ستوبی مستوفی (خواجه) : ۲۸۲ 

ملك علی سلطان جارچی باشی : ۱۲۶۰ 
۷ ۳۰۱-۲ 

ملك علی قمی : ۱۱۲ 

ملك مشرقی قزوننی : ۳۰ 

ملك معرف (آفا) : ۳۷۱ 


ملهم تبریزی : 1٩‏ 
ممتاز گرجستانی (افضل بیک) : 48 
منظر: ۲6۶ 


منوچهرخان : ۲۰۰,۱۹۸,۷۰۱ 

منوچهرسالور(مهندس) : ۳۸۰ 

موراو(موئوراوی) : ۰۵1 ۰۲۱۵ ۲۱۸-- 
۹+ 


موسی : ۹۱,۲۹ 

موسی سلطان موصلوی:ترکمان : ۲۰۳ 

مولوی سیستائی (حاجی احمد) : 4٩‏ 

مومن شهرستانی (میرزا) : ۲۰۲ 

ممن‌کاشی معروف به «یکه سوار» :۳۷ 

مهترحاجی : ۱۷۷ 

مهد علیا : ۱۳۲ 

مهد علیا خانم : ۲۱۱ 

مهدی بیانی (د کتر): ۱۵-14,۵۱:۵۳, 
۱۳۸۰۸۰ 


مو دیقلی بیگ :۲۲۲ 

مهدیقلی خان چاوشلو: ۱۰۷ 

ميرايراهيم : 1۱-۱۵/۱۳ 

ءیرابوالمعالی: رجوع‌شود به میرزا طأهر 
نطنزی 

میرالهی : ۰۲۳ 40,۳۷ 

میرجمله (میرزا محمد آمینشهرتانی): 
3 

میرحیدر کودرژی : ۱۳ 

میرحیدرمعما ئی‌کاشی‌متخاص به «رقیعی»: 

۱۰۰۳۱۳ 

هیرخسرو: ۱۳۹ 

میرزا حسنعلی : ۱۸۲ 

میرزا ری صدر: ۲۰۰۳۱۷۹ 

میرزا صالع : ۹5 

میرزا صدرا : 4٩‏ 

میرزا محمد : ۰۹.۱۰۸ 

میرزا محمد رضا : 4۰۷ 

میرزا مصطفی ۳۷۵-۳۷۳ 

میرزا معصوم : ٩*٩‏ 

میرزای عالمیان : رحوع شود به میرز 
محمد شفیم خراسانی 

میرساوجی : ۹۳ 

همرشراف :۰ ۲۹/۸ 

میرصالح : ۱۵۷ 

٩۷-۵۷ : میرعماد‎ 

ميرك نقاش اصفهانی (آقا) : 1٩‏ 

میرفشل ال : ۲54 

میرعبدالعظیم ؛ ۲۰۲-۲۶۱ 

ميرك خان بلخی (ملا) : 1٩‏ 

عیرمقصود : ۲5۶ 


میرمنشی می : ۳۶۰۲۰۳۱۱۷۰,۵۳ 


۱ 


میربحیی : ۷۱ 
میریحیی تبریزی : ۷۲۳ 
میئورسکی : 4۱۳,5۰۵ 


4 2۳ 


‌ 
نادم گیلانی : ٩‏ 
تجاتی کیلانی : 4٩‏ 
نجف قلی بیک والی بختیاری : 4٩‏ 
تحفقلی میرزا : ۱۹۷-۱۹ 
تجم الدین محهء‌ود یگ : ۳۰۱ 
نذری‌کاشی : ۶٩‏ 
نف آقا معروف به وجیه الدین شانی 
تکلو: ۳۲-۳۰ 
تصیرالدین طوسی : ۶0۰ 
نظلام الدین احمد قرونی ۰تخلص به - 
شرمی» : ٩۳‏ 
نغلام الدین علی : ۲۹ 
نخلامشاه : ۳۵۹ 
نظامی کنجوی : ۰4۱,۳۹,۲۲ 
نعمت ال جزابری : ۳۹۵۱۲۵۲ 
نقطوبان : ۳۹,۳۱,۳۳۸ 
نمرود : ۲۱ 
نهادییک (امیر) : ٩٩‏ 
نورالدین سام سوار: ٩۷‏ 
نورالدین محمد : ۲۵۲ 
تورالدین محمد جهانگیر (شاء سلیم): 
۵ ۲۵۸ 
۸ ۰۳۱۲۰۲۹۵ ۳۸۷,۳۸ - 
۳۹۹ 
نورالدین محمد لاهیجی : 1۵ 
نورالثه اقندی اسدآبادی : ٩‏ 
نورای اصفهانی (میرزا) : 1۷-۹5 
ورمحمد خان : ۱۸۹-۱۸۵ 
نو کز.: ۲۱۹ 
و 
واخوشت : ۲۲,۲۱۳,۲۰۵ 


واصف یزدی (میرزا امن) : 4٩‏ 
والی داغتانی : 4٩‏ 


۰ 
واعب اصفهانی (میرزا حسن) : 5٩‏ 
واهب قندهاری (علا) : ۳۷ 
ولیخان افشار: 1۰۰ 
ولی قلی‌بیک شاملو: ۶٩‏ 
ولی محمد خان تاتار: ۲۸۸ 
هم الدین حسن :۳۲ 


وبکفور: ۱۳۷ 


هارون ولایت : ۱۵۵/۰۰۲۸ 
هاشم بیک فزونی استرابادی : 44 
هاشمی استرابادی (عیر) : 1٩‏ 
هدات ان (لان الملك) : ٩۳‏ 
هروی (عباسقلی خان) : ۶٩‏ 


ی 


بارمحمد میرزا : ۱۲۶ 


- 


یز د گرد : ۳۷۷ 

سقوب (مترجم) : ۱۶۹-۱6۵ 

بمقوب خان : 55 

بعقوب خان ذوالقدر: ۱۰۸,۳۸ 

مقویان : ۱4۲ 

بوسف آقا : ۸۵ 

بوسف آقا (خواجه باشی) : ۲۲۸ 

بوسفآفا بوزباشی : ۳۹۱ 

بوسف بیکک موزباشی : ۳۵۷ 

بوسف خان میرشکارباثی : ۰۹۵-44 
۹۲ 

بوسف قهوه چی (حاجی) ۰ ۳۹-۳۵ 

بوسفی ت رکش دوز: ۳۲-۳۱,۳۳۹ 

بوسفی کلهایگانی : ۳۷۲ 


الف 


آجی (رود) : ۱۰۵/۹۵ 

ذربابچان : 6۲۱-۲۶ 44 ۰5۱ 
۱۱۱۰۱۰۷-۱۰۵۹ 
۸ + 
۵ هه + 
۳۹-۷ ۰۳۱۳۱۳۵۱ 
۰۲۳۹۷-۲۰۹ 

آستارا : ۱۵۱,۱۱۸ 


آلمان : ۲۹,۱۳۳,۸۰۰۱۵ 

آهستردام : ۶۱۹ 

ابرقو: ۳۹۹ 

اببورد : ۳۲۸,۲۹۳,۱۸۵ 

اران : ۲۱ 

اردبیل : ۰۹۹-۹۵/۸۹,۸۲ ۱۰۷-۱۶۵ 
۷ ۰۱۷ ۰۱۸۲ 
۳ ۰۲۲۲ ۰۳۲۱ ۰۳4۷ ۳۵۹ 
۲۳-۰۲" 

اردستان : ۳۹۱,۳۰۰,۲۸۷ 

اردوباد : 4۰۰ 

آرمنستان : ۰۱۹۲ ۱۲۱۵-۲۱۳ ۲۳۷ 

ابتفت ضضاضا 

اروپا : ۳۱۵:۲۲۹:۱۳۵ 

اسپانی : ۸6:۲۲- ۸۵ ۰ ۱۰۰-۹۹ 
۲ ۰۱4۳ ۰۱۸-۱۶۷ ۰۱۷۳ 
۷۲ ۳ ۰ ۷۲۷۲۷ 
۸ ۲۵ ۰۲۹6 ۲۷۹-۲۷۸ 
۳۵۹,۳۵۶۰۳۱۵-۶ 

استا : ۱۲۹ 

استانبول : ۰۳6 ۰۹۶ ۱۳۹۰۱۲۶۰۱۱۲ 

۷ ۱۳۵ 
استراباد :۱۳۰۵۱۱۸۳۰۸۱۷۵ ۳۹۱۱۳۹۸ 
۳۹۲ 


-44۵- 


۲ افاکن 


اشرف (مهشهر) : ۰۷۰ ۰۱۹,۱۳۷,۸۸۰ 
۱۳۹۰ 
اصفهان : 


۵ ۵۵۱۵۳۸۰۳-۶ ۶ 


۳۸۳۵۰۱۳۱-۳ 


۸ ۸۲۰۱۱۷۰۱۵ - ۸۵ ۸5 
۱۱۳۸۱۱۱۱۱۰۲ 
--۱6٩ ۰۱۳۰۱۳۱‏ 
۷ ۲ - ۱۷۳۰۱۸۹ 
۰۱۸۳-۰۵ ۰۱۸۷ ۱۸۹- 
دا تم 
۷۵ ۷ ۰۲۷ ۲۲5- 


» ۲۶۶ 


۲((ث«_«/(/ ( ۷( ۳/۱( ۷ ۹۳ ۲۳۹ 
۰۲۷-0 ۰۲4 ۰۲۵۱ ۲۵۷ 
۶ ۶ ۲۸۵۱۲۸۰۰۲۷۵-۷ - 
۲۹۷-۲ ,۳۰۵,۳۰۰ 


-۳۱۷۰۳۱> -۳۱۲۰۳۱۰-۶۸ 
۳۳۱-۳۲۹۰۳۲۳۳ ۹ 
۳۵4۱۳۶ ۱-۳۵۰۳۳۲ ۵ 
۱۳۹۸-۳۲۱۸: 
- ۳۷۹۰۳۷۷۸۳۷ 
۳ ۳-۳۹۱۰۲۳۸۳ ۲ ۳ 
-1۱۲ 64۰۵-4۰54 ۰۳۹۷-۲5 
۰۱۵ 

افریقا : ۳۶ 

افغانتان : ۲۷۷ 

٩۵ : اکبرآباد‎ 

البروز: ۲۲۳ 

الآ باد : ۳۸ 

الموت : ۱۹۱:۱3۹-۱۹۲۰۱۹- ۱۹۲ 
۱۹۱۷-۶۰ 

النحان : ۳۹۹ 

امامزاده اسماعیل : ۱۹۳ 


آمامزاده حسین قزوین : ۳۲۸۰۱۹۱۰ 


امریکا : ۲۷۹۰۲۷۷ 

امیرجه کلابه رستمدار: ۳۰۳ 

ارگلتان : ۰۹ ۰۱5۹-۱6۷ ۰۲۷۸ 
۱۳۹۱ 

اوچ تیه : ۲۹۳ 

اورمیه : ۰۰.۱۰۵ 

آرخی : ۱۶۵ 

ابتالیا : ۲۱۵۰۱۵۹ 

ابروان : ۲۱۳,۱6۰۰۱۳۸۰۱۱۷۰۹۳۰۱۳ 

ای مرت : ۲۲۳ 


ابواتکی : ۱۳۵ 


باخرز: ۲۹۳ 

بارفروشده (بابل) : ۲۹۶ 

باش یآ چوق : ۲۲۳ 

باغ خسرو: ۳۸۸ 

باقچه : ۱۲۱ 

باقین : ۳۸۰۳۷۲۹ 

بالغ لو (رودخانه) : ۳۰۳ 

بحرمکان با بحربان 9 

بحربن : ۳۹۲۹۷۰۹۲ 

بخارا : ۱۵ 

بروجرد : ۱۳۱۰۱۲۹۰۱۱۰ 

بسطام : ۱۸۵ 

بفداد : ۰۱6۹۰۱4۱۰۸۷ ۰۱۷۱ ۰۲۲۲ 
۳۵ + ِ 

بلخ : ۱۶۱۸۵۰۱۲۲:۱۱۹ ۳۹۵۰۳ 

بندرهره : ۳۹6۲۹۸ 

بیه‌پس : ۱۹۸ 

ببه‌پیش : ۲۹۵۰۱۵۱۰۱۲۸ 


فك 
۴ 


پاربی : ۲۷ ۸۰ ۰۱۳۳۰۱۲۹ ۱۳۷ 
5 


پافلا گونی : ۲٩۳‏ 


حا 6 


پرتغال : ٩۷‏ 
پیش قلعه لاهیجان : ۳۰۹ 


ث‌‌ 
تاج‌آباد : ۳۳۹ 
تس بز: ۰ ۹۹۵6 ۵۳ ۱۷۵۸ 
۲ ۱۳۰ ۱۳- 
۳۳۹۵۱۳۱۰۵ 
۳4۵ ۱۳۹ 
ترا کیه : ۲۱۳ 
تربت :۲۹۳ 
ت رکستان : ۳۷۰۳۱۰۰۲۹۸ 
تغلیس : ۲۵۷۰۲۲۲:۲۱۹-۲۱۷ 
تکیه حیدر: 1۸ 
تهران : ۲۳۰۲۰-۱۹. ۸۲۵ ۰۲۲۸ ۰۳۲ 
۰۳ ۷ ۵ ۰۲۱ 
۳۰ ۸۵ ۱۹۵ ۰۱۹۷ ۲۶۳ ۰ 
۱۱۰۰۲-۳۹۵۲۵ 


توران : ۲ 


ح‌ 

حاپلق : ۳۹۹ 

جاسك (بندر) : ٩۸‏ 

جام : ۲۹۳ 

جمفرآباد : ۱۵۸ 

حلفای اری : ۳۵۵۲۳۲۲۸۱۳۸ 

جلفای اصفهان : ۱۳۵ ۲۳۱۰۲۳۱ 7 
۳ ۸۹ ۳۱۰ ۲۳-۳۷۲۲ ۳+ 
۰۰ 


‌ 
جالدران : ۲۵۵ 
چخورسعد : ۳۹۷۰۳۹۶۰۳۹۲,۱۱۵ 


چمن رادکان : ۳۹۶ 


ع‌ 


ححاز: ۲۵۰۵۷ 
حیدرآ باد : 1۵ 


ک‌ 

خبوشان ( قوچان ) : ۱۸۰ 

ختا (چین) : ۳۱۵ 

خراسان : ۰۲۵ 4۰ 44, > ۱,۸۵ 
۰۱۱۹۰۱۱۰۹ ۰۱۱۸ 
۲ + 
-۰۱۰۲ ۰۱۸۶ ۱۰۷ 
۱۰ 
۷ ۲ -- ۰۲۹۷ ۰۳۱۸ 
+ 

خرفان : ۳:2 

خرمآباد : ۲۰۳۰۱۱۰ 

خشکرود :۹۶ 

خلخال : ۳۵۷-۳۵ 

خلیی فاری : ۰00۳۹۲:۲۷۷ 

خواجد رییع : ۰7 

خوار: ۳۹۹-۳۰۸ 

خواف : ۲۹۳ 

خوانسار: ۳۹۲ 

خوزستان : 4۰۳۱۳۹۲ 


د‌ 


دامغان : ۱۸۵,۱۲۹ 
دانقی : ۳۸۰ 

دانمارك ۰ ۳۰۲ 

دربند : ۱۵۹۲۹۵۹۶ 
دربای خزر: ۶۰۵۱۳۰۸ 
دریای عمان : ٩۲‏ 

دشت چالدران : ۲۳۳۰۱۲۵ 
دشت خاوران : ۲٩۳‏ 
دشت فان : ۳۹۰ 

دکن :۰ ۳۵۹,۵۱۳ 
دلیجان : ۳۹ 


۰ 
دماو ند : ۳۹۹-۳۹۸۰۳۹۰۵ 
دم دم (قلمه) : 2۰۰ 


دوشتی : ۲۱۹ 
دولتآباد : ۲۸۷-۲۸۹ 


و 
رارکان : ۲۹۷ 
رانکوه : ۳۰۵,۲۹۵,۱۳۷ 
رستمدار: ۱۲۹ 
رشت : ۰۸۵ ۰۱۱۹ ۰۱۲۸ ۰۱۳۷ ۱۵۱ 
۱۸۲۰۱۸۰۰۱۷۸۳ 
رم : ۲۸۸۱۲۹۹۱۱۹۵۰۱۱4۳ 
روئن : ۱۱۲,۱۱۱ 
رودخانه مشهد سر(بابلس) : ۲۹۰ 
رودسر: ۳۲۲۹۰۳۰۹ 
روسیه (دولت مسکوی) : ۰۱4۹ ۰۱۸۵ 
۳۱۵-۰۵ 
ری : 2۰۳/۱۸۱,4۸ 


‌ 


ژاینده رود : ۳۰۸,۱۳۶--۳۱۰ 
زنحان : ۳۹۰۳۳۵۰۱۹۵ 


س‌ 
ساری : ۳۰۵ 
ساوه : ۳۹۹/۲۰۷۱۲۰۰ 
سیبزوار: ۳۳۷ 
سرخجس :۰ ۱۷۹۲ 
سفید رود : ۱۲۸ 
سلطانیه : ۳:۹,۳۳۰۱۱۹۵ 
سن پطرزبورکک : ۲۳6,۱۲۹ 
سوریه : ۳۶ 
سیاه چال : ۲۹۵ 
سیاه رود : ۳۹۶ 
سیاه کوه : ۱۱۲ 
وا 


3 


ش‌ 

شام : ۱۳۵ 

شاهرود : ۱۱۲ 

۰۱۳۹۰۱۲۷۰۹۷۰۹ >-۹۳۰:۳ : شروان‎ 
۰۳۱۷ ۰۲۱۵ ۰۲۰۶ ٩ ۱ 
"255۱5۹۹۹ ۳ ۳۹۸ 

شط العرب : ٩۸‏ 

شکی : ۳۸۰ 

شماخی : ۰۱۳۸۰۱۲۷۰۹۵-۹ ۱۵۱ 
۳۹۸ ۱۲۳-۳ 

شهیدبه : ۱۸۲-۱۸۱ 

شیراژ: ۰۱۶۰۵۸۸6۱۸۳۸ ۰۱۱۸ ۲۶۴ 
۳ ۰۲۳۸ ۰۲4۱-۲۶۵ ۲۵۷ 
۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۵ ۰۳۱۷ ۳۷۷ 
۳۹ 


ط‌ 


طارم : ۳۳۵۰۲۵۹ 
طبرسران : ۲۱۶ 
طبرك (قلعه) : ۱۱۸ 
طوی : ۲۹۳ 


عباسآ باد اصفهان : ۲۷۸/۹۹ 
عراق : ۳۹۱۰۳۱۷۰۳4۵ 
عراق عرب : ۲4۵,۹۹ 
عرستان : ۳۹۲۰۳۹۲۰۲۷۱ 


علیشکر: ۳۵۷ 


ف 


فاری 


: ۰۳۸ ۰۰۳-۹۲۰۷۳ ۱۶۱-۹۲ 
۸ ۳۸ ۰۲۱۳ ۰۲۷۷ 
۹ ۰۲۸۱۰۱۲۷۸۰ ۰۳4۵ ۰۳۵۸ 
۳۹۳۹۹۰ ۳ 
فراحان : ۳۹۲ 


فرحآ باد مازندران : ۰۹۲۰۸٩‏ ۱۱۹ 
۸ ۳۲ ۰۱۰ ۱6۳ ۱۷» 
۷ ۰۷ ۰۱۹۶-۱۸ ۰۲۰۷ 
7 ۰۲۹۰ ۲۹ ۰۳۰۹ 
۳۳۳ ۳۹۸۰۱۳۵۹۹۰۳۵۹ 

فربدن : ۳۹۲۰۱۹۲۰۱۳ 

قومن : ۱۷۲۷ 

فرو زکوه : ۰۱۲۹ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۱۹۶ 
۷ ۰۲۹ ۰۳۰۳ ۳۹۸ 
۳۹۹ 


ف‌ِ 


۲۳۹۰۲۲۲ ۰۲۱۶ ۰۵۰٩۳ : قراباغ‎ 
۳۹۷۰۸۳۸۲-۱ 

قراباغ قزوین : ۱۲۰ 

قررآغاج : ۳۰۳۰۲۱۵ 

قرلآلما (رم) : ۱2۰ 

5404*-۳۸۰۳۵۰۳۲-۳۱۰۲۱ : قزوین‎ 
-۸۲ ۳-۱۲ ۵۸۰۵ ۵6-۳ 
۰۱۱٩۹ << ۳ 
۰۱۵۱ ۰۱4۹ ۰۱۳۰-۱۲ ۳ 
۰۱۷۱ ۰۱۹۸-۱۹ ۰۱۷۰۳۲ ۵ 
-۷۲۰۳ ۱۹۳-۱ ۵ ۳ 
۰۲۲۱ ۰ ۲۱۷ ۰۲۰۷-۲۰ 6 
۶۲۸۸ ۰۲۸ ۰۸۷۸۱ ۲ +۲ 
۱۳۲۳ ۰۳۱۲ ۱۳۰۱ ۳۰۰-۰ 
۳۳۳۸۱۳۲۸ ۱۳۲۸-۳۵ 
۱۳۱۷ ۳۹۹:۳۵ ۰۳۳ ۷۱ 
۱۳۷ ۱۳۹-۳ 

قشم : ۳۵۸۰۱۶۱/۹۸ 

قلعةٌ شروان : ۶۳ 

قم : ۰۷۳۸۳۱۳۰ ۱۳۶ ۱۵۸ ۰۲۰۶ 
را 

فمته : ۳۹۱ 

قندهار: 6:۸۱۰۸۸۷ ۳۷۹۰۱۲۵۱۱۱۹۱۱۸ 
۳۹۷ 


فوچان : ۲۹۰۲۹۳۰۱۸۵ 
قیدار: ۸۷ 
فزشهری (میانه) ۳۹993 


ك‌ 


کابل : ۱۳۲ 


کاختی (کاخت) : ۰۲۱۳ ۲۱۵ ۰ ۲۱۷ 


۳/۳ 

کارتل (کارتلی) : ۲۲۰۲۱۷۰۲۱۳۸۹۷ 
۳۲۳ 

کازرون : ۶۰۱ 

کاشان : ۸۵۳۰-۲۹ ,۱۹۹۰۱۱۲ 
۳ 2 ۲۹۰۰۲۹ ۳۰۱ 
۳۹۰۳۱۷۰۳۵۹۰۳۲۷ 

کبود جامد استراباد : ۱۵۹ 

کر(دود) : ۳۰۳,۹۲ 

کرباه ۳۰۰ 

آکردستان ۱۳۹۹۱۱۶ 

کر کولد ۹۹ 

کرمان : ۳۵۳۰۳۲۸۳۵۳۰۱۰۲ 


۰ 


کرمانشاه : ۳۰ 


کریمه : ۱۳۹ 


ص ۸ 


كکِ : ۳۹۹ 

کلکته : ۳۰۲۱۹۵ 

کاهران : ۱۳۱ 

کلیاراصنبان : ۱۵۹۲ 

کوهرنگ ۱۹۱,۱۳۵ 
کوه کیلوید : ۳۵۷۸۸۲ 


گ‌ 


گرجستان : ۰۹ ۱۰۱ 
۰۱۳۸-۵۸ ۰۱۷ ۲۱۲- 
۵ ۳ 0۷ - 1۹6 


۳۷۳۹۳ 


کرکان :۳ +۱۴۳ 


ککر: ۱۸۳ 

کلیایگان : ۳۱-۳۷۵ 

۹7 قابوی : ۳۵۰ 

کنجه : ۰۱۱۰۲ ۱۱۳ ۱۱۵ ۱۱۲ 
۸- ۲۳۸ 

ک و کجه دندیز: ۲۱۶ 

کیاآان : ۰۱۲۰-۱۱۸۵۸ ۰۱۲ ۱۲۸ 
۱۱۱۰۱۹۸۰۱۹۵۰۱۵۲۲ 
۷۷۲ ۲ - ۰۱۸۳ ۲۸۰۰۲۰ 
۶ - ۰۲۹۰ ۸۲۹-۲۹۵ ۰:۹۸ 
۱۳۹ 
۰0.۳ 


ل‌ 


۱ 

لار یجان مازندران : ۱۸۵ 

لاهور: ۲۸ ۳۱۰/۹۵۰4۰۲۹ 

لاعیجان : ۳۰۳۰۱۵۱:۱۲۸۰۱۲,۸۵ 

لر-تان : ۳۰۳۰۰۲۱۲۰۲۰۳۰۱۳۹ :۰۳ 
۳۹۲ 

لنجان اصفهان : ۰۲۷۳ ۲۹ ۰ ۲۹۹ 
۱۲۳۳-۳۱۳۹۹ 

ادن : 4۱۱۳۸۸۰۱۲۲۵۰۵۰ 

گرود : ۱۳۳ 

نیراد : ۰ 

لیدن : ۱۵۰ ۰۲۲۱ ۳۹::۳۹۰۰۲۷. 
۰۹ 


ماردین : ۱۸۰ 

مازندران : ۰۳۶۰۱۶: ۸۵۰۸۰۵ ۱۰۵ 
۱:۰ 
۳ ۲۰۷۱۷۲۰۲۸۲۰۰۱۹ 
۱ 


-۳۰۸ ۰۳۰۵ ۰۳۰۳ ۲ 
۰۳۵ ۰۳۳۵ ۰۳۱۳ ۸۹۳/۱۹۳ ۹ 
(۲ ۲ 

ماوراء النهر: ۳۷ 

محلات : ۳۹۶ 

مدته : ۳۷۰ 

مراغه ۱۳ 

مرو: ۳۹۷۰۱۸۵۰۱۲۵ 

مسق : ۲۱۵ 

مشایشم (وشم؟) : ۳۹۵ 

مشهد : ۱٩۹۲۱۸۹/۵۰:‏ 
۰۱۱۲۰۹۷ ۱۷۰۰۱۱۲۰۱۱۷ 
۵ ۵ 
۲ ۰۳۵۶۰۲۹۳ ۳۸۲ ۳۱۷۰- 
آ ماش 

مدهد سر(بابلر) : ۷۵۰ 

مصر: ۲۷۱۰۸۲ 


مکه : ۳۱۹-۳۱۳۰۳۹۳۳ 


منجیل : ۲۵۹ 
موصل : ٩۰‏ 
موندن : ۱۵ 


مبافر: ۳۸۲-۳۸۰ 
مبانکاله : ۲۹۸۰۲۹ 
میانه : ۳۲ 


ن‌ 


نائن : ۳۹۰۲۸۷ 


نایلی : ۱۳۰ 
نخجوان : ۲۱۳۰۱۵۰۱۳۸۰۱۰۵ 


نحف : 4۰1 


-66۰- 


نا : ۲۹۳۰۱۸۵ 

نصر[ بادکاشان ۱۹۳ 

نطنز : ۳۹۲:۳۰۲-۳۰۰:۲۹۹۰۲۸۷ 
تهاو ند : ۲۵ 

تیشابور: ۲۹۳۰۲۵۰۱۸۵۰۱۰۸ 

تیم رود : ۲۸ 

۵٩ : نوبورك‎ 


وان ۱۳۷ 
وبرجینیا : ۲۸۰ 
ورامین : ۱۹6 ۱۹۸-۱۱۷/۱۹۵ 


‌ 


حرأت : ۰۳۱۱۰۲۶۵-۲۶>۰۱۱۵۰۷۳۰۵۸ 
۱۲۳-۸ 

عرمز: ۳۹۲۱۳۵۸۵۱۱۶۱/۹۵۸-۹۷ 

علشتاین : ۳۰۲ 

همدان : ۰۱۵۱۱۳۲۸۷۲ ۰۱۷۱ ۲۱۳ 
۸۰ 

۳۰-۰۲۹:۲۲- ۲۱۰۱۹:۱۷ ۰-۱۶ : هند‎ 
۹۹۰۸۱۰۱۷۸۸۵۸۸ ۴ 
4۱۱۷ ۰۱۳ ۱۷» ۲ ۲ 
۰۲۵۱ ۰۲4۵ ۱ ٩۲ 
۲۹۵ ۰۲۸۱۰۲۷۹ -۲۷۷ ۷ 
۰۳۵۰ ۰۳۸ ۰۳۱۵-۳۱۲ ۶ 
۳۸۸-۷ 


عه 
برد ۶ ۳۹۹۱:۸۳۷۹ 
من : ۳۶ 


۳ کناب و مجله ها 


الف 
آتارابران ( کتاب) : ۳۸۸-۳۸۷ 
احوال و ثارمبرعماد : 0٩‏ 
ارمغان علمی ( کتاب) : ۳۸۹ 
ابران کوده : ۳۶ 
انوارسهیلی : ۳۸۹-۳۸۸ 
احسن التواریخ روملو: ۲۷۲۰۱۲۶ 
احوال وآ ثارمیرعماد : ٩۵-۹6‏ 
اسکندرنامه : 2۰ 
اترپرسیکوم : ۲۳۹۱۲۱6۸۵۸۸۰۱۳ 


۳۰۵ 


ب 


باز کشت ده هزارنفر( کتاب) : ۲۹۳ 
بهاء التواریخ : ۳46 

برعان فاطع ۳۰( 

«حرالجواهر : ۷ 

ره : ۶ 


ب 


۰ 
پیدارش خط وخطاطان ( کتاب) : 1۲ 
۳ 
ت‌ 
تاریخ احمد رازی : ۱۲۸ 
تاریخ ادبیات براون : ۲4۹,۱۵۸,۸۲۷ 
تاریخ الفی : :۳4 
تاریخ انقلاب الاسلام : ۱۲۵ 
تاریخ خلدبرین: ۷۸۱۳۲۲۳-۲۰۱۹ 
اه 
۰۱۲9-2-۲ ۰۱۲۷ ۱۲۹ 
۵ ۵ ۱ 
۵ ۲-2 ۰۱۹ 





:۲۲۶ ۰۲۱۵ -۶ ۲ ۶۶ 
۳۰۹ ۰۲۹۷ ۰۲۳ ۲ 2:۳ 
۰۳۹۹ ۰۳۹۵-۳4۶ ۰۳۱۹-۷۸ 
۰۳۹۰۳۱۹ -۳ 
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تاریخ عباسی : ۰۱۹۰۱۱ ۲۵-۲۶ ۵6- 
۵ ۷4۵ ۹ 
۰۴ ۱۱۲۷۰۱۲۰۸۱۱۷/۰۱۱۵۰۱۱۲ 
۰ ۲ ۷ ۰۱۳-۲ 
( 2 
۴ ۰۲۱۰-۱۶ ۰۲۲۷ ۰۲۳۱ 
۲۵۰-۲4٩۹ ۰۲۶۷ ۰۲۵ ۷۲‏ 
۳ 5 ۲ 
۰ ۳۲۸-۳۲۷ ۳۳ 
۰۳۳۷-۳۵ ۰۳4۵ ۳۵۰ 
۰۳۹۹۸-۰۳۹۱۵ ۰۱۳۷۲ 
۳۸۳ 

تاریخ قمص‌الخاقانی : ۱۱۷۲۰ ۲۰۱-۲۰۰ 
دی 

تاز مخ‌کار تلی ( کرجتان) 4 ۲۱۳۱۲۰۳ 
1۲۲ 

تاریخ گرچستان : ۲۲ 

تاریخ کیلان : ۰۸۵ ۰۱۱۹ ۱۱۳۲۰۱۲۸ 
۳۲۹۰۳۰۱۰۲۹۹۱۸۱۵۱ 

تاریخ ملت کرجستان : ۲۲ 

تاریخ مشفلوم شاه عبای ۱۹ ۰ ۳۱۱ 

تحفة العرافن ۰ ۸: 

تحفهُ سامی :۲۷۸ 

تذ کرءاتشکده : ٩٩:۳۳,۲۱‏ 

تذ کرة ااخطاطین : 14:6۷ 

:ذ کر الشعراء محمد عبد الغئی خان : 
1۹ 


تذ کرة الملوك : 2۱۱,4۰6 


تن کر خط وخطاطان : ۵۵ 

ب۹ ۶ <وصو ان ۱۵2۱۳۰ 

تذ کر روز دوشن : ۱:۲۹ 

تذ کر رباض الشعراء : ۲۵۶۹:۵۹۰4 

تن کرء شمع اقجمی :4۹۰ 

تذکرء صمکلعن : ۲۶۵۹۹ 

تدکر۶)کاستان هتر: 26۳۰۲۷2۲۸ 
۳۱۱۵۸ 

تذ کر مجمم الخواص : ۷۳۰۶۹۰۳۱ 

تذ کرء میخانه : 5۷۰۹5۰۳۳,۳۰-۲۸» 
۰:۹ 

تدکرء تکارستان سجن : ۶ 

تذ کر؛ نصرآبادی * ۰۲-۲۳ ۰۲۸-۲۶۰ 
۱ 
۵۹ ۷/۸ ۶ - 
۲ ۰۲۶ ۹۸ < 25۵ /۲۷۹» 
5 ۱۲ 

تداک 5 هعت فلس ۰ 2٩‏ 

توزك جهاتگیری : ۱۸۲-۱۸۲۰۱۷۲۹ 


حام حپان نمای عباسی : ۲۵۲- ۲۵۸ 
ات 
جنگ نامه بافتوحات شاه عبای نامدار: 


۷۳۳ 


حدا؛ق المعانی : ۲۷۷ 
حمزه (داستان) : ۳۸ 


5 


ح‌ 


حلاصة الاعمار: ۳۶2 


خلاصدة التوارتخ : ۱۳۹ ۰۱۷۰ ۰۱۸۵ 


دس 


-6۲- 


‌ 


دا نعمتدان] ذربایجان : ۲۵ 
دبوان خواحه حافظ : ۳۵ 


۵ 


ذیل عالمآرای عباسی : ۰۱۶۲ ۱۹۵ ۰ 
۳۹5۰۳۹۱۰۲۰۱-۷ 


ِ 


«سالهً حنگ چالدران : ۲۳۳,۱۲۵ 

روابط ابران وادوپا دردورء صقویه( تاریخ): 
3 

روضة الصفای ناصری : ۳4۶ 

روضةالصفویه : ۱۲2:۱۱6۰۹۵:۹۲/۸۹- 
۲۰ -۰۱۷۸ ۰۲۲۲ 
۳۷۰۲۹۱۲۸۱۰۲۲۵ 


و 

زبدع التواربخ : ۱۸۱۸۰۰۱۷۲۲۸۱۱۶ 

۲ ۰ ۵ 

۳۳۱۷۰۳۳۹ ۳۰۳۲ ۹ ۳۱ 
۳ 

زند گانی شاه عبای اول 


2۱۱۱۱۳۲ 
3 


زهرالریع : ۳6۰,۲۵۲ 


س‌‌ 

ساقی نامه : ۲۵۹۰۲۹ 
سفرنامة] تتونیود و گوه] : ۰۹۰ ۱۱۱ ۰ 
۳ و( 
۵ ۲( 

۰2۰9۳0۰ 

۱ سفرنامهٌ اولثاربوی ( آدام ) : ۰۹۳,۸۲ 
۲-۲ ۰۱۷۹:۱۷۲۷۰۱۵ 


۲۱۰۱۱۹۵۰۱۹۲۱۹۱۱۵ 
۲۷ ۷۶ ۰۲۸۰ ۳۰۲: 
۲ ۷ ۷ 5 ۰۳۸۲ 
هو 
سفرنامه بی بترودلاواله : ۱6۰۱۳-۱۱- 
+ 
۷ ۱۳۲-۲ ۰ ۰۱۳۵ 
-۰۱۶۶:۱۶۱ ۱۶۷ - ۰۱۶۹ 
۲-۱۸۱/۱۷۳۸۱۵۷۹۱۵۵۵ ۰۱۸ 
4- ۰۱۹۱ ۰۱۹۵-۱۹۳ ۰۱۹۹ 
۲ ۲۰۷ ۲۰۳- 
۷ ۰۲۳۳-۲۰ ۰۲۳۹ ۲۳۸- 
۹ ۰۲۵۱۰۲4۶ ۰۲۱۳-۲۹۶ 
۵ ۰۲۷۵۰۲۸۸-۲۱۷ ۲۷۹- 
۰۲۸۹-۲۸ ۰۲۹۵-۲۹4 ۳۰۲ 
> ۰۳۲۰-۰۰ ۳۲۵: 
۰۳۳۷-۳۳۲ ۰۳۵۰ ۳۵5 
۰۳۵۷-۲1 ۱۳۹۷۱۳۵۹ ۳۷۰- 
2 
سفرنامهٌ تکناندرفن دربابل : ۱۳۳ 
سفرنامة دن کارسیا دوسیلوافیکوه را : 
ص ۱ 
۲ ۲ ۲۲۸ 
اه ۱ 
۵ ۳۵۳۵۳ 
سفرنامةً ژان باپتیست تاورنیه: 5۸۰۲۷ 
۹۸ ۰۱۷ ۰۱۸۳ 
۵ 2-9 ۰۲۸۰ ۰۳۱۰ ۳۲۹ 
۹ 
سفرنامة ژرژمنوارینگ : ۰۲۸ ۲۵۰ 
۰ ۱ ۱۲۳2 

سفرنامهٌ سرتومای‌هربرت : ۱۳۷,۱۳ 
۰ 
۱۳ 

-فرنامهُ شاردن : ۰۱۱۲ ۱۱۲۹ ۱۷۲- 
اپ 





۶ ۰۲۷۳ ۰۲۸۰ ۳۵۸-۳۵۷ 
۶۸+ 
صفرنامه کرنلیوی دوبروین : ۱۹ 
سفیه خوشکو: ۹ 


ام 
شاهنامه : ٩۱۱۳۷-۳۹۸۲۷‏ 
شرفنامه بدلسی : ۲۱۲ 


ح‌ 


عرفات عاشقین : ۰۳۵,۳۱,۲۹-۲۵,۱۹ 
۸ ۰۵4 ۲۳۱۷۸۰۸۷۳ 
-۰۲۷9۵ ۳ 

عالم رای عباسی : ۳۳۰۳۱۰۲۸-۰۲۷۰۲۳: 
۰۷۰-۰ ۰۷۷ 
۰۸۲ ۵۰ ۷۵6۳ 


+۱۱۷-۱۱۷۰۱۱۶۰۱۱۱-۶ 
۰۱۲۹ -۱۲7۰ ۰۱۲۶ 2-۰ 


۰۱5۳ ۰۱۳۹۱۳۸ ۰۱۳۵-۱۳ 
6۱۸-۱۸۷ ۰۱۵۸ ۰۱۵6 ۲ 
۰۱۸۹-۱۸۵ ۱۸۰ ۰۱۷۸ ۷۵ 
۰۱۹۹ ۰۱۹۷ ۰۱۰۵ 6 
۰۲۲۲ ۲ ۲۶ ۷ ۵ ۳ 
۰۲۶۵ ۳ ۶ 
--۷۲۸۷ ۲۷۳ ۱ ۸ 
-۳۰۸ ۲۹۷ ۸ 
۰۳۳۹ ۳۳۵۰۱۳۱۹-۹ 
۰۳۷۱۰ ۳۷ ۲ ۰۳ 
۰۳۷۳ ۰۳۸۹-۳۷۱۷ ۰۳۱۵-۳۹: 

4۱۱۱۰۰۱۳۹۱۳۸۰۳۷۹ 


ك 


کتاب التنبیهات : ۳5۸ 
کتاب خرقه : ۵0-۵4 
کلمات الشعرا: (رحوع شود بد تذ کرء 


وا 


ت4۵ 


مُ 
مآثرالامرا : ۳ 
هاهررحیمی : ۳۰۲ 
معتوی آتر وسمندر: 2۳ 
مثتوی حس نکلوسوز: ۶۳ 
مثتوی ذره وخورشید : ۳ 
متظومةٌ سبعةٌ سیاره باهفت آشوب باهفت 

صیاره : ۲ ۶ 

مثنوی سلیمان وبلقیس : ۶۳ 
مثنوی شملةٌ دیدار: ۶۳ 
مثنوی فرهاد وشیرین : 5۸ 
مثنوی کعبةٌ دیدار-۳۹ 
مثنوی محمود وایاز: 1۳-4۲ 
مثنوی مجمع الانهار:؛ ۳۹ 
مثنوی می ومیخانه : ۶۳ 
مثنوی از ونیاز: 2٩‏ 
مثنوی وامق وعنرا : ۰۱۷۰۷ 
محلهٌ ارمغان : ۷۱,۸۷ 
محلهٌ اطلاعات ماحانه ۰۱ 
مجلهٌ دانشکده ادبیات : ۲۳۳ 
مجلهٌ سخن : ۱۲:۳۶ 
مجلهةٌ باد کار: ۰:۲۰ 
مجموعٌ خیال : ۲٩‏ 
مخزن الاسرار: ۳۹,۲۷ 





مرآت البلدان : ۳۹۹ 
مرد امروز(نامه) : ۳۸۰ 
مرقم کلشن : ۳۸۸-۳۸۷ 
مک عراهان هورگ۳ 
منتخبات ایرانی : ۱۲۸ 


۰ 


ت‌ 
نقاوح الاثار: ۰۱۱۰۰۳۲۰۳۰ ۰۱۱۵ ۱۲۶ 
۱۲ 
تکارستان ستن ۶٩۰:‏ 


و 


وضع ایران درسال ۱۹۹۰ )م . (سفرنامة 
پررافائل دومان) : ۳۲۹ ۵/۳۹۸*- 
5 
وضع‌فعل ی کشورابران (سفر نامقسانسون): 
۹ ۶ 
‌ 


حرمزدنامه ۲۸۱۶۲۷۷۸۲۷۸ 
حعت مقالةً تاربخی وادبی : ۳۷۸۰۷۳ 


ی 


بادداشتهای‌تاربخی دربارء صقوبه : ۱۷۹ 
۲۳۵ ۰۳۲۳۲۳ ۳۷۷- ۰۳۷۸ 
۱۳-۳۲ 


فعارای مجلدات آیندة این تألیف 


شاهی ودینداری . 

رفتار شاه عباس باعیسویان. 

اهمیت اردییل . 

مجلس پذیرائی‌شاه عباس . 

سیاست داخلی شاه عباس . 

عدالت او . 

املالگ ومستقلات ودر امد او. 

ترتیب تقدیم پیشکشها وهدیه‌ها . 
رفتار شاه عباس باسفیران بیگانه . 
رفتار اوبا ارامنه . 

رفتار او بابیگانتقان . 

شاه‌عباس و گرجستان . 

سیاست خارجی‌او. 

سیاست نظاعی ولشکری شاه عباس. 
علاقة اوبه آ بادانی 1 

شاه عباس وتجارت 

بیماریپای شاه عباس ومرك او. 


(م) 
4 7 1 ۱ 0۸۲۶ 





3 


برخی دیگر از آثار 
موف این کتاب 
تاریخ 


ز ند گا نی شاه‌عباس‌اول. مجلد اول » مقدمات سلطنت او از ولادت تا پادشاهی؛ چاپ‌دانشگاه(۱۳۳۲) 
وانتشارات کیهان (۱۳۳۰) 

ز نگانی شاه‌عیاس‌اول » مجلد دوم » عصوصیات جسمی » روحی ء اشلاقی و ذوقی او چاپ کیهان 
(۰ ۱۳۳ 

ز ند؟ا نی‌شاه‌عباس اول » مجلد سوم > دیداری ه سانت مذهبی » سیاست داخلی » عدالت » دارای و 
املالك او » چاپ کیان ٩(‏ ۱۲۳ 

ز ند گا نی‌شاهعباس اول » مججلد چهارم » مجلس شاه ۰ رفتار او با بیگانگان و سقیران بیگانه » سیاست 
خارجی او » چاپ کیهان (۱۳۱) 

تار یخ ایراد ازحملاعرب تاحعلهٌ مفول ۰ چاپ شر کت نسبی علمی وش رکاء (۰ ۲ ۱۳) 

تاریخ عمومی درقرود هندهم وهجدهم » چاپ شر کت مطبوعات (نایاب) 

تاریخ جهان در قرون نوزدهم وبیستم » چاپ پنجم » کتابخانة این‌سینا (۱۳۱) 

تاریخ رواط ايران واروبا در دور صفویه , چاپ تهران (۱۳۱۷) 

هشت مقا 4 تار یخیوادی» چاپ دانشگاه تهران » در مال ۱۳۳۰ (نایاب) 

چند مقا ل تار یخی وادبی» چاپ دانشگاه تهران» درسال ۱۳۶۲ . 

تر جع تمدن قدیم » تألیف رفوستل دو کولانژ» » چاپ دوم توسط چاپ وانتشارات کیهان (۱۳۸۱) 

حغرافیا : 

جفر افیای مفصل کنورهای بزرگ جهان : چاپ تهران ( ثایاب ) 

جغرافیای اقتصاد ی کثور های بزرگ جهان : چاپ شر کت‌مطبوعانی پردین 

آموزش و برورش : 


اصول آموزض و پرورش, چاپ دوم برسیل؛ شر کت مطبوعات . : 


داستان : 
ترجم! سرذشت ورتر + از عوه. شاعرونويسندة نامدار 


کانرن معرنت (در سالهای ۲ ۳۳ 





آلبان؛ چاپ چهارم رچاپ پنجم (جیبی) ناشر 
۱ و 6۱۳4۲ 


داستا نهای کوچك از تویتدگان بررع ۰ چاپ بنگاه صفی‌علیشاه (۱۳۳۴) 


تر جمة اثعار و آثارنوین دگان بز رگ : 
روط ما تا تب 


منطومٌ بیچار گلن از و یکتو ره وگو» بشمر فارسی » چاپ تهران (نایاب) 
ترجه منتخبی از اشعار ویکتور هوعو ؛ چاپ بنگاه ترجمه ونش رککاب (۱۴۴4) 


عرج فرهنگ فدخی‌ازوفتره نویسند* نامی فرانس» چاپ بنگاه ترجمه ونش رکتاب (۱۴۳۷) 


منعغب اشعار رما تيك ءچاپ دانشگاه تهران (۱۳۶۱) 


زیرچاپ : 


ند نشاهعباس‌اول ۰ مجلد پنجم ء بقیة سیاست خارجی او ۰ 
تاریخ تعلق ورایران ۰ از زمان کیومرث تا کودتای ۹ باندارك واسناد متبر تأریض ۰ 








۷ 





